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بسم الت» الرهمان الرهیم 


فهرست رآهنما 


شگفتار 


عت فعالیت‌های ادبی در دنیای اردو وبان بسیار خوقایند است؛ شعر ازدو از تمام ابعاد 
یدز ای اابی در دو 93 ۱۳۳۳۵2 


مورد بررسی قرار می‌گیرد و این شعور افزونتر از هميشه می‌شود که ما باید سرمایه‌های 
خود را همواره تحت بررسی‌های مداوم قرار دهیم تا نکات مثبت آن برجسته شود تا 
خلاهای آن آشکار شود, خلاأهایی که در گذشته مغفول مانده و امروزه وقتی ما به مطالعه 
آنها می‌پردازيم. نوعی محرومیت احساس می‌کنيم. زندگی جدید. روانشناسی جدیدی را 
پدید آورده به‌گونه‌ای که نسل‌های پیشین نمی‌توانستند آن را پیش‌بینی کنند. سانی که 
آینده را پیش‌بینی نکرده‌اند بجای توجه به آینده؛ با مشاهده پایمال شدن گذشته دچار 
افسردگی شده اند. همه چیز در این دنیا مانشد زمانه و زندگی» هر لحظه در لابلای 
تحولات نیروی درونی خود را فزونی می‌بخشد؛ از فرآیند تحول و ترمیم می‌گذرد و به 
دیار فنا می‌شتابد. 

اینک تحول زبان اردو از حدود سرزمین شبه قاره بسیار فراتر رفته و مشاهده این 
واقعیت باعث شادمانی است که فعالیت‌های علمی و ادبی در ابساد گوناگون در حال 
گسترش است. همچنان بازیافت میراث ادبی شبه قاره به‌طور خاص مورد توجه قرار گرفته 
و در اروپا و آمریکا مشتاقان خاورشناسی مطالعه. تحقیق و ترجمه ادببات ما را با روش‌های 
نوین مورد توجه قرار داه‌اند. آنان با استفاده از ابزارهای فن‌آوری‌های جدید مانند اینترنت 
از کتاب‌های پراکنده در کتابخانه‌های سراسر دنیا استفاده می‌کنند. 

دکتر «سید تقی عابدی» در چند سال گذشته. زمان زیادی صرف ویرایش, تألیف و 
ترجمه ادبیات کلاسیک ما صرف کرده و با به‌دست آوردن نسخه‌های خطی و کتاب ها و 
مجلات از اقصی نقاط جهان, آن را با ذوق خاص خود براساس نیازهای امروز تدوین کرده 
است. در این زمینه ایشان به «کلیات فارسی غالب» به‌طور خاص عمل کرده است. در 
حالی که نسخه‌های بسیاری حاوی شعر و نر فارسی غالب در کتابخانه‌های پاکستان؛ هند 
و ایران نگهداری می‌شوند و گاهی این نسخه‌ها مورد تحقیق و نقد هم قرار می‌گیرند اما 
کارهای انجام شده از عمق علمی برخوردار نبوده است. یکی از کوشش‌های وی این بوده 
که به موضوعاتی بپردازد که کمتر کسی بدانها توجه نموده است. به همین خاطره 
نسخه‌های مستند شعر و نثر فارسی غالب هنوز در دسترس نیست و نسخه‌های موجود 
فارسی هنوز به اردو ترجمه نشده است. برای رقع این خللاء اطلاعاتی آقای عابدی 
بسیاری از نسخه‌های خطی معتبر و اشعار و نثر منتشر شده غالب را جمع آوری کرده و 
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علاوه بر ویراستاری و تدوین؛ آنها را به زبان‌های اردو و انگلیسی ترجمه کرده است, 
کلبات شعر فارسی تاکنون به اردو ترجمه نشده بود. در همان حال» برخی اشعار منتخب 
فارسی غالب اخیراً بهاردو ترجمه شده ولی این ترجمه‌ها دقیق تیست؛ و به‌دلیل ققدان 
ترجمه کامل آثار غالب. اندیشه‌های وی در باب شعر و ادب» زندگی شخصی, نظر وی در 
مورد معاصرین؛ زندگی, انسان, جهان هستی و جریانات مذهبی مجال نشر نيافته و پارهای 
اظهارنظرها درباره اعتقادات مذهبی او درست نیست. دکتر عایدی با تدوین و ترجمه 
کلیات فارسی غالب خلا بزرگی را در زبان و ادبیات اردو چبران کرده و بابی جدید در 
مطالعات غالب شناسی گشوده که نزد اهل ادب مورد ستایش قرار خواهد گرفت. 
کسانی که کار ترجمه برععنده می‌گیرند. می‌دانند که هیچ ترجمه‌ای کاملا رضایت بخش 
نبوده. در نتيجه می‌بینیم که هر متن علمی یا ادبی چندین بار توسط افراد مختلف ترجمه 
و منتشر شده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت؛ اما با این حال اهمیت و ضرورت 
ترجمه غیر قابل انکار است؛ زیرا علوم و ادبیات مناطق گوناگون دنیا امروز به برکت ترجمه 
فضایی از آگاهی را در جهان ایجاد کرده اند و امکان بهره‌برداری از ادبیات و فرهنگ‌های 
مختلف را برای همگان فراهم کرده اند.بنایراین کار آقای تقی عابدی شایسته تحسین و 
تکریم است چرا که توانسته این وظیفه را به خوبی انجام دهد. موسسه غالب این اثر را با 
مسرت و شادمانی به اهل ادب پیشکش می‌نماید. 
مدیر مٌسسه غالب 
صدیق الرهمن قدوایی 


مقدمه 

شکی نیست که آثار فارسی میرزا اسدالله خان غالب دهلوی را می‌توان در زمره آثار 
شاعران درجه اول فارسی قرار داد. غالب در برخی اصناف سخن هم طراز شاعران بزرگ 
فارسی گوی هند. خراسان و توران است. مرتبت شعر فارسی غالب به‌هیچ وجه از شعر 
«امیرخسرو دهلوی»» «حسن سنجری»» «فیضی»» «نظیری»؛ «عرفی»؛ «طالب»؛ 
«اسیر», «صائب», «حزین». «بیدل» و «قبال» کمتر نیست. این نشانه فروتشی غالب 
است که نام خود را همردیف چند تن از شاعران دهلی رو به ویران؛ نهاده است. در 
حالی که به گفته «الطاف حسین حالی»» شاعر بزرگ اردوء شأن و عظمت میرزا اسدالثه 
غالب برتر و بالاتر از آن است که بتوان او را در عداد شاعران و نثرنویسان قرون ۱۲ و ۱۳ 


هجری بشمار آورد. 
غالب گوید: 
ای که راندی سخن از نکته این عجم ‏ چه یه ما منت بسیرنهی از کم شان 
هند را خوش تفسانند سختور که بود یاد درخلوت‌شان مشک‌فشان ازدم‌شان 
مومن و نیر و صهبائی و علوی و انگاه . حسرتی اشرف و آزرده بود اعظم شان 


غالب سوخته‌جان گرچه نیرزد بشمار هست دربزم سخن همنقس‌وهمدم‌شان 

الطاف حسین حالی در کتاب «یادگار غالب» خویش می‌ئویسد: «مرحوم نواب مصطفی 
خان همواره میرزا را همپایه ظهوری و عرقی می‌دانست و او را به مرات 
تبریزی» و کلیم کاشانی می‌دانست. نواب ضیاء الدین نیّر می‌گفت: شمر فارسی در 
هندوستان از یک ترک لاچین (امیرخسرودهلوی) آغاز شد و به یک ترک اییگ 
(میرزاغالب) ختم گشت». 

میرزا غالب در مقطع یکی از غزل‌هایش, خود را حداقل همانند «شیخ علی حزین» 
دانسته و می‌گوید: 

تو بدین شیوه گفتار که داری غالب ‏ گر ترقی نکنی شیخ علی رامانی 

موّمن خان موّمن وقتی اين مقطع را شنید. به دوستانش گفت: «در این بیت هیچگونه 
مبالفه‌ای نیست و ما میرزا را کمتر از علی حزین نمی‌انگاریم». 

حکایت است که یکی از شاگردان همولانا فضل حق» معنای یکی از ابیات «ناصرعلی 
سرهندی» را از میرزا غالب جویا شد. غالب هم برداشت‌های خودش را از شعر بیان کرد. 


برتر از صالب 
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شاکرد ند استاد رفت و گفت: شم از سخن قهمی و سختن سنجی غالب می‌گویبه ولنی 
امروز او این شعر را درست معنی نکرد و آنگاه آن بیت را دوباره خواند. 

مولائا گفت: به نظر تو بیان میرزا چه نقصی دارد؟ 

: ممکن است بیان میرزا نقصی نداشته باشد ولی مراد شاعر هرگز این 


شاگرد ة 


مولانا فضل حق گفت: اگر مراد ناصر علی آن نیست که غالب بیان کرده؛ باید گفت که 
او (ناصرعلی) مرتکب خطای بزرگی شده است. در این حکایت» مهارت ادبی و سخن 
سنجی میرزا غالب نمایان می‌شود. / 

غالب بیشتر آثار شاعران بزرگ فارسی را مطالعه کرد و از آنها بهره ها برگرفت. وی به 
سانش و مدح ستارگان پرفرو آدب فارسی همت گماشت و از هتر و سختوری آنان 
تمجید نمود و چند تن از آنان را استادان معنوی خویشتن خواند. اعجاب و ستایش غالب از 
سخنوران بزرگ فارسی در لابلای آثار منظوم و منئور وی و نیز گلچینی که از اشعار آنان 
فراهم آورده مشهود است. 

غالب از نکنه‌دانی و هنروری شاعران بزرگ خوشه ها چیده اما سبک و سیاق آنان بر 
وی غلبه نکرده و طرز بیان او حلاونی دیگر دارد. تمایز غالب با شاعران بزرگ و سبک 
بیان و نوع سخن پردازی خاص‌اش به او هوست و تشخصی داده که در ایران به آن 
«سبک غالب» می گوید.. چنانکه دکتر حسن حائری در مطلیی تحت عنوان «تحول 
فارسی در شبه قاره» در «سومنات خیال» می‌نویسد: «بدون تردید غالب در شمار 
افتاده‌اند. او با نگارش «پنج 


نویسندگانی است که در تحول نثر فارسی شبه قاره موثر 
آهنگ» «مهر نیم‌روز» و «درفش کاویانی» در زمینه نثر منشیانه, تاریخی, علمی؛ ادبی و 
ننقادی شیوهای دل‌نواز و روشی دلپذیر و سبکی دل‌انگیز عرضه داشته است. بدان‌سان که 
صاحب‌نظران را قبول افتاده است و سبک‌شناسان را مطلوب؛ تا جایی‌که می‌توان گفت که 
او «شیوه نگارشی اختراع کرد که به ام «سبک غالب» معروف شد». 


غالب 


ر غزل‌هاء فصاید قطعات و مثنوی‌های خود از شاعران فارسی بسیار نام می‌برد. 
همانگونه که در بیش از ۱۳۳ جا از آنان سخن به میان صی آورد و نام و سخن ایین 
شاعران ٩‏ مرتبه در قصایدش آورده می‌شود. او در قصاید از «عرفی» ۷ مرتبه» از 
«خاقانی» و «نظامی» هر یک, ۵ مرتبه, از «انوری»» «سعدی». «مسعود سعدسلمان», 
«طالب آملی» و «نظیری» هر یک, ۲ مرتبه» از «امیرخسرو» «حافظ»» «کلیم», 
«زلالی» «میر درد». هسودا»» «میر» [تقی میر] وس هر کدام. یک مرتبه نام می برد. 

در غزل‌های فارسی غالب. که به ۳۳۴ غزل می‌رسد. ۵۳ مرتبه از شاعران فارسی زبان 
نام برده است؛ از ظهوری» ۱۲ عرتیه. «نظیری» ٩‏ مرتبه, «عرفی» و «حزین» ۵ مرتبه, 
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«حسرتی» ۴ مرتبه» «حافظ» ۳ مرتبه. «صائب» ۲ مرتبه, و «سعدی». «طالب», 
«فغانی»۰«فیضی». «اسیر», «اشرف»» «موّمن» «قتیل» و «صهبائی» هر کدام ۱ مرتبه. 
غالب در «مئنوی باد مخالف»» سند زبان فارسی را به شاعران ایرانی نسبت داده است. 
وی به شاعران هندی معمولی که به زبان قارسی شعر سروده اند اهمیت تمی‌دهد؛ 


می‌گوید: 
که ز اهل زبان نبود قتیل هرگز از صقان نبود قتیل 
کاین زبان‌خاص اهل ایران است مشکل ماو سهل ایران است 
سخن است آشکار و پنهان نیست دهلی و لکهنو ز ایران نیست 
دامن از کف کنم چگونه رها طالب و عرفی و نظیری را 
خاصه روح و روان معنی را آن ظهوری جهان معنی را 


اما وی در اين مثنوی با تقلید و تأثیر پذیری از این شاعران مخالف است و می‌گوید: 
زله بردار کس چرا باشم من همایم مگس چرا باشم 

در یک نسخه از همین مثنوی «باد مخالف» که در کتابخانه داکا موجود است و «قاضی 
عبدالودود» بر آن شرح نگاشته بیتی وجود دارد که غالب آن را حذف کرده. آن بیت چنین 
است: 

سحرسازان باستانی را سعدی و طالب و فغانی را 

یکی از ویژگی‌های غالب این بود که حتی اگر در کلام استادان نامی هم خطایی 
مشاهده می‌کرد. آن را پنهان نمی‌کرد هرچند او شاعری بلند آوازه مانشد صائب تبریزی 
بوده باشد. وی در نامه‌ای خطاب به شاگرد خود «هرگوپال تفته» می‌نویسد: «واقعا کلمه 
«هنوز» در مطلع حزین, زائد و بهوده است و نمی‌تواند برای اهمل تتبع سندیت داشته 
باشد. این غلط محض و سقم است. این عیب است چرا باید کسی از آن تبعیت کند. حزین 
یک انسان بود. اگر جبرئیل هم باشد این بیت او را سند ندان و از آن پیروی نکن». 

در دوران حیات غالب از آثار او قدردانی نشد؛ شاید به همین دلیل او خود را «شاعر 
فردا» می‌خواند؛ که تأثیر کلامش بر نسل‌های بعدی بیشتر و موثرتر خواهد بود. او 
می‌گوید: «من عندلیب گلشن نا آفریده ام». ۱ 
کوکبم را در ابد اوج قبولی بوده است . شهرت شعرم به گیتی بعد من خواهد شدن 

تا ز دیوانم که سرمست سخن خواهد شدن این می از قحط خریداری کهن‌خواهد شدن 

وی در جای دیگری می‌گوید: 

همچو من شاعر و صوفی و نجومی و حکیم ‏ نیست در دهر قلمم مدعی و نکته گواست 

اين را می‌توان ستم روزگار نامید که غالب را با «ذوق»» شاعر اردو زبان مقایسه 
می‌کنن؛ این به تمام معنا خطاست؛ ذوق کجا و غالب کجا! ذر شهوار کجا و قطمه خزف 
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کجا!؛ هنگامی که «ملک الشعراء ذوق» در دربار ۱" شعر مختصر غالب - به زبان اردو را 
هدق طنز قرار داد. غالب قطه‌ای توشت که دارای اهمیت تاریخی است و چند بیت از 
این قطعه شاهکار زبانزد خاص و عام شد اگرچه از سایر اییات آن فقط خواص آگاهی 


داشتند. 


این قطعه دارای ۱٩‏ ببت است که چند بیت آن را می آوریم: 
ای که در بزم شهنشاه سخن رس گفته‌ای . کهبه پرگویی‌فلان‌درشمرهمسنگ من است 
راست گفتی لیک می‌دئی که نبود جای طمن. کمتر از بانگ‌دهل گرنفمه‌چنگ من است 
نیست نقصان یک دو جز است از سواد ریخته کان‌دژم برگیز نخلستان‌فرهنگمن است 
فارسی بین تا ببینی نقش‌های رنگ رنگ . بگذر آزمجموعه اردو که بی‌رنگ من است 
قارسی بین تا بدانی کاندر اقلیم خیال مانی و ارژنگم و آن نسخه ارتنگ من است 
راست‌می‌گویم من و از راست سر نتوان کشید . هرچه درگفتار فخر تست‌آن‌ننگ‌من است 
الوری و عرفی و خاقانی و سلطان منم پادشه طبهمورث و جمشیدوهوشنگ‌من‌است 
نه فقط در اين قصیده.که در قصایدی که برای شاه ظفر نوشته, طعنی متوجه ذوق ساخته 


و مقام خودش و ذوق را مشخص کرده است: 
بالا بخويش خواجه چوگوبی سخنور است . غافل که اين ثرائه به بهتان برابر است 
نی هر ترائه سنج نکیسا نوا بود نی هر سخنسرای به سحبان برابر است 
امروز من نظام و خافائیم به دهر دهلی ز من به گنج و شروان برابر است 

به‌سان روز روشن بر همگان آشکار است که غالب سبک بیدل را برای شعر خود برگزید 
و تأثیر این سبک تا مدتی بر زندگی غالب باقی بود. البته ناگفته نگذاریم که در آغاز اسر 
دقت نظر و ظرافت بیدل سرمایه اصلی غالب بود؛ این زمانی بود که تخلص غالب «اسد» 
بود. 

شعر در قالب بیدل گفتن اسدالله خان! قيامت است ۳۱ 

غالب در سن ۲۵ سالگی سیک بیدل را ترک و سبک شاعران دوران گورکانیان را 
برگزید؛ بهگونه‌ای که در تقریظ بر کلیات خود می‌نویسد: «هرچند متش, که یزدانی 
سروش است در سرآغاز نیز پسندیده گوی و گزیده جوی بود اما پیشتر از فراخ روی [گام] 
پی جاده ناشناسان برداشتی و کثری (؟) رفتار آن‌ها را لغزش مستانه انگاشتی؛ تا همدران 
تگاپو پیش خرامان را به خجستگی ارزش همقدمی که در من یافتند. مهر ب 
آزرم بدرد آمد.اندوه آوارگی‌های من خوردند و آموزگارانه در هن نگر 
حزین به خنده زیر لبی بی‌راهه روی‌های مرا در نظرم جلوه گر ساخت. و زهر نگاه طالب 
آملی و برق چشم عرفی شیرازی ماده آن هرزه جنیش‌های ناروا در پای من بسوخت. 
ظلهور به سرگرمی گیرایی نفس حرزی به بازوی و توشه بر کرم بست و تظیری لالبالی 
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خرام به هنجار خاصه خودم را به چالش در آورد. اکنون به یمن فره پرورش آموختگی این 
گروه فرشته شکوه, کلک رقاص من بخرامش تذروست و به رامش موسیقار به جلوه 
طاووس است و به پرواز عنقاست». 
غالب در مقام ابیات خودستایانه خود از چندین شاعر برگزیده فارسی نام برده و در برخی 
یبانش نیز طنز و مزاح آورده: 
ما نبودیم بدین مرتبه راضی غالب شعر خود خواهش آن کرد که گردد فن ما 
وی در جای دیگری گوید: 
آنچه در مبدا فیاض بود آن من است گل جدا ناشده از شاخ به دامان من است (*) 


به اخذ فیض ز مبداً فروزم از اسلاف که بودام قدری دیرتر در آن درگاه 
ظهور من در جهان در هزار و بیست و دویست ظهور خسرو و سعدی بد ششصد وپنجاه 
به همین جهت غالب یک بیت فصیح و بلیغ نوشت که در آن شاعران مسلّم ایران را به 
آوردگاه فراخواند؛ 
بیاورید گر اینجا بود زبان دانی 
غالب به افرادی که به مدح شاعران بزرگ می‌پردا 
همواره سخن از سخنوران قدیم بر زبان دارید اما اين واقعیت را انکار نکنید که شاعری 
(بزرگ) مانند غالب در دوران شما حی و حاضر است»: 
تو ای که محو سخن گستران پیشینی مباش منکر غالب که در زمانه تست 
غالب در غزل از ظهوری, نظیری و عرفی تبعیت می‌کرد و به همین دلیل گاهی این 
موضوع را به صورت مضمون شعر درآورده: 


ب شهر سخن‌های گفتنی دارد 
» یادآور می‌شود که «اگرچه شما 


کیفیت عرفی طلب از طینت غالب جام دگران بادهشیرازنه درد 
یا مثلا مصرع معروف نظیری نیشابوری را تضمین کرده: 
جواب خواجه نظیری نوشته ام غالب خطا نمودم و چشم آفرین داریم 


غالب در دیباچه کلیات فارسی خود می‌نویسد: «آری! صهبای سخن به روزگار من از 
کهنگی تند و پر زور است و شب اندیشه را بر فر دمیدن سپیده سحری برات فراوانی ور 
است. هر آئینه رفتگان سرخوش غنوده اند و من خرابستم؛ پیشینان چراغانند و من 
آفتابستم». 
حسنج شوکت عرفی که بود شیرازی مشو اسیر زلالی که بود خوانساری 
به سومنات خیالم در آی تا بینی روان فروز بر و دوش‌های زناری 
مولاناالطاف حسین حالی, که خود از نقادان شعر فارسی شبه قاره و تصنیف شاهکارش 
هیادگار الب نقد.و نرزسی شعر فازسی غالب اشت» می‌تویسد: 


۲ دیوان غالب دهلوی 


قدسی و صائب و اسیر و کلیم را هر چه که بخواهند قرار دهند 
سخن همه را ما دیده‌ايم ادب شرط است مبادا دهانم باز شود 
آنها را با غالب نکته دان چه نسبت؟ خاک را با آسمان چه نسبت 
ناظم هروی اشعار شاحران بزرگ قارسی از «عنصری» تا «جامی» را در مضوی خود 
آورده و در آن نامی از غالب نبرده بود: غالب بیت پایانی بدان اف زود و اینگونه شعر 
کلاسک فارسی را میفر کرد. ناظم هروی گوید: 
شنیدم که ذر دورگاه قدیم شده عنصری شاه صاحب سخن 
چو اورنگ از عنصری شد تهی . به فردوسی آمد کلاه مهی 
چو فردوسی آورد سر در کفن .. به خاقانی آمد بساط سخن 
نخلامی چو جام اجل در کشید سر چتر دانش به سعدی رسید 
چو اورنگ سعدی فرو شد ز کار سخن گشت بر فرق خسرو تتار 
ز خسرو چو نوبت به جامی رسید ز جامی سخن را تمامی رسید 
اضافه شده بیت غالب این است: 
ز جامی به عرفی و طالب رسید ز عرفی و طالب به غالب رسید 
غالب ارزو داشت که در نجف اشرف به خاک سپرده شود؛ این آرزوی خود را مانند عرفی 
در قصیده فارسی چنین نوشت: 
چو عرفی سره برگ نام کجا با دعوی سخن درازم کجا 
من این کار بر خود گرفتم به چشم به مژگان که او رفت رفتم به چشم 
غالب با این دو بیت خواسته است بگوید که «من مانند عرقی شیرازی اهل ناز نیستم و 
مدعی زبان داتی هم نیستم و برای رفتن به نجف از چشمانم کمک گرفته ام؛ عرفی با 
مژگان به نحف رفته بود و من با چشمانم به آنجا خواهم رفت». غالب به این بیت معروف 
عرفی آشاره کرده است: 
به کاوش مژه از گور تا نجف بروم اگر به هند به خاکم کنند اگر به تتار 
بیت معروف قطعه ۱٩‏ بیتی غالب خطاب به ذوق این بوو: 
فارسی بین تا ببینی نقش‌های رنگ رنگ بگذر از مجموعه اردو که بی‌رنگ من است 
که معنی واقعی آن با توجه به معانی مشهور کلمه «بی رنگ» این است که «به شعر 
فارسی ما بنگر که دیوان من مالامال از مرقعات رنگارنگ است؛ از دیوان اردو صرف نظر 
کنید که طرحی است بدون نقش و نگار». 
اگرچه اکثریت مشتاقان دیوان اردوی عالب. همان طرح بدون نقش و نگار را دیده‌اند که 
با وجود بی‌رنگی مرقعات رنگارنگ را در اختیار آنان می‌گذارد. اکنون در ایتجا ما نقش و 
نگارهای واقعی شعر غالب را ته به زبان دلنشین فارسی است, تقدیم می‌کنيم. 
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غزل غالب 

تعداد غزل‌های غالب در کلیات فارسی ۳۳۴ غزل و تعداد ایات این غزل‌ها به ۳۶۲۲ 
بیت می‌رسد. اگرچه اغلب غزل‌ها دارای ۱۰ بیت است ولی کوچک ترین غزل حاوی ۶ 
بیت و بزرگترین غزل ۲۰ بیت. ما تاریخ نگارش همه غزل‌ها را -تقریاً - درج کرده‌ییم و 
این کار را بر اساس نسخه‌های خطی و چاپی انجام داده‌يم. ما از ۱۱ نسخه خطی و سه 
نسخه چاپی استفاده کرده‌ايم. زمان تصنیف غزل‌های فارسی غالب بین سال‌های ۱۸۱۷ تا 
۷ است و زمان تدوین این غزل‌ها بین سال‌های ۱۸۲۸ الی ۱۸۶۷ است. 

براساس تحقیقات پروفسور وزیرالحسن عابدی طرح‌ها و بحرهای ۹۵ غزل از ۳۳۴ غزل 
غالب, در غزل‌های استادان دیده نمی‌شود اگرچه اين بحرها و طرح‌ها در برخی قصاید 
استادان مشهود است. پروفسور وزیرالحسن عابدی این بحرها و طرح‌ها را در زمره کلام 
«ظهوری». «عرفی». «نظیر ی »: «صائب». «طالب»: «حزین». «شوکت»؛ اضیر» 
«محسن»» «بیدل» و... بشمار آورده است. اين کار پروفسور عابدی راه‌های جدیدی در 
خالب شناسی به ما نشان داده است. در ۴۳ غزل ابیاتی در بحرهای صورد استفاده بسدل 
بیدل 
و شاعران دربار گورکانی بوده اند اما غزل‌های اواخر عمر غالب, بیشتر تحت تأثیر 
آمیزخسزو:ورسعدی و تحافظ استه 

هولاناابوالکلام آزاد» گفته بود که از جانب ادببات هند. می‌توان غزل غالب و مراشی 
«میر انیس» را به جهانیان هدیه داد. وقتی‌که سرسیداحمدخان «مدرسه علیگره» را 


دیده می‌شود. غزل‌هایی از غالب که قبل از ۱۸۴۵ منتشر شده تا حدودی تحت تا 


تأسیس کرد؛ می‌خواست دو کرسی فارسی و اردو را در آن احداث کند کرسی اردو راء به 
«میر تقی میر» و فارسی را «به میرزا غالب» منسوب کرد. 
معروف است که هنگامی که در دوران پادشاهی «اورنگ‌زیب عالمگیر». شاعر مهم آن 
دوران «ناصر علی» از بیدل دهلوی پرسید که تعریف «شعر خوب» چیست؟ بیدل گفت: 
«شعر خوب معنی ندارد». یعنی اين که شعر خوب را نمی‌توان بطور کامل شرح و تحلیل 
کرد. با توجه به این تعریف از شعر خوب. وقتی ما به مطالعه آثار مشکل غالب می‌پردازیم؛ 
صورت‌های متعددی از شعر را مشاهده می‌کنيم. برخی حتی این قبیل اشعار را مهمل 
گویی تعبیر کرده اند؛ اگرچه غالب از اين تعبیرات پروایی ندارد و می‌گوید: 
نای ستایش و نه امید صله اگر شعر من معنی ندارده نداشته باشد 
اگر خاموشی مفیداستو باعث پنهان شدن حال ‏ شادمانم که‌فهم‌سخن‌من‌محال‌است 8 
ت 
مشکل است سخن من از بس. ای دل که سخنوران کامل وقتی آن را می‌شنوند 
سفارش می‌کنم که سخن آسان بگویم ‏ گویم مشکل و گرنه گویم مشکل ا* 


۴ دیوان غالب دهلوی 


غالب در نامه‌ای, ۱۳ فوریه ۵ خطاب به «علائی» نوشته است: «من به ایمان خود 
سوگند می‌خورم که نظم و نشر من آنگونه که باید. مورد تحسین و تمجید قرار نگرفته؛ 
خود گفته و خود درک کردم». 

ابن خلدون هم در ذیل تعریف «شعر خوب» و چیدمان واژه‌هاء بحث الفاظ و معانی را به 
آب و پیاله تشبیه می‌کند و معتقد است که هنر شعر صرفاً تبع الفاظ است. وی الفاظ را 
«ییاله» و «معانی» را آب می‌داند؛ چنانکه. چه آب در کوزه سفالی باشد چه در پياله 
سیمین و زرین, ذات و جوهر آب تفیر نمی‌پذیرد اما بهای آن در پياله سیم و زر افزون 
می‌شود 

سخن‌سنجان ادب ابن خلدون را به‌طور کامل نمی‌پذیرند؛ زیرا معانی در ذهن 
شخص موجود است و هنر تیاز به کسب ندارد. این درست است که گزینش واژه‌ها در شعر 
بزرگ و فاخر محوریت دارد اما این هم درست است که چنانچه بهترین و نفیس ترین 
معانی در قالب الفاظ بی‌ارزش ارائه شود ارزش شعر تنزل می‌کند؛ به همین دلیل گزینش 
واژگان بزرگترین ویژگی هنری و قنی شاعر است. شاعر بزرگ تا زمانی که سر به دریای 
واژه فرو نبرد نمی تواند واژه مناسب را انتخاب کند. همین امر باعث شناسایی روش سخن 
و طرز بیان او می‌شود: «گویند که غالب را طرز بیان؛ دگر است». ۳ 

غالب به انتخاب واژه‌های خود می‌نازد و می‌گوید: 

تو این را طلسم گنجینه معنی دان ‏ الفانطی که غالب! در اشعار من قرار گیر ۱۳۱ 

در خلق شعر اب همراه با نتخاب الفاظ ثرتیب الفاظ در هر مصراع ضروری است. 

شمن این که توجه می‌شود که چه گفته شده و چگونه گفثه شده. چنان که میر ائیس به 


ترتیب الفاظ در شعر خود می‌نازد و می‌گوید: «جوهری هم نمی تواند مروارید را اینگونه به 
0 


رشته درآورد», ! 
به همین دلیل اشعار ائس به گردنبندهای در و گوهر می‌مانند. شاعر بزرگ همواره به 
اصلاح صورت بندی اشعارش می‌پردازد. میراییس تقریاً هر شب مراتی خود را تجدید نظر 
می‌کرد تا جایی که حق این گفتار را به دست آورد کب 
ثمک خوان تکلم است فصاحت من قوت‌گویایی‌مردم مسدودست‌با شنیدن بلاغتمن 
درد سر بی‌رنگ می‌شود فریاد تکشید ‏ بلبلان درس گلستان از من بياموزند ٩‏ 
یکی از معیارهای شناخت شاعر بزرگ این است که در بیشتر موارد بسیاری از ابیات را 
کنار گذارده و از دیگر اشعارش جدا می‌کند. تعداد ییات دیوان اردوی اشعار غالب. کنه در 
دوران زندگی وی ۵ مرتبه چاپ و منتشر شد. بیش از ۱۷۹۲ بیت نبوده است. غالب در 
تقریظ دیوانش بر این امر تأکید کرده که ابیات و اشعار دیگر او نباید در دیوانش گنجانده 


مقدمه / ۱۵ 


شوند؛ اما افسوس که به این تقاضای غالب عمل نشد و امروز دیوان وی ۲۵۰۰ بیت شعر 
دارد. 
تفاوت موجود در کلیات فارسی و مجموعه‌های شعری غالب چه از نظر شکلی و چه از 
نظر تعداد اشعار و ابیات. از تجدید نظرهای مداوم و حذف و اضافات خود غالب ناشی شده 
است. «ابن رشیق» در بحث «تهذیب شعر» روشن می‌کند که اشعار مانند اولاد مجازی 
شاعر است که آنها را دوست دارد؛ به گونه‌ای که اصلاح و حذف و اضافه در اشعار کار 
آسانی نیست؛ ولی کوتاهی در این کار هم قابل توجیه نیست زیرا یک شعر بی‌ارزش 
می‌تواند به یک دیوان زیان وارد کند. آن یک بیت بی‌ارزش احتمال تنزل درجه بلاغت 
کلام شاعر را ت 
«عبدالرحمان بجنوری» در مقدمه مقاله خود تحت عنوان «دیوان جدید غالب» نسخه 
حمیدیه, جمله‌ای فناناپذیری نوشته است:«در هندوستان دو کتاب الهامی وجود دارد یکی 
ودای مقدس و دیگری دیوان غالب». وی در سرلوحه این مقدمه قطعه معروفی از کلیات 
فارسی ثبت کرده است؛ 
گر شعر و سخن" به دهر آلین بودی . دیوان مرا شهرت پروین بودی 
غالب اگر این فن سخن دین بودی آن دین را ایزدی کتاب این بودی 
مقدمه بجنوری به اشعار اردوی غالب محدود است. خوب بود اگر بجنوری با استفاده از 


ایت می‌کند. 


لطافت شعر فارسی ان مقدمه را پرمفز می‌ساخت. بجنوری در این مقدمه با مقایسه و 
مقابله شعر غالب با اشعار شاعران غربی بیش از تعریف‌ها و تمجیدها را به جای بیان غالب 
به بیان خودش جلب کرد. تا جایی که به شاعران غربی مربوط می‌شود غالب ممکن است 
در حد «خیال» با آن‌ها هماهتگی‌هایی داشته باشد. در خصوص شاعران ایرانی الاصل هم 
واقعیت این است که او این شاعران را بزرگ می‌داند اما چیزی که باعث فخر و مباهات 


غالب است» فکر و اندیشه سومناتی اوست. 
مسنج شوکت عرفی که بود شیرازی ‏ مشو اسیر زلالی که بود خوانساری 
به سومنات خیالم در آی که بینی روان فروز به سر و دوش‌های زناری 
امیر خسرو بر هویت ترکی هندوستانی خود تازان است و اساس این مباهات تفکرات 
سومناتی و تمدن گنگ و جمناست. وی می‌گوید: 
ترک هندوستانیم من هندویی گویم چو آب شکر مصری‌ندارم کز عرب گویم‌سخن 
غالب دهلوی خود را ترک هندویی می‌نامد و می‌گوید: 
ز خود رفته ترکیست هندوی من عجب نبود از خوبی خوی من 
که جویی رضای ز خود رفته‌ای . دهی می به ترک تفته‌ای 
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علامه قیال نیز این سنت را به پیش می‌برد و می‌گوید: «برهمن زاده رمز آشنای روم و 
تبریز است»*: 

یکی از کارستان‌های غالب این است که او شاعران ایرئی را در زبان دانی سند می‌دان. 
در بحرها و طرح‌های آن‌ها غزل می‌سراید و ۱۶ بار از ظطهوری و ۱۵ بار از نظیری نام 
می‌برد. علاوه بر اين, در زمینه شعری تمامی شاعران دوران گورکانی .که آخرین نماینده 
یشان بیدل است؛ شعر گفته ولی در همان حال سبک خود را از همه آن‌ها جدا کرده 
است. سبک هندوستانی که این شاعران نمایندگان آن بودند. سبک هندی نامیده می‌شود. 
در این سبک ساختار شعر در عین پیچیدگی از عمق و ظرافت معانی برخوردار است. غالب 
از فکر آزاد و طبیعتی بی‌باک و ظریف برخورد است؛ او طنین صدای مشاهیر شعر فارسی 
از شخصیت و بیان غالب ثابت می‌شود که او منفرد بودن تشخص و هویت فردی خود را 
حفظ می‌کند و از تقلید متلغر است. دوری از عدم تبعیت و تقلید و گرایش به اجتهاد او را 
وادار می کند که روش بیدل را کنار بگذارد و تخلص خود را از «اسد» به «غالب» تفییر 
دهد. او به سان مردم اطراف خود. محاسن و موی بلند هم نداشت, همان روزی که ریش 
را از تراشیدن معاف کرد موی سر را هم تراشید. وی در جایی بر اساس همین احساس و 
با اعتماد به فکر و تحقیق خویش در باره گرایش‌های مذهبی خود گفت: 
ازرنگر ‏ هر کس که شد صاحبنظر دین بزرگان خوش نکرد 
گیتا» درست گفته است که: «یکی از مهمترین وظایف غالب 
شناسان این است که تأثبرات عمیق فارسی غالب را از سرچشمه غزل هندوستان را نشان 


با من میاویز ای فرزند 
پروفسور رک 


دهند. در بحت غالب شناسی مهم ترین وظیفه نقد این است که ما پیوند او را با سنت 
تغزل هندی برقرار سازیم و بگویيم که هر چند که غالب با اراده خود چیزهای زیادی از 
ادبیات فارسی آموخت اما شعر او اظار طبع و میلان غزل گویی هندوستان است». 

خالب شیفته و عاشق وطن خویش بود. وی در شعر خود ترک هندوستان و سکنی 
گزینی در شهرهای ایران را به این دلیل آورده است که در هندوستان از او قدردانی نشد و 
چنین معضلی برای یک فرد نابقه. شکنجه به شمار می‌آید. آیا ستم روزگار از این بدتر هم 
می‌تواند باشد که او را با شاعری معمولی مانشد ذوق مقایسه کردند! او مجبور شد با 
شاعران و ادیبانی معمولی مانند قتیل, واقف و احمدعلی دست و پنجه نرم کند! و سنگ 
بر سینه گذاشت و مجبور شد از اين افراد طلب عفو کند! برای به دست آوردن صد روییه 
از «نواب رامپور» ده‌ها بار مجبور شد در نامه‌هایش بنویسد «تو سلامت باشی هزار 
سال»(۱۱ 
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او از این وضعیت به ستوه آمده و با مشاهده بی‌قدری خود در میان عوام و خواص, 


می‌گوید: 
آبش گداز خاکی بادش تف بخاری دهلی به مرگ غالب آب و هوا ندارد 
تب 
قمر در عقرب و غالب به دهلی سمندر در شط و ماه در آتش 

۵ 

بود غالب عندلیبی از گلستان عجم من ز غفلت طوطی هندوستان نامیدمش 
تب 

غالب از خاک کدورت‌خیز هندم دل گرفت اصفهان هی یزد هی شیراز هی تبریزهی 
تب 

غالب از هندوستان گریز فرصت مفت تست درنجف مردن‌خوش است‌در صفاهان‌زیستن 
بت 


غالب از آب و هوا هند بسمل گشت نطق خیز تا خود را به اصفاهان و شیرازافکنم 
غالب بسیار وطن پرست بود؛ د‌ها بیت با این مضمون در کلیات وی وجود درد. 
رودخانه «سوهان» در بنگال برای غالب همان مقام و منزلت دارد که «جوی مولیان» 
برای شاعر فارسی «رودکی». وی در مورد رودخانه سوهان و انبهبنگال می‌گوید: 
خوشنر بود آب سوهن از قند و نبات ‏ با وی چه سخن ز نیل و جیحون و فرات 
۰ 
گر همه میوه فردوس به خوانت باشد ‏ غالب آن آنبه بنگاله فراموش مباد 
وی در مورد آب و هوای هندوستان و برخی مکان‌های این کشور می‌گوید: 
چه فروردین چه دی و چه مرداد بهر موسم فضایش جنت آباد 


هند در فصل خزان نیز بهاری دارد گونه گون سبز حلی بند خیابان آمد 
دی و بهمن که در اقلیم دگر يخ بندد ‏ اندرین ملک گل و سبزه فراوان آمد 
غالب شهرهای مختلف هندوستان را با شور و شوق و با روشی دل انگیز توصیف می‌کند 
و از اشعارش حبٌ وطن می‌تراود: 
گفتم اکنون گفت که دهلی چیست گفت جان است و اين جهانش تن 


گفتمش چیست این بنارس گفت شاهد مست محو گل چیدن 
گفت رتگین تر از فضای چمن 
گفتمش سلسبیل خوش باشد گفت خوشتر نباشد از سوهن 


حال کلکتهبز جستم تفت بای اقلیم هشتمش گفتن 
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در این نوشتار کوتاهگفتگو در مورد غزل غالب مانند مشاهده روشنایی خورشید از روزن 
دیوان است. غالب شاعر غزل است؛ او دارای ویژگی‌هایی چون بلندای تخیل؛ حاکمیت بر 
واژه‌ها و تسلط بر هنر است و اه از تنگی دامن غزل گله دارد زیرا طلسم و کرشمه خیال 
است و او هر بعد را یک واقه و هر چهره یک شخص را از صدها زاویه می‌بیند و به 
دیگران هم می‌نمایاند. 

در نزد غالب, غزل دارای زندگی نو قدرت و حرکت است. با آنکه غالب استاد مسلم 
غل است اما پرچمدار گرایش به ترقی و تکامل غزل نیز هست. او شید اولین شاعر شبه 
قاره است که اندیشه «ابرمرد» را ارائهداد. ظ. انصاری, راست گفته است که هر گاه که 
نام حضرت علی (ع) می‌آید روح غالب هیجان زده می‌شود. می‌دانيم که ظ, انصاری 
متنوی طولانی غالب تحت عنوان بر گهرار» را به شکل نقیسی به اردو ترجمه کرده 
است. او غالب را به دیده حقیقت مشاهده کرده. دلیل تهییج روح غالب آن است که ابرمرد 
غالب پرورش یافته دبستان محمدی (ص) یعنی شاه مردان «علی(ع)» است و او تصویر 
صفات اللهی را در وجود این ابرمرد می‌بیند. در بیان غالب مرکز و محور تصورات و 
اندیشه‌های پویا وجود مبارک علی (ع) است. اقبال نیز در «جاویدنامه» حضرت علی را در 
تعبیرابرمرد آورده است. مطلع غزل غالب درباره حضرت علی چنین است: 

بیا که قاعده آسمان بگردانيم فضابه گردش رطل گران بگردانیم 

آن مصرع معروف اقبال شاید طنین همین اندیشه است که می‌گوید: «نقدیرها با نگاه 

مرد مومن تغییر می‌پذیرند. ۱۲۳ 
اگر کلیم شود همزبان, سخن نکنیم "و گر خلیل شود میهمان بگردنیم 
ز حیدریم من و توز ما عجب نبود گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم 

خود را لحاظ کرده تا خوان تکلم دارای نمک 
هم باشد. استفاده از واژگانی مانند ساقی؛ شراب و مطرب در کلام غالب به وفور دیده 
می‌شود و اگر بخواهيم این را به معتی طبقه بندی امور تعبیر کنیم نخواهیم توانست به 
صور خیال غالب دسترسی پیداکنیم و اين نارسایی گاهی منتقدان بزرگ را نیز تحت تأثیر 
قرار می‌دهد چنان که «دکتر یوسف خان» می‌تویسد: «شکی نیست که 
غالب را مورد بررسی قرار دهیم چیزی جز آسودگی جنسی و معیشتی در بین آنها دیده 
نمی‌شود که بتوان آن را نیکویی اجتماعی نامید». البته او در ادامه در تکذیب گفته‌های 
خودش می‌نویسد: هام با این حال باید پذیرفت که گاهی از بیان غالب چنین بر می‌آید که 
حرکت. اضطراب و اضطرار در زد غالب مقصود بلثات بوده آگرچه شاید این ویژگی وی 
شخص را به یک هدف خاص راهنمایی نکند. به ویژه در اشعار قارسی وی غزل‌های 
بسیاری وجود دارد که ردیف و قافیه آن متحرک است که این نشان از ذهن فعال او 


انچه اهداف 
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دارد». یوسف خان آنگاه فهرستی طولانی از قافیه‌ها و ردیف‌های این اشعار را ارائه 
می‌دهد. 

سوال ما این است که منتقدی که قدرت پویایی شعر و قدرت تخیل و تفکر را از قافیه و 
ردیف‌ها اخذ می‌کند چگونه می‌تواند به عمق و گیرایی جوهر مضمون دست یابد؛ آیا 
رسیدن به منزل نور با استفاده از قافیه نوردی در اقلیم سخن غالب میسر است: 
چنین تلاشی این می‌شود که جمله مهمل ولی ضخیم از قلمش سقط می‌کند و می‌نویسد: 
«شعر اردوی غالب از قلب او می‌تراود و شعر فارسی وی مرهون منز او است - اندیشه 
تخیل قدر مشترک هر دو است». سّال ما اینست که اگر تخیل در هر دو مشترک است 
پس تحیر و تعجب کجا است؟ اگر تفاوت زبانی اردو و فارسی وجود دارد. که هر دوی 
آن‌ها دو زبان متفاوت هستند, پس شاعری قلب و منز کدام فلسفه افلاطونی است که 
فقط این منتقد محترم به آن واقف است و بس؟ 


تصوف ۱۳ 

از آنجا که بخش اعظم شعر اردو و فارسی غالب مملو از مضامین صوفيانه و عارفانه 
است و نثر او به خصوص مکاتبات ۱۵ یا ۱۶ ساله غالب با «صوفی شاه غمگین»» ساکن 
«گوالیار» به درک جنبه صوفیگرانه غالب کمک می‌کند. بایسته است در باب تصوف غالب 
هم سخنانی به میان آوریم. 

الطاف حسین حالی در کتاب «یادگار غالب» چند جمله کلیدی در باره «تصوف و غالب» 
نوشت. کارشناسان غالب شناسی این جملات را مهم تلقی کردند اسا اظهارات حالی در 
عین نفاست نقایصی نیز دارد. حالی می‌نویسد: «غالب با علم تصوف نسبت خاصی دارد. 
او رساله‌هایی حاوی حقایق و معارف فراوانی مطالعه کرده بود و واقعیت این است که 
همین افکار صوفیانه, میرزا را نه فقط در بین شاعران همعصرش که در بین تمام شاعران 
قرون ۱۲ و ۱۳ هجری ممتاز کرده بود». 

دیباچه‌ای که غالب بر کتاب «مفتی میرلال» با عنوان «سراج المعرفه» نوشت, نشان 
داد که تمامی افکار و اندیشه‌هایی که از زمان رسول اکرم (ص) تا به امروز منتقل شده 
چه نقشی در معرفت الهی دارد و یک سالک چگونه می‌تواند از طریق آن به توحید 
وجودی دست یابد. اين دیباچه بسیار طولانی است و برخی از فرازهای آن ثابت می‌کند 
که غالب بر تصوف نیز سلطه داشته است. حالی می‌نوب‌سد: «میرزا از تمامی عبادات و 
فرائض و واجبات فقط دو چیز را گرفته بود: یکی توحید وجودی و دیگری محبت نبی 
(ص) و اهل بیت (ع)» که او آن را وسیله نجات می‌دانست». 
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غالب به حقیقت اسلام یقین کامل داشت و توحید وجودی را اصل الاصول و رکن رکین 
اسلام می‌دانست. اگرچه او در ظاهر اهل حال تبود اما توحید وجودی به عنصر شعر او 
تبدیل شده بود. پژوهشگران در حین بحث در باره علاقه غالب به مسائل تصوف و دانش 
حیرث انگیز او در ایل زمینه. به مطالعات شخصی و دوستی او با مولانا فضل حق و 
مکاتبات وی با شاه غمگین استناد می‌کنند. اين یک واقعیت است که غالب هرگز از 
صوفیان خالس و کلاسیک نبود ولی صوفی منش بود. او دنیا را هم داشت اما رازدار 
معرفت الهی هم بود. زندگانی غالب کاملاً آشکار و روشن است. یکی از مشخصه‌های بارز 
غالب آن بود که هر چیز را به صورت علنی ابراز می‌نمود. او می‌گوید: 

سینه صافم قلندرم مستم راز خود را نهان نمی خواهم 

وی گاهی می‌گوید: «سخن پیشگان را تصوف نشاید»؛ و گاهی می‌گوید که «تصوف 
برای شعر گفتن خوب است» و گاهی می‌نویسد: «چیزی در نزد من نیست الا مقداری 
تصوف برای شعر گفتن و مقداری هم علاقه به نجوم». واقعیت این است که تناقض و 
تضادی در بیان غالب دیده نمی شود. هر چه هست حکایت حال است. غالب هرگز وارد 
منازعات علمی عصر خود تحت عناوین «واجب الوجود». «واجب الشهود»؛ «ختم نبوت» 
و... که مایه سرگرمی برخی مولوی‌ها و مفتی‌های آن دوران بوده, نشد, چنان که 
می‌گوید: 

برآر از بزم پحث ای جذبه توحید غالب را که ترک ساده ما با فقیهان بر نمی آید 


0 
امام شهر به مسجد اگر رهم ندهد نه جای من به نیایش گاه مغان خالی است 
ف 
آلوه یا نتوان بود غالبا پاکی‌ست خره‌ای که به می شستشو کند 


غالب در نامه‌ای به شاه غمگین می‌نویسد: فولی است در نهان و کافر در شهود», (*۱) 


غالب اگرچه صوفی سنتی نبود و با خا 
ارزش‌های صنوفیانه و عارفانه بر وجود او مستولی بود. اگر به دیده اتصاف نگریسته شود 
تفاوتی در بین یک صوفی به خدا رسیده و یک شاعر الهامی باقی نمی ماند؛ زیرا هر دو در 
واردات و القامی درونی خود مشغواند. اساس تصوف و شعرگویی تا حدود زیادی بر درون 
گرایی و سوز و گداز باطنی استوار است. در هر دوی این کیفیات هخود شناسی»(*" و 
«خداپرستی» مرادف یکدیگرند زیرا وقتی جرقه به شعله بپیوندد یا قطره در دربا فنا 
می‌شود و فرق «من» و «تو) از بین می‌رود. در آن حالت؛ فرقی بین ذات باری و ذات 
شناغر و عارف باقی نمی مانق؛ این‌ها دو دريچه معرفت الهی هستد کنه بو هلو تخب 
بضیرت گشنونه استم 


هو پیری و مزجدی زارط ای تراشته لمنا 


مقدمه /۲۱ 


شعر غالب نبود وحی و نگویم ولی . تو و یزدان نتوان گفت که الهامی نیست 
غالب مراتب تخیل و تفکر و حصول معرفت الهی را به انديشه و نظر بعیر تفویض 
می‌نماید زیرا هر شیی در عالم خلقت» آینه رازی است که مطالعه آن اگر سب ترفع تخیل 
نشود حداقل موجب انکشاف نظر و دیدار جلوه حق می‌شود. 
عالم آئینه رازست پیدا و چه نان تاب اندیشه نداری به نگاهی دراب 
غالب می‌گوید: 
با همان عین خودیم اما خود وهم دوئی درمیان ما و غالب ما و غالب حائل است 
یعنی ما خود عين خودمان هستیم ولی چون گرفتار توهم وجود جداگانه خود هستیم 
بتابراین» در بین ما و غالب. ما و غالب حایل شده است. 
عشرت قطره در آست که فنا شود در دریا ‏ درد که از حد بگذرد دوا می‌شود 
کثرت آرایی وحدت پیروی وهم است کافر کردند این اصنام خیالی مرا 1۲7 
غالب در بحث وحدت الوجود قائل به این معناست که خدا از ماسوا جدا نیست. و «همه 


آوست» می‌باشد. 
اصل شهود و شاهد و مشهود یکی است حیرانمکه با اینحال محل‌مشاهده‌کجاست 
نه هستی است و نه عدمی است الب آخر تو چه هستی ای که نیستی ۷ 
پزرهمیی ناس او فردجای دیگر.می کوب .۳ 
منصور فرقه علی اللهيانم من آوازه انا اسدائه برآورم 

و گاهی این انديشه را تنگ ظرقی می‌داند و می‌گوید: 

قطره ما هم در حقیقت دریا است ولی ما تقلید تنگ ظرفی را نمی پذیریم (* 

۰ 


۳ 


در بزم غالب آی و به شعر و سخن گرای .. خواهی که بشنوی سخن ناشنوده‌ای 

محدود کردن تخیل سومناتی غالب به دقت نظر و ظرافت, بی‌نصافی خواهد بود. این 
درست است که غالب" آخرین نماینده عالی سبک هندی است ولی در سومنات خیال؛ 
فلسفه هندی «ویدانت» قابل ذکر است که علاوه بر اعتقاد به وجوده به عدم وجود عالم 
هم اعتقاد دارد. 

غالب در عین اعتقاد به «لا اله الا ه» به «لا موجود لا له» نیز اعتقاد دارد. در اینجا 
به چند بیت که این باور را بیان می‌کند, اکتفا می‌کنيم: 
صورت عالم در نزد من جز نام چیزی نیست هستی‌اشیاءدر نزد من‌چیزی‌جز وهم‌نیست 

۰ 


۳ 


اکنون که هیچ وجودی جز تو نییست پس این هنگامه ای خداه چیست ۳ 
تب 


۳ دیوان غالب دهلوی 
دهر جز جلوه یکتایی معشوق نیست. ماکجا می‌توانستيم باشیماگر خسن خودبین نبو!۳ 
بت 
هنگامی که نبود چیزی, خدا بود گر نبود چیزی خدا بود 

غرق‌نمودمرابودن‌من گرنبودم چه می‌شد؟ ۱۳۲ 
ت 
غیب غیب است آنچه که ما شهود می‌پنداريم ‏ خفته‌اند هنوزآنان که در ریا بیدرند ۱۳۳ 
۰ 
تصوف غالب با وجود آن که تصوق یا عرفان] اسلامی است اما نکات مشترکی با 
فلسفه ویدانت دارد. هدف فلسقه ویدانت و تصوف اسلامی جستجوی «برهما» یا «خدا» 
است. اینجا عبادت بر اساس ترس از دوزخ و یا طمع بهشت صورت نمی گیرد؛ اینجا قید 
«کمبه», «دیر», «کلیسا»و «کنیسه» وجود ندارد؛ اینجاء هدف. بالاتر از قیود کفر و ایمان, 
کسب روشنایی اسرار معرفت است؛ اینجا عشق به پیوند عبد و معبود است؛ این عشقء 
جستجوی منازل عشق اللفی است. 
در نگاه غالب, «درویش», «قلندر».«صوفی» و «سادهو» همه به دور از ظواهر, نظر بر 
باطن دارند؛ همه می‌خواهند آزاد از بندهای دنیا باشند. تلاش برای آزادی از این بندها 
ریاضت امیده می‌شود. اگرچه در اين موضوع هزاران صفحه مطلب نوشته شده اما نتیجه 
رضایت بخشی در دست نیست. اییات زیر می‌تواند در فهم و درک نظریات غالب, نسبت 
به این مقوله‌ها کمک کند: 
ما موحدیم و کیش ماست ترک رسوم وقتی‌ملت‌ها نابودشدنداجزای ایمان شدند 
۰ 
دور است مسجود من از سرحد ادراک ‏ قبله را اهل نظر قبله نما می‌نامند 
بت 
تا در طاعت علاقه‌ای به می انگبین نباشد 
فرقی نیست که کسی ما را به بهشت یا دوزخ پبرد ۲۳ 
۰ 
اکنون که میکده از دست رفته این قید جا و مکان چیست 


مسجدی باشد, مدرسه‌ای یا خانقاهی۳۷ 


۳4 


۳۰( 


1 


۰ 
غالب در شعر و بیان خود محو گفتار در موضوع مشاهده حق است و آن را با روش 
خودش بیان می‌کند: 
هر چند باشد گفتگوی مشاهده حقق . بجایی نرسد اگر ذکر باده و ساغر نباشدل*۳) 


مقدمه / ۲۳ 


۰ 
زمزم چیست واگذار مرا طوف حرم چیست ‏ سخت آلوده می است جامه احرام ا*۳! 
ف‌ 

دیدیم که در شریعت غالب, انسانیت و انسان دوستی برای قرب و عشق الهی ضروری 
است. غالب گفتار عالم و عابد را مضر می‌داند و می‌گوید: 

تکیه بر عالم و عابد نتوان کرد که هست ‏ آن یکی بیهده‌گوی و دگری بیهده کوش 

ت‌ 

این واقعیت دارد که شعر تأثیر بسزایی در بین صردم دارد و شعر غالب از ایین قاعده 
مستثنی نیست. اگر گرایش‌های آزادی خواهان و مترقی غالب را در بیان او جستجو کنیم 
می‌بینیم که غالب با سبک ویژه خویش حمیت و حرمت ملّی را تشویق و تهییج می‌کند. 

این گفته دکتر یوسف حسین خان که «شعر اردوی غالب از قلب او می‌تراود و شعر 
فارسی وی مرهون مفز او است»؛ صحیح نیست چرا که عناصر عشقی, وطن دوستی و 
تاثیرات ملی گرایانه بیشتر در شعر فارسی غالب دیده می‌شود. اشعار اردوی وی نیز لبریز از 
همین موضوعات است. واقعیت این است که غالب در هر دو زبان الدیشه‌های عشقی, 
فلسفی» صوفیانه و تفکرات بشردوستانه خود را بیان کرده است. البته در بمضی موارد شدت 
برخی ارزش‌ها و موضوعات در فارسی بیشتر است؛ به اين دلیل هم شعر فارسی غالب 
گرانسنگ‌تر و باارزش‌تر است و پنج برابر شعر اردوی اوست. مسائل جمال و عشق غالب 
یا نظریه او در مورد جمال و عشق عصاره غزل‌های اوست. اشعار غالب به خیال بدیع» 
خلق مضامین, ظرافت و جست و خیز, رندی, فلسفه, مذهب و تصوف [یا عرفان] و همه 
محاسن زبانی آراسته است. در اين نوشتار به برخی موضوعات اشعار اشاره می کنیم و تا 
حد ضرورت ترجمه آن را نیز ره می‌دهیم تا اگر نوئیم همه آب شیرین و زلال این رود 
تخیل را بکشیم حداقل بتوانیم تا حدآبیری چمنستان اندیشه از آن بهرهبریم: 

آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید 

اشعار نفیس غالب گنجینه مضامین بدیع و نوگرایانه. پرواز خیال و معنی آفرینی است؛ 
این است که او خطاب به «شاه ظفر» گفته بود: همی‌گویند که دوران صاحبقران شانی(۱۳ 
«شاه‌جهان گورکانی» به دستور آن پادشاه دریادل. کلیم را با نقره. طلاء لعل و گوهر وزن 
کردند و من فقط از شما می‌خواهم که اشعار مرا با اشعار کلیم وزن کنید». 

در عشق انبساط به پایان نمی رسد چون گردباد خاک شو و در هوا برقص 


جهانین ز تو برگشته اند کر غالب ترا چه باک خدای که داشتی داری 


۲۴ دیوان غالب دهلوی 


غالب ز جفای نفس گرم چه تالی پندار که شمع شب تنهایی خویشم 
بت 
بزم ترا شمع و گل خستگی بوتراب ساز ترا زیر و بم واقعه کربلا 
در این بیت خطاب به خداوند. شهادت حضرت امیر (ع) را شمع و گل بزم او قرار می‌دهد 
و واقعه کربلا را زیر و پم ساز او می‌خواند. 
۵ 
کاری عجب افتاد بدین شیفته ما را موّمن نبود غالب و کافر نتوان گفت 
در این بیت گویی غالب از دو شاعر معاصر یعنی موّمن و شیفته یاد کرده است. 
بت 
الطاف حسین حالی؛ غالب را «حیوان ظریف»۲ نامیده زیرا غالب خود در معرفی 
خویش می‌گوید: 
شاعرم منشیم ظربف و شریف این اضافات چند را میرم 
بت 
ترا به پهلوی میخانه جا دهم غالب به شرط این که قناعت کنی به بوی رحیق 
۰ 
يا رب به زاهدان چه دهی خلد رایگان جور بتان ندیده و دل خون نکرده کس 
در اینجا ابیاتی از غالب را می‌آوريم که در آن خود را چنین معرفی می‌کند: 
بعد از حزین که رحمت حق بر روانش باد ‏ ما کرده‌ايم پرورش فن درین چه بحث 
او جسته جسته غالب و من دسته دسته‌ام عرفی‌کسی‌است لیک‌نه‌چون‌من‌درین چه‌بحث 
0 
غالب آزرده سروشی است که از مستی قرب هم بدان وحی‌که‌آورده غزل‌خان‌شده‌ست 
ت 
غالب نبود شیوه من قافیه بندی طلمی است کذابر کلک ووزق می‌گنم نشب 
ت‌ 
چند بیت عاشقانه غالب را تیز می‌آوریم: 


یا در عهد شبابم به کنار آمد و رفت ‏ . همچوعید که در ایام بهار آمد و رفت 
۰ 


فریب وعده بوس و کنار یمنی چه . دهن دروغ دروغ و کمر دروغ دروغ 
ت 


غالب ز وضع طالیم آید حیا که داشت ‏ چشمی به سوی بلبل و چشمی به سوی گل 


عقدمه / ۲۵ 


غالب در اين بیت به طالب آملی اشاره دارد که یک چشمش به بلبل و چشم دیگرش به 
گل بوده. او از آن حالت اظهار شرم می‌کند. مصرع دوم این بیت متعلق به طالب آملی 
است که غالب آن را در این غزل تضمین کرده است. 
نخواهم ز صنف حوران ز صد هزار یکی . مرا بس است ز خوبان روزگار یکی 
« 
از بی‌خردی کوی ترا خلا شمردیم . چونست که در کوی تو ره نیست دگرمان 
۵ 
چون لمل تست غنچه اما سخن نداند ‏ چون چشم تست نرگس اما حیاندارد 
بی‌نظیر و خلق معانی, غزل غالب را به پایان می‌بریم: 
حیرت به دهر بی‌سر و پا می‌برد مرا چون گوهر از وجود خودم آب و دانه ست 
۰ 


هر چه بینی در جهان حلقه زنجیری هست هیچ جا نیست که این دایره با هم‌نرسد 
۵ 
با خرد گفتم چه باشد مرگ بعد از زندگی گفت هی خواب گرانی از پس بیداری 
ت 
مثنوی 
غالب در فارسی ۱۵ مثنوی دارد اما حالی در «یادگار غالب» فقط ۱۱ مثنوی از کلیات 
فارسی او ذکر کرده است. مثنوی‌های غالب نسبت به غزل‌هایش» کمتر مورد نقد قرار 
گرفته است. در ادبیات فقط ۳یا ۴ مثنوی موضوع گفتگوی مختصری قرار گرفته؛ اگرچه 
خود حالی و «شبلی» درمورد شعر و محاسن و عیوب مثنوی را به تفصیل مورد بحث قرار 
داده اند. 
مولانا شبلی در جلد چهارم «شعر العجم» نوشته است که خوبی یک مثنوی را با بررسی 
آمور ذیل می‌توان دریافت: ۱. حسن ترتیب, ۲. نقش, ۳. وحدت نقش, ۴. وقایع نگاری. 
شبلی در ذیل حسن ترتیب» ٩‏ نکته دیگر را نیز ذکر می‌کند که اگر شاعر از عهده این 
مراحل برآید در حسن ترتیب موفق شده است. برخی از نکته‌ها چنین است: واقعه‌ای که 
شاعر نوشته, حسن ترتیب آن چقدر موفق بوده؟ زیرساخت داستان چگونه ابجاد شده؟ 
ترتیب وقایع چگونه ایبجاد شده؟ متنوی از چه واقعه‌ای آغاز شده؟ این واقعه از کدام وقایع 
ضمنی و جزئی می‌گذرد و چگونه به واقعه اصلی می‌رسد؟ چه وقایعی کمرنگ شده و چه 
وقایعی عمیق‌تر بیان شده؟ چگونه سخن جریان یافته و چه نتایج اخلاقی از آن به دست 
آمده؟ و تأثیر بیان احساسات تا چه اندازه بر این مثتوی مشهود است؟ 


۲3 دیوان غالب دهلوی 


شبلی در ذیل بیان «نقش» می‌گوید: در متتوی صدها نفرمی‌تواندد حضور داشته باشند 
که اخلای. طبع, روش گفتگو و سخن متفاوتی داشته باشند. اين مهارت و استادی شاعر 
است که ویژگی‌های فردی هر یک از افراد و نقش‌ها را حفظ کند و برخی ویژگی‌ها در 
اخلای و عادات فراد را نماینتر سازد. وحدت نقش هم ضروری است؛ چرا که در یک 
تقش نباید مسائل ضد و نقیض وجود داشته بشد زیر بهواقعه نگاری لطمه وارد می‌کند. 
ی یک شاعر بزرگ, نکات ظریف و دقیق در حوادث و وقایع کوچک و بزرگ به صورت 
دل انگیز و موثر بیان می‌شود. «حالی» هم در «مقدمه شعر و شاعری» مثنوی اردو غالب 
را مورد توجه قرارداده اما بهمثنوی‌های فارسی او اشارهای نکرده است. 
نگارنده وقتی مثنوی‌های غالب را بر اساس معیارها و موازین شبلی و حالی» باتأمل و 
دقت مطلعه و بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که تقریباً در تعام متنوی‌های غالب این 
میارها و قواعد لحاظ شده و با این که مثتوی‌های غالب صرفاًعاشقانه. حماسی و عرفانه 
نیست ولی سبک بیان وی هم منحصر به فرد است. 


«دکتر عقیل احمد» در مقاله خود تحت عنوان «غالب و مثنوی» نسبت به غالب مراتب 
انصاف را رعایت نکرده وگرنه هرگز نمی نوشت که «احساس می‌شود که متنوی نزد الب 
یک شبی اکتسابی است و الا او هرگز دارای طبع مثنوی سرایی نبوده؛ او اساسا شاعر 
غزلسرا است»: 

آگاهان به فن شعرگویی به راحتی در می‌یابند که شعر اکتسابی نزد شاعر فطری راه 
ندارد؛ با کاوش در لایه‌های مخمل چیزی جز مخمل به دست نمی آید. این درست است 
که در شعر اردوی غالب تعداد مثنوی‌ها بسیار ناچیز است. مثنوی‌های اردوی غالب با 
عناوینی چون «قادرنامه», «بتنگ (بادبادک)». «درصفت انبه» و... تفریحی و بسیار 
معمولی هستند بگونه‌ای که غالب هیچ وقت آن‌ها را در دیوان خود جای نداده. اگر کسی 
بخواهد بلندی و عظمت مثنوی‌های غالب را ببیند باید به کلیات فارسی وی مراجعه کند و 
متنوی‌هایی چون «چراغ دیر»» «باد مخالف»» «تقریظ آئین اکبری» و مثنوی طولانی وی 
با عنوان «ابر گهربار را مطلعه کند. 

نگارنده در این نوشتار با تقسیم موضوعی, برخی مثنوی‌ها را با عناوینی چون «حمد»؛ 
«مناجات», «نعت», و «منقبت» آورده و آن را به زبان اردو هم ترجمه و شرح نموده است 
که خواننده با مطالعه آن با مهارت فنی غالب آشنا شود. در اینجا این مثنوی‌ها را به اجمال 
معرفی می‌کنيم تأ خواننده بتواند با ذوق و حوصله آن را مطالعه کند. 

ولین مثنوی کلیات فارسی, چاپ نولکشور, «سرمه بینش» است که قبل از ۱۸۲۰ 
تصنیف شده است. این متتوی دارای ۵۱ بیت است. این مثنوی در بحر رمل مسدس | 
مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی رومیء سروده شده است و مطلع اين متنوی نیز . 


مقدمه / ۲۷ 


همان مطلع مثنوی معنوی است. این مثنوی در مدح بهادر شاه ظفر است. ابیات مطلع و 
مقطع اين مثنوی چنین است: 
بشنو از نی چون حکایت می‌کند. از جدایی‌ها شکایت می‌کند 
تب 
بر دعای شه سخن کوتاه باد ‏ تا خدا باشد بهادر شاه باد 
در ضمن این مثنوی ابیات عاشقانه و عارفانه جای گرفته است: 
مرد ره باید که باشد مرد عشق ‏ لب ترنم خیز و در دل درد عشق 
شبلی از منبر دهد آواز عشق . شاه ما بر تخت گوید راز عشقی 
عشق دارد پایه هر کس نگاه . منبر از شبلی و تخت از پادشاه 
تب 
مثنوی دوم در کلیات فارسی «درد و داغ» است. این مثنوی که قبل از ۱۸۳۰ سیلادی 
تصنیف شده. دارای ۱۸۸ بیت است. در این مثنوی که حکایتی را بیان کرده؛ مطلخ و 
مقطع‌اش چنین است: 
مطلع: 
بی ثمری برزگری پیشه ساخت . در دل صحرای جنون ريشه داشت 
۵ 


مقطع: 
عالم تقدیر چنین است و بس حاصل تحریر من این است و بس 
ت 

سومین مثنوی معروف کلیات فارسی غالب. «چراغ دیر» است که در سال ۱۸۲۷ 
میلادی نگاشته شده و دارای ۱۰۸ بیت است. غالب در حین سفر به کلکته در «بنارس» 
اقامت گزید. در بنارس,که صبح آن معروف است. منظره طلوع خورشید. آب و هوای دل 
انگیز و رونق کوچه‌ها و خیابان‌های بنارس؛ حس جمال‌گرایی غالب را تحریک کرد و این 
قطعه هنری را به وجود آورد. غالب در این مثنوی, بنارس را بهشت؛ فردوس و کعبه هند و 
چین قلمداد کرده است: 

بنارس را کسی گفتا که چین است . هنوز از گنگ چینش بر جبین است 


ف‌ 

تعالی له بنارس چشم ید دور بهشت خرم و فردوس معمور 
تب 

عبادت خانه ناقوسیان است همانا کنبه هندوستان است 


تصویر گری زیبایی شناختی غالب در اشعارش چنین است: 


۸ دیوان غالب دهلوی 


بتاتش را هیولی شعله طور سراپا نور ایزد چشم بد دور 

میان‌ها نازک و دل‌ها توا ز نادانی بکار خويش نازان 

تبسم بس که در لب‌ها طبیعی است. ‏ دهن‌ها رشک گل‌های ربیی‌ست 

قیامت قامتان مژگان درازان ز مژگان بر صف دل نیزه بازان 

فتاده شورشی در قالب آب ز ماهی صد دلش در سینه بی‌تاب 
تب 


عنوان چهارمین مننوی, «رنگ و بو» است که در سال ۱۸۲۷ تصنیف شده و شامل ۱۵۶ 
بیت و یک قصه نمادین است. پند این قصه نمادین, این است که انسان باید به خدا توکل 
کند؛ از حرص و هوس دوری جوید و ارتباط دئم با خداوندداشته باشد. مطلع و مقطع این 


مثنوی چنین است: 
مطلع: 
بود جوان دولتی از خسروان غازه کش عارض هندوستان 
مقطع: 
از اثر سطوت حق در کلام حرق ز لب می‌رمدم والسللام 


ت‌ 
پنجمین و مغم‌ترین مثنوی «باد مخالف» است که غالب آن را در سال ۱۸۲۸ و در ایام 
اقامنش در کلکته نوشته است. هر چند چاپ اول این مثنوی ۵۴ بیت دارد اما در نسخه 
چاپی دیگری که در کتابخانه «داک» وجود دارد و در سال ۱۹۴۷ توسط «قاضی 
عبدالودود» متتشر شده ییات الحاقی نیز وجود دارد که این ابیات را خود غالب از مضوی 
باد مخالف حذف کرده بود. برخی از این ابیات در مراحل بعدی این نوشتار ذکر شده و ما 
به منظور خودداری از تطویل ناچار به حذف آن شده‌ایم. 
غالب در متتوی باد مخالف موضع خود را شرح و توضیح داده تا بتواند مخالفین را تا 
حدودی با موضع خود آشنا کند و خصومت علیه خود را سرد گرداند. اين مثنوی پایانی بر 
تنازع و تخاصمی است که در ین غالب و طرفداران قتیل راه افتاده بود. وقتی غالب در 
روزهای اقامتش در کلکته در مشاعره‌ای در «مدرسه عالی کلکته» شرکت جست و 
حاضران به دو بیت وی اعتراض کرده و به دو بیت فارسی قتیل استناد کردند, غالب در 
این مثنوی موضع خود را به شکل عالمنه توضیح داد و با انکار سندیت شعر فارسی قتیل 
و سایر شعراء هندی, به مدح شعراءایرانی الاصل پرداخت و در پایان با طنز و ایهام از 
فتیل هم تعریف کرد. چند بیت از اين متنوی چنین است+ 
ای سخن پروران کلکته وی زبان آوران کلکته 
عوی بنده بی‌سر و بن نیست ر 
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گرچه بیدل اهل ایران نیست لیک همچون قتیل نادان نیست 
کاین زبان خاص ایران است مشکل ما و سهل ایران است 
سخن است آشکار پنهان نیست . دهلی و لکهنو ز ایران نیست 
دامن از کف کنم چگونه رها طالب و عرفی و نظیری را 
خاصه روح و روان معنی را آن ظهوری جهان معنی را 
سآشتی نامه و داد پیام ختم شد والسلام و الاکرام 

۰ 


عنوان ششمین مثنوی غالب «نموداری شأن نبوت» است که دارای ۱۲۸ بیت است. 
حالی در «یادگار غالب» در مورد این مثنوی می‌نویسد: «مرحوم مولانا فضل حق از 
دوستان بسیار صمیمی غالب بوده و او را شاعر بلندپایه فارسی می‌دانست. چون مولانا 
شدیداً مخالف وهابیان بوده بنابراین با اصرار زیاد از میرزا خواست که یک متنوی به زبان 
فارسی علیه وهابیان بنویسد و در آن اعتقادات مهم و مشهور وهابیت را رد کند و 
بالخصوص مسئله «امتناع نظیر خاتم اللبیین (ص) را با شرح و بسط بیان کند. وقتی میرزا 
اولین بار مئنوی را نوشت و نزد مولانا آورد به اين ابیات ختم می‌شد: 

یک جهان تا هست یک خاتم بس است قدرت حق را نه یک عالم بس است 


هر کجا هنگامه عالم بود رحمت المالمین هم بود 

کثرت ابداع عالم خوب تر يا به یک عالم دو خاتم خوب تر 

دریکی عالم دو خاتم تا مجوی صد هزاران عالم و خاتم بگوی 
ت 


مولانا فضل حق گفت: «میرزا! این چه به هم بافته‌ای؟ آیا در جهان‌های متسدد 
خاتم‌های متعدد می‌توانند باشند؟ هرگز! اگر صدهزار عالم هم خلق شوند خاتم یکی است. 
این مطلب را از مثنوی حذف کن. غالب ابیات زیر را بدان افزود و مثضوی را به اتمام 


رسانید: 
غالب این اندیشه نپذیرم همی خرده هم برخویش می‌گیرم همی 
ای که ختم المرسلین[ش] خوانده‌ای دائم از روی یقینش خوانده‌ای 
منشأً ایجاد هر عالم یکی‌ست گر دو صد عالم بود خاتم یکی‌ست 
ت 


هفتمین مثنوی فارسی غالب «تهنیت عید شوال» دارای ۴۲ بیت در مدح و تعریف 
بهادرشاه ظفر است. مثنوی هشتم «در تهنیت عید به ولی‌عهد» است که دارای ۴۹ بیست 
در مدح ولی‌عهد همیرزا فتح ملک» است. نهمین مثنوی غالب ۲۳ بیت است که این 
مقدمه‌ای است بر کتاب «بیست و هفت اختر», به قلم پادشاه «اوده». 


۰ دیوان غالب دهلوی 

دهمین مثنوی معروف قارسی ۲۸ بیت است که غالب در ذیل تقریظ کتاب «آئین 
اکبری» به قلم «سر سید احمد خان» نگاشته شده اما سیداحمدخان آن را در کتابش 
نیاورده است, غالب در این تقریظ تصحیح کتاب آئین اکبری را کاری مهمل و بی‌فایده 


انگاشته و آن را پرای شخصیت باهمت و مشکل پسندی چون سیداحمدخان ننگ و عار 
خوانده است. 
وین که در تصحیح آئین رای اوست "نگ وعار همت والای اوست 
گر بدین کارش نگویم آفرین جای آن دارد که جویم آفرین 
ت 


غالب در اين تقریظ سیداحمدخان را به مبارزه طلبیده و از وی خواسته که به کارهسای 
اروبایی‌ها و انگلیسی‌ها توجه کند و ببیند که آن‌ها چه کارهای مفیدی انجام می‌دهند و به 
جه پیشرفت‌هایی ائل شده اند. غالب در پایان برای سید احمدخان دعا می‌کند: 

در جهان سید پرستی دین تست از ثنا بگذر دعا آمین تست 
۰ 

در انجا افشای این راز بیجانخواهد بود که بگوييم این تقریظ زندگی سیداحمدخان را 
دستخوش آلقلاب کرد؛ هرچند او در ادا مغلوب احساس خویش شد و تقریظ غالب را در 
کتاب خود نیاور.باید گفت که وجود سیداحمد خان به‌سان یک بار باروت بود که غالب 
جرقه‌ای بدان افزود و او هدف زندگی را دریافت. 

گفته می‌شود که سخن کوچک مرد بزرگ نیز بزرگ است؛ گاهی در کنار ساحل آتش به 
کشتی‌ها انداخته می‌شود و گاهی در تقریظ به جای تعریف تنبیه و ملامت نوشته می‌شود. 
اما آثر مثبت هر دو یکسان است. در جهان شعر اردوء غالب اولین شاعر روشنفکر و مترقی 
است که ملتی عقب افتاده را به روشنایی فراخواند. غالب رژیاهای «ابرمرد» را در 
جلوه‌های ذات امیرالمزمنین علیهالسلام می‌دید که لمل و گوهرهای پنهان در فرهنگ 
شرق را نمایان می‌سازد و می‌گوید: 

ز حيدريم من و توز ما عجب نیو . که آفتاب سوی خاوران بگردانيم 

اقبال این غزل غالب را با عنوان «نوای غالب» در «جاویدنامه»اش آورده است. 
نفیس‌ترین آفریده غالب یازدهمین مثنوی او «ابر گهربار» است که دارای ۱۰۹۸ بیست 
است. غالب می‌گفت که می‌خواست یک متنوی طولانی را در بره «غزوات پیامبر (ص/» 
بنویسد. «ابر گهربار» تمهید این متنوی طولاتی است که به دلیل مسائل و موائع کوناگون 
نتوانست متنوی را به اتمام آورد. وی در دیباچه مثنوی ابرگهربار می‌نویسد: «به نظرم 
رسید که غزوات حضرت امام المرسلین (ص) را به نگارش آورم». اصا بعد از آن او در 
نامه‌ای به (صوفی منیری» می‌تویسد: «در ایام شیاب که بحر طبع روان بود به فکرم 
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رسید که غزوات صاحب فوالفقار باید نوشت. حمد و نعت و منقبت و ساقی نامه و مننی 
نامه نوشته شد؛ توفیق داستان طرازی نیافتم ناچار همین ۸۰۰ - ۹۰۰ بیت را به زیور طبع 
آراستم». وی در دیباچه این مثتوی می‌تویسد: «در حین توشت 


شتن اين مثتوی *قردوسی» را 
راهنما و «نظامی» را مشوق خود در کنار خود داشتم». ابنتدای این مثنوی حمد حضرت 
حق و سپس نعت نبی اکرم (ص) و منقبت آل البیت و در پایان همفنی نامه» و «ساقی 
نامه» است. 

دوازدهمین مثنوی غالب «کلمات طیبات», ۴بیت دارد که غالب آن را از جانب 
بهادرشاه ظفر نوشته است. این متنوی در ابتداء «دفع الباطل» عنوان گرفته بود. حالی در 
یادگار غالب می‌نویسد: «بهادرشاه ظفر به شدت علیل شد. در آن ایام همیرزا حیدر 
شکوه»» برادرزاده «اکیرشاه» از «لکهنو» به دهلی آمد و مهمان پادشاه شد. او از شیعیان 
ائتی‌عشری بود. حال پادشاه مساعد نبود. به توصیه میرزا حیدر خاک شفاه» به او 
خوراندند و پادشاه شفا یافت. میرزا حیدرشکوه نذر کرده بود که چنانچه پادشاه سلامتی 
خود را بازیابد او در «درگاه حضرت عباس (ع). در لکهنو علمی برپا خواهد کرد. او بعد از 
مراجعت به لکهتو, در محل مذکور علمی را در یک مراسم باشکوه برپای داشت. تمام افراد 
خاندان شاه و امراء و علماء «اوده» در اين مراسم شرکت کردند و عم به دست «مجتهد 
العصر» برپا گردید. بعد از اين واقعه. بهادرشاه شیعه شد و موضوع در سطح گسترده شایع 
گردیده و این شهرت باعث رنج و ناراحتی شاه شد چنانکه «حکیم احسن اه خان» برای 
بهبود اوضاع چند رساله نوشت و غالب هم به دستور پادشاه یک مثنوی نوشت و پادشاه را 
از «تهام تشیع» تبرئه کرد. در این مثنوی میرزا چیزی از طرف خود نتوشت بلکه 
مضامینی را که حکیم احسن خان به وی گفته بود به تظم درآورد. غالب اين متنوی را در 
کلیات فارسی و دیوان خود جای نداد. 

متنوی سیزدهم ترجمه منظوم دعای امیرالمومنین (ع) با عنوان «دعای صباح» است که 
۷ بیت دارد. میرزا این مثنوی را به توصیه «میرزا عباس بیگ» نوشت که در سال 
۷ چاپخانه نولکشور منتشر کرد. 


که مختصرترین مثنوی به شمار می‌رود و دارای ٩‏ بیت است. 
پانزدهمین مثنوی غالب تحت عنوان «جواب نامه جواهر سینگ» دارای ۲۵ بیت است 
که به صورت یک نامه نگاشته شده و حاوی کشش فراخوان احساسی فرزند رتجیده و 
بریده از والاین به سوی والدین است: 
ز هجر تو مادر به تاب اندر است گنران چو شکر یه آب اندر است 
پدر نیز مشتاق دیدار تست به صد گونه خواهش طلیگار تست 


۲ دیوان غالب دهلوی 


بیا و بیا و بیا و بیا سر آمد سخن والاعا و الاعا 
نظر به اهمیت مئنوی‌های غالب. در اینجا آن‌ها را به موضوعاتی چون «حمدیه», 
«نعتبه». «منقیئی» و «رثایی» تقسیم بندی می‌کنیم تا درک موضوع غالب شناسی 


وش 
آسان‌تر گردد: 


همد غالب 

این یک واقعیت است که ادبیات حمدیه در شبه قاره کمتر مورد نقد و تحقیق قرار گرفته 
در حالی که در ادبیات منظوم اردو و فارسی شبه قاره. مدح به وضور بافت می‌شود. 
تقسیم‌بندی شعر به دو بخش «دین» و «دنیا» و تبعید شعر دنیوی از «شعرستان» تا 
حدودی موفق بود. آگر ادبیات با رعایت انصاف و به دور از تعصبات مورد بررسی قرار گیرد 
می‌نوان دریافت که سرچشمه واقعی شاهکارهاء شعر دینی و عقیدتی بوده است؛ پس چرا 
دییات فارسی و اردو با چنین برخوردی مواجه شود؟ شعر نمایش احساسات است. هنگامی 
که روشنایی محاکات و باران اندیشه‌ها و خیالات مانند طوفان بر صحرای خشک و 
سوزان ذهن ادمی باریدن می‌گیرد و اشعار بسان جریان تند سیلاب از قلب و ذهن سیلان 
می‌بابد اگر اشعار حاوی راستی و صداقت باشند دل را بارور و شادمان می سازند. یکی از 
این گونه شعرهای ناب, اشعار دینی است که مبداً و ملجا آن «حمد» است. اين نوع شعر 
بدان سبب از سایر انواع شعر ممتاز است که در آن هیچ گونه تکلف و تعارفی وجود ندارد و 
بی‌پیرایه و ساده و صمیمی است. در اين نوع شعر, شاعر عجز و انکسار و خشوع و خضوع 
مجسم است. او احساسات قلبی خود را در بارگاه پروردگارش بیان می‌کند. هر حرفی که از 
قلمش جاری می‌شود ترجمان دل او است. اینجا پرده‌ها و حجاب‌های حائل بین عبد و 
معبود کنار می‌رود و بنده در مقامات و منازل راز و نیاز از قید تکلفات رها و در دریای 
بیکران معرفت اللهی شناور و در اعماق بندگی و عبادت مستفرق است. در اين نوع شاعری 
او هرگز به دنبال تعظیم و تکریم تعریف و تمجید دیگران نیست بلکه آرزوی بخشش و 
فنا را دارد و این مقامی است که او در آن مطمئن و شادمان می‌شود. با بیان این که سبک 
گفنار و بیان شاعر و اظهار احساسات او در قالب‌ها و اشکال مختلف بر محدودیت قلمرو 
بیان و زبان تصریح می‌کند. اما شاعر نمی تواند همه آب دریای رحمت را به دست آورد 
بلکه تنها بهادازه توان و استطاعت خویش مقدار مورد نیاز را در ساغر کلک خود جمع 
می‌تواند کرد تا به رفع تشنگی او کمک کند. 

ما وقتی در پرتو این نکات به بررسی تحمیدیه‌های غالب می‌پردازيم به شدت متعجب 
می‌شویم که نه فقط هیچ گونه کار نقد و تحقیق در مورد تحمیدیه‌های این شاعر بزرگ 


مقدمه / ۳۳ 


اردو و فارسی صورت نگرفته که عوام و خواص نیز با حمدهای نفیس او نا آشنایند. برای 
آگاهی از تحمیدیه‌های غالب دو فقره از حمد منظوم او را اندکی واکاوی می‌کنيم. 

مفردات موجود در اشعار اردو و فارسی غالب که حاوی حمد پروردگار است؛ کم نیست. 
اینگونه اشعار بیشتر ظریف و طنزگونه یا مزاح گونه است اما در تمامی آن‌ها کمال و 
عظمت ربوبیت و ذلت بندگی نمایان است. یکی از دو حمدیه‌های فارسی در دیوان فارسی 
با عنوان «قصدیه اول؛ حمد باری عز اسمه» دیده می‌شود. این حمد دارای ۵۴ بیت است 


و مطلع و مقطع آن چنین است: 
مطع: 


ای ز وهم غیر غوغا در جهان انداخته ‏ گفته خود حرفی و خود را در گمان انداخته 
مقطع: 
با خموشی ساخت پندارم بامید قبول . گفته خود حرفی و خود را در گمان انداخته 
# 
غالب در اين حمد با استفاده از سبک ویژه خود. نخست در باره «مشاهده آفاق» سخن 
گفته و آفرینش عالم را به زیبایی توصیف کرده و آفرینش اشرف مخلوقات و بزم 
آرئی‌های جهان آفرینش را باعث شکر و امتنان قرار داده و به بی‌مایگی و عجز و ناتوانی 
خود اعتراف کرده است. غالب اعجاز بیان و معنی آفرینی خویش را عطیه الهی می‌داند و 
می‌گوید: 
دجله در ساغر معنی طرازان ریخته ‏ رشحه در کاسه دریا و کان انداخته 
ت‌ 
بیانی که به غالب عطا شده با بهره برداری از قلم او دنیا را به آتشگاهی تبدیل کرد که 
در آن شور نفمه یکتاپرستی سر داده می‌شود. غالب که ترکی است نانوان, خود را در وجود 
حق فنا ساخته است؛ او بلبل بی‌بضاعتی است که آشیانه خويش را بر فراز شاخ طوبی بنا 
کرده است. غالب می‌گوید: 
سوخت عالم را صریر کلک من غالب منم کاتش از بانگ نی اندر نسیان انداخته 
می‌سرايم نغمه توحید و شور اين نوا چون نیم سوراخ‌ها در استخوان انداخته 


زانکه این ترک تباه اندیشه در عنوان حمد ‏ حرفی از فقر و فنااندر میان انداخته 
این گران‌جان عندلیب بی‌نوا کاندر خیال شاخ طوبی را ز بار آشیان انداخته 
۰ 
حمد دوم دارای ۱۱۴ بیت است. این حمد در آغاز مثنوی معروف غالب» تحت عنوان 


«ابر گهربار» دیده می‌شود. زیبایی اين حمد در آن است که در آن گفتگو در باره شهود 


۳۴ دیوان غالب دهلوی 


حقی, بدون ذکر کلماتی چون باده و ساغر به اتمام برده شده است. این حمد حاوی تجربه 
و بررسی شهود عالم و شهود آدم است. مطلع مثتوی ابر گهربار : 

سپاسی کزو نامه نامی شود . سخن در گزارش گرامی شود 
بعد از آن غالب در ۸ بیت به توالی از کلمه «سپاسی که...» استفاده کرده است: 
سخن چون خط رخ نمودار زوست 

سپاسی که تا لب ازو کام یافت روان‌ها بدان رامش آرام گرفت 

سپاسی که فرزانه دم شناس . بدان خویش را دارد از دیو پاس 

سپاسی که شوریدگان الست دهندش به بانگ قلم دل ز دست 
سپاسی به پوزش در آمیخته ‏ . زدل چسته و با دل آویخته 

سپاسی دوبی سوز کثرت ربای سپاسی دل افروز بینش فزای 
بعد از اين ابیات گریزی می‌زند و می‌گوید: «حمد فقط خداوند متعال را شاید که نفس را 
تربیت می‌کند و حق بینی را به آن عطا می‌کند». این تشانه نوگرایی غالب است که در 
مثتوی ابیاتی را به عنوان تشبیب نوشته و گریزی می‌زند و ۱۰ الی ۱۲ بیت نوشته و با 
همان مضمون به اسماء ذات و صفات خداوندی پیوند می‌دهد و متنوی خود را یه اشر و 
تاثبر ذات گرامی خداوند زینت می‌بخشد: 

متاع اثر بس که ارزان دهد مسیحا بدان مرده را جان دهد 

بود نام پاکش ز بس دل نشین تراشند پاکانش از دل نگین 

به نامی که گم گشته بردن درو ز پری شمردن درو 
در بیت آخیر غالب دریا را در کوزه گنجانیده و گفته که خداوند «واحد» است و این 
هواحد» عددی نیست. این مطلب را «امجد حیدرآبادی» در رباعی خود چنین آورده: 

در هر ذره‌ای خدایی است ببین در هر بت شأن کبریایی است ببین 
اعداد همه از یک دیگر متفاوتند ‏ اما در هریک از آنها مشتمل بر هیکان» است ۱۳۳ 
سپس غالب یه ترجمانیآیات قرآنی می‌بردزد و مخاطب را یه مشاهده عالم دعوت 
می‌کند؛ چیزی که در قرآن بدان تأکید شده است: 

بیندیش کاين چرخ و پروین کراست ‏ چنین پرده ساز رنگین کراست 

بیندیش کاین روزگار از کجاست تمود طلسم بهار از کجاست 
او سپس به عقل می‌پردازد و با بیان اهمیت عقل؛ آن را هم بی‌خبر از خبر اصلی 
می‌انگارد و وجدان و احساس و جذبه را امام عقل قرار می‌دهد: 

خرد کز جهانیست پیشش خبر باشد ز عنوان خویشش خیر 
در اییات بعدی می‌گوید که عقل که خواهان معرفت آن است چشمش از ظهور معرقت 
ی میدز لپ ره میت سیخ تش ار مین با کم موی 


۳۳۱ 
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دنیا بر مومن و کاقر یکسان است با گقتاری شیوا بیان می‌کند و بر باز بودن دروازه‌های 
رحمت حق تأکید می‌کند: 
منجاتیان پیش وی در تماز .. خربایان ردو چشم باز 
این بیت می‌رساند که خراباتیان و مشتاقان می و ساغر هم چشم امید به رحمت 
پروردگار دارند. غالب می‌گوید: 
اگر کاقرانند زنهاریش و گر مومنانند در پرستاریش 
آنگاه سخنی شگرف در مورد توحید بر زبان می‌آورد: 
یت این جماه را کته عالمآیست به گفت آنچه هرگز نياید هم اوست 
جا رسیدم همایون سروش به من بانگ پرزد که غالب خموش 
: زِ تپان همچو بر روی آتش سپند 
در سخن غالب حمد باری تعالی و کمالات ربوبیت با روشی منحصر به فرد بیان شده 
به‌گوته‌ای که در بیان سایر شاعران کمتر مشاهده شده است. 


فاتمه‌الکتاب در زبان غالب 

اولین سوره قرآن مجید را «سوره حمد» یا «فاتحه الکتاب» نیز نامند؛ چون برای ایصال 
ثواب به ارواح مردگان این سوره تلاوت می‌شود. چنین تلاوتی با چنین هدفی 
«فاتحهخوانی» خواندهمی‌شود. شاد کردن روح شهداء با دعا در فضای جامعه اسلامی شبه 
قاره. در زبان مردمان شبه قاره رسمی قدیمی است که در آن بر روی شربت و شیرینی 
فاتحه می‌خوانند و شیریتی و شربت را به عنوان «نذر و تیاز» بین حاضران تقسیم 
می‌کنند. در اين مراسم یک نفر رو به قبله می‌ایستد و دستانش را به نشانه دعا بلند کرده 
و سوره حمد و ابیاتی از مناجات و دعا قرائت می‌کند. در اشعار قارسی غالب دو فاتحه اين 
چنیتی یافت می‌شود. فاتحه اول دارای ۶۷ بیت و فاتحه دوم دارای ۲۰ بیت است. مطلع 


فاتحه اول چنین است: 

بهر ترویح جناب والی یوم الحساب ضامن تعمیر شارستان دل‌های خراب 
مطلع فاتحه دوم: 4 

بهر ترویح تبی حاکم ادیان و ملل کار فرمای تبوت ابدا هم ز ازل 


در این دو شعر بلند با عتوان «فاتحه» بعد از منقبت فاطمه زهرا (س) و نام‌های گرامی 
امامان معصوم (ع) از امام علی تا امام مهدی (ع) در ضمن ابیات منقیتی و از آن پس چند 
بیت به صورت مناجات گنجانده است. 

غالب نام‌های گرامی امامان معصوم (ع) را با ویژگی‌های خاص خودشان و به ترتیب 
سلسله نسب ایشان در ضمن ابیات منقبتی آورده و هر بیت در جای خود دریایی بیکران 
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معنی است که در کوزه گنجانده شده. برای وقوف به اشارات مضمر در این ابیات» فرد باید 
با سیره و تاریخ ائمه اطهار آشناباشد. روشن است که غالب با تاریخ و سیره امامان(ع) 
آشنایی تام و تمام داشته است. 
در زبان اردو و فارسی عصر گورکانیان فاتحه و مناجات با مطالبی ساده و آسان, با الفاظط 
و کلماتی ساده ببان می‌شد که در آن شور و احساس» گیرایی؛ قدرت کلام و خلق معانی 
کمثر دیده می‌شد. اما غالب در فاتحه خود. قدرت کلام و اعجاز بیان را به نمییش گذاشته 
است. وی در مورد جود و بخشش رسول اکرم (ص) می‌گوید: 
جرم بخشای که گر جوشد بغار رحمتش برفنای خویش لرزد چون دل مجرم‌عذاب 
در بیت دیگری می‌گوید: «هر خشت بارگاه رسول الله (ص) خورشید است و هر شمع 
بامش ماه». غالب باده حب علی (ع) می‌نوشد و در اين حالت مستی به تصویر جمال 
کبریایی مشغول است: 
باده خم خانه او پرتوی ور جمال پنبه مینای او چشم سفید ماهتاب 
وی کردار و مقم بلند مام حسین (ع) را چنین بیان می‌کند: 
پادشاهی صایری دریادلی تشنهلبی ۰ کز غمش از لمل خون‌بارست چشم آفتاب 
درگیش را مخمل خواب زلیخا فرش راه ‏ خیمه‌هایش را نگاه ماه کنعانی طتاب 
در قاتحه دوم می‌گوید: 
حسین آن‌که دو چشم چبریل از پی سرمه خاک درش آمد مکحل 
در منقبث امام جعفر صادی علیه السلام می‌نویسد؛ «آن که دانای علوم است و توانای 
عمل». 
..بهر ترویح علی (؟) جعفر صادتق که اوست وارث علم رسول و خازن سر کتاب 
وقتی غالب به مدح امام مهدی (ع) می‌رسد مانند مدح امام علی(ع) شور و احساس در 
کلامش هویدا می‌شود؛ به همین دلیل در هر متقبتی ابیاتی نیز در صورد امام مهدی(ع) 
می‌آورد و یک قصیده کامل نیز در مدح حضرت مهدی (ع) انشاد می‌کند: 
زین سپس بهر ظهور مههدی صاحب زمان ظمت‌ستان شب کفر و حسد را آفتاب 
قول و فعلش بی‌سخن کردار و گفتار نب رسم راهش بی‌تکلف رسم و راهبوتراب 
چبذا*۲ معمار گیتی کز پی تعمیر دین . درکف از سررشته شرع نبی داردنقاب!ه۱۳ 
غالب در هر دو فاتحه بعد از مدح چهارده معصوم به مداحی شهیدان کربلا بویژه حضرت 
عباس علمداراهتمام می‌ورزد. غالب عاشق حضرت عباس است؛ چنانکه یک قصیده کامل 


تیز در مدح آن حضرت سروده است: 
حضرت عباس عالی رتبه کز ذوق ظهور ‏ زخم بر اجزای تن پیمود و بر دل فتح یاب 
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فاتحه, او تنگ مایگی و درماندگی و آوارگی و گرفتاری و دشواری‌های خود را 
در قالب تشبیهات» استعاره‌هاء رمزها و کنایه‌ها بیان می‌کند؛ گاهی حال دل خود را بدون 
حجاب شرح می‌دهد. در همین ابیات است که تمنای رفتن و زیستن و دفن شدن در نجف 
زبان می‌آورد. در یکی از اين فاتحه‌ها تمنای قلبی خویش را چنین بیان می‌کند: 
در حق غالب بیچاره دعای که دگر نکشد درد سر تاب و تب طول امل 
شادشادان به نجف بال گشاید که شود گرد آن بادیه از بهر صداعش صندل 
در فاتحه دیگر می‌گوید: من مانند موی آتش دیده‌ای هستم که اسیر حلقه فنا است: 
موی آتش دیده را مانم که بهر خویشتن حلقه دام فنا گردیده ام از پیچ و تاب 
.,حرمت جان محمد یک نظر کن سوی من یا علی یا مرتضی یا بوالحسن ابوتراب 


راب 


نمت غالب 

غزل نعتیه ٩‏ بیتی غالب در دیوان فارسی وی با مطلع «غالب ثنای خواجه به یزدان 
گذاشتیم» بسیار بررسی شده و هنوز می‌توان درباره آن نوشت و گفتگو کرد. تعداد ابیات 
مشتمل بر نعت نبی(ص) در اشعار فارسی وی فراوان است و در قالب «نعت‌ها». «ممراج 
نامه4» «رباعیات»» «قطعات». ابیات مقرد و «غزل‌های نعثیه» آورده شده. در اینجا محور 
سخن ما «غزل نعتیه» است. ما در اینجا برخی نکات کمیاب ادبی و عم خیال و گیرایی 
سخن غالب و تاثیر آن را شرح می‌دهيم. نعت غالب نشانگر آشنایی وی با قران. حدیث, 
تاریخ اسلام و فلسفه اسلامی و مهارت وی در خلق شعر فارسی است. غالب هم مانند 
دیگر شاعران نعت‌گوء مصداق «با خدا دیوانه باشد با محمد(ص) هوشیار» بوده و همین 
روش را پیش گرفته است. علاوه بر این وی ضمن دقت و باریک بینی؛ حفظ حرمت 
حریم را مد نظر دارد بطوری که فرق بین عبد و معبود را میهم نمی‌گذارد زیرا این بت 
عرفی شیرازی نه فقط مد نظر او بوده بلکه ضامن رشد و نمو فکری وی نیز بوده است: 

عرفی مشتاب این ره نعت است نه صحراست آهسته که ره بردم (؟) تیغ است قدم را 

غزل نعتیه؟ بیتی غالب دارای ردیف واحدی است و ردیف آن «محمدست» می‌باشد. 
اگرچه اين ردیف روشنایی وافری را در مصرع ایجاد می‌کند اما به دست آوردن مضامین 
عالی در این ابیات کار هر شاعر نیست و این روشنایی دیده خرد و اندیشه را خیره می‌کند. 
یکی از محاسن این غزل این است که دارای ۱۰ قافیه است و هیچ یکی از اين قافیه‌ها 
تکرار نشده است. اگرچه قافیه پیمایی پيشه مورد پسند «ذوق» ملک الشعراء دربار بهادر 
شاه ظفر است و غالب هیچ وقت این روش را اختیار نکرد و شعر راز قافیه تساخت بلکه 
قافیه خود در شعر غالب جای داد که اين دلیل کمال هر اوست. در این غزل ۸ بار از 


۸ دیوان غالب دهلوی 


اسماء خداوند یعنی «حق». ۵ بار» «کردگار». «یزدان» و «ذات پاک» هر کدام یک بار, به 
تناسب مضامین و مصاریع. استفاده کرده است. نظر به اهمیت این غزل, به شرح برخی از 
اییات می‌پردازيم. ۲ 

حق جلوه گر ز طرز بیان محمدست آری کلام حق بزبان محمدست 
معرفت خداوند و دين اسلام از بیانات محمد (ص) ظهور یافته و بدون شک قرآن کریم 
و احادث قدسی را ما از زبان رسول خدا (ص) شنیدیم. در مصرع اول, ترکیب «طرز بیان» 
از نشانه‌های طرز بیان منحصر به فرد غالب است که اين ترکیب جان و محور این بیت 
است. غالب در این بیت به آیات ۳ و ۴ سوره نجم" ۲ اشاره دارد که هو هرگز از روی 
هوای نفس سخن نمی‌گوید! * آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که بر او نازل شده نیست!». 
در این بیت دو نموته از صنعت «مراعات النظیر» وجود دارد یعنی بیان» زبان و کلام در 
یکجا گرد آمده که با یکدیگر مناسبت دارند. حق, کلام حق و محمد را در یکجا به نم 
آورده است. در این مصرع «صنعت تلمیح» نیز وجود دارد که مراد از هحق» در آن 
«هوالحق» است. مراد از «کلام حق»» قرآن مجید است و بیت در مجموع در صنعت 
«تعلیق» سروده شده است. هر دو قافیه «بیان و زبان» در «صنعت مسجع موازی» است 
که هم وزن و هم عدد و به لحاظ حروف برایر است. 

آئینه در پرتو مهرست ماهتاب شان حق آشکار شان محمدست 
در اين بیت ماه آئینه خورشید است چنانکه حضرت محمد (ص) مظهر شأن, شوکت و 
عظمت خداوند متعال است و ما بوسیله آن حضرت شوکت خداوند را درک می‌کنيم. در 
این بیت ذات حق به خورشید تشبیه شده که گرمی و روشنایی آن عین ذات اوست و 
حضر ختمی مرتبت به ماه تشبیه شده که روشنابی‌اش اکتسابی است. 
در صنعت مراعات النظیر «مهر» (خورشید) و ماهتاب (بدر شب چهاردهم) , «پرتو» و 
آینه وجود دارد این بیت دارای صنعت «لف و نشر مرتب» نیز هست. مههر و ماهتاب در 
مصرع اول به همان ترتیب آمده اند که حق تعالی و محمد (ص) در مصرع دوم آمده اند؛ 
«صنعت تکرار» یر آهنگینی, روائی و شکفتگی شعر افزوده و کیفیت آن را بالا برده است. 
اين در «صنعت تعلیق» است که در آن استدلال قوی مصرع اول به صصرع دوم 
اعتبا بخشیده است؛ یعنی مقام و منزلت رسول اه به اين دلیل رفیع و بلند است که شأن 
حق تعالی بلند و رفیع است. این بیت نیز از یات عالی دارای مضمون نعتیه است که 
مطالیش در عین سادگی دارای مضامین بلندی می‌باشند. 

تیر قضا هر آئینه در ترکش حقّست اما کشاد آن ز کمان محمدست. 
در این بیت غالب مطالب آیه شریقه ۱۰ سوره فتح و ۱۷ اتفال را به نظم درآورده است. 
این بیت از حیت مطلب و بیان تفیس ترین بیت است و در زمره ایات سهل ممتتع قرار 


عقدمه /۳۹ 


می‌گیرد. «تیرقضا». «ترکش حق» و «کمان محمد» ترکیب‌های نفیس و منحصر به فرد 
به شمار می‌روند. اين بیت از لحاظ بلاغت با داشتن کمترین کلمات دارای وسیع‌ترین 
معانی است. 

داتی اگر به معنی لولاک وارسی . خود هرچه حق‌ست از آن محمدست 
در مصرع اول صنعت تلمیح و تضمین است. در اینجا صنعت تعلیق است یعنی هرچه در 
کاتنات است از لطف وجود پیامیر خدا (ص) است. 

هر کس قسم بدانچه عزیزست می‌خورد سوگند کردگار به جان محمدست 
در اینجا غالب یک تجربه عقلی و منطقی را ارئه داده که هرک‌سی برای آن که به 
خودش اعتبار ببخشد به عزیزترین کسان و اشیاء خود قسم می‌خورد؛ چنانکه خداوند 
متعال به جان محبوبترین بنده خود «محمد(ص)» سوگند یاد می‌کند. نقطه اصلی و 
مرکزی این بیت «حب» و همحبت» است که در صنعت تضمین سروده شده است: 

واعظ حدیث سایه طوبی فروگذار ‏ کاین"" سخن ز سرو روان محمدست 
غالب با استفاده از مضمون درخت طوبی به واعظ توصیه می‌کند که: «ای واعظ سخن 
از سایه طوبی را بگذار که ما از وجود قامت بلند سرو محمد مصطفی (ص) برخورداريم که 
سایه‌اش آرامش بیشتری می‌بخشد و ما ترجیح می‌دهیم در سایه رحمت عالمیان باشیم». 
در اینجا اين ایهام هم وجود دارد که سایه ذات اقدس و مرتبت بلند شخصیت رسول خدا 
(ص) هم در دنیا و هم در آخرت وجود دارد. غالب در اين بیت تلمیح» را به کار 
برده و با سایه طوبی بیت خویش را رنگین ساخته است. غالب در این بیت از «صنعت 
تقابل» بهره جسته است. طوبی چون بلندترین درخت بهشتی است, به سرو قد ذات محمد 
(ص) تسبت داده شده است و در آن «صنعت رجوع» بکار رفته است. علاوه بر این صنایع. 
لذت «صنعت مبالفه» نیز در اين بیت احساس می‌شود. اگرچه غالب اهل صنایع و بدایع 
نیست اما چنان بی‌اراده این صنایع را در شعر خود آورده که تسلط بر زبان و آشنایی با 
صنایع و بدایع را در سروده‌های او می توان مشاهده کرد. 
نگر دو نیمه گشتن ماه تمام را کان نیمه جنبشی ز بنان محمدست 
در صنعت تلمیح است که در آن معجزه شق القمر بیان شده است. «صنعت 
» نیز در آن وجود دارد که «دو تیمه» و «تیمه» از این قبیل است. 
خود ز نقش مهر نبوت سخن رود ۳۷ آن نیز نامورز نشان محمدست 
این بیت در هصنعت تلمیح» و زیبایی واقعی آن در هصنعت ایهام» است. در اینجا از 
مُهر می‌توان همان مُهر و خاتم را اراده نمود که منصب‌داران از آن استفاده می‌کنند؛ آن 
مُهر منصب و مسئولیت و یا همان نبوت و رسالت از ذات مبارک حضرت رسول (ص) 


۰ دیوان غالب دهلوی 


اعتبار پیدا می‌کند نه اين که نبوت به ذات پاک او اعتبار بخشیده باشد. در این بت ذکر 
«نقش». «نشان»و «مُهر» از صنعت مراعات النظیر می‌باشد. 
غالب ثنای خواجه به یزدان گذاشتيم کان ذات پاک مرتبه دان محمدست 
در پایان این غزل, غالب ثنای حضرت محمد(ص) را به خداوند متعال تفویض کرده چرا 
که تلها او مقام و مرتبه او را می‌داند. اين بت از مقطع‌های معروف غالب به شمار می‌رود 
که او طی آن به عجز و ناتوانی خود و عظمت و بلندی قامت پیامبر ارم (ص) اعشراف 
کرده و گفته است که ثناء آن حضرت از حیطه قدرت یک انسان خارج است. 


معراج نامه غالب 

معراج نامه جزو لاینفک مثنوی «ابر گهر بار» است و ۲۸۱ بیت دارد. ویژگی این معراج 
نامه آن است که غالب در آن از نه فلک - از فلک اول «قمر» تا فلک نهم «عرش الهی» 
- بحث کرده و سیر فلکی همراه با تأثیرات آن را به نم آورده و خودش را به عنوان 
«دبیر فلک» سفر معراج را نظم کرده است. در شبه قاره شاید این اولین مثنوی در نوع 
خود باشدکه در آن سیر مفصل افلاک و تاثیرات ۱۲ برچ را در سفر معراج, شرح داده شده 
باشد. جاوید نامه علامه اقبال, تقریباً یک قرن بعد از آن, در سال ۱۹۳۲ تصنیف شده 


است. 

شارح جاویدنامه: آقای یوسف سلیم چشتی می‌نویسد: «علامه اقبال می‌دانست که 
بیشتر مخاطبین در درک جاویدنامه با مشکل روبرو خواهند بود؛ بنبراین وی خود در سال 
۳ معرقی این کتاب را به وسیله «چوهدری محمد حسین» منتشر کرد. تکمیل 
جاویدنامه سه سال طول کشید. جاوید نامه در واقع معراج نامه است. علامه اقبال از 
مدت‌های مدید فکر تألیف کتابی در مورد اسرار و حقایق معراج محمد (ص) را در ذهن 
خود داشت؛ وی تصمیم داشت که همانند «گلشن راز جدید» معراج را در پرتو علوم جدید 
شرح دهد و «معراج نامه جدید» را به نگارش درآورد؛ اما در همین زمان چند فقره نقد و 
بررسی بر کتاب معروف فیلسوق ایتالیایی «دانته». تحت عنوان «کمدی الهی» در اروپا 
منتشر شد. در | نقدها و بررسی‌ها این حقیقت به اثبات رسید که تمام طرح کتاب دانته 
و همه مناظر و بخش‌های آن مبتنی بر واقعیت‌هایی است که در اسلام در رابطه با معراج 
محمدی در برخی احادیث و روایات ذکر شده است». 

قبال شناسان معتقدند که طرح و مناظر جاویدنامه حداقل از سه کتاب: کمدی الهی 
دانته. «فتوحات مکیه» نوشته «محی‌الاین ابن عربی» و رساله «النفران»» «بوالعلاء 
معری» تأثیر پذیرفته است. در رساله «الففران» جنبه ادبی معراج به نمایش گذاشته شده 


مقدمه / ۴۱ 


است هیچ رح ومقسزی تخت ار معاج نامه الب ذکری به میانتیاورده است؛ در حالی 
که کار او شاید اولین معراج نامه شبه قاره باشد. در این معراج نامه غالب هر فلک و 
سیارات آن و برچ‌های موجود در محدوده آن را با روشی منحصر به فرد و با تفصیل بیان 
کرده است. اگرچه در شعر صوفیانه فارسی عناوین معراج و سیر افلاک اشعار بسیاری 
یافت می‌شود و این عرصه موردعلاقه شاعران تصوف است که سمند خیال را در آن بنه 
جولان در آورند چنانکه در «خمسه نظامی». «متنوی مولوی» و «گلشن راز شبستری» 
این مضامین به تناسب فکر و همت گنجانيده شده اما روش غالب در بیان این مضامین 
نتخیر اه 

جای تعجب است که چرا اقبال تنها به معراجیه‌های دانته» ابن عربی و ابوالعلاء توجه 
نمو و غالب را به وادی فراموشی سپرد؟ بعد از دیدن ساختار و اجزاء جاویدنامه, قبول این 
مر غیر ممکن بهنظر می‌رسد که علامهقبال متشوی ابرگهربار رکه ۱۰۰ سال قیل 
منتشر شده بود. مطالعه نکرده باشد. آغاز معراج نامه غالب چنین است: 

همائا در اندیشه روزگار . شبی بود سر جوش لیل و نار 

شاعر در ذکر شب معراچ می‌گوید که زمانه آن شبی است که جوهر اصلی شب و روز 
است و سپس در ۲۰ الی ۲۵ بیت متوالی از تازگی» رونق و روشتایی شب را با سبکی 
منحصر به فرد شرح می‌دهد؛ در تشبیهات و استعاره‌های خود اعجاز بیان را می‌نماياند. 
غالب نه فقط رخ شب معراج را به سان روز روشن و روشن‌تر ساخت بلکه گفت: 


در آن روز فرخنده آن شب نخست همه روز خود را بخورشید شست 
... سحر با خود از خود بریده امید که چون پیش این شب توان شد سپید 
... که گویی مگر مهر زیر زمین فروزان فوه ۳۳ بود و پشت نگین 


گویی خورشید در زیر زمین نبود بلکه یک ورق فروزان بود که بر پشت نگین قرار گرفته 
بود. بعد از این در چند بیت از نبودن خود در شب نورانی معراج اظهار تأسف می‌کند و 
می‌گوید که اگر در آن شب می‌بود از روشنایی آن دانش و بینش خود را می‌افزود: 
دریفا نبودم اگر بودمی . وزان روشنی بینش افزودمی 
غالب می‌گوید که اگر در آن شب روشن خورشید راه گم می‌کرد و در مسیر دیگری به 
سفر می‌رفت چنین به نظر می‌رسید که گویی خوش چهره‌ای خال مشکین بر گونه خوبش 
رسم کرده (یعنی چهره خورشید در آن شب سیاه می‌شد). در اینجا عالب, شب تاریک را 
روشن و به سرنوشت تشبیه کرده و می‌فرماید: 
از آن روز تشبیه عارض به شب اگر رسم گشتی نبودی عجب 
در آن شب ز بس بود درخشان سرشت ‏ . فروخو[|آنده مردم خط سرنوشت 
نگه را به هنگامه بی‌سعی و رنج تمایان ز دل راز و از خاک گنج 


۲ دیوان غالب دهلوی 


مهارت غالب و جادوگری صنعت مبالقه است که روشنایی را به شب نورانی منور 
می‌سازد: 
که ناکه درود سروشان سروش ‏ . در آن بیکران قلزم اقکند جوش 
در این هنگام سروش سروشان یعنی حضرت جبرئیل امین وارد شد . با ورود او دریایی از 
نور جوشیدن گرفت. غالب آنگاه به معرفی جبرئیل (ع) می‌پردازد و او را دبان بزرگ خداوند 
متعال می‌نامد که به برکتش کار روح و عقل رونق گرفته و به رموز حق واقف شده. 
جبرئیل (ع) وارد می‌شود و خطاب به پيامبر اکرم (ص) می‌گوید: 
خداوند گیتی خریدار تست شبست این ولی روز بازار تست 
مالک زمین و آسمان خواهان تست و اگرچه در ظاهر وقت شب است ولی در این برای 
تو روز بازار است. به تو زحمت نازبرداری داده تخواهد شد برای تو مانند موسی (ع) کلامی 
تکرار نخواهد شد زیرا منزلت تو به‌گونه‌ای است که اگر موسی (ع) از خداوند تقاضای جلوه 
نمایی می‌کرد خدا خودش تقاضای جلوه تمایی از تو دارد: 
توبی کانچه موسی به تو گفته است . خداوند یکتا به تو گفته است 

غالب هیچ فرصتی را از دست نمی دهد و از هر سخنی سخنی به دست می‌دهد و در 
کلام خود تلاطم معانی پدید می‌آورد. این ویژگی هنر اوست چنان که در مصراعی 
می‌گوید: «بیرای شمشاد بی‌سایهرءبییمایی ورنگ نه پایه رد هما سایهرخشی به پیشش 
کشید». خداوند اسبی دارای سایه مبارکی چون هما را که از علوفه معطر بهشتی خورده 
است پیشکش حضرتش کرد: «ز ریحان مینو خورش یافته» و آنگاه با ساده‌ترین تشبیه 
مشکل‌ترین مسئله حرکتی را توضیح می‌دهد. در چند بیت حرکت اسب بهشتی یا هیرای» 
و شکل و صورت را به شکل جالب به نظم آورده است. ما برای التذاذ از بیان او سه بیت را 


در اینجا می‌آوریم: 
شتابش به رفتار زان حد گذشت که تا گوی آید ز آمد گذشت 
به هم چشمی حور ساغر سمی به هم دوشی حور گیسو دمی 
ز ساق و سمش گر به بزم مدام کنی ساز تشبیه مینا و جام 
بعد از چند بیت این گونه مطرح می‌کند: 
مثل زد برین ماجرا بلبلی که باد آمد و برد بوی گلی 


وقتی که اسب به تاخت می‌رود به نظر می‌رسد که گویی دو پایش دو ليه یک قیچی 
است و غالب از این تشبیه مضمون جدیدی یه تصویر می‌کشد و می‌گوید: 

خرامی ز مقراض «لا» تیزتر جمالی ز «[» دلاویزتر 
حرکتش تفی «لا اله» برنده تر از قیچی و جمالش دلاویزتر از اثبات «الا الّه» است. 
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اینجا عالب سیرافلاک را آغاز می‌کند که با سرعت از بیت المقدس می‌گذرد و گام بر 
پهنه ماه می‌گذارد و ماه از شادمانی و سرور بالید و به بدر کامل تبدیل گشت. 


او در جای دیگر به مدح پيامیر (ص) پرداخته» چنین می‌گوید: . _ 
عطارد به آهنگ مدحت گری زبان جست بهر زبان آوری 
در اندشه پیون غالب گرقت به خود در شد و شکل غالب گرفت 
به دل گرمی شوق جرأت فزای ‏ شد از دست و گردید دستان سرای 


نکته جالب اینجاست که غالب از هر دو معنای عطارد استفاده کرده و در چند بیت برای 

خودش طلب بخشایش می‌کند: 
درین ره ستایش نگار توام به بخشایش امیدوار توام 

زمانی که مرکب حضرت محمد به فلک ششم رفت. در آنجا شربت شیر و شکر به 
ایشان پیشکش کردند. غالب نحوست و سیهقلبی سیره زحل را یادآور می‌شود که بر اشر 
آن دل پر از دود شده بود: 

به دل تنگی از بس فروخورده دود شده شعله را روی روشن کبود 

پیامبر خدا (ص) به همین ترتیب پیش می‌رود و افلاک هفتگانه را پشت سر می‌گذارد. 
در اینجا غالب دروازه‌های بروج را می‌گشاید و هر برج را یا ویژگی‌هایش آشکار می‌سازد. 
از اینجا آشکار می‌شود که غالب با علم نجوم و افلاک نیز آشنایی کامل داشته است. 

حضرت به سرعت هشت آسمان را طی کرده به‌گونه‌ای که آسمان هفت مرتبه گرد او 


طواف می‌کند یعنی خودش را صدقه او کرد: 
بدان پویه! پیمود این هشت چرخ که صد بار گرد سرش گشت چرخ 
نهم پایه کان را توان خواند عرش به ره ز اطلس خویش گسترد فرش 


غالب با نشان دادن بلندی و دوری عرش از زمین خواسته بگوید که عرش از ساکنان 
زمین دور نیست بلکه فریادشان آن را به لرزه در می‌آورد: هولی لرزد از نله خاکیان». و 
می‌گوید که حتی کمر یک مور در دنیای ما بشکند دراینجا صدایی شنیده نمی شود ولی 


در عرش التهاب می‌افتد: 

صدای شکست کمرگاه مور درینجا هیچ و دران پرده شور 
در نگاه غالب» عرش چیزی است که از روی عقل تمی‌توان برایش «جا» و «مکان» 
مشخص کرد: 


در آنجا که از روی فرهنگ ورای ‏ . بجا باشد ار خود نگویند جای 
این جایی است که تعبین سمت و سو در آن ممکن تیست و زمان و مکان بی‌معنی 
است: 
جهت را دم خود تمایی تمانند مان و مکان را روایی نمایند 


۴ دیوان غالب دهلوی 
عرش جایی است که ذاتا روشن است و در تابناکی غلظت هیچ رنگی نیست: 
بساطی هم از خویشتن تابناک . زآلایش کلفت رنگ پاک 
رسول خدا (ص] بدون سمت و جهت به نور آسمان‌ها و زمین (وجود خداوندی) متوجه 
می‌شود: 


درآورد بی‌کلفت سمت و سویی به نورالسماوات و الارض رویی 
دروازه نخست قصر «۷» (یمنی نفی ما سوی اله) بود. در صدر محراب آن «ال» (اثبات 
دات احدی) بود. پیامبر (ص) از مرحله نفی ماسوی اه گذشت و به مرحله اثبات ذات 
یکتا رسید. اینجا مکانی برای ورود متصور نبود : ۱ 
نخسین در از «۷» گشود آن رواق ز «» بصدر اندرش پیش طاق 
بر «ل1» رسید و ز «» درگذشت رسیدن ز پیوند جا در گذشت 
نشان «میم» در نام حضرت باقی نماند و احمدء احد شد زیرا آن میم خارج از حقیقت بود 
و چون فطرت احمدی عالامال از وقا بود حرف میم به اظهار بندگی جضرتش تبدیل شده 
بود: 
نماند اندر احمد ز میمش اثر که آن حلقه بود بیرون در 
از هرگونه بخشش و عطا بهره مند گردید و به دلیل حضور در بارگاه الهی به درجه 
#وصال حق» مفتخر گشت: 
به هرگونه بخشیش ۲" سرافراز گشت هم از حضرت حق به حق بازگشت 
در همان فاصله زمانی آنه قدم از جای پای خویش برداشت به مسکن و منزل خویش 
رسید. در ین رفتن حلقه در خانه به حرکت درآمده بود و در حین بازگشت هنوز در 


حرکت بود: 
نرفته برون پای از نقش پای که کرده قدم بر قدم‌گاه چای 
به جنیش درش حلقه در همان ز وی گرم بالین و بستر همان 


صبح شد و هنگام سجده رسید. صدای درود هم نام خداوند. (حضرت علی) به گوشش 
رسید؛ علی(ع) با خوشی و خرمی از دروازه خانه اش وارد شد و دیدار علی (ع) بعد از دیدار 
خداوند سیب سرور دیگری شد. شب از ساغر نور قدسی نوشیده بود و صبح جام دیدار علی 
(ع) سرکشید: 

سحرگه که وقت سجودش رسید ز هم نام یزدان درودش رسید 

شب از باده قدس ساغر گرفت صبویی!"" ز دیدار حیدر گرفت 

هر دو همراز به راز گویی با یکدیگر پرداختند و نشائی‌های بصیرت را برای یکدیگر 
بازگفتند. چشم دو تا است آما حقیقتی که مشاهده می‌کنند یکی است: 
دو همراز با هم دگر راز گوی نشان‌های بینش بهم بازگوی 
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دو چشم‌ست و هر چشم را بینشی‌ست . ولی آنچه بینند هردو یکی‌ست 
غالب این مضمون را اینگونه به پایان می‌برد: 
نگنجد دویی در نبی و امام علیه الصلوةُ علیه السلام 


منقبت غالب 

منقبت به صورت قصیده, غزل, مخمس, ترکیب بند. ترجیع بنده مسدس, رباعی؛ مثنوی» 
قطعه و ابیات مفرد و اشعار فارسی و اردوی غالب به وفور یافت می‌شود. ابیات منقبتی 
غالب بسیار پرشور است. به نوشته ظ. انصاری «همین که نام حضرت علی (ع) بر زبان 
جاری می‌شود روح غالب به وجد می‌آید». مرحوم «عندلیب شادانی» می‌نویسد: «در دوران 
غالب بیش از ۱۰ نفر شاعر تخلص *غالب» داشتند اما تنها دلیل «غالب» بود. 
خان»» ارادت و شیفتگی او نسبت به حضرت علی (ع) بود. اين ارادت از دوران طفولیت در 
وجود او ريشه دوانده بود؛ چنانکه او قبل از رسیدن به سن ۲۵ سالگی دو قصیده به زبان 
اردو در شأن علی علیه السالام نوشت که از هر بیتش خلوص و ارادت می‌تراود». 

ما در این مطلب قصاید منقبتی غالب را به این دلیل از منقبت‌های او جدا نکردیم که 
منقبت خود گونه‌ای از قصیده است همانگونه که در عربی نعت را قصیده نعتیه گویند و 


ن «اسداله 


بدین ترتیب منقبت هم قصیده منقبتی است. منقبت به معنی توصیف, ثناء و تعریف 
شخصی است و این نوع گفتار به مدح و منقبت بزرگان دین اختصاص داده شده است. 
منقبت تقریبا در هر هیثت شعری از جمله ابیات مفرد. قطعات,رباعیات, غزلیات؛ مخمسات؛ 
مسدسات, ترکیب بند. ترجیع بند. قصاید. مثنویات و... نوشته می‌شود همانگونه که در 
انواع اصناف سخن اردو و فارسی غالب جلوه‌ای از منقبت را می‌توان مشاهده کرد. 

معروف است که هملا کاشی» دو قصیده در مدح پادشاه سلسله صفویه «عباس 
صفوی» و همسرش «ملکه نور» نوشت و فرستاد. پادشاه صفوی هر دو قصیده را 
بازگرداند و گفت: مطالب این قصیده‌ها غلط و مبالغه آمیز است و ما حامل چنین مقاماتی 
نیستیم! بهتر است که در شأن محمد و آل محمد (ص) قصیده منقبت گفته شود زیرا 
هرچه در حق ایشان گفته شود پئینتر از مقام بند ایشان خواهد بود و ثواب نیز به دنبال 
خواهد داشت و جایزه دربار را هم به دنبال خواهد داشت؛ چنانکه ملا کاشی قصیده‌ای 
مشتمل بر هفت بند در شأآن حضرت علی و اولاد علی (ع) نوشت که امروز نیز شاهکار 
ادب فارسی به شمار می‌رود و قرن‌هاست که قصیده گویان با تضمین این قصیده منقست 
می‌نویسند. 


۲ دیوان غالب دهلوی 


شاید غالب به خاطر کسب ثواب تصنیف بخش اعظم کلام خود را به ابیاتی سرشار از 
عشق محمد و آل محمد (ص) اختصاص داده و به‌طور خاص مدح سرایی حضرت علی 
(ع) را نماز عشق دانسته و تمام عمر را در اين راه به سر برده است. 
غالب از ندیم دوست بوی دوست به مشام می‌رسد ‏ مشغول‌حق هستم‌در بندگی بوتراب (۷5۳ 
غالب در هر لحظه, وایسته کردن زندگی خود به حضرت علی(ع) را باعث سعادت 
می‌دانست؛ چه در تظم و چه در نشره چه در نامه‌های شخصی و چه در تقریض بر کتب, 
غالب هیچ فرصتی را در اظلهار احساسات و ارادت خود از دست نمی داد. دکتر نثار فاروقی 
راست گقته است که: «قبل از غالب کمتر شاعری در ادییات اردو یافت می‌شود که جهان 
بیئی علوی را مطمع نظر قرار داده باشد و اندیشه‌های وارد شده در این زمینه را محور شعر 
خود قرار داده باشد». 
آن انسان علوی که «نیچه» از هفاوست» «گوته» اخذ کرد و در نظریات خود او را به 
اوج رساند. در همان زمان در آفرید‌های ادبی غالب در صورت و سیره حضرت علی (ع) 
ظهور و بروز داشته است. تصویر این انسان علوی در غزلی از غالب یافت می‌شود که 
علامهاقبال آن را مانند نگینی در انگشتر جاویدنامه خود آراسته و دو بیت آن چنین است: 
بیا که قاعده آسمان بگردائیم قضا بگردن رطل گران بگردانیم 
زحيدريم من و تو زما عجب نبود گر آفتاب سوی خاوران بگردانیم 
پیا که تقدیر نوشته شده را تغیبر دهیم که من و تو حیدری هستیم و عجیب نیست که 


خورشید در حال غروب را برگردانيم. علامه اقبال تظریه انسان علوی را بیان می‌کند: 
هر که بر افلاک گرد بوتراب بازگرداند ز مشرق آفتاب 
غالب می‌گوید: 


شاه دلال سوار صیاد دو عالم است ‏ در اینجا حلقه زین خط پرگار هستی است (*6) 
ارادت بی‌بایان و عشق والهنه غالب نسیت به حضرت علمی (ع) را می‌توان از متضوی 
ناتمام وی «ابرگهربار» برداشت نمود. این مشنوی مشتمل بر ۱۰۹۸ بیت است و غالب آن 
را در ایام جوانی خود نوشت و مردم در حین سفر وی به کلکته در سال‌های۱۸۳۷ 17 
٩‏ با آن آشنا شدند. این متنوی بدان سبب ناتمام است که غالب می‌خواست غزوات 
پیامبر (ص) را نیز در آن بکنجاند ما نتوانست این ریا ر عملی سازد این متنوی حمد. 
نعت. مناجات. معراج نامه. مفنی نامه و حکایات را در بردارد و ۰ بیت آن به منقبت 
اختصاص داده شده است. هر بیت منقبت از واردات و القثات قلبی غالب است و ما چند 
بیت را برای عنوان نمونه می‌آوریم: 

لیم در شمار ولی اللهیست دلم رازدار علی اللهیست 

چومربوب این اسم سامیستم تشانمند این نام نامیستم 
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بلندم به دانش نه پستم همی . بدین نام یزدان پرستم همی 
نیاساید انديشه جز با علی ز اسما نه اندیشم الا علی 
طرب همنوايم علیست به کنج غم انده ربایم علیست 
به تنهائيم راز گویی باوست به هنگامه ام پایه جویی به اوست 
مرا ماه و مهر و شب و روز اوست ‏ دل و دیده را محفل افروز او ست 
لب ترجمه اردوی این ابیات چنین است: «بر لبائم هر دم «ولی اله» است (ین قال 
است) و در قلبم راز «علی اله» است (اين حال است) چون من پرورده نام بلشد مرتبه‌ام 
نشان این نام بر وجود من است. من به برکت عقل بلندم و پست نیستم و به همین نام 
خدا را می‌پرستم؛ خیالم به برکت آن آسوده است و هیچ اسم دیگری بر اندیشه من سلطه 
ندارد؛ در بزم شادمانی علی رفیق جان من است و در گوشه غم سبک کننده علی است و 
در تنهایی سخن دل با علی می‌گویم در آوردگاه بلندی رتبه از او می‌جویم؛ برای من ماه و 
خورشید و روز و شب همه وهمه علی است و رونق دل نگاهم از دم او است.» 6۶ 
کنم از نمی روی در بوتراب به مه بنگرم جلوه آفتاب 
زیزدان نشاطم به حیدر بود . . زقلزم بجو آب خوشتر بود 


نبی را پذیرم به پیمان او خدا را پرستم به ایمان او 
0 
به یک سلک روشن ده و یک گهر نبی را جگر پاره او را جگر 
علی راست بعد از ثبی جای او همان حکم کل دارد اجزای او 
همانا پس از خاتم المرسلین بود تا به مههدی علی جانشین 
نژاد علی با محمد یکیست محمد همان تا محمد یکیست 
در احمد الف نام ایزد بود ز میم آشکارا محمد بود 
الف میم را چون شوی خواستار نماند ز احمد بجز هشت و چار 


گردنبندی از نور که ۱۱ مروارید دارد و قطعه جگر نبی (ص) و گر علی (ع) هستند که 
مسند امامت بعد از علی (ع) به یکایک آن‌ها می‌رسد و اجزاء ایشان مانند گل هستند. 
در انديشه پنهان و پیدا علیست سخن کز علی می‌کنم با علیست 
جوانی برین در بسر کرده ام شبی در خیالش سحر کرده ام 
خوشا عرفی و گوهر افشاندنش . بانداز دعوی پر افشاندنش 
به هند و عراق و به گلزار و دشت . به سوی علی باشدم بازگشت 
در اندیشه» علی (ع) است ظاهر و باطن و مخاطب من در حین سخن گفتن از علی (ع) 
خود علی (ع) است. 


۸ دیوان غالب دهلوی 


نومه غالب 

سرجیمز جان فربزر در کتاب خود «گولدن باد» می‌نویسد: «وقتی که «ایسیس» همراه 
با خوآهرش بر سر جسد شوهرش «اوسیریس» نشست و نوحه و مویه سر داد مردم نیز 
تحت تاثیر قرار گرفتند به‌گونه‌ای که ابیات نوحه و مویه بر سر مردگان رواج یافت». بدین 
ترتیب, نوحه ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح (ع) مورد قبول عام قرار گرفته بود. در یونان 
قدیم «میسزموس» و در هندوستان, شاعر مشهور سانسکریت «کالیداس» در قرن اول 
قبل از میلاده در روم باستان» «کیوتوس». شاعر قرن اول قبل از میلاد نوحه نوشتند و این 
نوحه‌ها شهرت بسزائی یافتند. بعد از میلاد مسیح نیز شاعران نوحه سرای زیادی در نقاط 
مختلف دنیا ظهور کردند و درد دل را به صورت نغمه درآوردند. در شعر اردو, نوحه از 
درزمین «دکن» ظهور کرد و خیلی زود در شمال, غرب و شرق شبه قاره رواج یافت. 

«نوحه» واژهای عربی است که به معنی گریستن, نالیدن و آه و فغان کردن و بر سر 
اموات بی‌تابی کردن است. در اصطلاح. نوحه بر مصائب منظومی اطلاق می‌شود که برای 
امام حسین (ع) و شهیدان کربلا گفته و سروده شود.» مهذب لکهنوی؛ نویسنده «مهذب 
اللنات», دو شرط برای نوحه قائل است: «اين که‌کلام منظوم فقط در باره یک شهید و در 
یک زبان باشد». 

در مضامین نعتیه اردو نعتی منسوب به «حضرت فاطمه زهراء» دیده می‌شود که ابن 
صباغ, ملف «فصول المهمه» آن را در زمره نوحه قرار داده و موضوع آن بیشتر به نوحه 
می‌ماند. یک بیث معروف این نوحه چنین است: 

صبّت علی مصائب لو انها صبت علی الایام عدن لیلیا 

غالب به زبان فارسی پنج نوحه نوشته است. او در اردو نیز یک سلام و یک مرئیه سه 
بندی دارد. اين پنج نوحه و مرئیه غالب در عین اين که در زمره نوحه‌های سوزناک و 
گریاننده است؛ سندی مهم در اعتراض و انتقاد به ظلم و ستم و حق‌کشی است. 

در نوحه غالب. قدرت کلام و اعجاز به خوبی عیان است. در ابیات نوحه غالب سوز و 
گداز فراوانی است که خواننده و شنونده را منقلب می‌سازد و اشک از چشمانش جاری 
می کند. غالب نوحه را در بیان حال یک شهید خاص ننوشته بلکه شهیدان کربلا و امام 
حسین و حضرت خباس و فرزندان حضرت علی را محور قرار داده است. ویژگی نوحه 
غالب در این است که او خود نوحه خوان نیست بلکه نوحه گر است. غالب تحت تأثیر 
مصیبت حادثه کربلا به‌گونه‌ای نوحه گری می‌کند که مادری جوان مرده بر بالین فرزندش 
از ته قلب این جملات را بر زبان می‌آورد: 

تنهاست حسین ابن علی در صف اعدا اکبر تو کجا رفتی و عباس کجایی 
فریاد! ازان حامل منشور امامت فریاد! از آن خواری و بی‌برگ و نوایی 
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غالب جگری خون کن و از دیده فروبار گر روی شناس غم شاه شهدایی 
۰ 
ای فلک شرم از ستم بر خاندان مصطفی . داشتی زین پیش سر بر آستان‌مصطفی 
یا مگر گاهی ندیدی مصطفی را با حسین . یا مگر هرگز نه بودی در زمان مصطفی 
غالب در نوحه خود وقایع و شدت مصائب را بیان نمی‌کند بلکه با یک لحن عجیب 
تاروپود دل را بهگونه‌ای ملتهب می‌کند که اشک از چشمان فرد جاری می‌شود. 
هی کاتب تقدیر که در زمره احیا چون نام حسین ابن علی رفت قلم زد 
۰ 
آن حسین اینکه گفتی مصطفی «روحی فداک» چون گذشتی نام پاکش بر زبان مصطفی 
گرمی بازار امکان خود طفیل مصطفی است . هین چه آتش می‌زنی اندر دکان‌مصطفی 
غالب در نوحه مصائب بزرگ را بیان می‌دارد که در نوحه سایر شعراء دیده نمی شود. 
نمونه نوحه‌های فارسی غالب را فقط در نوحه اردوی «علامه نجم آفندی» می‌توان 
مشاهده کرد. مضامین غالب همواره گلچین بوده است: 
تا چه افتاد که بر نیزه سرش گردانند عزت شاه شهیدان به ازین بایستی 
نوحه‌های او تمامی ویژگی‌های یک نوحه را داراست. دلیل این امر نیز آن است که غالب 
نه فقط یک شاعر بزرگ بود که عالم بلندپایه ای نیز بود. وی بر علوم قرآن؛ حدیث, تاریخ 
اسلام. ادبیات فلسفه» تصوف [یا عرفان] و روان شناسی تسلط داشت. شکی نیست که 
اگر غالب در اردو هم نوحه می‌نوشت مورد استقبال قرار می‌گرفت. زمانی که غالب این 
نوحه‌ها را نوشت, پایان مرثیه‌سرایی در فارسی بود. 


رباعیات غالب 

رباعی صنف بی‌انعطافی است؛ چرا که فقط در ۲۴ وزن «بحر هزج» سروده شده. اگر چه 
این امکان نیز وجود دارد که هر یک از چهار مصرع در وزن جداگان‌ای باشد اما هر یک از 
آن‌ها باید در یکی از ۲۴ وزن جای گیرند. این واقعیت است که پیکره رساعی خالص و 
مطابق با زبان عمومی است. اما هنرش نیازمند دقت است. در سرایش رباعی فقط کسانی 
طبع خود را به آزمایش می‌گذارند که قدرت تصور و تخیل و تسلط بر الفاظ و واژگان را 
دارا باشند. 


غالب ۱۶ رباعی در زبان اردو و ۱۳۰ رباعی در زبان فارسی دارد. حالی درست گفته است 
که رباعیات غالب اکثرا حاوی مضامینی چون ظرافت و طنز و بی‌باکی, فخر ومباهات, 
شکایت و آهزوافغان است. برخی زباعیات خالب رتک تصوف بر خود دلرد و برعی دیگر 


۰ / دیوان غالب دهلوی 


تحت تاثیر «خمریات» عمر خیام است. شاعر بلندپایه. «صبا اکبرآبادی» تمامی رباعیات 
فارسی غالب را به صورت منظلوم و جامع و به شکلی زیبا به رباعیات اردو برگردانده است. 

مرحوم اکبر ابادی در پیشگفتار ترجمه رباعیات غالب می‌نویسد: «امیرخسرو دهلوی»؛ 
«محمد طاهر غنی کاشمیری». «مولانا غنیمت»؛ میرزا بیدل» میرزا غالب و علامه اقبال 
مههم ترین و مبرزترین شعراء فارسی شبه قاره می‌باشند. 

فرزند معنوی بیدل, میرزا غالب. شعر اردو را به منتهای کمال رسانید. میرزا غالب در نظم 
و نثر در برابر نظیری وظهوری چیزی کم ندارد و در بسیاری از موارد او را در حال سبقت 
گرفتن از این دو شاعر بزرگ مشاهده می‌کنیم؛ اجمالاً در مورد رباعیات فارسی وی باید 
گفت غالب در این صنف نیز منحصر به فرد ظاهر شده است. هر رباعی نشان‌دهنده قدرت 
بیان و آئنه تاریخ زمان خویش است. می‌توان تذکره غالب را با استفاده از رباعی‌هایش 
نوشت. از خاندان غالب آگاه شد. سال ولادتش را به دست آورد؛ از احباب و شاگردانش 
سراغ گرفت و نقد گفتار شاعران معاصر اور یز پیدا کرد و اعتقاداتش را نیز دریافت. 


غالب چو ز ناسازی فرجام نصیب هم بیم عدو دارد و هم ذوق حبیب 
تاریخ ولادت من از عالم قدس هم «شورش شوق» آمد و هم لفظ «غریب» 
# 
از روز ازل بخت برگشته ام ء 
خاص است تاریخ ولادت من یا شورش شوق بگویید یا بگویید غریب("*ا 
۰ 
۳9 زر رس 9 هو اس 
گر ذوق سخن به دهر آئین بودی دیوان مرا شهرت پروین بودی 
غالب اگراین فن سخن دین بودی آن دین را ایزدی کتاب این بودی 
۰ 
این رسم رای است که همه می‌دانند بعد از نمی می‌آید امام معصوم 
به کثرت اهمیت مده و رتبه علی را درک کن ‏ بجای‌خورشيد ماه است و نه‌ستارگان 
۰ 


يا رب تو کجایی که با" زر ندهی ‏ . بی درد خدایی که به ما زر ندهی 
نی نی تو نه غائبی نه بیرحمی بی مایه چو مایی که به ما زر ندهی 


قطعات 
غالب در فارسی بیش از ۱۳۱ قطعه نوشت که می‌توانيم آن را به دو قسمت تقسیم کنیم؛ 


قطعاتی که شامل قطما یخی می‌شود و در دیوان چاپ دهلی و کلیات چاپ لکهنو 
وجود درد و تعدادش ۷۵ قطعه است. قطعاتی که در دیوان و کلیات وجود ندارد و جزو 
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قطعات تاریخی و قطعات متفرقه است و تعداد آن به ۵۶ قطعه می رسد. تعداد ابیات در 
قطعات حد اقل دو و حد اکثر ۳۲ قطمه است. ویژگی قطعات غالب این است که مضامین 
آن رنگارنگ است؛ گاهی وی در قطعه در مورد حسب و نسب و مذهب خود گفتگو کرده 
و گاهی از غم دوران و غم جانان نالیده است. گاهی چاشنی تصوق دیده می‌شود و گاه 
آرایش ادبی را در آن می‌بینی؛ گاهی در قطعه از علم عروض و قافیه سخن گفته و گاهی 
به نکات دقیق زبان شناسی پرداخته است. با تقدیم چند بیت خوانندگان را به خواندن 
قطعاتی مملو از خلتق معانی و محاسن زبانی فرا می‌خوانیم. 

غالب در چهار بیت» حسب و نسب و اسلاف و کار و کسب آنان را بیان کرده است: 


غالب از خاک پاک تورانیم لاجرم در سب فرهمندیم 
ترک زادیم و نژاد همی به سترگان قوم پیوندیم 
اییکیم از جماعت اتراک دزتملقی زماه ده چندیج 
فن آبادی ما کشاورزی ست مرزبان زاده سمرقندیم 

كت 


غالب با توجه به طبع خودش قطعه ذیل را خطاب به زاهد سروده که: «تو مرا بی‌بهره از 
تعالیم قرآن خوانده‌ای که این اتهام تو غلط است. من می‌دانم که قرآن حاوی امر و نهی 
است؛ این فلک جنگجو مرا به غم و مصیبتی مبتلا کرده که حواسم پراکنده شد و در 
حافظه‌ام فقط همین باقی مانده که «نزدیک نماز نرو» و «بخور و بیاشام»: 
گویی که با کلام مجیدت رجوع نیست . دل تیره شد ز کلفت این گفتگو مرا 
دانم که امر و هی بود در کلام حق سیرابی نمی است از آن آب جو مرا 
با این همه که در خم و پیچ غم و تعب . سرگشته دارد این فلک جنگجو مرا 
برخاسته است گرد ز سرچشمه حواس . وز حافظه نمانده نمی در سبو مرا 
لا تقربوا الصلوه ز نهیم بخاطر است ور امر یاد مانده کلوا و اشربوا مرا 
ف 
معروف است که حالی در ایام جوانی به غالب نصیحت کرده و از او خواسته بود که 
پایبند نماز و روزه باشد و حالی سپس از این نصیحت پشیمان شد. حالی این داستان را در 
«یادگار غالب» آورده . در آن ایام حالی شاگرد «مصطفی خان شیفته» بود. غالب در 
قطعه‌ای به صورت طنز گفته که «حالی از من رنجیده و اگر عمری باشد من به دو کار 
اهتمام خواهم ورزید: یکی شبانه روز عبادت هی و دیگری عذرخواهی از حالی»: 
توای که شیفته و حسرت لقب داری ‏ همی بلطف تو خود را امیدوار کنم 
چوحالی از من آشفته بی‌سبب رنجید تو گر شفیع نگردی بگو چه کار کنم 
دوباره عمر دهندم اگر بفرض محال ‏ . بران سرم که دران عمر این دو کار کنم 


۲ دیوان غالب دهلوی 


یکی ادای عبادات عمر پیشینه دگر به پیش گه حالی اعتذار کنم 
ت 
غالب مانند غزل, در قطمه نیز مطالب و مضامین گوناگون را گرد آورده؛ گویا در 
مشق ن قطمنش رنگ و بوی متتوعبهنمایش در آملهاستد وی در قطعه ذیل تصوف: 
توصیف شهرهای مختلف هندوستان رویداد عشق و جمال و تلاطم آرزوها و حاجات را 


گنجانیده است: 
اول از دعوی وجود بگو گفت کفر است در طریق من 
گفتم آخر تمود اشیا چیست گفت هی هی نمی‌توان گفتن 
گفتمش با مخالفان چه کلم گفت طرح بنای صلح فکن 


گفتم این حب جاه و منصب چیست گفت دام فریب اهریمن 
گفتم اکنون بگو که دهلی چیست ‏ گفت جان است و این جهانش تن 
گفتمش چیست این بنارس» گفت شاهدی مست محو گل چیدن 


گفتمش چون بود عظیم آباد گفت رنگین تر از فضای چمن 
گفتمش سلسبیل خوش باشد گفت خوشتر نباشد از سوهن 

حال کلکته باز جستم گفت باید اقلیم هشتمین گفتن 

گفتم اینجا چکار باید کرد گفت قطع نظر ز شعر و سخن 
گفتم این ماه پیکران چه کس اند کشور خوبان کشور لندن 

گفتم اینان گر دلی دارند گفت دارند لیکن از آهن 

گفتمش باز گو طریق نجات گفت غالب به کربلا رفتن 

در پابان راه نجات را می‌پرسد و می‌شنود که راه نجات همان راهی است که به کربلا 


جی‌رسده 

در انتهای این بحث؛ بخش‌هایی از یکی از قطمات غالب را که بابت معرکه هقاطع 
برهان» برای «آغا احمد علی» نوشته. می‌آوریم. در این قطعه زبان شناسی, ساختار ادبی و 
علم عروض و منطق و معقولات به شکل زیبایی ذکر گردیده است: 


مولوی احمد علی احمد تخلص تسخه‌ای در خصوص گفتگوی پارس انشا کرده 
است 

خواجه را از اصفهانی بودن آبای چه سود خالقش‌در کشور بنگاله پیدا کرده است 
گر چنین با هندیان دارد تولا در سخن من‌هم‌از هندم چرا از من‌تبراکرده‌است 
انتقام جامع برهان قاطع می‌کشد آنچه‌ماکردیم‌با وی‌خواجه با ما کرده‌است 
من سپاهی‌زادهام گفتار من باید درشت وای بر وی گر بتقلید من‌ایتها کرده است 


زشت گفتم لیک داد بذله سنجی داده ام شوخی‌طبعیکه‌دارماین‌تقاضاکرده است 


سقدمه / ۵۳ 


لغو و حشو و ادعای محض و اطناب ممل . مار و موش‌وسوسماروگربه‌یکجاکردهاست 
بگذر از معنی همین الفاظ بر هم بسته بین ‏ باده نبود شیشه و ساغر مهیا کرده است 


قصائد غالب 

غالب در فارسی ۷۱ قصیده سروده که تعداد ابیات آن ۳۹۱۷ بیت است. به نظر حالی, 
قصاید غالب از نظر کمیت و کیفیت ممتازتر از دیگر شاعران هم دوره وی است؛ هرچند 
که اغلب نقادان وی غزل‌های او را ممتازتر می‌انگارند. از طرف دیگر؛ برخی دانشوران 
غالب‌شناس, مثنویات او را برتر می‌شمارند البته ذوق و ذائقه افراد نیز متفاوت است هر 


چند کرشمه‌های سخن غالب در هر صنف ممتاز است. 
حالی در یادگار غالب می‌نویسد: «شأن قصیده از اول تا آخر در قصاید غالب متجلی 
است؛ میرزا در قصیده گاهی از خاقانی و گاهی از سلمان و ظهیر و گاهی از عرفی و 
نظیری تبعیت کرده و هر منزلی را به آسانی طی کرده است». تشبیب* غالب نسبت به 
مدح, بسیار عالی و با شکوه است و این بخش پستی و بلندی قصیده را مشخص می‌کند. 
شکی نیست که غالب به قصاید خود می‌ناز. الب در نامه‌ای به شاگردش «هرگوپال 
تفته» می‌نویسد: «من با روش کسانی که فارسی هندوستانی می‌نویسند. آشنایی ندارم که 
به قیمت نازل به فروش می‌رسد. در قصاید من ابیات تشبیب فراوان خواهی یافت و ابیات 
مدح, کمتر». وقتی «نبی بخش حقیر» تعریف ابیات غزل را نوشت, غالب اینگونه عکس 
العمل نشان داد: «برادر!وقتی تو تعریف می‌کنی من شرمسار می‌شوم؛ من به قصیده 
فارسی خود می‌نازم ولی کسی از آن لذت نمی برد». 
گله غالب درست بود؛ امروز هم در صنف شعری غالب که در شبه قاره کمتر خوانده 
می‌شود. قصاید او - با این استدلال که در مدح حکمرانان؛ پادشاهان و امراء و با هدف 
کسب صله سروده شده - در کلیات او دفن گردیده. اخیراً «دکترمحمد حسن حائری» 
تمامی قصاید غالب را در مجموعه‌ای تحت عنوان «سومنات خیال» گرد آورده و منتشر 
کرده است و نام اين مجموعه را نیز ار اشعار غالب برگرفته: 
مسنج شوکت عرفی که بود شیرازی مشو اسیر زلالی که بود خوانساری 
به سومنات خیالم در آی تا بینی روان فروز بر و دوش‌های زناری 
تشبیب قصیده غالب در مدح شاه ظفر سرشار از مضامین [عرفانی و] صوفیانه است و 
به‌طور صاف و شفاف طنین یک صوفی و قلندر مست است: 
ما همانیم و سیه مستی هر روزه همان ته شب جمعه شناسیم نه ماه رمضان 
مستیم را نیود مطرب و ساقی در کار عستیم را نبود نغمه و صهبا سامان 
مستیم را نبود نامه سیاهی فرجام مستیم رابود بدهپرستی عنوان 


۴ دیوان غالب دهلوی 


مستم اما نه ازان باده که آید ز فرنگ مستم اما نه از باده که سازند مفان 

ه الشکر که در ساغر من ریخته اند می بیرنگ ز میخانه بی‌نام و نشان 

زده ام جام به بزمی که در آن بزمگهست ‏ ساقی اندیشه و مینادل و راوق عرفان 

مست پیمانه پیمان الستم بگذار من که‌مستمچه‌شناسم که چه بستم‌پیمان 
۰ 


در تشبیب یک قصیده دیگر خطاب به بهادرشاه ظفر می‌گوید: 
گفتم حدیث دوست به قرآن برابرست نازم به کفر خود که به ایمان برابرست 
غوفای رستخیز به گوش شهید عشتق . با لحن و صوت مرغ سحرخوان برابرست 
تن زن ز شکر و شکوه که در ملک رضا . راحت برنج و سود به نقصان برابرست 
سلجوقيم به گوهر و خاقانیم به فن توقیع من به سنجر و خاقان برابرست 

كت 


غالب پادشاه مضمون نگاری است؛ وی در قصیده‌ای در مدح ملکه خود را با شاعران 
دربار شاهان گورکانی و دربار خراسان مقایسه می‌کند و می‌گوید که : «من هم مانند آن‌ها 
شاعر دربار شما هستم» این فن بیان غالب است که با تریف از خودرتبه و مقام معدوح 
را بالا می‌برد. همین روش در نعت و منقبت او ز دیده می‌شود که در آن ضمن مدح آن 
و سای عرفی شیرازی از خود نیز تعریف می‌کند و می‌گوید: 
سخن ز نکته سرایان اکبری چه کنی چو من بخوبی عهد توام ز خویش گواه 
نزول من به جهان بمد یک هزار و دویست ‏ ظهور سعدی و خسرو به‌ششصدوپنجاه 
به فن شعر چه نسبت به من نظیری را نظیر خود به سخن هم منم سخن کوتاه 
کنون تو شاهی و من مدح گو تعال تعال ‏ . گذشت دور نظیری و عهد اکبرشاه 
غالب به تناسب ممدوح خود. چاشنی ارادت را به باتش می‌افزود؛ چنانکه در مدح پادشاه 


«اوده» «نصیرالدین حیدر» رنگ و اثرگذاری اين ابیات قابل توجه است: 


هم از اسمت که دهد نصرت دین حیدر صفت ذات تو دانستم و نازان رفتم 

چون شنیدم که ترا ناثب مهدی گویند بهر تسکین به طلبگاری برهان رفتم 

از غلامان علی ساخت ولای تو مرا تهنیت خواه بر بوذر و سلمان رفتم 
تب 


غالب حمد. مناجات, نعت. منقبت و مدح شاه اوده, شاه دهلی و سایر حکام را موضوع 
قصیدههای خودقرر ده است. اه در بین این قصید‌هاءقصایدی نیز در تعریف و 
تمجید از دوستان مخلص و راستین وی نیز یافت می‌شود؛ که از آن جمله تواب مصطفی 
خا و نواب محمد ضیاء الدین خان بهادر را می‌توان نام برد. تعریف نواب مصطفی 


هقدمه / ۵۵ 


خان شیفته چندین بار در شعر غالب یافت می‌شود؛ در این زمینه علاوه بر یک قصیده ۵۱ 
بیتی چندین بیت دیگر در اشعار گوناگون وی وجود دارد؛ وی در قصیده‌ای می‌نویسد: 


آن همای تیز پروازم که بال در هوای مصطفی خان میزنم 
عرفی و خاقانش( " فرمان پذیر . سکه در شیراز و شروان می‌زنم 
او خرامد مست و من چاوش وار بانگ بر اجرام و ارکان می‌زنم 
جدول کلیات فارسی 
تعداد تعداد ابیات 
۳۳ ۳۳ 
۱۳۲ ۶ 
۱۳ ۳۶۲ 
۴ ۸۳ 
1 .۸ 
۳ ۳۸ 
۳۴ ۳۲ "۳ 
اف ۳۹۷ 
1 ۳۹۷۰ 
۳ ۱۳۷ 
مجموعه ابیات ۷۰ ۱۱۳۳ 


تخلص نواب مصطفی خان در اردو «شیفته» و در فارسی «حسرتی» بود. وی در ابتداء 
شاگرد «مومن خان موّمن» بود ولی بعد از وفات موّمن اشعار خود را برای اصلاح نزد 
غالب می‌فرستاد. حالی می‌گوید: «بعد از غالب غزل فارسی او تناسبی با غزل او [شیفته] 
نداشت. ذوق صحیح شعر که در طبع او به ودیعت گذاشته شده بود در نزد کسی دیگر 
کمتر دیده شد؛ در دوران او ذوق او را «معیار حسن و قبح» می‌دانستند و اگر او سکوت 
می‌کرد شعر شاعر از چشم خود شاعر می‌اقتاد و اگر او تحسین می‌کرد اززش شعر افزون 
می‌شد». شاید غالب به همین دلیل گفته است که: 
غالب به فن گفتگو نازد بدین ارزش که او تانوشت دردی 

بت 
غالب ز حسرتی چه سرایی که در غزل چون او تلاش معنی و مضمون نکرده کس 


لت مصطفی‌خان‌خوش نکرد 


۵7 / دیوان غالب دهلوی 


واقعیت این است که شیفتگان شعر اردو نسبت به نواب مصطفی خان شیفته» مراتب 
انصاف رعایت نکردند و شعر و خدمات ادبی وی را به ورطه نسیان سپردند۱*) 

آثار و تصنیفات غالب به دو زبان اردو و فارسی و به صورت نظم و نثر است که شامل: 

به زبان اردو) نظم: دیوان اردو. نشر: ۱- عود هندی, ۲- اردوی معّیء ۳ - مکاتیب 
غالپ. ۴ -نکات غالب. ۵-رقعات غالب. ۶- قادر نامه ۷- نادرات غالب. ۸- انتخاب غالب, 
٩‏ نامه غالب, ۱۰- تیغ تیز 

به زبان فارسی) نظم: ۱- دیوان فارسی, ۲- سبد چین, 7۳ سبد باغ دودره ۴- متفرقات 
غالب, ۵- ماثر غالب. نثر: ۱- پنج آهنگ, ۲- مهر نیم روز, ۳- دستنبوء ۴- قاطع برهان, 
۵- درفش کاویانی, 

گفتنی است که دیوان فارسی در حیات غالب, ۲ بار منتشر گردید. چاپ اول آن در سال 
۵ مشتمل بر ۶۶۷۲ بیت بود. چاپ دوم آن در سال ۱۸۶۳ مشتمل بر ۱۰۴۲۴ بیست 
بود. البته دیوان فارسی غالب در سال ۱۸۳۵ تحت عنوان «میخانه آرزو» تدوین شده بود 


۱ 


اما ۱۰ سال بعد منتشر شد. 

سبدچین, دو بار منتشر شد؛ چاپ اول در سال ۱۸۶۷ در حیات غالب و چاپ دوم را 
دانشگاه دهلی در سال ۱۸۸۱ منتشر کرد. در این کتاب مثنوی ابرگهربار در ۴۲ صفحه و 
۸ بیت وجود دارد. 

سبد باغ دود نسخه بعدی سبدچین است که منتشر نشد و رئیس شعبه فارسی و 
عربی دانشگاه دهلی «سیدوزیرالحسن عابدی» آن را منتشر کرد. در قسمت اول این 
نسخه مثنوی ابر گهربار و در قسمت دوم آن چند متن منئور قرار گرفته است. 

دعای صباح اثر دیگر غالب است که ترجمه منظوم دعای حضرت علی(ع) «دعای 
صباح» است. غالب این کتاب را به سفارش خواهرزاده خود «میرزاعباس بیگ»» معاون 
کمیسر پلیس لکهنو نوشت و در حیاتش در مطبعه «تولکشور» به چاپ رسید. در آغاز این 
کتاب ۲۶ صفحه‌ای, اصل دعا به صورت نشر آمده و در زیر آن ترجمه منلور فارسی قرار 
دارد و سپس ترجمه منظوم غالب در ۱۲۴ بیت آمده است. علاوه بر این» در دو صفحه آخر 
ترجمه منظوم یکی از دعاهای امام زین العابدین (ع) در ۷ 
دعای صباح با ویراستاری و تدوین مرحوم «گیتا رضا» نیز آورده شده. 

متفرقات غالب: مطالب این کتاب را «مسعود حسن ادیب» گردآورده بود. این کتاب در 
سال ۱۹۴۷ از «مطبعه هندوستان» در «رامپور» چاپ شد که شامل مکاتبات فارسی, 
برخی نظم های فارسی و غزل های اردو است. غالب اين نظم‌ها و غزل‌ها را در دوران 
اقامتش در کلکته در یک بیاض خطی نوشته بود. در این کتاب متشوی «باد مخالف» و 


ت آسده است. چاپ جدید 


مقدمه / ۵۷ 


«ظفر نیز» وجود دارد که متنوی اخیر را غالب در دهلی نوشته بود. مقدمه بسیط مرحوم 
بر تارک کتاب مشنهود است. 

اثر دیگر غالب. مآثر غالب است که حاوی ۳۲ نامه فارسی غالب خطاب به دوستانش 
در کلکته و داکا است. اين نامه‌ها را قاضی عبدالودود از کتابخانه «حکیم عبدالرحمن» 
گرفته و با حواشی مفید و برخی تحریرهای اردو و فارسی منتشر کرده. ماثر غالب قبل از 
انتشار در سال ۱۹۴۰ در ویژه نامه غالب «مجله علیگره» منتشر شده بود. 

پنج آهنگ, دارای ۴۹۳ صفحه و مشتمل بر پنج قسمت است: 
مربوطه»» «لغات و اصطلاحات فارسی». «مکاتب». «اشعار منتخب» و «تقاریض». گرچه 
غالب این کتاب را در سال ۱۸۲۵ تصنیف کرده اما اولین بار در سال ۱۸۴۹ مطبعه 
سلطانی و دومین بار در سال ۱۸۵۳ مطبعه دارالسلام دهلی آن را منتشر کرد. 

میر نیم روز, کتابی است که قرار بود غالب به توصیه شاه ظفر بنویسد و در آن تاریخ را 
از آغاز جهان تا دوران گورکانی تدوین کند. قسمت اول این کتاب را «ماه نیم روز» و 
قسمت دوم آن را هماه نیم ماه» گذاشت. «مهر نیم روز» در ۱۱۶ صفحه در سال ۱۸۵۴ 
منتشر, اما نگارش قسمت دوم با برافتادن سلسله گورکانی و استقرار حکومت بریتانیایی 
هند در سال ۱۸۵۷ میسر نشد. 


اذیب ذ 


لقاب و آذاب و مراب 


دستلبو, کتاب مشهور غالب است که در آن اوضاع جنگ معروف «غدر» ۴۲ رابه 
نگارش در آورد و خود را پاییند و متعهد کرد که حتی یک کلمه عربی در این کتاب به کار 
نبرد. غالب نگارش اوضاع غدر را در آگوست ۱۸۵۸ به اتمام رساند. این کتاب در ۸۸ 
صفحه. در مطبعه «مفید خلایق» منتشر گردید. 

قاطع برهان, همان«برهان قاطع» اثر «محمدحسین تبریزی» است که غالب آن را 
تصحیح و نتقیح و با نام «قاطع برهان» در ٩۷‏ صفحه و در سال ۱۸۶۲ منتشر کرد. 

درفش کاویانی, نام کتابی است که غالب با اضافه کردن به برخی بخش های کتاب 
«قاطع برهان» تکمیل و در ۱۸۶۶ و در ۱۵۴ صفحه با عنوان «درفش کاویانی» از مطبعه 
«کمل المطایع» منتشر کرد. 

دیوان اردو: اين دیوان ۵ مرتبه در حیات غالب منتشر شد و تاکنون نیز تجدید چاپ 
می‌شود. او اشعار دیوانش را خودش انتخاب و به سفارش «مولوی سراج الدین» با عنوان 
«گل رعنا» منتشر کرد. بار دوم, در سال ۱۸۶۶ «امتیاز علی عرشی» آن را به سفارش 
نواب کلب علی خان با عنوان «انتخاب غالب» از کتابخانه رامپور منتشر کرد. غالب 
محتویات اين دیوان را از «نسخه حمیدیه» که با همین تام از شهر «بوپال» منتشر شده 
بود انتخاب کرد. غالب در دیباچه قارسی این کتاب تأکید کرده بود که «اگر جایی اشعار و 


۸ دیوان غالب دهلوی 


بیاتی از من در خارج از این دیوان یافت شود نباید به آن اضافه شوند» اما امروز می‌بینیم 
که تعداد ابیات دیوان یه ۲۵۰۰ بیت بالغ شده یعنی حدود ۷۰۰ بیت به آن اضافه گردیده 
# 

عود هندی, مجموعه نگاشته های مثنور غالب در ۱۸۸ صفحه و ۱۳۷ نامه است که 
برخی تقاریظ و نمونه های منثور او را دربر می‌گیرد. این مجموعه در حیات غالب و در 
سال ۱۸۶۸ با همکاری #منشی ممتاز علی خان»» هچوهدری عبدالغفور سرور» و «ضوث 
بخش بخیر» توسط مطبعه مجتبایی» شهر «میروت» شد. در این کتاب دیباچه 
منشی ممتازه تقریظ «غلام مولا قلق» و برخی فرازهای تاریخی ثبت شده است. ذکر این 
نکته لازم است بگویيم که غالب نامه های خود را بهزبن فارسی می‌نوشت اما از سال 
۹ نامه نگاری اردو را با روشی نو آغاز کرد. 

اردوی معّی, نخسنین قسمت مکاتبات غالب است که در ۴۶۴ صفحه و ۲۰ روز بسد از 
وفاتش منتشر گردید. «قربان علی بیگ سالک» تاریخ آن را این گونه منظوم کرد: (۱۳۸۵ 
ه ق) وفات (اج اون کا سخن تمام هُوا یعنی امروز سخن او تمام شد.) 

هست همین سال طبع سال وفات ‏ *«اج اون کا سخن تمام هُوا» 

مکاتیب غالب: این کثاب مجموعه نامه هایی است که وی از سال ۱۸۵۷ تا ۱۸۶۵ 
خطاب به والیان رامپور «نواب یوسف علی خان و نواب کلب علی خان» نوشت. امتیاز 
علی خان عرشی این نامه‌ها را که تعدادشان به ۱۳۰ نامه می‌رسد در سال ۱۹۳۷ با یک 
دیباچه منتشر کرد. عرشی در این کتاب تصاویر نامه های ارسالی حکومت رامپور را نیز در 
حواشی کتاب ثبت نمود. 

نکات غالب: رساله۲۰ صفحه‌ای است به زبان اردو درباره قواعد دستور زبان فارسی. 

رقعات غالب: رساله‌ای کوتاه در ۱۶ صفحه و۱۵ مکتوب از «پنج آهنگ» در آن درج 
است. هر دو رساله را «مطیعه سراجی» به اهتمام «استاد پیاری لال» منتشر کرده است. 
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قادر نامه: اين رساله ۸ صفحه‌ای, شامل ۱۳۷ بیت شعر است. این رساله را غالب برای 
آموزش «باقر علی» و «حسین علی» فرزندان عارف ۱**» به سبک «خالق باری» و «آمد 
نامه» نوشته و کلمات مشترک و هم معنی فارسی و اردو را در آن آورده است. بیت اول 
این رساله از کلمه «قادر» شروع شده و به همین مناسبت آن را هقادر نامه» نامگذاری 
کرده است. 

قادر اه و یزدان است خدا هست نبی مرسل پیمبر رهتما () 
کتاب در ۱۸۶۴ از «مطیعه مجلس» در دهلی منتشر و چندین بار تجدیدچاپ شد. 
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نادرات [نوادر] غالب: این مجموعه نامه هایی است که غالب خطاب به «منشی نبی 
بخش حقیر اکبر آبادی» نوشته بود. از میان اين ۷۲ نامه ۶٩‏ نامه چاپ نشده بود که 
«آفاق حسین دهلوی» آن را در سال ۱۹۴۷ در همژسسه نادرات» در شهر «کراچی» 
منتشر کرد. 

انتخاب غالب: غالب این کتاب ۴۸ صفحه‌ای را به سفارش «میکلود»» فرماندار پنجاب, 
تدوین کرده بود. این کتاب دارای دو قسمت است. قسمت اول آن دارای چند مکتوب 
منشور» نامه و لطیفه است؛ قسمت دوم هم ابیات منتخب را در خود جای داده است. این 
کتاب برای اولین بار در سال ۱۹۴۳ از سوی «مطبعه دین محمدی» لاهور مجال نشر 
یافت. 

نامه غالب: غالب این نامه ۱۶ صفحه‌ای را در ۱۸۶۵ در «مطبعه محمدی» دهلی به 
چاپ رسانده و در پاسخ «ساطع برهان» در جواب «قاطع برهان» نوشته شده است. 

تیغ تیز: غالب این رساله ۳۴ صفحه‌ای را در پاسخ به «موّید برهان» نوشت که در انتقاد 
از قاطع برهان توسط احمدعلی احمد نوشته شده بود. این کتاب در سال ۱۸۶۷ در مطبعه 
اکمل المطابع و فقط یک بار منتشر شده است. 

چگونگی انتشار دیوان‌های منتخب غالب در زمان حیاتش: 
- چاپ اول, سال ۱۸۴۱ ۱۰۷۰ بیت» مطبعه سیدالاخبار - دهلی؛ ۱۰۸ صفحه, در آغاز 
دیباچه فارسی غالب و در پایان تقریظ نیّر رخشان. یک نسخه کتاب در کتابخانه رامپور 
نگهداری می‌شود. 
- چاپ دوم. سال ۰۱۸۴۷ ۱۱۵۹ بیت» مطبعه دارالسللام - دهلی, دیباچه فارسی غالب و 
تقر رخشان. 
- چاپ سوم؛ سال ۱۸۶۱, ۱۷۹۶ بیت» ۸۸ صفحه. دیباچه فارسی غالب و تقریظ نیر 
رخشان. 
- چاپ چهارم؛ سال ۱۸۶۲, ۱۷۹۶ بیت نظام - کانپوره ۱۰۴ صفحه, دیباچه فارسی غالب 
و تقریظ نیّر رخشان. 
- چاپ پنجم سال ۰۱۸۶۳ ۱۷۹۶ بیت» منشی «شیونارائن» آگره. ۱۳۶ صفحه دیباچه 
فارسی غالب و تقریظ 
نیویورک دیده است. 


نیّر رخشان. نسخه‌ای از چاپ پنجم را نگارنده در ۱۹۹۴ در کتابخانه 


۰ دیوان غالب دهلوی 


سوانح زندگی غالب 

نام وی؛ «میرزا اسداه بیگ» و شهرتش «میرزا نوشه» و القاب وی «نجم الدوله, 
دبیرالملک و نظام جنگ» است. او متخلص به اسد است و *اکبرعلی‌خان عرشی‌زاده» در 
نسخه منسوب به خودش استدلال کرده که میرزا در سال ۱۸۱۶ تخلص «اسد» را ترک و 
«غالب» را اختبار نمود. ولادت او در طلوع یکشنبه ۸ رجب ۱۲۱۲ هجری مطابق با ۲۷ 
دسامبر ۱۷۹۷ در «آگره - اکبرآباد» است چنان که او در یک رباعی تاریخ ولادت خویش 
را چنین آورده استد 

تاریخ ولادت من از عالم قدس هم «شورش شوق» آمد و هم لفظ «غریب» 

که شورش شوق برایر است با ۱۲۱۲ و واژه غریب یعنی ۱۲۱۳. 

نام پدر غالب, میرزا عبدائه بیگ خان معروف به همیرزا دولها < میرزا داساد» و نام 
مادرش عزّت النساء بیگم دختر خواجه غلام حسین خان از بزرگان و ثروتمندان شهر بود. 
پدر بزرگش «قوقان خان» در دوران «شاه عالم» از ماوراءالهر به هندوستان آمد. او از 
نژاد ترکان سلجوقی است. برادرش «میرزا یوسف خان» در عنفوان جوانی به جنون مبتلا 
و در سال ۱۸۵۷ به درود حیات گفت. 

مادر غالب بانوی تحصیل کرده‌ای بود و دروس اولیه را به او آموخت. غالب در آگره نزد 
مولوی معظم تلمذ نمود. استاد فارسی وی «عبدالصمد» نامی بود که اساسا زرتشتی و 
بعدها مسلمان شده بود. نام زرتشتی وی «هرمزد» بود. 

همسر غالب «امراو بیگم» دختر «نواب الهی بخش» بود. غالب ۱۳ ساله بود که با امراو 
بیگم ۱۱ ساله ازدواج کرد. غالب دراین باره می‌نویسد: «۷ رجب ۱۲۲۵ هجری حکم حبس 
دالم در حق من صادر شد؛ یک زنجیر [یمنی همسر) به پای من بستند و شبهر دهلی را 
زندان من قرار دادند». امراژ بیگم یک سال بعد از وفات غالب در سال ۱۸۷۰ وفات یافت. 
خداوند به او ۷ فرزند داد که هیچ کدام بیش از ۱۵ ماه زنده نماند. 

غالب به مناسبت مرگ پسر «سیف الحق» طی نامه‌ای خطاب به او نوشت: «من از 
ولادت و مرگ پسرت آگاه شدم و بسیار ملول گردیدم؛ برادر! حقیقت این داغ را از صن 
بپرس که در سن ۷۴ سالگی۷ فرزند متولد شدند اما عمر هیچ یک از ۱۵ ماه بیش نشد». 

غالب تا ۳ سالگی در آگره سکونت داشت و به دهلی هم رفت و آمد می کرد. اما ۴ 
ساله بود که در دهلی سکتی گزید. وی حدود ۶۰ سال در این شهر ساکن بود اما خانه‌ای 
برای خود خریداری نکرد و هميشه در منزل استیجاری اقامت داشت. مدتی نیز در منزل 
«میان کالی» نامی زندگی کرد. به گفته حالی؛ وی در کوچه «قاسم خان» یا اطراف 
دروازه «حبش خان» یا همان نواحی زندگی می‌کرد و به جای دیگری نرفت. آخرین خانه 
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استیجاری وی که در آن درگذشت. در پشت مسجد کنار «دیوانخانه حکیم محمود خان» 
قرار داشت. غالب در مورد این خانه می‌گوید: 
منزلی زیر سایه مسجد ساخته ام این بنده حقیر همسایه خداست"* 

غالب در نامه‌ای می‌نویسد: همن اکنون ویلایی را در محله «بلی ماران» اجاره کرده و 
در آن سکونت دارم. ده یازده سال در تنگنازندگی کردم. اجاره هفت سال را به صورت 
ماهانه پرداخت کردم و اجاره ۳ سال را . که صد و اندی روپیه می‌شد. یک مشت پرداخت 
نمودم. مالک خانه را فروخت و خریدار پیفام داد. بلکه ابرام نمود که منزل را تخلیه کنم؛ 
خانه‌ای پیدا بشود تا من تخلیه کنم. بیدرد مرا ناتوان و بیچاره کرد و کارگر و معمار به کار 
گماشت و اتاقی چوبین بالای حیاط بنا کرد که طول آن ۱۰ یارد و عرض آن دو یارد بود؛ 
من آنجا خوابیدم؛ گرما شدید بود و تخته های چوبین نزدیک و به نظر می‌رسید که من در 
اتاق تاریک حبس شده ام و قرار است فردا اعدام شوم. سه شب به همین منوال گذشت؛ 
ظهر روز دوشنبه ۲۹ چولای خانه‌ای یافتم و آن خانه را ترک کردم. اين خانه نسیت به 
خانه قبلی بهتر است». 

در باب ویژگی های جسمانی غالب هم می‌توان گفت که او دارای قامت بلند. جسم 
متناسب. چهره‌ای بلند. پیشانی پهن, بینی بلند. چشمان بادامی, مژه های پرپشت و بلند, 
رنگ سرخ و سفید بوده و در عنفوان جوانی جزو مردان زیبا و خوش سیمای دهلی بود, 
حالی, غالب را در ایام سالخوردگی ملاقات کرده در آن حال هم. آثار زیبایی را در سیماو 
قد و قامت وی مشاهده نموده است. غالب در نامه‌ای خطاب به «حاتم علی مهر» در مورد 
ویژگی‌های جسمی اش می‌نویسد: «با دیدن ظواهر شماء قد و قامت رشید شما هرگز 
رشک مرا بر نیانگیخت؛ چرا؟ چون درازی قامت من انگشت‌نماست؛ رنگ گندمی شما 
باعث رشک من نشد؛ چرا؟ چون رنگ من در ایام جوانی سفید مائل به زردی بود و دیده 
وان به من رشک می‌ورزیدند. آری من رشک ورزیدم و خون جگر خوردم به این که 
ار پرشت شده و به یاد آن لذات افتادم. چه بگویم وقتی در ریش و سبیل 
روز سوم تخم مورچه بر رخساره‌ها ظاهر این گذشته در این شیهر 
زشت یک نوع آرایش عمومیت دارد ملاه حافظ, بساطی» رخت شوی, قلیان سازء سقاء نانواء 
جولا و بافنده و سبزی فروش"" به چهره ریش دارد و به سر و این فقیر روزی که 
ریش گذاشت همان روز سر خود را ترا 
نیز استفادهمی‌کرد. در اواخر عمر بلندی قامت باعث قدری خمیدگی در کمر شده بود. 

غالب در ایام زندگی خود بسیار کم سفر کرد. چندین بار بین آگره و دهلی مسافرت کرد. 
یک بار به شهر «میروت» سفرکرد. دو بار به «رامپور» رفت؛ یک بار به «فیروزپور» و 
«بهرت پور» رفت. طولانی‌ترین و مشهورترین مسافرت غالب به شهر کلکته بود که در 


» در جوانی از سرمه یا مواد سفید کننده دندان 
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آوریل ۱۸۲۷ از دهلی راه افتاد. بعد از دهلی به لکهنو رفت و تقریباًپنج ماه در آنجا اقامت 
کرد. در این مدت یک بار به «کانپور» رقت اما دوستانش او را دوباره به لکهنو بازآوردند. 
پادشاه اوده در آن زمان «غازی الدین حیدرشاه» بود و نائب وی «آقای اغامیر» بود. به 
نوشته «غلام رسول مهر» «غالب با همین هدف به لکهتو رفت که شاید مبلغ معتنایهی به 
عنوان صله از پادشاه اوده. عائد او شود». غالب درباره این سفر می‌گوید: 


دلیلی برای سفر به لکنو نیست هوس سیر و تماشای ما کم است 

این شیر منتهبای شوق ما نیست عزم سیر نجف و طواف حرم داریم 

غالب یک توقع آدمی را به کجا می‌برد! آرزوی‌کرم باعث جذابیت‌رنج‌سفر می‌شود ۳۱ 
۰ 


اما امیدهای غالب در لکهنو برباد رقت؛ چرا که از دسترسی به دربار, اعانه پادشاه و صله 
و بهره‌مندی از افتخارات اعطایی او محروم ماند. مورخان دلیل این امر را خویشتنداری و 
پیش شرط های غالب دانسته اند؛ چنانکه نثر مشتمل بر صدح نائب السلطنه «روشن 
الدوله» که غالب آن را در «صنعت تعطیل» نگاشته بود و قرار بود در حضور نائب السلطنه 
قرالت کند ولی هیچ وقت فرصت قرائت آن به دست نیامد زیرا غالب حضور در دربار و 
قرائت متن را به دو شرط مشروط ساخته بود: اول: نالب السلطنه در جای خود بر پای 
بایستد و از غالب استقبال کند. دوم: غالب را از اعطاء نذر معاف دارد. به همین دلیل غالب 
لکهنو را «ستم آباد» نامیده است. او می‌گوید: «به تاریخ ۲۶ ذیقعده روز جمعه از آن ستم 
آباد برآمدم و به تاریخ ۲۹ در دارالسرور کانپور رسیدم». غالب اگرچه به لحاظ مالی در 
لکهنو منفعتی به دست نیاورد اما در ایام اقامتش در این شهر با بزرگان آنجا ملاقات نمود. 
در بین شخصیت هایی که غالب با آن‌ها روابط دوستانه برقرار کرد «شیخ ناسیخ» 
«مجتهدالعصر سید محمد». «میراییس» «میرزا دبیر»» «امیرائه سرور»: «عاشق علی 
خان» و «صاحب‌زاده منشی امیرحسن بسمل» را می‌توان نام برد. 

در مجله «فروغ اردو» (ویژه نامه غالب. ۱9۶۸) آمده است: «غالب با میر انیس ملاقات 
کرد و غالب از او خواست غزلی از خود برایش بخواند؛ مير انیس به جای غزل, سلام("۳ 
برای او خواند و از او خواست مرئیه‌ای که خود سروده را برایش بخواند. غالب نیز سه بند 
از مرئیه خود را خواند: «آری ای نفس باد سحر شعله فشان شو»"... و گفت: مرئیه 
فقط حق شما است. وقتی غالب از دنیا رفت» میر انیس تحسین خود را نسبت به او 
چنین اظهار نمود: 

از گلزار جهان به سوی جنت رفت مرحوم شد و به جوار رحمت رفت 
مداح علی را مرتبه عالی است غالب به خدمت اسدائه(ع) رفت 7۳ 
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طبق روایت کتاب «تذکره جلوه خضر» غالب با میرزا دبیر ملاقات کرده بود. غالب در 
این ملاقات مرئیه‌ای را به سفارش میرزا دبیر خواند و گفت: «اين مرئیه است چرا بابد 
بسوزد»!۳۳!» 


غالب در ۲۷ ژوتن ۱۸۲۷ از لکهنو عازم کانیور شد چند روزی در آن شهر اقامت کرد. 
وی سپس از کانپور به «بانده» رفت و ۶ ماه در آنجا اقامت نمود. وی در این مدت چندین 
غزل گفت و برای دوستانش ارسال نمود. مقصد بعدی غالب «موده» سپس «چله تارا» 
در «الّه آباد» و سرانجام شهر بنارس بود. وی شش ماه در بنارس ماند و در ۲۹ دسامبر 
۷ از «پتنه» و «مرشد آباد» عبور کرده؛ وارد کلکته شد. غالب در بنارس شادمان بود و 
یک مثنوی ۱۰۸ بیتی مرصع و زیبا با عنوان «چراغ دیر» را در تعریف و توصیف جمال 
بنارسیان نوشت. غالب به مدت دوسال در کلکته بود و در۲۹ نوامبر ۱۸۲۹ به دهلی 
مراجعت کرد. در دوران اقامتش در کلکته عده‌ای به اشعار او اعتراض کردند. جواب غالب 
عکس العمل هایی را برانگیخت و برای ایجاد صلح با منتقدین اش تلاش کرد و مثنوی 
بلندی با عنوان «آشتی نامه» نوشت. «آشتی نامه» ۱۵۸ بیت است ولی بعدها به «باد 
مخالف» تفییر نام داد. 

حالی می‌گوید: «سن غالب هنوز به چهل سال نمی رسید که از راه لکههنو به کلکته 
رفت. دبیر حکومت هند. «استرلینگ», که قصیده غالب در مدح وی در کلیات موجود 
است؛ قول داده بود که حقوق ضایع شده او داده خواهد شد؛ حاکم دهلی «کول برک» 
نیز قول داده بود که گزارش خوبی را در خصوص حقوق بازنشستگی غالب به مقامات 
مسئول ارائه کند ولی نتیجه‌ای جز ناکامی عایدش نشد. 

غالب در نامه‌ای خطاب به «نواب کلب علی خان» می‌نویسد: «از بدو فطرت طبع من 
مشتاق زبان فارسی بوده و می‌خواستم مأخذی بالاتر از فرهنگ‌ها را به دست آورم. 
سرانجام مرادم برآمد و بزرگی از اکابر پارس به اینجا آمد و در منزل اکبر آباد به مدت دو 
سال اقامت نمود و من حقایق و دقایق زبان فارسی را از او آموختم». 

حالی در «یادگار غالب» می‌نویسد: «از «قاطع برهان» و «درفش کاویانی» چنین به 
نظر می‌رسد که عبدالصمد تمام اصول و ظرافت های زبان فارسی و افکار اسرار مذهبی 
پارسیان [زرتشتیان] را در ذهن و قلب او تعبیه کرده بود». 

در خصوص خدمات دولتی باید گفت که غالب در تمام عمر خود به حکومت هند 
بریتانیایی خدمت نکرد. دبیر حکومت هند «تامسون» او را به عنوان مدرس فارسی برای 
تدریس در کالج دولتی دهلی فراخواند که حقوق ماهیانه آن ۱۰۰ روپیه بود. غالب با 
کالسکه به کالج رفت اما دبیر حکومت هند برای استقبال او تا پای کالسکه نیامد و غالب 
از خدمت در این شغل امتناع ورزید. حکایت کرده‌اند که غالب به دعوت تامسون آمد و از 
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کالسکه پیاده شد و به انتظار ایستاد تا دبیر حکومت هند به استقبالش بیاید و وقتی معوم 
شد که او نخواهد امد و استقبال هم نخواهد کرد؛ گفت: «تصمیم به خدمت گرفتم تا 
چیزی به حرمت مان افزون شود نه برای اين که از حرمت کنونی ما نیز کاسته شود». 


دبیر پاسخ داد که ما از قاعده مجبوریم و غالب هم گفت: مرا از این خدمت معاف دارند» 


ورلت: 

بهادرشاه ظفره غالب را در سال ۱۲۶۶ با خلمت چواهر و ۵۰ روپیه حقوق ماهیانه مأمور 
کرد که تاریخ «خاندان گورکانی را به صورت کتاب درآورد. در سال ۱۳۷۱ هجری, وقتی 
که «ذوق» از دنیا رفت, وظیقه اصلاح اشعار پادشاه و مقام ملک الشعرایی دربار به غالب 
داده شد. غالب می‌نویسد که وقتی پادشاه دهلی مرا به خدمت گرفت و لقب عطا کرد و 
خدمت تاریخ نگاری سلاطین گورکانی را به من تفویض نمود من هم غزلی به طرز جدید 
نوشتم. مقطع آن غزل چنین است: 
غالب که جیره خوار شدی شاه را دعا کن آن روزها گذشت که‌میگفتندمستخدم‌لیستم 0 

به هر روی, سللنت دهلی ۷ سال غالب را در کف حمایت خود قرار داد و حقوق 
ماهیانه ۵۰ روییه‌ای برای او تعیین کرد و ولیعهد او نیز سالانه ۴۰۰ روییه به او می‌داد. در 
سال ۰۱۸۵۵ والی رامپور «نواب یوسف علی خان» به شاگردی غالب درآمد و تا زمان 
مرگ نواب در سال ۱۸۶۵ ادامه یافت. از آن پس از سال ۱۸۶۵ تا ۱۸۶۹ مکاتبات وی با 
نواب کلب علی خان ادامه یافت. غالب می‌نویسد: «نواب یوسف علی خان بهادر: والی 
رامپور که از آشنایان قدیم من است در سال ۱۸۵۵ به سلک شاگردی من درآمد. به وی 
«ناظم» تخلص داده شد. او ۲۰ تا ۲۵ غزل اردو را برای اصلاح می‌فرستد و من هم 
اصلاح می‌کنم و باز می‌گردانم؛ گاه گاهی نیز مبلفی پول از آنجا می‌رسد». از نامه غالب 
آشکار می‌شود که غالب از دربار رمپور حواله های ۱۰۰ روییه‌ای دریافت می‌کرده و هرگاه 
که حواله دریافت می‌کرد برای والی رامپور دعا می‌کرد: «تو سلامت باشی هزار سال» ۲۳*۱ 

غالب در سال ۱۸۶۵ در جشن مسند نشینی نواب کلب علی خان شرکت کرد و نواب 
مبلغ ۱۰۰۰ روپیه به عنوان صله و ۲۰۰ روپیه به عنوان زاد راه به وی تقدیم کرد. در 
واپسین ایام زندگی غالب. روابط وی با دربار رامپور تیره شده بود و اعانه مالی از سوی 
دربار قطع گردید. 

غالب در خان, لباس شرفاء دهلی را برتن میکرد. این لباس شامل قبه قعیص بی‌آستین 
و يقه دار و شلوار گشاده کلاه ململی کارشده و در زمستان شلوار دوخته شده از پارچه گرم 
و جلیقه می‌پوشید. او در منزل گاهی دستار ابریشمی نیز بر سر می‌گذاشت؛ بیرون که 
می‌رفت قمیص یر تن می‌کرد و شلوار دارای پاچه های تنگ» قبایی گرم و گرانقیمت و 
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کفش سبک می‌پوشيد و عصایی بلند داشت که بر حلقه آن حک شد بود: «یا اسدالثه 
الغالب» 
می داشت عصای کنده جو مهر بدست بد نقش بر آن «یا اسدالثه الغالب» 

معمولاً کلاهی بلند تههیه شده از پوست بره سیاه یا چهار گوش پوستی بر سر می‌گذاشت 
و گاهی کلاه مخروطی مفولی بر سر کرده و دستاری به آن می‌پیچید. در زمستان یک 
شال نیز بر شانه‌ها می‌انداخت. 

صبح زود قبل ناشتاء شیره بادام همراه با شربت قند تناول می‌کرد. روز که طلوع می‌کرد 
صبحانه می‌خورد. ناهارش معمولاً مفصل بود؛ به گوشت علاقه داشت. گوشت بزغاله, بره, 
مرغ, کبوتر و کرک [بدبده یا بلدرچین] را با علاقه فراوان مصرف می‌کرد. 

۵ 

چگونگی آغاز شعر گویی غالب جالب است. او در صغر سن ذوق شاعری داشته و 
توانسته اشعاری بسراید چنان که در پایان دیوان فارسی خود توشت: «در سن یازده سالگی 
به شعر گویی مشغول شدم و ابیاتی را در غزل موزون کرده و به استاد «شیخ معظم» ارائه 
دادم که ردیف آن «که چه» بود». «منشی بهاری لال مشتاق» می‌گوید: «بنا بر گفته 
«لاله کنهیا لال» غالب یک مثنوی اردو پیرامون بادبادک بازی در سن ٩‏ سالگی نوشته 
بود که مدت‌ها بعد وقتی آن را دید خوشحال شد؛ آخرین بیت آن فارسی بود: 

رشته‌ای در گردنم افکنده دوست ‏ می کشد هر جا که خاطرخواه وست 

پاره‌ای شواهد و اشعار او نشان می دهد که وی برخی اشعار آغازین خود را به تأیید استاد 
شیخ معظم رسانده است. در برخی اشعار فارسی وی اثری از جوهر عبدالصمد مشاهده 
می‌شود. برخی نوشته اند که غالب برخی اشعار را برای اصلاح به «نظیر اکبر آبادی» ارائه 
داده که البته این روایت مستند نیست. ولی با این همه در انتخاب اییات» نام برخی 
معاصران وی مانند «فضل حق خیرآبادی»» مصطفی خان شیفته و مومن خان دیده 
می‌شود. 

به گفته همشهری غالب «میرتقی میر»؛ برخی اشعار زمان نوجوانی وی را شنیده و گفته 
بود: هاگر این پسر را استادی کامل میسر آید و آن استاد او را به راه راست هدایت کرد. 
شاعری بینظیر خواهد شد وا به مهمل‌گویی گرفتار خواهد شد». 

و جوووو 

جد بزرگ غالب شاهزاده ترسم خان از خاندان پادشاهی سمرقند بود. پدر بزرگش: 
قوقان بیگ» پدرش, عبدالله بیگ و عمویش, تصرالله بیگ بود. یوسف میرزاخان (وفات 
۷ برادر اسدالثه خان غالب (وفات ۱۸۶۹) بود. نياکان غالب حنفی مذهب بودند اما او 
خود می‌گوید: «هرکس که شد صاحبنظر دین بزرگان خوش نکرد». بنابراین مذهب غالب 
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همواره مورد بحث است. میرزا غالب در نامه‌ای خطاب به پادشاه اوده, هواجد علی شاه» 


می‌تویسدا 
غلام شاهم و حق دانم و حق آندیشم معاد و عدل و امام و نبی و یزدان را 
ز روی رای نبی گشته ام پذیرفتار به دهر بعد نبی اهل بیت و قرآن را 

«مولانا محمد حسین ازاد» در کتاب «اب حیات» می‌تویسد: «از رازداران و تصانیف نیز 
ثابت است که مذهب وی تشبع بوده و لطف این بود که خلهور مذهب در شور محبت وی 
بود نه در تبری و جدال». 

الطاف حسین حالی در یادگار غالب می‌نویسد: «اگرچه مذهب اصلی غالب «صلح کل» 
بود اما بیشتر تمایل طبع وی به سوی تشیع بود و جناب امیر (ع) را او بعد از پیامبر خدا 
(ص) افضل امت می‌دانست». 

«عبدلباری اسی» در «شرح دیوان غالب» می‌نویسد: «میرزا خود از اهل تشیع بود ولی 
همه خاندان وی ستی المذهب بودند؛ وی نسبت به هیچکس تعصب نداشته است زیرا 
همه دوستان و عزیزانش سنی بودند بنبراین شناسایی وی به عنوان یک فرد شیمی دشوار 
بود»: 

«امتیازعلی خان عرشی» در دیوان غالب (تدوین عرشی) می‌نوبسد: «اولین دور امامت 
طرب ایجاد بهار» اولین دور امامت یعنی «امام علی (ع/»؛ از اینجا معوم می‌شود که 
میرزاه حضرت علی رضی اه عنه را این امام می‌دانست و در قصيده دوم اسام علی را 
وصی ختم رسل خوانده است. مراد از آن در نزدقائلین امامت 
رسول اه به امامت ایشان وصیت کرده بود. چون این دو قصیده قبل از صفر ۱۲۲۸ 
سروده شدهاند بنابراین از این قصیده‌ها بر می‌آید که میرزا از ابتدای عمر خویش از «دیین 
یام» منحرف شده بود ولی هنوز سیب این تغییر معلوم نشده است؛ به جز این حدس که 
وی از دوران طفولیت «نواب حسام الدین حیدرخان بهادر» که شیعه مذهب 
بودند ارتباط نزدیکی داشت. از بمضی قرائن چنین برمی آید که خاندان مادری وی شیعی 
بوده‌اند»۳۳۱ 

«کالیداس گیتا رضا» در ترجمه دعای صباح می‌نویسد: «اگرچه غالب از نظر علمی و 
عملی شیعه نبود اما از لحاظ احساسی یه شیعه معتقد بود». 

میرزا در سراسر عمر خود آشکارا به شیعی بودن خود اقرار می‌کرد و مخاطبین وی اين را 
می‌دانستند. وی در جایی می‌نویسد: «من موحد خالص و موّمن کاملم. با زبان «لا اله الا 
ئه» می‌گويم و در قلبم اقرار می‌کنم که «/۷ موجود الا اه و لا موثر فی الوجود لا اه»: 
انبیاء همه واجب التعظیم هستند و همه آن‌ها در زمانهای خودشان مقترض الطاعه بوده 
ند. نبوت بر حضرت محمد (ص) ختم شده و او ختم المرسلین و رحمه للسالمین است. 


) این است که 
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مقطع نبوت را مطلع امامت است و امامت نه اجماعی که من اه است و «امام من اله» 
امام علی (ع) است ثم حسن (ع) و ثم حسین (ع) و این سلسله ادامه می‌یاید تا مهدی 
موعود علیه السلام». برخی قرائن که غالب شناسان آنها را دلیل شیعه بودن غالب 
دانسته‌اند مانند عبارات زیر است: «برین زیستم هم برین بگذرم» (خطاب به «نواب علاء 
الدین احمد خان»). «غالب انا عشری حیدری» (خطاب به «غلامحسین قدر بلگرامی 
*) «بنده علی ابن ابیطالب (ع) اسدالئه المتخلص به غالب» (خطاب به «محمد حسن 
ناخدای شیرازی»)» «عطیه حضرت توسط «سیف الحق» واصل شد و من بی‌تکلف آن را 
«عطیه مرتضوی» دانستم؛ علی مرتضی علیه التحية و الثناء نیای تو و آقای من. خدا را 
شکر که زیر منت کسی جز نواده خداوند خود نیستم» (خطاب به «میر لام بابا خان 
بهادر) «من غلام علی (ع) هستم و خانه زاد اولاد علی(ع)» (خطاب به «حکیم سید احمد 
حسین مودودی»)» «آقا! بنده ائنی عشری هستم! در پایان هر مطلبی عدد ابجد عدد ۱۳ را 
می‌آورم؛ از خداوند می‌خواهم که خاتمه کار من نیز بر همین عقیده باشد. ما و شما 
غلامان یک آقا هستیم» (خطاب به «یوسف میرزا»)/ «بعد از خداء نبی(ص) و بعد از نبی» 
امام (ع), همین است مذهب حق والسلام والاکرام؛ ذکر علی (ع) بر زبان داشته باش و 
فارغ البال باش» (خطاب به «میرمهدی محروح»). 

قرینه دیگر بر شیعی بودن غالب این قصیده است: 

حقا که لفظ احمد و لطفی که تحت اوست گنجیست شایگاند و طلسمیست استوار 


فا ۲۷ پی گشایشن این معئوی طلسم فطرت شگرف قاعده‌ای کرده اختیار 
باید نخست میم ز احمد فراگرفت کان میم اسم ذات نبی راست پرده دار 
هرگه به یمن معرفت ذات احمدی میم از میانه رفت و احد گشت آشکار 
بی پرده بنگر از الف «اله» جلوه گر وز حا و دال بشمر و دریاب هشت و چار 
وی در مثنوی «ابر گهربار» همچنین می‌نویسد: 

که تا کینه از مهر بشناختم به کس غیر حیدر نپرداختم 


جوانی برین در بسر کرده ام شبی در خیالش سحر کرده ام 
در بین ابیاتی که در نسخه حمیدیه ثبت شدهه ابیات متنددی با این مضمون شیمی یافت 


امی‌ مود 
هزار آفت و یک جان بی‌نوای اسد به خاطر خدا ای شاه بی‌کسانیافریاد 
آن جایی که مسند آراست جانشین مصطفی تخت سلیمان در آنجا نقش پای مورست 


اسد! جایی که علی در مقام لطف و عطا باشد گشایش عقده دشوار کار آسان است 
اسد ز کثرت اندوه حیران و مضطر است یا علی ! وقت عنایات و دم تأیید است 
حرمت جان محمد یک نظر کن سوی من . یاعلی‌یامرتضی‌یابوالحسن‌یا بوتراب ۳ 


۸ دیوان غالب دهلوی 


بوچ به شوه و فرتن بت گفته, و وی جات یت ی 
شود و وی را در زمره گروه دیگری قرار دهد 

در باب عقاید مذهبی غالب می‌توان گفت که «او به وحدانیت خداوند ین بل دارد؛ 
ایمان به تبوت را برای نجات. واجب می‌داند؛ به امامت مرتضوی قائل است و به همین 
ترتیب به ۱۲ امام اعتقاد دارد و معتقد است که امامت از جانب خداست؛ به همه اصحاب 
پیامبر(ص) احترام می‌گذارد ولی حضرت علی(ع) را بر سایر صحابه ترجیح می‌دهد. 

حالی در خصوص تدفین غالب می‌گوید: «در خارج از دروازه دهلی بر جسد میرزا نماز 
ارده شد؛ اکشر زعماء و بزرگان شبهر چون نواب ضیاء الدین احمدخان؛ نواب 
محمدمصطفی خان. حکیم احسن الله خان و بسیار کسان دیگر هم حضور داشتند. بسیاری 
از پیروان اهل سنت و اممیه یز در تشییع جنزه حاضر بودند. «سیدسلطان نبیسره بخشی 
محمودخان به مرحوم نواب ضیاء الدین احمد خان گفتند که میرزا شیعه بود 
اجازه داده شود که مراسم دفن وی را براساس احکام خودمان انجام دهیم؛ ولی نواب 
نپذیرفت و مراسم براساس قواعد اهل سئت انجام شد 

میرزا غالب, مکتوبی خطاب به «حضرت چی غمگین دهلوی» می‌نویسد: «سخن که از 
رباعیات معلرح می‌شود با خود می‌گویم که يا ائه. بیان من خلاف طبع پیر و مرشد من 
نباشد. مضمون سه رباعی در آغاز این است که علی (ع) خلیفه بود اما عقبده من ایبن 
نیست؛ من علی (ع) را امام می‌دانم و دیگران را خلیفه؛ خلافت و سلطنت مترادف ریاست 
است در زبان عربی.. و حاکم را خلیفه می‌گویند؛ اگرچه معنی لفوی خلافت همان نیاببت 
است. هدف من از این سخن آن است که علی (ع) بعد از نبی (ص) امام بلافصل می‌باشد. 
امامت از جانب خدا است و علی (ع) امام است ... », 

«عبادانه قارقی» نیز پیرامون گرایش های فکری و مذهبی غالب می‌نویسد: میرزا نه 
شیعه بود و نه سنی؛ مذهب او عشی است و این عشق در محبت علی ابن ابیطالب (ع) 
جلوه گر شده بو میرزا گاهی در مقام وفور احساس چنین سخنانی را نیز بر زبان می‌آورد: 

شرطست که بهر ضبط آداب و رسوم خیزد بعد از نبی امام معصوم 
ز اجماع چه گوبی به علی باز گرای به جای نشین مهر باشد نه نجوم 

پروفسور «نذیراحمد» در خصوص قصیده گویی غالب در زبان فارسی می‌گوید: هدر بین 
قصاید غالب ۱۳ قصیده مذهبی وجود دارد که در بین آنها یک حمد باری تعالی» سه نعت. 
چهار منقبت در حق حضرت علی (ع). دو منقبت در حق امام حسین(ع)» یک منقبت در 
حق حضرت عباس (ع) و یک منقبت در حق امام مهدی (ع) دیده می‌شود. کاملاً آشکار 
است که غالب دارای عقاید شیعی بوده و مقتضای عقیده این است که او نمی بایست به 
منقبت سه امام اکتفا کند.» 


مقدمه / 79 


«آغا محمد سلطان میرزا» در کتاب «فلسفه غالب»؛ طبع سال ۱۹۴۹» می‌نویسد که جفا 
به روح غالب خواهد بود اگر ما در فلسفه حیات او تذکره حب علی (ع) را به میان نياوریم. 
غالب سرشار از محبت رسول (ص) و آل رسول (ص) بود. مناقب همه را بیان کرده ولی 
عشق علی (ع) به درون خون او سرایت کرده بود؛ می‌گوید: 
غالب! از هم نشین دوست بوی دوست به مشام می‌رسد 
بندگی حضرت علی می‌کنم و مشغول خدا پرستی هستم 
تب 


نفس نبی خدای نصیری امام خلق ‏ . آن منت عظیم که حت بر جهان نهاد 
شمعی ز آتش شجر طور بر فروخت . وان را به خلوت علی اللهیان نهاد 
میرزا در بیان داستان بازگشت حضرت رسول (ص) از معراج» می‌فرماید: 
شب از باده قدس ساغر گرفت ‏ . صبوحی " ز دیدار حیدر گرفت 
دو همراز با هم دگر راز گوی نشان‌های بینش به هم بازگوی 
شما یا تأمل کردید وقتی می‌گوید «صبوحی " هم ز باده دوش بود». به اصطلاح 
می‌نوشان, این مست می حب علی (ع) سختی بزرگ گفته است. این سخن همان است 
که اگر وجود در درخت می‌تواند بگوید که «انی نا له» پس اگر از نهانخانه خلوت به 
لهجه علی (ع) سخن گفته شود هرگز غیر ممکن نمی تواند باشد؛ آخر قرار بود سخنی 
گفته شود و ناچار لحنی باید اختیار می‌شد پس آن لحن چرا همان لحنی نباشد که در نزد 
هر دو طرف مطلوب و پسندیده است!. 
«یوسف جمال انصاری» در کتاب «غالب و تصوف» می‌نویسد: «اظهار نظر قطمی در 
مورد عقاید مذهبی غالب ممکن نیست؛ حداکثر می‌توان گفت که موحد بود و به عنوان 
یک مسلمان جزو شیعیان اثنی عشری بود؛ محمد(ص) را خاتم پیامبران می‌دانست و 
معتقد به ائمه معصومین بود. اینگونه عقاید متعلق به شیعیان راسخ العقیده است. وی از 
ثروتی از حبٌ علی (ع) برخوردار شده بود و گنجی از عشق حسین (ع) را به دست آورده 
بود که پا فراتر از حدود عقل می‌نهاد. 
منصور فرقه علی هیا منم .۰ آوزه انا اسدائه بر آورم 
پروفسور «آلبرت تایی لی» و پروفسور «آن ماری شیمل» درباره میرزا اسدلئه خان غالب 
می‌تویسند: «غالب ۷۰ قصیده به زبان فارسی و با روشی قدیمی نوشته است که در میان 
آن‌ها حمد. نعت و منقبت حضرت علی (ع) دیده می‌شود. غالب شیعی مذهب بود در حالی 
که سایر افراد خاندان وی سنی بودند». 
پروفسور «الی ساندرا ابوسانی» درباره «شعر فارسی غالب» می‌نویسد: «غالب شیعه بود 
و در اشعار خود اکترً از امامان شیعه تعریف و تمجید می‌کرد». 


۷۰ دیوان الب دهلوی 


«حسرت موهانی» در «تذکرة الشعراء» می‌نویسد: «کسی در مورد مذهب اصلی وی 
(غالب) جز این چیزی ندانست که وی نسبت به اهل بیت رسالت (ص) عشق بی‌نهایت 
داشته و بس - غالبا غالب از شیعیان تفضیلیه بود*. 

«دکتر سیدیحبی تشبط» در کتاب «علمت رسول (ص)؛ مکاتبات غالب» می‌نویسد: 
«غالب را هرچه که از دهری و ملحد و رافشی و شیمه و سنی و نیمه مسلمان گفته باشند 


اما قلب عشق رسول ملور و روحش بالنده بود». 

دیب رای پوری» در «نعت در اشعار فارسی غالب» می‌تویسد: «اگرچه غالب ابیات 
بیشماری در اردو و فارسی در ارادت و محبت خالصانه نسبت به رسول اکرم گفته اما یک 
نمونه از حبٌ رسول (ص) را در کلام منثور از خود به جای گذاشته که به طور قطع باعث 
این فراز منتور برای اهل جهان الگویی است از محبت رسول (ص) 
که در تاریخ زبان و بیان مانند مهیر و ماه روشن و تابان خواهد بود». وی در نامه‌ای خطاب 


نجات او خواهد شد. 


به نواب علءالدین احمد خان می‌نویسد: «اگر مرا به دوزخ بیافکنند هدف این نخواهد بود 
که مرا در آن بسوزانند بلکه من سوخت دوزخ خواهم بود و آتش ۳ تر 
خواهم کرد نا مشرکین و منکرین نبوت مصطفوی و امامت مرتضوی در آن بسوزند». 

یکی از ویژگی‌های غالب تربیت شاگردان بوده است. مالک رام در کتاب «تلامنه غالب» 
بیش از ۱۷۵ تن از شاگردان او را گرد آورده است. در بین چهار شاعر بزرگ اردو «میرتقی 
میره میراییس, غالب و اقبال»» غالب از لحاظ تربیت شاگردان ممتاز است چرا که تعداد 
شاگردان سه شاعر دیگر ثابل اعتنا نیست. «حالی» دلیل کثرت شاگردان غالب را اخلاق و 
رضایت مردم از هی ذکر کرده و نوشته است هر شخصی که غزلی را برای اصلاح نزد 

پاسخ نامه اش غزل او را اصلاح نکند. 

علاوه بر افراد فرودست. والیان و نواب ایالت‌های مختلف مانشد «یوسف علی خان 
ناظم», «بیتاب»: «توفیتی». پادشاه گورکانی «ظفر بهادرشاه». عالمانی فاضل چون 
«حالی»: «شیفته». «حقیر». «عرشی». نیز در جرگه شاعران او جای داشتند. 

در بین شاگردان ارشد غالب؛ «الطاق حسین»» «حالی». «شیفته»: «نیّر رخشان», 
«عارف». «سالک». «مجروح», «علائی» و «تفته» را می‌توان نام برد. روش آموزش 
غالب بدین گونه بود که اگر بیتی را می‌پسندید علامت «ص» را بر آن ثست می‌کرد و 
گاهی هم برای تشویق شاگرد کلمات تحسین آمیز می‌نوشت؛ اگر کلمه‌ای به نفاست و 
بلندی معنای شعر کمک می‌کدآن را در زیر پیت برنهاد ی کرد 

شاگردان غالب می‌دانستند که برای اصلاح اشعار خود بایدآنها را بر روی کاغذ خوب با 
خط خوش یتویسند تا ثبت نکات اصلاحی در بین ابیات امکان پذیر باشد. در کتار اصلاح 
اشعار شاگردانش, در امور شخصی‌شان نیز کمکشان می‌کرد. 


مقدمه / ۷۷۱ 


حال که به فرجام سخن نزدیک می‌شویم. بایسته است از آخرین روزهای این شاعر 
نزدیکان و دوستانش آگاه گردیم. در روزهای واپسین عم رفت و آمد 
غالب به دلیل ناتوانی متوقف شده بود و شبانه روز از تخت کناره نمی‌گرفت. نامه‌ها را 
جواب می‌داد يا آنها را به کسی املا می‌کرد. چند روز قبل از مرگ, گاهی از هوش 
می رفت. «حالی» می‌گوید که غالب دو روز قبل از مرگ نامه‌ای را خطاب به «نواب 
علائی» فرستاد و در آن نوشت: «حال مرا از من چه می‌پرسی. یکی دو روز بسد از 
همسایگان بپرس». در آخرین ساعات و دقایق زندگی این بیت ورد زبانش بود: 
دم واپسین بر سر راه است ‏ عزیزان اینک فقط اه است و اه( 

پس از عمری تکاپوه روشنگری و شاعری, سرانجام غالب در روز شنبه ۱۵ فوریه ۱۸۶۹ 
چشم از جهان فرو بست. این خبر تأسف بار چون آتش در بیشه, سراسر شهر را به پویه 
واداشت و مردم برای ادای احترام به سوی منزلش روان شدند. 

در بیرون دروازه دهلی نماز بر جسد غالب خوانده شد. اکثر بزرگان شهر, از هر مذهب و 
ملت» در تشیبع جنازه او حاضر بودند. وی در نزدیکی مزار « نظام الدین اولیاء» و در کنار 
پدر همسرش به خاک سپرده شد. تاریخ وفات وی به حروف ابجد «آه غالب بمرد» بود که 


مجذوب از ز 


همزمان بر ضمیر ۱۰ الی ۱۲ نفر وارد شده بود. علاوه بر قطعاتی که به مناسبت وفات او 
گفته شد, شاعرانی چون «حالی»» «مجروح». «نفته» و «سالک» در رثای او به زبان های 
اردو و فارسی چندین مرئیه ساختند. 

شب 

در پایان یادآور می‌شوم که در تدوین کلیات دیوان غالب. نسخه‌های خطی و چاپی 
بسیاری فراهم آمده و سعی گردیده تا ابیات الحاقی فرو نهاده شود. در اینجا نسخه‌های 
خطی و چاپی را که مبنای تعیبن تاریخ نگارش غزل‌ها و تفاوت نسخ در این کتاب بوده, 
معرفی می کنیم: 

۱ قدیمی‌ترین نسخه دیوان فارسی, در ۲۱ ژانویه ۱۸۳۸ تصحیح شد. کتابت اين نسخه 
در سال ۱۸۳۵ انجام شده. این نسخه متعلق به وزیرالحسن عابدی بوده است. 

۲. دیوان خطی فارسی که کتابت آن در ماه جولای سال ۱۳۲۸ انجام شد و در 
«کتابخانه خدا بخش» شهر «پتنه» نگهداری می‌شود. در متن این نسخه ۲۶۹ غزل و در 
حاشیه آن هفت غزل ثبت شده است. 

۳ نسخه خطی فارسی, که تاریخ کتایت آن معلوم نیست. در کتابخانه «انجمن ترقی 
اردو» در کراچی محفوظ است. 

۴ نسخه خطی دیوان فارسی که کتابت آن در ماه نوامبر ۱۸۳۷ انجام شید اد این 
نسخه در اختیار آقای‌«حسام الاین راشدی» بوده است. 


۲ دیوان غالب دهلوی 


۵. نسخه خطی دیوان فارسی» کتابت شده در دسامبر ۱۸۴۱ که در کتایخانه خدابخش 
نگهداری می‌شود و دارای ۲۷۹ غزل و در حاشیه آن یک غزل ثبت شده است, 

۶ نسخه خطی دیوان فارسی که کتابت آن در سال ۱۸۶۱ انجام شده و در «کتابخانه 
عمومی رضا» واقع در شهر «رامپور» نگهداری می‌شود. 

۷ نسخه خطی اقص کلیات شعر فارسی که از کتابت آن اطلاعی در دست نیست در 
«دانشگاه پنجاب» شهر «لاهور» قرار دارد. 

۸ نسخه خعلی«گل رعنا». که کتابت آن در ۱۱ سپتامبر ۱۸۲۸ انجام شده و از آن 
«خواجه محمد حسن لاهوری» بوده است. در این نسخه ۳۷ غزل فارسی موجود است. 

٩‏ نسخه خطی«گل رعنا». که کتابت آن در ماه مسی ۱۸۲۹ انجام شده و در کتابخانه 
«محمدنبی صاحب جمال سویدا» قرار دارد. 

۰ نسخه «انتخاب غالب» که در سال ۱۸۶۶ تألیف شده و آقای «امتیاز علی عرشی» 
آن را در سال ۱۹۴۲ منتشر کرده است. 

۱ نسخه چاپی«سید چین» که در سال ۱۸۶۷ تألیف شده و آقای «مالک رام» آن را 
در سال ۱۹۳۸ منتشر کرده است. 

۲ نسخه خطی«باغ دو در»» که در سال ۱۸۶۷ تألیف شده و متعلق به وزیرالحسن 
عابدی بوده است. 

۳ «کلیات نظم غالب». که در سال ۱۸۶۳ منتشر شده و در زمان حیات او از «مطبعه 
منشی تولکشور» تجدید چاپ شد. بعد از وفات غالب, نولکشور این نسخه را سه بار در 
سال‌های ۰۱۸۷۲ ۳ و ۱۹۲۵ تجدید چاپ و منتشر کرد. در این نسخه ۳۲۳ غزل ضبط 
شده است. 

۴ سخه چاپی دیوان قارسی, که در سال ۱۸۴۵ از «مطبعه دارالسلام دهلی» منتشر 
شده و در دانشگاه پنجاب قرار داردد 

برای آگاهی خواننده هوشمند از تفاوت نسخه‌های گوناگون, در انتهای هر غزل, قصیده 
و ... نشانی نسخ گوناگون مورد اسفاده به صورت زیر مشخص گردیده است: 
: نسخه نولکشور - لکهنو ت: نسخه مجلس ترقی ادب لاهور د: نسخه دهلی؛ ل: 
نسخه لاهور, لک: کلیات لکهنو. گل رعنا: نسخه تدوین شده توسط «مالک رام». 

این را نیز باید گفت که دوره تصنیف غزل‌های فارسی غالب را سال‌های ۱۸۱۷ تا ۱۸۶۷ 
و دوره تدوین آن را ۸ تا ۱۸۶۷ تعبین کرده‌ام. زمان غزل‌ها و اختلاف آن در نسخ 
مختلف را نیز در انتههای هر غزل آورده‌ام. یک جدول غزلیات غالب را نیز در ایين کتاب 
جای دادهام که دکتر وزیرالحسن عایدی با دقت و باریک بینی فراوان آن را تهییه کرده 
است تا مشتاقان تحقیق و پژوهش بتوانند از آن مدد جویند. 
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غالب در یادگار غالب می‌نویسد: «املای تمام کلام متظوم غالب داری یک ویژگی است 
که اکثر مردم از آن ناآگاهند. وی برخی کلمات را بر خلاف روش اهل زبان و زیان دانان 
می‌نوسد. مثلا «صد» را «سد». «غلطیدن» را «غلتیدن». «طییدن» را «تپیدن»: 
«گذشتن» را «گذاشتن» و «گزاشتن»» «آذر» و «ننر» را «آدر» و «تدر» و 
است. چون این املا باعث تردید خوانندگان می‌شد و ما نیز آن را صحیح نمی‌دانيم بنا بر 
این هر جا کلام میرزا را نقل کردیم واژگان مذکور را موافق با روش معمول نوشتیم». 

همانگونه که حالی در مورد املای غالب نوشته. نگارنده نیز به جای املای فارسی 
قدیمی آن را به زبان رایج امروزی نوشته و هر جا که نیز یه تغییر و اصلاح بوده؛ تفیسر و 
اصلاح صورت داد‌ام. اصلاحاتی که متأخرین در کلام غالب صورت داده بود 
نشد و پرای حفظ سبک سخن غالب و نمایاندن تفاوت زبان فارسی در نیمه دوم قرن 
نوزدهم در شبه قاره با زبان فارسی امروزه از تغییر حرف «الف» به «» اجتناب نمودم و 
هر جا این حرف به جای «» آمده به همان صورت اولیه «الف» درج گردیده است(۲۳ با 
این حال, در این کتاب «ذ» معجمه را به روش غالب «ز» ننوشتیم. در خصوص حروف 
«ب و پ» و «ک و گ» روش معمول شبه قاره را حفظ کردیم: مثلاً «اسب» را «اسپ», 
«شکفتن» را «شگفتن», «گشودن» را «کشودن» نوشتیم و یای تنکیر و یای آرزو را ما 
به شکل یای معکوس!"" نوشتیم. 

شکر ایزد را که اين کار به اتمام رسید. این صخره بزرگ را من به کمک اسداله غالب 
بر محراب عشق آراستم تا ارمفان عشق, اسباب مسرت دوستداران غالب را فراهم آورد: 
«تکمیل هر کار بزرگ خود صله آن است». ۲۷ 


نوشته 


داده 


دکتر سیدتقی عابدی, کانادا 


توضیمات 
از اردو ثرجمه شده است. 
۲ مراد از دربار شاید دربار «بهادر شاه ظفره. آخرین شاه سلسله گورکانیان هند ياشد. 


۱ 


شاخه جدا نمی‌شود در دامان من است که کمی غریب است. 
۴و ۵ از ردو ترجمه شده البته مصرع آخر «گویم مشکل و گرنه گویم مشکل» فارسی است. 


ات این رباعی تکرار شده اما به جای «شعر و سخن». «ذوق سخن» آمده است. 

از اردو ترجمه شدم 

قاره. تصوف به همان معنای عرفان است ولی تعدادی از صاحبنظران ایران و عراق یا شبه 
قاره عرقان را از تصوف جدا می‌انگارند. 

۴ از اردو ترجمه شده استه 

۵ مراد از خودیرستی شاید خودشناسی باشد با توجه به حدیث: من عرف تفسه فقد عرف ربه, 
۶ الی ۲٩‏ از اردو ترجمه شده استد 

۰ صاحقران اول لغب تیمور گورکانی است. 

۱ ظری در اردو به معنی بدله گوء دارای خلرافت طبع و خوش طع است, 

۲ این ابیات به صورت ترجمه اردو در کتاب آمدم. 

1 


۳ از ترجمه اردوی این کلمه که در مقدمه «جندا» بوده و در اصل قصیده «حبذا» و مشرجم اردو به 
فارسی آن راز صل منتقل رده بهنظرمی‌اید که کلمهاعجاب و تحسین است. 

۵ این بیت در مقدمه فاقد کلمه «شرع» بوده و بعد تطبیق با اصل شعر این کلمه بدان اضاقه شد. 
کلمه «نفاب» در مقدمه با اصل شعر سازگار نیست. در اصل شعر «طناب» است. 

۶ به باورقی شماره ۶ رجوع شود. 

۷ اين مصرع در متن غزل اين گونه است: «کاینجا سخن ز سرو روان محمدست». 

۸ این مصرع در متن غزل چنین است: «در» خود ز نقش مهر تبوت سخخن رود 

٩‏ فوه ورق طلا و نقره و مانند آن است که در زیر نگین گذارند تا صفا و رتگ آن بب 
باقوت باد را فوه‌ای غیر شعه نیست ساقی به پیش شمع نگهدار شيشه را 
۰ پویه: اسم از بوییدن. رفتاری متوسط ته آهسته و نه تند. 

۱ در اصل معراج نامه این کلمه «بخشش» است که به نظر می‌رسد بخشیش درست تر باشد. 

۲ در اینجا «صبوه قطعاً همان «سبو» می‌باشد. 

۳ از اردو ترجمه شده است. 

۳ شعر در اردو دو عالم را صیداندازخوانده و ترجمه آن به فارسی شاید خیلی دقیق نباشد. 

۵ این ترجمه اشعار به ردو بوده که بهفارسی برگردانده شد و می‌توان گفت که در اکثرموارد ترجمه‌ای 
که از اشار فارسی به اردوارنه شده ناقص است. 

۴۶ ترجمه از اردون 
۷ این مصرع مقدمه 
سخن» ثيز آمده است. 


اردو ترجمه شده است, 


ن کتاب دوگونه ذکر شده است و کلماتی جون «ذوق سخن» گاهی «سعر و 
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۸ «با» احتمالاً هبما» است. 

٩‏ تشبیب به معنای نظم تمودن مضامین عاشقانه در ابتدای قصیده است. 

۵۰ شاید خافانیش درست باشد. 

۱ ابتدای مطلب به رنگ قرمز با انتهای آن منایر است. در آغاز می‌گوید که شیفته کلام خود را به تأیید 
غالب می‌رساند اما سپس عکس آن را می‌گوید که به نظر می‌رسد انتهای این مطلب درست باشد. 

۲ از اردو برگردان شد - شاعر این بیت «سرور» است و مهر غالب تاریخ سال انتشار است که به ابجد 
محاسبه شده است. 

۵۳ از اردو برگردان شد -عین مصرع اردو «آج اون کا سخن تمام وا" آورده شد زیرا تاریخ با این 
مصرع محاسبه شده است. 

۴ جمله نامفهوم و ترجمه آن مبتنی بر حدس است. 

۵۵ «زین العایدین عارف» خواهر زاده همسر غالب بوده در ۳۶ سالگی به درود حیات گفته است. 

۵۶ از اردو برگردان شد. 

۷ از اردو ترجمه گردید. 

۸ تمامی این حرفه‌ها در شبه قاره خانوادگی بوده و هر حرفه نماد یک قوم یا یک گروه بوده و این 
حرفه‌ها را فرزندان از پدران به ارث می‌بردند. این وضعیت کمابیش تا امروز رواچ دارد. 

٩‏ از اردو ترجمه گردید. 

۰ سلام صلف شعری در اردو را گویند که در خصوص امام حسین علبه السللام نوشته شده باشد و 
محافل شعری که برای بزرگداشت ایام محرم برگزار می‌شود «محافل مسالمه» نامیده می‌شوند. 
۱و ۶۲ از اردو برگردان شد. میرائیس و میرزا دبیر دو شاعر بزرگ رتائی‌سرا هستند و اعتقاد بر 
که کسی تا کلون نتوانسته است یا جای پای آن دو بگذارد. 

۶۳و ۶۴ از اردو برگردان شد. 

۶۵ مسلمانان هند در سال ۱۸۵۷ جنگی را علیه انگلیسی‌ها به راه انداختشد و آن را «جنگ آزادی» 
نامیدند ما این جنگ را انلیسی‌ها غدر یا خیانتنامیدد و حامیانانگلیس نیز برای این جنگ از همین 
واژه استفاده کردند. در این جنگ شاه ظفر برکنار شد و یه شهر هرانگون» پایتخت هبرمه» یا همیانمار» 
آسروز تبعید گردید. 

۶ دیباچه مکاتب غالب, طبع چهارم+ صص ۱۸ و ۱۹۰ 

۶۷ در خود قصیده کلمه «امی» به جای اما آمده است. 

۶۸ از اردو برگردان شد اما بیت خر فارسی بوده است. 

۲ و ۶٩‏ این بیت در صفحات قبل نیز بوده و کلمه‌ای که در ایتجا صبوح» ذکر شده در آنجا «صبو» 
بوده که قطاً هر دو همان «سیو» می‌باشد. 

۰ در معرج نامه در اوخر کتاب بیت مزیور این گونه است: 

جمال علی چشمه نوش بود صبوحی هم زباده دوش بود 

در اینجا نیز «سبو» هصبوح» نوشته شده و این خطا فراتر از خطای تایپی است. 

۱ از اردو ترجمه شد. 

۲ با این حال آیا کلام غالب توانسته یا دو مرتیه 
را حفظ کند؟ و آیا نقد نویسان حق چه 
۳ منظور شاید همان بای معروف باشد. 
۴ مصرع اصلی اردو بوده است. 


اساسی و تصرف در واژگان شکل اصلی خود 


کاری را دارند؟ 


عزلیات 


0 


ای به خلا و ملا خوی تو هنگامه زا 

بسا همه در گفتنگ و بی همه بسا صاجرا 
شاهد خسن تسرا در روش دلیری 

طره پر خم صفات موی میان ماسوا 
دیده‌وران را کند دید توبینش فزون 

از نگه تیزرو گشته نگه توت ا 
آب نبخشی به زوره خون سکندر هدر 

جان نپذیرد به هیچ نقد خضر ن اروا 
بزم ترا شمع و گل خستگی بسوتراب 

س‌زترا زیر و بسم واقص؛ کبلا 
نکبتی ان ترا قافله بیاب‌ ونان 

تتتیسانن سرا ما وه پ.س باشد ها 
گرمی نبض کسی کز تو به دل داشت سوز 

سوخته درمفز خاک ریش دارو گی| 
مصرف زر ستم داده به یاد تسوام 

سبزب4 ود جای من در دمن اژدها 
کم مشمر گریهام زانکه به علم ازل 

بوده در این جوی اب گردش هفت اسمان 
ساده ز علم و عمل, مر تو ورزيده‌ايم 

مس ااز ار ی ادها معا لافنتع 
خلد به غالب سپار زانکه بدان روضه در 

نیک یود عندلیب خاصه تو این نوا 


بین ۲۹سیتامبر ۱۸۳۷ - ۲۱ ژانویه ۱۸۳۸) 
(یین ۲۹سیتامبر ژاتو 


۰ دیوان غالب دهلوی 


۲) 


تعالی الّه به رحمت شاد کردن بی‌گناهان را 
خجل نپسندد ازرم کرم بی‌دستگاهان را 

وی شرم گنه در بیشگاه رحمت عامت 
سپیل و ژهره افشانده ز سیما روسیاهان را 

زهی:دردت که باایک عالم اضوب جگر خایی 
ذوّد در دل گّدایان را و در سر پااش‌اهان را 

به حرفی حلقه در گوش اقکنی آزاد مردان"" را 
به خوابی مفز در شور اوری بالین پناه ان را 

ز شسوقت بسی‌قراری ارزوه خارا نه ادن را 
بسه بزمت لای خواری ارو پرویز جاه‌ان را 

به بزمت شادم!" اما زین خجالت چون برون یم 
که رشکم. در جحیم افگند, خلد ارامگاهان را 

به دلها ریختی یکسر شکستن هم زیزدان دان 
که لختی بر خم زلف و کله زد کج کلاهان را 

بنام خوبی خونگرم محبوبی که در مستی 
کند ریش از مکیدنها زان عسذر خواه ان را 

به می آسایش" " جانها بدان ماند که ناگاهان را 
گذر بر چشمه افتد. تشنه لب گم کرده راهان را 

ز جورش داوری بر دم به دیوان, لیک زین غافل 
که سعی رشکم از خاطر برد نامش گواهان را 

گسست تارو پسود پسردة ن‌اموس را نازم 
که دام رغبست نظاره شد رسوا نگاه ان را 

نشاط هستی حق دارد از مرگ ایمنم غاللب 
چراغم چون گل اشامد ن سیم صبحگاهان را 
(قبل از ۲۹ سپتاعبر ۱۸۳۷) (۱- آزاده: دد. ۲- داغت: پ. لاء ۳- آرایش: لاه پ) 
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خاموشی ما گشت بد اموز, بتان را 
زین پیش وگر نه اثری بود» قفان را 

تست کش تسایر وف الیو کته (خسز 
این شسیوه عیان ساخت عیار دگنسران را 


در طبع بهار این همه اشفتگی از چیست؟ 

گویی که دل از بیم تو خون گشته خزان را 
مویی که برون نامده باشد چه نماید؟ 

بیهوده در ان دام تو جستيم» من را 
طاقت نتوانست به هنگامه طرف شد 

دادیم به دست غمت از ناله» عنان را 
تاشاهد رازت به خموشی شده رسوا 

چون پرده به رخسار فروهشت, بیان را 
در مشرب بیداد تو خونم, می ابست 

کزذوق به خمیازه درانگن ده کمان را 
بر طاعتیان فرخ و بر عشرتیان سهل 

نتازم شب ادينه ماه رمضان را 
اینک زدهام بسال تقاضاز دو مسصرع 

تامزد؛ مصراج دهم سعی بیان را 
زینستان که فرو رفته به دل پیر و جوان را 

مزگان تو جوهر بود ايين؛ جان را 
واداشت سگ کوی تو زین حد نشناسی 

در یای تسومی‌خواستم اف شاند روان را 
بر تسریتم از نخل قدت جلوه فروبار 

تاخاک کند نویر از آن پای نشان" را 
جستیم سراغ "۱ چمن خلد به مستی 

در گرد خرام تسوره افتتاد گم ان را 
ای خاک درت قبلةُ جان و دل غالب 

کز فیض توپيراية هستی ست جهان را 


۲ دیوان غالب دهلوی 
تانام تو شیرینی جان داده به گفتن 
در خویش قرو برده دل از مهر زب ان را 
برامت تودوزخ جاوید حرام ست 
برحاشاکه شفاعت نکنی سوختگان را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱()۱۸۳۷- پای و نشان : تو ۲- چراغ: پ. ق: قطعه) 
4 
ون عذار خویش دارد نامه اعمال ما 
ساده پرکار فراوان شسرم انندک سال ما 
میل ما سوی وی و میلش به سوی چون خودی ست 
ارد از خود رفتنش ناگه به استقبال ما 
حال مااز غیر! می‌برسی و منت می‌بريم 
آگهی باری که اگه نیسستی از حال ما 
عیش و شم در دل نمی استد خوشا ازادگی 
باه و خونابه یک سان ست در غرسال مسا 
نقش مادر خاطر یاران دژم صورت گرفت 
بس که رو درهم کشید ایینه از تشال ما 
نیشتر سازید و بگدازید هر جا تیشه‌ای ست 
خون گرم کسوهکن دارد رگ فیفال ما 
ماهمای گرم پروازيم, فیض از ما مجوی 
سایه همجون دود بالا می‌رود از بال ما 
خضر و در سرچشمة حیسوان فرو غلتی‌دنش 
لفزش پایی ست کش رو داده در دنبال ما 
ک را از ابر ادرار ممین داده اند 
بی!" می پارینه بر ما رانده اند امسال ما 
باچنین گنجینه ارزد اژدهایی همچنین 
حلقه بر گرد دل ما زد زبان لال مسا 
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جان غالب تاب گفتاری گمان داری هنوز؟ 
سخت بی دردی که می‌پرسی ز ما احوال ما 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- ما زغیر: لام نو ۲- خضردر: لاء نو ۳- پی: ده) 


)( 


گربیابی مسست اگاه از در گلزار ما 

گل زبالی دن رسدتاگوش؛ دستار ما 
وحشتی در طالع کاشانة ما دیسده اسست 

می پرده چون رنگ از رخ؛ سایه از دیوار ما 
گوشه گیرانيم و محو پاس ن‌اموس خودیم 

ایتسروی ما گناج وهو رفت تاو مسا 
خستة عجزیم و از ما جز گنه مقبول نیست 

تکیه دارد بر شک ست توبه استففار ما 
سخت جانيم و قماش خاطر ما نازک‌ست 

کارگاه شیشه پنداری بود کهسار ما 
می فزاید در سخن رنجی که بر دل می‌رسد 

طوطی این مامی‌شود. زنگار ما 
از گداز یک جهان هستی صبوحی کرده‌ایم 

افتساب صیح محشر ساغر سرشار ما 
سرگرانيم از وف او شرمسساريم از فا 

اه از ناکامی سمی تسودر ازار مسا 
چالاک "لا" ان در گریبان جهات افگن نایم 

بی‌جهت بیرون خرام از پسرد؛ پندار ما 


ذره جز در روزن دیسوار نگ شودست بار 


۴ دیوان غالب دهلوی 
جنس بی تابی به دزدی برده از بازار ما 

از نم بساران ن شاطگل بد اموز تو شد 
و دها ای ریه ای که دای ۶ رما 

غالب از صیبای اخلاق ظیوری سر خوشیم 
پاره‌ای بیش است از گفتار ما کردار سا 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


)0 
نفسی پیتسیم ترا الم 3 شاطی کاسمان مسا را 


چو نور از چشم ابیناز ساغر زفت صیبا را 
مکن ناز و ادا چندین, دلی ستان و جانی هم 

دماغ نازک من بر نمی‌تابد تقاضا را 
سراب اتش از افسردگی چون شمع تصویرم 

فریب عشتبازی می دهم اهل تماشا را 
من و ذوق تماشای"" کسی کز تاب رخسارش 

جگر بر تابه چسبدا" آفتاب عالم آرا را 
چه لب تشله ست خاکم کاستین گرد باد من 

چو اشک از چهره از روی زمین برچید دریا را 
خیسالش را بسساطی بهر پا ان داز می چستم 

پسندیدم به مستی محمل خواب زلیخا را *7 
دل مایوس را تسکین به مردن می توان دادن 

چه امید ست اخر خضر و ادریس و مسیحا را 
بهار انست و خاک از جلسوة گل امتلا دارد 

به رگ نشتر زن از موج خرام ناز صحرا را 
سر و کارم بود با ساقی ای" کز تتدی خویش 

نقس در سینه میلرزد موج باده مینا را 


غزلیات / ۸۷ 
محتسشم زاده اطراف بساط ع میم 
گوهر از بی ضه عنقاست به گنجینه ما 
نی ست مستان تسرا تفرقة بدر و هلال 
باده مهتاب بود در شب ادينء مسا 
غالب ام شب همه از دی ده(۱) چکی دن 
خون دل بود دارم مگر بادة دوشینة ما 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱()۱۸۳۷- اندازه: پ. لا) 
)0 
سوز عشق تو پس از مرگ عیانست مرا 
رشته شمع مار از رگ جانست ما 
می نگنجم ز طرب در شکن خلوت خویش 
بخلعسااوسو ک 4 پچ تنم رتست مزا 
هسر غزاششی که وارهنک یم آفعند پر دل 
در سپاس دم تغ تو زبانست ما 
دل خود از تست و هم از ذوق خریداری تست 
این همه بحث که در سود و زیانست مرا 
جویی از باده و جویی ز عسل دارد خلد 
لب لعل تو هم اینست و هم انست مرا 
چون پریزاد که در شیشه فرودش ارند 
روی خویت به دل از دیده نها ست مسوا 
به نگ و تاز من افزرود گسستن یگ دست 
ی ۳ 
وهی کت هه سیک وتره ف ای بازم 
کتووانسقوه زک وان #ز4ان بسع سا 
خا هرازه سر کزضسسی رقف الم نم عوقق 


دیوان غالب دهلوی 

که داد ارزشسی بسود ماع وایگسانی و1 

فدایت دیده و دل رسم اراینش مپرس از من 
خراب ذوق گلچینی چه داند باغب‌انی را 

چه خیزد گر هوس گنج امیدم در دل اف شاند 
در این کشور روایی نیست نقد شادمانی را 

شاط لذت ازار را نازم که در مسستی 
هلاک فتضه دارد ذوق مرگ ناگهانی را 

مپرس از عیش نومیدی که دندان در دل آفشردن 
اساس محکمی باشد بهشت جاودانی را 

سراسر غمزه هایت لاجوردی بود و من عمری 
بسه مصشوقی پرسستیدم بسلای اسمانی را 

بحز سوزنده اخگر گل نگنجد در گریب انم 
بسد ام وز عتسابم برتش‌ابم مهرب‌انی را 

دلسم معبود زردشست غالب فاش می‌گویم 
به خس یینی قلم من دادهام آذر فشانی"" را 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱()۱۸۳۷- آدر فشانی: لک) 

۸) 

محوکن نقش دوی از ورق سینه ما 
ای نگاهسست ال فقو سل آیش اف ]| 

وقف تاراج غم تست چه پبدا چه نمان 
همچو رنگ از رخ ما رفت دل از سینه ما 

چه تماشاست ز خود رفتة خوی شت بسودن 
صورت ماشده عکس تسو در ايينة سا 

عرصه بر الفت اغیار چه تتگ امده است 
خوش فرو رفته یه طبع تو خوشا کينة ما 


غزلیات / ۸۷ 
محتشم زاده اطراف بساط ع میم 
گوهر از بیضه عنقاست به گنجینه ما 
نیست مستان ترا تفرقن بس درو هلال 
اده مهت اب بود در شب ادین۶مسا 
غالب ام شب همه از دی‌ده(۱) چکیدن 
خون دل بود دارم مگر بادة دوشینة ما 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱()۱۸۳۷- اندازه: پ, لا 
)8 
سوز عشق تو پس از مرگ عیانست مرا 
رشسته شسمع مزار از رگ جان‌ست مرا 
می نگنجم ز طرب در شکن خلوت خویش 
حلقه بزم که چشم نگران‌ست مرا 
هر خراشی که ز رشک تنم افتد بر دل 
در سپاس دم تیغ تو زبان ست مورا 
دل خود از تست و هم از ذوق خریداری تست 
این همه بحث که در سود و زیانست مرا 
جویی از باده و جسویی ز عسل دارد خلد 
لب لعل تو هم اینست و هم انست مرا 
چون پریزاد که در شیسشه قرودش ارند 
روی خویت به دل از دیسده نهان ست مورا 
به نگ و تاز من افزرود گسستن یک دست 
کر سوه خر لزق رسفا میات عسس و[ 
بیخودی ک رده سسبکدوش, فراغسی دارم 
کو اندوه رگ خسواب گرانسست مسا 
خاره از اسر گرمی رقتارم سسوخت 


۸ دیوان عالب دهلوی 


ی پسس اسف زافرواففت روت متس 

رهو نف در رفنسه بسه ایس غال 
توشه‌ای بر لب جو مان ده نشان‌ست ۲ مرا 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱()۱۸۳۷- فشانست: تره ده) 


)۱۰( 


اشناینه کشد خاررهست دامن ما 
گویی این بود ازین پیش به پیراهن ما 
بی‌تو چون باده در شيشه هم از شیشه جداست 
نود امیزش جان درتن ماباتن ما 
سایه وچشمه بسه صحرا دم عیسی دارد 
اگسر اندیسته منزل نسشود رهزن ما 
تسارود شس‌کوه تیسغ سستم اسان از دل 
بخیه بر زخم پریشان فتد از سوزن ما 
دوست باکینه مامهر مان می ورزد 
خود ز رسک ست اگر دل برد از دشمن ما 
می برد مور مگر جان به سلامت ببرد 
تاچه برقست که شد نامزد خرمن ما 
دعوی عسشق زما کیسست کنه باور ند 
می جهد خون دل ماز رگ گردن ما 
خن م‌از لطافت نپذیرد تحری 
نشود گرد نمای ان زرم توسن ما 
طوطیان را نود هرزه چگر گون منقار 
خوده خون جگر از رشگ سخن گفتن ما 
انب ادیم ب ندین مرتب ه را ی ال 
شعر خود خواهش آن گردد فن ها 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


۸٩/ غزلیات‎ 
)۱۱( 


تسیز ود نهاع زبس ای م با 


دو را ذوق نطر بسته‌ایم ما 
بابنده خود این همه سختی نمی‌کنتد 
خود را به زور بر تو مگر بسته‌ايم ما؟ 
دل مشکن و دساغ و دل خود نگاه دار 
کاین خود طلسم دود و شرر بسته‌ايم ها 
روی حاسدان در دوزخ!" گشسوده رشک 
از پر خویش جنست در بسته‌ایسم ما 
فرسان درد تسا چسه روایسی گرفتسه است 
ضد چا چوئی به اله کر بسته‌ایم: ها 
سئوز ترا روان همه در خویشتن گرفت 
از داغ تهمتی به جگ, بسته‌ایم ما 
گویی وقا ننارد اثر همه به ساگرای 
زین سادگی که دل به اثر بسته‌ايم ما 
۳ ۱ 
تادروداع " خویش چو خون در جگر کنیم 
از کوی دوست رخشت سفر بسته‌ايم ما 
هر جاست ناله همّت ماحق گزار اوست 
حرزی یه یال مرغ سحربستهایم ما 
از خوان تطق غالب شیرین سخن بود 
یعس او کر مت ی رها 
(قبل از سپتامبر ۱()۱۸۳۷- ره دوزخ: تره ده ۲- درد داغ: 
۱ ۳ 
در رو غریست آینسه ار خسودیم مسا 
یضی ز بیکسان دبارخوديم ما 


دیگر ز ساز بیخودی ماصدا مجوی 


نوا 


۰ دیوان غالب دهلوی 
اوازی از گس تن 3 ازخنوديم هت | 

بسن که عاطر وین گنل عوی بسود 
خون گشته‌ایم و باغ و بهار خودیم ما 

ماجمله وقف خویش و دل ما زما پرست 
گویی هجوم حسرت کار خوديم ما 

از جوش قطره همچو سرشک اب گشته‌ایم 
اما همان به جیب و کنار خودیم ما 

مت قرو از ماس پراک کارت ای یو 
پارب به دهر در چه شمار خودیم ما 

با چون توبی معامله به خویش منت است 
از تسکوة نو شسگر گزار خسوديم ما 

روی سیاه خویش ز خود هم نهفته‌اییم 
شم خمویش کلب تسار خوديم ما 

در کار ماست اله و مسا در هسوای او 
پروانة چ راغ مسزارخوديم مسا 

خاک وجود ماست به خون چگر خمیر 
رنگینی قماش غبار خوديم مسا 

هر کس خبرز حوصلة خویش می‌دهد 
بدمستی حرف و خمار خوديم ما 

غالب چو شخص و عکس در ايينة خیال 
باخویشتن یکی و دو چار خوديم ما 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۲( 

به شئل انتظار مهوشان در خلوت شبها 

سر تار نظلر سد رشته تسبیح کوکییا 


٩۱/ غزلیات‎ 


به روی برگ گل تا قطرة شبنم نینداری 
بهار از حسرت فرصت به دندان می‌گزد لبها 
به خلوتخانة کام "نهنگ لا" زدم خود را 
ستوه آمد دل از هنگامة غوغای مطلبها 
کند گر فکر تعمیر خرابیهای ما گردون 
تیاید خشست مثشل استخوان بیسرون ز قالبها 
خوشا بیرنگی دل دستگاه شوق را نازم 
نمی‌بالد به خویش این قطره از طوفان مشریها 7 
ندارد"" خسن در هر حال از مشاطگی غفلت 
بود ته بندی خط سبزه خط در ته لبها 7۳ 
خوشا رندی و جوش ژنده رود و مشرب عذیش 
به لب خشکی چه میری در سرابستان مذهبها 7 
تو خوی پنداری و دانی که جان بردم نمی‌دانی 
که آتش در نهادم اب شد از گرمی تبها 7۴ 
مباد همچو تار سبحه از هم بگسلد الب 
نفس بااین ضمیفی بر نتابد شور یا ربها 
(قبل از ۱۸۳۹ *اضافه قبل از ۱()۱۸۳۸- ندارد حسن از مشاطگی‌های خودش غفلت (گل رعنا) 
(۱۴) 
پس از عمری که فرسودم به مشق پارسایی‌ها 
گدا گفت و به من تن درنداد از خود نمایی ها 
ان بُلهوس برکش محبت پیشه کش کز من 
ریاد حن وف او آمسوزد بسه دفسمن آقسنایی‌ها 
بخ مشتکل پسید از ایتتال سوه می‌زفجد 
بگویی دش که از عمرست آخر بی‌وفایی ها 
نشد روزی که سازم طره اجزای گرس ان را 


فنا 


۳ دیوان غالب دهلوی 
به دستم چاکها چون شانه ماند از نارسایی‌ها 

نیرزم التفات دزد و رهزن؛ بی‌نی ازی بین 
متاعم را بسه خارت نادند از فساروایی‌ها 

به روز رستخیز از جنبش خاکم یر اشوبی 
تو و یزدان, چه سازد کس بدین صبر ازمایی‌ها؟ 

کدوبی چون ز می‌بايم. چنان بر خویشتن بالم 
که پندارم سر امد روزگار ببی‌نوایی‌ها 

چو خوش باشد دو شاهد را به بحث ناز پیچیدن‌ها 
تفر نکته یسفن سرنة ساییها 

سخن کونه صرا هم دل به تقفوی مایلست اما 
ز نگ زاهد اتتادم به کافر ماجرایی‌ها 

نرنجم گر به صورت از گدایان بوده‌ام غالب 
به دار الملنک معنی می‌کتم فرمالروایی‌ها 
(قبل از ۲۹ سپتامیر ۱۸۳۷ 

)۱۰( 
۱ 


جسان بسر نتابد ای دل هنگامه سستم را 

از سینه رز بیسرون مانند تیسغ دم را 
از وضشت بسرونم پلگر سم درونم 

امیسزش غریسی باشد بسه هسوش رم را 
گویند صی ود قاتسل بسرات خیری 

یسا رب تکسته باشضد بر تام سا قللم را 
بی وجه در رهت نیست از پا فتادن من 

بردیده می نشانم در هر قدم قلم را 
سوگند کشتنم خورد از غصه جان سپردم 

کردم ز بی نیازی خون در جگر قسم را 


غزلیات / ٩۳‏ 
در امه تانیشتی برصن نود قطی 
در دل چو جوهر تیغ جا داده ام رقم را 
3 فا دراه قاشع 
تیفت به رسم یغما از ما ربوده خم را 
کاشانه گشت ویران ویرانه دلگش‌اتر 
دیوار ودر نسازد زندانیان سم را 
مانند خارزاری ک‌اتش زنند در وی 
سوزد ز بیم خویت اجزای ناله هم را 
در مقضرب حریفنان مسع است خودنمایی 
تن که جقی تسین آپیه یسکع 
زاهد من از چندین زنسارم ار گس تو 
از جبهه ام ندزدد کس سجده صئم را 
اسکی نمانده باقی از فرط گرسه غالب 
مسیلی رسید وگونی اژدی ده فستا تم را 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- غم: تره لک) 
(۱۶) 
من آن نیم که دگر می‌توان فریفت مرا 
فریمش که مگر می‌توان فریفشت مرا 
به حرف ذوق نگه می‌توان رود مرا 
به وهم تاب کمر می‌توان فریفت مرا 
زذکرمُل به گمان می‌توان فگند مرا 
ز شاخ گل به مر می‌توان فریفت صرا 
ز درد دل که یه افسانه در مان ایند 
به نیم چنبش سر می‌توان فریفت صرا 
ز سوز دل که به واگوی» بر زیان گنرد 


۳ دیوان غالب دهلوی 
به یک دو حرف حذر می‌توان فربفت مرا 
آن محال ان_دیش 
چرا فریفت اگر سی‌تسوان فريفت مرا 
خدنگ جزبه گرایش گشاد نب ذیرد 
ازو به زخم جگر می‌توان فریفت مرا 


نامدن نامه بسر خوشم کسه هنوز 


ن و فر هرگ 


یه اروزی خبر می‌تسوان فریفت مرا 
ارد زر ولی یک چند 


به گفتگوی سحر می‌توان فریفت مرا 

نشان دوست ننائم جو ایین که پرده در است 
ز در بسه روزن در مسی‌تسوان فریفت مرا 

گرسنه چشسم ار نیستم که در ره دید 
به کیمیای نظر مسی‌تسوان فريفت مرا 

سرشت من بود این ورنه؛ آن تسیم؛ غالسب 
که از وفابه اشر می‌توان فريفشت مرا 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- من فریفنگی: نوا 


۱ 
زمن گرت نود باور انتظار با 


بهانه جوی مب‌اش و ستیزه کار بیا 
به یک دو شیوه ستم دل نمی‌شود خرسند 

به مرگ من که به سامان روزگار بیا 
بهانه جوست در الزام مسدعی شوقت 

یکی یه رغسم دل نام دوار یب | 
هسلاک شسیوه تمکین مخواه صستان را 

عنان گسسته تسر از باد نوبهار با 


٩۵ / غزلیات‎ 


زماگسستی و بادیگران گرو بسستی 


بیا که عهد وفا نی 


ت استوار بي 


ود و وس سل جاع - و[ اش دارد 

زار بسار بسرو صد زار بار با 
توطفل ساده دل و همن شین بد اموزست 

جنازه گر نتوان دید بر مار بٍ 
فریب خوردة نازم چه ها نمی‌خواهم؟ 

یکی بسه پرسش جان امسدوار با 
ز خوی تست ناد شسکیب ن‌ازکتر 

بیا که دست و دلم می‌رود زاربا 


رواج صومعه ه‌ستی ست زینهار مسرو 

متاع میکسده مستی ست هوشیار بیا 
حصار عافیتی گر صوس کنسی غالسب 

چومابه حلقه رندان خاک‌سار با 


چون به قاصد بسپرم پیفام را 
اریکی روزم نان 
آن می‌ام باید که چون ریزم به جام 


گشته درد 


بی‌گن‌اهم پیردیر از مین مسرنج 
از دل تست انچه بر من می‌رود 
تانیفتد هر که تن پرور بود 
بش که آیمانم به غیب نس آیستول 
ما کجاء او کو, چه سودا در سرست 


خشتت غانست دافم کاس زا 


(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


رشک نگذارد که گویم نام را 

و چراغی تسا بجویم شام را 
زور مسی‌در گس ردش ارد جبام را 
من به مستی بسته‌ام ارام را 
صی‌شناسم سختی ایام را 
خوش بود گر دانه نبود دام را 
از دهان دوست خواهم کام را 
تفای 3۵ ساب تام( 
عشرتی خاص است هر دم عام را 


۱ 


7 دیوان غالب دهلوی 
دلستان در خشم و غالب بوسه جوی شوق نشناسد همی هنگام را 
(قبل از وریل ۱۸4۳) 
( 

در عجرم طرب بیش کند تاب و تبم را 
تیه که سا ماوت هس بر 

اوغ که چمن جستم و گردون عوض گل 
در دامن من ریخنه پسای طلبم را 
زو قدح ولقمه وضهیا همه اه 
یسابی ز سس‌مندر ره بزم طسيم را 

در دل ز تمنای قدم بوس تو شوری ست 
شوقت چه تمک فاده مساق ادبسم را 

از لسذت بیسداد تسو فسارغ نتتصوان زیسست 
دریتاب عیستار گلسه یی سسبيم را 

ترسم که دهد اله جگر رایه دریدن 
قطع نظسم از چیسب؛ بدوزید لسبم را 

از ناله بسه نبضم بنه ای دوست سرانگشت 
مانشد نسی ان‌در ستخوان جسوی تسبم را 

ساقی به نمی کز قسدح باده چکانی 
پر خلد بخندان لسب کوثر طلبم را 

درمنن هوس باذه طبیسی ست که غالب 
پیمانه بسه چم شید رس‌اند نسیم را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

۲۰ 

برنمی‌اید ز چشم از جوش حیرانی مرا 

شسدنگه» زنار تسسبیح سلیمانی مرا 


دامن افشاندم به جیب و مانده در بند تتم 


٩۷ / غزلیات‎ 


وحشتی کوتسا برون ارد زعریسانی مرا 
وه! که پیش از من به پایوس کسی خواهد رسید 

سجدة شوقی که می‌بالد به پیشانی مرا 
همچنین بیگانه زی بامن دل و جان کسی 

بدگمان گردم!" اگر دانم که می‌دانی صرا 
باهمه خرسندی از وی شکوه‌ها دارم همی 

تانداند صید پرسش‌های پنه‌انی مرا 
برنب‌ايم با روانیهای طبع خویش تن 

مسوج اب گوهر من کرده طوف‌انی مرا 
تا به راهت مُردم و یک "ره به خاکم نامدی 

دوزخی گردیب ده ان دوه پشسیمانی مرا 
خویش را چون موج گوهر گرچه گرد اورده‌ام 

دل پرست از ذوق انسداز پرافشسانی مرا 
تشنه لب بر ساحل دریا ز غیرت جان دهم 

گر به موج اقتد گمان چین پیشانی مرا 
با سراج الدین احمد چاره جز تسلیم نیست 


ورنسه غالب " آه نگ غزلخوانی مرا 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱()۱۸۳۷- کردم:نوه لا ۲- دیگر: نو ۳- میگزد ذوق: گل رعنا) 
(۲۱) 


از وهم قطرگی ست که در خود گمیم ما 

اما چووارسيم همان قلسزميم ما 
در خاک از هسوای گل و شسمع فارغيم 

از توسن تسو طالسب نقسش شمیم ما 
تمکین ماز چرخ سبکسر به باد رفست! 

ری مهس فگاه اتجشسی اضسیع هس 


۸ دیوان غالب دهلوی 

ردم به کینه تشنه خون همند و یس 
خون می‌خوريم چون هم از این صردمیم ما 

از د گدت ت شمله دستار "و ریش شیخ 
خیسران این درازی یال ودمیم ما 

دنت ومایضوی "امسیعا که زیر خاک 
آب از تسف نهیسب صسدای قمیم ما 

بیان بسه عالميم ز بیس عبین عسالميم 
چون قطره در روانی درب گمیم ما 

سارا مددز فیض ظهوری‌ست در سخن 
چون جام باده راتیه خوار خصمیم ما 

غالسب زهند نیست نوایی کسه می‌کشسیم 
گویی ز اصفهان و هسرات و قمیم ما 
(قبل از ۳۹ سبتامبر ۱()۱۸۳۷- یاد رقت: لا نوم لک ۲- شمله و دستار: نوه لا ۳- نشوی: تر 

)۲۲( 

به گیتی شد عیان از شیوة عجز اضطرار ما 

ز پشت دست ما باشد قماش روی کار ما 


یه بیم افگنده می را چارة رنج خمارما 

قدح بر خویش می‌لرزد زدست رعشه دار ما 
خوشا جانی که اندوهی فرو گیرد سرابایش 

ز تومب‌دی توان پرسید لطف انتظار ما 
نشستن بسر سر راه تحیر عسالمی دارد 

که هر کس می‌رود از خویش می‌گردد دچار ما 
چو بوی گل جنون تازیم. از ستی چه می‌پرسی؟ 

گسستن دارد از صد جاعنان اختیار ما 
فروزد هر قدر رنگ گل افزاید تب و تايش 


9٩ / غزلیات‎ 


کباب اتتش خویش‌ست پنداری بهار ما 
حریفان شورش عشق ترا بی‌پرده دیدندی 
به دامان گر نگشتی موسم گل پرده دار ما 
هنوز از مستی چئسم تسو می‌بالد تماشایی 
به موج باده ماد پرتو شسمع مزار ما 
بدین تمکین حریف دستبرد اله نتوان شد 
بود سنگ فلاخن مر صدا را کوهسار سا 
خوشااوارگی گر در نورد شوق بر بندد 
به تسار دامضی شیرازة مشت "" غبار ما 
بدین یک اسمان در دانه می‌بینی نمی‌بینی 
که ماه نو شد از سودن کف گوهر شمار ما 
تهال شم را بالیسدن" از کاهیندست اینجا 
تلا جسوه هسق ات غالسب انار ما 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- مشک: پ. لا ۲- بایست: نوا 
(۳۳) 
به پایان محبت اد مسیارم زم‌انی را 
که دل عهد وقسا نابسسته دام دلسستانی را 
فسونی کو که بر حال غریسی دل به درد ارد! 
بداندیشی به ان دوه عزیزان شادمانی را 
اجازت داد پیشش یسک ذو حرف از درد دل گفشتم 
پس از دیری که برخود عرضه!" دادم داستانی را 
جهان هیج ست‌باوی لاجرم زینها چه انديشد 
گرفتم کز قفانم دل ز هم پاشد جهانی را 
دارم تساب خبط راز و مسی ترسم ز رسسوایی 
مگر جسویم ز بهر همزب‌انی بسی‌زب‌انی را 


۰ دیوان غالب دهلوی 


گشاد شستش"" از سستی ندارد دلنشین تیری 
مگربر من گمارد اسمان زورین کمانی را 

بیادر گلشن بختم که در هر گوشه بنمایتم!۲ 
زجوش لاله و گل در" حنا ای خزانی را 

ل درد دل اصل ست در ترکیسب انسانی 
به خون آغشته‌اند اندر بن هر موی جانی را 

خورم خوف از تو بی‌حد لیکن از زاری چه کم گردد 
اگّر شد زهره اب و برد اجزای ففانی را 

به شهر از دوست بصد از روزگاری یافتم غالب 
ز عنسوان خطی کسز راه دور امد نشانی را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- آید: 


پ ۲- عرصه: نو ۳- کشاد: پ 6- بلمائیم: نو ۵- ورالا) 


از تست اگر ساخته: پرداختة مسا ۹ کفری نبود مطلب بی‌ساخته ما 
پبرده نازيم بسه رخمتک ده عجز برپای توباشد سر افراخت؛ سا 
همطرحی سودازدگان تو بسلا شد کاش‌انه اغیسار برانداغتسه ما 
در عشق تو بر ماست دیت اهل نظر را اسروی توتیغ به خیال اخته ما 
حیرانی ما اینه هرت یارس ت شد جاده به کویش نفس باخته ما 
وقتست که چون گرد زتحریک نسیمی ریزد پرو وال از قفس فاخته ما 
بودیم نظر باز و توبر دل زده‌ای باز ای دیده نوازش ز تونتواختة مسا 
هر جاده که از نقش پی تست به گلشن چاکی ست به جیب هوس انداخته ما 
غالب مدم افسون اقامت که بلایی ست دیوانه از ند بسرون تاخنه سا 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲ 
خوش وقت اسیری که بر امد هوس ما شد روز نخستین » سبد گل قفس ما 


مهتاب نمکسار ود بساد؛ مارا ای بی‌صزه بی روی تو بزم هوس ما 


حیرت زدة جلوة نیرنگ خی‌الم!۱ 
اوازء شرع از سر من‌صور بانشد است 
وقتست که خون‌جگر از دردا" بجوشد 
ای بی خبر از نیسستی و ذوق فراغش 
در دهر فرو رفتَة لذت نتوان بسود 
طول سفرٍ شوق چه پرسی که در این راه 
حوران بهشتی که ندارند گلابی 
هرجا رم سنگی ست در اورده سر خویش 
باشد که بدین سایه و سرچشمه گرایند 


خرسندی غالب نبود زین همه گفتن 


غزلیات /۱۱ 


مه مالای هه پهارر ازجا 
از شبروی " ماست شکوه عسس ما 
چندان که چکد از مره دادرس ما 
در پیرهن مانبود خار وخس ما 
بر قند نه بر شهد نشیند مگس ما 
چون گرد فروریخت صدا از جرس ما 
پسر خسویش ففانند گ داز فلس مسا 
(ق) در بند برومندی تخل هصوس ما 
یاران عزیزند گروهی ز سس ما 
یکبار بفرمای که ای همیجکس ما 


(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- خیالم: نوه نو ۲- روثی: نو ۳- ناله: گل رعنا) 
(۲۰) 

شکست رنگ تا رسوا نسازد بی‌قراران را 
جگر خون ست از بیم نگاهمت رازداران را 

ز پیکانه ای ناوک در دل گرمم نشان نبود 
به ریگستان چه جویی قطره‌های اب باران را 

بود پیوسته پشت صبر بر کوه از گرانجانی 
چه افسون خوانده‌ای در گوش دل امیدوران را 

کف خايم. از مابر نخیزد جز غبار انجا 
فزون از صرصری نبود قیامت خاک‌ساران را 

به ترک جاه گو تا گردش انام بر خیزد 
که گلخن تاب دائم در نظر دارد بهاران را 

در ابیخود به بازیگ اه ال خسن تابینی 
به روی"" شعله گرم مشق جولان نی سواران را 

نگشت از سجده؛ حق جبهه زقاد ن ورانی 


۲ دیوان غالب دهلوی 


چنان کافروخت تاب باده روی باده خواران را 
دربع آگاهیی کافسردگی گردد سرو برگش 
زمستی بهره جز غفلت نباشد هوشیاران را 
زشیرت میگ دازد در خجالنگاه تس افیرم 
زبون دیدن به دست شيشه سازان کوه‌ساران را 
به رنجم غالب از ذوق سخن خوش بودی ار بودی 
مر لختی شکیب و پاره‌ای اننصاف یاران را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- بردی: نو ۲- اگاهی: لاء نودده. لک) 
۳۷ 
سپردم دوزخ و آن داغه‌ای سینه ابش را 
سرابی بسود در ره نسشنة بسرق عتابش را 
ز پسدایی حجاب جلوه سامان کردنش نازم 
کف صهباست گویی پنی؛ مینای شرابش را 
تالم تا چه برق فتنه خواهد ریخت بر هوشم 
تسصور کرده‌ام بگسستن بند نقابش را 
دم صبح بهار این مایه مدهوشی نمی‌ارزد 
صبا بر مغز دهر افشاند گویی رخت خوابش را 
سوادش داغ حیرانی غیارش عرض ویرانی 
جهان را ددم و گردیدم اباد و خرایش را 
ز تاب تسشتگی جان را نود ابرو بخشم 
کمند جذية درب شناسم مسوج ابش را 
زمن کز بیخودی در وصل رنگ از بوی نشناسم 
به هر یک شیوه نازش باز می‌خواهد جوابش را 
سوارتوسن تازست ویر خاکم گنر دارد 
بسال ای ارزو چن‌دان که دریابی رک‌ایش را 


غزلیات / ۲۳ 


شکایت نامه گفتم در نوردم تا روان گردد 

همان در راه قاصد ریخت رشکم پیج و تابش را 
ندانم تا چه سان از عهدة دردش برون ایم 

ز شادی جان بها گفتم متاع کم میابش را 
ز خوبان جلوه وز ما بیخودان جان رونما خواهد 

خریدارست ز انجم تا به شبنم افتابش را 
خی‌الش صید دام پسیچ وتاب بود اما 


من از مستی غلط کردم به شوخی اضطرابش را 
به نظم و نظر و نشر مولانا ظهوری زنده‌ام غالب 
رگ جان کسرده‌ام شسیرازه اوراق کتسایش را 


مدام محجرم صیبا بود پیاله سا 
زهی ز گرمی خویست نفس گرانمایه 
چمن طراز جنونیم و دشت و که از ماست 
به دل ز جور تو دندان فشرده‌ايم وخوشیم 
توزود مستی و ما رازدار خوی توایم 
درازی شب هجران ز حد گذشت. با 
جنون به بادیه پرداز گلستان بخشید 
ز سعی هرزه به بی‌حاصلی علم گشتیم 
همین گداختن است ابروی ما" غالب 


نهفت شوخی بی‌پرده شور جنگش را 
کدام اینه باروی او مقابل شد 
چوغنچه جوش صفای تنش ز بالیدن 


)۲۸( 


)۲٩( 


(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


به گرد مهر تتیبده‌ست خط هالا ما 
داز تالس اما ایب نار تالستاا سا 
به مهر داغ شتقایق بود قبال؛ ما 
ز استخوان اشری نیسست در نوال؛ ما 
شراب درکش و پیمان» کن حوال؛ ما 
فدای روی تو عمر هزار ساله ما 
سواد دی د؛ اهوست داغ اه ما 
چویتاد بن د هدید اما انال سا 
گهر چه تاز فروشد ببه پیش ژاله ما 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- آیروی دل: ترا 


زباده تتدی این باده برد رنگش را 
که بی‌قراری جوهر نبرد زنگش را 
دریده بر تن نازک قبای تنگش را 


۴ دیوان غالب دهلوی 


زگرمی نف سش دل در اهتراز امد 
تظارة خطر پشت لبش ز خویشم برد 
چه غمه‌ها که به مرگم سرود و پنداری 
به حشر وعدة دیدار کرده بی‌تايم 
جگر نشانه هم بر خود اعتمادم نیست 
کشیده‌ايم به دیوانگی ز شوخی دوست 
ز ظرف غالب اشفته گر نه‌ای اگاه 


شراره شهپر پرواز گشت سنگش را 
ز باده نشته فزون داده‌اند ببنگش را 
زرشته کفنم تاربود! چنگش را 
شتاب من به سر ارد مگر درنگش را 
مباد دل به تپش رد" کند خدنگش را 
به گونه گونه ادا ناز رنگ رنگش را 
بیا ز ما به می‌تند هوش و هنگش را 


(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- تارود:نه لا ۲- رون نوه لا 
(۳۰) 

راز خویت از بسد اموزتسومی‌جسوييم ما 
ازتو می‌گوييم گر باغیرمی‌گوييم ما 

حشر مشتاقان همان برصورت مژگان بود 
مرز خاک خویشتن چون سبزه می روییم ما 

راز عاشق از شکست رنسگ رسوا می‌شود 
باوجود سخت جانیها تنگ روییم ما 

زین بهار ایین نگاهان بو که بپذیرد یکی 
عمرها شد, رخ به خون دیده می‌شوییم ما 

افتساب عسالم سر گشتگیهای خسودیم 
می‌رسد بوی تو از هر گل که می‌پویيم ما 

تاچه‌هامجموعة لطف بهاران بوده‌ای 
تابه زان سوده بای ماو می‌پوييم ما 

زحمت احباب نتوان داد غالب پیش از" ایین 
هرچه می‌گویيم بهر خویش می‌گویيم ما 
یل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- پیش: نو 


(۳۱) 
ای روی تو به جلوه در اورده رنگ را تقش تو تازه کرد بساط فرنگ را 


از ناله خیزی دل سخت تو در تبم 
از عمر نوج عرض برد انتظار و تو 
داغم که در هوای سر دامن کسی ست 
در بزم. می به جام زمرد نخورده‌ای 
جوی گشاد هاشت عرا یله ننانده اب 
چون ابگینه ای به چگر در شکسته‌ایم 
در گوشه‌ای خزیده ز اندوه بی کسی 
شوخی که خود ز نام وفا ننگ داشتی 
غالب ز عاشقی به ندیمی رسیده‌ایم"۲ 


(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- بر 


)۳۲( 


سوزد بس که تاب جمالش نقاب را 
پیراهن از کتان و دمادم ز سادگی 
تا خود شبی به همدمی مابسر برد 
نارفته‌دم ز وعده باز امدن زند 
در دل خزد به لابه و از جان بدر کشد 
جرأت‌نگرکه‌هرزهبهپیشسآمد! اسوال سوال 

نازم فروغ باده ز عکس جمال دوست 
سوزم ز گرمی‌اش می و او همچنان به لهو 
ابش دهم به باده و او هر دم از تمیز 
اسوده با خاطر غالب که خوی اوست 


)۳۳( 


غزلیات / ۲۵ 
در عطسه شرر مفگن مفز سنگ را 
در عرض شوق تاب نیاری درنگ را 
در خون من زناز فرو برده چنگ را 
سنجد به دشت جل وة داغ پلشگ را 
کاندازه اورد رقم خشم و جنگ را 
آن چشمه چشمه لذت زخم خدنگ را 
آن بر شکسته خلوت دلهای تنگ را 
بر باد"" می‌دهد به وفا نام و ننگ را 
نازم شگرف کاری بخت دو رنگ را 


: نو ۲- رسیده‌ام: نو تر) 


داننم کنه دز مینان تپسندد حتاب را 
نفرین کند به پرده دری ماهتاب را 
در چشم بخت غیر رها کرد خواب را 
تادر وصال یاد دهد اضطراب را 
دیرینه شکوه ستم بی‌حساب را 
گیرم به بوسه زان لب نازک جواب را 
گویی فشرده‌اند به جام افتاب را 
ریزد ز ابگینه به ساغر شراب را 
نوشد می وز جام فرو ریزد اب را 
امیختن به بادة صافی گلاب را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- آید: ن) 


نود التقات شسوق دادم از بلا جان را 
کمند جذبة طوفان شمردم موچ طوفان را 
پرستارم جگر درباخت یارب دردل اندازش 


دیوان غالب دهلوی 

ز بی‌تابی به زخمم سرنگون کردن نمکدان را 
چنان گرمست بزم از جلوة ساقی که پنداری 

گ داز جوهر نظاره در جام ست مسستان را 
ندارم شکوه از شم با هجوم شوق خرسندم 

ز جا برداشت جوش دل همانا داغ هجران را 
قشاار نامه انگ دریدن ریخت در گوشم 

ز پشت ناخنم نسترده نقش روی عنوان را 
به تن چسپید بازم از نم خونابه پیراهن 

خراش سینه سطر بخیه شد چاک گریبان را 
به جرم‌تاب ضبط ناله بامن داوری دارد 

ز شوخی می‌شمارد زیر لب دزدیدن اففان را 
هنوز اییته ما می‌پ ذیرد عکس صورتها 

چو ناصح خنده زد اندر دل افشرديم دندان را 
تکلف بر طرف, لب تشنه بوس و کنارستم 

ز راهم باز چین دام نوازشهای پنهان را 
به مستی گر به جنت بگذری زنهار نفریبی 

سرابی در ره‌ستی تسشنه دیسدار چان‌ان را 
چمن سامان بتی دارم که دارد وقت گل چیدن 

خرامی کز ادای خویش پر گل کرده دامان را 
به انداز صبوحی چون به گلشن ترکتاز اری 

پربدنهای رنگ گل شفق گردد گلستان را 
کباب نو بهار اندر تسور لاله می‌سوزد 

چه فیض از میزبان لا ابالی پسشه مههمان را 
چه دود دل چه موج رنگ در هر پرده از هستی 

خیالم شسانه باشد طرة خواب پریشان را 


غزلیات / ۱۷ 
به شبها پاس ناموست زخویشم بدگمان دارد 
ز شور ناله می‌ریزم نمک در دیده دربان را 
ز مستی محو پاکوبی بود هر گرد باد ایتجا 
رواج خانقا هست" از کف خاکم بیابان را 
رسیدنهای منقار همابر استخوان غالب 
پس از عمری به یادم داد رسم و راه پیکان را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷ (۱- جان فزا: نو 
(۳) 
به خلوت مد نزدیکی یارست پهلو را 
فری سب امتحان پاکبازی دادام او را 
ز محوپردة محصل, مگو فرهاد را میرم 
که می‌خاید به ذوق فتنه شادروان مشکو را 
جهان از باده و شاهد بدان ماند که پنداری 
به دن از پسسادم فرستادند مینو را 
زمن رنجیده با اغیار در نازست و می‌خواهد 
به جنب‌شهای ابرو از گره پردازد ابسرو را 
به زور تند خویی خستگان را رام خود کردن 
به اتش بردن است از موی تاب پیچش مو را 
نباشد دیده تا حق بین مده دستوری اشکش 
چو گوهر سنج کو پیش از گهر سنجد تراژو را 
چو بن‌شیند به محفل بگذارم در دل تنگش 
که رنجد غیر آزو چون بی‌سبب درهم کشد رو را 
اگر داند که در نسبت مرا با کیست همچشمی 
کشد در دیده هر گردی که از ره خیرد اهو را 
بهاران گوبرو مشاطة کوه و بیاب‌ان شو 


۸ دیوان غالب دهلوی 
گل از لخت دل عشاق زیید ان سر کورا 

نشان دو"" است غالب در سخن این شسیوه یسن نیود 
بدین زورین کمان می‌ازمایم دستو بازو را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- دورست: پذ لا 


(۳9) 
اد مسشکبوی مابید و کنار کشت ما 
ور وم ال سا وی ساره را منز 


بس که غم توبوده است تعبیه در سرشت ما 
نسخه قشه می‌برد چرخ ز سرنوشت ما 

حسرت وصل از چه رو چون به خیال سر خوشیم 
ابر اگر بایستد بر لسب جوست کشت ما 

نور خرد ز اگهی خواهش تن پدیسد کرد 
صرف زقسوم دوزخست نامیه در پهمشت سا 

این همه از عتاب تسواینی عدوا چراست 
ای به بدی و اخوشی خوی تو سرنوشت ما 

برده صد اریمین به سر بر سر صد هزار خم 
گر بنهی در افتاب, باده چکد ز خشت ما 

بی خطر از خودی براء لب به «نا العتنم» گشا 
شسیوة گیسر و دار نیسست در کنشت مسا 

باده اگر بو حرام بذله خلاف شرع نیسست 
دل تنهی به خوب ماء طعنه مزن به زشت ما 

گفت به حکم حسرتی غالب خسته این غزل 
شاد به هیچ می‌شود طبع وفا سرشت ما 
(قیل از ۲۹ سیتامبر ۱[)۱۸۳۷- عده: نو 


غزلیات / ۲۹ 

(۳۰) 
دل تیاب شسبط نالبس بارد خبای را 

از مامجوی گری؛ُ بی های های را 
ایدبه چ شم روشتی‌ذره افت اب 

بر هر زمین که طرح کنی نقش پای را 
مشتاق عرض جلوه خوبش ست خسن دوست 

ار منم قالخ فازنسسانی زز 
تفت پس رالرخ فسا ال مسی ود 

ای شسله داغ گرداو نگه دار جبای را 
۳ ۱ 

شوق تو جاده کرد رگ خواب پای را 
شر منزل رسای انديشهة خسوديم 

در ماگمست جلوه پی"" رهنمای ما 
از پیج و تساب از سستوهند سرکشان 

زک سا وزته ساره مهو وان زا 
بعش زان ز جلتوه تاو و رتنگ نات 

بیخود بسه بسوی باده ک‌شيديم لای را 
ندال قسو که رواد رده سوام 

از پشت چشم می‌نگرم پشت پای را 
یارب به بال تیغ که پرواز می‌کند 

فنگکست دوفل» فسرق بلتتی گراق سا 
گرکاشم تشه روش و تقرس رنه ۵ لزونست 

باکیست داوری دل درد ازم_ای را 
مردم ز فرط ذوق و تسلی نمی‌شوم 

یاری! کجابرم لب خنجر ستای را 


۷ «یوان غالب دهلوی 
غالب بریدم از همه. خواهم که زین سپس 
کنجی گزینم و بپرستم خدای را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- بی: نودلا ۲- می‌کنند: لا 


(۳۷) 
تادوخت چاره‌گر جگر چار پاره را 


از بخیه خنده بر دم تیسغ ست چاره را 
با اسطراب‌دل ز هر اندیشه فارغم 

اسایشی ست جن بش‌این گاهواره را 
چون شعله هم ز روی تو پیداست خوی تو 

تاکی به تاب باده فرب نظاره را 
سرگرم میفر شد دل چرخ ستیزه خو 

چندان که داغ کرده جیسین ستاره را 
دانی که ریگ بادیة غم روان چراست 

اینجا گسسته‌اند عنان شسماره را 
گیتی ز گربه‌ام ته و بالاست بسد ازیین 

جویند در ميانه درا کنضره را 
ای لذت جفای تو در خاک بعد مرگ 

باجان سرشسته حسسرت عمر دوب‌اره را 
جوهر دمید زاینه دلخسته تاکجا 

دزدد به خود ز بسیم نگاهت اشاره را 
خولم ستاده بسود به درد فسردگی 

دل داد پایمردی تیفت گذاره را 
سم از فروغ چهرة ساقی در انجمن 

چون گل به سر زده‌ست ز مستی نظاره را 
بتگر نخست تاستم از جانب که بود 


غزلیات / ۱۱ 
با شیشه داوری پی" داد است خاره را 
دام ز بخت گر همه اوج اثر گرفت 
اه از سپهر ریخست بسه فسرقم شراره را 
غالب مرا ز گریه نود شسهادتی ست 
کاین سبحه رنگ داد به خون استخاره را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱()۱۸۳۷- پنی: تر) 
۳۸ 
قضا ایینه دار عجز خواهد ن از شاهی را 
شک ستی در نهادستی ادای کج کلاهسی را 
طبیصی نیست هرجا اختلاطء از وی حذر خوشتر 
کم از سوزنده امش نیست اب گرم ماهی را 
ز.رخت خوابم اتشپاره‌ها رفته ست"" می‌داند 
تیم در لرزه افگنده ست باد صبحگاهی را 
نماند از کرت داغ غمت ان مایه جا باقی 
که داغی در فضای سینه ان_دازد سیاهی را 
شبم تاریک و منزل دور و نقش جاده ناپی دا 
هلاکم جلوة بسرق‌شسراب گاهگاهی را 
چه روی می‌سازی ای ابینه اه از سادگیهایت 
به من بگذار گفتم شوه حیرت نگاهی را 
ودیمت بوده است اندر نهاد عجز مانازی 
جدا از قطره نتصوان کرد طوفان دستگاهی را 
همان اک نواموزان درس رحمتی زاهد 
به ذوق دعوی از بر کرده بحث بی گناهی را 
دلا گر داوری داری به چشم سرمه السودش 
نخستم بی زبان کن تابه کار ایم گواهی را 


۷ «یوان غالب دهلوی 
مرو در خشم گر دستی به دامان تو زد غالب 
وکیلش من نمی‌داند طریق داد خواهی را 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- رفت‌ست: نوه لا ب) 
(۳۹) 


لسرزه دارد خطر از هیست ویران» ما 

سبیل زا پنای بنه سننگ اسدهفرغاشه ها 
تفی" از بسرق بسلا تعبیه دارد در خویش 

دهسن خاک کند ابلنه از اساسا 
چشم بر تازگی شور جدون دوخته است 

در خزان بسيش بود مستی دیوان؛ ما 
می به اندازه حرام امده ساقی برخیز 

شیث؛ خود بشکن بر سرییمان؛ ما 
انگسیشی اتام بر آورده تماقا دازد 

در یی مور فرو رفستن کاشانة ما 
بسه چراغی نرسبديم درین تسره سرا 

شمع خاموش بود طالع پروانه ما 
دم تیفت تنگ و گردن صاباریک است 

افرین بر توو بر هشت مردال؛ُ ما 
دود اه از جگس راک دمیسدن دارد 

زلف خیزست زهصی دستگه شان؛ُ ما 
خوش فرو می‌رود فسون رقیب در دل 

پنب؛ گوش تو گرد مگر افسانة سا 
موب ایدز کف دست اگر دهقان را 

نیست ممکن که کشد ريشه سر از دانه ما 
داده بسر تشنگی خویش گواهی غالب 


غزلیات / ۱۱۳ 
دهن مابه زب ان خط پیمانه ما 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- نفی: لا. نو ۲- ننگش: لک) 
(2۰) 

ای گل از نقش کف پای تسو دامان ترا 
گل فشان کرده قبا سرورخرامان ترا 

تازخون که ازین برده شفق باز د«مد 
رونسق صسبح بهارست گریان تسا 

هرق در شکوه که در حوصله گرد آمده بسود 
گوی گردیدبه مسستی خم چوگان تسرا 

جذبسة زخسم دلسم کسارگر افتساده ماد 
عطسه غرسال کند مفز نمکدان تسوا 

تلت ۷( بوی کی اب از نفس غیسر و خوشسم 
می‌شناسسم ار گرمی پنهان تسرا 

را ات دامسی ذوق طلسسب را نسازم 
گرد نمضاک بسود سایه بیاب ان ترا 

تور ضشویی مرو و ویدیو 
اینک ابزش_فق السوده گلسستان ترا 

ایسی از بسزم رقییب و سر راهنت میرم 
تاربایم دل از نس از پشیمان تسا 

چه غم!" ار سیلی سنگ ستمش کرد کبسود 
سبزه زاری‌ست تسنم طرف خیابان ترا 

فرصتت باد که سر در سر کارت کرديم 
افتاب لب باميم شبسستان تسوا 

هر حجابی که دهد روی به هنگامة شوق 


شم!"۱ 


چشه) 


پرده؛ ساز ب ود زمزمه سنجان ترا 


۴ دیوان غالب دسلوی 
ارغش از ت پیک ان غال 

ق‌بود بر جگر ریش تودندان ترا 

(قبل از ۲۹ سینامبر ۱۸۳۷) (۱- کرد: لا ۲- ندهد: نو لا ۳- چشمم: پ. تر 6- شدار: ب) 


)6۱( ۱ 


د دازد مفز خامان را 
لبت تسگ شکر سازد دسان تلخ کامان را 
کارها ان دازة هر کس نگه دارد 
یه قطع وادی گم مسی‌ گم ارد تیرگامان را 
ز هستی پاک شو گر مرد راهی کان‌درین واای 
گرانی‌هاست رخت رهسرو السوده دام ان را 


دمغغ فتنه مین ازد به سامان رسبدنها 
طلوع نشنه" "گرد راه باشد خوش خرامان را 

ی رسوایی ارب اب تقوی جلوه‌ای سرکن 
کتانهسا ماهتابی سازشاهم نیک نامان را 

به عرض نازم خوبان راز مسابی‌تاب تر دارد 
عنان از بسرق باشد در رهش زرین ستامان را 

خسرايم و رضسایش در خرابی‌های ما باشد 
ز چشم بدنگه دارد خدا ما دوستکامان را 

| اتتاده سر ت و باافتاده در طاعت 
تو دانی تا به لطف از خاک برداری گدایان" را 

ز قانسل مه زخمی گلسم در جیسب جان ریزد 
نشاط انگیز باشد بوی خون خونین مشامان را 

جهان را خاصی"" و عامی‌ست ان مضرور و این عاجز 
بیاغالب ز خاصان بگذر و بگذار عامان را 
(قیل از ۲۹ سیتامیر ۱()۱۸۳۷- نتنه: لک ۲- گدایان: ب ۳- خاصی دعا: لا) 


غزلیات / ۱۱۵ 
(2۲) 

نگویم تازه دارم شسیوة جادو بیان ان را 
ولی در خویش بینم کارگر جادوی اننان را 

همان پی شکار پخت اسازم بسه تتابی 
ستوها" اورده‌ام از چساره‌جسویی مهربان ان را 

ندارد حاجت لسل و گهر خسن خدادادت 
عبث در اب و اتش ران ده‌ای بازارگان ان را 

چه بی‌برگی است جان دادن به زخمی زان دم خنجر 

عسوض دارد سر زار دلسم آژرده فسی‌کسیالقم 
به قتل خویش دست و ساعد نازک میانان را 

ستراغ فتنه‌های زهره سوز از خویشتن گیسرم 
رگ اند شه نبض کار باشد کاردانان را 

به لفظ عشق صد ره کوه و دریا در میان گفتن 
بیاموزید تا پیشش برد افسانه خوانان را 

نبینی برگ رز زر گشت و گل کبریت احمر شد 
کند پساییز گسویی کیمی | گس باغبان ان را 

مسرنج از نساروایی بسی‌نی ازی عسالمی دارد 
حکایتها بود با خویشتن مر بسی‌زبانان را 

نگیرد دیگران را حق به جرمی کز یکی بخشد 
سرت گردم شفیعی روز محشر دلسستانان را 

نداند قدر غم تادر نماند کس بدان غالسب 
مسرت خیزد از تقلید پیسران توجوان ان را 

(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- ستوده: نوا 


(2۳) 
ای خداوند خردمند و جهن داور دا]ا 


٩‏ دیوان غالب دهلوی 
وی به نیروی خرد برهمه کردار توانا 
ای به رقسار و به دیدار ز زسایی و خضوبی 
سرو نو خاسته اسا مه ناکاسته مانا 
ه ادا ای ه فزای ابه نظطر عقده گشایا 
به کرم ابر عطایابه غضب برق سنا 
به نگسه خسته توازا به سخن بنله طرازا 
به قلم غالیه سایا به نفس عطر فشانا 
شه نشان کلب علیخان که توبی یوسف ثانی 
نبود ثانی و همتای نو در دهر همان ا 
دانم از حال و مسالم خبسری داشسته باشسی 
سر نوشت زلی گر چه ندارد خط خوانا 
دشمنم جرخ تو بینی و نسوزی به عتایش 
به عدو صاعقه ریزا به محبت فیض رسانا 
جانشین تو کند نام ترا زنده به گیتصی 
باد فردوس برین جای‌تو فردوس مکانا 
غالب از غم چه خروشی به تو زیباست خموشی 
باکريم همه دان هیچ مگو هیچ مدائا 
(قبل از ۲۹ مارس ۱۸۶۶) 


(۴۴) 
جزدفع غم زباده نبوده‌ست کام ما 


گسویی چسراغ روز سیاهست جام ما 
درخ سوتیی نف نود یاد را مگ ر 

رم وه غلس ارام ویب ان یام ۱ 
ای باد صبح! عطری از ان پیسرهن بیار 

تسکین ز بسوی گل نیذیرد مشام ما 


غزلیات / ۱۱۷ 
هرب ار اه بهسر هما افکفيم واهتور 
ای دبه دام و دانسه ربای دز دام مسا 
گفتی؛ چو حال دل شنود مهرب ان شود 
مشکل که پیش دوست توان برد نام ما 
لوا یه مارم هم ازرم اب هم اسلا 
رنج دلی مباد پیسام و سلام ما 
مقصود ماز دهر هر ابینه ی ستی‌ست 
یارب که هیچ دوست مبادا به کام سا 
غالب به قول حضرت حافظ ز فیض عشق *7 
«ثیت است بر جریده عالم دوام ما» 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸7۱) ( *#غزل ندارد: لانو, لک» ده 
(۵ع) 
خیز و بیراهه روی را سر راهی دری اب 
شورش افزا نگه حوصله کاهی" " دریاب 
عالم این رازست چه پیدا چه نمان 
تاب انديشه نداری به نگاهی دراب 
گربه معنی نرسی جلوهة صورت چه کمست 
خم زلف و شکن‌ط رف کلاهی دریاب 
شنم اقت‌سردگيم سوخت جایی ای سوق 
تفن رابه پراففانی اه دراب 
بر توان‌ایی ن از تسو گواهيم ز عجز 


قاچته ها ایی 4 حسرت دیتتا رخ وايج 
جلوه بر خود کن و ما را به نگاهی دریاب 
ورد آعوشتی و خستت هدام اکتا رش دا 


۸ دیوان عالب دهلوی 
تشته بی‌دلو و رسن بر سر چاهی دریاب 

داغ اکامی حسرت بود اه وصل 
شب روشن طلیی روز سیاهی دراب 

فرصت از کف سده ووقت عتیمدت بتثار 
نیست گر صبح بهاری شب ماهی دریاب 

غالب و کشمکش‌بیم و ای دش هیهات 
يا به تیفی بکش و یابه نگاهی دریاب 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- حوسله کاهی: تر. لک, ده.لا نو 


(7) 
گر پس از جور به انصاف گراید چه عجب 
از حیاروی به ماگ نلماید چه عجب 
بودش "از شکوه خطر ورنه سری داشت به من 
بسه مسزارم آگسر از مهسر بیابد چبه عجسب 
ده خود را ن ازم 


گفته باشد که زگفتن چه گشاید چه عجب 


بوده] دارد و من معتقد خسوی وم 
شوقم از رنجش او گر بفزاید چه عجب 
چون کشد شی,کشدم رشک گه در پردة جام 
از لب خویش اگر بوسه رباید چه عجب 
سره درهسم و پی راهن چاکش نگرید 
آگر از نازم به خود هم نگراید چه عجب 
رژه میرم شسمرده وز پسی تعلسیم رقر 
به‌وفاپسشگيم گر بستاید چه عجب 
کسار یب امطریه ژه_ره هس ادی دارم 
گرلیم اله هنجار سراید چه عجب 


غزلیات / ۱۱۹ 

آن که چون برق به یسک جای نگیسرد ارام 
گلهاش در دل اگر دیر نپاید چه عجب 

باچنین شرم که از هستی خوی شش باشد 


غالب از رخ بسه ره دوست نشاید چه عج 
(قبل از ۲٩‏ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- دوش: نو تره لا دا 
(۷) 


جنون محمل" به صحرای تحیّر رانده است امشب 

تگته درخ عم والفتم دز تجکر وامافده ااستا الاب 
به ذوق وعده سامان نشاطی کرده پندارم 

ز فرش گل به روی اتشم بن‌شانده است امشب 
خیال وحشت"" از ضعف روان صورت نمی‌بندد 

بیابان بر نگه داصان ناز اف شانده است امشب 
دل از من عاریت چستند اهل لاف و دان‌ستم 

سمندر این غریبان را به دعوت خوانده است امشب 
زهی اسایش جاوبد همجون صورت دیسا 

نم زخمم تن و بستر به هم چسبانده است امشب *7 
به قدر شام هجرانش درازی باد عمرش را 

فلک نیز از کواکب سبحه‌ها گردانده است امشب 
به خوابم می‌رسد بند قبا وا کرده از مستی 

ندانم شوق من بروی چه افسون خوانده است امشب *7 
به دست کیست زلفت کاین دل شوریده می‌نالد 

سر زتجیر مجنون را که می‌جنبانده است امشب *7 
خوقسست آفسانة درد جسدایی مخت صر غالب 

به محشر می‌توان گفت انچه در دل مانده است امشب 


مان ۷ تقبل از ۱۸۲۹) (۱- از بس بجای محمل: گل‌رعنا۲- خبال وحشم بجای خیال وحشت: 
و 


۳۰ دیوان غالب دهلوی 
(۸) 
از اندوه نایافت فلق می‌کتم امشب 
گر پردة هستی ست که شق می‌کنم امشب 
هان اينه بگزار که عکسم نقریید 
نظلاره یکتسایی حسق مسی‌کسنم امشب 
اتش به نهادم شده آب, از تف مفزم 
از تب تبسود این که عسرق می‌کنم امشب 
جان بر لیم اندازة دربا کشییم" انیست 
از منی طلسب سد رمق می‌کتم آمشب 
از هر بُن مو چشمه خون بازگ‌شادم 
ارایسش بسستر ز شسفقی مسی‌کستم ام شب 
مُی می‌چکد از لمل لبش در طلب نقل 
مشتی ز کواکب به طسق صی‌کنم آمشب 
تسازم سخنش را و يم دهستش را 
خوش تفرقه در باطل و حسق می‌کنم آمشب 
عمریست که قانون طرب رفته زیادم 
اموختسه را ب از سسبق مسی‌کستم ام شب 
عالب نبود شیوه من قافیه بندی 
ظلمی است که بر کلک و ورق می‌کنم امشب 
قبل از ۲۹ سیتمبر ۱۸۳۷) (۱- کشیم: نو لا 


(8) 
سحر دمیده و گل در دمیدتنست مخسپ 


جهان جهان گل نظاره چیدن‌ست مخسپ 
مشام رایبه شمیم گلی نوازش کین 

تسم غالیسه سا در وزیدن_ست مخسب 
زخویش خسن طلب بین و در صیوحی کوش 


غزلیات / ۱۲۱ 
می شسبانه زلب در چکیدن ست مخسپ 

ستاره سحری مژده سنج دیداری ست 
ببین که چشم فلک در پریدنست مخسپ 

تومحو خواب و سحر در تأسف از انجم 


به پشت دست به دندان گزیدنست مخسپ 


نفس زاله بسه سنبل درودنضست بخیز 

ز خون دل مه در لاله چیدنسست مخسپ 
تسفاط کوش بسر از قلقطسست با 

پیالسه چسشم بسه راو کشیدن_ست مخسسپ 


نشان زندگی دل دویدت ست مای ست! 
جلای این چسشم دیدن ست مخسسپ 
زدیسده سود حریف ان گشودن ست مبند 
ز دل مراد عزی زان تپیدنسست مخسسپ 
به ذکر مرگ شبی زنده داشتن ذوقی‌ست 
گرت فسانة غالب شنیدن ست مت 
(قبل از ۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- مایست: نوا 


0. 


حق جلوه گر ز طرز بیان محمٌدست اری کلام حق به زبان محمدست!۱ 
ایینه دارا۲ پرتو مهرست ماهتاب شان حق اشکار ز شان محمّدست 
تیر قضا هر اينه در ترکش حق ست اما گ شاد ان ز کمان محمّدست 
دانی اگر به معتی لولاک وارسی خود هرچه از حق‌ست از ان محمدست 
هر کس قسم بدانچه عزیزست می‌خورد سوگند گردگ‌ار به جان محمّدست 
واعظ حدیث ساية طوبی فروگذار کاینجا سخن ز سرو روان محمدست 
بنگر دو نیمه گشتن ماه تصام را کان نیمه جنیشی ز بنان محمّدست 


ور خود ز نقش مُهر نبوت سخن رود آن نیز نامو ز نسشان محمدست 


۲ دیوان غالب دهلوی 


ثنای خواجه به بزدان گذاشتم کان ذات پاک مرتبه دان محمّدست 
(قبل از ۱۸۷) (۱- غزل ندارد: ده ۲- آلینه‌وار: ترا 
(0۱) 


گلشن به فضای چمن سینه مان 
هر دل که نه زخمی خورد از تیغ وا ییست 
صی‌سولم و صی‌ترسم از اسیب ز دانش 

اوخ که در اتش اسر اب بقانیست 
عمریست که می‌میرم و مردن تتوائم 

در کشور بیداد تو فرمان قضا نیسست 
هفت اختر و نه چرخ خود اخر به چه کارند 

پر قتل من این عریده با یار روا نیست 
عمری سپری گشت و همابر سر جورست 

گویند بتان را که وفا نیست. چرانیست 
جست لکد چار؛ افسسردگی دل 

تعمیربه ان دازة ویرانسی مانیست 
با خصم زیون غیر ترخم چه توان کرد 

من ضامن تاثیر اگر اله رسان یست 
فریاد ز زخمی که نمک سود تباشد 

هنگامه بیفزای که پرسش به سزا ییست 
گر مغر و گر کین همه از دوست قبول ست 

اندی‌شه جز اين_؛ تصیر نمانیست 
مینای صی از تندی این می‌بگ دازد 

پیفام عمت درخور تحویل صبا نییست 
هر مرحله از دهر سرابیست لیسی را 

کز نقش کف پای کسی بوسه ر 


غزلیات / ۱۲۳ 
از ناز دل بی‌ه وس ما تپ ستدید 
دل تنگ شذ و گفت در این خانه هنوا تیست 
برگشتن مزگان تسواز روی عتابست 
کاندر دلم از تنگی جا یک مژه جا نیست 
دریوزة راحت نتوان کرد ز مسرهم 
غالب همه تن خستة یارست گدا نیست 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷] 
(0۲) 
بسن گنه دزیسن تافزی بسی‌السر افت اه اس 
اشک تو گویی مرا از نظر افتاده است 
عکس تنش را در اب لرز ه بود هم زموج 
بیمانگتاه خنونش کنارگر افصادة اس 
الته نداد که امن شسعله زان صی‌گسنم 
هر چه ز دل چسته است در جگر افتاده است 
خاطر بلبل بجوی قطرة شبنم مگوی 
کزپسی گوش گل ناله تر افتاده است 
هدر چه ز سرمایه کاست در هوس افزوده‌ایيم 
هرچه ز انديشه خاست در خطر افتاده است 
از نگه سر خوشت کام تمناکند 
این 4 ساه دل دی دمور افتاده اسست 
او دلی ازما گداخت وین نفس گرم ساخت 
ال ما لز نگ اه شسوختر افتاده است 
خون هوس پیشگان خوش تبود ربختن 
تیغ ادا پساره‌ای بسدگهر افتاده است 
رشک دهانت گذاشت غنچهة گل چون شکفت 


۴ دیوان غالب دهلوی 
دید که از روی کار پرده برافتاده است 

ده بسه فرومانسدگی داد قرومان_سدگان 
سایه در افتادگی وقف!" هر افتاده است 

تی دل دیده را محرم اسرار کرد 
بیخودی پرده دار پرده در انتاده است 

آن همه ازادگی وین همه دل_دادگی 
حیف که غالب ز خویش بی‌خبر افتاده است 

(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱()۱۸۳۷- واقف: نوم 


(۵۲) 
در گرد نالسه وادی دل رزمگاه کیست 


خونی که می‌دود به شراین, سپاه کیست 
خسن تودر حجاب ز شرم گناه کیسست 

جابر کرشمه تنگ ز جوش نگاه کیست 
مست‌ست ورخ گشاده" به گلزار صی‌رود 

خسون در دل بهارزت اثیر او کیس‌ست 
ماباتسو اشنا و تصوبیگانه‌ای ز سا 

اخر توو خدا؛ که جهانی گواو کیست 
موبر نتابد این همه بیچ و خم وشکن 

زلف تو روزنام؛ بخت سپاه کیسست 
زین سان که سر به سر گل و ریحان و ستبل‌ست 

طرف چمن نمون؛ طرف کلاه کیسست 
رشک ایسدم ببه روشتی دیده‌های خلق 

دانسسته‌ام که از اسر گرد راو کیسست 
یامن به خواب ناز و من از رشک بدگمان 

تاعرصه خیال عدو جلوه گاه کییست 


غزلیات / ۱۲۵ 
بیخود به وقت ذبح تپیدن گناه من 
اتمه دفسنهاقیسو تکترتن گشاه کی منت 
غالب حساب زندگی از سر گرفته است 
جانا به من بگو که غمت عمر کاه کیست 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- دادخواه: ده) 


(04) 
دز تتابم از خیال کنه دل جلوه گاه کیست 


داغم ز انتظار که چشمش بسه را کیسست 
از ناله خیزی دل سختش در اتسشم 

کاین سنگ, پرشرر ز هجوم نگاه کیست 
چشمش پر اب از تف مهرپری وشی‌ست 

من در گمان که از انر دود اه کیسسست 
ظالم تو و شکایت عشق این چه ماجراست 

باری به من بگوی که دلت دادخواه کیست 
در خود گم‌ست جلوة برق عتاب تو 

این تیرگی به طالع مشت گیاه کیسست 
نیرنگ عشق شسوکت رعنایی تو برد 

در طالع تو گردش چشم سیاه کیسست 
گوید ز عجز چون تو خداناشناس حیف 

با چون خودی که داور گیتی گواه کیست 
بااین همه شکست درستی ادای اوست 

ر نگ رخت تمونة طرف کلاه کیسست 
باتوبه پند حرف به تلخی» گناه من 

با من به عشق غلبه به دعوی گناه کیست 
غالب کنون که قبلة او کوی دلیرست 


۲ دیوان غالب دهلوی 
کی می‌سرد بدین که درش سجده‌گاه کیست 
(قبل از ۲۹ سپتامیر ۱۸۳۷) 
(۵۵) 
یاد از عذو نیارم ون هم ز دور بینی‌ست 
کاندر دلم گذشتن با دوست همنشینی‌ست 
در عسالم خرایبی از خیسل منعم الم 
سیلم به رخت شویی برقم به خوشه چینی‌ست 
میسوم ولسی بترسم گز قسرط بسدگمانی 
داند که ان سپردن از غیت گزیشی‌ست 


ازی ] مسعفت: بان مسق 


در غمزه زود رنجی اری ز نسازنینی‌ست 


از سوی من نبیند دانم ز شرمگیتی‌ست 
ذوقی‌ست در ادایست قاصد تو و خدایت 

در جیب من بیفشان خلدی که استینی‌ست 
زسن خونجک ان نواها درب اب ماجراها 

هنگامهام اسیری الدیشه‌ام حزینی‌ست 
درد شک ست دل را رام صدا نخسواهم 

ساز شکایت من تارش ز موی چینی‌ست 
نازم به زودیابی نازد به گوش و گردن 

چندان که ابر نیسان در گوهر افرینی‌ست 
سوزم دمی که یارم یاد اورد که غالب 

در خاطرش گنشتن بسا غیسر همتفیتی‌ست 

(قبل از ۱۸۳۹) 


(27) 
لب شیرین تو جان‌نمکست وین که گفتم به زبان نمکست 


در ناد نمک از رشک لبست 
ای شده لطف و عنایت همه ناژ 
ناز سرمایة دیگر ز تویافت 
شسورها! صرفر انم کردن د 
زخم ما پلیه مسرهم دارد 
گرنشنک سود کی زغم دلم 


غزلیات / ۱۳۷ 
هست شوری که قغان نمکست 
ناز در عهد توکان نمکست 
نمک خوان تو خوان نمکست 
نکن از خسسرتیان نمکاست 
زین سفیدی که نشان نمکست 
سود زخمست و زیان نمکست 


گفتی الماس فشاندم: تووحق نازش من به گمان نمکست 
نطق من مایة من بس غالب خود نمک گوهر کان نمکست 


(بین ۱۸6۳ - ۱۸6۵) (۱- شورها: ا) 
(0۷) 

چه فتنه که در اندازة گمان تو نیست 

قیامت‌ست دل در مهربان تونیست 
فرب اشستی‌ده طفر مب ارک بساد 

دل ستم زده در بند امتحان تسو نیسست 
مگرزبارة سنگم که رسزدت دم تسغ 

بکش, مترس, که در سودمن زیان تو نیست 
دلم به عهد وفایی فریفت نامه سپار! 

خوش‌ست وعدذ تو گرچه از زبان تو ییست 
شکست رنگ تو از عشق خوش تماشایست 

بهار دهربه رنگینی خزان تو نیسست 
شباهتی‌ست مر ان راکه برنیامده است 

وگرنه موی به باریکی میان تو نییست 
زحق مرنج و در ابرو زخشم چین مفکن 

خوش‌ست رسم و 
عتساب و مر تماشاییان حوصلهان د 


" گرچه در زمان تو نیست 7 


۸ دیوان غالب دهلوی 

به هیج عرب ده اندیشه رازدان تونی‌ست *7 
روان فدای تسونام که یره‌ای تاصح 

زهی لطافت ذوقی که در بیان تونیست 
دل از خموشی لعلت"" امیدوار چراست 

چه گفته‌ای زبانی که در دهان تو نیست 7۷ 
گمان زیست بود بر منت زبی دردی 

بُدست مرگ ولی بدتر از گمان تونیست 
عبار انش سوزان گرفته‌ام صد بار 

یه سینه تابی داغ غم همان تونیست 
تفافل تو دلیل تجاصل افتادست 

توو خدای توو غالب ز بندگان تو لیست 


( *اشافه در ۰۱۸۳۷ قبل از ۱۸۳۹) (۱- نامه برت بجای نامه سپا(گل رعنا) ۲- وعده تو: رسم وفاء ده 
لولک تر, ۳- بعلت: نوا 


(0۸) 
ای که گفتی شم درون سینه جانفرساست. هست 


خامشیم امّا اگر دانی که حق با ماست؛ هست 

این سخن حق بود و گاهی بر زبان ما نرفت 
چون تو خود گفتی که خوبان را دل از خارست؛ هست 

دیده تا دل خون شدن کز شم روایت می‌کنی 
گر بگویم کاین نخستین موج آن دریاست. همست 

دیدی اخر کانتقام خستگان چون میک‌شند 
ان که می‌گفتیم ما کامروز را فرداست» هست 

هم وفا هم خواخش ما هیچ پرسش عیب نیست 
آن‌که می‌گفتی که خواهش در وفا بیجاست. هست 

باری از خود گو که چونی ور زمن پرسی بپرس 


بخت نا سازست اری یار بی‌پرواست همست 


غزلیات / ۱۳۹ 

خوی یارت را تو دانی ورنه از خسن و جمال 
زلف عنبر بوست دارد عارض زیباست. همست 

صبر و انگاه از تو پندارم نه حد ادمی ست 
وین که می‌گویی به ظاهر گرم استفناست. هست 

باچنین عشقی که طوفان بلا می‌خوائیش 
چون بینی کان شکوه دلبری برجاست!" هست 

رهگذارت را دل و جان همچنان فرش‌ست, هان 
جلوه گاهت را زجان بازان همان غوغاست, هست 

نظم و نشر شورش انگیزی که می‌باید بخواه 
ای که‌می‌پرسی که غالب در سخن یکتاست.هست 
(بین ۱۸۳۷ -۱۸۳۸) (۱- برخاست: نو لا) 

)0٩( 

سینه بگشودیم و خلقی دید کاینجا اتش‌ست 
بسد از ایین گویند اتش را که گویا اتش‌ست 

انتطار جلسوه ساقی کبابم می‌کند 
می به ساغر اب حیوان و به مینا اتتش ست 

گریفات دز هستقنق از سییر خو آه ماست 
اشک در چشم تو اب و در دل ما اتش ست 

ای که می‌گویی تجلی گاه نازش دور نیست 
صبرمشتی از خس و فوق تماشا آتنش‌ست 

بی تکلف در بلا بودن به از بیم بلاست 
قعبر دریتااسل یل وروی دریسا آتش‌ست 

پرده از رخ بر گرفت و بی‌محابا سوختيم 
باده بادست اتش او راو مارا اتنش‌ست 

هم بدین نسبت ز شوخی در دلت جا کرده‌ايم 


۳۰ دیوان الب دهلوی 

فاش گوییم!" از تو سنگست انچه از ما اتش‌ست 
گریه‌ای دارم که تا تحت الشری ابست و بس 

تلسهای دارم که جت لوج تریس| ان تست 
پاک خور امروز و زنهار از پی فردا منه 

در شریعت باده امروز آب و فردا اتنش‌ست 


راز بد خویان نهفتن برنتابد بیش از ایسن 
پرده دار سوز و ساز ماست هر جا اتش‌ست 

گشته‌ام غالب طرف با مشرب عرفی که گفت 
«روی درا سل‌سبیل و قصر درا اتش‌ست» 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- گویم: ۷) 


)0۰( 


به خود رسیدنش از ناز بس که دشوارست 
چومابه دام تضای خود گرفتار است 

تصام زحمستم از هفستیم چه می‌پرسی؟ 
زجسم لاغر خویشم به پیرهن خارست 

صلای قصل ده و جانف شانی مسابسین 
رای کشتن عسشاق وعسده بسسیارست 

تم کش سر ناموس جوی خوی شتنم 
که تازجیب بر امد به بند دستارست 

به شسب حکایست قستلم ز غیسر صمی‌شنود 
هنوز فتنه بسه ذوق فسسانه بیدارست 

قامتمسن از آوارگی‌ست پیرهنسی 
که خار رهگ ذرش پود و جاده‌اش تارست 

بیا که فصل بهارست و گل به صحن چمن 
گشاده روی تسراز شاهدان بازارست 


غزلیات / ۱۳۱ 


غم شنیدن و لختی به خود فرو رفستن 

خوشا فریب ترخم چه سااه پرکار 
فناست هستی من در تصور کم رش 

چونفمه‌ای که هنوزش وجود در تارست 
ز افرینش عسالم غرض جسز ادم نیسست 

به گردنقطه ما دور ففت پرگارست 


نگه خی ره شد از پرت و رش غالب 


سموم وادی امکان ز بس جگر تاببست 


توگ وی این ماسراب دیدار 
(قبل از ۱۸۳۹) 
)0۱ 
گداز زهرة خاکست هر کجا ابست 
که پنية سر مینای باده مهتابست 


مرنج از شب تار و بیا به بزم نشاط 
به خوابم امدنش جز ستم ظریفی نیست 
ز وضع روزن دیسوار می‌توان دانست 
ز ناله کار به اشک اوفتاده دل خون باد 
ز وهم نقش خیالی کشیده‌ای ورنه 
نگه ز شعلهٌخسنت چه طرف بربندد 
به عرض دعوی همطرحی تو خوبان را 
زمین زنقش سم توسن تو ساغر زار 
قوی فتاده چو نسبت ادب مجو غالب 


خدا نخواسته باشد به غیر همخوابست 
که چشم غمکده ما به راه سیلابست 
ز شرم بی اثریها فضان ما ابسست 
وجود خلق چو عنقابه دهر ایابست 
چنین که طاقت مارا به ناز سیمابست 
نگه در اینه همچون خسی به گردابست 
هواز گرد رهت شیشه می‌نابست 
ندیده‌ای که سوی قبله پشت محرابست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(0۲) 


گرد ره خویش از نفسم باز ندانست 


پروازل! 


ندانست 


کش وم مد و 


زانسان غم ما خورد که رسوایی ما را 


خصم از ار غمزه غم از ندان_ست 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 
فریاد که تا این همه خون خوردنم از غم 
یک ره به دلش کرد گذر راز ندانست 
نازم نگه شرم که دلهاز مان برد 
زانسان که خد چشم فسون ساز ندانست 
یک چند به هم ساخته ناکام گذشتيم 
من عشوه نب‌ذیرفتم و او ن از ندانست 
از شاخ گل افشاند و زخارا گهر انگیخت 
ايينة مادر خور پرداز" ندانست 
گریم که برد موجه خون خوابگهش را 
در نله مرا دوست زاواز ندانست 
هم دم که ز اقیسال نوی د اشسرم داد 
آندوه نگ اه غلسط ان داز ندانسست 
مخمور مکافات به خلد و سقر اویخت 
مشتاق عطاشعله ز گل باز ندانست 
غالب سخن از هند برون بر که کس اینجا 
سنگ از گهر و شسعبده زاعجاز ندان‌ست 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ (۱- پروان: نو ۲- پرواز:ته نو 
(۳ 
هر ذره محو جلوه خسن یگانه‌ای‌ست 
گویی طلسم شش جهت ایینه خانه‌ای ست 
حیرت به دهر بی سر وپامی برد مرا 
چون گوهر از وود خودم اب و دانه‌ای ست 
اچار با نفاقل صیاد ساختم 
پنداشستم که حلقسه دام اشسیانه‌ای ست 
پسابسه نورد خیالی: چو وارسی 


غزلیات / ۱۳۳ 
سک عتالهی زا عال‌دیگتر فسمناه‌ای سست 
خود داریم به فصل بهاران عناد گسیخت 
گلگون شوق را رگ گل تازیان ه‌ای ست 
مراک بکداما سین یم عه کی دای 
هترابترگ قلاک ففتل در قسیره خانه‌ای سث 
هرازه در طریق وفای تسومنزلی 
هلر قطن ره از محیظ یات کرانه‌ای سست 
در پرد‌ای تو چند کنشم ناز عالمی 
تج هراق فزانت باسح 
وحشت چون شاهدان به نظر جلوه می‌کند 
گرد ره و هوا سر زلشی و شانه‌ای ست 
ایا دک یاکسا از کت عیسو 
گفتم که جبهه را هوس استانه‌ای ست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(04) 
هر چه فلک نخواسته ست هیچ کس از فلک نخواست 
خرف فقیسه مروکشست ب ادها گسزک تخوانست 
غرقه به موجه تاب خورد تشنه ز دجله اب خورد 
زخمت هیچ یک نداد راحت هیچ یک نخواست 
جاه ز علسم بسی‌خبر علسم ز جاه بسی‌نی از 
هم محک تو زر ندید هم زر من محک نخواست 
فاتت قش بر مطاا قرو گرفست بسن دجاو 
کاتب بخت در خفا هرچه نوشت حک نخواست 
خون‌جگریبه جای می مستی ما قدح نداشت 
تالسة دل: نوای نسی رامش ما غچک تخواسست 


۴ دیوان غالب دهلوی 


زاه و ورژش سود اه ز دعسوی وجس ود 
تاتزد اهرمن رهش بدرقة ملک نخواست 
بحث و جدل به جای مان میکده جوی کاندر آن 
کس نفس از جمل نزد کس سخن از فدک نخواست 
ور دی دة پیسر ره سفید 
بق همرهصی دیده زمردمک نخواس 
خسن چه کام دل دهد چون طلب از حریف نیست 


خست نگاه گر جگر خسته ز لب نمک نخواست 


در ره ش 


خرقه خوش ست در برم پرده چنین خشن خوش ست 

عشق به خار خار غم پیرهلم تشک نخواست 
رسد هار شسیوه را طاعت حسق گسران نود 

لیک صنم به سجده در ناصیه مشترک نخواست 


سل شمرد و سرسری تاتوز عجزنشمری 


غالب اگر بسه داوری داد خود از فلک نخواست 
ین ۱۸6۵-۱۸6۲ 
(09) 
مالاغريم گر کم ریار نازکست فرقی ست در ميانه که بسیار نازگست 
دارم دلی ز ابله نازک ناد تسر اهسته پانهم که سر خار ازکست 
از جنسبش نسسیم قرو ریزدی ز هم ما" راچوبرگ گل درو دیوار نازکست 
باناله‌ام ز سنگ دلی‌های خود مناز ‏ غافل قماش طاقت کهسار نازگست 


زحمت کشید و آن مژه برگشت همچنا 


ان 
زسسواییی ماد خود ارایسی ترا 


ترسم تسپش ز بند برون افگند مرا 
از جلسوه نگ داختن و رو نسساختن 


می‌رند از تحمل" ما بر چفای خویش 


ماسخت جان و لذت‌ازار نازکست 
گل بر آمزن که گوشة دستار نازکست 
تاب کمن دل خم 
اييشه را ببین که چه مقدار نازگست 
هان شکوه‌ای که خاطر دلدار نازکست 


دار نا 


غزلیات / ۱۳۵ 
از ناتوانی چگر و مصده بساک نیسست . غالب دل و دماغ توبسیار نازکست 
(قبل از ۲۹ سپتمبر ۱۸۲۳۷ (۱- بارا: نو ۲- بر: نو ۳-ارتجفل: نو 
۵ 
امشب اتشین روسی گرم ژند خوانیپهاست 
کز لسبش نسوا هر دم در شرر فشانهاست 
تادراب افتاده عکس قد دلج ویش 
چشمه همچو ابینه فارغ از روانیهادس 
در ک‌شاکش ضعفم نگسلد روان از تن 
این که من نمی‌میسرم هم ز ناتوائپهاسست 
از خمیسدن پسشتم روی بسر قفا باشد 
تاچه‌هادرین پیری حسرت جوانیهاست 
کسشتة دل خویش کز سستمگران یک سر 
دید دلفریبف گت مهرب انی‌هاسست 
سوی من نگه دارد چین فگنده در اب‌رو 
باگران رک‌ابی‌ها خوش سبک عنانیهاست 
دالسم از سر خساکم رخ نهفتسه بگذشستن 
هان و هان! خدا دشمن! این چه بدگمانهاست 
ش‌وخیش در ایينه مجو ان دهن دارد 
چشم سحر پردازش بات نکته دانیهاست 
باعدو عتایستی وز منش حجابستی 
وه چسه دلربائیه_اهی" چسه جانستانبهاست 
با چنین تهیدستی بهره چه بود از هستی 
کار م از سرمستی اسستین فسشانیهاست 
ای که ان درین وادی موژده از همه دادی"۱ 


برسوم زآزادی سايه را گزانی‌هاست 


۲ «یوان غالب دهلوی 
ذوق فکر غالب رابرده ز انجمن بیرون 
باظهوری و صاب مجو همزب انی‌هاست 
(قبل از ۱۸۳۹) (۱- این: ده ۲- داری: ده) 


۷ 
خیب مرامتوژ کته بسوذش تفاننته است 


تارش ز هم گسسته و پودش نمانده است 
سرگرمی خیال تو از اله باز داشت 

دل پاره اتشتی ست که دودش نمانده است 
داد از تظلمی که به گوشت نصی‌رسد 

اه از تسوقعی که وجسودش نمان‌ده اسست 
چون نقطه اختر سیه از سیر باز ماند 

گویی دگر هبوط و صعودش نمانده است 
مکتوب سابه کار نگاه تو عقده‌ای ست 

کز هیچ رو امد گشودش" نمانده است 
دل را به وعده س تمی می‌توان قریفشت 

تازی که بر وفای تو بودش نمانده است 
افتادگی نماز دل ن‌اتوان ماسست 

درد سر قیسام و قصودش تما ده است 
دل جلوه می‌دهد هنر خود در انجمن 

رحمی مگر به جان حسودش نمانده است 
دل در غم توء مایه به رهزن سپرده‌ای ست 

کار از زبان گذشته و سودش نمان ده است 
غالب 


ان بریده و اگنده گوش تیست 
اما دماغ گفت و شنودش تمان ده است 
(قبل از ۱۸۲۹) (۱- کشورش: نو 


غزلیات / ۱۳۷ 
( 
بلبل دلت به نالة خونین به بند نیست 
اسوده زی که یار تو مشکل پسند نیست 
اندازه گر ذوق غمم در مذاق من 
تلخاب‌گریسه را نسک زهر خند لیسست 
عهد وفاز سوی و تاستوار بسود 
بشکستی و تورابه شکستن گزند نیست 
از دوست میل قرب به کشتن غنیمت ست 
گر تیغ در کمان به نشاط کمند نیست 
بریاد تو کدام پریخوان بخور سوخت 
کوا" شرم‌ سار دعوت ناسودمند نی‌ست 
آن لابه‌های مهر فزا را محل نماند 
بر خوان خود "ن یکاد" که ما را سپند نیست 
بیخود به زیر سای طوبی غنوده‌اند 
شبگیر رهروان تمنابلشد ی ست 
هنگامه دلکش ست نویدم به خلد چیست 
اندیشه بی‌غش ست نیازم به پندا " نیست 
می نوش و تکیه بر کرم کردگار کن 
خط پیاله را رقم چون و چند نیسست 
غالب من و خدا که سرانجام برشگال 
غیر از شراب و انبه و برفاب و قند نیست 
(بین ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸) (۱- گونتر: لک ۲- 
(0۹) 
منع مااز بادة عرض احتسابی بیش نیست 


محتسب اف 


نوا 


ب انگور, ابی بیش نیست 
رتم و زاعت بسرطترق فاهد پرس انیم سا 


۸ «یوان غالب دهلوی 

دوزخ از سرگرمی نازش عتابی بیش نیست 
خارج از هنگاسه سرتاسر به بیکاری گذشت 
قطره و موج و کف و گرداب جیحون ست‌و بس 

این من ومایی که می‌بالا حجابی بیش نیست 
خویش را صورت پرستان هرزه رسوا کرده‌اند 

جلوه می‌نامند و در معنی نقابی بیش نیست 
شوخی اندیشه خوش ست سر تا بای ما 

تار و پود هستی‌ما پیج و تابی بیش نیست 
زخسم دل لب تشنه شور تبستم‌های تست 

این نمکدانها به چشم ما سرابی بیش نیست 
نامه بر از پیشگاه ناز مکت وب مرا 

پاسخی اورده است اما جوابی بیش نیست 
جلوه کن منت منه از ذزه کمتر نیسستم 

خسن با این تابناکی افتابی بیش نیست 


چند رنگین نکتة دلکش, تکلف بر طرق 
دیده‌ام دیوان غالب انتخابی بیش نیسست 
(قبل از ۱۸۳۹) 
۲۰ 


لسذت عشقم ز فیض بینسوایی حاصلست 

انچنان تنگست دست من که پنداری دلسست 
هم به فدر جوشش دریا تنومندست موج 

تیسغ یراب از روانیف‌ای خضون بسملسست 
وای لسب گر دل ز تساب تشنگی تگدازدم 

میگساران مست و من مخمور و ساقی غافلست 


غزلیات / ۱۳۹ 
در خم بند تفافل نسالم از پیسداد عمر 
پسرد؛ س از ففانم بسشت چسشم‌قاا 
بس که ضبط مشق غم فرسود اعضای مرا 
راز دل ز همنشینانم نهفستن مشکلسست 
شهری دل نیست گر حسرت مرا اینجا ار چه رو 
چشم اه ل دل زب ان دان نگاو سائلسست 
باهمه نزدیکی از وی کام دل نتوان گرفت 
تشن ماب کنار آب جوپادر گلسست 
در ورد گفنگو از اگهنی وامانده‌اییب سم 
پیج و ساب ره نشان دوری سر منزل ست!! 
عقل در اثبات وحدت خیره می‌گردد چرا 
هر چه جز هستی‌ست هیچ و هرچه جز حق باطلست 
ماهمان عین خودیم اما خود از وهم دویی 
در مان ما و غالسب ماو غالسب حاطست 
(قبل از ۱۸۲۹) (۱- سرسبزیست: نو لا) 
(۲۱) 
هم وعده و هم منع ز بخشش چه حسابست 
چسان لو تشه فکتس رو تنس وان( داد شران ست, 
در مژده ز جسویع سل و کاخ زمرد 
چیزی که به دلیسستگی ارزد می ناب‌ست 
لهراسپ کجا رفتی و پروب ز کجایی 
اتشکده ویرانه و میخانه خرایسست 
از جلس وه زسته هام هم کیب وان فتق 
لب تشنه دیدان ترا خلد سراب‌ست 


با این همه دشواری پستدی چنه کدند لسن 


۰ دیوان غالب دهلوی 


پرده برانداخته در بند حجاب ست 
دوشینه به مستی که مکیده‌ست لبش را 

ک‌امروز به پیمان ه می‌در شسکر اب‌ست 
آن قلزم داغیم که بر ماز جهنم 

چندان که فتدصاعقه بساران در ابسست! 
سرگزمی هنگاماطامات دارم 

فیضی که من از دل طلبم بوی کبابست 
اسوود_ ی آباتسها فک دای دظل واش| 

مارا که ز بیداری دل دیده به خوابسست 
تاغالب مسکین چه تمتع برد از تو 

برداشته‌ای انجه خود از چه ره نقابست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- آلیست: نوا 


(۷۲) 
بس که از تاب نگاه توز اسودن رفت 


باده چون رنگ خود از شيشه به پالودن رفت 
این سفال از کف خاک جگر گرم که بود 

دست شستیم ز صهبا که به پیمودن رفت 
خیر و در دامن باد سحر اویز به عثر 

گر شبت تیره به داغ مسژه نگ‌شودن رفست 
هرچه از گریه فشاندیم به نشمردن ریخت 

هرچه از ناله رسانديم بسه نشنودن رفت 
ریگ در باد 4 عشق روان‌ست هنوز 

تاچه‌هاپای در این راه به فرسودن رفت 
باخت از بس که زلیخا به تماشای تو رنگ 


از حیابر در زندان به گل اندون رفت 


غزلیات / ۱۴۱ 
بر تنگ مایگیم رحم» که یک عمر گناه 
هم بسه تاراج سکدستی بگ‌شودن رفت 
داغ تردستی اشسکم. که زافشردن"" دل 
هرچه در گریه فوديم در افزودن رفست 
شتشو مشفله شوضی ابر کرم‌ست 
دزم آن خرقه که بسا داغ نیسالودن رفست 
مدعی خواست رود بر اثر من غالب 
هر چه زو بود به سودای چو من بودن رفت 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ (۱- افسرن: لا نولک) 
(۲۳) 
نگه به چشم نهان و ز جبهه چین پیداست 
شگرقی توز ان داز مهر و کین پیداسست 
ره عسرض جمالست ز تویهار گرفت 
شکوه صاحب خرمن ز خوشه چین پیداست 


رسید تیغ توام بر سر وز سینه گذشت 

زهی شگفتگی دل که از جبسین پیداسست 
به جرم دیدة خونبار کشته‌ای مارا 

تسوا طسو وف زا آمسکین پداست 
زهی لطافت پرداز" سعی ابر بهار 

که هرچه در دل بادسست از زمین پیداسست 
فتیلة رگ جان سر به سر گداخته شد 

ز پیج وتاب نف سهای اتشین پیداسست 
نفس گداختن جلوه در هوای قدش 

ز خوی فشانی آن روی نازنین پیداسیت 
عیار فطرت پیشینیان ز ماخیزد 


۲ دیوان غالب دهلوی 
صفای باده از این درد ته نشنین پیداست 
زهی شکوه تو کاندر طراز صورت تو 
ز خود بر امدن صورت افرین پیداست 
تهاد نرم ژ شیرینی سخن غالب است 
ه‌سان 


وم ز اجزای انگبین پیدا 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- پرواز: توا 


)۷( 


گر بار نیست سایه خود از بید بوده است 
شادم ز درد دل که به مفز شکیب ریخت 
ظالم هم از نهاد خود ازار صی‌ک شد 
شا کند ز روی تسو در یسوزة ضیا 
تلخست تلخ رشک تعنای خوشتن 
در ماه روزه طره پریشان چه می‌رود 
ار رشسکرخوشنوایی ساز خیسال مسن 
هر گونه حسرتی که ز ایام می‌کشيم 
حق راز خلق چو که نو اموز دید را 
تادان حریف مستی غالب مشو که او 


باری بگو که از تو چه امید بوده است 
نومیدی ای که راحت جاوید بوده است 
بر فرق ازه ارف تشدید بسوده است 
مه کاسة گدایی خورشید بوده است 
شادم که دل ز وصل تو نومید بوده است 
می خور که در زمانه شب عید بوده است 
مضراب نی به ناخن اهید بوده است 
درد ته پیاله امد بسوده است 
ابینه خانه مکتب توحید بوده است 
ذردی کش پيال؛ جم‌شید بوده است 
(قبل از ۱۸۲۹) 


(۷) 
یار در عهد شبایم به کنار امد و رفت 


همچو عیدی که در ایام بهار امد و رفت 
تانفس باخشا پسروی قنیوة کیست 

تسدبادی که یه تاراج غبار امد و رفشت 
سبحه گردان اثرهای‌وجودست خیال 

هر چه گل کرد تو گویی به شمار امد و رفت 
طالع بسمل مابین که کماندار زپی 


غزلیات / ۱۴۳ 
پاری‌ای"" بر اثر خون شکار امد و رفت 
شادی و غم همه سرگشته تر از یکدگرند 
روز روشن به وداع شب تار امد و رفت 
هرزه مشتاب و پی جاده شناسان بردار 
ای که در راه سخن چون تو هزار آمد و رفت 
برق تمثال سراپای تو می‌خواست کشید 
طرز رفتار ترا اینهدار امد و رفت 
هله غافل ز بهاران چه طمع داشته‌ای 
گیر کامسال به رنگینی پار امد و رفت 
به فریب ار جلسوة قاتل صد بار 
جان به پروانگی‌شمع مزار امد و رفست 
غالبا عین حزین‌ست به هنجار بروز 
موج این بحر مکرر به کنار امد و رفت 
(قبل از۱۸۳۳) (۱- باره‌ای: لا نوا 
۷ 
اختری خوشتر ازینم به جهان می‌بایست 
خرد پیر مرا بخت جوان می‌بای‌ست 
به زمینی که به آهنگ غزل بنشینم 
خاک گلبوی و هوا مشک فشان می‌بایست 
برنتسايم بسه سسبوبساده از دور اوردن 
خانة من به سر کوی مضان می‌باییست 
به گرایش خوشم اما به نمایش خوارم 
پرسشی چند ز ارم به زبان می بایست 
تاب مهرم نکند خسته دلی در رو شوق 
روی گرمی ز رفی 


ان به میان می‌بایست 


۴۴ دیوان غالب دهلوی 
ترسند نامسه در آندیشه سبهاست بسسی 
پس و جوبی زعزیزان به گمان می‌بایست 
هصرزه دل بر درو دیسوار نه ادن تتوان 
سویم از روزنه چشمی نگران می‌بایست 
ساز هستی کنم و دل به فسوسم گیرد 
هم در اندیشه خدنگم به نشان می‌بایست 
یاتمضای من از خلد برین نگشتی 
یا خود امد گهی در خور ان می‌بایست 
یا تنگ مایه به دریوز خود ارا ن شود 
ترخ پیرایة گفتار گران می‌بای ست 
قدر انفاس گرم در نظرستی غالسب 
در غم دهر دریفم به ففان می‌بایست 
(بین ۰-۱۸۳۷ ۱۸۳۸) 
۲۷ 
از فرنگ امده در هر قسراوان شسده اسست 
جرعه را دین عوض ارید می‌ارزان شده است 
چشم بد دور چه خوش می‌تجم امشب که به روز 
نفس سوت در سینه پریشان شسده ادست 
دل دلسش جسویی و در دیسر و حسرم نشناسی 
تاچه رو داد که در زاویه پنهان شسده است 
لب گنزد پیخود و با خود کر ابسی دارة 
تا چه گفت ست که از گفته پشیمان شده است 
داغم از مور و نظر بازی شوقش به شکر 
کش بود پویه بدان پای که مژگان شده است 
گفشتم البقسه سین فاد پسه مسونی #سودن 


ن‌ 


غزلیات / ۱۴۵ 
گفت دشوار که مردن به تو اسان شده است 
درد رون به چراغ و ک در می به ااغ 
تا خود از شب چه به جا مانده که مهمان شده است 
شاهد و می ز میان رفته و شام به سخن 
کشته‌ام بید در این باغ که ویران شده است 
شسپرتم گر به مشل مالنده گردد بینی 
که بران مانده خورشید نمکدان شده است 
غالب ازرده سروشی ست که از مستی قسرب 
هم بدان وحی که اورده غزلخوان شده است 
(بین ۱۸6۵-۱۸6۲ 
)0۷۸ 
ففان که برق عتاب تو انچنانم سوخت 
که راز در دل و مفز اندر استخوان سوخت 
به ذوق خلوت ناز تو خواب گشت تنم 
قضابه عربده در چشم پاسبانم سوخت 
شنیده‌ای که به اتش نسوخت ابراهیم 
سین که بی‌شرر و شعله می‌توانم سوخت 
شسرار انش زردشت در نهادم بسود 
که هم به داغ مفان شیوه دلبرانم سوخت 
عیسار جلسوه نازش گسرفتن ارزانسی 
هزار باربه تقری ب امتصانم سوخت 
مرا دمیدن گل در گمان فگند امروز 
که باز بر سر شاخ گل اشیانم سوخت 
ز گلف روش نت‌الم کز اهل بازارسست 
تاک گرمی رفتار باغب‌انم سوخت 


7 دیوان غالب دهلوی 
چه مایه گرم یرون امدی زخلوت غیر 
که شکوه در دل و پیفاره بر زبانم سوخت 
چووا رسید قلک کناب ذر فتاعم نیسست 
ز جوش گرمی بازار من دک‌انم" سوخت 
نفس گ-داختگیهای شوق را ن‌ازم 
چه شسمعها بسه سبراپرده بسانم سوخت 
نود امدنت رشک از ق|ادارد 
شگفته رویی گلفای بوستالم سسوخت 
کسی در این کف خاکسترم مباد انب از 
چه شد گر اتتش همسایه خان و مائم "۲ سوخت 
مگر پیام عتابی رسیده است از دوست 
شکسته رنگی‌یاران رازدانسم سسوخت 
خبر دهد به قاتل که هجر میکشدم 
زماهت اب چسه منت بسرم,کتانم سوخت 
سخن چه عطر شرر بر دماغ زد غالب 
که تاب عطسه اندیشه مفز جانم سوخت 
(قبل از ۲۹ سیتمبر ۱۸۳۷) (۱- دوکانم: نو ۲- خان مانم: لا نوا 
۷۹۱ 
گفتم به روزگار سخنور چو منم بسی‌ست 
گفتند اندرین که تو گفتی سخن بسی‌ست 
معنی غریب مدعی و خانهزاد ماست 
هرجاعقیق نادر و اندر یمن بسی‌ست 
منشمکیق زالنه خن که تبیشی بل خی اتاضست: 
در مرغزاره‌ ای ختاو تن بسسی‌ست 
ذر صفحه نوتم هم انچه در طلست 


غزلیات / ۱۴۷ 
در بزم کمترست گل و اندر چمن بسی‌ست 

لیلی به دشت قیس رسیده‌ست ناگهان 
در کاروان جمازة محصل فکندن بسی‌ست 

بادی به گم نخوردن عاشق معاب داشت 
آن را که دل ربودن و نشناختن ببسی‌ست 

زور شراب جلوة بت کم شسمرده‌ایم 
امانظر به حوصله برهمن بسی‌ست 

گر در هوای قرب توبستيم دل مرنج 
خود ناگشوده جای در آن انجمن بسی ست 

تاثیر اه و ناله مسسلم؛ ولی مسترس 
مارا هن وز عربده با خوی‌شتن بسی‌ست 

غالسب نخورد چسرخ فریسب ار هسزار بسار 
گفتم به روزگار سخنور چو من بسی‌ست 

(بین ۱۸۳۸-۱۸۳۷) 

)۸۰( 

چوصبح من سیاهی به شام مانندست 
چه گوییم که زشب چند رفت یا چندست 

به رنج از پسی راحت نگاه داشته‌اند 
ز حکمتست که پای شکسته در بندست 

دراز دستی من چاکی ار فگند چه عیب 
ز پیش دلق ورع باهزار پیوندست 

نگفته‌ای که به تلخی بساز و پند پذیر 
برو که بادة ما تلخ تر از این پندست 

وجود او همه حسن‌ست و هستیم همه عشق 
به بخت دشمن و اقبال دوست سوگندست 


۸ «یوان غالب دهلوی 
نگاه مهریه دل سر نداده چشمة توش 
هنوز عیش به ان داز شکرخندست 
بیان که میس اها بفیسبرم ازاهت اون 
نگوید ار چه به مرگ من ارزومندست 
شمار کج روی دوست در تظر دارم 
درین نورد ندانم که اسمان چندست 
آگر نه بهم من از بهر خود عزیزم داد 
که بنده خوبی‌او خوبی خداوند ست 
نه آن بود که وفا خواهد از جهان غالب 
بدین که پرسد و گویند هست.,خرسندست 
(قبل از ۲۲ جولای ۱۸66) 
(۸۱) 
ساخت ز راستی به غیر ترک فسونگری گرفت 
زهره به طالع عدو شیوة مشتری گرفت 
شهبه گدا کجا رسد زان که چو فتنه روی داد 
خاتم دست دیوبرد کشور دل پری گرفت 
ترک مرا زگیرو دار شفل غسرض بود نه سود 
فربه اگر نیافت صید خرده به لاغری گرفت 
امد و از رو غسرور بوسه بسه خلسوتم نداد 
رفت و در انجمن زغیر مزد نوا گری گرفست 
ای که دلت ز غصه سوخت شکوه نه در خور وفاست 
ور سزد آن که سر کنی گیر که سرسری گرفت 
جاده شناس کوی خصم بودم و دوست راه جوی 
منکر ذوق همرهی خرده بسه رهبری گرفست 
مستی مرغ صبحدم بر رخ گل به بوی تست 


غزلیات / ۱۴۹ 


هرزه ز شرم باغبان جبهة گل تری گرف 
رای زدم که بار غم هم به رقم ز دل رود 
نامه چو بستمش به بال مرغ سبکپری گرفت 
غالب اگر به بزم شعر در رسید دور نییست 
کش به فراق حسرتی دل ز سخنوری گرفت 
(بین ۱۸6۱-۱۸۳۷ 
(۸۲) 
دل بردن ازین شیوه عیان‌ست و عیان نیست 
دانی که مرا بر تو گمان‌ست و گمان نیست 
در عسرض غمت پیکر اند شه لالم 
پاتاسمم انداز بیان ست و بیان نیست 
فرمان توبرجان من و کارمن از تو 
بی پرده به هر پرده روان ست و روان نیست 
نازم بسه فریسی که دضی ال نظر را 
کز بوسه پیامی به دهان ست دهان نیست 
دایم ز گلشن که بهارست و بقا هیچ 
شادیم به گلخن که خزان‌ست و خزان نیست 
سرمایة هر قطره که گم گشت به دریا 
سودیست که مانا به زیان‌ست و زیان نیست 
در هر مه بسرهم زدن این خلق جدیدیست 
نظاره سکالد که همان ست و همان نیست 
در شاخ بود موج گل از جوش بهاران 
چون باده به مینا که نهان‌ست و نهان نیست 
تساکس ز تتومندی ظاهر ن شود کس 
چون سنگ سر ره که گران ست و گران نیست 


۰ دیوان غالب دهلوی 
پل سوبشکافید و بینید دلسم را 
تا چند بگویم که چه سان‌ست و چه سان نیست 
غالب هله نظارگی خویش توان بسود 
زین پرده برون اکه چنان‌ست و چنان نیست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۸۲) 
دل برد و حق انست که ذلسرتتوان گفت. 
بیداد توان دید و ستمگر نتوان گفت 
در رزمگ‌یش باده و ساغر نصوان برد 
بر بزمگهش باده و ساغر نتوان گفت 
رخشندگی ساعد و گردن نتوان جست 
زیینسدگی ساره و پرگر نتوان گفت 
پیوسته دهد باده و ساقی نضوان خواند 
همواره تراشد بت و ازر نشوان گفت 
از خوصله یساری مطلسب صاعقه تیزست 
پروانه شو اینجاز سمندر نتوان گفت 
هنگامه سر امد چه زنی دم ز تسم 
گر خود ستمی رفت به محشر نتوان گفت 
گرم روی س‌ایه و سر چسشمه نجوييم 
باماسخن از طوبی و کوثر نشوان گفت 
آن راز که در سینه نهان ست نه وعظ ست 
بر دار توان گفت و به منبر نتوان گفت 
کاری عجب اقتصاد بسدین شسیفته مسا را 
مومن نبود غالب و کافر نتوان گفت 
(بین ۱۸۶۵ -۱۸0۰) 


غزلیات / ۱۵۱ 

)۸۶( 

اندوده به داغی دو سه پرکاله فرو ریخت 
چون برگ شقایق جگر از ناله فرو ریخت 

اتشکدة خوی تو نازم که ز طرفش 
رفتم شرر و داغ گل و لاله فرو ریخت 

بر ساده دلانت به وف ا جلوه همی داد 
بیداد تواب از رخ دلالسه فرو ریخست 

گفشتم ز که پرسم خبر عمر گذشته 
ساقی به قدح بادة دو ساله فرو ریخت 

بی سعی نگه مستی آن چشم فسونگر 
خونم به سیه مستی دنباله فرو ربخت 

مشاطه به ارایش آن خسن خداداد 
گل در چمن و قند به بنگاله فرو ربخت 

باموج خرامش سخن باده مگویید 
کاب رخ این جوهر سیاله فرو ربخضت 

چون انجم و خورشسید ز بسرق دم گرمم 
شسیرازة چمییست تبخالسه فسرو ریخست 

رشک خط توی تو گر افشرد بدین رنگ 
بینی که مه از دايرة هالة فرو ریخضت 

در قالب هلا رش پرده گشاشد 
خاکی که قضا در تن گوساله فرو ریخت 

در دیده سر اهل سخن از ببیم تو غالب 
گویی رگ ابر قلمت ژاله فرو ریخت 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۸۰( 

خواست کز ما رتجد و تقریب رنجیدن نداشت 


۲ دیوان غالب دهلوی 
چم غیر از دوست پرسیدم و پرسیدن نداشت 
امد و از تتگی جاجبهه پرچین کرد و رفت 
بر خود از ذوق قدوم دوست بالیدن نداشت 
شد فگار از نازکی چندان که رقتارش نماند 
نازنین پایش به کوی غیر بوسیدن نداشت 
گل فراوان بود و ومی پر زور دوشم بر بساط 
خود بخود پیمانه می‌گردید و گردیدن نداشت 
دیر خواندی سوی خویش و زود فهمیدم دریغ 
بیش از این پایم زگرد راه پیچی دن نداشت 
جوش حسرت بر سر خاکم زبس جا تنگ کرد 
همچو نبض مرده دود شسمع جنبیدن نداشست 
گر منافق وصل ناخوش ور موافق هجر تلخ 
دیده داغم کرد: روی دوستان دیدن نداشت 
برد ادم از امانت هر چه گردون بر نتافت 
ریخت می بر خاک چون در جام گنجیدن نداشت 
گ انیم ازاد سوه را فر اقب اقت. 
سود زیر کوه دامانی که بر چیدن نداشت 
نسامرادی بسود نسوعی ابسرو غالسب دریغ 
در هلاک خویش کوشیدیم و کوشیدن نداشت 
(یین ۱۸۳۸-۱۸۳۷ 


(۸) 
ببین که در گل و شُل جلوه گر برای تو کیست 


میوش دیده ز حق طالب‌رضای تو کیسست 
چه اکسسی که ز دردافراق نی نالی 
نمی‌رسی که در این پرده همنوای تو کیست 


غزلیات / 1۵۳ 

کلبد بسستگی تست غسم بجوش ای دل 
توگر چنین نگدازی گره گشای تو کییست 

شکایتی نفروشی و عشوه‌ای نخری 
تواشنای که ای خواجه"" و اشنای تو کیست 

ترا که موج:ة گل تاکمری ود درب اب 
که غرق خون به در بوستان سرای تو کییست 

بسلایه صورت زلف توروبه ما اورد 
به بند خصمی دهریم مبستلای تو کیسست 

تراست جلسوه فسراوان درین بساط ولسی 
حرف بادة میخواری ازم ای تو کیست 

ز وارشان شس‌هیدان حسراس یعنی چسه؟ 
قوی‌ست دست قضا کشت ادای تو کیسست 

به انتظ‌ار تسو در پساس‌وقت خوی شتنم 
فریب خوردة نیرنگ و عده‌های تو کیسست 

ژلال لطسف تسو سسیرابی هوسناکان 

تراز اهل هوس هر یکی به جای منست 
توو خدای تو شاهم مرابه جای تو کیست 

فرشسته, معضی هن رشک» نمی‌فهمم 
به من بگوی که غالب بگو خدای تو کیست 
(قبل از ۱۸۳۷) (۱- تو آشنای خواجه: لا نوا 

۵( 

به وادیی که در آن خضر را عصا خفته‌ست 

به سینه می‌سپرم ره اگر چه پا خفته است 


بدین نبا رکه بتا تست ارهی‌رستم 


۴ دیوان غالب دصلوی 
گدابه ساية دیوار پادشا خفتهست 
بته ضیع تشر چشین هه روآ تن خر زد 
گس در قتسکایت دود و سم فوا خقشسه سم 


روش حلقة رندان ز نازنین پسسری: 
که سر به زانوی زاهد به بوریا خفته‌ست 
هوا مخالف و شب تارو بحر طوفان خیز 
گسسته لنگر کنشتی و ناخسدا خقته ست 
غمت به شهر شبیخون زنان به بنگه خلق 
عسس به خانه و شه در حرم سرا خفته‌ست 
درازی شب و بیداری من این همه نیسست 
زبخت من خر ارید تا کجاخفته‌ست 
ببسین ز دور و مجو قرب شه که منظر را 
دریچه باز و به دروازه آژده اخفتهست 
بسه راه خفشتن من هر که بنگرد دانسد 
که میم قافله در کاروان سرا خفتهسست 
دگر ز ایمنی راه و قرب کعبه چبه حسظ 
مرا که اقه ز رفتار ماند و پاخفته ست 
بخواب چون خودم اسوده دل مدان غالب 
که خسته غرقه به خون خفته است تا خفته‌ست 


(بین ۱۸4۲ -۱۸4۵) 


۸۸ 
کشته را رشک کشتة دگرست من و زخمی بر دل از جگرست 
رمد اجزای روزگار ز همم روز و شب در قفای یکدگرست 
مسستی ان داز لفزشی دارد حیف پایی که افتش ز سرست 


تالنسهاوا دالنت‌فاراکت وه آفقسبر دل سختش دکان شیشه گرست 


غزلیات / ۱۵۵ 


دوستان دشمنند ورنه مدام 
پرده عیب‌ج و دری ده او 
عقل و دین برده‌ای دل و جان نیز 
شه حریر و گدا پلاس بُرید 
منت از دل نمی‌توان برداشت 
قفس و دام را گناهی نی‌ست 
ریزد آن برگ و این گل افشاند 
کم خود گیر و بیش شو غالب 


تیغ او تیز و خون ما هدرست 
نوک‌کلکم ز دشنه تیز ترست 
آنچه از ما نبرده‌ای خبرست 
انچه من قطع کرد‌ام نظرست 
شکر ایزد که ناله بی‌اثرست 
ریخن در نهاد بال و پرست 
هم خزان هم بهار در گذرست 
قطره از ترک خویشتن گهرست 


(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
)۸٩(‏ 

هند را رند سخن پیش گمتامی همست 
آن‌درین دیسر کهن میکده اشامی همست 

خسروی باده درین دور اگر می‌خواهی 
پیش ماای که ته جرعه‌ای از جامی هست 

نامه از سوزدرونم به رقم سوخته شد 
قاصد ار دم زند از حوصله پیفامی همست 

جفد و ازادی‌جاویسد هم را نزم 
کش به هر سو کشش از شکن دامی هست 

گفتهان د از تو که برساده دلان بخشایی 
پخته کاری‌ست که ما راطمع خنامی هست 

گه رخ ارایسی و گه زلف سیه تاب دهی 
یاد ناری که مرا تیسره سرانجامی همست 

بی تو گر زیسته‌ام سختی این درد بسنج 
بکتلر ار هرک که وبکسته اه گنای هلت 

کیست در کعبه که رطلی ز نبیسلم بخشد 


7۲ دیوان غالب دهلوی 

ور گروگ ان طلید چام احرامی هسست 

افی ز فرنگ اد و ضاهد زتتصار 
ماندانيم که بفدادی و بسسطامی همست 

دل نازک دل دار گرانسی مکن اد 
خواهش ما که جگر گوشة ابرامی هسست 

غالسب نود وی و نگویيم ولسی 
توویزدان نتوان گفت که الهامی همست 
(بین ۱۸۳۸-۱۸۳۷ 

)0۰( 

لضل کسوس وهای کر نب 
بخت من از تو شسکوه گزار سپاس کیسست 

گیسرم ز داغ عسشق تسو طرفی نیسست دل 
ایسنم نه بسس بود که چگر روشناس کیسست 

لسرزم بسه کسوی غیسر زبسی‌تسابی سیم 
کان در امیت‌دواری وی لب اس کی سست 

بااوبه ساز وصلی وبا من به عزم قصل 
اه از امید غیسر که همچشم یاس کیسست 

از یکسان شسهرم و از ناکسسان دنر 
گر کشته‌ای سر تو سلامت هراس کیسست 

از پرنیسان بسه عرب‌ده راضی نمی‌ش ود 
خار رو تو چشم به راه پسلاس کیست 

لطفت بسه شسکه از هسوس بسی‌شمار من 
شوقم به ناله از ستم بسی‌قیساس کیسست 

گیسرم که رسم عشق من اوردهام به دهر 
طلسم فرب دة دل حسق اشناس کیسست 


غزلیات / ۱۵۷ 

صحن چمن نمونه بزم فراغ تو 
باد سحرعلاقة ربسط حسواس کی ست 

غالپبست مسر نگه نار قح طانیست 
تابامنش مفضایقه چندین به باس کیست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


(0۱) 
آن که بسی پرده بسه صد داغ نمابانم سوخت 


دینده پوششيد و گمسان کنرد که پنهسانم سوخت 
فحه پتدر چسنته قنزاز و ته پچعا مانده رشاه 

سوختم لیک ندانم به چه عنوانم سوخت 
سینه از شک جدا, دیده جدا می‌سوزد 

این رگ ابر شرربار پرب شانم سسوخت 
حاجت افتاد به روزم زسیاهی بسه چپراغ 

دل بسه بسی‌رونقی مر درخشانم سوخت 
سودم از ارزشم افزون بود آن خار و خسم 


کزپی پیشه توان در چمنستانم سوخت 
کافر عشتم دوزخ نب ود درخضورمن 
غیرت گرمی هنگامه خعانم وخت 


پایم از گرمی رفتار نسی‌س‌وخت به راه 
در قدم سوختن خار بیاب انم سسوخت 

تاندانی به فسون تو در انش رفستم 
ود به داغ تسو دل در پسشیيمانم سوخت 

کردم از سنگ جگر تانشوم کته عشق 
هم بدان سنگ به هم خوردن؛ پیک‌انم سوخت 

دیگر از خاتمة کفر چه گویم غالسب 


۸ دیوان غالب دهلوی 
من که رخشندگی جوهر ایمانم سوخت 
(بین ۲۱ ژانویه - 4 جولای ۱۸۳۸) 
(۲ 
در بسدل لالسی و رقم دست کسریمد 
نی نی نی کلکم رگ مژگان یتیم‌ست 
رشح کف جم می‌چک د از مغ سفالم 
فنسزگلی تفاسم آونسو وهی خگاس مسق 
از اتسش لهراسب نشان می‌دهد ام‌روز 
سوزی که زخاکم ز تو در عظم رمیم‌ست 
از حرف من اندیشه گلستان خلیل‌ست 
از روی تو ايینه کف دست کلسیم‌ست 
چم و نگعت گردش جامی ز بیذدست 
سک وزاب سهیای ون آازسی نسمت 
در جسن مان دت و نظطاره زبونسست 
در زادن همتای من اند شه عقیم ست 
ذوق طلست جنسیش اجزای بهارست 
شور رم ای فبای سین 0 
در نطق مسیحادمم از خضم چه‌یاک ست 
در ناز زخود می‌رمی!" از غیر چه بیم‌ست 
پسیپوهه منم کین رت آز باه دو رنگسخ: 
بی‌صرفه بنالم دلم از غصه دو نیم است 
بخستم ندصد کام دل غمزده غال ب 
وی لسبیارست که در بوسه لشیم‌ست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- دو رقم: نو ۲-رهی: نوا 


(8۲) 
دریند تو چشم از دو جهان دوخته‌ای همست 


غزلیات / ۱۵۹ 
همشدار که شهباز تو اموخته‌ای همست 

اقلسای شک رابکی رت هقی قیت است 
در زمزمه‌ای"ابسوی چگر سوخته‌ای همست 

در دی ده" ز رخ پسرده برانداخته‌ای نیسست 
در سینه دو صد عربده اندوختهای همست 

زان سوی بسه میدان وفا تاختسه‌ای نیسست 

زین سو هوس جان_سپری توخته‌ای همست 

در راه شسوایش فد افراته‌ای نیسسته 
درب زم عابش رخ افروخته‌ای همست 

ثرتاب عستوواعالنسب اسر هک زد 
در کوی تو گویی سگ پا سوخته‌ای هست 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- زمزمه: نو ۲- دزدیده: لا نو 

)08( 

امین که عاشقم سخن از نگ و نام چیست 
فل مورک شاه خی فا دعوم ابیت 

مستم ز خون دل که دو شم از ان پرست 
گویی مخور شراب و نینی به جام چیسست 

بادوست هر که باده به خلوت خورد مُدام 
داند که حور و کوثر و دارال‌تلام چیست 

کرت ی ای سود امس دورو مسا 
با اخستگان حسدیق خسلال و حسرام چیسست 

در روز تیسره از شسب تسارم نمان د بسسیم 
چون صبح نیست خود چه شناسم که شام چیست 

باخیل مور می‌رسی از ره خوش‌ست فال 
قاصد بگو کز اب لب نوشین پیام چیست 


۰ دیوان غالب دهلوی 


گفتی قفس خوش‌ست توان بال و پر گشود 
یاری عسلاج خسستگی بند دام چیست 
کات هداج ند هتسب را 
تسااز فک نسصیبه کاس‌کسرام چر 
یکی ز تست از تو نخواهيم مزد کار 
ور خود بسدیم کار توایم انتقام چیسست 
غالب اگر نه خرقه و مصحف به هم فروخت 
پرسد چرا که نرخ می لصل فام چیسست 
(بین ۱۸۶۳ - ۱۸:۵) 
)٩0(‏ 
گل رابه جرم عربدة رنگ ویو گرفت 
راه سخن بسه عاضق‌ازرم جو گرفست 
لطف خ-دای ذوق نشاطش نمی‌دصد 
کافر دلی که باستم دوست خو گرفت 
چون اصلک ار در نظر همنشین نبود 
پیچاره خسرده بسر روش جسستجو گرف 
در خلسوتی گنود خیسالم ره دا 
و نک ی پسساط فقس فر گلسو کفن مت 
شب رمنده؛ نسوازش گردون نماندهام 
گرچاک دوخته جامه به مسزو رف و گرفت 
باخوی‌شتن چه مایه نظر باز بوده است 
کزمن دل مرابه هار ارزو گرفت 
گفتم خسود از مشاهده بخ شایش آورد 
خوش باد حال دوست که حالم نکو گرفت 
از یک سبوست باده و قسمت چدا جداست 


غزلیات / ۱۱۱ 
جم‌ شید جام بسرد و قلل در ک دو گرنست 
فرم‌انروا نگشت مسلمان به هیچ عصرا! 
گر رفت سغ ز میکنه» ترسافرو گرفست 
ایصسان اگر بسه خسوف و رجا کردم استوار 
اخلاص در نمود وف‌ایم دورو گرفست 
هو فتته در تقاط وسماع آوزد مرا 
گویی فلک به عربده هنجار او گرف 
رضوان چو شهد و شیر به غالب حواله گرد 
بیچ‌اره ب از داد و می مشکبو گرفت 
(قبل از ۱۸۳۷) (۱- قصر: ما نوا 
(0) 
غبار طرف مزارم به پیج و تابی هست 
هنوز در رگ اندی‌شه افطرابی همست 
با بانگ صور سر از خاک بر نمی‌دارم 
هنوز در نظرم چشم نیم خوابی هست 
ز سردی نفس امه بر توان دانست 
که تارسیده پیام مرا جوابی هسست 
به هرز ه جان به غلط دادم و ندانستم 
که ار دیسر پسسندی و زودیابی همست 
نظر فروز اداهابه شدمن ارزانی 
بفاشن سهاراگر داغ سینه قابی هسست 
ز شوری نمک پرسش نهانی تست 
اگرمراجگر تشه عتابی همست 
خود اولین قدح می بنوش و ساقی شو 
که اخر از طرف تست گر حجایی هست 


۲ دیوان غالب دهلوی 
مگر دهم جگر تشته را دلی به دروغ 
فان فقیتک بته راهسکن اگسر مسرابی: هتسخ 
ز سرد م‌هری ایام يستيم نزن د 
که در خراب ما روی افتابی همست 
بهار هند بود برشگال هان غاللب 
در این خزانکده هم موسم شرابی هست 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ (۱-به دروغ: ا) 
٩۷‏ 
تا به سویم نظر لطف انجیس تامستن» ست 
سبزه‌ام گلبن و خارم گل و خاکم چمن ست 
ای که تسانام توارایش عنوان بخشید 
صفحة امه به شادابی بسرگ سمن‌ست 
کلکسم از تازگی مدح تو درب ار خویش 
شارح "نتم اله باتا خسن سست 
کر افشانی‌مدح تسوبه جنسبش اورد 
خامهام را که کلیسد در گنج سخن‌ست 
هر دم از رای منیر تو کند کسب ضیا 
مه تابان که فروزن ده این انجمن‌ست 
به خیال تسومهتاب شکییم که مگر 
عکس روی تو درین اینه پرتو فکن ست 
راست گفتارم و یزدان نپسندد جز راست 
حسرف اراست سردودن روش آهرمن‌ست 
انچنان گشته یکی دل به زبانم که مرا 
می‌توان گفت که لختی ز دل اندر دهن ست 
راستی این که دم مهر و وفای توبه دل 


غزلیات / ۱۲۳ 
باهم امیخته مانند روان با بسدند 

دوری از دی‌ده اگر روی دهد دور نسه‌ای 
زان که پیوسته ترا در دل زارم وطن سست 

داورا گر چه هم‌ایم به هم‌ایون سخنی 
لینک در دهر مرا ط‌الع زاغ و زغن سست 

جزبه ان دوه دل و رنج تسنم نفزاید 
نله هر چند ز ان دوه دل و رنسج تسن‌ست 

سینه می‌سوزد از ان اشک که در دامن نیست 
به جگر می‌خلد ان خار که در پیسرهن‌ست 

بی‌کسی‌های من از صورت حالم دراب 
مرده‌ام بر سرراه و کف خاکم کفن‌ست 

حیف باشد که دلم مرده و پرسش نکنی 
به جبان پرسش ماتم زده رسم کهن‌ست 

چشم دارم که فرستی بسه جسواب غزلم 
آن رضانامه که از لطف تسو مطلوب من‌ست 

غالب خسته به جان جای بر ان در دارد 
گر به تن معتکف گوش؛ بیست‌الحزن‌ست 
(بین ۱۸6۵-۱۸۲۹ 


(6۸) 
نه هرزه همچونی از مفزم استخوان خالی‌ست 
که جای نالة زاری در این 


ان خالی‌ست 
روم به کبه زکوی تووزحق خجلم 

ز سجده جبهه و از پوزشم زب‌ان خالی‌ست 
هجوم گل به گلستان هلاک شوقم کرد 

که جان مانده و جای تو همچنان خالی‌ست 


گری‌ستم نگرسستی بسه خون تسپم ک‌امروز 


۴ دیوان غالب دهلوی 
زباره جگرم چشم خونچکان خالی‌ست 
نه شاهدی به تماشانه بی دلی به توا 
عتچته گلسبن از بلی ال اشسیان عسالن مخ 
کم به جنبش دل شیشه از پسری لبری ز 
سم زیاد فسون سنجی زبان خالی‌ست 
گرش به دیدن من گربه رو نداد چه جرم 
نهاد اتش وق من از دخان خالی‌ست 
پسراز سپاس ادای تسو دفتسری دارم 
که یکسر از رقسم پرسش نهان خالی‌ست 
امتام شسهر بنه منسجد آگر رهم دهد 
نه جای من به نيایشگه مفان خالی‌ست 
خسراب دوق بر دوش کیسستم غال ب 
که چون هلال سراپایم از میان خالی ست 
(قبل از ۲۹ سپتامبر۱۸۳۷) 
(85) 
زمن گسستی وپیون دم شکل افتاده ست 
مرامگیربه خونی که در دل افتاده ست 
رسد دمی که خجالت کشم زگرمی دوست 
ز خصم دام واندی شه باطل افتاده ست 
به قدر ذوق تبیدن به کشته جا بخشند 
سخن به محکمه در کیش قاتل افتاده ست 
شکافی از جگر ذره نسم بسرون ندهد 
به وادیی که مرا بار در گل افتاده ست 
در این روش به چه امد دل تسوان بسستن 
ميانه من و او شسوق حانل افتاده ست 


غزلیات / 11۵ 

بسه تسرک گریه برم دهشت ار ز دش 
که خود زشبروی ناله غافل افتاده‌ست 

بسه صیر کم نسیم امد عیار ایسویی 
به قدران که گرفتند کامل افتاده‌ست 

چرد نهنگ و سمندر در آب و اش صن 
تنم به قلزم و کشتی به ساحل افتاده است 

به روی صید تواز ذوق استخوان نش 
همازتی زی پسرواز ب سمل افتاده ست 

چوان در اینه با خویش لابه ساز شوی 
ز خود بجوی که مارا چه در دل افتاده ست 

حریف ما همه بی‌بذله می خورد غالب 
مگر ز خلوت واعظ به محفل افتاده ست 
(بین ۱۸۳۸-۱۸۳۷ 


)۱۰۰( 


ایمنیم از مرگ تا تیفت جراحت بار هست 

روزی ناخوردة ما در جهان بسسیار همست 
ماو خاک رهگ‌ر بر فرق عریان ریختن 

گل کسی جوید که او را گوشة دستار هست 
پاره‌ای امیدوارستم: تکل_ف بر طرف 

باهمه بی‌التقفاتی دردمند ازار همست 
برسر کوی توبامهرم به جنگ ارد همی 

این هجوم ذرّه کان در روزن دیوار هسست 
در خموشی تابش روی عرقن‌اکش نگر 

تاچه‌هاهنگاة سرگرمی گفتار هست 


بینوایی بین که گر در کلبهام باشد چراغ 


7 دیوان غالب دهلوی 

بخت را نازم که با من دولت بیدار هست 
در پرسستش شستم و در ک‌امجویی استوار 

پااشه را بضدة ک, خدمت پرخضوار همست 
راز دسدنها مجوی و از شنیدن‌هصاعمگوی 

نقشها در خامه و اهنگها در تسار هست 
گر نموداری‌ست نقش سجده بر سیما دریغ 

ور نشانمتدی ست دوش خسته زنار همست 
دور بساش از ریزه‌های استخوانم ای هما 

کاین بساط دعوت مرغان اتشخوار هست 
کهنه تخل تازه از صرصر ز پای افتادهام 

خاکم ار کاوی سوزم ریشه در گلزار هست 
باه بسرد آن گنج ب‌اداورد و غالسب را هنوز 


تال الماس پاش و چشم گوهر بار هست 
(بین ۱۸۳۸-۱۸۳۷) 


)۱۰۱( 


چشم از ابر اش‌کبار ترسست 
گریه کرد از فرب ب و زارم کشت 
صی بر انگیزدش به کشتن من 
دی مگر مست بوده‌ای ک‌امروز 
ای که خوی توهمچو روی تو نیست 
نوبه دولت رسیده را نگرید 
طفلی و پر دلیسر می‌شکنی 
همه عجز و نیاز خواهند 
خسسته از راه دور مسی‌ایسم 


شکوه از خوی دوست نتوان کرد 


از عسرق جب بهار ترسست 
تسه از یس از ریس 

دشمن از دوست غمگسار ترست 
فسگوم ارف کوهاناگوار ترست 
لو سننه زنل ام سقهارافردسق 
خطش از زلف مشکبار ترست 
اه هس دی قسته توا توشت 
زارتر هر چه حق گزار ترست 
باز تن پاره ای فگار ترسست 
باه هت ماکان ریبعت 


غزلیات / 10۷ 
می‌رسد گر یه خوی شتن نازد غالب از خویش خاک‌سار ترست 
(بین 1۱۸۳۸-۰۱۸۳۷ 
(۱۰۲) 

ظهور بخشش حق را ذریصه بی‌سیبی ست 
و گرنه شرم گنه در شسمار بسی‌ادبسی: 

ز گیر و دار چه غم چون به عالمی که منم 
هنوز قسصة حصسلاج حسرف زیر لسی‌ست 

رموز دین نسشناسم درست و مصئورم 


نهاد من عجمی و طرسق من عربی‌ست 
نشاط جم طلب از اسمان نه شوکت جم 

قدح مب‌اش ز یاقوت باده گر عنبی‌ست 
بسه التفات نیسرزم در ارزو چسه نزاع 

نشاط خاطر مفلس ز یمسا طلسی‌ست 
بسودبه طالع ما افتاب تحت الارض 

فروغ صبح ازل در شسراب نسیم شبی‌ست 
نسه همپیب‌الگی زاه‌دان بسلای بود 

خوش‌ست گرمی بی‌غش خلاف شرعی نبی‌ست 
هر انچه درنگری جز به جنس مایل نیست 

عیسار یس یکسسی ماش رافت تسسبی‌ست 
عوذیت ات آدکنسته اف ._قرای خواهشن کسام 

دعابه صیفه امزست و امر بی‌اذبسی‌ست 
کسسی که از تو فرب وفا خورد داند 

که بسی‌وفایی گل در شمار بسوالعجبی‌ست 
مان غالسب و واعسظ نزاع شد ساقی 

پیابه لاه که هیجان قوّت غخبی‌ست 

(بین ۱۸۳۷- ۱۸۳۸) (۱- این شعر ندارد: لاء لو پ. لک) 


3۸ 


دیوان غالب دهلوی 
(۱۰۳) 
شاط معنویان از شابخانه 7 
5 وی بالای ای ق مان از تسا تست 
به چام و اينه حرف جم و سکندر چیست 
که هرچه رفت به هر عهد در زمانه تست 
فویسب خسن بعان پی لکش اسور تسولیم 
اگسو قشاق دب رال علمو دا قسه 
هم از احاط؛ة تست این که در جهان مارا 
قدم به بتک ده و سر بر استانه تست 
سپهر را توبه تاراج مسا گذاشته‌ای 
نه‌ هر چه دزد ز مابرد در خزال؛ تست 
اه جسوع کی اند کهآ فان پربانج 
نسه تيزگامی‌توسن ز تازیان4ه تسست 
کمان ز چرخ و خدنگ از بلا و پر ز قضا 
خدنگ خورد؛ این صیدگه ن‌شانه تست 
سپاس جود تو فرض است افرینش را 
درین فری ضه دو گیتی همان دوگانه تست 
توای که محوسخن گستران پی‌شیلی 
مباش منک غالب که در زمانه تست 
(بین ۱۸۲۰-۱۸6۵) 
(۱۰4) 
منع ز صیبا چرا باده روان پرور است 
خوف ز عصیان عبت خواجه شفاعتگر است 
پرتو مهر و مه است نور به چشم اندرون 
گرچه بود در قدح اصل صی از کوثر است 
عهد جوانی گذشت توبه نکردم هنوز 


غزلیات / 119 
باده به پیران سری نیک به من درخور است 
ای به من آویخته پاره‌ای از جا بگرد 
تانفتد بر زمین باده که در ساغر است 
هند به هنگام دی خوش بود آب و هواش 
ورنه بود گل زگل محمل گل خوشتر است 
ای که ز نظارة حسسن بتان مانعی 
چشم تو گر بسته‌اند رو که دو گوشم کراست 
خستهُ یار خودم باغ و بهار خودم 
هرمزة خونفشان شاخ گل احمر است 
صبح رسید از هوا مرغ همایون هما 
گفت که مکتوب تو در خور این شهپر است 
گفتم اگر خوش کنی ور نکنی حرف من 
بال تواز بهر دوست مروحه را درخور است 
ور به سوی جاوره منی‌روی البته رو 
سایه به فرقش فکن آن که همایون فر است 
نامه من سوی دوست خان جهان خان بر 
ان که زیهلوی دوست نامی و نام اور ! 
خود ز کف نامه بر نامه ستادند به مپهر 
آن که یمان را مه است آن که سران را سر است 
ابر بهارش مخوان بحر روانش مدان 
محتشم التوله را دست و دلی دیگر است 
آن شه خوبان چرا ناز ز اف سر کشد 
خود کله از فرخی بر سر او اف سر است 
نامه که بی‌نام اوست طایر بی‌بال و پر 
شعر که بی مدح اوست شاهد بی‌زیور است 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 
ی شه نشان سل شمارد همی 


غالب وحشی نگر کش چه هوا در سر است 
(بین ۱۸۲۱ - ۱۸5۵) 


)۱۰0( 

خوشم که چرخ به کوی توام ز پا انداخت 
کهاهم زمن‌تیی هن لد وتا باکت 

چو نقشن پاهصه افتنادگی‌ست هنستی من 
انسمان گلسه نود اگر مرا انداخت 

مومت یه سای تور لجع لته 
همای فرخ اگر سایه بر گدا انداخت 

ز رزق خويش چه سان برخورم که داس قضا 
ز کشت خوشه درود و در اسیا ان داخت 

به عون از منه دل که افتد اخسر کار 
ز فرق مهر کلاهی که بر هوا انداخت 

به طمن بی‌اثربهای اله ما را کشت 
ز کیش ماست خدنگی که سوی ما انداخت 

صحیفه پیش نگاه و نگ اه کزل که تیو 
دریغ گربه سر حرف معا ان داخت 

اگر نه لطف شب وصل کاستن می‌خواست 
ز روز هجر سخن در میان چرا ان داخت 

منم که باجگ رت شنه می‌نوردم راه 
به ودایی که خضر کوزه و عصا انداخت 

فغان ز غفلت غالب که کارش از سستو 
ز دست رفته و داند که با خدا انداخت 


(بین ۱۸۲۱ - ۱۸۲۷) (۱- غزل ندارد: لاه ده نو لک) 


غزلیات / ۱۷۱ 
(۱۰۰) 

محو خودست لیک نه چون من درین چه بحث 
او چون خودی نداشته دشمن درین چه بحث 

افسانه گوست غیر چه مهر افگنی بر او 
شم بر نتابد این همه گفتن درین چه بحث 

جیحون و نیل نیست دلست از خدا بعرس 
گر نیست خون دیده به دامن درین چه بحث 

بیچاره بین که جان به شکر خنده داده است 
خویشانش ار روند به شیون درین چه بحث 

بسی پرده شسوز ضعصه و السزام ده مرا 
گفتم که گل خوش‌ست به گلشن درین چه بحث 

مزگان به دل ز ذوق نگه می‌رود قسرو 
بی‌رشته نیست چنبش سوزن درین چه بحث 

بت رابه جلوه دیده و بر جای مانده است 
گر بحث می‌کنم به برهمن درین چه بحث 

همسایه ناخوش‌ست خوشم همنشین خموش 
گرنامهام نهاد به روزن دریین چه بحث 

بعد از حزین که رحمت حق بر روانش باد 
ماکرده‌ايم پرورش فن درین چه بحث 

او جسته جسته غالب و من دسته دستهام 
عرفی کسی ست لیک نه چون من درین چه بحث 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


(۱۰۷) 
نقشم گرفته دوست نمودن چه احتیاج 
ازیتته مرا بسه ودودن چه احیاع 


باپیرهن زناز فرو می‌رود به دل 


۲ دیوان غالب دهلوی 
بند قبای دوست گشودن چه احتی اج 
چون من توان به رهگذر دوست خاک شد 
بر خاک راه اصیه سودن چه احتیاج 
پکتن که قتله و پقسرینال عبافند. 
دیگر ز من فسانه شنودن چه احتیاج 
از خود به ذوق زمزمه‌ای می‌توان گذشت 
چندین هزار پرده سرودن چه احتیاج 
در دست دیگری ست سفید و سیاه‌ ما 
با روز و شب به عربده بودن چه احتیاج 
تا لب گشوده‌ای مزه در دل دویدن است 
پوس لسب ترا به رسودن چه احتیاج 
بفکن در اتش و تب و ثابم نظاره کن 
غمنامهة مرا به گشودن چه احتی اج 
آن کن که در نگاه کسان محتشم شوی 
بر خویش هم ز خویش فزودن چه احتیاج 
خواب ست وجه همت اواره بینشان 
محورخ ترا به غنودن چه احتیاج 
تاب سموم فتنه گرانسی‌ست غالبا 
کشت امید رابه درون چه احتی اج 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- تابیم: لا) 


۱۰۸ 
جلوه می‌خواهيم اتش شو هوای 7 مه 
دستگاه خویش بین و مذعای ما مسنج 
گر خودت مهری بجنبد کام مشتاق بده 
ورنه نیروی قضا ان در رضای مام سنج 


غزلیات / ۱۷۳ 

همنشین دارو" ده و دل در خدای پاک بند 
می‌روی از کار: درد بسی‌دوای ما م سنج 

مرگ ما را تا که تمهید شکایت کنرده است 
رنج و اندوهی که دارد از برای مامسنج 

ای که نسش مابری پندارم از ما بوده‌ای 
دستمزد او چه دار خون‌بهای ما مسنج 

خویش را شیرین شمردی خصم را پرویز گیر 
سرگذشت کوهکن با ماجرای ما مسنج 

اه از شسرم توو ناک امی مازود بساش 
در تلافی پایه مهر و وفای ما مسنج 

زاری ما در غم دل دید و شادی مرگ شد 
مردن دشمن ز تاثیر دعای مام سنج 

کامها محوست عیش"" بی‌زوال ما مپرس 
دیده‌ها کورست جنس ناروای ما مسنج 

در گذر زین پرده چون دمساز غالب نیستی 
مدعی هنجار خود گیر و نوای ما مسنج 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- دارد: لا ۲- عیب: ب) 

)۰٩( 

در پرده شکایت ز تو داریم و بیان هیچ 
زخم دل ما جمله دهان‌ست و زبان هیچ 

ای خسن گر از راست نرنجی سخنی هست 
ناز این همه یعنی چه؟ کمر هیچ دهان هیچ 

در راه تو هر موج غباری‌ست روانی 
دلتنگ نگردم ز براف_شاندن جان هیچ 

بر گریه بیفزود ز دل هر چه فرو ریخشت 


۴ دیوان غالب دهلوی 

در عشق بود تفرقة سود و زیان هیچ 
تن بروری خلق فزون شد ز ریات 

جز گرمی اقطار ندارد رمضان هیچ 
دنیاطلب ان عری ده مفت‌ست بجوشید 

ازادی ما هیچ و گرفتاریتان هیچ 
پیمان؛ رنگی ست درین بزم به گردش 

هستی همه طوفان بهارست خزان هیچ 
عالم همه مرات وجودست عدم چیست؟ 

تا کار کند چشم محیطاست و کران هیچ 
در پسردة رسسوایی من‌صور تسوایی‌ست 

رازت نسشنوديم ازین خلوتی ان هیچ 
غالسب ز گرقصاری واوهس‌ام بسرون ای 

باله جهان هچ و بد نیک جهان هیچ 

(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

(۱۱۰) 
ای که نبودی هر چه نبود در تماشایش مییچ 

نیست غیر از سیمیا عالم, به سودایش مپیچ 
موجه از دریاء شعاع از مهر حیرانی چراست 

محو اصل مدعا باش و بر اجزایش مپیچ 
اسمان و هم‌ست از برجیس و کیوانش مگوی 

نقش ما هیچ‌ست بر پنهان و پیدایش مپیچ 
اخر از مین به جاه و پایه افزون نیسستی 

بنده ساقی شو و گردن ز ایمایش مبیچ 
صورتی باید که باشد نفز و زیبا روزگار 

گو به اکسونش مپوش و گویه دیبایش مپیچ 


غزلیات / ۱۷۵ 

نامه عنوانش بنام تست زان رو تازه است 
داغ غم دارد سوداش بر سراپایش میج 

دل از آن تست و نعمتهای السوانش توراسست 
سخت درهم چون سماط خوان یغمایش مپیچ 

ای هوس کارت ز گستاخی به بی رحمی کشید 

نازکیهای میانش بین به بالایش مپیچج 

بیش ازین کی بود این هم التقاتی بوده است 
اینقدر بر خود ز رنجشهای بیجایش مپیچ 

نمش غالب همچنین برجا گذار اخر شبست 
خیز و در کحلی پرند گوهر امایش مپیج 
(قبل از ۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۱۱( 

باده پرت و خورشسید و ایساغ دم صسبح 
مُشت آنان که در ایند به باغ دم صبح 

افتابیم؛ به هم دشمن و هم درد ای شمحع 
ماهلاک سر شامیم و توداغ دم صبح 

بعد انان که قریباند به ما نوست ماست 
اخر کلفت شبهاست فسراغ دم صسبح 

زین سپس جلوة خور جای چراغان گیرد 
شب انديشه ز مایافت سراغ دم صبح 

پیش از این باد بهار این همه سرمست نبود 
شنم ماست که تر کرده دماغ دم صبح 

سخن ما زلطافت همه سرجوش مّیی ست 
که فروربخته از طرف ایساغ دم صبح 

ذوق مسستی ز هماهنگی بلبسل خیس زد 


7( دیوان غالب دهلوی 

منکن اواز ین اواز ک لاغ دم صسبح 
حق ان گرمی هنگامه که ذارم بشناس 

ای که در یزم تومانم به چراغ دم صبح 
بوی گل گر نه نوید کرمت داشت چه داشت 

ای به شب کرده فراموش جناغ دم صبح 
غالب امروز به وقتی که صبوحی زدهام 

چیدهام این گل اندیشه زباغ دم صبح 


بل از ۲۹ سیتمبر ۱۸۳۷ 

)۱۱۲( 

اه عشق فاتح خبر کلیم طرح 
در گلیتد سسپهر مگر در کنسيم طنرج 


در فصل دی که گشته جهان زمهریر ازو 

بنشین که اب گردش ساغر کنیم طرح 
تا چند نشنوی تووماحسب حال خویش 

آفسسانه‌های غیر مکسرر کنسيم طرح 
مارا زیون مگیر گر از پا در امدیم 

از ما عجب مدار گر از سر کنیم طرح 
صوبی به چرخ دادن گردون بر آوریم 

عیشی به داغ کردن اختر کنیم طرح 
خود را به شاهدی بپرستیم زین سپس 

در راه عشق جادة دیگر کنسیم طسرج 
از داغ شسوق پسرده ن_شینی نشان دهسیم 

در زخم رشک روزنسه در کنسیم طرح 
از تارو پود السه نقابی دمیم ساز 

وز دود سینه زلسف معنسر کنسیم طسرح 


غزلیات / ۱۷۷ 

برگ حلل ز شعله و اذر یه هم نهیم 
پیرایه از شسراره و اخگر کنسیم طرح 

از زخم و داغ لاله و گل در نظطر کشیم 
از کوه و دشت حجله و منظر کنیم طرح 

از سوز و ساز محرم و مطرب کنیم جمع 
از خار و خاره بالش و بستر کنیم طرح 

ایین برهمن به نهایت رسانده‌ایسم 
عالاتب پیت که شسیولا شرا" کنيم طسرح 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- آذر: ده 

)۱۱۳( 

ای جمال‌تسوبه تساراج نظرها گسستاغ 
وی خرام توبه پامالی سرها گسستاغ 

داغ سوق تسوبه ارایسش دلها سرگرم 
زخم تیغ توبه گلگشت جگرها گستاخ 

سردم از درد تسو دور از تسوو داغم از خیسر 
که رساند به تو این گونه خبرها گستاخ 

باخبرباش که دردی که ز بیدردی تست 
ناله را کرده" در اطهار اثرها گسستاخ 

خواهش وصل خود از غیسر اخلاص مستج 
کاین گدایی‌ست به دریوز؛ درها گستاخ 

شاد گردم که به خلوت نرسیده‌ست رقیب 
بینمش چون به تو در راهگ رها گستاخ 

گریسه ارازانی آن دل که بسه نیرو باشد 
به شناورزی سیلاب خطره ا گستاخ 

های این پنجه که جیسب کشاکش دارد 


۸ دیوان غالب دهلوی 
بود با" دامن پاکت چه قدرها گستاخ 

از دبای نزارش چسه محابا باشد 
سر زلفی که بپیچد به کمرها گستاخ 


طوطیان در شکر ایند" به غالب کاو راست 


لیی از نطسق به تساراج شکرها گستاخ 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- کرد: لک؛ ده ۲- با: لا ۳- آیند: تر) 

(۱۱۶) 
تابشوید تهاد مازوسخ گشت گرمابه سز از دوزخ 
تاچه بخشند در جهان دگر کشتگان سرا چمن بسرزخ 
وه که از کشتزار امیسدم به ره مور ی ز برد مخ 
دلسم اجزای ناله را مدفن درت اشخاص بقصه را مساخ 
از دل ارم» ب‌ساط من انش از تو گویم» بسرات من بریخ 
هوس ماو دانه از یک دست نفس ماو دام از یک نخ 
برگ در خورد همت فلک ست به شکایت چه می‌زنيم زنخ؟ 
مور چون ساز میزب‌انی کرد به سلیمان رسید پای ملسخ 
باتوشد همسخن پیام گذار چه شکیبم به ارزش پاسخ 
در سحن کار بر قاس مکن ترش گردد ترش نه تلخ تلخ 
قاصد من به راه رده و من همچنان در شمارة فرسسخ 
مرگ غالب دلت به درد اورد خویش را کشت و هرزه کشت اوخ 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۱۵( 


دگر فرب بهارم سر جنون ندهد 

گل‌ست و جام؛ الی که بوی خون ندهد 
گسسته تار امیدم دگر به خلوت انس 

به زخمه گله سازم نوا بسرون ندهد 


ژ قانلی بسه عنایم که تیع و ختجر را 


غزلیات / ۱۷۹ 


به حکم وسوسه زهراب بی‌شگون ندهد 

بدان پری ست نیازم که بهر تسخیرش 
ز مهر دل به زبان رخصت منسون ندهد 

جنون مگو ابش نیست بلکه خودداری‌ست 
که تن به هم دمی عقل ذوفنون ندهد 

کفیل هوش خردم وقت می به بزم حبیب 
به شرط آن که ز یک قلزمم فزون ندهد 

به بوی گنج گزیدم خرایه ورنه جنون 
به هرزه ذوق دلاوب زی سکون ندهد 

شریک کار نیاورد تاب سختی کار 
چولب فالسه ها گر بر تون لاهسا 

به من گرای و وفا جو که ساده برهمنم 
به سنگ هر که دهد دل به غمزه چون ندهد 

ترا به حربه چه حاجت نه آن بود غالب 
که جان به لذت اویزش درون دهد 
(بین ۱۸۳۸-۱۸۳۷) 


(۱۱۰) 
نگاهش ار بسه سر نامه وفا ری زد 

سواد صفحهة ز کاغذ چو توتیارزد 
به فرق مااگرش ناگهان گذار افتد 

چو گرد سایه ز بال و پر هماریزد 
خوشا بری دن راه وفا که در هر گام 

جبین ز پای به ان داز نقش پا ریزد 
زناله ریخت جگر پاره‌های داغ السود 

چوبرگ" لاله که در گلشن از هوا ریزد *7 


۰ دیوان غالب دسلوی 
ی رف 9 لین ک هگا بویت 
که گل به جیب تمنای خونبها ری زد 7۷ 


خوش ان که عجز منش بر سر عتاب 
خسسک بسه پیسرهن قسطه جن اریوه 


ارد 
پهشت خویش توانی شدن اگر داری 
دلی که خون شود و رنگ مدعا ریزد 

بسه روز وصسل در اغوشم انجنان بفسشار 
که بی‌من از لب من شکوة تو وا ریزد 

به چاره درد تواک‌سیر بی نیازیهاست 
که دل گدازد و در قالسب دوا ری زد # 
به روی تا <: کارم به شکل برگ خزان 
ز لسرزه ناخن دست گسره گشا رب زد 

غیسار شسوق بسه خونایه امد سرشت 
دمی که خواست قضا طرح این بنا ریزد 7۴ 

شسباب و زهد چه اقدردائی هستی ست 
بسلابسه جسان جوانسان پارسا ری زد 

بسه سجده بسر در اوقتیم تاغالسب 
خط جیین چو غبار از جسین ما ریزد 
(قبل از ۰۱۸۳۹* اضافه شد در سال ۱[)۱۸۳۸- چون برگ: لا) 


)۱۱۷( 


به بند پرسش حالم نمی‌توان افتاد 

توان شناخت ز یندی که بر زبان افتاد 
ففان من دل خلق اب کرد ورنه هنوز 

نگفته‌ام که مرا کار با فلان افتاد 
صن ان نیم که بتانم کنند دلجویی 


غزلیات / ۱۸۱ 
خوشم زبخت که دلدار بدگمان افتاد 
ز رشک غیر به دل خون فتاد ناگه و من 
به خون تپم که چه افتاد تا چنان افتاد؟ 
هم از تصرف بی‌تابی زلیخا بسود 
به چاه یوس ف اگر راه کاروان افتاد 
حدیث می به دف و چنگ در میان داریم 
کنون که کار به شیخ نهفته‌دان افتاد 
فرو نیامدم از بس که بیخودم به طلب 
هسزار بسار گ ارم بسر اقسیان افتاد 
به کوی یار ز پا افتم و کنم فریاد 
بدان دریغ که دانند ناگهان افتاد 
شب ار چه با تو به دعوی‌نماء نمایی داشت 
به روز طشت مه از بام اسمان افتاد 
نفس شراره فشان‌ست و نطق شعله درو 
ز حرف خوی که باز اتشم به جان افتاد 
غریيم و تو زباندان من نه‌ای غالب 
به بند پرسش حالم نمی‌توان افتاد 
(بین ۱۸6۵-۱۸۶۲ 
(۱۱۸) 
غم چوینه هم درافکند رو که مراد مبی‌دهد 
دانه ذخیره می‌کند کاه به باد می‌دهد 
اخر منزل نخست خوی توراه سی‌زن د 
اوّل منزل دگر بوی تو زاد می‌دهد 
ای که به دیده تم ز تست وی که به سینه غم زتست 


نازش عم که هنم ز تست خاطر شادامی‌دهند 


۲ دیوان غالب دهلوی 


برگ تبات می‌نهشد 
سختی بی‌وفادلت رزق جماد می‌دهد 
مست عطای خود کند ساقی مانه مست می 


شون دلکت ها 


داده ز یاد می‌برد بس که زیاد می‌دهد 
دوست ز رفته بگ‌ذرد لیک غبار ما هنوز 
در رهش از فزون سری مالش باد می‌دهد 
انچه به من نبشته‌ای نیست ز امه‌بر نهان 
شوخی نامه در کفش نامه گشاد می‌دهد 
سی‌دهیم به خلد جا رحم کجاست ای خدا 
اب و هوای این فضا کوی که یاد می‌دهد 
خوبه جفا گرفته را تازه کند خراش دل 
ورنه بهانه جوی من چیست که داد می‌دهد 
توسن کلک غالبا مسصرع فسضی‌اش عنانست 
«صبح چو ترک مست من شیشه گشاد می‌دهد» 
(بین ۱۸۳۸-۱۸۳۷) 
(۱۱۹) 
دل اسباب طرب گم کرده در بند غم نان شد 
زراعتگاه دهقان می‌شود باغ ویسران شسد 
گرفتم کز تغافل طاقت صاباج می‌گیرد 
حرف یسک نگاه بسی‌محابای تسو نتصوان شسد 
تو گستردی به صحرا دام و از رزشک گرفتاری 
کف خام به رنگ قمری بسمل پرافشان شد 
جنون کردیم و مجنون شهره گشتيم از خردمندی 
برون دادیم راز غم به عنوانی که پنهان شد 
بدین رنگست گر کیفیت مردن خوشا حسرت 


غزلیات / ۱۸۳ 
لب از ذوق کف پای تو عشرتخانه جان شد 

سراپای زحمت خویشیم از هستی چو می‌پرسی 
نفس بر دل دم شمشیر و دل در سینه پیک‌ان شد 
ز دشواری به جان می‌افتدم کاری که اسان شد 

چه پرسی وجه حیرانی که هنگام تماشایت 
نگاه از بیخودیها دست و پا گم کرد و مزگان شد 

ز ماگرمست این هنگامه بنگر شور هستی را 
قيامت میدس د از پسردة خاکی که انسان شد 

نشاط انگیزی انداز سعی چاک را نازم 
به پیسراهن نمی‌گنجد گریبانی که دامان شد 

شنب غرست همان شیوة غمخواریی دارد 
که هم در ماتم صبح وطن زلفش پریشان شد 

قضا از ذوق معضی شیره‌ای می‌ریخت در جانها 
نمی از لای پ‌الايش چکید و اب خیسوان شد 

دلم سوزت نهان دارد ولی در سینه کوبیها 
چراغی جسته از چشمش اگر داغی نمایان شد 

چواسکندر ز نادانی هسلاک اب حیسوانی 
خوشاسوهن که هر کس غوطه در وی زد تنش جان شد 

خدارا ای بتان گرد ددش گر دیدنی دارد 
شا آزسووی فیسر او قالس مب فان قسد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۲۰( 

داغسم از پسردة دل رو بسه قفا صی‌ایند 

تابینم که ازین پرده چه ها می‌اید 


۴ دیوان غالب دهلوی 
همچو رازی که به مستی ز دل اید بیرون 
در وه رای همه تور ازع با هي له 


ای داغ که ذوقم ز نمک صی‌خی زد 


ودغارت زدگیهای غمت رانازم 
هل نمی رود ری اهر 

زیستم یبی‌تو و زیسن ننگ تکشتم خود را 
جان فدای تو میا کز توحیامی‌اید 7 

دعوی کم شدگی محتر رسوایبپاست 
کز پسی مور اه ویران؛ ما می‌ایند 


راز از سینه بسه مسضراب نریم پیسرون 


برگه کل پسردة سازست تمنای تسوا 

بو که دریافته باضی چه نسوا می‌اید 
درهم افشردن اندام‌تو چون ما می‌خواست 

خنسده بسر تنگی وش قبا می‌اید 
رفته در حسرت نقش قدمی عمر به سر 

جاده‌ای را که سر منزل مامی‌ایبد 
انفاق سغر افناد بسه پری غالسب 

انچه از پبای يامد ز عصا می‌اید 

(قبل از ۰۱۸۲۹ *اضافه ابیات در ۱۸۳۸) 

(۱۲۱) 
خوش‌ست ان که با خویش جز عم ندارد 

ولسی خوشترست آن که این هم ندارد 
قسوی کسرده پیوند ناسور پب شتش 


غزلیات / ۱۸۵ 
گرانمایه زخمسی مسرهم ن_سدارد 

سترابی که رخشد بسه ویران ه خوش ت 
ز چسشمی که پیرايسة نسم ندارد 

به جوش صرق رنگ درباخت رویت 
سل اکن قسحاب دام سارت 

ت رانوانرگ ت را تماث ۱ 
تسوداری بهاری کسه عسالم ندارد 

چه ناکس شمران که خون ریخت مارا 
ه تیفی که ترکیب او خم ندارد 

ز م‌اتم نباشد یه وش زلفت 
که هن دوب دین گونه ماتم ندارد 

نگی دار خسود را وز اینسه یگ ذر 
نگاه تسو پسروای خسود هم ندارد 

سخن لیسست در لطف ایسن قطمه غالسب 
بفشتی ب ود هضند که ادم ندارد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۲۲( 


مرده صبح درین تیره شبائم دادند 
رخ گشودند و لب هرزه سرایم بستند 


سوخت اتشکده ز اتش نفسم بخشیدند 


گهر از رایت شاهان عجم برچیدند 
افسر از تارک ترکان پشنگی بردند 
گوهر از تاج گسستند و به دانش بستند 
هرچه در جزیه زگیران می‌ناب اوردند 
هرچه از دستگه پارس به یفما بردند 


شمع کشتند و زخورشید نشانم دادند 
دل ربودند و دو چشم نگرانم دادند 
ریخت بتخانه ز ناقوس فغانم دادند 
به عوض خامه گنجینه فشانم دادند 
به سخن اصیة فر کیانم دادند 
هر چه بردند به پیدا به نهانم دادند 
به شب جمعةء ماه رمضانم دادند 
تابنالم هم از ان جمله زبانم دادند 


۲7 دیوان غالب دهلوی 

دل ز غم مرده من زنده همانا این مرگ بود ار زنده به ماتم که امانم دادند 

هم ز انغاز به خوف و خطرستم غالب طالع از قوس و شمار از سرطانم دادند 
ین ۱۸۳۸-۱۸۳۷ 


(۱۲۳) 
تاکیم دود شکایت ز بیان برخی زد 


بزن اتش که شنیدن ز میان برخیزد 
می رمی از من و خلقی به گمانست" " ز تو 

بی محابا شو و بنشین که گمان برخیزد 
گر دهم شرح عتابی که به دلها داری 

دود از کارگ + شیشه گسران برخی زد 
با قدت سرو چو شخصی‌ست که اگه یکبار 

بیخود از جا ز هجوم خفقان برخیسزد 
به چه گرد عبار هوس و عشق دگر 

رسم بیداد مب‌ادا ز جهان برخیزد 
کشته دعوت پسدایی خوی شیم همه 

وای گر پرده ازین راز نهان برخیزد 
زینه از از تمسب‌دوزخ جاود متسرس 

خوش بهاری‌ست کزو بیم خزان برخیزد 
ناله برخاست دم جستن از افش ز سپند 

کو شگرفی که چو ما از سر جان برخیزد 
جزوی از عالمم و از همه عالم بیسشم 

همچو مویی که بتان را ز میان برخیزد 
عمرها چرخ بگردد که جگر سوخته‌ای 

چون من از دود اذر نفسان" برخیزد 
گر دهم شرح ستمها عزیسزان غالب 


غزلیات / ۱۸۷ 


رسم امد همان از جهان برخیزد 
(قبل از ۱۸۳۹) (۱ - بگرانست: لا ۲- آور نفسان:نوا 

(۱۲۶) 
گویم سخنی گرچه سنیدن نشناسد صبحی ست شبم را که دمیدن نشناسد 
از بند چه بک‌شاید و از دام چه خیزد ماییم و غزالی که رمیدن نشناسد 
گوهر چه شکایت کند از بی‌سر و پایی ماییم و سرشکی که چکیدن نشناند 
ساقی چه شگرفی کند و باده چه تندی خون باد دماغی که رسیدن نشناسد 


مسا لس دیسوار یش امک رفنيم 
بی‌پرده شو از ناز و میندیش که ما را 
بینم چه بلا بر سر جیب و کفن ارد 
پیوسته روان از مسژه خون جگرستم 


مشتاق تو دیدن ز شنیدن نشناسد 
چون اینه چشمی ست که دیدن نشناسد 
دست که بجز خانه دریدن نشناسد 
زنگی‌ست ز خم را که پریدن نشناسد 


شوقم می گلگون به سبو می‌زند امشب پیمانه ز ساقی طلبیدن نشناسد 
بالذت اندوه تو در ساخته غالب گویی همه دل گشت و تپیدن نشناسد 
(قبل از ۱۸۲۹) 

)۱۳۵( 


هسردم از نشاطم دل ازاد بجنب د 

تاکیست درین پرده که بی‌باد بجنبد 
برهم زدن کار من اسان‌تر از انست 

کزبادسحرطره شمشاد بجنبد 
خواهم ز تو ازردگی غیر و چو بیسنم 

عیرق حسسد خاطر ناشاد بجنب د 
مُردم به دم و داغم ازان صید که در دام 

ی اس وهای هر تا پچ و 
هان شیخ‌پریخوان می گلگون به قدح ریز 

تادرنظرت بال پریزاد بجنب د 
برقی به فشار ارم و ابری به تراوش 


۸ دیوان غالب دهلوی 

زان دشنه که اندر کف جلاد بجنبد 
از رشک به خون غلتم و از وق برقصم 

زان تشه که در پنجه قرهاد بجنی د 
ای آن که در اصلاح تو هرگز ندهد سود 

چون طبعکجت را رگ بیداد بجنبد 
هر پویه که گرد دل اگاه بگردد 

هر چاره که در خاطر استاد بجنبد 
وصل تو به نیروی دعا نیست ازین بعد 

خون باد زبانی که به اوراد بجنبد 
غالب قلمت پرده گشای دم عیسی‌ست 

چون بر روش طرز خداداد بجنبد 

(قیل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


((۱۳۲) 
خوبان نه آن کنند که کس را زیان رسد 


دل برده تادگر چه از ان دلستان رسد 
دارد خبر دریغ و من از سادگی هنضوز 

سنجم همی که دوست مگر اگهان رسد 
مقصود ما از دیر و حرم جز حبیب نیست 

هر چا نیم سجله بسدان استان: رسد 
ذردی کشان"" میکده در هم فتاده‌اند 

نازم به خواریی که به من زین میان رسد 
گم شد نشان من چون رسیدم کنج دیر 

مانند ان صدا که به گوش گران رسد 
در دام یر دانه نیتم مگر قفس 

چندان کنی بلند که تا اشیان رسد 


غزلیات / ۱۸9 
واه کته تا معست عمانانته آزمتیشع 
خون می‌خورم که چون بخورم مّی چه سان رسد 
رفتم سوی وی" و مه اندر چگر خلید 
زان یتشترز که مستیته بسه نسوک سسنان رسد 
تیرنخست راغ ط انداز گفتهام 
ای وای گر نه تیردگر بر نشان رسد 
امین شاککه بیع وه تیف عاشنان درا 
می گرد به جزیه"۲ دست نداد ارمغان رسد 
خوارم نه انچنان که دگر مژد؛ وصال 
اوه و [گسعر هه از آمسمان رت دا 
صاحبقران ثانی اگر در جهان نماند 
گقتار من بسه ثسالی صساحبقران رسد 
چون نیست تاب برق تجلی کلیم را 
کی هو تن یه اغالسب انش بسا زسید 
(بین ۱۸6۵ - ۱۸1۵ (۱-دروی کشان: نو لا ۲- سووی: لاء لو ۳- جزیه: نو لا) 
(۱۲۷) 
عاشق چو گفتيیش که برو زود مسی‌رود 
نازم به خواجگی غضب السود می‌رود 
امشب به بزم دوست کسی نام ما نبرد 
گویی سخن از طسالع مود می‌رود 
از ناله‌ام مرنج که اخر شده ست کار 
شسمع خموشسم و ز سم دود مسی‌رود 
شادم به بزم وعظ که رامش اگرچه نیست 
باری حدیث چنگ و نی و عسود می‌رود 
روناج وی عم رابت » و وانن داده را 


:۰ دیوان غالب دهلوی 

سرمایه نیز در وس سود می‌رود 
نخوت نگر که می‌خلد اندر دلش ز زشک 

حرفی که در پرستش معبود می‌رود 
ماهم به لاع و لابه تسلی شویم کاش 

نادان ز بزم دوست چه خشنود می‌رود 
رک وفانگنم کهابه ذفونگته رضا 

هر کس چگونه در پسی مقصود می‌رود 
فرزند زیسر تسغ بسدر می‌نهد گلسو 

گر خود پدر در اتش نمرود ممی‌رود 
غالب خوشست فرصت مرهوم و فکر عیش 

تاری که نیست در سر این پود می‌رود 


(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۳۸( 

دانست کز شپادتم اتید حور بسود 
برگشتم ز دیسن دم بسسمل ضرور بسود 


رفت ان که ز خسن مدارا طمع کنیم 

سر رشته در کف «ارنی گوی» طور بود 
مجرم مسنج رند «انا الحق» سرای را 

معصشوقه خودنمای و نگهسان غیسور بسود 
سالک نگفته‌ايم که منزل شناس نیست 

بی‌جاده ماند راه از ان رو که دور بسود 
نسازم بسه امتی از که بگذشتن از گنس اه 

بادیگران ز عفووبه مااز غسرور بود 
ای ان که از غرور به هیچم نمی‌خری 

زان پایسه بازگو که پسیش از ظهسور بسود 


غزلیات / ۱٩۱‏ 
درد دلم به حشرز شدت نهفته ماند 
خون باد ناله ای که هم اهنگ صور بود 
دل از توبود و توپی الزام ماز ها 
بردی نخست انچه ز جنس شعور بسود 
قطع پیام کردی و دانستم اشتی ست 
دلالسه خسوبروی و دلسم اصسبور بسود 
دادی صلای جلسوه و غالب کنساره کرد 
کوبخش ان گدا که ز غوغا نفور بود 
(بین ۷ ۱۸۳۸ 
(۱۲۹) 
ز گرمی نگهت خون دل به جوش امد 
ز شادی ستمت سینه در خروش امد 
به جان وید که شرم از ميان؛ هم رفت 
به عیش مده که وقت وداع هوش امد 
خیسال سار در اغوشسم انچنان بفسشرد 
که شرم امشیم از شکوه‌های دوش امد 
به استین بفشان وبه تیغ خوش بردار 
که جان غبار تن و سر وبال دوش امد 
فدای شیوة رحمت که در لاس بهار 
به عذر خواهی رندان باده نوش امد 
ز وصل یار قناعت کنون به پیف امی‌ست 
خزان چسشم رسید و بهار گوش امد 
زمام حوصله نگرفست و کوهکن جان داد 
چه نرم شانه گذشت و چه سخت کوش امد 


شهید چشم تو گشتم که خوش سخن گوبی‌ست 


۳ دیوان غالب دهلوی 
هلاک طرز لیم شو که پرخموش امد 
تراجمال ومرا مابة سخن سازی‌ست 


بار, زینشت دکان گلف روش امد 


فپسرین او وان مد اقوقفهت آی لس 


سخن به مرگ سخن رس سیاه پوش امد 


(قبل از ۱۸۲۹) 

)۱۳۰( 

به عشق از دو جهان بی‌نیاز باید بود 
مجاز سوز حقیقت گداز باید بود 

به جیب حوصله تقد نشاط باید ریخت 
به جان شکوه تفافل طراز باید بود 


چولب ز هرزه نوایان شوق نتوان شد 
چو دل ز پسرده سرایان راز بایسد بسود 

جوبزم عشرتیان تازه رو توان جوشید 
چو شم خلوتیان جان گداز باید بود 

کم تیفته به تاراج خویش باید بست 
شریک م صلحت سمی از بایسد بسود 


چو شوق بال گشاید توان به خود بالید 

چون از جل وه گر اید نیاز باید بود 
به صحن میکده سرمست می‌توان گردید 

به گنچ ضسومعه وقت تضاز باب دب نود 
به خون تبسد؛ ذوق ناه نصوان زیسست 

شید آن موهصای داز پایسد بسبود 
نگه بسه دی ده بیدار جوکه سائل را 

به کدیه"" طالب دره ای باز باید بود 


1٩۳ / غزلیات‎ 

چه بر راحت"" ازادگی خوری غالب 
ترا که این همه با برگ و ساز باید بود 
(قیل از ۱۸۲۹) (۱- گریه. توه تره ده. لک» لا ۲- زراعت: نه لا 


)۱۳۱( 


نفس از بسیم خویست رشستة پیچیده را ماند 
نگاه از تاب رویت می اتش دیده را ماند 
ز جوش دل هنوزش ریشه در ابست پنداری 
به مزگان قطرة خون غنچ ناچیده را ماند 
زبس کز لاله و گل حسرت ناز تو می‌جوشد 
خیابان محشر دلهای خون گردیده را ماند 
خوشا دلدادة چشم خودش بودن در ایينه 
ز سرگرمی نگاه صیاد اهو دیده را ماند 
غبار از جاده تا اوج سپهر ساده می‌بالد 
ز جوش وحشتم صحرا دل رنجیده را ماند 
به هر جامی خرامی جلوهات در ماست پنداری 
دل از ايینه داریهای شوقت دیده را ماند 
چه غم ز افتادگیها چون روان پالاست اندوهت 
تن از مستی به کویت جان ارامیده را ماند 
بهار از رزنگ و بو در پیشگاه جلسوة نازش 
گدایان نشار از رهگذر برچی ده را مان د 
رفیبش بسرده از راه وف بنگر که در چشمم 
غیار راو او مزگان برگردیده را مان د 
جهان دودی‌ست از سودا که می‌گرداندش غالب 
تو گویی گنبد گردون سر شوریده را ماند 
(قیل از ۹ سیتاهبر ۱۸۳۷) 


۴ دیوان عالب دهلوی 


دور فلک از بسزم شسرايم ب در اورد 


افکنده به جیحون قلک از وادی و شادم 
کز پیج و خم مسوج سرایم بسدر آورد 
جان بر سر مکتوب از شوق فشاندن 
از عه ده تحریر چسوابم ببس در اورد 
نازم به نگاهت کنه ز سرا مستی انداز 
از تفرق4 مهس رو ع‌ابم بر اورد 
سافی نگهیی تابشناسم ز چه جامست 
آن باده که از بند حجابم بسدر اورد 
نسازم بسه گرانم‌ایگی سنعی تجیسر 
کز سرحد این دیر خرابم بسدر اورد 
نع اهکستهز موم که یسلفی 
افکند در انش گسراز ایم در اورد 
غالب ز عززان وطن بوده‌ام اط]ا 
اوارگیی از قرد حسسابم ب در آورد 
(قبل از ۲4 سیتمیر ۱۸۳۷] 
(۱۳۲ 
انان که وصل یار همی ارزو کتند 
باید که خویش را بگدازند و او کنشد 


وقصست کز روانی مسیساقیان بسزم 


غزلیات / 19۵ 
پیمتان را حبساب لب آپ جو کشند 

همیتمالن از تیسی که بسه نناخن فدگستهاو 
ای وای ناخنی به دلت گر قرو کنند 

دبوانه وجه رش ته تن دارد مقر همان 
تاری کشد ز جیب که چاکی رفو کنند 

خون هزار ساده به گردن گرفته‌اند 
انان که گفته اند نکویسان نکو کنشد 

لب کشت چسوی اب ف-تهار سراب را 
می‌زیبد ار بسه هسستی اشیا غل و کنند 

از ب به شوق روی تو مست‌ست نو بهار 
بوی می اید ار دهن غنچه بو کنند 

پیمانه را به ماتم‌صهبا ن_شاندن‌ست 
ای وای گس وا خاک وجسنودم سسبو گس 

السودة رب نتسوان بسود غالیا 
پاکست خرقه‌ای که به می شستشو کنند 
(قبل از ۱۸۳۹) 

)۱۳۶( 

گرسنه به که بر اید ز فاقه جانش و لرزد 
ای کته در رس انوا متهمسانتی و لبود 

نفس به گرد دل از مشر می‌تبد به فراقت 
چوطایری که بسوزانی اشیانش و لرزد 

منم به وصل به گنجینه راه یافته دزدی 
که در ضمیر بود بیم پاسبانش و لرزد 

دگر به کام خود ای دل چه بهره برد توانی 
ز ساده‌ای که زنی بوسه بر دهانش و لرزد 


۲7 دیوان غالب دصلوی 
ترس داز ز گسستن خفا تخوا که باق 

چرا رسد سرن طره بر میانش و لسرزد 
ز شور نالف دل دارد اضطراب" " روانم 


چو رایضی که زکف در رود 


نانش و لرزد 
ز جنیش صله صانی دم نگاه سه مستی 
که بی آراده جهد تیر از کمانش و لسرزد 
زشیخ وجد به ذوق نشاط نقمه تیابی 
مگر به دل گذرد مرگ ناگه انش و لرزد 
فنان ز خجلت صرافي گم عیار که ناگه 
براورنتد زر قلسب از دک انش و لسرزد 
گر از فشاندن جان شور نیست در سر غالب 
چرابه سجده نهد سر بر استانش و لرزد 
یلا ۲۹ سیتبر 1()۱۸۳۷- در و اضطراب: نو 
(۱۳۵) 
نه از شرست کز چشم وی اسان بر نمی‌اید 
نگاهش با درازبهای مژگان بر نمی‌اید 


ازین شرمندگی کز ب 


سامان بر نمی‌اید 
سر شوریدة مااز گربان بر نمی‌ایند 

گراز رسوایی نازتو پروا لیست عاشق را 
چرا دل خون نمی‌گردد چرا جان بر نمی‌اید 

به بزم سوختن دود از چراغان بر نمی‌خیزد 
به باغ خون شدن بو از گلستان بر نمی‌اید 

سرت گردم بزن تیغ و دری بر روی دل بگشا 
دلم تنگست کار از زخم پیکان بر نمی‌اید 


شگفتن عرص بی‌تابی‌ست هان ای غنچه می‌دانم 


غزلیات / 19۷ 
دلت با نالة مرغ سحر خوان بر تمی‌اید 
همان خون کردن و از دیده بیرون ریختن دارد 
دلی کز عهد؛ غمهای پنهان بر نمی‌اید 
مگر انش نفس دیوانه‌ای مُرد از اسیرانت 
که دود از روزن دیوار زندان بر نمی‌اید 
چه گیرایی‌ست کاین تار ز صو باریکتر دارد 
کسی از دام ایین نازک میانان بر نمی‌اید 
مجو اسودگی گر مرد راهی کاندرین وادی 
چو خار از پا برامد پا زدامان بر نمی‌اید 
برم پیش که یا رب شکوه آندوه دلتنگی 
نفس چندان که می‌نالم پریشان بر نمی‌اید 
به دوش خلق نمشم عبرت صاحبدلان باشد 
به پای خود کسی از کوی جانان بر نمی‌اید 
بر ار از بزم بحث ای جذبه توحید غالب را 
که ترک سادهة مابا فقیهان بر نمی‌اید 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۱۳۰) 
چون گویم از تو بر دل شیدا چه می‌رود 
بنگر بر ابگینه ز خارا چه مسی‌رود 
خوابیده است تا که به کویت رسیده است 
گر سر رود به راه تسواز پاچه صمی‌رود 
گونی: مبسادافر سکن ط ره خسون 8 ود 
ول وان کت از هه هه شسیووه 
پیداست بی‌نی ازی عشق از فنای ما 
گر زورقی شکست زدری| چسه می‌رود 


۸ دیوان غالب دهلوی 
ایینه خانه‌ای است غبارم ز انتطار 

او جانسب چمن بسه تماشا چسه می‌رود 
کر جورخ توبه ساغر ندی ده‌ایم 

چندین به ذوق باده دل از جا چه می‌رود 
باماکه محولذت بیداد گشته‌ایم 

دیگر سخن ز مهر و مدارا چه می‌رود 
یک ره اگر به وادی مجنون کند گذار 

از ساربان اقسة لسیلا چسه مسی‌رود 
ای شم بازذاشسته از جلوه س زیت 

از پبشت پابر اینه ابا چه می‌رود 
هفت اسمان به گردش و ما در میانه‌ایم 

غالب دگر مپرس که بر ما چه می‌رود 

(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

(۱۳۷) 
چه عیش از وعده جون باور ز عنوانم نمی‌اید 

به نوعی گفت می‌ایم که می‌دانم نمی‌اید 
به ویرانی خوشم لیکن جهان چون بی‌تو ویران است 

اگر باشم به چین یاد از بیابانم نمی‌اید 
گذشتم زان که یر زخم دل صد پاره ون گرید 

خود او را خنده بر چاک گریبانم نمی‌اید 
روش تگسسسته و در سایه دیوار نتشسسته 

به کویش رشک بر مهر درخشانم نمی‌اید 
دعای خیر شد در حق من نفرین به جان کردن 

نفرین بس که می‌رنجد به لب جانم نمی‌اید 


از ان بد خوندانم چون دهد دلاله در پیدا 


غزلیات / 1۹9 
نویدی کز نوازشهای پنهانم نمی‌اید 
به راه کعبه زادم نیست شادم کز سبکباری 
به رفتن پای بر خار مضیلانم نمی‌اید 
دلش خواهد که تنها سوی من روی اورد لیکن 
قریب همرهان دانم ز نادانم نمی‌اید 
دبی رم, شاعرم؛ رندم؛ ندیمم شیوه‌ها دارم 
گرفتم رحم بر فراد اففانم نمی‌اید 
شود بر هم ولی نز مهم پندارد که در خوايم 
شسبی ک‌اواز نالیدن ز زندانم نمی‌اید 
نسدارم باده غالب؛ گر سحرگاهش سر رای 
پبینی مست دانسی کز شبستانم نمی‌اید 
(بین 1۱۸۵۵-۱۸۲ 
(۱۳۸) 
چون بپویی به زمین چرخ زمین تو شود 
خوش بهشتی‌ست که کسس رام نشین تو شود 
لبم از نام تو ان مایه پرستی که اگر 
بوسه بر غلچه زنم غنجه نگین تو شود 
چون بسنجد که نه انست بکاهد از شرم 
ماه یک چند ببالد که جبین تو شود 
صد قيامت بگدازند و به هم امیزن د 
تاخمیر دل هنگامه گزین تسو شود 
تاب هنگامِ درد ارم و گویم هیهفات 
چه کنم تاغم هجر تویقین تو شود 
به سخن پیچم و اندوه گسارش گردم 
رم از گیر دلی را که حزین تو شود 


۰ دیوان غالب دهلوی 
جلوه جر در دل اگ اه سرایت تکتد 
مق در اتش فتم از هر که قرین تو شود 
چشم و دل باخته‌ام داد هنر خواه د داد 
آن که چون من همه دان و همه بین تو شود 
کفر و دین کیست جز ارایش پندار وجود 
پاک شو پاک, که هم کفر تو دین تو شود 
دوزخ تافته‌ای همست نهادت غالسب 
اه از ان دم که دم بازب سین تو شود 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷] 


(۱۳۹) 
دیگر از گریه به دل رسم ففان یاد امد 


رگ پیمانه زدم شیشه به فرباد امد 
دل در افروختنش منت دامن نکشید 

شادم از اه کنه هم انش و هم باد امند 
تاندانی جگر سنگ گشودن هدرست 

تیشه داند که چه‌ها بر سر فرهاد امد 
داغم از گرمی شوق تو که صد ره به دلم 

همچنان بر انم شکوة بیداد امد 
خیز و در ماتم ما سرمه فروشوی ز چشم 

وقت مشاطگی خسن خداذاد امد 
رفته بودی دگر از جا به سخن سازی غیر 

فعت از یکت که موی فا یباذ امسد 
خشک و تر سوزی این شعله تماشا دارد 

عشق یکرنگ کن بنده و ازاد امد 
دید پر ریخته و از قفسم کرد ازاد 


غزلیات / ۲۸ 
رحم در طينت ظالم ستم ایجاد امد 
بردریار چه غوغاست عزیزان بروید 
خونبفامزد سکدستی جّلاد امد 
داده خونین نفسی درس خیسالم غالسب 
رنگ بر روی من از سیلی استاد امسد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(4۰) 
دوش کز گردش بختم گله بر روی تو بود 
چشم سوی فلک و روی سخن سوی تو بود 
آنچه شب شمع گمان کرده و رقعی به عتاب 
نفسم پرده گشای اثر خوی توبود 
چرخ کج باخت به من در خم دام‌تو فگند 
نصل واژون بل حلقة گیسسوی توبود 
دوست دارم گرضی را بسه کارم زده‌اند 
کاین همان‌ست که پیوسته در ابروی تو بود 
چه عجب صانع اگر نقش دهانت گم کرد 
کو خود از حیرتیان رخ نیکسوی تسو بسود 
شب چه دایی ز تو در بزم به خوبان چه گذشت 
خاصه بر صدر نشینی که به پهلوی تو بود 
مردن و جان به تضای شسهادت دادن 
هم ز اند شة ازردن بسازوی تسو بسود 
خلدرااز نفس شئلله فسشان می‌سوزم 
تاندانند حریفان که سر کوی توبود 
روش مساذا یه اری بسه گم الم نکن د 


کاین گل و غنچه پی قافله بوی تو بود 


۲ دیوان غالب دهلوی 
به کف باد می اد این همه رسوایی دل 

کاخر از پردگیان شکن مسوی تسو بسود 
هسم‌از ان پیش کنه مشاطه .ید امسوز اف و3 


نقش هر شیوه در ايينه زانوی تو بود 

لاله و کل دمد از طرق مزارش پس مرگ 
تاچه‌ها در دل غالب هوس روی تو بود 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


(۱4۱) 
گس تسین او احالا شتا مات د. 


پسه سکندر ترس د سر چسه ز دازا مان د 
دل ودینی به بهای تو فرستم حاشا 

دام کی " انچه ز بیعان 4 سودا مان د 
همه سودای تو خورشید پرستم اری 

دل ز مجنون برد اهو که به لیلا ماند 
ب وجود نو دم از جلوه گری نتوان زد 

در گلسستان تو طاووس به عنقا مان د 
شسکوة دوست ز دشسمن نتوانم پوشید 

گر غم هجر چنین حوصله فرسا ماند 
سار اوازة بسدنامی ره زن شدنست 

اه از ان خسته که از پویه به ره واماند 
بنده‌ای را که بسه فرمان خدا راه رود 

نگذارند که در بند زلیخا مان د 
مه به باغ از افق سرو شبی کرد طلوع 

رو گنت دیدان ماه سراپا ما 

یمد صد شکوه به یک عذر تسلی نشوم 


غزلیات / ۳.۳ 


کاینچنین مهر ز سردی بسه مسدارا ماند 

در بفل دشنه تهان ساخته غالب امروز 
مگذارید که ماتم زده تتهاماند 
(بین ۱۸۶۲ - ۱()۱۸5۵- دام گیر: نو لا) 

۱2۲( 

در کلب مااز جگر سوخته بسو برد 
باماگله سنجیده و شمانت به عدوبرد 

خواهم که برد ناله غبارم ز دل دوست 
چون گربه تن زار مرا زان سر کو برد 

همره رودش کوثر و حوران که دم مرگ 
ذوق مسی نساب و هموس روی نکو برد 

بسستند ره جرع؛ ایسی بسه س‌کندر 
دریوزه گر میکده صبا به کدو برد 

دی رند به هنگامه خجل کرد عسس را 
می خورد و هم از میکده ابی به سبو برد 

پ زوا زقس قیعسار دل زار تسیر متسد 
قروا ها متا زا خنستم دنل او سود 

مارا نود هسستی واو را یود صیر 
دستی که ز ما شست به خون که فرو برد 

دلدار تو هم چون تو فریینده نگاری‌ست 
در حلقه وفایک دلسم اورد و دورو بسرد 

یک گریه پس از ضبط دو صد گریه رضا ده 
تساتلخی آن زهر توانم ز گلسوبرد 

نازد بسه نکویسان ز گرقتساری غالسب 


گویی به گرو برد دلی را که ازو برد 
(بین ۱۸۳۷ -۱۸۳۸) 


۴ دیوان الب دهلوی 


پر هر که کند رحم سر او بار نداند 
بی‌دشنه و خنجر لبود معتقد زخضم 

دلهمای عزیزان بسه غم افگار نداند 
بر تنشه لب بادیه سوزد دلش از مهر 

اقسندوو چگ سرا تا دیهان وان و 
گویم سخن از رنج و به راحت کندش طرح 

روز سسیه از سبايه دیوار نداند 


ابسه غم اتشگه راز 3 سنج 


دم را یه تسف السه شسرربار داند 


بایان هوسسناکی اغیار دانسد 

دشوار بسود مسردن و دشسوارتر از صرگ 
انسست که من میسرم و دشوار نداند 

دانیم که ندانست و ندالم که غیم من 
خود کمتر از انست که بسسیار داند 

از تاکسی خسویش چه مقدار عزیسزم 
در عری‌ده خوارم کند و خوار ندانسد 

گر دم سم اوازة ازادگی خسویش 
صد ره نهدم بتند و گرفتار نداند 

قسصلی ز دل اشسوبی درمان بسسرایید 
تاچند به خود پیچم و غمخوار نداند 

پیمانه پسر ان رند حرامست که غالسب 
در بیخودی انْدارزة گفتار نداند 
(بین ژانویه ۱۸۳۸ - جولای ۱۸۳۸) 


غزلیات / ۲۰۵ 

)۱۶( 

خوشاکه گنبد چرخ کهن فرو رسزد 
اگرچه خود همه بر فرق من فرو ریزد 

بریدهام ره دوری که گر بیف شانم 
به جای گرد روان از بسدن فرو ری زد 

ز جوش شکوة بیداد دوست می‌ترسم 
ماه مه سر سسکوت از دعس قرو وب و 

دهد به ما تیان بتاده وه توب ع من 
به من نماید و در انجمن فرو ریزد 

متوا تعکر بت کنو کته نارتیشای زا 
غبسار بادیبه از پیس‌رهن فسرو ریس زد 

ز خار خار چنین کس چه نالمی که خسک 
به رختخواب گل و یاسمن فرو ریزد 

ترا که عالم نازی به غمزه بسستاید 
کسی که گل به کنار چمن فرو ریزد 

مکن به پرسشم از شکوه منع کاین خونی‌ست 
که خود ز زخم دم دوختن فسرو ریسزد 

بتضرس زانکه به محشر ز طره طرار 
کل کسام از هی هسسکی زو ریست و 

بمان باز و بدان غمزه می به جام مریز 
که هوشم از سر و تابم ز تن فرو ریزد 

به ذوق باده زبس اب در دهن گردد 
فخسوزنه شرا آوآنهسی قرو رب بوو 

روت فا سیب اقا سوفن لش وی 
که از لیش ز روانی سخن فرو ریزد 
(قبل از ۲۹ سیتامیر ۱۸۳۷) 


دیوان غالب دهلوی 


(۱۵) 
اگربه دل نجل د هر چه از نظر گنرد 


زهی روانی عمری که در سفر گنرد 

به وصل لطف به اندازه ای تحمل کن 
که مرگ تشنه یود اب چون زسر گنرد 

هلاک نال؛ خوی شم که در دل شضیها 
دود به عرده چندان که از ار گنرد 

این اوریب نگاهان حثر که ناوکشان 
به هر دلی که رسد راست از جگر گذرد 

سس ابل‌فه ای دلسم پر ارداسسر 
چنان که رشته در امودن از هگر گرد 

خریفم شوغی اجزای تالته لیسست #سور 
که آن برون جهد و این ز خاره در گنرد 

کند خدنگ تو قطع خصومت من و غیر 
مرا خود از دل و او را هم از نظر گنرد 

ز شعله خیزی دل بر مزار ما چه عجب 
که برق مسرغ هسوا راز بال و پر گرد 

شکست ما به عدم نیز همچنان پیداست 
یه صورت سر زلفی که از کمر گذرد 

خوشا گلی که به فرق بلند بالایی ست 
دمد ز شاخ و ازین سبز کاخ بر گنرد 

دماغ محرمی دل رساندن اسان نیست 
چه‌ها که بر سر خارا از شیغه گر گنرد 

حرف منت احاب تیسستم غالسب 
خوشیم کنه کار من از سعی چاره گر گذرد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۲۰۷ 


)۱47( 

شوخی چشم حبیب قتنة ایام شد 
قسمت بخت رقیب گردش صد جام شد 

تاتوبه عزم حرم ناقه فگندی به راه 
کعبه ز فرش سیاه مردمک احرام شد 

پیج و خم دستگاه کرد فزون حرص جاه 
ریشه چو امد برون دان؛ ما دام شد 

هست تفاوت بسی هم ز رطب"" تا نبیذ 
لذت دیگر دهد بوسه چو دشنام شد 

ای که ترا خواستم لب زمکیدن فگار 
خود لبم ان در طلب خستة ابسرام شد 

گر همه مهفری برو ور" همه خشمی بخسب 
صیح امیند مرا روز سیه شام شد 

ساده دلم در امید خشم تو گیرم به مهر 
بوسه شود در لبم هر چه ز پیفام شد 

همچو خسی کش شرر چهره گشایی کند 
صورت اغاز ما معضی انجام شد 

دیگرم از روزگار شکوه چه در خور بود 
ناله شرر تاب شد اشک جگر فام شد 

ای شده غالب ستای دشمنی بخت بین 
خود صفت دشمن‌ست انچه مرا نام شد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۸) (۱- طلب: لا ۲- در: نو لا) 

)۱4۷( 

نیست وقتی که به ما کاهشی از غم ترسد 
نوت سوختن مابه جهنم نرسد 

دوری درد ز درم ان نشناسی هم شدار 


۸ دیوان غالب دهلوی 
کز تب دن دل اقگار بسه مرهم رسد 
می به زهاد مکن عرض که این جوهر ناب 
پیش این قوم به شورابة زمزم نرسد 
خواج ه فزدوتی بسه مات تما دارد 
وای گنس فر روشن سل پسته آقم نوس 
صله و مزد میندیش که در زیرش عام 
لاله از داغ و گل از چاک یه شبنم ترسد 
بهره از سر خوشیم نیست دعاغم عالی‌ست 
باده گر خود بود از میکد؛ جسم رسد 
هر چه بینی به جهان حلقه زنجیری هست 
هیچ جانیست که این دایره با هم نرسد 
فرخک الذت بیداد ک‌زین راهگ ذر 
به کسان می‌رسد ان کس که به خود هم نرسد 
هر کجادشنه شوق تو جراحت بارد 
جز خراشی به چگر گوشت ادهم رسد 
طوبی قیض تو هر چا گل و بار افشاند 
جزنسیمی به پرستشگه مریم ترسد 
سوزد از تاب سموم دم گرمم غالسب 
دل گ رش تازگی از اشک دمادم رسد 
(بین ۱۸۶۳ - ۱۸6۵) 


(۱4۸) 
ازآنی‌ست ش ای اضا یات برد 


از هر چنه در گذشستيم اواز پا ندارد 
عشق‌ست و ناتوانی خسن‌ست و سرگرانی 
جور و جفانتابم مر و وفان دارد 


غزلیات / ۲۰۹ 

فارغ ک سی که دل را با درد واگذارد 
کشت جهان سراسر دارو گی | ندارد 

درهم فشار خود را تا در رسد دم اغی 
در بزم ماز تنگی پیمانه جاندارد 

ای سبزه سر ره از جور پا چه نالی 
در کیش روزگ‌اران گسل خونبه | نسدارد 

صد ره درین کشاکش بگذشته در ضمیرش 
رویط اضق گنوی آوزید.سا اریز 

هر مطلعی که ریزد از خامه‌ام ففانی‌ست 
جزنغمه محبت سازم نوا ن دارد 

جان در غمت فشاندن مرگ از قفا ندارد 
انس لو بلافگل دن بسیم بلان دارد 

بر خویشتن ببخشا گفتم دگر تو دانی 
دارم دلسی که دیگر تاب جفا ندارد 

کشتن چنان کنه گوبی نشناخته‌ست ما را 
هی اتمام لطفی کز شسکوه وا نسدارد 

مهرش زبی دماغی مانامت با تفافل 
یارب ستم مب‌ادا بر ما روا ندارد 

چشمی سیاه دارد یعنشی به مانبیند 
رویی چوصاه دارد امابه ما نسدارد 

چون لسل تست غنچه اما سخن نداند 
چون چشم تست نرگس اماحیا ندارد 

اش گداز خاکی بادش تف بخاری 
دغلی یه مرک غالسب لب واهوا تستارق 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


دیوان غالب دهلوی 

)۱٩( 

شوقم ز پند بر در فریاد می‌زند 
یر اتش من اب دم از باد می‌زند 

افکنی چه ولول» ان در ناد سا 
کایینه از تسو موج پر زاد مصسی‌زند 

از جوی شیر و عشرت خسرو نشان نماند 
غیرت هنوز طعنه به فرهاد می‌زند 

شرس او درف آنسری الیسوده لسع 
باناله‌ای مسرغ قفس زاد میز ند 

ممنون ک‌اوش مه و نیسشتر نسیم 
دل مسوج خسون درد خسداداد مسیزند 

خونی که دی به جیبم اژو خار خار بود 
ام روز گل به دامن جلاد می‌زند 

اندر هوای شمع هماناز بال و پر 
پروانه دشنه در جگر باد می‌زند 

سن بتوش کیسسنته قافاكه رگ را داشگ 
گل یک قدح به سای شمشاد می‌زند 

ذوقم به هر شراره که از داغ می‌جهد 
دل را نسوای دی بماناد مسی‌زن د 

چون دید کر شسکایت بیداد قارغم 
بر زخسم سینه‌ام نمک داد مسی‌زند 

تادستبرد انش سوزان دهد به باد 
سنگ از شرار خنده به پولاد می‌زند 

غالب سرشک چشم تو عالم قرو گرفت 
موجی‌ست دجله را که به بغ داد می‌زند 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۲۷ 

)۱۵۰( 

باید زمی هر اینه پرهیز گفتهان د 
اری دروغ مصلحت امیز گفتهاند 

فصلی هم از حکایت شیرین شمرده‌ایم 
آن قصاة شکر که به پرویز گفته‌اند 

خون ریختن به کوی تو کردار چشم ماست 
مردم ترا برای چه خونریز گفتهال د 

گویم ز سوز سینه و گوید که این همه 
تاخود نگشته اتتش دل تیز گفته‌اند 

نشکفت دل ز باد تسو گویی دروغ بود 
از نویهار انچه به پاییز گفته‌اند 

انسداخت خار در ره و انداز خوان ده‌ان د 
انگیخت گرد فتضه و انگیز گفته‌اند 

گفتا سخن ز بی‌سر و پایان نه زیرکی‌ست 
باقیس ره نسوردی شسبدیز گفته‌اند 

نازی به صد مضایقه عجزی به صد خوشی 
گر از تو گفتهان دز مانیز گقعه‌اند 

غالبتبرا دنمان همروفان ند 
اری دروغ مصلحت ام ز گفتهاند 
(بین ۱۸6۲ - ۱۸6۵) 

)۱۵۱( 

صبح ست خوش بود قدحی بر شراب زد 
یاقوت باده بر قوه افتاب زد 

نشتر به مفز پنبه مینا فرو برد 
کافاق امتلاز هج وم سحاب زد 

ذوق معی‌مفانه ز کسردار بازداشت 


۲ دیوان غالب دهلوی 
اه از فسون دی و که راهم بسه اب زد 
#ا اک قعیگان فریت وقتای کیننه 
کان در هار مرحله مسوج سراب زد 
رنگی که در خیال خود اندوختم ز دوست 
تاجلوه کرد چشمک برق عشاب زد 
گفتم گره ز کار دل و دیده باز کن 
از جیعه اگ‌شوده به بند نقاب زد 
گنر هنوش ها بسساط ادا خرام ی ست 
نقشی توان به صفحه دیبای خواب زد 
تادر هجوم ناله نفس باختم به کوه 
سنگ از گداز خویش به رویم گلاب زد 
ای لاله بر دلی که سیه کرده‌ای مناز 
داغ تسویر دم اغ که بسوی کباب زد 
غم مشربان به چشمة حیوان ثمی‌دهند 
موجی که دشنه در جگر از پیج و تاب زد 
غالب کسان ز جعل حکیمش گرفته‌اند 
بی‌دانشی که طنه بر اهل کتاب زو 
(قیل از ۲۹ سیتامبر ۱()۱۸۳۷- خسان: توا 


(۱۵۲) 
ننگ فرهادم به قرسنگ از وفا دور افگند 


عشق کافر شغل جان دادن به مزدور افگند 
شادم از دشمن که از رشک گدازم در دش 

نیست زخمی کز چکیدن طرح ناسور افگند 
قربتی خواهم به قاتل کاستخوان سینه‌ام 

قرع فالی به نام زخم ساطور افگند 


غزلیات / ۲۱۳ 
از شهیدان وم کز بسیم بسرق خنجرش 
لرزه در حور افتد و جام از کف حور افگند 
شرم جور خاص خاص اوست لیکن در جواب 
چون فروماند سخن در رسم جمهور افکند 
چون بجوید کام تا لختی پرستاری کنم 
خویش را بر رختحواب ناز رنجور افگند 
وقت کار این جنبش خلخال کاندر ساق نیست 
حلقْ4 رغبت به گوش خون منصور افگند 
گر قضاساز تلافی درخور عشرت کند 
اه از ان خونایه کاندر چام فنفور افگنند 
گر مسلمانی یکی بین زرذششت‌ست ان که او 
اختلافی در مین ظلمت و نور افگند 
امدم بر راه و غالب گرد دل مسی‌گرددم 
لفزش پایی که باز از جاده‌ام دور افگند 
(قبل از ۲۹ سیتمیر ۱۸۳۷ 
(۱۵۳) 
به ره با نقش پای خویشم از غیرت سری باشد 
که ترسم دوست جویان را به کویش رهبری باشد 
نمی‌گیری به خون خلسق بی پروانگاه ان را 
تواند بود ارب بصد محشر محشری باشد 
چه گویم سوز دل با چون تو گم نادیده بد مستی؟ 
عشالی وانم‌ایم گر کاب و اخگری باشد 
رسد هر روزم از خلد برین ناخوان ده مهمانی 
جحیم من گر از داغ بهشتی پیکری باشد 


نخواهد بود رسم انجا به دیوان داوری بردن 


۴ دیوان غالب دهلوی 
گرفتم کشور مقر و وفا را داوری باشد 
توان صیقل بهای تیغ قاتل هم ادا کردن 
اگر فعناد را در دصر مد ن_شتری باشد 
مکیدم انقدر کَز بوسه و دشنام خالی شد 
لب یارست و حرفی چند گوبا دیگری باشد 
به ذوق لذتی کز خاره و خاراست پهلسو را 
بنالم همچنین گر هم ز تسرین بستری باشد 
به جانی گر خود از وه ست در وی لرزه اندازد 
به چشمی گر خود از سام است گردی لشکری باشد 
ستایم حق شناسیهای محبوبی که در محفل 
دلش با چشم پر خون و لبش با ساغری باشد 
نبود ار تیشه پیدا سر به سنگی می‌زدم لیکن 
ستم باشد که در ببهوده میری همسری باشد 
بیابد هم ز من انچه از ظهوری یافتم غالب 
اگر جادو بیان ان راز من واپ‌ستری"" باشد 
(قبل از ۲۹ سیتمبر ۱۸۳۷) (۱- ره: تر ۲- وابستری: پ, ترا 
(۱۵۶) 
دل نه تنها ز فراق تو فقان ساز دهد 
رفتن عکس تواز اینه اواز دصد 
مفز چان سوخت ز سودا و به کام تو هنوز 
زهر رسسوایی ما چاشسنی راز دهد 
خاک خون باد که در مرض اثار وجود 
زلف ورخ درک‌شد و سنیل و گل باز دهد 
داغسم از پرورش چرخ که در بزم امید 
سر تشمعی که فروزد به دم گاز دهد 


غزلیات / ۲۱۵ 

دل چو بیند ستم از دوست نشاط اغازد 
شیشه سازیست که تابشکند اواز دهد 

های پرکاری ساقی که به ارباب نظر 
صی به اندازه و پیمانه به ان داز دهد 

طره‌ات مشک به دامان نسسیم اف شاند 
جلوه‌ات گل به کف اينه پرداز دهد 

سعی زین بال فشانی چگرم سوخت دریخ 
کاش ای ز نم خجلت پرواز!! دهد 

ای که بر خوان وصال تو قناعت کفرست 
هان صلایی که مرا حوصله از دهد 

من سر از پا نشناسم به ره سعی و سپهر 
هر دم انجام مرا جلسوة اغاز دهد 

پرده داران به نی و ساز قشارش دادند 
ناله می‌خواست که شرح ستم ناز دهد 

هر نسیمی که زکوی‌توبه خاکم گذرد 
یادم از ولولة عمر سبک تاز دهد 

چون ننازد سخن از مرحمت دهر به خویش 
که برد عرفی و غالب به عوض بار هد 
(قبل از ۳۹ سپتامبر ۱۸6۷) (۱- پرداز: لا 

)۱۵۵( 

کوقناتاهمه الایش پتدار برد 
از ور جل‌وه و از اينه زنگار بس رد 

شب ز خود رفتم و بر شعله گشودم اغوش 
کوبد اموز که پیفاره به دلدار برد 

گفته باشی که به هر حیله در اتش فگنش 


۲ دیوان الب دهلوی 


غیر می‌خواست صرا بی‌تو به گلزار برد 

باز چسییده لب از جوش حلاوت با هم 
گ مشکل که زمالذت گفتار برد 

عشوه مرحمت چرخ مخر کاین عّار 
بوسف از چاه برارد که به بازار سرد 

شوق گستاخ و تو سرمست بدان رسوایی 
هان ادایی که دل و دستمن از کار برد 

خونچک ان مست نسسیم از آشر نالة مسن 
کیست کز سمی نظر پی به در یار برد 

تونیایی به لب بام وبه کوی تو شُدام 
دیبده ذوق نگسه از روزن دیوار برد 

نازرا اینسه مایم بفرما اوق 
به تو از جانب مامده دیدار برد 

مزه‌ات شفت دل و رفت نگاه تو فرو 
کز ضمیرم گله سرزنش خار بسرد 
خاکی از رهگذر دوست به قرقم ریز 


تازدل سرت ارایش دستار بسرد 
می‌زند دم ز فنا غالب و تسکینش تیست 


یو توق پدها نوا ریز 
بل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ 
(۱۵7) 
چاک از جیسبم به دامان می‌رود تاچه بر چاک از گریسان می‌رود 


جوهر طسبعم درخشان ست لیک روزم ان در ار پنهان مسی‌رود 
گر بود مشکل مرنج ای دل که کار چون رود از دست اسان می‌رود 
جز سخن کفری و ایماتی کجاست خود سخن در کفر و ایمان می‌رود 


هر شمیمی را مشامی درخورست 
ایندو از ذوق تكهناتج کسه کیسست 
یبود امانه یک جا میب رد 
هر که بیند در رهش گوید همی 
اّل ماه است و از شسرم تو ماه 
بگذر از دشمن دلش سخت ست سخت 


کیست تاگوید بدان اسوان نشین 


غزلیات / ۲۱۷ 


بسوی پیراهن به کنمان می‌رود 
تارود پنداشتی جسان مسی‌رود 
می‌رود اف اپرب شان مسی‌رود 
قبلسه اتسش پرستان می‌رود 
اخر سب از شبسستان مسی‌رود 
اب روی تیسر و پیکسان مسی‌رود 
انجه بر غالسب ز دربان می‌رود 


(بین ۱۸6۵ -۱۸۲۰) 


(۱۵۷) 
نومی دی ما گردش ایام ندارد 


روزی که سیه شد سحر و شام ن دارد 
بوسم لسب دل‌دار و گزی_دن تتصوانم 

وتات دسج او رازه 
مفرست بسه طوفو حرم دوست نیمی 

کتو توت کسل امه اعستژام ساره 
هر ذرَة خاکم ز تو رقصان به هوایی ست 

دیوانگی شوق سر انجام نسدارد 
رو تن به بلاده که دگر بیم بلا نیست 

مغ قفسسی ک شمکش دام نسنارد 
قاصد خبر اورد و همان خشک دماغم 

رف" قدحش رشحه پیفام ندارد 
بی‌نقش وجود تو سراپای من از ضعف 

چون بستر خوابست که اندام ندارد 
گردید نشانها مسدف تیربلاضا 

اسایش عنقاکه بجز نام ندارد 


۸ دیوان غالب دهلوی 


بلبل به چمن بنگر و پروانه به محفل 
شوق ست که در وصل هم ارام ن_دارد 

تلخ‌ست رگ ذوق کیابی که بسوزد 
زان رشک که سوز چگر خام ندارد 

ابابه دلت ولول؛ کسپ هوا نیست 
باان که سرای تسولب بام ندارد 

بوسی که ربایند به مستی ز لب پار 
تغزست وی لذت دشنمام ن دارد 

هر رشحه به اندازه هر حوصله ریزد 
میخانه توفیسق خسم و جام ندارد 

غالب که به است از مزلم مصرع استاد 
«بادام صفای گل بدام ندارد» 
(قبل از ۱()۱۸۳۷- طرف: لا ) 

)۱۵۸( 

چه خیزد از سخنی کز درون جان نبود 
بری‌ده باد زب‌انی که خونچگ ان نبسود 

حکیم ساقی و می تند و من ز بد خویی 
ز رطل باده یه خشم ایسم ار گران نبود 

نگفنه‌ام ستم از جانب خداست ولی 
خدا به عهد توبر خلق مهربان نبود 

ز تسازکی نتواند نهفت راز مسا 
خیال بوسه بر آن پای بی‌نشان سود 

چوعشرتی که کند فاسق تشک مایه 
ز زخم خون به زبان لیسم" ار روان نبود 

ز خویش رفقضهام و فرصتی طمع دارم 


غزلیات / ۲۱۹ 
که باز گردم و جز دوست ارمغان نبود 

زمام ناقه به دست تصرف شوق ست 
به سوی قیس گرایش ز ساربان نبود 

فرو برد نفس سرد من جهستم را 
اگر نشاط عطای تو در میسان نود 

مرا که لب به طلب اشنا نخواسته‌ای 
روا مدار که شساهد ضمیردان نبود 

امید بُهلوس و حسرت من افزون شد 
ازین نود که اندوه جاودان نبود 

به التقات نگارم چه جای تهنیت ست 
دعاکتید که ن وعی ز امتخان تسود 

عجلب بود سر همخوابی کسی غالب 
مرا که بب‌الش و بسستر ز پرنیان تسود 
(قبل از ۳۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- لبم: ا) 

)۱۵۹( 

بتان ش‌هر سستم پیشه ش‌پریارانند 
که در سستم روش اموز روزگارانشد 

برنتد دل بسه ادلی که کس گسان تسرد 
فغان ز پرده نشینان که پرده دارانشد 

به جنگ تا چه بود خوی دلبران این قوم 
در اش تی نم که زخسم دلفگارانند 

نه زرع و کشت شناسند نی حدیقه و باغ 
زبهرباده هواخواو بساد و باراشد 

ز وعده گشته پشیمان و بهر دفع ملال 


ای ول یسورع نیت واه 


۲۰ دیوان غالب دهلوی 
ز روی خوی و مینش نور دیده اتنش 
به‌رنگ وب وی جکر گوشد بهارانند 


تو سرمه بین و ورق درنورد و دم درکش 
میسین که دی حرریگاهسان مسیاهغازانند 


زدید وداد مسزن خسرف خردس‌الانند 
به گرد راه منه چشم نی سوارانند 
ز چشم زخم بدین حیله کی رهی غالب 
دگر مگ و که چون در جهان هزارانند 
(بین ۱۸2۵ -۱۸۲۰) 
(۱۲۰) 
دلسستانان بحل‌اند ار چه جفانیز کشد 
از وفایی که نکردند حیسانیسز کنند 


چون ببیند بترسد و یه یزدان گرون دا 

رحم خود نیست که بر حال گدا نیز کشد 
خسته تا جان ندهد وعده دیدار دهند 

عشوه خواهند که در کار قضا نیز کنشد 
خون ناکامی سی ساله هدر خواه د بود 

مقرباماگر از بهر خدا نیز کنند 
آندر آن روز که پرسش رود از هر چه گذشت 

کاش باماسخن از حسرت ما نیز کنند 
از درختسان خسزان دیسده نياشسم کایتها 

نازیر تسازگی بسرگ ونوا نیز کنشد 
گربود کوتهی از عمره تو دانی و اجبل 

گفته‌ای کار بسه هنگام روا نیز کنشد 


نشونی رنجه ز رندان به صبوحی کاین قوم 


غزلیات / ۲۲۱ 
تنس با محر غالیه سا نیو کته 

گفته بای که ز ما خواهش دیدار خطاست 
این خطایی‌ست که در روز جزا نیز کنند 

حلق غالب نگر و دشنة سعدی که سرود 
«خوبروی ان جفا پیشه وفانیز کنند» 
(بین ۱۸۶۲ - ۱۸6۵) (۱- گردند: لاء توا 


(۱7۱) 
دمساغ اهسل قنس ان شلة بسلا دارد 
بسه فسرقم ازه طوع پر هم دارد 


به وعده گاه خرام تو کرد نمناکم 

بیاکه شوقم از اوارگی حیا دارد 
گشاد شست ادای تو دلن‌شین منشست 

اگر خدنگ تو در دل نشست جا دارد 
ز من مترس که ناگه به پیش قاضی حشر 

هجوم تال ه لبم را ز له وا دارد 
دتم قرو بیق وا همع له وق وضال 

چراغ کشته همان شسعله خونبها دارد 
تیم ز رشک» هماتا به جستجوی کسی‌ست 

که خور ز تاب خود اتش به زیر پا دارد 
ی عتاب همان بهانه می‌ظلید 

شکایتی که زمانیست هم به ما دارد 
خوش‌ست دعوی ارایش سر و دستار 

ز جلوة کف خاکی که نقش پادارد 
ز جور دست تهی ناله از تهادم جست 

نیی که برگ ندارد همان نوا دارد 


۳ «یوان غالب دهلوی 
ز سادگی رمد از حرف عشق و من به گمان 
که دوست تجربه‌ای دارد از کجا دارد 
به خون تییدن گلها نشان یکرنگی‌ست 
چمن عزای ش‌پیدان کسربلا دارد 
قفان که رخم بد اموز یار شد غالب 
روا نداشت که بر ماستم روا دارد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۱5۲) 
نقاب_دار که ایسین رهزنی دارد 
جمال یوس فی و فسر بهمنسی دارد 
وفای غیر گرش دلنشین شده‌ست چه غم 
خوشم ز دوست که با دوست دشمنی دارد 
چه دوق رهروی آن را که خارخاری ئیست 
مرو یه کفبه اگنر راه ایمنی دارد 
به دلفریسی من گرم بحث و سود منست 
نگاه تسوبه زب ان تسو همفنی دارد 
به‌باده گر بودم میل شاعرم نه فقیه 
سخن چه نگ ز السوده دامنی دارد 
خوشم به بزم ز اکرام خویش و زین غاقل 
که می نمان ده و ساقی فروتضی دارد 
نباشدش سخنی کش توان به کاغذ برد 
یرو که خواجه گهره ای ممدنی دارد 
بیاورید گر اینج اب ود زبان_دانی 
غریب شهر سخن‌ه ای گفتضی دارد 
مب‌ارکس رفیسق ار چنین یود غالسب 


غزلیات / ۲۲۳ 


هضیای نیر» ما چسشم روشنی دارد 
(بین ۳ - ۱۸۵ 
(۱2۲) 
ز رشک ست این که در عشق ارزوی مردنم باشد 
تو جان عالمی, حیف ست گر جان در تنم باشد 
زهی قسمت که ساز طالع عیشم کنند ان را 
اگر خود جزوی از گردون به کام دشمنم باشد 
بیاساساعتی تابر دم تیفت گلو سایم 
که از خود نیز در کشتن حقی بر گردنم باشد 
شناسم سعی بخت خویش در امهرب‌انی‌ها 
بلرزم بر گلستان گر گلی در دامنم باشد 
تو داری دین و ایمانی بعرس از دیو و نیرنگش 
چونبود توش راهی چه باک از رهزنم باشد 
به ذوق‌عافیت یاران روند از خویش و چون من هم 
خلد در بای من خاری که در پیراهنم باشد 
بدان تا با من اویزد چو حرف رنگ و بو گوید 
دلم با اوستی اا زبان با گلشنم باشد 
بدین اهنگ‌های پست نتوان غم برون"! دادن 
مگر صور قيامت ساز شور شسیونم باشد 
به سودایت همان ان داز از خسود رفتضی دارم 
اگر چون نالة زنجیر بند از اهسنم باشد 
به زر"" همدوش قارون خفتن از دون همتی خیزد 
بیاتادر سخن پیچم که غالب همفنم باشد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- بردن: نو ۲- برز: لا) 
(۱۶) 
حور پهشتی زیاد آن بست کشمیر برد 


۲۴ دیوان غالب دصلوی 


بیم صراط از نهاد آن دم شم شیر برد 

شبروی غمزه‌ای صسبر و دل و دین ربود 
جان که ازو باز ماند شحنة تقدیر برد 

ثالسه در ایسوار توق توشسه رای فلافست 
بست به غارت کمر فرصت شبگیر برد 

شوق بلندی گرای پایة منصور خُست 
خوصله تارسا پسی به سر تیسر پنرد 

زد نگهت بر دلم مخزن اسرار دید 


خواست کلی دش برد طاقت تقریر برد 


ز پسی قتلم ضرور 
غمزه ز بی طاقتی دست به شمشیر برد 

روشنیی داشت عشق چاشنیی داشت مر 
ان خس از اتش گرفت این شکر از شیر سرد 

خانه زنیسور شسد گلبهام از دست چسرخ 
بی. کتهزو اب و کلم افیا نیرز سود 

سردی مر کسی اب رخ شعله ریخضت 
گرمی تبض دلم عرض تباشیر بسرد 
عشق ز خاک درت سره بیسنش گرفت 
یاوه درامد هو نسخه اک‌سیر برد 

با خودش افتاده کار بساک ز غالب مدا 
ذوق قف‌انش ز دل ورزش تس‌اثیر بسسرد 
(بین ۱۸۳۸ -۱۸6۱) 

)۱7۵( 

تاچند بلههسوس می و عاشق ستم کشد 
کوفتنه تابه داوری هم علم کشد 


غزلیات / ۲۲۵ 


دل رابه کار ناز چه سرگرم کرده‌ای 
یعنی به خویش هم کند و از تو هم کشد 

رشک ست و دفع دخل مقدر عتاب چیست 
بگار در دلم مژه چندان که نم کشد 

صیدت ز بسیم جان نرمد بلکه می‌رود 
تادشت راز شوق در اغسوش رم کشد 

دشوار نی‌ست چارة عسیش گریزب ای 
دور قدح چوسلسله گر سربه هم کشد 

انی که تساب جذبه ذوق نگ اه تو 
رنگ از گل و می از رز و صید از حرم کشد 

شوقم که روشناس دل نازنین تست 
کی منضر وشستن و ن از قلسم کشد 

زشت آن که تا ز زحمت پشت و شکم رهد 
هم رنج کارساز بسشت و شسکم کشد 

صبا حسلال زاهد شب زن ده دار را 
اقایه شرط ان که همان صبحدم کشد 

از تسازگی بسه دهر مک رر نمی‌شسود 
نقشی که کلک غالب خونین رقم کشد 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۱50( ۳ 

ذوقش به وصل گر چه زبانم ز کار برد 
لسب در هجوم بوسه ز پسایش نگار بسرد 

تسا خود به پرده ره ندهد کامجوی را 
در پسرده رخ نصمود و دل از پسرده دار بسرد 

گفتند حور و کوثر و دادند ذوق کار 


۲ دیوان غالب دهلوی 
نع‌ست نام شاهد و اشکار برد 
نعش مراب سوز کم از بسرهمن نسیم 
نگ ن سوختن نتوان در زار برد 
گل چیه برفروخت بدان سان که بارها 
پروانه را هوس بسه سر شاخسار بسرد 
دادم به بوسه جان و خوشم کان بهانه جوی 
نرخش دو چند کرد و شگرفی به کار برد 
هی دا و بقلته تست مگ ابسورورقلنازمیم 
کاورد قطسره و گهسر شساهوار برد 
سا یرال اس رقق چس کم بان اف نت 
کینی که داشتم به دل از روزگار بسرد 
پیشم از آن پپسرس که پرسی و اهل کوی 
گویند خسته زحمت خود زین دیار برد 
نسازم فریب صلح که غالب ز کوی تو 
اکام رفت و خناطر یوار برد 
(بین ۷ 1۱۸۳۸ 
(۱7۷) 
اگر دافست وجسودم را در اک‌سیر نظر گیس رد 
سراپای من از جوش بهاران پرده بر گیرد 
به عرض هر گسستن کز نفس بالد زبی‌تابی 
خیالم الفت مرغوله مویان را ز سر گیرد 
دل از سوادی مزگان"" که خون گردید؟ کز مستی 
به ذوق رخنه از هر قطره ره بر نیشتر گیرد 
چشم مدعی همجون چراغ روز بسی‌نسورم 
چراغم گر به فرض از پرتو خورشید در گیرد 


به 


غزلیات / ۲۲۷ 


رمش نظاره را از رقسص بسمل در چمن پیجد 

غمش ایینه را از چهره عاشق به زر گیرد 
گمم دروی زرشگ ست این که غمخواری نمی‌خواهم 

که ترسم یابد او را هر که از حالم خبر گیرد 
سرت گردم اگر پای نزاکت در میان نبسود 

از لاقزی بدا کرده بتر سوق مر گی ره 
نسوردم نامه و دل ارب ار از بدگمانیها 

نهد نقش تو پیش روی و خود را نامه بر گیرد 
خوشم گر استواری نیست همچون موج کارم را 

که هر دم از شکست خود روانی بیشتر گیرد 
تیا هک ردالنی را سر تزآکست وگل رای زاب ة: 

سبک در دام ذوق ناله مسرغ سحر گیرد 


خوشا روزی که چون از مستی اویزم ببه دامانش 

گه از دستم کشد گاهم به روی چشم تر گیرد 
زفیض نطق خویشم با نظیری همزبان غالسب 

چراغی را که دودی هست در سر زود گیرد 

(قبل از ۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- مژگانی؛ لا نو,تر 

(۱۳۸) 
وک تسا انس قوش سا راز ۶ از 

اه از نی تی رت وکه اواز ندارد 
هر چند عدو در غم عشق توبه سازست 

دانی که چوماطالع اساز تن دارد 
دیگر من و اندوه نگاهی که تلف شد 

سکس هزغ تقو خوضت لها[ 0 قت زا 
در خسن به یگ گونه ادا دل نتوان بست 


۸ دیوان غالب دهلوی 
لت مه دارد اگر اعج از نسدارد 
گستاخ زند غیر سخن باتوو شادم 
مسکین سخنی از تو در اغاز ندارد 
تعکین بسرهمن دلسم از کفسر بگزدان د 
بتخان ه بسی خانه بر ان داز ندارد 
صادزه و او مهر همان جلوه همان دید 
آییتت ۸ ساحاجبت پرداز ندارد 
هر دلشده از دوست در انداز سپاسی ست 
مانْاکه نگاه غط ان داز ندارد 
بی حیله ز خوبان نتوان چشم ستم داشت 
رحم‌ست بر آن خشته که غماز نندارد 
در عربده چشمک زند و لب گزد از ن از 
تسا بوسه لسیم راز طلب بساز ندارد 
با خویش به هر شیوه جداگانه ذچارست" 
پسروای حریفان نرب از ندارد 
کیفیست عرفی طلب از طینت الب 
جام دگران بسادة شسیراز نسدارد 
(قبل از سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- حاجات: نو ۲- دوچار: نو لا ده ترا 


)۱7۵( 

لسیم از زمزمسه یس اد تو خاموش میاد 
غیر تمشال تسونقش ورق هوش مباد 

نگهعی کش به هزار اب نشویند ز شک 
محرم جلسوة آن صبح ین ا گوش مباد 

هوس چادرٍ گل گر ته خاکم باشد 
خام از نقش کف بای‌تو گلپوش مباد 


غزلیات / ۲۲۹ 

وعده گر دی ده وفا طره پری_شانی را 
یارب امشب به درازی خجل از دوش مباد 

غیراگر دیده به دیدار تو محرم دارد 
فقسارغ از انده محرومی اغسوش مب‌اد 

گهری کش نظر از همّت پاکان نبود 
صرف پیرای» ان گردن و ان گوش مباد 

هر که را رخت نمازی نبود از نم می 
جای در حلق؛4 رندان قدح نوش مباد 

رهرو بادیه شوق سسبک سبیرانند 
بار سر ی دریسن مرحله بر دوش مباژ 

مفتیان باده عزیزست مریزید سه خاک 
جوشد از پرده دگر خون سیاووش مباد 

همه گر موه فردوس به خوانت باشد 


الب ان اب بنگاله فرام وش مباد 


(قبل از ۲۹ سپنامبر ۱۸۳۷) 
(۱۷۰) 
هر ذره را فلک به زمین بوس می‌رسد 
گر خاک راست دعوی ناموس می‌رسد 
زان می که صاف آن به بتان وقف کرده‌اند 
کردسته وان هزی 4 کت آوویی سس رس 
زین سان که خو گرفتة عاشق کشی‌ست خسن 
مر شسمع را شکایت فانوس صی‌رسد 
خود پیش خود کنیل گرفتاری منست 
هر دم به پرسش دل مایوس می‌رسد 
بیرون میاز خانه بسه هنگام تیمروز 
رشک ایدم که سایه به پابوس میر 


۰ دیوان غالب دهلوی 
ارب اب‌جاه راز رعونت گری زا نی ست 

کاین نشنه از شراب خم کوس می‌رسد 
گفشتم به وهم پرسش عبرت برای چه 

گفتاز طوف دخم اک اووس می‌رسد 
سجاده رن ی ثهذیرفت می فروش 

کاین را نسب به خرقه سالوس می رسد 
خون موج زن ز مضفز رگ جان ندیده‌ای 

دانی که ز تراوش کیموس می‌رسد 
خشک‌ست گر دماغ ورع غالبا چه بیم 

کز نوق سودن کف افسوس مسی رسد 

(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- گریز: لا ۲- وخمه: تره لا) 


)۱۷۱( 


فرشا کته گام ورلسیه کار اند 
گدايم نهانخانه‌ای را که در وی 
جنون پرده دارست سأرا که مارا 
تگنه وا سیة خنال رف ختذلزقن 
ج یت بو رنه از فاربانن 
چو جویم مراد از شگرفی؟ که او را 
در ايشة ما که ناساز بختیم 
گروهی ست در دهر هستی که آن را 
بجز عقد؛ غم چه بر دل شمارد 
ز قخط سخن مانتم خامه غالب 


سخن‌ه ای ناگنته بسیار ماند 
ذر از بسنتگی‌هابه دیسوار مان د 
ز اشفتگی سر به دستار مان د 
بسه تمفاچی ره رو ازار مان د 
نهفتن ز شسوخی به اظهار ماند 
نشسستن ز شنگی به رفتار مان د 
خط عکس طوطی به زنگار ماند 
ز پیچش نفس‌هابه زنار ماند 
زب‌انی که در بند گفتار مان د 
بسه نخلی کسز اوردن بار مان د 

(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


ترا گویند عاشق دشمنی اری چنین باشد 


غزلیات / ۲۳۱ 
ز رزشک غیر باید مُرد گر مهر تو کین باشد 

از ان سرماية خوبی به وصلم کام دل جستن 
بدان ماند که موری خرمنی را در کمین باشد 

محبت هر چه با ان تيشه زن کرد از ستم نبود 
چنین افند چو عاشق سخت و شاهد نازنین باشد 

به روزی کش شبی با مدعی باید به سر بردن 
به من ضایع کند گر صد نگاه خشمگین باشد 

نسوزد بر خودم دل گر بسوزد برق خرمن را 
که دانم انچه از من رفت حق خوشه چین باشد 

به پیر خانقه در روضه یکجا خوش توان بودن 
به شرط آن که از ما باده وز شیخ انگبین باشد 

جفاف‌ای ترا اخر وفایی همست پندارم 
درین میخانه صاف می به جام واپسین باشد 

بری از شحنه دل تا خون بریزی بی‌گناهی را 
نترسی از خدا ایین بی باکی نه این باشد 

چه رفت از زهره با هاروت خاکم در دهن بادا 
تو مریم باشی و کار توبا روج الامین باشد 

از ان گردی که در راهش نشیند بر زخم غالب 
چه خیزد چون هم از من رخ هم از من استین باشد 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۷۳( 

از رشک کرد انچه بر من روزگار کرد 
در خستگی تشاط مرا دید خوار کرد 

در دل همی ز بینش من کینه داشت چرخ 
چون دید کان نماند نهان اشکار کرد 


۳۲ دیوان غالب دسلوی 
بگرد سپربه من گر چه من بدم 
بای د بدین حساب ز نیکان شمار کرد 
لنگر گسست صرصر و کشتی شکست موج 
دانا خورد دریغ که نادان چه کار کرد 
ز پسی که کر فداق هم از نار رقت مسج 
پند مرا گسسستن بند استوار کرد 
عمری به تیرگی به سر اورددام که مرگ 
شادم بسه روشنایی شسمع مسزار کرد 
تا می به رغم من فتد ای دست من به خاک 
افراط ذوق دست مرا رعشه دار کرد 
کونه نظر حکيم که گفتی هر اينه 
نتوان فزون ز حوصله جبر اختیار کسرد 
نومیدی از تو کفر و تو راضی نه ای به کفر 
نوميديم دگر به تو امیدوارم کرد 
غالب که چرخ را به نوا داشت در سماع 
امشب غزل سرود و مرا بی‌قسرار کرد 
بین ۱۸0۰-۱۸۶۵) 
(۱۷۶) 
پسه ذوقی سر زمستی در قفای ره روان دارد 
که پنداری کمند یار همچون مار جان دارد 
تنم ساز تمضایی‌ست کز هر زخمه دردی 
همارا مست اواز شکسست اس تخوان دارد 
ه‌وای س‌اقیی دارم که تساب ذوق رفتارش 
حراحی را چو طاووسان ب سمل پرفشان دارد 
بنازم سادگی طفل‌ست و خونریزی نمی‌دان د 


غزلیات / ۲۳۳ 
به گل چیدن همان ذوق شمار کشتگان دارد 

دل از هم ریزد و حسرت اساس محکمی خواهد 
غم اذر بیزد و طافقت قماش برنیسان دارد 

برون بردم گلیم از موج دامن زیر کوه امد 
نم گرداب طوفان تا چه رختم را گران دارد 

برنجد از دم تیسغ بسلا مسیرقصد از شادی 
به امیبد تلافی چشم بر پشت کمان دارد 

دلسم در حلقة دام بسلا میرقصد از شادی 
همان | خوب شتن را در خسم زلفش گمان دارد 

به گلهای بهشتم مزده نتسوان داد در رهش 
من و خاکی که از نقش کف پایی نشان دارد 

به شرع اویز و حق می‌جو کم از مجنون نه ای باری 
دلش با محمل‌ست اما زسان با ساربان دارد 

رمم زان ترک صید افگن که خواهم صرف من گردد 
گس ستنهای بسی‌ان_داژه‌ای ان در عنضان دارد 

خدا را وقت پرسش نیست گفتم بگذار از غالب 
که هم جان بر لب و هم داستانها بر زبان دارد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


(۱۷۰) 
صاحبدلست و نامور عشقم به سامان خوش نکرد 


اشسوب پیسدا نگ او اندوه پنهسان خسوش نکسرد 
دانست بی حس ناختم الساس زد بر ریش من 

سنجید شست خود قوی در تیر پیکان خوش نکرد 
آن خود به بازی می‌برد وین را دو جو می‌نشمرد 7 

بنمودش وین خنده زد اوردمش جان خوش نکرد 


۴ دیوان غالب دهلوی 
در نامه تابنوشتمش کز شهر پنهان می‌روم 
دل بست در مضمون ولی نامم به عنوان خوش نکرد 
دارم هوای ان پری کو یس که نفز و سرکش ست 
ز افسون مسخر شد ولی زهد پریخوان خوش نکرد 
فری‌اد زان شسرمندگی کارند چسون در محشرم 
گویند اینک خیره سر کز دوست فرمان خوش نکرد 
عامست الط ف دلبران جز عام نلهد دل بر آن 
عاشق ز خاصانش مدان گر دل به حرمان خوش نکرد 
شرع از سلامت پیشگی عشق مجازی برنتافشت 
زاهد به کنج صومعه غوفای سلطان خوش نکرد 
امن می‌اوبز ای پسدر فرزند ازر را نگ ر 
هر کس که شد صاحب نظر دین بزرگان خوش نکرد 
گویند صتعان توبه کرد از کفر نادان بنده‌ای 
کز خود فروشیهای دین بخشش زیزدان خوش نکرد 
غالب بسه فن گفتگ و ن ازد بسدین ارزش که او 
ننوشت در دیوان غزل تا مصطفی خان خوش نکرد 
(قبل از ۱۸۲۹) (*#غزل ندارد: لاه لک, نو ده) 


)۱۷(( 


قدر مشتاق چه داند درد ما چندش بود 

آن که دائنم کاربا دلهای خرسندش بود 
شاهد ما همنشین ارای و رنگین محفل‌ست 

لاجرم در بند خویش ست آن که در بندش بود 
در نگارین روضة فردوس نگ‌شاید دش 

آن که در ند دروغ راسست مانضدش بود 
آن که از شنگی به خاموشی دل از ما می‌برد 


غزلیات / ۲۳۵ 


وای گر چون ما زبان نکته پیوندش بود 

در ستم حق ناشناسش گفتن از انصاف نیست 
آن که چندین تکیه بر حلم خداوندش بود 

هیچ دانی این همه شور عتاب از بهر چیست 
تاجگره ات شنة موج شکر خن دش بود 

نازم ان خودبین که ناید غیر خویشش در نظر 
گربه خاک رهگذار دوست سوگندش بود 

آن که خواهد در صف مردان بقای نام خویش 
خون دشمن سرخ تر از خون فرزندش بود 

باخرد گفتم نشان اهل مضی بازگوی 
گفت گفتاری که با کردار پیوندش بود 

غالبا زنهار بعد از مسابه خون مامگیر 
قاتل مارا که حساکم ارزومن دش بود 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۱۷۷( 

بهفر خواری بس که سر گرم تلاشم کرد‌اند 
پاری‌ای"" نزدیک در هر دور باشم کرده‌اند 

ترسم از رس‌واييم اخنر پسشیمانی کسشید 
رازم و این شاهدان مست فاشم کرده‌اند 

چرخ هر روزم غم فردا به خوردن می دهر 
تسا قيامت فارغ از فکر معاشم کرده‌اند 

غیر گفتی روشناس چشم گوهر بار هست 
رازخای تانق اند یی بلاج ودهن-د 

هر چه از بی‌ط‌اقتی مد بسانم دادهاند 
هر چه از ان دوه صرف انتعاشم کرده‌اند 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 
از تف داغت به دل دوزخ سرشتم خوانده‌اند 
وز دم!۱ تیفت به تن مینو قماشم کردهاند 
هم به صحرای جنون مجنون خطابم داده‌اند 
هم به کوو بیستون خارا تراشم کرده‌اند 
چشم نبوم از چه رو خارم به جیب افشانده‌اند 
دل نباشسم تسا چا رزق خراشم کسردهاند 
از چه غالب خواجگیهای جهان ننگ منست 
گر نه با سلمان و بوذر خواجه تاشم کرده‌اند 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- باره: نو ۲- دزدم: ا) 
۱۷۸ 
کسی با من چه در صورت پرستی حرف دین گوید 
زازر گفت دانم گر ز صورت افسرین گوید 
دلم در کسبه از تنگی گرفست. اواره‌ای خواهم 
که بامن وسعت بتخانه‌های هندو چین گوید 
به خشمم ناسزا می‌گوید و از لطفء گفتارش 
گمان دارم که حرم دلنشینی بمد ازین گوید 
شناسد جای غم دل را و خود را دلربا داند 
عجصب دارد اگر داد غود را مین گویسد 
چو خواهم داد از غسم در جوايم لسب فرویندد 
وگر گویم که جان خواهم به غم داد افرین گوید 
رهم افتاد بهر دانه سوی دام صیادی 
که حرف بح با همراز خویش اندر کمین گوید 
ز یی تابی برون اندازد از خویش استین دورش 
گریبان انچه دید از دست گر با استین گوی 
دل از پهلو بسرون ارم جمش جام خود انگ‌ارد 


غزلیات / ۲۳۷ 
وکرا لسن براف هانم یانش تگسیی گوی-د 

گذارد انجه برق از خرمن اندر دشت بگذارم 
که ترسم چون بچینم کس به طنزم" خوشه چین گوید 

چا راندند غالب را از ان در؟ رهروی باید 
که راز خطوت شه باگ دای ره نشین گوید 
(بین ۱۸2۲ - ۱۸6۵) (۱- دگرننو ۲- طرزم: 


)۱۷۹( 

من به وفاشٌردم و رقیب به در زد 
نیمه لبش انگبین و نیمه تبسر زد 

در نمک ش بین و اعتماد نفوذش 
گر مه می افگند هم به زخم جگر زد 

کییست دربن خانته کز خط و صعاعی 
مر نفس ربزه‌هابه روزن در زد 

3عت ویو زا بسنود دلیسل بسسدیهی 
خنده دندان نمابه خسن گهر زد 

غیرت پروانه هم بسه روز مب‌ارک 
اله چه اتش به بسال مسرغ سحر زد 

لشکر هوشم به زور ضی نشک ستی 
غمزه ساقی نب نخسست راه نظر زد 


۱ 


ازک چه جای‌دعوی خونستا 


نوا 


تمضعر وضو فافتسی که آوای هکم وود 
برگ طرب ساختيم و بساده گرفتيم 

هر چه ز طبع زمانه بیهفده سر زد 
شاخ چه بالد گر ارمفان گل اد" 

تاک چه نازد گر صلای ثمر زد 


۸ دیوان غالب دهلوی 
مدرک یی که میو- تافت-ماری 
غالب مسکین به التفات نیر زد 
(بین ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸) (۱- دعوی زخونست:نو ۲- آورد: لاء ترا 
(۱۸۰) 
غم من از نفس پندگو چه کم گردد 
سر اق شم چو رگ لو هه وم برد 
بدا معامله» او بی‌دماغ و من بی‌دل 
خوش ان که مصذرتی صرف بر ستم گردد 
ترا تنی‌ست که بر وی سمن خسک پاشد 
مرا دلی‌ست که در وی نشاط غم گردد 
نمانده تاب غمش خاطر رقیب مجوی 
کسی چه در پسی صید گسته‌دم گردد 
ز ذوق گریه ُرستم دل و تومی نگری 
نگه مباد ز بسار سرشک خسم گرد 
بدین قدر که لبی ترکنی و من بمکم 
ترازباد؛ نوشین چه ماه کسم گردد 
به غصه راضیم اما به دشنه دریابی 
دمی که سینه و ناخن هلاک هم گردد 
رسیده‌ایم به کوی تو جای ان دارد 
که عمر صرف زمین بوسی قدم گردد 
تو پا به پرسش من کرده خاکی و ترسم 
که خاک پای توتاج سر قسم گردد 
سبک‌سری‌ست یه دریوزة طرب رفتن 
خوشا دلی که به ان دوه محتشم گردد 
رخی که در نظرستم به جلوه گل پاشد 


غزلیات / ۲۳۹ 


تفی که در جگرستم به دیده نم گردد 
گفنتسه خاطر غالب ز هند و اعیانش 
آن سرست!۱ کسه اوارة عجم گسردد 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- سرشت: لا) 
(۱۸۱) 

بی دل نشدار دل به بت غالیه مو داد 
گویی مگر ان دل که زمن برد به او داد 

سخته ست دل غیر و گر از نشگ نگویی 
بر گشتن مزگان تو گوید که چه رو داد 

شایسته همین ماو تو بودیم که تقدیر 
مارا سخن نفز و تسرا روی نکو داد 

سبقی دگسرم برد بسه میخان ه ز م‌سجد 
می یسک دو قدح بود و فسرييم به سبو داد 

بر خییز که دلجویی من بر تو حرامست 
ای آن که ندانی خبرم زان سر کو داد 

زین ساده دلی که چون دید به خوابم 
ترسید خود و مژده مرگم به عدو داد 

خسن توبه ساقیگری این ن شناد 
مست امد و یکبار دو ساغر ز دو سوداد 

در گلسشنم و ارم از روی نکسو اد 
در دوزخسم و خسواهم از ان تضدی خوداد 

گفتن سخن از پایه غالب نه ز هوش ست 
امروز که مستم خبری خواهم ازو داد 
(بین ۱۸6۵-۱۸4۲ 


(۱۸۲) 
نهم جبین به درش استان بگرداند نشیمنش بسه سر ره عنان بگرداند 


۴۰ دیوان غالب دهلوی 
اگر شفاعت من در تصورش گرد 
به بزم باده با ساقیگری ازو چه عجب 
اگر نه مایل بوس لب خودست چرا 
به بند دام بلای تو صعوه را گردون 
چو غمزه تو فسون اثر فرو خواند 
بهار را ز رخت تا چه رنگ در نظرست 
تو نالی از خله خار و ننگری که سپهر 
برو"" به شادی و اندوه دل منه که قضا 
یزید را به بسساط خلیفه بت خاند 
اگر به باغ ز کلکم سخن رود غالب 


به بزم انس رخ از همدمان بگرداند 
که پیر ضومته را در میان بگرذاند 
به لب چو تشنه دمادم زبان بگرداند 
همابه گرد سر اشیان بگرداند 
بلای راهن از ک‌اروان بگرداند 
که دم بسه دم ورق ارغوان بگرداند 
سر حسین غلی بر ستان بگرداند 
چو قرعه بر نمط امتحان بگرداند 
کلیم را به لب اس شبان بگرداند 
سیم رزق سل از باغهسان بگردانت: 
(قبل از ۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱- برد: نوا 


(۱۸۳) 
چوزه به قصد نشان بر کمان بجنباند 


تیدزرشک دلسم تسانشان بجنبان_د 
دسا دام و جسه دشسنام؟ تسشن سخنيم 

بسه کام ماست زسان چسون زبان بجنباند 
زنل غیر چه خواهد گرش شرض شغل‌ست 

بگ كِ 


ز خر لیست ز خسن ست کش جال نداد 


م بر ستان بجتنباز 


بجنبان. 


کته لسسپ پسه ات اسان 


به نالة ذوق سماع از تو چشم نتوان داشت 


گر به جن بش مهر اسان 
که رفته از در زندان که بی قسراری من 
۱ ۱۰ ۱۳ 


به خانقه چه کدد تسا پرپوشی که به باغ 


غزلیات / ۲۴۱ 
ز غمزه خون به رگ ارغوان بجنباند 

سپهر از رغ ناشسستة تسو شسرمش بساد 
کسهعکس ماه در آب روان 

هنوز بسی‌خبری زانکه جبهه بر در تو 
نسسوده‌ایم چنان کاسستان"" بجنبان د 


نشسته‌ام به ره دوست پر ز دوست مباد 
که کس به من رسد و ناگهان بجنباند 
خبسرز حال اسیران باغ چسون نبسود؟ 
مراکه چیسدن دام اشسیان بجنباند 
جنون ساخته دارم چه خسوش بود غالب 
که دوست سل سل امتجان بجنبان د 
(بین ۱۸2۲ - ۱۸6۵) (۱- کاسمان؛ نو: ل) 
(۱۸2) 
تیفت زفرق تابه گلویم رسیده باد 
شسوخی ز حد گذشت زبانم بریده بساد 
گر رفتهام ز کوی تسو اسان نرفتسهام 
این قصه از ز 


بان عزیزان شسنیده باد 
مُسردن ز رازداری شوقم نجات داد 

ضد رنسگ لالسهزار ز خاکم دمی ده باه 
نفزی و خود پسسند ببنیم چه می‌کنی 

یارب به دهر همچو تویی افریده باد 
بسرروی و موی پرتو بیش نتافه‌ست 

در عرض شسوق دیده طلبگار دیده بساد 
انش به خانمان زده‌ای خواست صرصری 

گفتم نیم گفت به گلشن ورزی ده باد 


۳۲ دیوان عالب دهلوی 
گم افان دهد که از توق بسراکنورم 
این شعله همچو خون به رگ خس دویده باد 
قزفیست عصجی ند فان بکرم و رشق 
خار رمت به پای عزی زان خلیده باد 
چون دیده پای تابر سرم تشنه کسی ست 
دل خون شده و از ین هر مو چکیده باد 
غالب شراب قتدی هندم کباب کرد 
زین بصد باده‌های گسوارا کشیده بساد 
(قبل از ۲۹ سینامبر 1۸۳۷ 
(۱۸۵) 
پوا گر از عربدة دوش نکردند 
اب چه خطر بود که می‌دوشن نگرفند 
در تیغ زدن منست بسسسیار تهادند 
بردند سس از دوش و سکبدوش نکردند 
از تیرگسی‌طسرة شسبرنگ نظزص.ا 
رواز در ان صسبح بنا گسوش نکردز 
داغ دل ما شسعله فسشان مانسد بسه پیسری 
این شمع شب اخر شد وخاموش تکردند 
روزی که به می‌زور وبه نی شور نهفتند 
اندیشه بسه کار خرد وه وش نکردند 
ر داغ نهادند و گر درد فزودضد 
ازم که به هنگامه فرام وش نکردز 
خون می‌خورم از خسن که ایین گنج روان را 
در کار تهیدسستی اغوش نکردند 
اکنون خطری نیست که تا پر نشد از دل 


غزلیات / ۲۴۳ 


خود چاه زنخدان تو خس پوش نکردند 
گر خود به غلامی نیذیرند گدا باش 
بر دربزن آن حلقه که در گوش نکردند 
غالب ز تسو ان ساده که خودگفت نظیری 
«در کاس مابادة سرجوش نکردند» 
ابین ۰۱۸6۲ ۱۸6۵) 
(۱۸7) 
تاجر شسوق بسدان ره بسه تجارت نرود 
که ره انجامد و سرمایه به غارت نرود 
چه نویسم به تو در نامه؟ کز انبوهی غم 
نیسست ممکن که روانی ز عبارت نرود 
از حیاگیر نه از جسور گر ان ماب ناژ 
کسشته تیسغ سستم رابه زارت نسرود 
وصل دلدار نه خلدست همان به. همدم 
که نگویی سخن و عرض بشارت نرود 
دل بدان گونه بیالای که در خواهش دید 
دیده خون گردد و از دیده بسصارت نرود 
قصر و مهمانک ده حاتم و کسری بگذار 
نام از رفستن السار عمسارت نسرود 
حسج دروینش طمع پیشه نیرزد به قبول 
تاکه اندوختة کدی ابه غارت نسرود 
تو به یک قطره خون ترک وضو گیری و ما 
سیل خون از صمژه رانیم و طهارت نسرود 
وضواب ناس که سر تکتسه انایسی جرد 


محرم انست که ره جز به اشارت نرود 


۲۴۴/ دیوان غالب دهلوی 
زاهد از حور بهشتی بجز این نسشناسد 
که شسود دستزد شسوق و بکارت نسرود 
غالب خسته به کوی تو رهین تپیشی ست 
که‌به شاهی نن شیند بسه وزارت نسرود 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- گویه: نو لاء تره ده, لک) 


(۱۸۷) 
هم «اناالله» خوان درختی رابه گفتار اورد 


هم «انالحق» گوی مردی را سر دار اورد # 
ای گنه پدسدازی که ناچارسست کل ردون در روش 
نیست ناچار ان که گردون را به رفتار اورد 


طالب دی دار بای د تساب دی دار اورد 


ز تسبیح تاری بیش یست 

این مشببد دیر گاه از سبحه زنار اورد 
جذب شوفش بین که در هنگام برگشتن ز دیر 

در قفای" خوي یشتن بت را به رف 
آن کند قطع بیاب ان این شکافد منز کوه 

عشق هر یک را به طرز خاص در کار اورد 
اومارابین که نارد از دل سخنش + 
باد را نازم که ار از سوی که سار آورد 
نزد ما حیفست گسونزد زلیخا میل ب 

حذبه‌ای کز چاه یوسف را به بازار اورد 


ار اورد 


نیست چون در منطقش جز ذکر شاهد حرف و صوت 
شاهدی بای د که غالب را به گفتار اورد 
(بین ۱۸۲۱ - ۱۸۲۷) (۱- قضای :تره * این غزل ندارد: لک نو ده؛ لا) 


غزلیات / ۲۴۵ 
(۱۸۸) 

عجب که مرژده دهند رو به سوی ما ارند 
کدام موده که ارتد و از کجا ارنتد # 

ز دوستان نب ود خوش نما درین هنگام 
که وایه بهر گ دای شک سته پا ارند 

زغم چنان شسنهام مسضمحل که اعدا را 
سزد که گنج گهر بهر رونما ارند 

نه روی خواستن از حسق بود جز ان ان را 

که بنده وار همی طاعتش بجا ارز 

نه‌بی رضای خدا کارها روان گردد 
سپپر و انجم آگر ساز مسدعا ارند 

نماند ساز مرا هیچ نغمه همنفسان 
جزان که بر شکنندش چو در نوا ارند 

نخست عمر دگر خواهد از خدا غالسب 
اگر وید پسذیرایی دعب ارند 
(بین ۱۸۷ - ۱۸15) (* غزل ندارددلک.ده, نوا 


)۱۸٩( 
به مقصدی که مر آن را رو خدا گویند‎ 

بروبروکه از ان سوبیا با گویند 7۴ 
کسبی که پسای ففاره کون ه واه رود 

خود اهل شرع درین داوری چه ها گویند 
ز رمز تخل ه«ان االه» گوی نااگاه 

حدیث جلوه گه و موسی و عصا گویند 
مگرز حق نبود شرم حق پرستان را 

که نام حق نبرند و همین نا" گویشد 
ز قول شان نود دانشین اهل نظر 


7 دیوان غالب دهلوی 
جزاآن صفات که از ذات‌کبریسا گوین د 
نخوان ده در کتب و ناشنیده از فقها 
به غیر بی مزه واگویه‌ها که وا گویند 
دم از «وجودک ذنب» زدند بی‌خبران 
چه سان عطي؛ حق را گناه ما گویند 
بلسی گناه بود دعصوی وجود زا 
به اهل راز چین گوی تا بجا گویند 
دگر ملامتیان را چه زهرة پاسخ 
اگر به خشم گرایند و ناسزا گویند 
نکرده زر مس خود را و بهر عرض فریب 
به پیش خلق حکایت ز کیمیا گویند 
کسان که دعوی تیکی همی کنند مرا 
گر نه نیک ثسمارند بسد چرا گویند 
طمع مدار که یابی خط‌اب مولانا 
بس‌ست همچو توبی را که پارسا گویند 
بگوی صرده که در دهر کار غالب زار 
ازان گذشت که درویش و بینوا گویند 
(بین ۱۸۲۱ - ۱۸۲۷) ( *#غزل ندارد: لاء نو ده, لک) 
(۱۹۰) 
زبس تاب خرام کلکم ارد بی زد" از کاغذ 
مدام اندوزم از دودی که هر دم خیژد از کاغذ 
ندانم تا چه خواهد کرد با چشم و دل نشین 
رم کلکم که در جنیش غبار انگیزد از کاغذ 
به کزلک از ورق چون بسترم سطر مکرر را 
تو گویی سونش لعل و گهر می‌ریزد از کاغذ 


غزلیات / ۲۴۷ 
ندانم حسرت روی که می‌خواهم رقم کردن 
که هر جا بنگرم ذوق نگاهم خیزد از کاغذ 
من و ناسازی خوبی که در تحریر بیدادش 
رمد حرف از قلم گر خود قلم نگریزد از کاغذ 
چه باشد نامه گل جانب مرغ اسیر آن به 
که کس گلدسته‌ای پیش قفس اویزد از کاغذ 
چو استیلای شوقم دید کرد از نامه محرومم 
مگر بر اتشم بی‌درد دامن می‌زد از کاغذ 
ز بی‌تابی رقم سویش 3ود چون نامه بنویسم 
به عنوان که دانی دود بر می‌خیزد از کافذ 
چه گویم از خرام ان که در انگارة قذش 
صریر خامه شور رستخیز انگی زد از کاغذ 
ظهور امد تنزل هان به چشم کم مبین غالب 
به پیدایی ز خاک‌ستم چو نام ایزد از کاغذ 
اقب از ۳۹ تب ۱()۱۸۳۷- برد تم 
(۱۹۱) 
بتی دارم ز شسنگی روزگاران خو بهاران بر 
به مستی خویش را گرد آر و گوی از هوشیاران بر 
خمی از می به ما بفرست وانگه هر قدر خواهی 
روان کن جوی از شیر و دل از پرهیزگاران بر 
مرا گویی که تقوی ورز قربانت شوم خود را 
بیارای و به خلوتخانة تقوی شعاران بسر 
چه پرسی کاینچنین داغ کدامین تخم می‌خیزد 
دلم از سینه بیرون ار و پیش لاله کاران بر 
درین ببهوده میری انچه با من در میان داری 


۸ دیوان غالب دهلوی 

بگو لختی و از من زحمت اندوه گساران بر 
ندارد شیر و خرما ذوق صیبا رحم می‌اید 

نشاط عید از ما هدیسه سوی روزه‌داران بر 
بیا رضوان مگر ته جرعه‌ای بخشندت از ساغر 

گل از گلبن بیفشان و به بزم شادخواران بر 
پشیمان می شوی ز ناز بگذر زین گرانجانان 

دل از دلندادگان جسوی و قسرار بسی‌قسراران بر 
نمک کم نیست هان هت بیا و داد شوخی ده 

غرور ننگ زنهار از نهادد لفگ‌اران بر 
مپرس ای قاصد اهل وطن از من که من چونم 

سپارش نامه از اغیار گر یابی به باران بر 


شک ست مابود اراینش خویشان ماغالب 
زنند از شيشه ما گل به فرق کوهساران بر 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۱۹۲) 


مژده ای ذوق خرابی که بهارست بهار 

خرد اشسوب تسر از جلسوه بارست بهار 
چه جنون تا زهوای گل وخارست بهار 

کاین چنین قطره زن از ابر بهارست بهار 
نازم ایین کرم را که به سرگرمی خویش 

دشت را شمع و چراغ شب تارست بهار 
شوخی خوی ترا قاعده‌دان ست خزان 

خسوی روی ترا اینه‌دارست بهار 
در غمت شازة رخسارة هوش‌ست جنون 

در رهت شانة گیسوی غبارست بهار 


غزلیات / ۲۴۹ 
هم حریفان ترا طرف بساطست چمن 
هم شهیدان ترا شمع مزارست بهار 
جعد مشکین ترا غالیه سای‌ست نسیم 
رخ رنگین ترا غازه نگارست بهار 
وحشی میدمد از گرد پراف‌شانی رنگ 
از کمینگ اه که رم خورده شکارست بهار 
به جهان گرمی هنگامة خسن‌ست ز عشق 
شورش ان‌دوز ز غوغای هزار ست بهار 
سنبل و گل اگر از" گلشنیان ست چه غم 
بهرما گلخیسان فوذاو شرازست بهسار 
خارها در ره سودازگان خواهد ریخت 
ورنه در کوه و بیابان به چه کارست بهار 
می‌توان یافتن از ریسزش ینم غالب 
که زرشک نفسم در چه فشارست!" بهار 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷ (۱- سنبل و گل از: نو لا ۲- فسادست) 


1۹۳ 

را خی دی 
ز من به جرم تپیدن کناره می‌کردی بیابه خاک من و ارمیدنم بنگر 
گذشته کار من از رشک غیر شرمت باد به بزم وصل تو خود را ندیدنم بنگر 
یدام که نبیضی و تامیسدانسیم ندیدن تو شنیدم شسنیدنم بنگر 

دمید دانه و بالید و اشیانگه شد در انتظ ار همادم چی دنم بنگ 
نیازمندی حسرت کشان نمی‌دانسی نگاه من شو و دزدیده دیدنم بنگر 
از هسوای تماشای گلسستان داری بیاو عالم در خون تپیسدنم بنگر 
جفای شانه که تاری گسسته زان سر زلف ز پشت دست به دندان گزیدنم بنگر 


بهارٍ من شو و گل گل شگفتنم دریاب به خلوتم بر و ساغر کشیدنم بنگر 


۰ دیوان غالب دهلوی 
به دایمن ترسیدی ز درد جان دادم به داد طرز تفافل رسیدنم بنگر 
تواضعی نکنم, بسی تواضعی غالب  .‏ به‌ساية خم تیقش خمیدنم بنگر 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۱۹۶) 
به مرگ من که پس از من به مرگ من یاد ار 
به کوی خویشتن آن نمش بی‌کفن یاد ار 
من آن نیم که ز مرگم جهان به هم نخورد 
فان زاهد و فریاد برهمن اد ار 
بهبام و در زهجوم جوان و پیسر بگوی 
به کسوی وبسرزن از ان‌دوه مرد زن یناد از 
به ساز ناله گروهی ز اهل دل دراب 
بسه بنسد مرئسه جمصی ز ال فن یاد ار 
ملال خلق و نشاط رقیسب درهمه حال!۱ 
غریو خویش به تسین تیغ زن باد ار 
به خود شمار وفاهای من ز مردم پرس 
به من حساب جفاه ای خوی_شتن یاد ار 
چه دید جان من از چشم پر خمار بگوی 
چه رفت بر سم از زلف پرشکن اد ار 
خروش و زاری من در سیاهی شب زلف 
دم قادن دل در چه نقن یاه ار 
بسنج تاز توبر من در ان محل چه گذشت 
تخوان ده ام دن من در انجمن اد ار 
ز من پس از دو سه تسلیم یک نگه وانگه 
ز خود پس از دو سه دشنام یک سخن یاد ار 
زار خسسته و رنجسور در جه‌ان داری 


غزلیات / ۲۵۱ 


یکی ز غالسب رنجور خسته تن اد ار 
(بین ۱۸۶۳ ۱۸5۵) (۱- هر حال: لاء نولک) 
(۱۹۰) 
بی دوست ز بس خاک فشانديم به سر بر 
صد چشمه روان.ست بدان راهگ ذر بر 
فش ان لاف کم دار عسبترت ویدار 
ابی‌ست نگاهم که بپیجد به گر بر 
از گرب من تساچسه سرایند ظریفان 
زین خنسده که دارم بسه تمنای اسر بسر 
امد کسه خسال رخ شسیرین شسود اخسر 
چشمی که سیه ساخته خسرو به شکر بر 
از خلتد و سقر تا چه دهد دوست که دارم 
عیشی به خیال اندر و داغی به جگر بر 
بالد به خود آن مایه در باغ نگلجد 
سروی که کشندش به تمنای تو در بر 
عمری که به سودای تو گنجینة غم بود 
اینک به تو دادیم تو در عیش به سربر 
جان می‌دهم از رشک به شمشیر چه حاجت 
سر پنجه به دامن زن و دامن به کمر بر 
مطرب به غزلخوانی و غالب به"" سماع است 
ساقی صی والات می ز حلقه به درب 
(بین ۱۸۳۷ -۱۸۳۸) (۱- سماعت: ترا) 
(۱۹۲) 
ای دل از گلسبن امیسد نشانی بسه مسن ار 
نیست گر تازه گلی برگ خزانی به من ار 
تادگر زخم وبه ناسور توانگر گردد 


۲ دیوان غالب دهلوی 

هدیهای از کف الماس فنشانی به من از 
همدم روز گدایی سبک از جابر خیز 

جان گروه جامه کرو رطل گرانسی به مين ار 
دلم ای شوق ز اشوب غمی نگشاید 

فتنه‌ای چند ز هنگامه ستانی به من ار 
یسوم ای بت هدفه فیسسم اع بر ای 

غلط ان_داز خدنگی ز کمانی بسه من ار 
ای تسارده‌به کف اما ضوقی ز کفی 

بی‌زبان مزدة وصلی ز زبانی به من ار 
ای در اندوه تو جان داده جهانی از رشک 

مُکش از شکم و ان دوه جهان بسه من ار 
ای ز تار دم شم‌شیر توام بستر خواب 

شسمع بسالین ز درخشنده سنالی به من ار 
یارب این مایه وجود از عدم اورد؛ تست 

بوسه‌ای چند هم از گنج دهانی به من ار 

خن سانه دام را نفزیبد غال 
نکته‌ای چند ز پیچی ده بیانی به من ار 


(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۱۹۲) 
پر دل تفس غمنم ستراور چون اله مرا زمن براور 
| پایه ارزو بیفزای باخواهش م‌از در دراور 
عمری ز هلاک تلخ تر رفت مرگی ز حیات خوشستر اور 
دردی به شک ست صابرانگیز نی‌ نی علی‌ای به خیبر اور 
بی‌کاری ما گدازش ماست زخمی به تسراوش اندر اور 


وانگاه ز ما بسه عرص 4 شیر تنوف تسین یف یس آوو 


غزلیات / ۲۵۳ 


ور زان که به هیچ می نیرزیم مارا ری ای و دیگر اور 
رنگین چمنی ز شسعله ارای ابراحیمسی ز اذر اور 
آثار سپیل از یمن جوی خورشسید ز طرف خاور اور 
لبهای به شکر ذرفشان را دلهیای بسه غم توانگر اور 
جای به‌راحت افتار طوبی بنشان و کوثر اور 
ای ساخته غالسب از نظیسری ها(۱) قطره‌رب ای گسوهر اور 


(قبل از ۲۹ سپتمر ۱()۱۸۳۷- باء نو 
(۱5۸) 

ای ذوق نواسنجی بازم بسه خروش اور 
غوغفای شسبیخونی بر بنگه هوش اور 

گر خود نجهد از سر از دی ده فروب ارم 
دل خون کن و آن خون را در سینه به جوش اور 

همان همدم فرزانه دانسی ره ویران» 
شسهعی که تخواهد قند از باد خمسوش آور 

شورابة این وادی تلخ‌ست اگر رادی 
از شپر به سوی من سرچشمة نوش اور 

نانم که زری داری هر جاگ ری داری 
ی گر ندهد سلطان از باده فروش اور 

گر مغ به کدوریزد کف نه و راهی شو 
ور شه به سبو بخشد بر دار و به دوش اور 

ریحان دمد از مین رامش چکد از قلقسل 
آن دو ره چشم افگن این از پسی گسوش اور 

گاهی به سبکدستی ز باده ز خوی‌شم بر 
گاهی به سیه مستی از نغمه به هوش اور 

غالب که بقایش باد همپای تو گر اید 


۲۴ دیوان غالب دهلوی 
باری غزلی» فردی زان موینه پوش اور 
(بین ۱۸6۵ -۱۸۱۰) 
(۱۹9) 
در گریه از بس نازکی رخ مانده برخاکش نگر 
وان سینه سودن از تپش بر خاک نمناکش نگر 
برقی که جانها سوختی دل از جفا سردش"" ببین 
شوخی که خونها ریختی دست از حنا پاکش نگر 
آن کو به خلوت با خدا هرگز نکردی التجا 
نالان به پیش هر کس از جور افلاکش نگر 
تا نام غم بردی زبان می گفت دریا در میان 
دریای خون اکنون روان از چشم سفاکش نگر 
آن سینه کز چشم جهان مانند جان بودی نهان 
اینک به پیراهن عیان از روزن چاکش نگر 
بر مقدم صید افگنی گوشی براوازش ببین 
در بازگشت توسنی چشمی به فتراکش نگر 
بر استان دیگری در شکر درب‌انش ببین 
در کوی از خود کمتری در رشک خاشاکش نگر 
تا گشته خود نفرین شنو تلخ‌ست بر لب خنده‌اش 
زهری که پنهان می‌خورد پیدا ز ترباکش نگر 
ها خوبی‌چشم و دلش ها گرمی اب و گلش 
چشم گهرب ارش ببین اه شررناکش نگ 
خواند به اتید ار اشعار غالب هر سخر 
از نکته‌چینی در گذر فرهنگ و ادراکش نگر 
(قبل از ۱۸۳۹ (1- سروش: 0 


(۲۰۰) 
یارب ز جنون طرح غمی در نظرم ریز 


غزلیات / ۲۵۵ 
صد بادیه در قالب دیوار و درم ریز 

از مه جهانت اب امد نظسرم نیی‌ست 
این تشت پر از اتتش سوزان به سرم ریز 

دل راز عم گرب بیرنگ بسه جوش ار 
اجزای جگرحصل کن ودر چشم تسرم ریز 

هصربرق که نظاره گدازست نهادش 
بگ داز وبسه پیمانه ذوق نظرم ریز 

سرم ست می لذت دردم بسه خرام ار 
وین شیشه دل بشکن و در رهگ زرم ریز 

هر خون که عبث گرم شود در دلم افگن 
هر برق که بی‌صرفه جهد بر اشرم ریز 

از شیشه گر ایسین نتصوان بسست شسبم را 
بساری سل پیمانه بسه چیسب سحرم ریز 

گیسرم که بسه افشاندن الماس نیسرزم 
مشتی نصمک سوده بسه زخضم جگرم رز 

این سوز طبیمی نگ دازد نفسسم را 
صد شعله بیف‌شار و به مضفز شررم ریز 

م‌سکین خبسر از لسذت ازار ن_سدارد 
خارم کین و در رهگ ذر چساره گرم ریز 

وجهی که بسه پ‌امزد تسوان داد نسدارم 
ابم کن وان در قسدم نامه بسرم ریز 

دارم سر همطرحی غالسب چسه چنون_ست 
یارب ز جنون طرح غصی در نظسرم ریز 
(قبل از ۲۹ سیتمبر ۱۸۳۷) 


(۲۰۱) 
ای شسوق به ما عربده بسسیار میاموز.. ایسرام بسه درویزة دی‌دار میاموز 


۲ دیوان غالب دهلوی 

از نفمه مطرب نتوان لخت دل اف شاند 
صورتکده شد کلبهة من سر به سر ای چشم 
هت و دم تیسقلا فره اد لپ کسن 
ای غصزه ز همطرحی نخچیر چه خیزد 
منگر به سوی نعش من و لب مگز از ناز 
باغنچه مگر دان ورق بحث شکفتن 
طوطی شکرش طعمه و بلبل جگرش قوت 
از ذوق میان‌نو شدن سر به سر اغوش 
بلیل ز خسراش رخ گلبسرگ بینف‌دیش 
سررشته هر کار نگهدار به مستی 
غالب هله کردار گزاران به کمینشد 


(۲۰۲) 
خون قطره قطره می‌چکد از چشم تر هنوز 


ای ناله پریشان رو و هنجار میاموز 
انگیخ تن نقش ز دیسوار می‌اموز 
مجنون مشو و مردن دشوار میاموز 
رم شیوة اهوست به دلدار میاموز 
جان دادن بیهوده به اغیار میاموز 
برداشتن پرده ز رخسار می‌اموز 
جان تازه کن ز ناله و گفتار میاموز 
بی‌مهر فن ماست به زنار میاموز 
شغل نگه شوق به منقار میاموز 
اضفتگی طره بسه دستار میساموز 
گفتم به تو ازاده رو و کار میاموز 

(قبل از ۱۸۲۹ 


نگسسته‌اییم بخ زخم جگر هنوز 


باان که خاک شد به سر راه اتتظار 


یر می‌زند نقس به هوای اثر هنوز 


تا خنود پس از رسیدن قاصد چهه رو دهد 


خوش می‌کنم دلی به امید خبر هنوز 


بختم ز بزم عیش به غرست فگند و من 


مستم چنان که پان شناسم ز سر هنوز 


دیدار جوست دیده و دارد خجل مرا 


از جبوش دل نب ستن راه نطر هنوز 


شد روز رستخیز و به یاد شب وصال 


محوم همان به لذت بیم سحر هنوز 


غزلیات / ۲۵۷ 

ای سنگ بر تو دعوی طاقت مسلم‌ست 
خود را ندیده‌ای به کف شیشه گر هنوز 

پروب‌زن‌ست تارکم از زخم خار پا 
از سر بسرون نرفته هوای سفر هنوز 

بلییل سزد ز غیسرت پروانه سوختن 
رنگین به شعله نییست ترا بال و پر هنوز 

غالب نگشته خاک به راهت تو و خدا 
گردی‌ست پرفشان به سر رهگذر هنوز 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۰۳( 

یقین عشق کن و از سر گمان برخیز 
به اشتی بنشین یابه امتحان برخیز 

گل از تراوش شبنم به تست چشمک‌زن 
ز رختخواب به لبهای می چکان برخیز 

به بزم غیر چه جویی لب کرشمه ستای 
به دور اش تقاضای الامان برخیز 

چرا به سنگ و گیا پیچی ای زبانة طور 
زراه دیده به دل در زو وز جان برخیز 

تو دودی ای گله کام و زبان نه در خور تست 
به دل فرو شوو از مغ استخوان برخیز 

گر از کشاکش جا رفته‌ای خودی باقی‌ست 
به ذوق ان که تباشی ازین میان برخیز 

فناست ان که بدان کین ز روزگار کشی 
غیار گرد و ازین تیره خاکدان برخیز 

رقیب يافته تقریب رخ به پا سودن 


۸ دیوان غالب دهلوی 
ترا که گفت که از بزم سرگران برخیز 
عیادتست نه پرخاش تند خویی چیست؟ 
بیاو غمزده بن شین و لب گزان برخیز 
سبوی چه ای دهمت هر سحر ز می غالب 
خدای را که ز سر کوچه مُضان برخیز 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۰۶) 
باهمه گمگ‌شتگی خالی سود جایم هنوز 
گاه گاهی در خیال خویش می‌ایم هنوز 
تساسر خار کدامین دشت درجان می‌خلد 
کز هجوم شوق"" می‌خارد کف پایم هنوز 
خشک شد چندان که می جزو بدن شد شيشه را 
همچنان گوی در انگورست صیبايم هنوز 
بسد مردن مشت خاکم در نورد صرصرست 
بی‌قراری می‌زند مسوج از سراپايم هنوز 
تسازه دور افتساد؛ طسرف بسساط عشرتم 
می‌توان افشرد می از لاي پالایم هنوز 
چشمم از جوش نگه خون گشت و از مزگان چکید 
همچنان در حلقه دام تماشايم هنوز 
صد قیامت در نورد"" هر نفس خون گشته است 
من ز خامی در فشار بیم فرادیم هنوز 
تا کجا یارب فرو شست اشک من ظلمت ز خاک 
لاله بی‌داغ از زمین روید به صحرایم هنوز 
باتفافل بر نیام د طاقتم لیک از هوس 
در تمت‌ای نگاو بسی محاب‌ايم هنوز 


غزلیات / ۲۵۹ 
همره‌ان در منزل آرمیده و غالسب ز ضعف 

یابرون نارفته از نقش کف پایم هنوز 
(قبل از ۱۸۳۹) (۱- ذوق: گل رعنا ۲- در شکنج: گل رعنا 

)۲۰۵( 

داغ تلخ گویانم لذت سم از من پرس 
محو تند خوی‌انم حیرت رم از من پسرس 

مسوجی از شرابستم لختسی از کبایسستم 
شور من هم از من جوی سوزمن هم از من پرس 

نیست باغنودنهابرگ پر گسودنها 
از عسدم بسرون آمد سعی ادم از من پرس 

نفس چون زبون گردد دیو را به فرمان گیر 
محرم سلیمانم نقش خانم از من پرس 

ای که در دل آزاری بسیش را کسم انگاری 
در شمار غمخواری بیشی کم از مسن پرس 

بوسه از لبانم ده عمر حضر از من خواه 
جام می به پیشم نه عشرت جم از من پرس 

تیغ غمزه با اغیار انجه کرد می‌دانی 
خنجر تفافل را تسزی دم از مسن پسرس 

خلد را نهادم من لطف کوثر از من جوی 
کمبه را سوادم من شور زمزم از من پرس 

ورد من بسود غالب یا علی بو طالب 
نیست بخل با"" طالب اسم اعظم از من پرس 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱ با:تر) 

)۲۰۶( 

کاشانه نشین عشوه‌گری را چه کند کس 


۰ یوان غالب دهلوی 

بی‌قتته سر رهگنری رااچبه گند گس 
بگداخت دل از ناله مگر این همه بس تیست 

بیهوده امید ائری را چه کند کس 
کنم وس مپیمای واز اخ لاط مفرمای 

تادشنه نباشد» جگری راچه کند کس 
در هدیه دل و دین به صد ابرام پذیرد 

منت نه سرمایه بری" راجه کند کس 
انصاف دهم چون نگراید به من از میهر 

دلدادهة اشسفته سری را چه کن دکس 
با خویشتن از رشک مدارا تشوان کرد 

در راو محبت خضری را چه کند گس 
گس دنرخوشسی از بسافه مراتشت تیاض ام 

واعظ تو و یزدان خبری را چه کندکس 


ایافتسه بسارم بسه تران‌دن چه 


گیرم که خود از تست دری را چه کندکس 

آن قیبیت که ضچرای تن چاه قتدارة 
واژون روش کج نگری را چه کندکس 

غالب به جهان پادشهان از پسی دادند 
فرمان ده بیسدادگری را چه کن_دکس 
(قبل از ۱۸۳۷) (۱- پری: نو لا 

)۲۰۷( 

لطفی به تحت هر نگه خشمگین شناس 
ارایش جبین شسگرفان ز چین شسناس 

باز اکه کارخودیه نگاهت سپرده‌ایسم 
مارا خجل ز تفرقْ؛ة مهر و کین شناس 


غزلیات / ۲۰۱ 


بسی‌پرده تاب محرمی راز مجوی 
خون گشتن دل از مژه و استین شسناس 
داغم که وحشت تو بيف زود ز انتظار 
جز صید دام دیده نباشد کمین شناس 
می‌خواهد انتقام ز هجران کشیدنی 
خونگرمی دل از نفس اتشین شناس 
ارایش زمانه ز بی_داد کرده‌اند 
هر خون که ریخت غاز؛ روی زمین شناس 
در راه عشق شیوة دانش قسول نیسست 
حیفست سعی رهرو پا از جبین شناس 
از دهر غیر گردش رنگی پدید نییست 
این روضه را سراب گل و یاسمین شناس 
حسرت صلای ربط سر و دست می‌زند 
نقش ضمیر شاه ز تاج و نگین شناس 
بی شم نهاد مرد گرامی نمی‌شود 
زنهار قسدر خاطر ان‌دوهگین شناس 
دور قدح به نوت و میخوارگان گروه 
اوغ ز س‌قیان سار از یمسین شسناس 
غالب مذاق مانتوان یسافتن ز ما 
رو شیوة نظیری و طرز حزین شناس 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۰۸) 
تیغ از نیام ببهده بیسرون نکرده کس 
عا را به هیچ کشته و ممنون نکرده کس 


فرصت ز دست رفته و حسرت فشرده‌پای 


۲ «یوان غالب دهلوی 
کاراز دوا گذشته و افسون نکرده کس 
داغسم ز عاشقان که ستمهای دیست را 
نسبت به مهربانی گردون نکرده کس 
با پیش از ایین بلای جگر تشنگی نبود 
با چون من التقات به جیحون نکرده کس 
پارب به زاهدان چه دهی خلد رایگان 
جور بّتان ندیده و دل خون نکرده کس 
جان داده به کام رسیدن ز ماولی 
اه از پهای بوسه که افزون نکرده کس 
شرمندة دلیم و رضا جسوی قاتليم 
ما چون کنیم چارة خود چون نکرده کس 
پیجد به خود ز وحشت من پیش بین من 
تشبیه من هنوز به مجنون نکرده کس 
گیرد مرا به پرسش بیرنگی سرشک! 
گویی حساب اشک جگرگون نکرده کس 
غالب ز حسرتی چه سرایی که در غزل 
چون او تلاش معنی و مضمون نکرده کس 
(بین ۱۸۳۷ -۱۸۳۸) (۱- سرشک بجای اشک: دره پ) 
(۲۰۹) 
هر که را بینی ز مّی بیخوده ثنایش می‌نویس 
بهر دفع فتنه حرزی از برایش می‌نویس 
ای رقم سنج یمین دوست بیکاری چرا 
خود سپاس دست خنجر ازمایش می‌نویس 
انچه همدم هر شب غم بر سرم می‌بگذرد 
هر سحر یکسر به دیوار سرایش می‌نویس 


غزلیات / ۲۱۳ 


گر همین دیو و غریو و رنگ و نیرنگست و بس 
هر کجا شیخی‌ست کافر ماجرایش می‌نویس 
خواریی کان در طریق دوستداری رو دهد 
از مداد ساية بال ممایش مین ویس 
می فرستی نامه وین را چشم زخمی در پی‌ست 
چشم حاسد کور بادا در دعایش می نویس 
هر که بعد از مرگ عاشق به مزارش گل برد 
فتوی از من در بتان زود اشنایش می‌نویس 
رحمی از ممشوق هر جا در کتابی بنگری 
بر کنار ان ورق جانها فدایش می‌نویس 
ای که با یارم خرامی گر دل و دستیت هست 
نام من در رهگذر بر خاک پایش می‌نویس 
هر کجاغالب تخلص در غزل بینی مرا 
می‌تراش آن را و مقلوبی به جایش می‌نویس 
(بین ۱۸۳۷ -۱۸۳۸) 
(۲۱۰) 
دوشم اهنگ عشا بود که امد در گوش 
نله از تسار ردایی که مرا بود ببه دوش 
کسای خس شسعلة از مسوئن زتهسار 
از پبی گرمی هنگامه منه دل به خروش 
تکیه بر عالم و عابد نتوان کرد که هست 
آن یکی بیهده‌گوه این دگری بیهده کوش 
نیست جز حرف در آن فرقة اندر ز سرای 
نیست جزرنگ درین طایقة ازرق پوش 
جاده بگنار و پرب_شان رو و در راهسروی 


۴ دیوان غالب دصلوی 

به فریب می و معشوق مشو رهزن هوش 
بوسه گر خود بود اسان مَبّر از شاهد مست 

باده گر خود بود ارزان مخر از باده روش 
این نشید است که طاعت مکن و اهد مورز 

این نهیب است که رسوا مشو و باده مخوش 
حاصل انست ازین جمله نبودن که مباش 

صانه اقسانه سراییم و تو اف سانه نیوش 
(ق) من که بودی کفم از مزد عبادت خالی 

چودلم گشت توانگر به ره اورد سروش 
گفتم از رزنگ به بیرنگی اگر ارم روی 

ره دگر چون سپرم گفت ز خود دیده بپوش 
جستم از جای ولی هوش و خرد پیشاپیش 

رفتم از خویش ولی علم و عمل دوشادوش 
تا به بزمی که به یک وقت در انجا دیدم 

باده پیمودن امروز وبه خون خفتن دوش 
خانقفاه از روش زهصد و ورع قلزم نسور 

بزمگ اه از ار بوسه و شی چشمه نوش 
شاهد بزم در ان بزم که خلوتگه اوست 

فتنه بر خویش و بر افاق گشوده اغوش 
همچو خورشید کزو ذزّه درخشان گردد 

خورده ساقی می و گردیده جهانی مدهوش 
رنگها جسته ز بیرنگی و دیدن نه به چشم 

رازها گفته خموشی و شتیدن نه به گوش 
قطره ناریخته از طرف خم و رنگ هزار 

یک خم رنگ و سرش بسته و پیوسته به جوش 


غزلیات / ۲۱۵ 
همه محسوس بود ای زد و عالم معقول 
غالتب این زمزصه اواز تخواه ند خاموش 
(بین ۱۸26 - ۱۸6۵ 
(۲۱۱) 

نیست معب‌ودش حرف تاب ناز اوردضشش 
پیش اتش دیده‌ام روزی نی از اوردضش 

موععک تا را مگ طساو فا سل میت | کر و 
از ره گوشم به دل یک ره فسراز اوردضخش 

تا خود از هر نشار کیست؟ من میرم ز رشک 
خضر و چندین کوشش و عمر دراز اوردخش 

رحمت حق باد بر همدم که داند مست مست 
پر سر نعشم به تقریب نماز اوردضش 

شوق گستاخست و من در لرزه کاخر سهل نیست 
صبحدم در دل به چشم نیم باز اوردخش 

وای:شا گتر عیبر اناثر خاطرش جا کنردماست 
رفستن وپیرایه و پیرای هس از اوردضش 

امتحان طاقت خویش‌ست از بی داد نیست 
خلق را در ناله‌های جانگ داز اوردضش 

چون نمیرد قاصد اندر ره که رزشکم بر نتافت 
از زبانست نکتههای دلواز اوردضش 

مُفت یساران وطن کز سادگیهای منسست 
در غریسی مصردن و از جور باز اوردفخش 

کی زو سانی‌های غالسب وا نچسه اسان دی نهای 


ای تو ناسنجیده تاب ضیط راز اوردضخش 
(قب ار ۱۸۳۷ 


۲ دیوان غالب دهلوی 
(۲۱۲) 
مپرس حال اسیری که در خم هوسش 
به قدر کسب هوار نیست روزن قفسش 
به عرض شهرت خویش احتیاج ما دارد 
چو شللهای که نیاز اوفتد به خار و خسش 
صفا نيافته قلب از غش و مرا عمری‌ست 
که غوطه می‌دهم اندر گداز هر نفسش 
زیاس گشته سگ نفس در تلاش دلیر 
مگر ز رشتة طول امل کنم مرسش 
ز رنگ وبوی گل و غنچه در نظر دارم 
غب ار فافلهاغمفو و لاس4 جرنمسقن 
مرابه غیر ز یک جنس در شسمار اورد 
ففان که نیست ز پروانه فرق تامگسش 
جگر ز گرمی این جرعه تشنه تر گردید 
ففان که طرز فریب نگاو نیم رسش 
خوشم که دوست خود ان یه بی‌وفا باشد 
هرهز گمسان فستعالم انب دگاه کسرزقل 
بمار پیشه جوانی که الیش نامند 
کنون ببین که چه خون می‌چکد ز هر نفسش 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۲۱۳) 
خوشاحالم تن اتش بستر اتش سپندی کو که افشانم بر اش 
ز رشک سینة گرمی که دارم کشد از شعله بر خود خنجر اتش 
به خلد از سردی هنگامه خواهم برافروزم که گرد کوثر انش 
خنک شوقی که در دوزخ بغلتد می اتش شیشه اتش ساغر اتش 
دلی دارم که در هنگامة شسوق سرشتش دوزخست و گوهر آتتش 


غزلیات / ۲۱۷ 
به سان موج می‌بالم به طوفان به رنگ شعله می‌رقصم در اش 
بدان ماند ز شاهد دعوی مهر که ریزد از دم افس‌ونگر آتنش 
دلم را داغ سوز رشک مپسند مزن یارب به جان کافر انش 
چپارست آن که هر یک راز ان چار سود از ن‌اخوش ابشسخور انش 
قمر در عقرب و غالب به دهلی سمندر در شط و ماهی در انش 

(قبل از ۱۸۳۷) 

)۲۱۴( 

دود سودایی تصق بست آسمان نامی دش 
دیده بر خواب پریشان زد جهان نامیدش 

وهم خاکی ریخت در چشسم بیابان دیدمش 
قطره‌ای بگ‌داخت بحر بیکران نامی دش 

باغ دامن زد بسر اتمش نوبهاران خوان دمش 
داغ گشت آن شعله از مستی خزان نامیدمش 

قطرة خسونی گسره گردید دل دانس‌تمش 
موج زهرایبی به طوفان زد زبان نامی‌دمش 

غربتم ناسازگار امد وطن فهمی_دمش 
کرد تنگی حلقة دام اشسیان نام دمش 

بود در پهلو تمکینی که دل مسیگفتمش 
رفت از شوخی یه ایینی که جان امیدمش 

هر چه از جان کاست در مستی به سود افزودمش 
هر چه با من ماند از هستی زیان نامیدمش 

تازمن بگست عمری خوش داش پنداشتم 
چون به من پیوست لختی بد گمان نامیدش 

او ببه فک کشتن من بود اه از من که من 
۷ اب‌الی خوان_دمش نامهربان نامی_دمش 


۸ دیوان غالب دهلوی 
تانهم بروی سپاس خدمتی از خوی شتن 
بود صاحبخانه اما میهمان نامی دمش 
دل زبسان را رازدان اشسناییها نخوا 
گاه بهمان گفتمش.گاهی فلان نامیدمش 
هم نگاه جان می‌ستاند هم تفافل می‌کشد 
ان دم شمشیر و این پبشت کمان نامیدمش 
در سلوک از هر چه پیش امد گذشتن داشتم 
کبه دیدم نقش پای رهروان نامی‌دمش 
برامید شیو؛ صبر آزمایی زی ستم 
توبریدی از من و من امتحان نامیدمش 
بسود غالب عندلیی از گلسستان عجسم 
من ز غفلت طوطی هندوستان نامی‌دمش 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۲۱۵) 
در لکنت می تید نبض رگ لمل گهرب ارش 
هیر انتکار جل وه خویش‌ست گفتارش 
ای یبال سوه نمی لدز تفا روارم 
پرشورم از | 
نسدام رازدار کیسست دل کز ناش کیبایی 
کشم تا یک نفس لرزد به خود صد ره ز هنجارش 
بدین سوزم رواجی نیست هی فرهاد را نازم 
که از تاب ثسراب تیشه‌ای گرسست بازارش 


ختگی ماند به دستارش 


چوبینم زلف خم در خم به عارض هشته‌ای گویم 
که اينک حلقه در گوش کمند عنبرین تارش 
ز هم پاشیدن گل افگند در تاب بلیل را 


غزلیات / ۲۹۹ 
اگر خود پاره‌ه ای دل فرو ری زد ز منقارش 
بتی دارم که گویی گر به روی سبزه بخرامد 
زمین چون طوطی بسمل تپد از ذوق رفتارش 
بدا گر دوست زن دان مرا تاریک بگذارد 
بدین حُسنی که در گیرد چراغ از تاب رخسارش 
بنای خانهام ذوق خرابی داشت پنداری 
کنز امد امد یلاب دز رقض‌ست ذیوارش 
غمم افگند در دشتی که خورشید درخشان را 
گدازد زهره وقت جذب شبنم از سر خارش 
وکالست کرد خواهم روز محشر گشتگانش را 
نباشد تا در ان هنگامه جز با من سر و کارش 
نه از مهرست کز غالب به مردن نیست راضی 
سرت گردم تو می‌دانی که مردن نیست دشوارش 
(قبل از 1۱۸۳۷ 
(۲۱۰) 
بیابه باغ و نقاب از رخ چمن برکش 
دل عدونه اگر خون شود در ادرکّش 
بساو ۷ منظربام فلک نشیمن ساز 
بیا وا" شاهدم کام دو کون" در برکش 
سمن به جیب غنا از نوای مطرب ریز 
تصق به روی هو از بخور مجم رکش 
ن‌سیم طرزٍ خسرام تو در نظطر دارد 
توطیلسان روش را طراز دیگر کش 
زار اينه نز در مقابل‌نه 
هزار نقش دل افروز در برابر کش 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 
اگر به باده گرایبی قدح زنرگس خواه 
وگر به سبحه ز شبنم به رشته گوهرکش 
به لاله گوی که هان بُستدین قدح درده 
به مرغ گوی که هين خسروی نوا بر کش 
بدان ترانه که ممنوع نیست مستی کن 
از ان شراب که نبود حرام ساغر کّش 
مساق م‌شرب فقر محقدی داری 
می مشاهد؛ حق نیوش"" و دم درکش 
ز سرفرازی بخت جوان به خویش ببال 
به روی چرخ ز طرف کلاه خنج رکش 
نسشاط ورز و گهرب اش و شسادمانی کین 
جهان ستان و قلمرو گشای و لشکرکش 
ترا که گفت که منت کشی ز چرخ کبود 
به قهر کسام دل خویسشتن از اخضر یش 
ز نقسش بنسدگی خسویش در خردمنسدی 
رقم بسه ناصی والسی دو پیکر کش 
ز فسسر فرخسی بخست در جهان_سداری 
علم به سرحدی فرم‌انروای خاور کش 
سپس به تیغ تو خونم هدر که خواهم گفت 
بگیر غالب دل خسسته راو در بر کش 
(قبل از ۱۸۳۸) (۱۰۲- باد: تره نا ۲- دوگون: تر 6- بنوش: با) 
(۲۱۷) 
من ونظاره رویی که وقت جلوه از تابش 
همی بر خویشتن لرزد پس ائينه سیمابش 
بسه ذوق بساده داغ حرف دوزخ اش‌امم 


غزلیات / ۲۷۱ 
که هر جابنگرد اتش بگردد در دهن ابش 

زلیخا چهره با بعقوب شد نازم محبت را 
به بوی پیرهن ماند قماش پردة خوایش 

به گیتی ترک ذوق کامجویی مشکل ست اما 
توب د خرمسی ان را که گرد دل ز اسباش 

به فیض شرع بر نفس مزو یافتم دستی 
چون ان دزدی که گیرد شحنه ناگاهان به مهتابش 

به هستی"" چتر بستنهای طاووس است پنداری 
نشست ساقی و انگیسز مینای مسی نابش 

خرابی چون پدید امد به طاعت داد تن زاهد 
خمیسدنهای دیسوار سبرا: گردیند مج رابش 

بنساطی نیسست بسزم عشرت قرس‌انی ما را 
مگ بافشد از تسار دم ساطور قسمابش 

زتار شسمع تیز اهنگ ذوق نز می‌بالد 
به شرط آن که سازی از پر پروانه مضرابش 

مناز ای منعم و دیماه گلخن تاب را بنگر 
که خوايش مخمل و خاکستر گرسست سنجابش 

از اینن رخت شراب الودهات ننگ ایدم غالب 
خدارا یاب شوب بفگن اند راه سیلابش 
(قبل از ۱۸۳۷) (۱- هستی در ب)) 


(۳۱۸) 
خوشا روز و شب ‌کلکته و عیش مقیم 


انش 

گورنر مهر و مکناتن بهادر ماه تاب‌انش 
سکندر با همه گردنکشی چاووش درگ اهش 

ارسطو با همه دان‌شوری طفل دب‌ستانش 


۲ دیوان غالب دهلوی 
کمند گردن شیران رم جولای شسبدیزش 
جواهر سرمة چشم غزالان کرد میدانش 
ه ان داز تمضا غایان را دل کرفت ارش 
به هنگام تماشا حاضران را دید حیرانش 
تن سپراب و رستم رعشه‌دار از بیم شمشیرش 
سر اس‌کندر و دارا فگ‌ار از چسوب درب‌انش 
زبانیاس‌انگین گردان پرسشهای پب‌دایش 
نفسها باده پیمای نوازش‌های پنه انش 
به ذوق لطف عاجز پسروری دلها نکو خواهش 
به شکر فیض نصفت گستری لبها ثشاخوانش 
شسمار جوهر اسرار دان‌ایی ز ایم انش 
فسروغ جبهسة منشور خاقالی ز عضوانش 
هم از خوبی به بزم اندر دل افروزست گفتارش 
هم از مردی به رزم اندر جگر دوزست پیک‌انش 
اگر گوی مروّت گویم ان رنگی ز گلزارش 
اگر گویی قتوّت گویم ان بوی ز بستانش 
به مدحش گرچه کم گفتم ولی زان گونه در سفتم 
که در یلک غزل جا داه‌ام غالب به دایوانش 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۲۱۹) 
چون عکس پل به سبل به ذوق بلا برقص جچارا نگاه‌دار و هم از خود جدا برقص 
نبود وفای عهد دمی خوش غنیمت‌ست از شاهدان به نازش عهد وفابرقص 
ذوقی‌ست جستجو چه زنی دم ز قطع راه فتار کم کن وبه صدای درا برقص 
سرسبز بوده و به چمنها چميده‌ايم ای شعله در گداز خس و خار ما برقص 
هم بر نوای‌جفد طریق سماع گیر هم در هوای‌جنبش بال همابرقص 


در عشق اتیساط به پاینان نصی‌رساد 
فرسوده رسمهای عزیزان فروگذار 
چوخشم صالحان و ولای منافقان 
از سوختن الم ز شگفتن طرب مجوی 
غالب بدین نشاط که واب‌ستة که‌ای 


غزلیات / ۲۷۳ 
چون گرد باد خاک شو و در هوا برقص 
در سور نوحه خوان و به بزم عزا برقص 
در نفس خود مباش ولی بر ملا برقص 
بیهوده در کنار سموم و صبا برقص 
بر خویشتن ببال و به بند بلا برقص 


(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۲۰) 
دل در غمش بسوز که جان می‌دهد عوض 
ور جان دهی غمی به از ان می‌دهد عوض 
فارغ مشو ز دوست به می در رباض خلد 
از ما گرفت انچه همان می‌دهد عوض 
داغج از ان حریف که چون خانمان بسوخت 
چشمی به سوی در نگران می‌دهد عوض 
سرمایة خرد به جنون ده که ایین کریم 
یک سود را هزار زیان می‌دهد عوض 
نبود سخن سرایی ما رایگان که دوست 
دل می‌برد زما و زبان می‌دهد عوض 
از هر چه نقش وهم و گمانست درگ‌ر 
کو خود برون ز وهم گمان می‌دهد عوض 
ان را که نیستی نظر از ماو مشتری 
چشم سهیل و زهره فشان می‌دهد عوض 
نازم به دست سبحه شماری که عاقبت 
شوقش کف پیاله‌ستان می‌دهد عوض 
اهاز آشتکی کته چتون روادل ارام من‌یس رد 
ناسازیی ز همنفسان می‌دهد عوض 


۴ دیوان غالب دهلوی 
پسافاشش قوف بسه سای وس کت 
غالب ببین که دوست چه سان می‌دهد عوض 
(قبل از ۱۸۳۷) 


(۲۲۱) 
گوبی که هان وفا که وفا بوده است شرط 


اری همین ز جانب صا بوده است شرط 

هی هی ننه یااداشت تخستینه شسرط بود 
گفتی زیاد رفت چه‌ها بوده است شرط 

بسن تیستالیسن کند مس کلفرو افو غیبال ما 
گفتی به عشق اه رسا بوده است شرط 

لب بر لبت نهادن و جان دادن ارزوست 
عرش افنوق کی ادا سوه انست فرظ 

میرم ز رشک گر همه بویت به من رسد 
کنامیزش شسمال و ضبا بوده است شضرط 

گو در میان نيامده باشد ولسی به دهر 
اندازه‌ای ز بر جفا بوده اسست شرط 

گرم‌ست دم به اله سرشکی فرو ببار 
پاکی پسی بساط دعا بوده است شرط 

همدم نمک به زخم دلم مشت مشت ریز 
اخرنه پرسشی به سزا بوده است شرط 

تانگذرم ز کبه چه بیلم که خود زیدیر 
رفتن به کعبه رو به قفا بوده است شرط 

غالب به عالمی که توان خون دل بنوش 
از بهر باده یرگ وئنوا بوده است شرط 
(قیلاز۲ سیامبر ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۲۷۵ 

۱۲۲۲ 

تکیه بر عهد زبان تو غلط بود غلط 
کان" خود از طرز بیان تو غلط بود غلط 

آن که گفت از من دلخسته به پیش تو رقیب 
که غطط بود به جان تو غلط بود غلط 

غنچه رانیک نظر کردم ادایسی دارد 
وین که ماند به دهان تو غلط بود غلط 

دل ادن بسه پسام ق و شاب ود خطا 
کام جستن ز لبان تو غلط بود غلط 

این مسلم که لب هیچ مگویی داری 
خاطر هیچ مدان تسو غلط بسود غلط 

هر جفای تو به پاداش وفایی‌ست هنوز 
دعوی مابه گمان تو غلط بود غلط 

اخر ای بوقلمون جل وه کجایی کاینجا 
هر چه دادند نشان تو غلط بود غلط 

شوق می‌تافت سر رشته وهمی ورنه 
هستی ماو میان تو غلط بود غلط 

آن تو باشی که نظیر تو عدم بود عدم 
سایه در سرو روان ت-و غلسط بسود غلسط 

می‌پسندی که بدین زمزمه میرد غالب 
تکیه بر عهد زبان تو غلط بود غلط 
(قبلاز۲۹ سپتامیر ۱۸۳۷) (۱- کاین: لا نو ده؛ ترا 


(۲۲۳) 
هرا کسهب عتارم و ووزگ ار چسة حسظ 


ترا که هست و نیاشامی از بهار چه حظ 
خوش‌ست کوثر و پاکست باده‌ای که دروست 


۲۷ دیوان غالب دهلوی 
از آن رحیق مقدس درین خمار چه حظ 

راز گل و نسرین و دلرب‌ایی نی 
به دشت فتنه ازین گرد بی‌سوار چه حظ 

بسه ذوق بسی‌خب از در درام‌دن مجوم 
به وعدهام چه نیاز و ز انتظار چه حسظ 

که نحل بلندست ورستگه تاییسذا 
#میوه کانقتته کوة ز فاشسار چهاعظا 

نه هر که خولی و رهزن پایه منصورست 
بدین حضیض طبیمی زاوج دار چه حظ 

به بند زحمت فرزند و زن جه میکشییم 
از این نخواسته غمهای روزگار چه حظ 

تسوانی ان که نشانی به جای رضوانم 
مرا که محو خیالم ز کار وبار چه حفا 

به عرض غضه تلیری وکیل غالب یس 
«گر تو نشنوی از ناله‌های زار چه حظا؟» 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۲۴( 

نارغیت وطن نود از سفر چه حسظ 
آن را که نیست خانه به شمه از خبر چه حظ 

از السه مسست زمزمهام همنشین بسرو 
چون یست مطلیی ز وید اثر چه حظ 

در هم فگنده‌ایم دل و دیده راز اشک 
چون جنگ با خودست ز فتح و ظفر چه حظ 

دلهای مرده را به نشاط نفس چه کار 
گلفای چیده راز سیم سحر چه حسظ 


غزلیات / ۲۷۷ 


تافتنه در نظر نتهی از نظر چه سود 
تادشنه بر جگر نخوری از جگر چه حظ 

زانوی کاخ روزن دیسوار بسسته‌اند 
بی‌دوست از مشاهدة بام و درا چه حظ 

لرزد به جان دوست دل سادام ز مقر 
بیچاره را ز غمزه تاب کمر چه حظ 

چون پرد؛ محافه به بالا نمی‌زند 
ازوی به داعیان سر رهگ ذر چه ح.ظ 

بای د نبشت نکتس4 غالسب بسه اب زر 
بی‌انکه وجه مّی شود از سیم و زر چه حظ 
بل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ (۱-بام دو: نو 

)۲۲۵( 

تا تفر شوق تو انداخته جان در تن شمع 
شرر از رشتة خویش‌ست به پیراهن شمع 

جان به ناموس دهی چند فراهم شده‌اند 
ور نه خود با تو چه بوده‌ست رگ گردن شمع 

مجمعی از دل و جانست به گرد در دوست 
توده‌ای از پر و بالست به پیراهن شمع 

روزم از تیرگی ان وسوسه ریزد بسه نظر 
که شب تاربه هنگام فرو مردن شمع 

بی تو از خويش چه گویم که به بزم طربم 
پرده گوش گل افگار شد از شیون شمع 

نازم ان خسن که در جلو ز شهرت باشد 
خاطر اشوب گل و قاعده بر همزن شمع 

بر نتابد زیتان جلوه گرفتار کسسی 


۸ دیوان غالب دهلوی 
صبح را کرده هواداری گل دشمن شمع 
می‌گدازم نفسی بی‌شرر و شعله و دود 
داغ آن سوز نهادنم که نباشد فن شمع 
وقت ارایش ایوان بهارسست که باز 
کوه از جوش گل و لاله بود معدن شمع 
غالب از هستی خویش‌ست عذابی که مراست 
هم ز خود خار غم اویخته در دامن شمع 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۲۲) 
شادم که بر الکار من شیخ وبرهمن گشته جمع 
کز اختلاف کفر و دین خود خاطر من گشته جمع 
مقصول خویشان خودم جویید خونریز مرا 
زینان که بر نمش منند از بهر شیون گشته جمع 
در گریه تارفتم ز خود اندوهم از سر تازه شد 
بر هیشت دل لخت دل بازم به دامن گشته جمع 
رقسصم بسه ذوق روی او چسون بیستم اندر کوی او 
هم رفته نفت و بوریا هم سنگ و اهن گشته جمع 
ای ان که بر خاک درش تبهای بی‌جان دیده‌ای 
بر گوشه پامش نگر جانهای بی‌تن گشته جمع 
نسازم ادای پسرفنش کز کسشتگان در مخ زنش 
کنجی از مففر گشته بر گنجی ز جوشن گشته جمع 
خطض به قاراع الم کسار تم سم مش یکت د 
بر برق چشمک می‌زنم مورم به خرمن گشته جمع 
ای عافسق بیچاره " را در کسوه صس‌خرا داده در 
فوجی ز خویشانش نگر در کوی و برزن گشته جمع 


غزلیات / ۲۷۹ 
هی هی چه خوش باشد بُدی اتش به پیش و مرغ و می 
از بذله سنجان چند کس در یک نشیمن گشته جمع 
صبح‌ست و گوناگون اثر غالب چه خسپی بی‌خبر 
تیکان به مسجد رفته در رندان به گلشن گشته جمع 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- گنجی: لا, نو ۲- بیجارا: لا) 
۳۲۷ 
به خون تسپم سر رهگ ذر دروغ دروغ 
نشان دهم به رهت صد خطر دروغ دروغ 
مروبه گفت بداموز و بیمشاک مب‌اش 
من وز له تلاش ان دروغ دروغ 
فرب وعده بسوس و کنار یضی چه؟ 
دهسن دروغ دروغ و کمسر دروغ دروغ 
طراوات شسکن جیسب و استینت کو 
ز نامه دم مزن ای نامه بر دروغ دروغ 
من و به ذوق قدم ترک سر درست درست 
تووز مر به خاکم گذر دروغ دروغ 
تووز بیکسیام این همه شگفت شگفت 
من وبه بن‌دگیت این قدر دروغ دروغ 
اگر به مهر نخواندی به ناز خواهی کشت" 
نه هر چه وعده کنی سر به سر دروغ دروغ 
کنر گزش مه دز ای اد قوف نگهنی‌ست 
تووز عرب ده قطع نم دروغ دروغ 
درین ستیزه ظهوری گواه غالب بس 
«من کز کوی توعزم سغر دروغ دروغ» 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- کشت:تر) 


۰ دیوان غالب دهلوی 


0۳۳۸ 
هنگام بوسه بر لب جانان خورم دریغ 


در تشنگی به چشمة حیوان خورم دریغ 

ان ساده روسستایی شسپر محبستم 
کز پیج و خم به زلف پریشان خورم دریغ 

در رشکم از صلا و ملالسم ز دورب آش 
بر خوان وصل و نعمت الوان خورم دریغ 

خواهم زب ولتت زار (فتدگی 
بردل بلا فشانم و بر جان خورم دریغ 

رفنار گرم و تشه تیزم سپرده‌اند 
از خویشتن به کوه و بیاببان خورم دریغ 

از خوذ بسرون نرفته و در هم فتاده نگ 
در راه حق به گیر مسلمان خورم دریغ 

زین دود و زین شراره که در سین منست 
سازم سپهر گر نه به سامان خورم دریغ 

وان تست هدی 8 خن کنین #ضار و سوسی 
چند از تو بر نوازش پنهان خورم دریغ 

کاری نذیسد ان که تسوان ذر من افرسد 
در شورهزار خویش به باران خورم دریغ 

غالب شنيده‌ام ز نظیری که گفته است 
«الم ز چرخ گر نه به اقغان خورم دریغ» 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ 


(۲۲۹) 
گیل واقسمتم یه « زارشهدا کشت ط.ق 
فخلدی راضی و عجرم پمدحعا کنات لیف 


سیر مرگ رقیب ان گرانجان کسردی 


غزلیات /۲۸۱ 
می‌شناسم که چه از ناز و ادا گشت تلف 
باغمت مرگ پدر سنجم و گویم هیهات 
تاله‌ای چند که در کار قضا گشت تلف 
امدی دیسر به پرسش چه تفسارت آرم 
من و عمری که به اندوه وفا گشت تلف 
رنگ وبوبود ترا یرگ ونوا بود مرا 
رنگ و بو گشت کهن برگ و نوا گشت تلف 
گل وصل باید و داغم که درین رنج دراز 
هر چه بود از رو و سیهم به دوا گشت تلف 
بال و پر شاید و میرم که درین بند گران 
تاب و طاقت به خم دام بلا گشت تلف 
لطتف یسک روزه تلافی نکند عمری را 
که به درویزه اقبال جفا گشت تلف 
گیرم امروز دهی کام دل آن خسن کجا 
اجرناکامی سی ساله مااگشت تلف 
کاش پای فلک از سیر بماندی غالب 
روزگاری که تلف گشت چرا گشت تلف 
(قبل از۲۹ سپتمبر ۱۸۳۷) 
(۲۳۰) 
ای کرده غرقم بی‌خبر شو زین نشانها یک طرف 
رختم به ساحل یک طرف شستم به دریا یک طرف 
از عشق و خسن ماو توباهمدگر در گفتگ و 
خسرو به مجنون یک طرف شیرین به لیلا یک طرف 
تادل به دنیاداده‌ام در ک شمکش افتاده‌ام 
اندووقرصت یک طرف نوق تماشا یک طرف 


۲ دیوان غالب دهلوی 
ای بسته در بزم اثر بر غارت هوشم کمر 
مطرب به الحان یک طرف ساقی به صیبا یک طرف 
خارافگن ان در راه من ترسان ز بسرق اه من 
طفلان نادان یک طرف پیران دانا یک طرف 
وامان ده در راه وف از بیخودی‌ها جابجا 
نقدم به منزل یک طرف رختم به صحرا یک طرف 
بادیده ودل از دو سو ماندم به بند غم فرو 
اندوه پنهان یک طرف اشوب پیدا یک طرف 
شم مر دارد هم حیا بر نمشم اریدش چرا 
خویشان به شیون یک طرف خصمان به غوغا یک طرف 
ای اینه پیش نظر مستانه بر خود جلوه گر 
رحمی به جان خویش کن غمخواری مایک طرف 
غالب چه تسکینم دهی در هجر آن سرو سپی 
رشک رقیسبم می‌کشد فرط تضنایک طسرف 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ 
(۲۳۱) 
به گونه می نیذیرد ز همدگر تفریسق 
تجلی تو به دل همچو می به جام عقیق 
به راه شوق بر آن اب خون همی گریم 
که قطره قطره چو ابرم چکید از ابریسق 
بجز دمی خسته‌ام چو سنگ در اب 
هجوم ریزش غمهای سخت و قلب رقیسق 
هیچ پا هت اف ظرار ما وال 
بود ستارة عاشق در اوج دست غریسق 
بهانه جوست کرم زانکه در گزارش کار 


غزلیات / ۲۸۳ 
تبوده خسن عمل بی علاقه توفیسق 

مرا که فا اقب تافاق سین رقتعم 
که نسبتی به زبان تو کرددام تحقیسق 

حدیث تشنگی لب به پیسر ره گفتم 
زپساره چگرم در دمن نهاد عقیسق 

به راو که هلاکم تصی کی باور 
توای که بیهده باز امد ز بت عتیسق 

ندیده‌ای به بیابان به زیر خاربنی 
شک‌سته مشربة آب و پاره‌ای ز سسویق 

ترابه پهلوی میخانه جا دهم غالب 
به شرط آن که قناعت کنی بو بوی رحیق 
(قبل از۳۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۳۲( 

شدم سپاسگزار خود از شکایت شوق 
زهی ز من به دل بی‌غمش سرایت شوق 

بهبزم باده گریسان گفنودنش نگربد 
خوشا بهان؛ مستی خوشا رعایت شوق 

هر ان غزل که مرا خود به خاطرست هنوز 
به بانگ چنگ ادا می‌کند ز نغایست شسوق 

انز اقنفن افو گتر فد عجتب سح 
عجب ترست ازین بر لبش حکایت شوق 

خلسط کن-دا ره و ادا بسه کلب هام ناگ اه 
صتم فریب بود شیوة هدایت شسوق 

متاع کاسد امل هوس به هم بسرزن 
کنون که خود شده‌ای شحنة ولایت شوق 


۴ دیوان غالب دهلوی 
4 خود منز و بب‌اموز کار هم بیسذیر 
من و نهایت عشق و تووبدایت شوق 
مکن به ورزش این شغل جهد می‌ترسم 
که چون رسی به خط خطوة نهایت شوق 
راز پرسسش احیساب بی‌نی از کند 
غسرور یک دلی و نازش حمایست شسوق 
سر نو سبزتر از حرف غالب‌ست به دهر 
خجسته باد به فرق توظل رایت شوق 
(قبل از٩۲‏ سپتامبر ۱۸۳۷) 


(۲۳۳ 
مرد ان که در هجوم تمنا شود هلاک 


از رشک تشنه‌ای که به دربا شود هلاک 
کردم هلاک فسره فرجام ره‌روی 

کان در تلاش منزل عنقاشود هلاک 
نازم به کشته‌ای جو یابد دوباره عمر 

در عذر لتقات مسیحا شود هلاک 
دارم به کنج غمکده رشک کسی که او 

در جلوه گاه دوست به غوغا شود هلاک 
منمای رخ به ما که به دعوی نشسته‌ايم 

در خلوتی که ذوق تماشا شود هلاک 
باعاشق امتی از تفافل نشان دهد 

تاخودز سرم شکوة بیجا شود هلاک 
نامرد را بسه لخلخه اسایش مشام 

رد از تف سموم به صحرا شود هلاک 
باخقر گر نمی‌روم از بیم ناکسی‌ست 


غزلیات / ۲۸۵ 
ترصم وت که همرهی ما سوه لاک 
غم لذتی‌ست خاص که طالب به ذوق آن 
پنهان نشاط ورزد و پی نا شود هلاک 
غالب ستم نگر که چو «ولیم فریزری»" 
زین سان به چیره دستی اعدا شود هلاک 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۳) 
بحر اگر موج زنست از خس و خاشاک چه پاک 
با تو زانديشه چه اندیشه و از باک چه باک 
فیض سسرگرمی دور قسدح ی درب اب 
برگریزست به دی‌ماه اگر تاک چه باک 
وحتیشتی نس ار خانه چرافی دارد 
بادل از تیرگی زاو خاک چه باک 
حاش للسه که درین معرکه رسواگردی 
با چنین خستگيم از جر خاک چه باک 
غافل این بسرق بر اجزای وجودم زده‌است 
مر ترا از نفس گرم اثرناک چه باک 
بارضای تسو زناسازی ایام چسه بسیم؟ 
باوفای توز بیمهری افلاک چه باک 
همان بگوتا خسم زلفت بف‌شارد دل را 
خون صید ار چکد از حلق فتراک چه باک 
دردم از چپ اره‌گریهسانیذیرد تسسکین 
با چنین زهر و دم سردی تریاک چه باک 
کلک مناقتابته کلف مات زتشمن چته هراس 
چون فریدون علم اراست ز ضحاک چه باک 


۲ دیوان غالب دهلوی 


طبعم از دخل خسان بازنه استد ز سخن 
شعله را غالب از اویزش خاشاک چه باگ 


سبک روحم بود بار من اندک 


تنم فرسوده در بند تسوب‌سیار 
از این پرسش که بسیارست از تو 
همان ازان حکایتها که دارم 
ز خاصانت گرامی گوهری همست 
سر کوچک دلیهای تو گردم 
برایسی از نسورد مسوج تسشویر 
مدان کز دستبرد تست گر هست 
وجودم خوان یغما بود غم را 
نگویم تانباشد نفز غالب 


ای تسراو مسا دریین نیرنگ 
هم تو خود در کمین خوی‌شتنی 
هان مفضی که در هوای شراب 
زخمه می‌ریزد هم بدین آنداز 
فرص اقی چالاک 
شیشه بشکن قدح به خم درزن 


اد 


شود انسان ادیم کوان فیض 
پرتسو خاص درنیاد سهیل 
شکوه و فک هرزه وباطتل 


)۲۳۰( 


)۲۳(( 


(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


ناف شازی ازارعسن یش 
دلت بخشوده بر کار من اندک 
شد ان دوه دل زار من اندک 
شنیدستی ز غمخوار من اندک 
که می‌داند ز اسرار من اندک 
که اسان کرده دشوار من اندک 
نهی گر دل به گفتار من اندک 
متاع صبر در بار من اندک 
توهم بردی "ز بسیار من اندک 
چه غم گر هست اشعار من اندک 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- ابروی: لا نو 


دهن و چشم و دست و دل همه تنگ 
ای به رخ ماه و ای به خوی پلنگ 
می‌سرایی غزل به ناله چنگ 
تغمه می‌سنج هم بدین آهنگ 
ای به دفع غم ایبزدی سرهنگ 
تانگنجد درین میانه درنگ 
گردد ان ده ن_شاط کو ان رنگ 
باه نساب در دار فرنگ 
غاب ودوست الگینه و سیگ 

(قبل از۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۲۸۷ 

)۲۳۷( 

نه مرا دولت دنیانه مرا اجر جمیل 
نه چونمرود توانانه شکیبا چو خلیل 


بارقیبان کف ساقی به می ناب کریم 

با غریبان لب جیحون به دمی اب بخیل 
بُنه و باز یه شبگیر درافگن ده بسه راه 

ان که دانست سراسيمگي صیح رخیل 
(ق)هان و هان ای گهرین پارة سیمین ساعد 

کز دم تیغ بلیسی به زبان خون قتیل 


بس کن از عربده تا چند ربایی به فسوس 
از گدایان سر و از تارک شاهان اکلیل 
تو نباشی, دگری, کوی تو نبوده چمنی 
کی شدستیم به دلتنگی جاوید کفیل 
ترس موقوف چه شد رشک نبینی که دگر 
دارم اهنسگه نیا سشگری رب جلیل 
(ق) ای به مسمارٍ قضا دوخته چشم ابلیس 
یه دم گسرم‌روان سوخته بسال جبریل 
باتوام خرمی خاطر موسی به طور 
باخودم خستگی لشکر فرعون به نیل 
بر کمال تو در اندازه کمال تو محیط 
بر وجود تو در انديشه وجود تو دلیل 
نکنی چاره لب خشک مسلمانی را 
ای به ترسابچگان کرده می ناب سبیل 
غالب سوخته جان را چه به گفتار اری 
به دیاری که ندانند نظیری ز قتیل 
(قبل از ۱۸۳۷) 


۸ دیوان غالب دهلوی 


(۲۳۸) 
راهی ست که در دل قتند ار خون رود از دل 


ان شکوه و بیسرون رود از دل 


خون گردم ازان تف که به جیحون رود از دل 
خواهم که غم از کلبه من گرد برارد 
تاخواهش پیم‌ودن هامون رود از دل 
سیل امد و جوشی زد در بجر فرو شد 
نیرنگ نگاهش چه به اف سون رود از دل 
بسامن سخن از سستی اوهام سراید 
کم خرمی فال هم‌ایون رود از دل 
شخ صش به خیسالم نرنسد پایچه بالا 
هرچند ز جوش هوسسم خون رود از دل 
در طبع دگر ره ندهم هیچ هوس را 
گر حسرت اشراق فلاطون رود از دل 
گیب رم ز توش رمندة ازرم نباشسم 
نسارفتن مر تسوز دل چسون رود از دل 
زان شعر که در شکوة خضوی تو سرایم 
لفظم به زبان ماند و مضمون رود از دل 
غالب نود کشت مرا پارة ابری 
جز دود ففانی که به گردون رود از دل 


(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
)۲۳٩(‏ 
گفتم ز شادی نبودم گنجیدن اسان در یفل 
تنگم کشید از سادگی در وصل جانان در بفل 


ازم خطر ورزی دنش وان هسرزه دل لرزیدنش 


غزلیات / ۲۸۹ 


چینی به بازی بر جبین دستی به دستان در بفل 
اه از تفک پیراهنی کافزون شدش تر دامضی 
تاخوی برون داد از حیا گردید عریان در بفل 
دانش به می درباخته خود راز من ن شناخته 
رخ در کن‌ارم ساخته از شسرم پلهان در بفل 
تاپاس دارد خویش را ی در گریسان ریختی 
خستی چو رفتی زان میّش گل از گریبان در بل 
گاهم به هلو خفته خوش بستیلب از حرف و سخن 
گاهم به بازو مانده سر سودی زنخدان در بفل 
اخوان ده امد صبحگه بند قیابش بسی‌گره 
واندر طلب منشور شه نگشود عنوان در بل 
با رخش سرهنگی روان کش خنجر و ژوپین به کف 
وز پس جدوداری روان کش گوی و چوگان در بفل 
مّی خورده در بستانسرا مستانه گشتی سوبه سو 
خود سای او را ازو صد باغ و بسستان در بفل 
چون غنچه دیدی در چمن گفتی به گلبن کت زمن 
چون رفته ناوک از جگر چون مانده"" پیکان در بغل 
هان غالب خلوت نشین بیمی چنان عیشی چنین 
جاسوس سلطان در کمین مطلوب سلطان در بفل 
(بین ۱۸5۲ - ۱۷6۵) (۱- ماند: تر) 
(۲۶۰) 
داریم در هوای تو مستی به بوی‌گل 
ما راست باده‌ای که تو نوشی به روی گل 
اندازه سنج رشکم و ترسم ز انتقام 
پوشم ز شسمع و نییسنم سه سوی گل 


۰ دیوان غالب دهلوی 
بر گوشه بساط غریب ست و اشناست 
گلبن دیا گل بود و شاخ کوی گل 
انديشه را به نیم ادا می‌توان فریفت 
خون کن دلی که از تو کند ارزوی گل 
تا گل به رنگ و بوی که ماند که در چمن 
گل در پس گل امده در جستجوی گل 
جوش بهار ببس که مهارش گسسته است 
تازد به دشت اقء پیراهه پوی گل 
هی زود گیر, زود گسل هی جگی جگی 
در خشم خوی شعله و در مهر خوی‌گل 
زان گه در عندلیب لقسب داده‌ای مرا 
افزوده‌ای امی در من و ابسروی گنل 
در موسم تموز گلابسی بسه تن بریز 
تااب رفته باز بیابد به جوی‌گل 
غالب ز وضع طالبم اید حيا که داشت 
«چشمی به سوی بلبل و چشمی به سوی‌گل» 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


۳۱ 
تن بر کرانه ضایع دل در میاه غافل 


چون غرقه‌ای که ماند رختش به سوی ساحل 
داغم به شعله زایی انداز برق خاطف 

سیم به تارسایی پرواز مرغ بسمل 
ذوق شهادتم را دست قضابه حض|ا 

س یو سمادتم را پسای ساره انز گنل 
آندي‌شه را سراسر حشریست در برابر 


غزلیات / ۲۹۱ 
نظاره را دمادم برقی ست در مقابل 

فرسوده گشت پایم از پویه‌های هرزه 
آشفته شد دماغم ز اندی شه‌های باطل 

هم در خمار دوشین حالم تبه به صحرا 
هم در بهای صئبا رختم گرو به منزل 

شمعم ز روسیاهی داغ جبین خلسوت 
چسنگم ز بینوایی نگ بسساط محفل 

راز تو در نهفشتن تبخاله ربخت بر لب 
تیر تودر گذشتن پیکان گداخت در لب 

نظاره با ادایست موسی و طور سینا 
آندی‌شه با بلایت هاروت و چاه باببل 

با من نصوده مجنون بیست به فن سودا 
بر تو فشانده لیلی زیورز طرف محمل 

غالب به غصه شادم مرگم به خویش اسان 
در چاره ن_امرادم کارم ز دوست مشکل 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۲( 

رفستم که کهنگی ز تماشا برافگنم 
در بزم رنگ وبونمطی دیگر افگنم 

در وجد اهل صومعه ذوق نظاره نیست 
ناهیتد را یه زمزمه از منظر افگ نم 

معشوقه راز ناله بدان سان کنم حزین 
کز لاغری ز ساعد او زی ور افگنم 

هنگاصه را جحیم چنونم بر چگر زنسم 
اندیشه را هسوای فسسون در سر افگنم 


۲ دیوان غالب دهلوی 
تخلم که دم به جای رطب طوطی اورم 

ابرم که هم به روی زمین گوهر افگنم 
باغازیان ز شرح غم کارزار نقس 

شمشیر رابه رعشه ز تن جوهر انگتم 
با دیریسان ز شسکوة بیداد اهل دیسن 

مهری ز خویشتن به دل ک‌افر افنگنم 
ضفم به که مرتب؛ قرب خاص داد 

سجادة گستری تسوومن بستر افگنم 
تاباده تلخ تر شود و سیته ریش تسر 

بگ دازم ابگیسه و در سساغر افگ نم 
راهی ز کنج دیسر بسه مینو گشودهام 

از خسم کسشم پیاله و در کسوثر افکنم 
من‌صور فرق4 علی اللهی‌ان مسنم 

اوازة انا اس دائه» در انگ سم 
ارزنده گوهری چو من اندر زمانه نیست 

خود را ببه خاک رهگ ر حیدر افگنم 
غالسب یه طسوح فنقیست عاشقاه‌ای 

رفشستم که کهنگی ز تماشا بسرافگلم 

(قبل از ۱۸۳۸) 

(۲۳) 
بس که بپیچد به خویش جاده ز گمراهیم 

ره بسه درازی دهد عس شوه کوت‌اهیم 
شعله چکد غم کرا گل شکفد مزد کو 

شم شبستانيم بباد سحرگاهيم 
جوربتان دلکّش ست محو بداندی شیم 


غزلیات / ۲۹۳ 
پندکسان انش داغ نک و خواهيم 
کشت ویرانسه را اف بت هو ووزهام 
منزل جانانه را فتنه اگ‌هیم 
دور فتادم ز یارماهی بسی‌دجلهام 
پیسببت داسم قر کت وراه بسی‌م افیم 
بنده دیوان هام مخطی و ساهی خوشم 
بجکنس ترا مخظط یج قوس اقا تصافیم 
آن تن چون سیم کام وان همه انگیز تن 
تاچه فراهم شده‌ست اجرت جانک‌اهیّم 
از صف طفلان و سنگ ره شده بر خلق تنگ 
زود ز ک_ونگ رد کوکب.ه شش هیّم 
جذب توباید قوی کان بیرد باک نیست 
گر نتواند رسید بخت به همراهیّم 
غالب نام اورم نام و نشانم مرس 
اتسور رت داللهیز وه مایم 
(بین ۱۸۶۲ - ۱۸6۵) 
(۲۶) 
برلب یاعلی سرای باده روانه کرده‌ايم 
مشرب حق گزیده‌ام عیش مفانه کرده‌ايم 
در رهت از پگه روان پيشتريم یسک قسدم 
حکم دو گانه داده‌ای ساز سه گانه کرده‌ايم 
بو که به حشوبشنوی قصذ ماو صدعی 
تازه ز رویداد شهر طرح فسانه کرده‌ايم 
زعم رقیب یک طرف کوری چشم خویشتن 
ناوک غمزة ترا دی ده تشانه کرده‌ایم 


۴ دیوان غالب دهلوی: 
اده بسه وام خورده و زر بسه قمار باخته 
وه که هر چه ناسزاست هم به سزا نه کرده‌اييم 
اله به لب شکسته‌ايم داغ به دل نهفته‌ايم 
دولئیان ممستتکیم زر بسه خزانه کردهاييم. 
تا به چه مایه سر کنیم ناله به عذر بی‌غمی 
از نفس انچه داشتیم صرف ترانه کرده‌اييم 
خارز جاده بازچین سنگ به گوشه درفگن 
در سر ره گرفتتش تسرک بهانه کردهایم 
ناخن غصه تیز شده دل به ستیزه خو گرفت 
تا به خود اوفتاده‌ييم از تو کرانه کرده‌اييم 
غالب از ان که خیر و شر جز به قضا نبرده است 
کار جهان ز پردلی بی‌خبرا نه کرده‌اييم 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۵) 
نو گرفنار نو و دیرینضه ازاد خودم 
وه چه خوش بودی که بودی ذوق بهباد"" خودم 
مشی بیگانه خويشم. تکلف بر طرف 
چون مه نو مصرع تاریخ ایجباد خودم 
جوهر اندیشه دلخون گشتنی در کار داشت 
غازة رخسسارة خسن خداداد خسودم 
از به ار رقته درس رنسگ و بو دارم هنوز 
در غمت خاطر فرب جان ناشاد خسودم 
گر فراموشی به فریادم رسد وقتست وقت 
رفته‌ام از خوی شتن چندان که در یاد خودم 
گرم استفناست با من گرچه مهرش در دلست 


غزلیات / ۲۹۵ 
تانباشد دعوی تسایر فرب اد خودم 
هر قدم لختی ز خود رفتن بود در بار من 
همج و شسمع بزم در راه فن ازاد خسودم 
تاچه خونها خورده‌ام شرمنده از روی دلم 
غنچه اساپیچش طومار بیداد خودم 
می‌دهم دل راز بیدادت قرب التفات 
سادگی بنگر که در دام تو صیاد خسودم 
عللم توفیق را غالب سواد اعظمم 
مر خی در پیشه دارم خی دراباد خودم 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) (۱-بهیاد: تره لک؛ ده 


((۲) 
یباد باد آن روزگ‌اران کاعتباری داشستم 


اه اتسشناک و چ شم اشکباری داشستم 
افتساب روز رسستاخیز یسادم منی‌دهد 

کان‌دران عالم نظر بر تاب‌ساری داشستم 
تا ک-دامین جلوه زان کافر ادا می‌خواستم 

کز هجوم شوق در وصل انتظاری داشتم 
ترکتاز صرصر شسوق تسوام از جا رود 

ورنه با خود پاس ناموس غباری داشتم 
خون شد اجزای زمانی در فشار بیخودی 

رفت انامی که من امسال و پاری داشتم 
چون سر امد پارهای از عمر قامت خم گرفت 

این من کز خویشتن بر خویش باری داشتم 
آن هم اندر کار دل کردم قراغت ان خست 

بسرق پیم تال الم اس کاری داشستم 


۲ دیوان غالب دهلوی 
خوی تو دانستم اکنون بر من زحمت مکش 
رام بودم تادل امیس دواری داشتم 
دیگر از خویشم خبر نبوده تکلف بر طرف 
اینق در دانم که غالب نام یساری داشتم 
(قبل از۲۹ سپتامبر 0۸۳۷ 
(۲۷) 
دیدم آن هنگامه بیجا خوف محشر داشتم 
خود همان شورست کاندر زیست در سر داشتم 
طول روز حشر و تاب مهر ذوقی بود و بس(۱ 
جلوه برقی در ار دامن ترداشتم 
تا چه سنجم دوزخ و کوثر که من نیز این چنین 
اتشی در سینه و ابی به ساغر داشستم 
دوش بر من عرض کردند انچه در کونین بود 
زان همه ک‌الای رنگارنگ دل برداشستم 
از خرابی شد فنا حاصل خوشم زین اتفاق 
بود مقصودم محیط و سیل رهبر داشستم 
یباد ایامی که در کویش ز بسیم پاسبان 
بستر از خاک ره و بالش زبسستر داشستم 
بر سر راهش نشستم بر درش راهم نبود 
خویش را خویشتن!" لختی نکوتر داشستم 
نامة شاهد دگر عنضوان شاهی دیگرست 
انچه ناید از هما چشم از کبوتر داشستم 
کوربودم کز حرم راندند رفتم سوی دیر 
از جمال بت سخن می‌رفت باور داشستم 
سوزم از حرمان می با آن که ابم در سبوست 


غزلیات / ۲۹۷ 
تاچه می کردم اگر بخت سکندر داشتم 
هیچ می‌دانی که غالب چون به سر بردم به دهر 
من که طبع بلیل و شغل سمندر داشستم 
(بین ۱۷۶۲ - ۱۸5۵) (۱- بوده بس: نوه لا ۲- از وی مگر: ده] 


(۲۸) 
این چه شورست که از شوق توا در سر دارم 

دل"" پروانسه و تمکسین سس‌مندر دارم 
آهم از پسردة دل بسی تسو شسرر می‌بی زد 

شیشه لبربز می و سینه پُسر ادر دارم 
ای متاع دو جهان رن گ به عسرض اورده 

هان صلایی که ازین جمله دلی بردارم 
من و پشتی که به خورشید قيامت گرمست 

تکیسه بر داوری عرص محشر دارم 
آن چرا در طرب"" و این ز چه ره در تب" است 

خنده بسر غفلت درویش و تسوانگر دارم 
کیست تسا خار و خس از رهگ‌ذرش برچیند!؟! 

وش ات قالت بنس رازب کی موی نام 
پرتسو مر سسیاهی ز گلیمم تسرد 

سبایهام س‌ایه شب و روز برابر دارم 
سوخت دل بی‌تو ز وصلم چه گشاید اکنون 

حسرتت بی‌شتر و ذوق تسو متسر دارم 
کهنه تساریخی داغسم نفسم شسعله‌ورست 

قیرح شاف صد ات شکده از بسر دارم 
هم ز شادابی ن از توبه خود میب الم 

ریشه در اب ز تسار دم خنجسر دارم 


۸ دیوان غالب دهلوی 
رازدار تووب‌دنام کن گسردش!اچسرخ 
هم سپاس از تو هم شکوه ز اختر دارم 
مرحبا سوهن و جان بخشی ابش غال 
خنده بر گمرهی خضر و سکندر دارم 
(قبل از ۱۸۲۹) (۱- عشق ۲ ذوق ۳- تعقیب ع- طرب ۵- پردارد ۷- تقدیرم: گل رعنا| 


(۲۹) 
شبهای غم که چهره به خوناب شسته‌ایم 


از دیده نقش وسوسه خواب شسسته‌ایم 
افسون گریه برد ز خویت عتاب را 

از شعله"تو دود به هفت آب شسته‌ایم 
زاهد خوش‌ست صحبت از الودگی مترس 

کاین خرقه بارها به می ناب شسته‌ایم 
ای در عتساب رفته ز بیرنگی سرزشک 

غافل که امشب از مژه خوناب شسته‌ايم 
پیمانه را زباده به خون پاک کرده‌ايم 

کاشانه را ز رخت به سیلاب شسته‌ایم #۷ 
غرق محیط وحدت صرفیم و در نظر 

از روی بحر موجه و گرداب شسسته‌ایم 
بی‌دست و پابه بحر توکل فتاده‌ایم 

از خویش گرد زحمت اسباب شسته‌اییم 
در مسلخ وف از خبا اب گشته‌ایسم 

خون از جبین و دست ز قصاب شسته‌ایم 
جان در هجوم جلوة قاتل صفا گرفت * 7 

گویی کتان خویش به مهتاب شسته‌ایم 
تر دامنی نصیب کس از اهل دین مباد *# 7 


غزلیات / ۲۹۹ 
مایم و لوث‌باده که بی‌اب شسته‌ايم 
غالب رسیده‌ايم به کلکته و به می 
از سینه داغ دوری " احب اب شسسته‌ایم 
(قبل از ۰۱۸۲۸ * اضافه شد بعد از ۰۸۳۸*: * اضافه انتخاب غالب)(۱- آتش ۲- رحلت نواب: گل رعناا 
(۲۵۰) 

بخت در خوابست می‌خواهم که بیدارش کننم 
پاره‌ای غوغای محشر کو که در کارش کنم 

باتو عرض وعده‌ات حاشا که از ابرام نیست 
هر چه می‌گویی همی خواهم که تکرارش کنم 

جهان به‌ایش گفتم و اندر ادیش کاهلم 
تادگر دلسرد زین ششتی خریدارش کنم 

بر لب جویش خرامان کرده شوقم دور ییست 
کز هنر چون خود اسیر دام رفتارش کنم 

شُردم ویر من نبخشود و کنون باز از هوس 
امتحان تازه می‌خواهم که در کارش کنم 

راحت خود جسستم و رنج فراوان یافتم 
مژدة دشمن را اگر جهدی در ازارش کنم 

در غمش عمری به سر بردم ز دعوی شرم نیست 
فرصتی کو کز وفای خود خبردارش کسنم 

اخستلاط شسبنم و خورشید تابان دیدهام 
جراتی باید که عرض شوق دیدارش کنم 

تابیاگاهان ت از اتوانیای خویش 
طاقت یک خلق باید صرفء اظهارش کنم 

نکته‌هایش بی‌دهن می ریزد از لب غالا 
بی‌زبان گردم که شرح لطف گفتارش کنم 
(قبل از ۱۸۳۷) 


۰ دیوان غالب دهلوی 
(۲۵۱) 
بی خوی شتن عنان نگاهش گرفته‌ایم 
از خود گذشته و سر راهش گرفته‌ايم 
دل با حری ف ساخته و ماز سادگی 
بر مدای خویش گواهش گرفته‌ایم 
اوارگی سپرده به ما قهرمان شسوق 
صاهمتی ز گرد سپاهش گرفته‌ایسم 
در هر نوردش از دل اغیار محضری‌ست 
صد خرده بر دو زلف سیاهش گرفته‌اييم 
در عرض شوق صرفه بردیم در وصال 
در شکوه‌های خواه مخواهش گرفته‌ايم 
با خسن خویش را چه قدر می‌توان شکست 
عبرت ز حال طرف کلاهش گرفته‌ایم 
دیسر ز دام ذوق تماش | نمسی‌رود 
در حلقء ک‌شاکش امش گرفت-ه‌ایسم 
دلتنگی پربرخ کنصان ز رشک دوست 
دانیم ما که در ُن چاهش گرفته‌اييم 
حرفقسی مزن ز غالب و رنج گران او 
کوهی معارض پر کاهش گرفته‌اييم 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


(۲۵۲) 
تافصلی از حقیقت اشیا توشته‌اييم اقاق را مرادف عنقا نوش ته‌ایم 
ایمان به غیب تفرقه‌ها رفت از ضمیر زاسما گذشته‌ایم و مُسمّا نوشته‌ايم 


عنسوان رازنام ان دوه ساده بسود سطر شکست رنگ به سیما لوشته‌ايم 
قلزم فشانی مه از پهلوی دلسست این اسر را برات به دریا نوشته‌ايم 


خاکی به روی نامه نف شانده‌ایم 
در هیچ نسخه معنی لفظ امید نیست 
اینده و گذشته تمناو حسرت‌ست 
دارد رخت به خون تماشا خطی ز خسن 
رنگ شکسته عرض سپاس بلای تست 
آغشته‌ايم هر سر خاری به خون دل 
کویت ز نقش جبهة ما یک قلم پر است 
غالب الف همان علم وحدت خودست 


غزلیات / ۳۸ 
رخصت بدان حریف خود ارا نوشته‌ايم 
فرهنگ نامه‌های تمنا نوشته‌ایم 
یک کاشکی بود که به صد جا نوشته‌ايم 
روشن سواد این ورق نا نوشته‌اییم 
پنهان سپرده‌ای غم و پیدا نوشته‌ایم 
قانون باغب‌انی صسحرا نوشسته‌اییم 
لختی سپاس همدمی پا نوشته‌ایم 
بر «۷» چه برفزود گر 4۷ نوشته‌ايم 

(قبل از ۲٩‏ سپتامبر ۱۸۳۷) 


)۲۵۳( 


صبح‌ست خیز تانفسی درهم انگنم 
اتسش فرون‌شاند نسم دامنم با 
بامن ز سرکشی نرود راست لاجرم 
برتر همی پردز ملک بهر کس نفس 
پرسد ز ذوق گر مروبه | خامشم 
خواهم ز شسرح لفت بیداد پرده‌دار 
خوشنودم از تو و ز پی دورباش خلق 
از ذوق نامه تو رود چون ز کار دست 
دوزند گر به فرض زمین را به اسمان 


از ناله در فک اعظم افگنم 
کاین دلق نیم سوخته در زمزم افگنم 
دل را به طره‌های خم اندر خم افگنم 
خود را یه بند سل‌سله ادم انگ نم 
دوزخ کجاست تابه ره همدم انگتم 
خونابة خسد به دل محرم انگتم 
اواز؟ جفای تودر عالم افگنم 
آل هدهدش به کبسوتر دم افگتم 
حاشا کزین فشار در ابرو خم افگنم 


سلطانی قلم روعنقابه من رسید کو نقش ناپدید که بر خاتم انگنم 
غالب ز کلک تست که يایم همی به دهر ‏ مشکی که بر جراحت بند غم افگنم 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

(۲۵۶) 
بسی پردگی محشر رسوایی خویشم ‏ در پرده یک خلق تماشایی خویشم 


تفش باس فیر هه تق ط راز 


حاشا که بود دعوی پیدایی خوی شم 


۳۲ «یوان غالب دهلوی 
ی جلوة نازی نه تف برق عتابی 
در کشمکش گریه ز هم ریخت وجودم 
ذوق لب نوشین که امیخته با جان 
اسودگی از خس که به تابی ز میان رفت 
تاری شده از ضعف سراپايم و اکنون 
بابوی تو جولان سبک خیزی شوقم 
عرض هنم زرد کند روی حریفان 
غالب ز جفای نفس گرم چه نالی 


او فارغ و من داغ شسکیبایی خوی شم 
هر قطره فروخوانده به همتایی خویشم 

این ماه در انداز جگرخایی خوی شم 
چون شمع در اتش ز توانایی خویشم 
از گریه به بند گهرام‌ایی خوی‌شم 
در کوی تو مهمان گران پایی خویشم 
مهتاب کف دست تماشایی خویشم 
پندار که شمع شب تنهایی خوی‌شم 


(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۵۵( 

گم گشته به کوی تو نه دل بلکه خبر هم 
در لرزه ز خوی تونه دم بلکه اثر هم 

بارب چه بلایی که دم عرض تمنا 
اجزای نفس می‌خزد از بیم تو درهم 

در اينه با خویش طرف گشته‌ای امروز 
هان تیغ نگهسدار و بین داز سپر هم 

دیدیم که می مستی اسرار ندارد 
رفتیم و به پیمانه فشردیم جگر هم 

ای ناله نه تتها شب غم گرد ره تست 
شبگیر ترا مشله دارست سحر هم 

بساگرمی داغ دل ما چساره زیون ست 
پروانه ایسن شسمع بسود پنیسه مسرهم 

تا خسن به بی‌بردگی جلوه صلا زد 
دیدیم که تاری ز نقابست نظر هم 

چونست که در عرصة دهر اهل دلی نیست 


غزلیات / ۳.۳ 
در بحرٍ کف و موج و حبایست و گهر هم 
اسکندر و سرچشمة ابسی که زلالسست 
ما و لب لعطلی(۱) که شرابست و شکر هم 
تنهمانه من از شوق تو در خاک تهانم 
نشتر به رگ سنگ مزارست شرر هم 
آن خانه برانداز به دل پرده نشین ست 
ای دیسده توف امحرمی و حلق4ه درم 
تابند نقاب که گشوده‌ست که غالب 
رخساره به ناخن صله دادیم و چگر هم 
(قبل از ۱()۱۸۳۷- لعل: نو لا 
((۲۵) 
جلوة معضی به جیب وهم پنهمان کرده‌ايم 
یوسفی در چارسوی دهر نقصان کرده‌ايم 
پشت برکوهست طاقت تکیه تابر رحمشست 
کار دشوارست و ما بر خویش اسان کرده‌اییم 
رنگها چون شد فراهم مصرفی دیگر نداشت 
خلد را نقش و نگار طاق نسیان کرد‌ایم 
السه را از شسعله ایسین چراغان بسته‌ایسم 
گریه را از جوش خون تسبیح مرجان کرده‌ايم 
از شسرر گل در گرییسان قاط افگن ده‌ان د 
خنده‌ها بر فرصت عشرت پرستان کرده‌ایم 
میگساران قحط و ما بی‌صبر عشرت مفت کیست 
بادة ماتاکهن گردید ارزان کرده‌ایم 
زاهد از ما خوشه تاکه به چشم کم مبسین 
هی نمی‌دانی که یک پیمانه نقصان کرده‌ایم 


۴ دیوان غالب دهلوی 

راز مااز پرده چساک گریسان ساز جوی 
نامة شوق تو باز از طرف عنوان کرده‌ایم 

نف باشد خارها در راء مغمان ربخستن 
با خیالش شکوه از یداد مژگان کرده‌اييم 

حق شناس صحبت بی‌تایی پروان هام 
گرچه مشق ناله با مرغ سحر خوان کرده‌ایم 

می‌دهد چشمش به یک پیمانه هر میخوار را 
عشوه ساقی به کار کفر و ایمان کرده‌ايم 

ب از جوش دم ما تربتش گلیوش باد 
پرد؛ ساز ظهوری را گل افشالم کرده‌ایم 
(قبل از ۱۸۳۷) 


(۲۵۷) 
هم به عالم ز ال عالم برکنار افتادهام 


چون امام سبحه بیسرون از شمار افتاده‌ام 

ریزم از وصف رخست گل را شرر در بسرهن 
اتسش رشکم به جان نوبه ار افتاده‌ام 

شانم بال و در بن دم رهایی یسستم 
طایر شسوقم بسه دام انتظار افتاده‌ام 


کار و بار موج با بحر است خودداری مجوی 

در شک‌ست خوی شتن بی‌اختیار افتاده‌ام 
سر به سر میناست اجزايم چو کوه اما هنوز 

بر نمی‌خیزم ز بس سنگین خمار افتاده‌ام 
هر شکست استخوانم خنده‌ای دندان نماست 

راز غم را بخیه‌ای بر روی کار افتاددام 
هم زمن طرز اشنای عشقبان گشته‌ای 


غزلیات / ۳۰۵ 
هم ز تو عاشق کشان را رازدار افتاده‌ام 
تازمستی می‌زنی بر ترست اغیار گل 
خویشتن را همچو امش در مزار افتاده‌ام 
یک جهان معضی تنومندست از پهلوی من 
چون قلم هر چند در ظاهر نزار افتاده‌ام 
جان به غم می‌بازم و می‌نالم از جور سپهر 
وه که هم بدنقشم و هم بدقمار افتاده‌ام 
کشتی بی‌ناخدايم سرگذشت من مپرس 
از شکست خویش بر دریا نار افتاده‌ام 
ناتوانی محو غم کرده‌ست اجسزای مرا 
در پرنسد نله نقش زرنگ‌ار افتاده‌ام 
رفته از خمیسازهام بسر بساد ناموس چمن 
چاک اندر خرف صبح بهار افتاده‌ام 
از روانیهای طبعم تشنه خون است دهصر 
ابم اب اما تو گویی خوشگوار افتاده‌ام 
این جواب آن غزل غالب که صائب گفته است 
«در نمود نقشها بسی‌اختیار افتاده‌ام» 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۵۸) 
سوخت جگر تا کجا رنج چکیدن دهیم 
رنگ شو ای خون گرم تا به پریدن دهیم 
عرص شوق تورا ُشت غباريم ما 
تن چوبریزد ز هم هم به تپیدن دهیم 
جلوه غلط کرده‌اند رخ بگ‌شا تا زمهر 
ذره پروانه را مدة دیدن دهسیم 


«یوان غالب دهلوی 


در ره سیل بهار شرح دمیدن دهیم 
بو که به مستی زنیم بر سر و دستار گل 

تامی گلفام را مزد رسیدن دهیم 
براشر کوهکن نالسه فرستاده‌ایسم 

تاجگر سنگ را ذوق درسدن دهیم 
شیوه تسلیم مابوده تواضع طلسب 

در خم محراب ت 
دامن از الودگی سخت گران گشته است 

وه که در اردز پا به که به چیدن دهیم 


تن به خمیدن دهیم 


خیز که راز درون در جگر نی دمیم 
نال؛ خود راز خویش داد شنیدن دهیم 
غالب از اوراق مسا نقش ظهوری دمید 
سرمة حیرت کشیم دیده به دیدن دهیم 
(قبل از۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۵۹) 
بود بدگو ساده با خود همزبانش کرددام 
از وف ازردنست خاطرنشانش کسردهام 
بر امید ز ان که اغتر در گذر باشد مگر 
هرزه می‌گویم که بر خود مهربانش کرد‌ام 
گوشه چشمش به بزم دلربایان بامضست 
وقت من خوش باد کز خود بد گمانش کردهام 
جان به تاراج نگاهی دادن از عجزم شمرد 
آن که منع رسط دامن با میانش کرده‌ام 
دل ز جوش گریه گر بر خویشتن بالد رواست 


غزلیات / ۳۰۷ 
قطره‌ای بوده‌ست و بحر بی‌کرانش کردهام 

در حقیقت نالة از مفز جان روییده‌ای‌ست 
کزبرای عنربی تا 

بدگمان و نکته چین و عیب جویش دیدهام 
امتحانی چند صرف امتخانش کردهام 


انش کوده‌ام 


در تلاش منصب گل چینیم دارد هن وز 

آن گه ساقی را به مستی باغبانش کرده‌ام 

جوهر هر ذره از خاکم شهید شیوه‌ای‌ست 
واي من کز خود شمار کشتگانش کرده‌ام 

تا نیارد خورده بر بدمستی دوشم گرفت 
بوسه را در گفتگ و مُهر ده انش کردهام 

غالب از من شیوة نطق ظهوری زنده گشت 
از نوای جان در تن ساز بیانش کرده‌ام 
(فبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۰۰( 

می‌رب‌ايم بوسه و عرض ندامت می‌کنم 
اختراعی چند در اداب صحبت میکنم 

ناتوانم برنتابم صمه لی ک از فسرط از 
تا در اویزد به من اظمار طاقت می‌کنم 

گویی از دشواری غم اندکی دانسته‌ست 
می‌کشد بی‌جرم و می‌داند مروت می‌کنم 

در تپش هر ذره از خاکم سویدای دلست 
هر چه از من رفت هم بر خویش قسمت می‌کننم 

غافلم زان پیج و تاب‌شعته کز غم در دلست 
دل شکاف اهی به امید فراغت می‌کنم 


۸ دیوان غالب دهلوی 
سنگ و خشت از مسجد ویرانه می‌ارم به شهر 
خانه‌ای در کوی ترسایان عمارت می‌کنم 
کردام ایمان‌خود را دستمزد خویشتن 
می‌تراشم پیکر از سنگ و عبادت می‌کنم 
چهم بدذور اتقانی در غی ال اوردمام 
هر چه دشمن می‌کند با دوست نسبت می‌کنم 
دستگاه گل فشانیهای رحمت دیدهام 
خنده بر بی‌برگی توفیسق طاعت می‌کنم 
زنگ غم ز الينه دل جز به می ننوان زدود 
دردم از دهر است و با ساقی شکایت می‌کنم 
شالبم غالب هم ایین بر نتابم در سخن 
بزم برهم می‌زنم چندان که خلوت می‌کنم 
(قبل از ۱۸۳۸) 


(۲۲۱) 
صبح شد خی ز که روداد ار بنمایم 


چهره اغشته بسه خون اب جگر بنمایم 
پنیه یکسونهم از داغ که رخشد چون روز 

اخری نیست شیم را که سحر بنمایم 
خویشتن را دگر از گریه نگهداشت به زور 

چگ خسته خود آن به که دگر بنمايم 
حد من نیسست که بنصایمش اری از دور 

بامن اتاسران راهگ نر بنم‌ایم 
هت ی کند اقا گتان کتوده که فطاذیراجیتد 

خیزتاشببدة جذب نظر بنمایم 
اتش افروخته و خلق به حیرت نگران 


غزلیات / ۳۰۹ 
رخصتی ده که به هنگامه هنر بنمایم 
چون به محشر اثر سجده ز سیما جویند 

داغ سودای تو اچارز سر بنمايم 

دلربايافه بسه زندان همه روزم گرد 
بس که خود رابه تواز روزن در بنمایم 

بر رقم سنج یسار تو زنم بانگ به حشر 
ش رض‌انامه خونهای هدر بنم‌ایم 

غالب این لعب به گل مهره رضا جویی تست 
توخریدار گر باش گر بنم‌ایم 
(بین ۱۸2۲ - ۱۸6۵) 

)۲۰۲( 

تایه آقبی عسرقه رفن آجونی اذل راکش 
فرصتم باد کزین پس همه خود را باشم 

گاه گاه از نظرم مست و غزلخوان بگفر 
ورنه بر عهدة من نیست که رسوا باشم 

سخت جانان تو در پاس غم استاد خودند 
شرر از من نجهد گر رگ خارا باشسم 

بادل چون تو ستم پیشه داور ن_شناس 
چه هکت همه لاو فا رت ام 

حسرت روی ترا حور تلافی نکند 
اخر از توبه چه امید شکیبا باشسم 

موش پرگارگ‌شای ورق بی‌خبری‌ست 
گم شوم در خود و در نقش تو پیدا باشم 

با چنین طاقتم ایا که برین داشت که من 
طرفه قت 4 لو ای توا اباشنم 


۲ دیوان غالب دهلوی 
در کنارم خَز و زالای ش دامن مهراس 
تاب ان کوکه ترا یابم و خود را باشم 
همچو ان قطره که بر خاک فشاند ساقی 
دورم از کنج لت گرهمه صسپبا باشم 
قلبه گمشدگان ره شوقم غال 
لا جرم منصب من نیست که یک جا باشم 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۰۲) 
دگر نگاه ترا مست ناز صمی‌خواهم 
حساب فتنه از ایام بساز می‌خواهم 
وفاخوش‌ست اکراناغ قمفضی نی ود 
زبانه‌های سمندر داز می‌خواهم 
گذشتم از گله در وصل فرصتم بسادا 
زبان کوته و دست دراز می‌خواهم 
گرفته خاطر از اسباب و سرخوشی باقی‌ست 
ترانه‌ای که نگنجد به ساز می‌خواهم 
دویی نمانده و من شکوه سنجم اینت شگفت 
میان» توو خویش امتیاز می‌خواهم 
برین میا که هم از منظر کناره بام 
نظاره‌ای ز در نیم‌ب از می خواهم 
چونیست گوش حریفان سزای اویزه 
همان سفته گهره ای راز می‌خواهم 
زمان» خاک مرا در تطر نمسی‌ارد 
ز نقش پای توانش سرفراز می‌خواهم 
همین بس‌ست که میرم ز رشک خواهش غیر 


غزلیات / ۳۱ 
زعسرض ناز تسرا بی نیاز می‌خواهم 

وکیل غالب خونین دلسم سفارش نیسست 
به شکوة تو زبان را مُجاز می‌خواهم 
(قیل از۲۹ سیتمیر 1۸۳۷ 

)۲۰۶( 

زمن حذر نکنی گر لباس دین دارم 
نهفته ک‌افرم و بست در اسستین دارم 

زمردین نود ضاتم گدا درب اب 
که خود چه زهر بود کان ته نگین دارم 

اگر به طالع من سوخت خرمنم چه عجب 
عجب ز قسمت یک شهر خوشه‌چین دارم 

نشیسته‌ام به گدایی به شساهراه و هنوز 
هزار دزد به هر گوشه در کمین دارم 

ز وعسده دوزخی ان را فسزون نیازارن د 
تسوقعی عجسب از اه ات شین دارم 

تسرانگفتم اگر جان و عصر مصئورم 
که من وفای توبا خویشتن یقین دارم 

به مطلعم بود اهنگ زله بندی مدح 
ز قحط ذوق غزل خویش را بسرین دارم 

علسی عالی اعلی که در طواف درش 
خرام پر فلک و پای بسر زمین دارم 

از انچه بر لب و رفته در شفاعت من 
فسانه‌ای به لب جوی انگبین دارم 

به دشمنان ز خلاف و به دوستان ز حسد 
به حکم مهر توباروزگار کین دارم 


۳ دیوان غالب دهلوی 


به کوثر از تو کرا ظرف بیش قسمت بیش 


واب خواجه نتلیری نوش 


به‌باده خوی کنم عقسل دورسین دارم 
عه‌ام غال 


«خط نوشته‌ام چپشم افرین دارم» 


(قبل از ۱۸۳۷) 


)۲۱۵( 


پپا لاف ده اننتمان نرفايم 
ز چشم و دل به تماشا تمتع اندوزيم 
به گوشه‌ای بنشینم و در فراز کنیم 
اگر ز شحنه بود گیر و دار نندیشیم 
اگر کلیم شود همزبان سخن نکنیم 
گل افگینم و گلابی به رهگنر پاشیم 
ندیم و مطرب و ساقی ز انجمن رائیم 
گهی به لابه سخن با ادا بساميزيم 
نهیم شرم به یک سوی و با هم اویزیم 
ز جوش سینه سحر را نفس فروبندیم 
به وهم شب همه را در غلط بيندازيم 
به جنگ باج ستانان شاخساری را 
به صلح بال فشانان صبحگاهی را 
ز حيدريم من وتو ز ما عجب نیود 
به من وصال تو باور نمی‌کند غالب 


قضا به گردش رطل گران بگردانیم 
ز جان و تن به مدارا زیان بگردانيم 
به کوچه بر سر ره پاسبان بگردانیم 
وگر ز شاه رسد ارمفان بگردانيم 
وگ خلیل شود میهمان بگردانيم 
رمی اوریم و قدح در میان بگردانيم 
به کار وبار زنی کاردان بگردانیم 
گهی به بوسه زبان در دهان بگردانيم 
به شوخیی که رخ اختران بگردانیم 
بلای گرمی روز از جهان بگردانيم 
ز نیمه ره رمه را با شبان بگردانیم 
تهی سبد ز در گلسستان بگردانیم 
ز شاخسار سوی اشیان بگردانیم 
گر افتاب سوی خاوران بگردانیم 
بیاکه قاعده اسمان بگردانيم 

(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۹) 


)۲۰۲( 


رفت بر ما انچه خود ما خواستيم 


دیگران شستند رخت خویش و ها 


وایه از سلطان به غوغا خواستیم 


تری دامن ز درب خواستيم 


دانش و گنجینه پنداری یکی‌ست 
چون به خواهش کارها کردند راست 
غافل از توفیق طاعت کان عطاست 
گر گنهک‌اريم واعسظ گو مرنج 
سینه چون تنگست پر خون بود دل 
رفت وباز امد همادر دام ما 


غزلیات / ۳۱۳ 
حق نهان داد انچه پی دا خواستیم 
خویش را سر مست و رسوا خواستیم 
مزد کار از کار فرما خواستيم 
خواجه را در روضه تنها خواستیم 
دیدة خونابه پس‌الا خواستيم 


باز سر دادیم و عنقا خواستيم 


عذر خواه_شهای بیجا خواستيم 
همت از غالب همان ا خواس‌تیم 
(بین ۱۸6۵ - ۱۸7۰) 


هم به خواهش قطع خواهش خواستند 
قطع خواهشها ز ما صورت نداشت 


)۲۲۷( 

اگر بر خود نمی‌بالد ز غارت کردن هوشم 
مر او را از چه دشوارست گنجیدن در اغوشم 

نیم در بند ازادی ملامت شسیوه‌ها دارد 
شنیدم جامة رندان ترا عیب‌ست می‌پوشم 

نیرزم هیچ چون لفظ مکرر ضایعم ضایع 
مگر کزلک کشد دست نوازش بر بر و دوشم 

خدایا زندگی تلخ‌ست گر خود نقل و می نبود 
دل ده کز گداز خویش گردد چشمه نوشم 

مرنج از وعدة وصلی که با من در میان اری 
که خواهد شد به ذوق وعده‌ای دیگر فراموشم 

گر امشب میرم و در هفت دوزخ سرنگون غلتم 
همان دانم که غرق لذت بی‌تابم دوشم 

بخندم بر بهار و روستایی شیوه شمشادش 
ز گل چینان طرز جلوة سرو قبا پوشم 

بهار گلشن کوی‌تسوام مسیار در خاکم 


۴ دیوان غالب دهلوی 
چراغ بسزم نیرنگ تسوام مپس‌سند خاموشسم 
آفای سیب هس افز کرت نازخ زهتی ستاقین 
بیفشان جرعه بر خاک و زمن بگذر که مدهوشم 
عقج آزنجن اک رب ود گاخسم رااسفا غاللب 
خمستان غبارم سر به سر دردی‌ست سرجوشم 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۰۸) 
وحشتی در سغر از سغر داشته‌ایم 
توشفراه دلی بود که بر داشته‌ایم 
لفزد از تاب بن‌اگوش تو مستانه و ما 
تکیه بر پاکی دامن گهر داشته‌ایم 
زخ مس اخوردة ما روزی اغیار مکسن 
کان به ارایش دامان نظر داشته‌ییم 
ناله تا گم نکند راو لب از ظلمست غم 
جان چراغی‌ست که بر راهگذر داشته‌ايم 
تسودماغ از می پر زور رسانیده و ما 
بر در خمکده خشتی ته سر داشته‌ايم 
جاگرفتن به دل دوست نه اندازه ماست 
توهمان گیر که اهیم و اثر داشتهايم 
مسژه تا خون دل اف شاند ز ریزش استاد 
ماتم طالع اجزای جگر داسته‌ایم 
فاغ اسان قپسولی وله سالقل تیبرت 
تسایر عاهتی بقس اه وتات ته لیس 
پیش ازین مشرب ما نیز سخن‌سازی بود 
لختی از خوشدلی غیر خبر داسته‌ایم 


غزلیات / ۳۱۵ 


وارسیدیم که غالب به مان بود نقاب 
کاش دانیم که از روی که بر داشته‌ايم 
اقبل ۲۹ یاب 1۸۳۷) 

)۲۰۹( 

خود را همی به نقش طرازی علم کنم 
تاباتو خوش نشیم و نظاره هم کنم 

خواهی فراغ خسویش بیفزای بر ستم 
تا در عوض همان قدر از شکوه کم کنم 

قاتسل بهانه جوی و دعسابی‌اثر بیا 
کسز گریسه ابگیسری تیسغ سستم کنم 

طفل‌ست و تند خوی بینم چه می‌کند 
رامم ولسی ببه عربده دانسسته رم کسنم 

گردون و بال گردن من ساخت مدتی‌ست 

کودست تابه گردن دلدار خم کلم 

یارب به شهوت و غضبم افتخار بخش 
چندان که دفع لذت و جذب الم کنم 

تا دخل من به عشق فزون تر بود ز خرج 
خواهم که از تو بیش کشم ناز و کم کنم 

غلتد دمم به مشک زفیض هوای زلف 
قانون فن غالیه سایی رقسم کنم 

شیوه تحریر رفتگان 
سیرابش از نسم رگ ابر قلسم کنم 

غالب بسه اختیار سیاحت زمن مخ واه 
کوفتنه‌ای که سیر بلاد عجم کنم 
(قبل از۲۹ سیتامبر 0۸۳۷) 


۲ دیوان غالب دهلوی 
(۲۷۰) 

شاط ارد ازادی ز ارایش بریدن همم 
گلم بر گوشة دستار زد دامن ز چیدن هم 

بیا لطف هوا بنگر که چون موج می از مینا 
گل از شاخ گلستی جلوه گر پیش از دمیدن هم 

دلا خون گشتی و گفتی که هی گردید کار اخر 
مشو افسرده غافل عالمی دارد چکیدن هم 

نه از مهرست گر بر داستانم می‌نهد گوشی 
همان از نکته چینی خیزدش ذوق شنیدن هم 

چه پرسی کز لبت وق قدح توشی چه می‌خواهم 
همین بوسیدنی چون مست تر گردی مکیدن هم 

به بالينم رسیدستی زصی بیکس توازیها 
فدایت یک دو دم عمر گرامی وارسیدن هم 

سرت گردم شکار تازه گر هر دم هوس داری 
به هر بندم رها می‌کن به قدر یک رمیدن هم 

ژ تیفت منت زخمی ندارم خویش را نازم 
که حسرت غرق لذت داردم از لب گزیدن هم 

ادب اموزیش در پسردة مراب می‌بیسنم 
تخست از جانب حق بوده انداز خمیدن هم 

چه خیزد گر نقابی از میان برخاست کو تسکین 
که می‌بینم نقاب عارض یارست دیدن هم 

نخواهد روز محشر دادخواه خویش عالم را 
به تو بخشيد ایزد شیوة ناز افریدن هم 

دل از تمکین گرفت و تاب وحشت نبوّم غالب 
نگنجد در گربان من از تنگی دریدن هم 
(قبل از ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۳۱۷ 


)۲۷۱( 


انم که لب زمزمه فرسای ندارم 
خاموشم و در دل ز ملالم اشری نیسست 
خود رشته زند موج گهر گر چه من اکنون 
لسرزد ز فروریختنش خامه در انشا 
ناز تو فراوان بود و صبر من اندک 
بگذار که از راه ن شینان تو باشم 
خاشاک مرا تاب» شرر چهره فروزست 
بی‌باده خجالت کشم از باد بهاری 


در حلقء سوهان نفسان جای ندارم 
سرجوش گ داز نفسسم لای ندارم 
جوز رعشه په دست گهسر امسای نندازم 
آن نیست که حرفی جگر الای ندارم 
تودست و دلی داری و من پای ندارم 
پایی که شود مرحله پیم‌ای ندارم 
در جل وه سپاس از چمن ارای ندارم 
صبع‌ست و دم غالیه ان‌دای ندارم 


واعظ دم گیرایسی خود ارد به مسصافم. گویی دل خود کامة خودرای نسدارم 
غالب سر و کارم به گدایی به کریم است گرواب؛ من دیر رسد وای ندرام 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۲۷۲۲) 


در وصل دل ازادی اغینار ندانم 
طعنم نسزد مرگ ز هجران ‏ شناسم 
برسد سبب بیخودی از مهر و من از بیم 
بوسه به خیالش لب و چون تازه کند چور 
هر خون که فشاند مه در دل فتدم باز 
اویزش جسد از ته چادر بردم دل 
بوی جگرم می‌دهد از خون سر هر خار 
زخم جگرم بخیه و مرهم نپسندم 

خردم سکة سلطان نیذیرم 
غالب نبود کوتهی از دوست همان ا 


دانند که من دیده ز دیدار ندانم 
رشکم نگزد خوبشتن از یار ندانم 
در عذر به خون غلتم و گفتار ندالم 
از سادگیش بی‌سیبب زار ندانم 
خود را به غم دوست زیانکار ندائم 
آض فتگی اظوه یه دستاز دام 
شد پای که در راه وی افگار ندانم 
موع گهرم جنیش و رفتار ندانم 
جنس هنم گرمی ب 
زان سان دهدم کام که بسیار ندانم 

(قبل از۳۹ سپتامبر ۱۸۳۸) 


ازار ندانم 


(۲۷۲) 
در هر انجام محبت طرح اغاز افگنم 


۸ دیوان غالب دهلوی 

مهر بردارم ازو تاهم بر او ب از افگنم 
در هسوای قتل سر بر استانش می‌نهم 

تابه ل وج مدعا نقش خداس از افگنم 
لاف پرکاری‌ست صبر روستایی شیوه را 

خواهمش کان در سواد اعظم ن از افگنم 
صعوة من هرزه پروازست بو کز فرط مهر 

بیخودش در اشیان چنگل باز انگنم 
بسی‌زب انم کرده ذوق التفات تسازه‌ای 

لاجرم شغل وکالت را به غماز انگنم 
هر قدر کز حسرت ابم در دهن گردد همی 

هم ز استفنا به روی بخت ناساز افگنم 
مُردم از افسردگی هنگام ان امد که باز 

رستخیزی در دل از خون کرد و بگداز انگنم 
همزبانم با ظهوری مطلمی کو تاز شوق 

با جرس در ناله اوازی بسر اواز افگنم 
امه بر گم شد در اتش نامه را باز افگنم 

چون کبوتر نیست طاووسی به پرواز انگنم 
از نمک جان در تن طرز نکویان کرده‌ام 

زین سپس در مفز دعوی شور اعجاز انگنم 
رنجه دارد صورت اندی‌شه یاران مرا 

مفت من کایینه خود را ز پسرداز افنگنم 
ترک صحبت کردم در بند تکمیل خودم 

نغمه‌ام جان گشت خواهم در تن ساز افگنم 
تاز دود امل نظر چشمی توانند اب داد 

رخنه در دیوار 7 شخانة راز افگسنم 


غزلیات / ۳۱۹ 


یگسلم بند و دهم اوراق دیوان را به باد 
خیل طوطی اندرین گلشن به پرواز افگنم 

غالب از اب و هوای هند بسمل گشت نطق 
خیز تا خود را به اصفاهان و شیراز افگنم 
(قبل از ۱۸۳۷) 


درد ناسازست و دردمان نیز هم 
اجر ایمان سود دانش گو مده 
شه ز بزمم گر براند غم کراست 
طاعتم می نگ نزد اندر خمار 
عشق و ان گه استعارات دروغ 
من که هر دم بی اجل میرم همی 
رفته است از دل نشاط بزم و باغ 
خامشی تنها نه جان را می‌گزد 
آن که پندارند حافظ بوده است 


شمان پاند را میس رم 
می‌فریید مرا به بازیچه 
شوری اشک در نظر خوارست 
شحنٌ مدح حضرت اعلی است 
سر راهش نشستنم هوس‌ست 
ره نشین ویم زهی تسوقیر 
جز به الفت به سوی وی کشدم 
می‌کند رخته در جگر غم هجر 


)۲۷۶( 


)۲۷۰( 


دهر بی‌پرواز و یزدان نیز هم 
ان که دانش داد و ایمان نیز هم 
فارغم از ننگ حرمان نیز هم 
نیست باقی ذوق عصیان یز هم 
ای دژم زخم نمکدان نیز هم 
می‌توانم زیست بی‌جان نیز هم 
وان هوای ابر و باران نیز هم 
این نواهای پریشان نیز هم 
غالب اشفته بود آن نیز هم 

(بین ۰ ۱۸۷ 


ابر کجلی پرند را میرم 
دل زار و نزن د را میرم 
تلخسی زهرخند را میرم 
سخن دلی‌سند را میرم 
خاک پای سمند را میرم 
طت‌الع ارچمند را میرم 
این نوایین کمند را میرم 
این چگر در کلند را میسرم 


۰ دیوان غالب دهلوی 


شاعرم منشیم ظریف و شریف این اضافات چند را میرم 
وایه جوبد ز حضرت اعلی الب مسستمند را میرم 

(بین ۱۸1۸-۱۸۲۱) 

)۲۷۲( 

ای ز ساز زنجیسرم در جنسون نواگر کن 
بندگر بدین ذوقست پاره‌ای گرانتر کن 

فییض عیش نوروزی جاودانه خوش باشد 
روز من ز تاریکی با شیم برابر کین 

زانجه دل ز هم پاشد لب چه طرف بربندد 
یامجال گفتن ده یانگفته باور کن 

در رسایی سعیم عقده‌ه | پیاپی زن 
در روانی کارم فتنه‌ها شسناور کین 

ای که از تو می‌اید خس شررفشان کردن 
زخم را از خونابش بخیه‌ها پر اذر کن 

خوی سرکشم دای عجزرشک نپسندم 
سینة من از گرمی تاب؛ُ سمندر کسن 

"کن" به پارسی گفتی ساز مذعا کردم 
هم به خویش در تازی گفته را مکرر کسن 

زین درونه کاویها گوهرم به کف امد 
خدمتی مصیّن شد اجرتی مقرر کین 

از درون روانسم را در سپاس خویش اور 
وز برون زب‌انم را شکوه سنج اختر کن 

بخشش خداون دی گر فراخور ظرفست 
هم به هوش بیشی ده هم به می توانگر کن 

بهر خویشتن غالب هستیی تراشیده‌ست 


غزلیات /۳۲۱ 
قهرمان وحدت را در ميانه داور کسن 
(قبل از۲۹ سپتامبر 11۸۳۷ 
۲۷۷ 
هاء پری شیوه غزالان و زمردم رمشان 
دل مردم به خم طره خم در خمشان 
کافراننضد جه‌انجوی که هرگز نبود 
طره حور دلاوب ز تسر از پرچمشان 
اشکارا کش و بسدنام و نکون_امی جوی 
اه ازین طایفه وان کس که بود محرمشان 
رسک بر تسشنة تنهها رو وادی دارم 
نه‌ بر اسوده دلان حسرم و زمزم شان 
بگفر از خسته دلانی که ن-دانی هشدار 
خستگانند که داری و نسداری غمشان 
داغ خسونگرمی این چاره گسرانم گسویی 
آتش‌ست اتش اگر پنبه وگر مرهمشان 
ای که راندی سخن از نکته سرایان عجم 
چه به مامنت بسیار نهی از کمشان 
هند را خوش نفسانند سخنور که بود 
باد در خلوتشان مشک فشان از «مشان 
مومن و نیر و صیبایی و علوی وانگاه 
حسسرتی» اشرف و ارزده بسود اعظمشان 
غال سوخته جان گر چه نياید به شمار 
هست در بزم سخن همنفس و همدمشان 
(یین ۱۸6۲ - ۱۸6۵ 


(۲۷۸) 
جنون مستم به فصل نوبهارم می‌توان کشتن 


۲ دیوان غالب دهلوی 
صراحی بر کف و گل در کنارم می‌توان کشتن 
گرفتم کی به شرع ناز زارم می‌توان کشتن 
به فتوای دل امقیدوارم می‌توان کشتن 
به جرم این که در مستی بیابان برده‌ام عمری 
به کوی میفروشان در خمارم می‌توان کشتن 
به هجران زیستن کفرست خونم را دیت نبود 
چراغ صبحگاهم اشکارم می‌توان کشتن 7۷ 
تخافله.ای ارم زن ده دارد ورنه در بس زمش 
به جرم گریة بی‌اختیارم می‌توان کشتن 
جفا بر چون منی کم کن که گر کشتن هوس باشد 
به ذوق مزد؛ بوس و کنارم می‌توان کشتن 
ییابر خاک من گر خود گل افشانی روا سود 
به باد دامنی شمع مزارم می‌توان کشتن 7 7۴ 
منت ممئذور دارم لیکن ای امهربان اخر 
بدین جان و دل امیدوارم می‌توان کشتن 
به خون من اگر ننگست دست و خنجر الودن 
نوید وعده‌ای کز انتظارم می‌توان کشتن *7 
زیسزان منت سیون کسه برتابد 
جدا از خانمان دور از دیارم می‌توان کشتن 
پس از مردن اگر بهر من اسایش گمان داری 
سرت گردم به تصدیع خمارم می‌توان کشتن 
گرفتن یار باشد بی‌نی از از کشتنم غالسب 
به درد بی‌نیازبهای یارم می‌توان کشتن 


(قبل از ۰۱۸۲۹ *اضافه ایبات در ۰۱۸۳۸* * زخوش منت یک ناله می‌باید کشید آخر بجای مصرع اول 
(گل رعنا) 


خدایا 


زهی باغ و بهار جان فشانان 
به صورت اوستاد دلفریب ان 
چمن کوی‌ترا از رهضشینان 
بلایت چهره با مشکینه مویان 
غمت را بختیان زنار بندان 
وصالت جان توانا سازییران 
دل دانش فریببات را به گردن 
غم دوزخ نهیبات را به دامن 
میانت پای لفز موشکافان 
دل از داغشت بساط گلفروشان 
سگ کوی تورا در کاسه لیسی 
سر راه ترا در خاک روبسی 
به پشتیبانی لطف تو امید 
به بالادستی عضو تو عصیان 
ز ناحق کشتگان راضی به جانت 


)۲۷۹( 


)۲۸۰( 


غزلیات / ۳۲۳ 


غمت چشم و چراغ رازدانان 
به معضی قبلذ نامهربان ان 
ختن موی ترا از بادخوانان 
ادایت چیه بر نازک میانان 
گلت را عندلیبان بی‌دخوانان 
خیالت خاطر اشسوب جوانان 
ول رونسق جادوبیانان 
گداز زره افش زبانان 
دهانت چشم بند نکته دانان 
تن از زخمت ردای باغبانان 
لب پر دعوی شیرین دهانان 
نسیم پسرچم گیتی ستانان 
قوی همچون نهاد سخت جانان 
زیون همچون نشست اتوانان 
که الب هم یکی باسد از انان 


(قبل از ۱۸۳۷) 


طاق شد طاقت ز عشقت برکران خواهم شدن 


مهربان شو ورنه بر خود مهربان خواهم شدن 


خار و خس هر گه در اتش سوخت اتش می‌شود 


مُردم از ذوق لبت چندان که جان خواهم شدن 


در تبند از تاب رشک طاقت نظطاره‌ام 


خوش ییا کامشب بهشت دشمنان خواهم شدن 


تیم دز تال برنت 


گر به چشم جا دهی خواب گران خواهم شدن 


یم الق 


بات 


۴ دیوان غالب دهلوی 

ابم از شم وفاو از خودم پا در گلسست 
تانینداری که از کویت روان خواهم شدن 

پیش خود بسیارم و بسیار مشتاق توام 
تاکج صرف گداز امتحان خواهم شدن 

م باد از نقمه بسزم دعوت بال هما 
ساز اواز شکست استخوان خواهم شسدن 

با هوس خویش‌ست خسن و اژ وا بیگانه ست 
مر کم کن ورنه بر خود بدگمان خواهم شدن 

بس که فکر مضی تازک همی کاهد مرا 
شاهد اندیشه را مویی میان خواهم شدن 

ذت زخمم چو خون غالب در اعضا می‌دود 
رنج اگر اینست راحت را ضمان خواهم شدن 
(قبل از ۱۸۳۷) 


(۲۸۱) 
دل زان مه تیزبه یکبار کشیدن 


دامن به درشتی بود که از خار کشیدن 
دارم سر ایین رشته یدان سان که ز ذیرم 

تاکبه توان برد به زنار کشیدن 
در خلد ز شادی چبه رود سر سرم ابا 

چون کم نشود باده ز بسسیار کشیدن 
حق گویم و نادان به زبانم دهد ازار 

یارب چه شد ان فتوی بر دار کشیدن 
گنجین؛ خسن‌ست طلسمی که کس از وی 

چون عقد نیارد گهر از تار کشیدن 
ز اسایش دل گرچه مرادی دگرم نیست 


غزلیات / ۳۲۵ 
باری تفسی چند به هنجار ک‌شیدن 

از بس که دلاویز بسود جادة رهش 
زحمت دهم پای ز رفتتار کشیدن 

از مطلع تابن ده نهیم پساره لعطی 
در رشسته دم گوهر شهوار کشیدن 

دراب که با این همه ازار کشیدن 
لب میگزم از کار به زنهار کشیدن 

جان دادم و داغم که پس از من ز که خواهی 

خجلست ز گرانج‌انی اغیار کشیدن 

مشتاق قبسولم من و دل تاب ندارد 
اری ز لب نازک دلدار کشیدن 

من کار زناری شاهم به من ارزد 
ی در رمضان بر سر بازار ک‌شیدن 

فرجام سخن گویی غالب به تو گویم 
خون جگرست از رگ گفتمار ک شیدن 
(قبل از ۱۸۳۸) 

)۲۸۲( 

رشک سخنم چیست نه شهد هوس‌ست این 
تلخابه سر جوش گداز نفس‌ست این 

ای ناله جر در شکن دام میفشان 
سرماية ارایش چاک قنس‌ست این 

مستم» به کنارم خز و تن زن که درین وقت 
هرگز نشناسم که چه بود و چه کس‌ست این 

واعظ سخن از توبه مگوه این که پی از می 
دست و دهتی آب ک شیدم بس‌ست این 


۲۲ دیون غالب دهلوی 


تقوی ائنری چند بسه عمر دگرسستش 
نازم می بیفش چه بلا زودرس‌ست ای 

باغیرنشانی ویه مانیزنیسرزی 
لیک ان گل و خار امد و نسرین و خس ست این 

لب برلب دلبر هم و جان بسسپارم 
ترکیب یکی کردن صد ملتمس‌ست این 

شوری‌ست ز خوابان‌دن جضازه به مضزل 
امانه به دمسازی بانگ جرس ست این 

داغٍ دل غالسب بسه دوا چساره‌پذیرست 
این را چه کنم چاره که مشکین نفس‌ست این 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۸۳( 

بس که لبریزست زاندوه تو سر تا پای من 
ناله می‌روید چو خار ماهی از اعضای من 

مست دردم سازو برگ انتهاشم ناله‌است 
بی‌شکستن بر نیاید باده از مینای من 

فصلی از باب شکست رنگ آنشا کردهام 
می‌توان راز درونم خواند از سیمای من 

رفشتم از کار و همان در فکر صحرا گردتم 
جوهر این زانوست خار پای من 

دانمش در انتظار غیسر و ن‌الم زار زار 
وای من گر رفته باشد خوابش از غوغای من 

بس که هامون از تب و تابم سراسر اتش‌ست 
بر هوا چون دود لرزد ساية در صحرای من 

زلف صی‌اراید و از نساز یسادم می‌کند 


غزلیات / ۳۲۷ 


بح تس سح سم سس 


در خم آن طره خالی دیده باشد جای من 
خاطر منت پذیر و خوی نازک داده‌ای 

گر ببخشی شرمسارم ور ببخشی وای من 
مدتی ضبط شرر کردم به پای غم ولی 

خون چکیدن دارد اکنون از رگ خارای من 
در هجوم ظلمت از بس خویش را گم صی‌کند 

قطره در دریاست گویی سایه در شبهای من 


خسن لفظ ومشیم غالب گواه تاطورست 
برعیار کامل نفس من و ابای من 
(قبلاز۳۹ سپتمب ۱۸۳۷) 

)۳۸۵( 


خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان زسستن 

حیسف کافر مردن و اوخ مسلمان زب‌ستن 
شیوة رندان بی‌پروا خرام از من میسرس 

اینق در دانم که دشوارست اسان زی‌ستن 
برد گوی خرمی از هر دو عالم هر که یافت 

در بیابان مسردن و در قصر و ایسوان زیستن 
راحست جاوید ترک اختلاط مرده‌ست 

چون خفیر باید ز چشم خلق پنهان زیستن 
تا چه راز اندر ته این پرده پنهان کرهه‌اند 

مرگ مکتوبی بود کو راست عنوان زیستن 
روز وصل یار جان ده ورنه عمری بعد ازین 

همچو مااز زبستن خواهی بشیمان زیستن 
بارقیسان همفنم اقا به دعویگ اه شوق 

مردنست از ما و زین مشتی گرانجان زیستن 


۸ مدیوان غالب دهلوی 


بر نوید مقدمت ضد بار جان باید فشاند 


برامید وعدهات زنهار نتوان زیستن 


دتعا قزر وفین تاه طلست و آورت تا تهب 


فارغ از اهریمن و غافل ز یزدان زیستن *7 
ابتذالی دارد ایین مضمون توارد عیب یست 

نگ نرد در خاطر نازک خیالان زی ستن 
نیست گر بزم نشاطی هان بیابان گردیات 


فاش گویم که با تو بی هنگامه نتوان زیستن 


غالب از هندوستان بگربز فرصت مفت تست 


در نجف مردن خوش‌ست و در صفاهان زیستن 
(قبل از ۰۱۸۲۹ #اضافه در ۰۱۸۳۸* *#حذف شده در ۱۸۳۸) 


)۲۸۵( 


چیست به لب خنده از عتاب شکستن 
گرنه ورق راست ز انتخاب شکستن 
غازه بسر ان روی تابنف‌اک فزودن 
شاه بسر ان طره سیه کشیدن 
جوشش سر مستیم ز بسرق پسندد 
نیک بود گر به حکم حوصله باشد 
شنغل ندارد فراق ساقی و مطرب 
قحط می‌ست امشب از کجا که نخواهم 
تیغ تونازد که سرفشانی عاشق 
چیست دم وصل جان ز ذوق سپردن 
از گّل روی توباغ باغ شکفتن 
طره میارا به رغضم خواهش غالب 


رونق پروین از افناب شک ستن 
چیست به رخ طرفء آن نقاب شک‌ستن 
رونق بازار افتساب شک ستن 
قیمت کالای مشک ناب شکستن 
نیشتر ان در رگ سحاب شکستن 
جام به پای خم شراب شکستن 
جز قدح و بربط و رباب شکستن 
شیشه خالی به رختخواب شکستن 
وج نغمسی بالته از خساپ تن 
تشنه لبی را سبو در اب شک‌ستن 
وز خم موی تو فتح یاب شکستن 
چیست دلش راز پیج و تاب شکستن 

(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۳۲۹ 

)۲۸۲( 

خیسره کند مد را مه ردرم داشستن 
حیف ز همچون خودی چشم کرم داشتن 

وای ز دلمردگی خسوی بسد انگیختن 
اه ز اف سردگی روی دژم داش ستن 

راز بان داختن از روش ساختن 
دیده و دل باختن پشت و شکم داشتن 

جوهر ایمان ز دل پاک فرا روفستن 
گردی از ان در خیال به قسم داشستن 


تازگی شوق چیست؟ رنگ طرب ریختن 
چهره ز خون اب چشم رزشک ارم داشتن 
بتا همه اشک‌ستگی دم ز درستی زدن 


باهمه دلخستگی تاب ستم داشتن 
در خم دام بسلا ب‌ال فسشان زی‌ستن 

باس زلف دوتا عربده هم داشستن 
دل چوبه جوش ایدی عذر بلا خواستن 

جان چو بیاساید شکوه ز غسم داشستن 
بر فریب از ربا دام تواضع مین 

دل نرباید همی تیسغ ز خسم داشستن 
نقش پی رفتگ‌ان جاده بود در جهان 

هر که رود بای دش پاس قدم داشستن 
یسانگه خوی شتن چهره نیارست شد 

عشوه دهد گر حیاست زاینه رم داشتن 
اشک چنان بی‌اشر ناله چنین نارسا 


دیده و دل را سزد ماتم هم داشتن 


۳۰ دیوان غالب دهلوی 
خطت گرداز زشتت تایه عاصی بهتفنت, 
باغ ز کوثر گرفت جبهه ز نم داشتن 
گریه‌ام از بیکسی‌ست بو که درین پیج وتاب 
تن به روانی دهد نامه ز نم داشتن 
غالب اواره نیسست گر به بخشش سا 
خوش بود از چون توبی چشم کرم داشتن 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۸۷) 
جه غم ار به جد گرفتی زمن احتراز کردن 
نتوان گرفت از من به گذشته ناز کردن 
نگهت به موشکافی ز فرب رم نخضوردن 
تفسم به دام بافی ز سحن دراز کردن 
توودر کنار شوقم گره از جبین گشودن 
من وبررخ دو عالم در دل فراز کردن 
مه راز خونفشانی بسه دلسست همزب‌انی 
که شماردم به دامن ستم گداز کردن 
به نورد یاس رازت خجل از غبار خوی شم 
که ز پرده ریخت بیرون غم ناله ساز کردن 
زغم تو باد شرمم که چه مایه شوخ چشمی‌ست 
زشکست رنگ بررخ در خلد باز کردن 
تشتیم گنداکت: فسوقت تست گت عو دقنی 
که ز تاب ناله خون شد نه زپاس راز کردن 
به فشار رشک بزمت نه چنان گداخت گلشن 
که میان؛ گل و مل رسد امتیاز کردن 
رخ گل ز غازه کاری به نگاه بندی این 


غزلیات / ۳۳۱ 
نرسد به خس شکایت ز چمن طراز کردن 
همه تن ز شوق چشمم که چو دل فشانده گردد 
به سرشک مایه بخشم ز جگر گداز کردن 
هله تازه گشته غالب روش نظیری از تو 

سزد این چنین غزل را به سفینه ناز کردن 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۸۸( 

چون شمع رود شب همه شب دود زسرمان 
زین گونه کرا روز به سر رفت مگرمان 

آذر بپرستيم و رخ از شسعله نت‌بیم 
ای خوانده به سوی خود ازین راهگذرمان 

در عسشق تسو ضسرب‌المشل راه‌روانیم 
بگذار بسه ره خفته و از بیسشه مبرمان 

از بسی‌خردی کسوی تسرا خلد شسمردیم 
چونست که در کوی تو ره نیست دگرمان 

مستیم بیا تن زن ولب برلب مانه 
حاشا که بود تفرقه لب ز شسکرمان 

طول شب هجران بود اندر حق ما خاص 
از همنف‌سان کس نشناسد به سحرمان 

بی وجه می اشفته و خواريم بدا ما 
در میک ده از م‌انسستانند اگرمان 

از ارزش مابسی هنران مان ده شسگفتی 
در بند غم انداخته گردون به هنرمان 

چون تسازگی حوصله خسویش نداند 
داد که بود تال ه بسه امد اثرمسان 


۲ دیوان غالب دسلوی 
غالب چه زیان ناله اگر گرم روی کرد 
سوزی به دل اندر نه و داغی به جگرمان 
(بین ۱۸4۵-۱۸2۲ 
(۲۸۹) 
خجل از راستی خویش می‌توان کردن 
ستم به جان کج اندیش می‌توان کردن 
چومزد سعی دهم مزدة سکون خواهد 
ز بوسه پابه درت ریش می‌توان کردن 
دگر به پیش وی ای گل چه هدیه خواهی برد؟ 
مگر به کدیه کفی پیش می‌توان کردن 
توجمع‌باش که سارا درسن پربشالی 
شکایتی است که با خویش می‌توان کردن 
سر از حجاب سین اگر یرون ایند 
چه جلوه‌های که به هر کیش می‌توان کردن 
به‌هر که نوت ساغر نمی رسد ساقی 
خراب گردش چشمیش می‌توان کردن 
خ ام ناز توباصحن گلستان دارد 
رعایتی که به درویش می‌توان کردن 
اگر به قدر وفامی‌کنی جفا: حیقفست 
به مرگ من ازین بیش می‌توان کردن 
کسی بجو که مر او را درین سفر غالب 
گواه بیک‌سی خویش می‌توان کردن 
(قبل از۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


غزلیات / ۳۳۳ 
شاخ از خدنگ و غنچه از پیکان شناختن 

لب دوختم ز شکوه ز خود فارغم شمرد 
نشناخت قدر پرسش پنهان شناختن 

از شیوه‌های خاطر مشکل پسند کیست 
کشتن ب جرم درد ز درمان شناختن 

از پیکرت بساط صفای خیال یافت 
وصل تواز فراق تونتوان شسناختن 

نازم دماغ ناز ندانی ز سادگی‌ست 
کشتن به ظلم و کشتة احسان شناختن 

یاد ایدم به وصل تو در صحن گلستان 
آن جلو؛ گل اتش سوزان شسناختن 

خاکی بته‌روی نامه فشانديم مفت تست 
ناخوانده صفحه حال ز عضوان شناختن 

ماییم و ذوق سجده چه مسجد چه بتکده 
در عشق نیسست کفسر زایمسان شسناختن 

مین شکسسته و مس یگلفام ریخته 
محوم هنوز در گل و ریحان شناختن 

لخت دلم به دامن و چاک غمم به جیب 
اینک سزای جیسب ز دامان شسناختن 

بگداخت بسس که از ار اب روی تو 
مهر از شفق به کوی تو نتوان شناختن 

غالب به قدر حوصله باشد کلامم مرد 
باید ز حرف نبض حریفان شناختن 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


(۲۹۱) 
به خونم دست و تیغ الود جانان بسداموزان وکیل بی‌زبان ان 


۴ دیوان غالب دهلوی 


چه گویم در سپاس بیکسی ها زهصی امهربان مهربان_ان 
گر از خود خوشتری سنحیده باشد نوازشهاست بااین ب دگمانان 
ففانا میگساران دجله توشان . دریفساساقیان ان دازه دانان 


بهار ای د یه حیرتگ او نازش 


زبوی گل نفس بر ره فشانان 


دم امتردن یه ارهکم عسگ کیرد فراخیهای عیش سخت جانان 
گلی بر گوشة دستار داری خوش بخت بلند باغبان ان 
غمت خونخوار و دلها بی بضاعت دريفا ابسروی میزبانان 
گذشت از دل ولی نگذشت از دل خدنگ غمزه زوین کمانان 
نوای شسوق خواه از بیتوای ان نشان دوست جوی از بی‌نشانان 
به رغمم تا فرود ارد به من سر به خواری بنگرم در ناتوانان 


سبک برخیز زین هنگامه غالب 


چه اویزی بدین مشتی گرانان 


(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


(۲۹۲) 
تاز دیوانم که سرمسست سخن خواهد شدن 


این می از قحط خریداری کهن خواهد شدن 
کسوکيم را در عسدم اوچ قسولی بسوده‌است 

شهرت شعرم به گیتی بعد من خواهد شدن 
هم سواد صفحه مشک سوده خواهد بیختن 

هم دواتم ناف اهوی ختن خواهد شدن 
مطرب از شعرم به هر یزمی که خواهد زد نوا 

چاکه ایشار جیب پیرهن خواهد شسدن 
حرف حرفم در مذاق فتنه جا خواهد گرفت 

دستگاه ناز شیخ و برهمن خواهد شدن 
هی چه می‌گویم اگر اینست وضع روزگار 

دفتر اشعار باب سوختن خواهصد شسدن 


غزلیات / ۳۳۵ 
آن که صور ناله از شور نفس موزون دمید 
کاش دیدی کاین نشید شوق فن خواهد شدن 
کاش سنجیدی که بهر قل مضی یک قلم 
جلوة کلک و رقم دار و رسن خواهد شدن 
چشم کور ایینه دعوی به کف خواهد گرفت 
دست شل مشاطه زلف سخن خواهد شدن 
شاهد مضمون کنه اینک شهری جان ودلست 
روست اوارة کام و دهن خواهد شدن 
زاغ ان در هوای نفمه بال و پر زنان 
همنوای پرده سنجان چمن خواهد شدن 
شادباش ای دل درین محفل که هرجا نغمه‌ای‌ست 
شیون رنج فراق جان و تن خواهد شدن 
هم فروغ شمع هستی تبرگی خواهد گزید 
هم بساط بزم مستی پر شکن خواهد شدن 
از تب و تاب فنا یکباره چون شُشتی سپند 
هریکی گرم وداع خویشتن خواهد شدن 
خسن را از جلوه نازش نفس خواهد گداخت 
نغمه را از پرده سازش کفن خواهد شدن 
دهم بی‌پروا عیار شیوةها خواهد گرفست 
داوری خون در نهاد ماو من خواهد شدن 
پرده‌ها از روی کار هم دگر خواهد فتاد 
خلوت گیر و مسلمان انجمن خواهد شدن 
هم به فرقش خاک حرمان اید خواهند ریخت 
مرگ عام اين بیستون را کوهکن خواهد شدن 
گرد پندار وجود از رهگ نر خواهد تشسست 


<۳۳ دیوان غالب دهلوی 


بحر توحید عیانی موج زن خواهد شدن 

در ته هر حرف غالب چیدهام میخانه‌ای 
تا زدیوانم که سرمست سخن خواهد شدن 
(قبل از ۱۸۳۷) 


)۲٩۹۲( 


سرشک افشانی چشم ترش بین 
ادای دلستانی رفته از اد 
به دشث اورده رو سیل ست گویی 
صفای تن فزون تر کرده رسوا 
بجا مان ده عتاب و غمزه و ن از 
رقیب از کوچه گردی ابرو یافت 
ز من این غمخواری پسسندید 
گذشت ان کر شم مابی‌خبر بود 
مه نو کرده کاهش پیکرش را 
چکد در سجده خود از چشم مستش 
گر از غم بر لبش جا کرده غم پیست 
خداون-دش بسه ون مسا مگیسراد 


به رسم چاره‌جویی پیش غالب 


شه خوبان و گنج گوهرش بین 
هوای جانفشانی در سرش بین 
روا رو در گدایان درش سین 
دل از اندیشه لرزان در برش بین 
متاع ناروای‌ک شورش بسین 
به کوی دوست دشمن رهبرش بین 
به شبهای جای صن بر بسترش بین 
به خویش از خوبش بی‌پرواترش بین 
به چشم کم همان مه‌پیکرش بین 
گدازشهای نفس ک‌افرش بسین 
ز جان تن زن لب جانپرورش بین 
به بی‌تابی نگه بر خنجرش بین 
شکایت سنج چرخ و اخترش بین 

(بین ۱۸6۵ -۱۸7۰) 


(۲۹۶) 
ب‌شنو گر تسو خداون د جه‌انی بشنو 


نی چند و ۱ 


لن ترانی به جواب 
من نه اینم بشناس وتو نه انی بشنو 
سوی خود خوان وبه خلوتگه خاصم جا ده 


غزلیات / ۳۳۷ 
انچه دانی بشمار آنچه ندانی بشنو 

کردهای جند بته آهشک بکسسا بسرای 
غزالی چند به هنجار ففانی بشنو 

لختی ایینه برابسر نه و صورت بنگر 
پاره ای چند گوش به من دار و مصانی بشنو 

هرچه سنجم به تو زاندیشة پیری بپذیر 
هر چه گویم به و از عیش جوانی بشنو 

داستان من و بیسداری شسبهای فراق 
تانخسبی وبه پاسم ننشانی بشنو 

چاره جونیسستم و نیز فضولی نکنم 
من و اندوه تو چندان که توانی بشنو 

زین که دیدی به جحیم طلب رحم خطاست 
سخنی چند ز غمهای نه‌انی بشنو 

نامه در نیم ره بود که غالب جان داد 
ورق از هم در و این مژده‌زب انی بشنو 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۲۹۵( 

عرض خود برد که رسوایی ما خیزد ازو 
فتنه خوبی‌ست ندانم چه بلا خیزد ازو 

تاازین بی‌ادبی قهر توافزون گردد 
گله سازیست که اهنگ دعا خیزد ازو 

نم اشکی چو به خاکم بفشانی از مهر 
خاک بالد به خود و مهر گیا خیزد ازو 

پیش مادوزخ جاوید بهشت ست بهشت 
باد اباد دیاری که وفا خیزد ازو 


۸ «یوان غالب دهلوی 
بینواب آن تو درد سر دعوی ندهند 
بشکند ساز وفایی که صدا خیزد ازو 
دل به باران چه ره اورد سغر عرض کند 
مگر اهی که ز جور وفقا خیزد ازو 
نجید زیر سرانگشت تو بضم که مرا 
نی ست دردی گنه تمتسای دوا خیسبود ازو 
به‌مشام که رسد نکهت زلف سیهی 
که همه بیخودی باد صباد خیزد ازو 
پوسه پهد از طلب پوسه بخ ید لت 
چون جوابی که به انداز حیا خیزد ازو 
محه افسونگر نازيم که او راباما 
دور باشی‌ست که اهنگ با خیزد ازو 
دیگر امروز به ما بر سر جنگ امده است 
به ادابی که همه صاح و صفا خی زد ازو 
بلیل گلشن عشق امده غالب ز ازل 
حیف گر زمزم؛ مدح و نا خیزد ازو 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۲۹۰) 
گویی به من کسی که زدشمن رسیده کو 
آن پیر زال سست پی قد خمیده کو 
یادت نکرده خصم به عنان به لفظ دوست 
آن نامة نخوان ده ز صد چا دریده کو 
رعنا دلت به دختر همسایه بند تیست 
آن مه رخ به گوشة ایوان خزیده کو 
دوشینه گل به بسستر و بالین نداشستی 


غزلیات / ۳۳۹ 


آن برگ گل که در تن نازک خلیده کو 
کس داوری نب رده ز جورت به دادگاه 
آن بی‌گنه که شاه زب انش بریده کو 


گویی به شحنه گوی که کس راد 


یم 


آن نمش نیم سوخته زاتتش کشیده کو 

گویی خمش شوی چوز کویم بدر روی 
آن دل که جز به ناله به هیچ ارمیده کو 

گویی دمی ز گریه خونین به ما بسرار 
آن مایه خون که سر دهم از دل به دیده کو 

بشنو که غالب از تو رمیده و به کبه رفت 
گفتی شگفتی ای که بسود ناشنیده کو 
(قبل از ۱۸۳۸) 

)۲۹۷( 

بالم به خویش بس که به بند کمند تو 
مردم گمان اند که تنگم به بند تو 

ازادیم نخسواهی و ترسم ک زین نشاط 
نالم به خود چنان که نگنجم به بند تو 

نز خویش ناسپاسی و نز سایه در هراس 
گسویی رسبیده‌ام بسه دل دردمند تسو 

نشج قضاست هت اسان گذار ما 
قهر خداست خاطر مسشکل‌ی سند تو 

ای مرگ مرحباء چبه گرانمایه دلیری 
چشم بد از تو دور نکوی ان سپند تسو 

آی کعبه چون من از دل یار اوفتاده‌ای‌ست 
این بت که اوفتاده ز طاق بلشد تو 


۴۰ دیوان غالب دهلوی 

دزررهگذو به پرسهن ما گرا کشی چه باک 
اخر شراب نی ست عنان سمند تو 

آن کز تو دل ربوده ندانم که بوده‌است؟ 
پارب که دور باد ز جانش گزند تسو 

هر گونه رنح کز تودر اند شه داشستم 
هم باتودر مباحثة گفتم به پند تو 

غالب سپاس گوی که مااز زبان دوست 
(قبل از ۱۸۳۷) 

)۲۹۸( 

گسناخ گشته‌ایسم ضرور جمال ک‌و 
پیچب هام بسر زوقا عوصمال کو 

تا گی فرسب حلسم خسدارا خدا نه‌ای 
ان خسوی خشمکین و ادای مسلال کو 

برگشته‌ام ز مهر و نمی‌گیسريم به قهر 
دارم دو صد جواب ولی یک سوال کو 

یاهبی گسستاضخیت و یا می‌ف زود وب ظ 
لیکن مرام لاو ترا الفضال که 

خواهی که برفروزی و سوزی درنگ چیست؟ 
خواهم که تیز سوی تو بینم مجال کو 

گر گفته‌ایم کشتن و بستن به مامخند 
ما ره مسا دزی ال کنو 

داغم ز رشک شوکت صنعان ولی چه سود 
آن دستگاه طاعت هفتاد سال ک و 


من بوسه جوی و تو به سخن داریم نگاه 


غزلیات / ۳۴۱ 
لب تشنه با گهر چه شکیبد زلال کو 

دل فتنه جوی و فرصت تکمیل عشق نیست 
هنگامه سازی هموس زود بال کسو 


لب تا چکر ز تشنگيم سوخت در تصوز 
ستاو هنسزاب عک ورم و جسام دسفال کنو 
در باده طی ور غم محتسب کجا 
در عیش خلسد افست بسیم زوال کو 
غالب به شعر کم ز ظهسوری نیم ولی 
ع لسن رس فریس انوا کسو 
(قبل از ۱۸۳۷ 
(۲۹۹) 


دولتت به غلط نبود از سعی پشیمان شو 

کافر نصوانی شد اچار مسسلمان شسو 
از هسرزه روان گشتن قلزم نتصوان گشتن 

جویی به خیابان رو سیلی به بیابان شو 
همخانه به سامان به همه جلو فراوان به 

در کعبه اقاست کن در بتکده مهمان شو 
اوازه معضی را بر ساز دبسستان زن 

هنگامه صورت را بازیچة طفلان شو 
افسانة شادی را یک‌سر خط بطلان کش 

غمنامء ماتم را ارایش عنسوان شسو 
گر چرخ فلک گردی سر بر خط فرمان نه 

ور گوی زمین باشی وقف خم چوگان شو 
اورده سم عسشقم دربن دگی ای زد 

ای داغ به دل در رو وز جبهه نمایان شو 


۲ «یوان غالب دهلوی 

در بند ضکیبایی مردم ز جر خایی 
ای حوضله تتکی کن ای عنص فراوان شنو 

زمانه گزامت کین وانگاه بته عرسا 

بر خرمن مابرقی بر مزرعه باران شو 

جان داد به شم غالب خشنودی روحش را 
عزا می کش در لوحه غزلخوان شو 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷ 


در بز 


)۳۰۰( 

هله من عاشق ذانم تنه ناها یاهو 
شاظر خسن صفائم تته اهسایساهو 

موسی و خضر و تماشای تجلی, بر طور 
من دربند جهاتم تنه اهایاهو 

شرر اتش رخشنده عشقم که یکی‌ست 
دم ماد و وف‌اتم تسه اایاهو 

ظلمت کر مین روشنی طبع نگر 
چ اپ حرساقم هتسه تاه یاه 

فن تحریر به من نازد و من فارغ از آن 
مرجع کلک و دواتم تنه اهایاهو 

بسرردن توسبتآعضی پیب نه فنالم که میا 
رنجد از صبر و انم تنه اهمایاهو 

پرورش جر به خورش یست همان رازق 
برجگر داده بسراتم تنه اهمایاهو 

مجرم عصالم ارواح و به پاداش عمل 
سقه فد حیسناقم تسه تاه ای اهو 


تکیه بر مغفرت اوست نه بر طاعت خویش 


غزلیات / ۳۴۳ 
تارک صوم و صلاتم تنه اها یساهو 
چشم دارم که به ره روی دهد بیخودیی 
جزیدین نیست نجاتم تنه ناهایاهو 
غخالبم تشنه تلخاب نه همچون حافظ 
مایل شاخ نساتم تضه ناما یساهو 
(بین ۰ ۸ 
(۳۰۱) 
می‌رود خنده به سامان بهاران زده‌ای 
خون گل ريخته و می به گلستان زد‌ای 
شور سودای تو نازم که به گل می‌بخشد 
چاکی از پردة دل سر به گریبان زده‌ای 
آن ازربزم وصال تسو که هر سو دارد 
نشتر از ریزه مینابه رگ جان زده‌ای 
شور اشکی به فشار بسن مژگان دارم 
طعنه بر بی‌سر و سامانی طوفان زده‌ای 
آندرین تیره شب از پرده برون تاخته است 
می روشن به طریگاه حریفان زده‌ای 
فرستم باد که مرهم نه زخم جگر است 
خنده بسربسی اثریهای نمکدان زده‌ای 
خوش به سر می‌رود از ضربت اهم هر سو 
چرخ سرگشته تر از گوی به چوگان زده‌ای 
خوش نوا بلی سل پروانه نوژادی دارم 
شعله در خویش ز گلبا نگ پریشان زده‌ای 
اه از آن نله که تا شب اشری باز نداد 
به هماهنگی مرغان سحرخوان زده‌ای 


۴ دیوان غالب دهلوی 


گل شبنم زده باشد لب دندان زده‌ای 


خاک در چشم هوس ریز چه جویی از دهر 


بارگاهی به فراز سر کیسوان زده‌ای 


بنگر موج غباری و ز غالب بگ‌ذر 


بسی دارم از ال دل رم گرفته 
ز سفاک گفتن چو گل بر شکفته 
رگ غمزه از نیش مژگان گشوده 
به رخساره عرض گلستان ربوده 
فسون خوانده و کار عیسی نموده 
زن از و ادا تن به معجر ن داده 
ذمش رخنه در زهد یوسف فگنده 
گیی طعنه بر لحن مطرب سروده 
به بیداد صد کشته بر هم نهاده 
به رویش ز گرمی نگه تاب خورده 
نیارد ز من هیچگه باده هرگز 
خلفر کز دم اوست در تکته سنجی 


اینک ان دم ز هواداری خوب ان زده‌ای 


(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


به شوخی دل از خویشتن هم گرفته 

درین شیوه خود را مسلم گرفته 
سر قتسه در زللف پسرخم گرفته 
به هنگامه عرض جهنم گرفته 
پری بوده و خاتم از جم گرفته 
به شرم و حیارخ ز محرم گرفته 
غمش گندم از دست ادم گرفته 
گهی خرده بر نطق همدم گرفته 
به بازیچه صد گونه ماتم گرفته 
به کویش به رفتن صبا دم گرفنه 
مگر خوی خاقان اعظم گرفته 
که غالب به اوازه عالم گرفته 

(بین ۱۸۶۲ - ۱۸4۵) 


گاهی به چشم دشمن و گاهی در اينه 


بر کار عیب جویی خویشم هر اينه 


حیرت نصیب دیده ز بی‌تایی دلست 


غزلیات / ۳۴۵ 
سیماب را حقی‌ست همانا بر این ه 

تاخود دل که جلوه‌گه روی یار شد 
خنجر به خویش می‌کشد از جوهر اینه 

باشد که خاک‌ساری ما بر دهد فروغ 
گویی سپره‌ایسم بسه روشسنگر اينه 

مجو خودی و داد رقیب‌ان نمی‌دصی 
ای بر رخت ز چشم تسو حیرانتر اينه 

دورت ربوده ناز به خود هم نمی‌رسی 
تاچند در هوای توریزد پر اينه 

دردا که دیده را نم اشسکی نمانده است 
کاندر وداع دل زند ای بسر این ه 

در هتر نظربه رنگ دگر جلوه می‌کنی 
حسسنت طلسم و فتنه و اف‌سونگر اينه 

هریک گدای بوسه و نظارة کسی ست 
از چسم پبالسه بسین و ز اسکندر این 

غالب خطر ز اب بود سگ گزیده را 7 7 
مردم گزی‌ده ز اینه ترسد هر اينه 

آهن چه داد غمزة سحر اف رین دهد 7 
غالب بجز دلش نبود در خور اينه 
(قبل از ۰۱۸۲۹ * #حذف در #۰۱۸۳۸ اضافه در ۱۸۳۸) 

)۳۰۶( 

شاها به بزم جشن چو شاهان شراب خواه 
زر بی‌حساب بخش و قدح بی‌حساب خواه 

بزمت بهعشت و باده حلالسست در پهشت 
گر بازپرس رو دهد از من جواب خواه 


۳۲ «یوان غالب دهلوی 


توپادشاه عهدی و بخت تونوجوان 

بر خور ز عمر و باج نشاط از شباب خواه 
در روزهص ی‌ق رخ و شسبهای دلفس روز 

صیبا ببه روز ابر و شب ماهتاب خواه 
در خور نباشد ار می گلگون به هیچ رو 

شربت به جام لمل ز قند و گلاب خواه 

ون حسود در دم شادی شراب گی 

چون باده این بود دل دشمن کباب خواه 
گل بوی و شعر گوی و گهر پاش و شاد باش 

مستی ز بانگ بربط و چنگ و رباب خواه 
خون سیاه اف؛ اهو چه بو دهصد؟ 

از حلقه‌های زلف بشان مشک ناب خواه 
خواهش از این گروه پریچهره ننگ نیست 

از چشم غمزه وز شکن طره تاب خواه 
از رازه حکایسن ذوق نگساه گسوی 

زاوها هایس بت تابتع و 
هر چند خواستن نه سزاوار شان تست 

قوت ز ط‌الع و نظر از افتساب خسواه 
در تتگن‌ای غنجه گشایش زب‌اد جسوی 

در جوییسار بساغ روانسی ز اب خواه 
در برگ و ساز گوی نشاط از بهار بر 

در بذل و جود بیست خویش از سحاب خواه 
از شمع طور خلوت خود را چراغ نه 

از زلف خور خیم ة خود را طناب خواه 
۳ ۲ 


غزلیات / ۳۴۷ 
از ماه نو جنییت خود را رکاب خواه 

در حسق خود دعای مرا مستجاب دان 
دربارة من از کف خود فتح باب خواه 

غالب قصیده را بسه شمار غفزل درار 
وز شسه بسرین غسزل رقم انتخاب خواه 
(یین ۱۸6۵-۱۸۶۲ 


)۳۰۵( 


دارم دلی ز غصه گرانب ار بوده‌ای 
دل ان بلا کزو نفسی بسرق خرمنی 
از پهر خويش ننگم و دارم ز بخت چشم 
گمنام و زهد کیشم و خواهم به من رسد 
خواهم ز خواب بر رخ لیلی گشایمش 
خواهم شود به شکوه و پیضاره رام من 
با دين و دانش چو منی تا چه‌ها کند 
با دوستان مباحشه دارم ز سادگی 
خجلت نگر که در خسناتم نیافتند 


در بزم غالب ای و به شعر و سخن گرای 


)۳۰۰( 


بر خویشتن ز ابله چیزی فزوده‌ای 
بخت انچنان کز و اثرٍ مرگ دوده‌ای 
خود را در اب و اینه رخ نانموده‌ای 
در رختخواب شاه به مستی غنوده‌ای 
چشمی نگه به پرد؛ محمل نسوده‌ای 
در گونه گون ادا به زبانها ستوده‌ای 
سجادة و عمامه ز صنعان ربوده‌ای 
دربساب اس نایی نس ازموده‌ای 
جز روز؟ درست به صبا گشوده‌ای 
خواهی که بشنوی سخن ناشنوده‌ای 
(قبل از ۱۸۳۸) 


چون زبانها لال و جانها پر عغوضا کرده‌ای 

بایدت از خویش پرسید انچه با ما کرده‌ای 
گرنه‌ای مشتاق عرض دستگاه خسن خویش 

جان فدایت دیده را بهر چه بینا کرده‌ای 
هفت دوزخ در نماد شرم‌ساری مضمرست 

تام است این که با مُجرم دارا کرده‌ای 


۴۸ دیوان غالب دهلوی 

صد گشاد آن را که هم امروز رخ بنموده‌ای 
موژده باد آن را که محو ذوق فردا کرده‌ای 

خوبرویان چون مذاق خوی ترکان داشتند 
افرینش را بر ایشان خوان یفما کرده‌ای 

خسنگان را دل به پرسشهای پنهان برده‌ای 
بادرستان گر نوازشهای پسدا کرده‌ای 

چشم؛ نوش‌ست از ره عتابست کام جان 
تلخی صی در مناق ما گوارا کرده‌ای 

ذره‌ای را روزضناس صد بیاب ان گفصه‌ای 
قطره‌ای را اشنای هفت درا کسرده‌ای 

دجله می‌جوشد همانا دیده‌ها جویای تست 
فتاه سی‌باند مگر فر سیتهها چا کردهای 

جلوه و نظاره پنداری که از یک گوهرست 
خویش را در پسرد؛ خلقی تماشا کرده‌ای 

چاره در سنگ و گباه و رنگ با جاندار بود 
پیش از ان کاین در رسد آن را مهیا کرده‌ای 

دیده می‌گرید زبان می‌نالد و دل می‌تید 
عقده‌ها از کار غالب سر به سر واکرده‌ای 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

۳۰۷ 

در زمهریر سسينة اسودگان نه‌ای 
ای دل بدین که غمزده‌ای شادمان نه‌ای 
ای دیده اشک ریختن | 


خود را زما مگیر اگر خون فشان نه‌ای 
بلبل به گوشه‌ای قفس از خستگی منال 


غزلیات / ۳۴۹ 
چون من به بندر خار و خس آشیان نه‌ای 
داغم ز ناک سی که به تمهید اشتی 
رنجیده‌ای ز غیر و به من مهربان نه‌ای 
گویی یکی‌ست پیش توبد و نسود من 
بامن نشسته‌ای و ز من سرگران نه‌ای 
اضر نب وده‌ایسم در اول خداپرست 
بامازسادگی‌ست اگر بدگمان نه‌ای 
باخوش در شمار جفاهمدم منی 
باغیر در حساب وفا همزبان نه‌ای 
دان‌سته‌ای که عاشسق زارم گدا نیم 
دانم که شاهدی شه گیتی‌ستان نه‌ای 
نازم تلسوّن تسوبه بخضت خود و رقیسب 
بااو چنین نبودی وباماچنان نه‌ای 
بادیده چیست کار نو لخت جگر نه‌ای 
در دل چراست جای تو سوزن نهان نه‌ای 
غالب ز بود تست که تنگست بر تودهر 
بر خوی‌شتن بسبال اگر در مان نه‌ای 
(بین ۱۸7۰-۱۸6۵) 
(۳۰۸) 
سرزرفت‌افراغ را مژدهة بسرگ وسازده 
سایه به مهر واگذار قطره به بحر باز ده 
طرة جیسب راز جاگ ش الا انفات کش 
عارض خویش را ز اشک غازه امتیاز ده 
داغ بسه سینه زیورست دل به جفا حواله کن 


می ز شرر گرانترست سنگ به شیشه ساز ده 


۰ دیوان غالب دهلوی 
از نم دیده دیده را رونق جویبار بخش 
وز تسف نالسه نالسه را جاشسنی گداژ ده 
شرم کن اخر ای حیا این همه گیر و دار چیست 
خاطر غمزه باز جو رخصت ترکتاز ده 
ای گل تر به رنگ و بواین همه نازش از چه رو 
منت ابر یک طرف مزد چمن طراز ده 
ابسه بساط دلیسری عام مکن ادا لطف 
یازنگ اه خشمگین مود امتیاز ده 
ای تو که غنچه ترا بحث شگفتن از برست 
سرو کرشمه بار را درس خرام ن از ده 
گر به غمی که خورده‌ام رخصت اشک و اه نیست 
هم به دلی که برده‌ای طاقت ضبط راز ده 
ای که به حکسم اکسی تیره ز عیش شالبی 
خیز و ز راه داوری بال همابه گاز ده 
(قیلاز۲۹ سینامبر ۱۸۳۷) 
(۳۰۹) 
کیسستم دست به مشاطگی جان زده‌ای 
گوهر امای نفس از دل دندان زده‌ای 
باس رسوایی ممشوق همین‌ست اگر 
وای اک امی‌دست بسه گریس ان زده‌ای 
شوق را عربده با حسن خود ارا باقی ست 
من و صد پاره دلی بر صف مژگان زده‌ای 
دل صد چاک نگهدار و به جایش بفرست 
شانه‌ای در خم آن زلف پری‌شان زده‌ای 
بو که در خواب خود ابی و سحر برخیزی 


غزلیات / ۳۵۱ 
ساغر از بسادة نظاره پنیه ان زده‌ای 
بعر سرگرمی ما خانه خراب ان بای د 
خسنی از تاب خود آتش به شبستان زده‌ای 
فارغ از ک شمکش عشوه جنونی دارم 
پشت پای به سر کوه و بیابان زده‌ای 
خسن در جلسوه گریه انک شد منت غیر 
هر گل از خویشتن است اتش دامان زده‌ای 
تاچه هام ود خونگرمی قاتل دارد 
نوک در ره دل قطره ز پیک ان زده‌ای 
خواستم شکوه بیداد توان‌شا کردن 
قلم از جوش رقم شد خس طوفان زده‌ای 
وای بر من که رقیب از تو به من بنماید 
ناس واشده مُهر بسه عنضوان زده‌ای 
هدیه اورده‌ای از بزم حریفان ما را 
رغ خوی کرده ز شرم و لب دندان" زده‌ای 
برده در انجمن شسعله رخانم غالسب 
ذوق پبروانه بر روی چراغان زده‌ای 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- لب و دندان: لانوه تره ده) 


(۳۱۰) 
بر دست و پای بند گرانی نهاد‌ای نازم به بندگی که نشانی نهاده‌ای 
ایمن نیم ز مرگ اگر زستهام ز بند دلدوز ناوکی بسه کمانی نهاده‌ای 
گوهر ز بحر خیزد و معنی ز فکر ژرف برماخراج طبع روانی نهاده‌ای 
تسادرامید عمربه پندار بگنرد از لطف در حیات نشانی نهاده‌ای 


تا خستد بلانبوذبی گرب زگاه 
رازست گر دلی به جفایی شکسته‌ای 


ه- رگ نا عم ال سانش فوسافنای 
دارست گر سری به سنانی نهاده‌ای 


۲ دیوان غالب دهلوی 


دوزخ به داغ سینه گدازی نهفته‌ای قلزم به چشم اشک فشانی تهاده‌ای 
بر هر دلی فسون نشاطی دمیده‌ای بر هر تنی سپاس روانی نهاده‌ای 
هر دیه را دری به خیالی گشوده‌ای هر فرقه را دلی به گمانی نهاده‌ای 
غالب ز غصه مُرد همانا خبر نداشت کان در خرابه گنج نهانی نهاده‌ای 


(قبل از ۲۹ سپنامبر ۱۸۳۷) 
(۳۱۱) 
نفس را بر در خانه صد غوغاست پنداری 
دی دارم که سرکار تمناهاست پنسدازی 
حباب از فرق عشاق ست و موج از تیغ خوبانش 
شهادتگاه ارب اب وفا دریاست پنداری 
به گوشم می‌رسد از دور اواز درا امشب 
دلی گم گشته‌ای دارم که در صحراست پنداری 
آزو بساور نسدارد دعسوی ذوق شبات را 
نگاهش بارقیب و خاطرش با ماست پنداری 
درو دیسوار را در زر گرفست اه شسرربارم 
شب اتش نوایان اقتساب انداست پنداری 
فدایش جان که بهر کشتنم تسدییرها دارد 
عتاب من به بخت خویشتن بیجاست پنداری 
گریستم انقدر کز خون بیابان لاله زاری شد 
خزان مابهار دامن صحراست پنضداری 
جنون الفشت همجون خودی دارد تماشا کن 
شکست صد دل از رنگ رخش پیداست پنداری 
نوید وعدة قتلی بسه گوشم می‌رسد غالسب 
لب لعلش به کام بیدلان گویاست پنداری 
(قل از۲۹ سار 0۱۸۳۷ 


گر نه نواها سرودمی چه غمستی 
زنگ زدودن نشر ز اينه کلفشت 
گر غم دل بودمی که تادم مردن 
بخت خود ار بودمی که تا به قیامت 
نی به سخن مزدنی ستایش اگر مين 
نیست مشامی شمیم جوی اگر من 
چون در دعوی توان به لغو گشودن 
چون دل یاران توان به هزل ربودن 
گر به مثل لاله گشتمی که سخنها 
گر به سخن مست گشتمی که مستی 
حیف ز عیسی که دور رفت وگرنه 
اه ز داوود ک‌ان نماند و گرنسه 


قافیه غالب چو نیست پرس ز عرفی 


غزلیات / ۳۵۳ 


)۳۱۲( 


من که نیّم گر نبودمی چه غمستی 
گر همه صورت زدودمی چه غمستی 
هم به خود از خود فزودمی چه غمستی 
بی‌خبر از خود غنودمی چه غمستی 
کشت کدیور درودمی چه غمستی 
غالیه چندین نسودمی چه غمستی 
من به هنر گر گشودمی چه غمستی 
من به سخن گر ربودمی چه غمستی 
گفتمی و خود شنودمی چه غمستی 
گفتسه خود را ستودمی چه غمستی 
مجمزه دم نمودمی چه غمستی 
ناله به لحن ازمودمی چه غمستی 
«گر من فرهنگ بودمی چه غمستی» 
(بین ۱۸۵۲ - ۱۸6۵ 


)۳۱۳( 

در ب‌ستن تمشال تو حیسرت رقم ستی 
بسنش که به پرگار گشایی علمستی 

غسم را بسود تنومندی سهراب گسرفتم 
خود موج می از دشن رستم چه کمستی 

بیسدار بسد یکسره هشتن به کمربر 
زلفی که ز انبوهی دل خم به خمستی 

خرسندی دل پرده گشای اثری همست 
شادم که مرا این همه شادی به غمستی 

گفتن ز میان رفتسه و دانم که نسدانی 
بامن که به صرغ ز تو پرسش ستمستی 


۳۵۲۴ دیوان غالب دهلوی 


این ابر که شوید رخ گلهای بهاری 
از دامن ماپ رورش اموز نمستی 
در بادبه از ری زش خوناب مزگان 
رو داد مرا هر رگ خاری قلمستی 
زان سان که نظر خیره کند برق جهانسوز 
با حرف تضای تو گفتن دژ مستی 
در ید تو هنگام تماشای گل از شرم 
نظاره و گل غرقه خون اب همستی 
وین شش لو آیین که برانگیخعه خالب 
کاغذ همه تن وقف سپاس قلمستی 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۳۱۶) 
آی به صدمه‌ای آهی بر دلت زماباری 
اینقدر گران نبود السه‌ای ز بیم‌اری 
وه که با چنین طاقت راه بر دم تیفست 
پای بر نمی‌تابد رنج کاوش خاری 
در جنون به من ماناست گر ز عجز خون گردد 
ناله‌ای که بر خیزد از دل گرفتاری 
غم چه در ربود از ما اینک انجه بود از ما 
سینه‌ای و ان دوهی خاطری و ازاری 
ای قنادری یگ‌شا بود که در تو بگریزد 
هم ز خلق نومیدی هم ز خویش بیزاری 
بههره از وجودم نیست زین کشش گشودم نیست 


از وُمن و کافر 1 3 3 


غزلیات / ۳۵۵ 
سبحه‌ای و مسواکی» قشقه‌ای و ژناری 

برجنون صلایی زن عقل را قفایی زن 
داده‌ای ز نسامردی سر به بند دستاری 

شوخی شمیش بین جنبش نسیمش بسین 
غنچه راست اهنگی سرو راست رفتاری 

کاش کنان بنت کاشی در پ-ذیردم غالب 
پنده توام گویم گوب دم ز ناز اری 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


(۳۱۵) 
بسدین خوبی گوید که کام دل مخواه از وی 


نکوروی و نکوک ار و نکونامست اه از وی 

نگارم ساده و مسن رند رنگ امیز رسوایم 
چه نقش معا بندم بدین روی سیاه از وی 

به موج ناله می‌روبم غبار از دامن زینش 
کمینها دیده‌ام غافل نیم در صیدگاه از وی 

جنون رشک را نازم که چون قاصد روان گردد 
ذوّم بی‌خويش و گیرم نامه اندر نیمه راه از وی 

چه سنجم داوری با سامری سرمایه محبوبی 
که باشد چون دل داور زبان دادخواه از وی 

ز هم دوریم با این مایه نسبت نامرادی بین 
شب تاریک از ما باشد و روی چو ماه از وی 

شک‌ستن را جلوة نازش به وجد ارد شگرفی بین 
دلی از ماو عهد و طره و طرف کللاه از وی 

ن را جلسوة نازش بسه وجد ارد شگرفی بسین 
بر همن باشد اما یر گردد خانقاه از وی 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 
م غرق شط تظاره و باغیردرتایم 
که دانم می تراود دعوی ذوق نگاه از وی 
نگاهش شرمگین باشد چو مژگان سرکش ست‌اری 
فروماند سپه‌داری که بر گردد سپاه از وی 
به غالب اشتی کردیم دیگر داوری نبسود 
گزاف دائمی از ما شراب گاه گاه از وی 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۳۱۰) 
تخواهم از صف حوران ز صدهزار یکی 
مرایس‌ست ز خوبان روزگار یکی 
سراغ وحدت ذاتش توان ز کشرت چست 
که سایرست در اعداد بی‌شمار یکی 
کسی که مدعی سستی اساس وفاست 
نشان دهد زبناه ای استوار یکی 
چه گویم از دل و جبانی که در بساط منست 
ستم رسیده یکی اامی‌دوار یکی 
دو بسرق فتشه نهفنتد در کف خاکی 
بلای جبر یکی رنج اختیار یکی 
دلا منال که گویند در صف عشاق 
ستوه امده از جور خوی یاری یکی 
زناله‌ام به دلت صی‌رسد هزار اسیب 
نشد که سنگ تو بیرون دهد شرار یکی 
مور الشنه خانه کنه وش تماشایی شة 
یکی تو محو خودی و چو تو هزار یکی 
زهی نگاه سیک سیر و شرم دوران‌دیش 


غزلیات / ۳۵۷ 


یکی به دزدی دل رفت و پرده‌دار یکی 

قماش هستی من یکسر اتتش ست اتش 
مرا چو شعله بود پشت و روی کار یکی 

چه شد که ریخت زبان رنگ صدهزار سخن 
به خون سرشته نوایی ز دل برار یکی 

دم از ریاست دهلی نمی زنسم غالسب 
منم ز خاک نسشینان آن دیسار یکی 
(قبل از۲۹ سپتمبر ۱۸۳۷ 

)۳۱۷( 

ان‌دوه پرافشانی ازچهره عیانسستی 
خون ناشده رنگ اکنون از دیده روانستی 

غتم راست به دلسوزی سعی ادب اموزی 
انس داختگانش را اندازه نشانسستی 

صد ره به هوس خود را با وصل تو سنجیدم 
یک مرحله تن وانگه صد قافله جانستی 

ذوق دل خود ک‌امش دریساب ز فرج‌امش 
هر حلق؛ گل دامش چشمی نگرانستی 

رو تن به خرابی ده تا کار روان گردد 
طوق‌انزده زورق را هر مسوج عنان ستی 

چشمی که بها دارد هم رو به قفا دارد 
خود نیس رخ خسود را از حیرتیاف ستی 

جان باغ وبهار اما در پیش تو خاکستی 
تن مشت غبار اما در کوی تو جانستی 

راز تو شپیدان را در سینه نمی گنجد 
هر سیزه درین مشهد مانابه زبانستی 


۸ دیوان غالب دهلوی 

اقی بسه زراف شانی دانم ز کریمانی 
پیمان ه گرانتر ده گر بسانه گراف ستی 

قیض ازلی نبود مخصوص گروهصی را 
حرفی ست که می خوردن ایین مفانستی 

هم جل وه دی دارش در دی ده نگاهستی 
همم لذت ازارش در سینه روان سثی 

غالب سر خم بگشا پیمانه به می درزن 


اخرنه شب ماهست گیرم رمضال‌ستی 


(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 
(۳۱۸) 
تابم ز دل برد کافر ادایی بالا باشدی کوته قبایی 
از خوی ناخوش دوزخ نیسی وز روی دلکش مینو لقایی 
در در گیری افل نوازی در زود میری عاشق ستایی 
زردشت کیشی اتش پرستی یه رسم گزاری زمزم سرایی 
چون مرگ ناگه بسیار تلخی چون جان شیرین اندک وفایی 
در کام بخشی ممسک امیری در دلسستانی مسرم گدایی 
گستاخ سازی پوزش پسندی طاقت گدازی صبر ازمایی 
در کینه ورزی تفسیده دشتی در مهرب انی بستان_سسرایی 
از زلف پرخم مشکین نقابی از تابش تن زرین ردایی 
در عرض دعوی لیلی نکوهی بر رغم غالب مجنون ستایی 
(قبل از ۳۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۳۱۹) 


به دل ز عربده جایی که داشتی داری 
شمار عهد وفایی که داشتی داری 
به لب چه خیزد از انگیز وعده‌های وفا 


غزلیات / ۳۵۹ 
به دل نشست جفایی که داشتی داری 
تو کی ز جور پشیمان شدی چه می‌گویی 
دروغ راسست نم‌ایی که داشستی داری 
به سینه چون دل و در دل چو جان خزیدی و باز 
نگاه مهرفزایی کسه داشستی داری 
عتساب و مه و از هم شسناختن نتصوان 
خرد فریب ادایسی که داشستی داری 
خرالب بتادف دوشسئنه‌ای سرت کردم 
ادای لفزش پسایی کسه داشستی داری 
به کردگار نگردیدی و همان به فسوس 
حسدیث روز جزایی که داشستی داری 
کرشسمه بار نهالی که بسوهه‌ای هستی 
به سرز فتنه هصوایی که داشتی داری 
هنوز نساز پسی غمزه گم نداند کرد 
ادای پسرده گ‌شایی کسه داشستی داری 
جهانیسان ز تسو برگشته‌اند گر غالسب 
ترا چه باک خدایی که داشتی داری 


(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۳۲۰( 

آگریه شرع سخن در بیان بگردانی 
ز سوی کب ه رخ ک‌اروان بگردانی 

به نیم ناز که طرح جهان نو فگنی 


زمین بگستری و اسسمان بگردانی 
به یک کرشمه که بر گلبن خزان ریزی 
بهاررابه در بوسستان بگردانی 


۰ دیوان غالب دهلوی 

رین شمامر آیمی سوه لزان 
بلای ظلمت مرگ از روان بگردانی 

به کش که عرامی تسد ساده اکشامن 
قدح ز جوش گل و ارغوان بگردانی 

به کوی غیر روی چون مرا به ره نگری 
به جبهه چین فکنی و عنان بگردانی 

وفاستای شوی چون مرا به باد اری 
به خویش طعنه زنی و زبان بگردانی 

به بیم خوی خودم در عدم بخوابالی 
به ذوق روی خودم در جهان بگردانی 

به بذلسه خساطر اسلامیان بیسازاری 
بسه جلسوه قبلسه زردشستیان بگردانسی 

اجازتی که کتم ال». تا کجاغالب 
زلب به سین تنگم ففان بگردانی 
(قبل از ۱۸۳۸) 

)۳۲۱( 

ای موج گل نود تماشای کیسستی 
انگارة مفال سسراپای کی سستی 

وه ودهآلیسست سم ضبا در دیسر مسا 
ای وی گل پم تمضای کیسستی 

خون گشتم از توباغ و بهار که بوده‌ای 
کشقی مرا به غمزه مسیحای کیستی 

یادش به خیر تاچه قدر سبز بوده‌ای 
ای طرف جوسار چمن جای کیسستی 

از خاک غرقه کف خون دمیسده‌ای 


غزلیات / ۳۱۱ 


ای داغ لاله نقش سویدای کیستی 
نشنده لذت توفرو می‌رود به دل 
ای حرف محو لمل شکرخای کیسستی 
بانویهار این همه سامان ناز نیست 
فهرست کارخانء یغمای کیسستی 
در شسوخی تو چاشنی پرفشانی‌ست 
بسی پسرده صید دام تیشهای کیستی 
از هیچ نقش غیسر نکسویی ندیده‌ای 
ای دیده محو چهره زیب‌ای کیسستی 
باهیج کافر این همه سختی نمی‌رود 
ای شب به مرگ من که فردای کیستی 
غالب نوای کلک تو دل می‌برد ز دست 
تاپرده سنج شوه ان شای کیسستی 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷ 
(۱۳۲۲ 
کافرم گر از تسوباور باشدم غمخواریی 
آزمنضد التف‌اتم کسرده ذوق خسواریی 
از نار دجله اتشخانه چن‌دان دور نیسست 
کشتی که بر شک‌ستن زد در ستان یاریی 
شاد باش ای غم ز بیم مرگم ایمن ساختی 
گشت صرف زندگانی یود گر دشواریی 
رزشک نبود گر خدنگ جانب دشمن گرفت 
در دم ساطور پنهان‌ست زخم کاریی 
برق از قهرت کباب بی‌محاب | سوزیی 
مرگ از لطفت هلاک دردمند ازاریی 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 
با خرد گفتم چه باشد مرگ بعد از زندگی 

گفت: هی خواب گرانی از پس بیداری 
ای دل از مطلب گذشتم دستگاهت را چنه شند 

شیونی. شوری, ففالی» اضطرابی: 
دارد انداز تسلسل" "در ضمیرم شوق دوست 

همجو رقص ناله در کام و لب زنهاریی 
دل نفس دزدید و خون گردید بخت چشم بین 

کش به لمل و ذر توانگر کرده دزدافشاریی 
زله بردار ظهوری باش غالب بحث چیست 


زاریسی 


در سخن درویش‌ای باید نه دکان‌داربی 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) (۱- انداز و تسلسل: لاء نو ده: لک) 

)۳۲۳( 

رفت آن که کسب بوی تواز باد کردمی 
گل دیدمی وروی ترا یاد کردمی 

رفت آن که گر به راه تو جان داد می زذوق 
از موح گرد ره نفس ایجاد کردمی 

رفت ان که گر لبت نه به نفرین نواختی 
رنجیدمی و عرده بلیاد کردمی 

رفت ان که قیس رابه سترگی ستودمی 
در چابکی سستایش فرص‌اد کردمی 

رفت ان که جانب بحث رخ و قذت گرفتمی 
در جلوه بحث با گل و شمشاد کردمی 

رفت آن که در ادای سپاس پام تو 
هر گونه مرغ صد قفس ازاد کردمی 

اکنون خود از وفای تسو ازار سیک شم 


غزلیات / ۳٩۳‏ 
رفت ان که از جفای تو قریاد کردمی 

بندم منه ز طره که تایم نماده است 
رفت آن که خویش را به بلا شاد کردمی 

آاخربه دادگ اه دگر اوفتاد کار 
رفت آن که از تو شکوة بیدار کردمی 

غالب هوای کعبه به سر جا گرفته است 
رفت آن که عزم خلخ و نوشاد کردمی 
(قبل از ۱۸۳۷) 

)۳۲۶( 

مژده خرمی وی خلی را م‌انی 
ابدی جنت و فسیض ازلسی را مالی 

بس که همواره دلاویزی و شیرین حرکات 
ساية طوبی و جوی عسلی را مالی 

جلوه فرم‌ایی و جاوید نمانی به کسی 
سسیمیایی و بشت عملی را م‌الی 

بسه سستم معضی پیچی ده ن‌ازک باشی 
ای که در لطف رقمهای جلی را مانی 

بسه توان ای کوشش نتصوان یات تسرا 
سرخوشسیهای قسول ازلسی را مانی 

جزبه چشم و دل والا گهران جانکنی 
جلوة نقش کف پای علی را مانی 

به دل هر که به چشم تو دراید ناگاه 
داری آن مابة تصرف که ولی را مانی 

ای که در طالع ما نقش تو هرگز نتشست 
زهره حوتی و شسمس حملی را م‌انی 


۴ دیوان غالب دهلوی 
رین شوه گفتار که داری غمال 

گر ترقی تکنم شیخ علی را مالی 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 

)۳۲۵( 

ای که گفتم ندهی داد دل اری نسدهی 
تا چو من دل به مفان شیوه نگاری ندهی 

چشمه توش همان | نتراود ز دلسی 
کش نگیری ودر اندیشه فشاری ندهی 

ماه و خورشید درین دایره بیک‌ار نیند 
تو که باشی که به خود زحمت کاری ندهی 

پای را خضر قدم سنجی کویی نشوی 
دوش را قدر گران‌سنگی باری ندهی 

سر به راد دم شم شیر جوانی نی 
تن به بند خم فتراک سواری ندهی 

سبیله را خسسته ان داز ففانی نکنی 
دی‌ده را مالش بیداد غباری ندهی 

خون به دوق شم یزدان نشناسی نخوری 
دین به مغر حق الفت مگزاری ندهی 

اخر کارنه پیداست که در تن فسرد 
کف خونی که بدان زینت داری ندهی 

حیف گر تن به سگان سر کویی نرسد 
وای گر جان به سر راهگ‌ذاری ندهی 

رهزنان اجل از دست تو ناگ اه برن د 
نقد هوشی که به سودای بهاری ندهی 

به خم طره حوران بهشت اویزند 


غزلیات / ۳3۵ 
ناز پرورده دلی را که به یاری ندهی 

گر تنل نبود ابر بهاری غالسب 
کنه ذر افشانی و زاف‌شانده شماری ندهی 
(بین ۱۸۶۲ -۱۸2۸) 

)۳۲۰( 

همنشین جان من و جان تو این انگیز هی 
سینه‌ای از ذوق ازار مسنش لبری ز صی 

غیر دانم لذت ذوق نگه دانسته است 
کز پی قتلم به دستش داد تیغ تیز هی 

می‌چکد خونم رگ ابرست آن فتراک های 


کشتة رشکم نیارم دید خود را نیز هی 
ننگ باشد چشم بر ساطور و خنجر دوختن 

غنچه‌اسا سینه‌ای خواهم جراحت خیز هی 
تيشه را نازم که بر فرهاد اسان کرد مرگ 


خنجر شیرویه و جان دادن پرویز هی 

خسه‌را زان گوشه ابرو ۶ شاد دیگرست 
آن خرامی توسن و این جنبش مهمیز هی 

ریزش خشت از در و دیوار برگ راحت‌ست 
خاک را کاشانه ما کرده بالین خیز هی 

گفتم اری رونق بازار کسری بشکنی 
گرم کردی در جهان هنگام؛ُ چنگیز هی 

غالب از خاک کدورت خیز هندم دل گرفت 
اصفهان هی یزد هی شیراز هی تبریز هی 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 


۲ دیوان غالب دهلوی 
1۳۲۷ 
ختنود صوی ون دل نود نی نابی 
تزع که وبانکن ار کسبی نس هداس ان 
از قافله گم روان تسوتباشد 
رختی که به سیلش شرراندود نیابی 
فرقی‌ست نه اندک ز دلم تابه دل تو 
مصژوری اگر حرف مرا زود نیابی 
بر ذوق خداداد نطر دوختگ‌انيم 
در سیله مازخم نمک سود نیابی 
در وجد به هنجار تفس دست فشائیم 
در حلقه مسا رقص دف و عود نیسابی 
در مشرب ما خواهش فردوس نجویی 
در مجمع ماطالع مسود نی ابی 
در بساده اندیسشه م‌اذرد بیضی 
در انش هنگامه ما دود نی ابی 
(ق) چون اخر خسن‌ست به صا ساز که دیگر 
باقم کف ی مالغ مق تخود تس انن 
ان شنسرم که در پسوقه وی بسود فسدارین 
آن شسوق که در برده دری بود نیابی 
غالب یه دکاتی کنه به اد گشونيم 
سرمایه ما جز وس سود تی‌ابی 
(قبل از ۱۸۳۷) 
(۳۲۸) 
سرچشمة خونست زٍ دل تا به زبان‌های 
دارم سخنی با تو و گفتن نتوان های 
سیرم تدوان کسردز دی دار نکویان 


غزلیات / ۳۹۹ 
کزتسو بختم موه زخضم خدنگ ارد همی 
گر نه در تنگی دهان دوست چشم دشمن است 
از چبه رو کامجو ان کار تنگ ارد همی 
تادران گیتی شوم پیش شپهیدان شرمسار 
رنجد وبیهوده در قتلم درنگ ارد هی 
خواهدم در بند خویش اما به فرجام بلا 
حلقه دام من از کسام نه نگ ارد همی 
همچنان در بند سامان مرادش سنجمی 
گر به جای شیشه بخت از دوست سنگ ارد همی 
چشم خلقی سرمه جوی وروی غالب در میان 
در رهش اندیشه بابادم به جنگ ارد همی 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
(۳۳۱) 
دیده ور آن که تا نهد دل به شمار دلبری 
دردل سسنگ بنگرد رقص بان ازری 
فیض نتیجه ورع از می ونغمه ی‌افتيم 
زره مسابسرین افسق داده فسروغ مشتری 
تانبودبه لطف وقهر هیچ بهانه در میان 
شکر گرفت نارسا شکوه شسمرد سرسری 
ای تو که هیچ ذره را جز به رو تو روی نیست 
در طلیت تسوان گرفت بادیه را به رهیری 
هر که دلست در برش داغ تو رویدش ز دل 
تاچوبه دیگری دهد باز بری به داوری 
بس که فن عاشقی گیسرت گیر جانگزاست 
با تو خوشم که جز تو نیست روی به هرکه آوری 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 
رشک ملک چه و چرا چون به تو ره نمی‌برد 

بیهده در هوای تو می‌پرد از 
حیف که من به خون تپم و ز تو سخن رود که تو 

اشک به دیده بشمری ناله به سینه بنگری 
کوثر اگر به من رسد خاک خورم ز بی‌نمی 

طوبی گر ز من شود هیمه کشم ز بی‌بری 
دترابه وق جنگ قاعده تهمتضی 

فک مرا به زیر زنگ اينه سکندری 


بینیم از گداز دل در چگر اتشی چو سیل 

غالب اگر دم سخن ره به ضمیر من بسری 
(فبل از ۱۸۳۸) 

)۳۳۲( 

زبس که باتوبه هر شیوه اشناستمی 
به عشق مرک ز پرگار فتنه‌هاستمی 

امیدگاه من و همجو من هزار یکی‌ست 
ز رشک در صدد تسرک مدعاسستمی 

سخن ز دشمن و غمهای ناگوارش نیست 
ز دوست داغ سستمهای نارواسستمی 

دیت مگوی و ملامت مسنح و فتنه مگیر 
چه شد که هیچک سم بنده خداستمی 

به سشرمه غوطه دهیدم که در سیه مستی 
ز شسرمگینی چسشمی سخن سراسستمی 

سم لگر که بندین بخست تیبرهای گنه مراست 
ز بر فرق عدو ساية هماستمی 

چگون ه تنگ توانم کشیدنت بسه کنسار 


غزلیات / ۳۰۷ 
نظاره بسود شبنم و دل ریگ روان ای 

ذوقی‌ست درین مویه که بر نمش منستش 
ها دل شدة هیج‌مگ وی همه دان های 

در خلسوت تسابوت نرقته‌ست زیادم 
بر تخت در دوخته چشم نگران ای 

ای فقتضوی ناک‌امی مستان که تو باشی 
مهتاب شب جمص؛ ماه رمضان های 

با اور اگفته شنو رفت حوالت 
دردی که به گفتن نپذیرفت گران های 

از جنت واز چشمه کسوثر چسه گشاید 
خون گشته دل و دید؛ خونابه فشان های 

در زمزمه از پسرده و هنجار گذشتیم 
رامشگری شوق به آهنگ ففان های 

سیماب تنی کز رم بسرق‌ست نهادش 
گردیده مرا مابة ارامش جان ای 

غالب به دل اویز که در کارگه شسوق 
نقشی‌ست درین پرده به صد پرده نهان های 
(قبل از۲۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۳۲۹( 

زاهد که و مسجد چه و محراب کجایی 
عیدست و دم صبح می ناب کجایی 

دریساز ساب ابله پای طلسب تست 
تور نظرای گوهر ایس اب کجایی 

بسوی گل و شسبنم نسسزد کلیة مارا 
صرصر تو کجارفتی و سیلاب کجایی 


۸ دیوان غالب دهلوی 
حشرست و خدا داور و هنگامه به بایان 
ای شکوه بسیمهری احب‌اب کجایی 
آن شور که گرداب چگر داشت تدارد 
ای لخت دل غرقه به خون اب کجایی 
باگرمی هنگامه خواهش نشکیيم 
اتش به شبستان زدم ای اب کجایی 
چون نیست نمکسایی اشکم به ففانم 
کای روشتی دیدة بی‌خواب کجایی 
غواصی اجزای تنس یر فسنارد 
از دل نسدمی داغ چگ تساب کجایی 
شوری‌ست نوا ریزی تسار نفسم را 
پبدانه‌ای جنبش مضراب کجایی 
بنمای به گوساله پرستان ید بیضا 
غالب به سخن صاحب فرتاب کجایی 
(قبل از ۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 
۳۳۰ 
دل که از من مر ترا فرجام تشگ ارد همی 
پر سرراه توباخویشم به جنگ ارد همی 
پنج؛ نازک‌ادایش را نگاری دیگر است 
خون کند دل را نخست انگه به چنگ ارد همی 
بوسه گر خواهی بدین شنگی بپیچد تنگ تنگ 
عذر ار باید به مستی رنگ رنگ ارد همی 
آن که جوید از تو شرم وان خواهد از تو مهر 
تقوی از میخانه وداد از فرنگ ارد همی 


بازوی تیغ ازمایی داشتی ان صاف تست 


همد و ساحات 

نعت و منقبت 
مشر دنت 
ماده تار بخ 


غزلیات / ۳۷۱ 
که‌باتودر گله از تنگی قباستمی 

نکرده وعده که بر عاجزان ببخشاید 
امد سنج ففانای ارساسستمی 

به‌باده داغ خسودی از روان فروشسته 
هلاک مشرب رنسدان پارس| ستمی 

ب» «سرزه ذوق طلب مبی فزاب دم غالب 
که‌باد در کف و اتش به زیر پاستمی 
(قبل از۳۹ سیتامبر ۱۸۳۷) 

)۳۳۲( 

دلم در اله از پهلسوی داغ سینه تابسستی 
بر اتشپاره‌ای جسبیده لختی از کبابسستی 

بتارم دیدن و رازم شنیدن بر نمی‌تابد 
نگه تا دیده خونستی و دل تا زهره ابستی 

مجوم جلسوه گسل کساروانم را غبارستمی 
طلسوع نسشنة مسی‌شسرقم را افتاب‌ستی 

فق-الم را نسوای صور محسشر همعنان‌ستی 


بیانم را رواج شور طلوف‌ان در رکاب‌ستی 


شیم شدعاه هی باند 
رسیدی گرد راهستی و دیدی اضعرابستی 

خعلابی سر زد از ببی‌صبری و شرمنده از نازم 
به حسرت شُردن استفنای قانل را جوابستی 

دام صبع شب و صل‌تو بر کاشانه می‌لرزد 
در و بامم به وجد از ذوق بوی رختخوایستی 


زهی جان و دل کز هفت دوزخ بادگارستی 


۷۳ دیوان غالب دهلوی 

دلم می‌جویی و از رشک می‌میرم که در مستر 
چراژان گوشة ارو اشسارت کامیابسستی 

محبت در بلا اندازه می جوید مقاسل را 
کتان هوش را مر جلوة گل ماهتابستی 

گلویم تشنه و جان و دلم افسرده هی ساقی 
بده نوشینه دارویی که هم اتش هم ابستی 

سپاس از جامگی خوارن استفنای نازستی 
شکایت از دعاگوی ان ان داز عتاب‌ستی 

نگویم ظالمی شا تو در دل بوده‌ای وانگه 
دلی دارم که همچون خانه ظالم خرابستی 

منال از عمر و ساز عیش کنن کز باد نوروزی 
به گلشن جلوة رنگینی عهد شباب‌ستی 

طفیل اوست عالم غالبا دیگر نمی‌دانم 
گر از خاک‌ست ادم پای نام بوتراب‌ستی 
(قبل از۲۹ سپتامبر ۱۸۳۷) 


(۳۳) 
از جسم به جان نقاب تاکی این گنج درین خراب تاکی 
این گوهر پر فروغ یا رب السود؛ خاک و اب تساکی 
این راهرو مسالک قدس واماندة خورد و خواب تاکی 
بی‌تابی برق جز دصی نیست ما وین همه اضطراب تاکی 
جان در طلب نجات تا چند تل فو نبا شالت کی 
پرسش ز توبی حساب باید غم‌های ما حساب تاکی 
غالب به چنین کشاکش اندر یا حضرت بوتراب تاکی 


(بین ۱۸۲۱ - ۱۸۱۸) (غزل ندارد: دره لک» لا نو ده) 


حمد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ / ۳۷۷ 


جزبدین آب اتتش زردشت نتوان سرد کرد 
کعبه را ج وی بهشت از ناودان انداخته 
جز بدین الماس نتوان اینچنین ذردانه سفت 
رخنه از اسلام در کیش مفان انداخته 
چشم را بخشیده چونان گردشی کارباب هوش 
بر زمین دانند طرح آسمان انداخته 
داده اب‌رو را بدین‌سان جنبشی کاهل قیاس 
در تن شمشیر پندارند جان انداخنه 
ای ز شسرم خاک ‌ساران تسو از شسپپر هم ا 
چون گلسیم کهنه ظل را بر کران انداختسه 
ذوق تمکین گدایان تسو گنج شاه را 
از دل رنجور و چشمم پاسسبان انداخنسه 
تادرین صورت ز چشم دشمنا ان بود 
دوست را ان در طلسم امتجان انداختنه 
تاعلاج خستگی اسایش دیگر دهد 
خاره | در ره گ نار مهم ان انداغته 
ای عم ل را داده فرجام مکافات 
گرچه داناشسرح آن را بر زب ان انداخته 
تضد خوی‌ان را به داغ ناشکیبی سوخته 
نام جوی ان را به بند دودمان انداخته 
انکه وصفت راز خود بینی بگفتن داده ساز 
بر سمند شعله خس برگسستوان انداخته 
سوخت عالم را صریر کلک من غالب منم 
کاتش از بانگ نی انسدر نیسستان انداخته 
رقض خس بر شعله زانسان سر خوشم دارد که صن 
دانسم انس در باده ساقی زعفران انداخته 
می‌سرايم نغمه توحید ۳ شور این نوا 
چون نیم سوراخها در استخوان انداخته 
زانکه ایسن تسرک تباه اندیشه درعنضوان حمد 
حرفسی از فقسر و فنا ان در میسان انداخته 
تا شناسد حد خود زین سرزنش خود را به قهر 
در تمنضای بهشت جاودان انداخته 


۸ دیوان غالب دهلوی 


این گرا ان عنسدلیب بیتسواکان در خیسال 
هتم ط وی رازب دراشت حا متاعتسد 
ز ابلهی سنجد که رضوان در هوای مقدمش 
طرح جشنی تازه در باغ جنان انداخته 
بت س روت هرق روا ۶سا مکی مسیودا 
چشم بر رسم عطا و ارمفان انداخته 
با وی مات پستارن بان ناسون 
گفته خود حرفی و خود را در گمان انداخته 


مثنوی ناتمام « ابرگهربار» 
پاسی کزونامه نمی شود 
بقل کقسسی فستوو 
سپاسی که افاز گنت ار زوست 
سخن جون خط از رخ نمودار زوست 
یاس ی قسهاقا لسب ازو کسام یافسه 
روته ایعان لش ازام یاه 
لسن سوسفا 
بدان خویش را دارد از دی وپباس 
بپاسی که فخ سروش‌ن راز 
بر آن زمزمه آباد گویند بز 
توانتسسن سس نس و پفاگین لس بت 
دهندش به بان گ قلسم دل ز دسست 
سپاسی به پوزش در امیخته 
73۳۳ 
بپاسسی ز بسسسیاری چسوش دل 
واندی تشه پوو1- بل 
سپاسی دوی سوز کرت ژب‌ائی 
سپاسی دل افروز پیب نش فزائلی 
خدارا زد کز درون بسروری 
بدین شوه بخ شد شناسوری 
سدایی که زانگونسه روزی دض د 
ه هم روزی وهصم دوروزی دهد 
به‌نامی که گم گ شته بوقن ذرو 
ز پسری‌ نسه گنجد شسمردن درو 


ای ز وهم غیر غوفضا در جهسان انداخته 
گفتسه خود حرفی و خود را در گمان انداختسه 
دیده بیسرون و درون از خوی‌شتن پروانهگی 
پسردة رسم پرس‌تش در من انداخته 
ای اساس عسالم و اعیان بسه پیون د اسف 
همچنان بر صورت علسم و عیأن انداخته 
نقش بر خاتم ز حرف بی‌صدا انگیخته 
شور در عالم ز حسن بی‌نشان انداخته 
چ رخ را در قالب ابداع در واریخته 
خاک را بر نطع پی‌دایی ستان انداختسه 
عاشقان در موق ف دار و رسن وا داشسته 
غازیسان در مصرض تیسغ و سسنان انداختسه 
رنگب ادر طبع ارب اب قیاس امیخت 
نکتسه ها در خساطر اهل بیان انداختسه 
آنچنان شسمعی بسراه شسیروان افروخته 
اینچنسین گنجی بجیسب بیسدلان انداخته 
باچنین هنگامه در وحدت نمی‌گنجد دونی 
مرده را از خویش درا بسر کسران انداخته 
رایغی کش پویه دشت خیالت در دلست 
وم در شبگیر دستش بر عنان انداخته 
کاتبی کش نشنه وصف جلالت در سر است 
لرزه در تحریر کلکش از بنان انداخته 
تردبانی بسسته بسا دیسوار ک‌اخی در نطر 
انتعاشسی در نه‌اد این و آن انداخته 
رفته هر کس تاقدم گاهی و زانجا خویش را 
پایه پایه از فسراژ نردبان انداخته 
ای به نزهتگاه تسلیم رسول حق شناس 
زد تش نمرود طرح گلستان انداخته 
دی به رستاخیز تارو مار قوم ناسپاس 
جان ازدر در تن شبن انداخته 
هر کجا سرهنگ حکمت در سیاستگاه قهر 
قرعة عرض شکوه قهرمان انداخته 


۲ دیوان غالب دهلوی 
در بروت نس اصنغر چ نگ سفاکی زده 
در گنوی ۳۹ طیلسان انداخته 
از تسو در هنگامه بازی خوردگان تسار و پود 
رقمه رقمه از پپلاس و پرنی آن انداختنه 
وز تو در پسلنست وتا پیشگان هست و بود 
بسی‌متاع آوازه سود و زآن انداخته 


داده در توحی دم انین غزل گفتن بیاد 
ای هم از گفتار بنسدم بر زان انداخته 


بسورخ چسون ماه برقع از کنان انداخته 
درتوفستن بوده از راز تن ندافنه 
گشته با چشم بتانش نقش همطرحی درست 
هر کا دردت بستر ناتوان انداخته 
شحنه عشقت کرا بئشانده بر نطع قصاص 
بر کنسار نطع قرش ارغوان انداخنسه 
کشا بدا عافتی اونسنان عتلم:کا یسم سین 
در نهادش شور سودای دهان انداختنه 
تسا بسود شساهد بسه ازار دل عاشسق حسریص 
در دلش ذوق سسماع الامان انداخشه4 


غم چو گیرد سخت تشوان شکوه از دلدار کرد 
بر آسانی اساس آسمان انداخته 
گل چو ماند دیر گردد بر دلش بازار سرد 
بر تجدیسد طرب طرح خزان انداختنه 
گلخن افروزان داغت هشت گلشن را چو خس 
در گزار نالسة آتسش فسشان انداخته 
جاده پیمای ان راهت نه فلک را چون جرس 
در گلسوی اقسه ای ک‌اروان انداخته 
اتشی از روی گلهای بهار افروختسه 
شسئله در جان مرغ صبح خوان انداخته 
دجط هدن ماقرا ی وان ور 
رشستجهاثر کاسب 4 عوی] ودکان اتواعد بر 


سر به تیغ از دوش جانبازان سبک برداشته 
بارببر له ای مرن گران انداخته 


حمد و مناجات, نعت و منقبت. مفردات, ماده تاریخ / ۳۸۱ 


به‌دانش ترا دی ده ور کرهه‌اند 
چراغی درین بسزم بر کسردهان د 
نباشد زعنوان خویسشش خبر 
کت تسا | سوه آفروو وان 
که ات داز اف سوینش بنوسست 
دم دانش و داد بیش بدوسست 
جه.سان داوز دان_سش آموزگ سار 
بسه خسسور روشسنایی ده روزگار 
گشایند؛ گوهر اگین پرند 
ز پسروین بسه پیض‌ای آن نقشیند 
نگارنس ده پیکسر آب و کل 
شمارنده گس وهر جبن و دل 
بگر دش در ارن ده نسسه سب پهر 
بگسردون بر آرنده ماه و مر 
روان را بدانسست سس رمایه سز 
زب آن رابه گفتار پیرایه ساز 
ببس‌شهی نس شانند؛؟ خسروان 
ز هس زن رهاننس ده رهسسسروان 
به‌دانش بسهان_دیش فرزانگان 
هم ستی نگ‌بدار دیوانگان 
شتات سا سور راز دانسسان پزاشمت 
توا اکن اتوانان بخواسست 
تخر از تدی اه تفه 
تفت ین رازه پش سای آرام رد 
بسه هر ز اواز پیوند بش 
به‌ هر پیکر از دل جگر بند بخش 
هم از سر خوشی شور درمی فگن 
هم از ناله جان در تن نی فگن 
روان را به انش گهسر زایسی دار 
جهن رایسه دستور بر پایی دار 


۲ دیوان غالب دهلوی 


شناسسندگان را بغس ود رخنمائی 
هراس ندگان را عم از دل ریائی 
تقسسها بسه سسوادی او ناله خی ز 
جگرهابه صحرای او ریز ریز 
رگ ایسررا اشسکباری ازوست 
دم ببسسرق را بقساری ازو ت 


زبانسایی خ‌اموش گویسای او 
تهان‌های الذی له پیسنای او 
بسه گوب‌ایی از وی زیأن فسصیح 
خسورد زله زاج سور مس سیج 
یبش ازو نال کتک دبیسر 
تمایسد بمسردم رگ جبان تیر 
خسرد را که چویسسد شناس‌ائیش 
کته خی سوهادر سوق یش 
دویی سی‌کن مبردة در زصنش 
خسودی دااگر شحنة در کش 
گراز جان سپاران نان کنیس نت 
ور از بسسرده داران رازش ت 


ست | نا پسسلارک رک گرضسی 
مسر این را روان ُجسرد تنسی 
و گزمسی گنه رات نویه هتگام تاش 
ز تیزی که دارد قط خامهاش 
واه ان 3 ردقنا ان شین 
منسشهای سستگین دلان نسازلین 


زی هسستی محض وعسین وجود 
که فساودایسه یکنایشن منت و بود 
ز شس‌اخابسه کسز قلزمسی سبردهد 
به هر تسشنه آضسام دیگر دهند 
هیک باده بخ شد ز پیمانه‌ای 
بسه هر ذرة رقسص جداگان_ه‌ای 
جهانی ز طوفان بسه غرقساب در 
هنوزش همان چپین بسه گسرداب در 


حصد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات. ماده تاریخ / ۳۷۹ 


کسی راکه باشد برانگشتری 
زند گرد او حلقه دی ووپسری 
روتنک لزان هن 
بل ره اجان دمن 
رضاداد کاید به بردن همی 
دهد تن به بند شسمردن همسی 


بفرخندگی هرکه ناش گرفت 
هم از هنسوا وله فافش گرفست 
بسودن‌ام پباکش زبس دل نشین 
ترادسندپاکسالس از دل تسین 
بدل هر که سوزنده داغش اد 
پسری رخ بسه پیش چسرفش ناد 
بود سوز داغش زبس دل پسسند 
سویدا سزد بر جم‌الش سپند 
رضاجویی هر دل که درویش همست 
هوا خواه هر رخ که گردیش همست 
تسه رنج دز اییسسوه خواهندگان 
تقات سا سوه از ناهن ستداگاین 
خسرد جنس هسستی فروش‌ندگان 
دهد مد بیهوده کوش ندگان 
بای د دل ان از دسسدادگان 
کشد نز لیکن ز افتااگ ان 
وبسادی کنسه سول دادن تفت 
زبان باب پر با درارد یگ 


نگه را که بیسرون بناباشد ز چشم 
دهدب ال پی_دایی مه رو خسشم 
فلز دنعستتا با هت گس رکف 
فرس تسوا انوس 
روان و خس رد باهم امیخته 
ازین پرده گفتار انگیختنسد 


۰ دیوان غالب دهلوی 


نه زین سوگهره اش مردن تسوان 
نه راه ان درین پسرده بسردن تسوان 
نگاهی بگردنده اخ باند 
کش اندازه چپون ست و آتار چند 
زرح ستقانی وه لازورد 
نمد گونه گون رنگش از هر نورد 
بهر یک نمودش دو صد رن گ در 
پهریسک ذسوردش صد آهنسنگ در 
اگسر جلس‌وه روشسسن ور اواز خسوش 
خم رنگ خوش پردة ساز خسوش 
بیندیش ک‌این چسرخ و پسروین کراسست 
چنین پبرده ساز رنگسین کراست 
نگاهی بسه بسازی گه روزگار 
زیسازی گس رانش یکی نو بهار 
کسه چسون سسیمیا در نمسود اورد 
رازب لافس رود آورد 
گشاید وا پرنیسایی بسنفش 
شود شاخ گل کاوی نی درفش 
شسود بساغ صحرایی محشر زسرو 
پرد نامه هر سسوزب ال تسنرو 
بسه حسالی که عریسان بسود پیک رش 
دمد چسشم نسرگس ز فسرق سرش 
چمن خلد و کسوثر شسود ابگیسر 
خیاب ان ز جسوش سمن جسوی شیر 
بین دیش ک‌این روزگ ار از کجاسست 
مود طلسم به ار از کجاسست 
بسه نیرویسسی نسه چسرخ بسرهم زان 
ن شاد ز انس ستاو دم زدن 
فرویسسته دل در زمسین کافتن 
یکی رادم تشه برکان نخسورد 
یکی ره بسه نای اب گ‌وهر نبسرد 
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گروهسی زمسستی بنوف درون 
هنوزش همان می به مینا درون 
اسیرش ز بندی که برپای اوست 
سکالا که بر تخت چین جای اوست 
شس‌پیدش بخویش از طرب بهره‌مند 
پچ وچ هم و ش نباشد گزز 
زس‌انگی که خیسزد ز خون در دلسش 
بان تسارماند رگ ب سملش 
که چسون خواه دش رغبت انگیسز تسر 
مغخنی کن زخمه را تیز تسر 
شبسستانیانش ز می غسازه جبوی 
یابانی سانش ز خسسور تسازه روی 


گرانمایگانسه ضرق کسوثر ازو 


خسسان خسسته مسسوج س‌اغر ازو 


ن را ببس دوچس شم بس از 


نه تنه | خوشی راز پسرورده اوسست 
غسم نیز دل را ره آورد اوسست 
اگر شادکامی شکر مسی خورد 
وگسر نس‌امرادی چگسر مسی‌خ ورد 
۵ آن نشاطی به پیوند اوست 
که این هم به هستی به پیوند اوست 
زاین نگساران به هنگامسه در 
رقم گ‌شته نامش بهر نامه در 
لفست زان شود تازی و پهلوی 
که بالد سخن چون پرسزد نوی 


۴ دیوان غالب دهلوی 


سخن گربه صد پرده دمساز گشت 
چنان کامداز وی بویی باز گشت 


اگر دیو ساریست بیه وش و هنگ 
تسه عم ورف نراقت و زاس نگ 
ه بت سس چله زان رو روا داشسسته 
گنه بست وا تخباز تداقسسته 
و گر خیس ره چشمیست یر پرست 
به درد می از جام اند شه مسست 
به مرش ازان راه جنبی ده مه 
کزین روزنش دوسست بنموده چ 
ز تساری درو نان, اهریمنشسی 
گروصی ب ود کزخصد دش ملی 
زیسسن داد نا ان سفانی هدس 
» ات]ّش‌نشان دایی دهد 
هن ضابهانل گرافی کتسان 
بسته‌انلهسااعتها را بارش کسام 


گروهی سراسیمه در دشست و کسوی 
خداوند جوی و خداوند گ‌وی 


پرس‌تند حسق گرب ه باطل بو 


نه هر سو که رو اوری سوی اوست 
ود آن رو که آورده روی او 
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ز هم رذره کاری به تنهائیش 
نشان بازیسابی ز یکت الیش 
چون این جمله را گفتسه عالم اوست 
به گفت آنچه هرگ ز نيای د هم او 
چون اینجارسیدم همایون سروش 
به من بانگ برزد که غالب خموش 
بپاشسید در لسرزه بن دم ز بند 
تبان همچ وبر روی آتنش سپند 
چپ وازوی پزیسرای راز امس دم 
مناج.ات را پ رده سز آمدم 
به ساز نی ايش شم نفمه ریز 
بدان تسابدان‌سان کسنم زخمه تیز 


مناجات به درگاه قافی الماجات 
خیدایا زب‌انی که بخ شیده‌ای 
بسه نیسروی جانی کسه بخ شیده‌ای 
دمادم بسه چن بش گر ایند همنی 
راز تو خرفنسی راید همنسی 
نه دانم که پیوند حرف از کجاست 
درین پرده لحنی شسگرف از کجاست 
گر از دل شناسسم جنسون بسیش نیسست 
که آن نیزیک قطره خون بیش نیسست 
بفلتسترد زا متعگال | #دستهافیسسوو قعتسد 
خسود او را زمن خیرتسی رو دهد 
تسه خر سخن را گ شایش زنسست 
به ن‌ابود چن_دین نمایش زتست 
چوپی دا توباشی نهان هم تسوی 
اگلسواپتسرده باش-د آن هستم تسسوی 
بهر پرده دمساز کس جز تسونیسست 
شناس ندة راز کس جسز تونی ست 
چه باشد چنین پرده هماساختن 
شس‌گافی به سره پس رده ان|_سداختن 
بسدین رویسی روشن نقاب از چسه رو 
چوکس جز تونیود حجاب از چه رو 


۲3 دیوان غالب دهلوی 


هما از انجا که توقیع نات 
پسوذافنترد فهزهسع خسن مت قارع 
تقاضایی فرمانروایی دروسست 
یور شسیون خدایی دروست 
زفرسمان دضي خاست قرم ان بسری 
شناساوری شد شناساگکری 
باق ودا _درن یل 
سود تقطسسته از مسواری کیال 
کزان نقطه خیسزد سسیاه و سسپید 
وان سوه باه هسرایی و اتیته 
بان ساره #سب رومام از قض میم 
بدان ب‌شکند گیل به باغ از نسسیم 
از ان‌انگه روشننایی برد 
وز انتج‌انفظس نغمه زاییی برد 


اگم موج رنگسست ور مسوج خسون 


ا سیوق گت هو یه دای یسرد 
زیان گر خود اخگر به جز من برد 


به گردون ز مهروبه اختر زتاب 
بسه درب از موج و بسه گسوهر زاب 
به ان‌سان ز نطق و به مغ از خسروش 
به‌نادان ز وهصم و به داناز هسوش 
پسبه چ ی از او یه اهسو و شم 
بچنتگ نوای و بسه مطسرب زدم 
اغ از هار و به شاه از نگسین 
ه گیسوز پیج وبسه آسروز چسین 
عٍ روج نود سار لسن 
هاوک ای جسودا اه ار کتاس من 
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جم.ال توذوق تسواز روی تسو 
جا وتا تاره و نسم 
تاو روط فسات 
جلال ترا یوس_ف ان در نقاب 
چه باشد چنین عالم اراییای 
همانساخیسالی و تتهایی‌ای 
توبی انکه چسون بسا گسزاری بسه راه 
نیابی بجز خوی_شتن جل وه گاه 
چپ ورو در تماشای خسویش اوری 
هم از خویقن ی 
تسه چنسدان کنسی جلسوه پسر ۳ 
کتهک تن ج ویو کید دزی ی اجسن 
به فرسان خواهش که ان شان تسست 
هم از خویش بر خویش فرمان تست 
کنت یس نوتاه ان در عسویی 
چونسم در یسم و رشسته انسدر حریسر 
ظی ور صفات تسو جز درو نیسست 
نشان‌های ذات تو جز در تونیست 
زخسواهش بسه کسوری چسشم ذونی 
بهارایش در ک‌الهم تسولی 
کشایی نورد هنر رن گ رن گ 
ی اس اه روف هس خی ود تک 
زهر پسرده بیدا نوا س‌زبی‌ای 
بهر جلوه پنی ان نظسر بسازیی‌ای 
پدید اوری برگ و سبازی فسراخ 
چونخلی بسه انیسوهی برگ و شاخ 
درین گونه گسون ارزو خواستن 
یود چس ون ببای_سست آراسستن 
وهای زد رنگنسی که رید ها 
تچتان دل کستن آقضد کنهبسی آم مبساد 
قلسم در کسق و تساج برس ر رسد 
بهیرجچس‌ارسد هرچه از در رسد 


۸ دیون غالب دهلوی 


یه‌نه چرخ والایی و برتری 
بخ ار اف یم ای پاک ری 
یه یزدا زین ف ره ایسزدی 
بسه بونانیان بهة بخ ردی 
با ون هاان و کی وراک 
به کین گکدایان عم یود و از 
هقی وان وب فا پنسی سین 
به کیوانیأن گونه مائمی 
به‌مستان نشید و به عشاق اه 
به‌اهن کلید و به زرنام شاه 
به بیرنگ نقعش وبسه پرگار سیر 
بطامات لسن وبه طاعات خیسر 
4 ابر از پ اک اب حیات 
به خاک از نسم اسر جسوش نات 
بسه می در فروغسی کسه چسون بردمد 
زسیمای می‌خواره یر دمد 
به نی درتوایی که چون بر ک‌شند 
بهآواز آن ناله ساغر کس شند 
هرخسم سا [ دسر 
وق اد مدرد دزد وت اف آگنسری 
به شاهد اداییی که از سرخوشی 
به ساقی دهد دارویی بی‌هشی 
به ازاده دسستی که ساغر زند 
به افتاد سنگی کسه سر سر زند 


همه سختی و سخت جانی ود 
زد 2 وه نا ازگاری رسد 
زاهتبن کووتته صته گونه تسواری رنلسو: 


یسیو اجه درس وودن بای عم 
وانسیگی نان گوفه افتسانفای سم 
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که چون سوی ماساقی ارد پسیچج 
ني‌ابيم جز گس ردش از جسام میج 
به کقر انچنان کرده کوشش که خویش 
تباشسیم تباری ز زنسار بیش 
زلسب جزبه ناگفصی کارن ه 
ز ود جزبه نفرین سزاوارنه 
نسه سودایی عشق ونه راو صواب 
نه در سینه آتش‌ نه در دی ده آب 
نه دستور دان و نه خسسرو شسناس 
نسه از شسحنة شرع در دل هراس 
ناس وده از مابه کج و کمین 
جزوقفایع نگ ار یمین 
گنه آن نس رها پسسون از قت مار 
که رنجد سار روش سار 
چسواز پسردة پسرس و جسوبگزرند 
رواتهای مارا بسه دوزخ برند 
هر اه اماب تردامضی 
فرو میس رد آتنش بدان روش نی 


ولسی با چنین اتش خانه سوز 
روخ شک و اب‌اد و ویرانه س‌وز 
نه این ببس که سوزان ب‌داغ توایم 
ز پروانگان چپسراغ تسسوايم 
به‌ هر گون ه ک‌لا روایی ز تست 
بمابهی ره نساروایی زتنست 
زایری که ب ارد بسه گلسار بر 
بروی.د گیاهی بنسه دیسوار بر 
بسدان ابرومضسدی آن نس‌انوان 
ز سر سبزی بساغ بخ شد نشان 
اگر خسوار ور ن‌اروانيم مسا 


۰ مدیوان غالب دهلوی 


فزاید به غوشیای یوس ف دو بهر 
ترنج و کف خسرده گیسران شسهر 
ات لها ورن ان دقع بت 


صدایی ز یی درآ کاسه همست 


خاتمه 

بر تسرویح نی حاکم ادیان و ملل 

کار فرمای نب وت ابدا همم ز ازل 
پیر ترویح گل روضه عصمت زهرا 
از انس ینلع عسبقی ط ختل 


بهر ترویح علی آن که به نزد جمهور 
قستهایچب بل تام رل 
بر ترویح حسن؛ چشم و چراغ افاق 
که خیالش دهده آلينه جان را صیقل 
بغفر ترویح حسین آنکه دو چشم جبریل 
از پپسی سرمه خاک درش آمد مکصل 
تفر رو ان اب نویه احام 
آدم آل عبت از آدم و عسالم اف ضل 
بر ترویح گل باغ محمد ب‌اقر 
آن که جاداده مخالف ز تهییش چو جعمل 
پیر ترویح بحق تاطق امام صادق 
آن که دای علتوم انست و تفاسنای عحل 
هدر روج قسه موی کالم هب وی 
جلوه طور به ارایش بزمش مشعل 
بهر ترویح رضاضامن غرست زدگان 
خسقو وا تاصه و خاک فرش یل 
بر تسرویج تقی وز پسی ترویح نقی 
دو در دفتر ایجاد دو فرد اکم [ 
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بهر ترویح حسن» عسکر دین را سالار 
قبء‌بارگیش گنبد گردون بشل 
بصد ازین بهر طلوع مه اوج عرفان 
مظهر عدل حقیقی و امام عسادل 
حضرت مهدی هادی که وجودش باشد 
شان ماضسی و گزانم انگی مسستقبل 
پر تسرویح شسپیدان گرامی پایه 
بادل و جان رسول عریی هم مقتل 
سیم از پسی تسرویح علمدار حسسین 
فکه در ضعز اس لام پسود می وراج ل 
بهر جمعیت انانکه درین انجمن اند 
بسایقینی بری از ریب و مبراز خلل 
در حق غالب بیچاره دعایی که دگر 
نکشد درد سر تاب و تسب طول امل 
شاد شادان به نجف بال گشاید که شود 
گدد آن بادیه از بر صداعش صندل 
بر رود زین تسن خاکی به فضای ارواج 
فارغ از کشمکش سطوت مریخ و زحل 


فاتعه 
بهر تسرویح جن اب والی یسوم الحساب 
ضامن تعمیر شارستان دلهای خراب 
جرم بخشای که گر جوشد بهار رحمتش 
برفنای خویش لرزده چون دل مجرم عذاب 
رافتش اعدای او را؛ در شمار سال عمر 
نعل واژگون بندد از ناخن بر انگشت حساب 
نوح عمری ماند طوفانی به بحر سطوتش 
تاسرو زان وبه موجی باخت ماتند حباب 
سایه‌اش جز در حصریم قدس نتوان یافتن 
کز شکست رنگ امکان عصمتش دارد نقاب 
تغمه چون خون در رگ ابری‌شم ساز اف سرد 
هیست نهیش آگر رید نهی ب احتساب 
بارگ‌اهش را خورشید است خشت استان 
شمع بزمش راست گلگیر از دولخت ماهتاب 


۲ دیوان غالب دهلوی 


زد حجاب 


در پن اه عفتش حوران جنت را هنوز 
پنسه روزن بود چشم سید ماهتاب 
بهرتسرویج امام رهنمای آنسس و جسان 
عابد اله و معی ود و خلانسق؛ ب‌وتراب 
دلدل برق اقرینش را رمی کاتدر خیال 
می‌جهد همچون نگاه از حلقة چشم رکاب 
یسکه شد ویران شسوخی خانه نظ‌اره‌اش 
عشف که پیبر فک گردب تدم ماه و اف اب 
ذوالفقفارش شاهدی کان در تماشاگاه قتل 
می‌کشد در شوق او از موج الف بر سینه آب 
مهربآن پیری که بر دیدن ماه صیام 
د ر کف مستان تیفسی است از موج شسراب 
بتاده خمشانسه او و3 سوسور جعسال 
تفیش ای آدج تفج سس شید مامت ان 
شیسسوار قسدرتی کر فسوط تظسیم جسلال 
سرمه در چنشم رکابش مبی‌کقه گرد کتابب 
در خیال صدمة جاندادگان ضسربتش 
می‌جهد از دنه عیسی چواغ آفتاب 
هر تسرویح حس فرمان ده اقلسیم دیسن 
خسرو عسوش اسان شاهد_ شه جنست مآب 
ام حسن افرکر غسو رای سیک 
ازشسفی نتنه اب رشن ام دست آفت اب 
جل وه ریز اید اگر لطفش به هنگام غضب 
دود آتش می‌شود باران رحمت را سحاب 
ب شکند شان تفاقل گر یه د_ذاری فاز 
لذت قتد محبت جوشد از زهر عتساب 
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توسن قدرش که سطح عرش جولانگاه اوست 
اژختم زانوی جبریل امین دارد رک اب 
بهر ترویح شفیع یک جهان عاصی, حسین 
آنکه مینو راست از گرد قدم گاهش سحاب 
بادشاهی؛ صابری؛ درب | دلسی؛ تنشنه لبسی 
کز غمش, زلمل خون بارست چشم آفتاب 
بخیه نقش قلم زد بر لب موج سراب 
در گهش را مخمل خواب زلیخضا فرش راه 
خیمه ه ایش را نگ اه ماه کنصانی طنساب 
عاشق اه و مصشوق وفساداری رسول 
قبله عشق و پناه حسن و جان بو تراب 
بر تسرویح امام ان امام ابسن امام 
آدم آل عبا, شاهنشه عسالی ناب 
اسبتانش عالی و منزل گه قدرش رفسع 
بارگاهش عرش سامان و جنابش مستطاب 
لاله را همرنگی چسشم بخسون السود‌اش 
می‌زند بر فسرق از داغ غلامی انتخاب 
بهر ترویج محیط فیض, باقر, کز شرف 
در هوای استان بوسیش می‌بالد شواب 
بهر تسرویج علسی جعفر صادق که اوست 
وارث علسم رسسول و خسازن سر کتساب 
تکیه جز بر قول او کردن» خطا باشد خطا 
راه جز بر جاده‌اش رفتن» عذاب آمد عذاب 
پر تسروی شه کالم که در هر عالم ست 
چون قضا حکمش روان و چون قدر ریش صواب 
بهر ترویج رضاء کز بهر تعمیر جهان 
گشته معصار کسرم را جادة راهش طناب 
بهر تسرویح تقی کان در تماشا گاه اوسست 
طاق ایوان آسمان» مسرآت روشن آفتاب 
بهسر ترویح نقی؛ کز بهر تقریسب نیاز 
هدیه آور دست نرگس‌دان بسزمش ماهتاب 


۲۴ «یوان غالب دصلوی 
ترویح حسن, پبشت و پناه خ 
اه کیوان بارگاه و خسرو جنست 


:5 ترویح حسن آن افریتش را پناه 
کسو ترقح اس تاش عسرفن را امد خسولبه 
زین سپس بر طهور مهدی صاحب زمان 
طلیت ستاخ هب رک سر وخ ایا افشسات 
قول و فعلش بی‌سخن, کردار و گفتار ببی 
۳ 
ها هتسارقعی یی شفیی دیس 
کو کف امسر راتس غنسسی قاری ناتساب 
ضی‌کنند از هنم جفا ضرف خکنم قندرتش 
در سیاست گاه نصفت مس ز سیم ماهتاب 
کوب ور وتا را زازت تا ی ار 
گس افو دیستن ابسی آل جه دیس لزق نایم 
ابر لطفش زانش دوزخ ببالاید بهفعشت 
برق قهرش ابر رحصمت را کند دود کباب 


بسد ازین بهر شهیدانی که خوش جان داده‌اند 
در شسهادت گساه شاه کسربلا را در رک اب 
سیم از پهعتر ترویح علش‌دار سسیق 
پی‌شوای لشکر شسبیر و بسن بو تراب 
حضرت عباس, عالی رتبه کز ذوق حضور 
زخم بر اجزای تن پمود و بر دل فتح باب 
حضرت عب‌اس عالی رتبه کز چوگان او 
ضی‌رودهاند د اگوی بی بویا آفتاب 
بسد ازین تاثیر دل جوي دعای زمره اییست 
کزقلق دارند. در دل آتش و در چشم آب 
پادشاهان, مومنان جنت نصیبان. عاشقان 
بیدلال, یعضی عزاداران آل بوتراب 


واق و یج ازهایسزاهت ره ال یی ات 
کواف وهای عل گردیسکه ورد برع ای 


بر زبان مهر خموشی و به دل جوش جنون 
در هصوس آباد نادانی اسیر پیچ و تاب 
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یاعلی, دانی که رویم سوی تست از هر نورد 
هقرج 4 آع ازم مخاطب دانمتت در هسر خط-اب 
موی اتش دیده را مانم که بهر خویشتن 
حلقة دام فا گردی هام از پسیج وتاب 
غافل از رفتار عمر و فارغ از تکمیل عشق 
رفص از ععلست در آغسوش وداع دل بخسواب 
تقد آگساهی؛ بشه وخسم فزضتتی در باعته 
تست فان برسر فا در کورد اع‌طراب 
بسکه در صحرای وحشت عقنل و دین در باغته 
لت قند محبت جوید از زهر عتساب 
خود تو می‌دانی که گم گرديدة دشت امد 
تشنه تر می‌گردد از بی آبی موج سراب 
دل زکنار افضاده وبا از رودست از هم شک ستا 
جاده ناپی دا و منزل دور و در رفستن شستاب 


فاش نتوان گفت» ینی شاهد مقصود من 
جز بخلوتگ اه اسرار تسو نگ شاید نقاب 
مدع را بر زان اورن از بیگانگیسست 
جزنگاهت شاهد مارا کفن بادا نقاب 
ذوق مطلب از تو و من از توو مطلب زتو 
خود توبی بخشی و می‌فهمی زبان اضطراب 
شعله شوق هوس دارم ز سودای جنون 
کاتش اف ده را بخ شد بهار الته اب 
دیسن و دنا را بلا گردان نازت کردهام 
تجلسول رنگنینکسر از صد گلشن خلد انتخاب 
جرصت جان فحمد یک نظر کن سوی ن 
یاعلی یامرتضی! یا بوالحسن! یا بو تراب! 
نعت 
آن بلپلم که در چمنستان به شاخسار 
د اشیان من ۵ یت ار 
او وت کت ان الب ش.ه گفسم 
خمب ازه رابسهه وم کادراف ی عم ار 
آن مطسريم که ساز ن_وای خیال مسن 
عراز کمتد خانیه دل داضت 1 


۲ دیوان غالب دهلوی 


آن کوکيم که در تب و تاب نورد شضوق 
0۹ ۷ب ۳ 
آن ری شه نگاه امیدم که دم دم 
بوداز نم طراوات دل شسوقم آبیار 
هر غنچه از دمم به فضای شسکفتگی 
فیض نسیم و جلوه گلااشت پیشکار 
هم جلسوه را من بسه قاضای دلسری 
از غنجه بسود محمل نازی به رهگ ار 
همم سینه از بسلای جفا پیشه دلبران 
فرهتسسگه سساردائی پیسداد روزگسار 
هم دیده از ادای مفان شیوه شاهدان 
فهرست روزنامه ان دوه انتظار 
هم در زمانه بهر رواج نسشاط خسویش 
تقو فلا متالسته از اقسو ع تن تساو 
پیمانه را به نسرخ چمن دادمی بها 
آلیشه را به مسوج شسفق بستمی نگار 
شسوقم جریس ده رقسسم ارزوی بسوس 
دوقسم قلم رو هس وس مده کنر 
فکرم به جیسب شاهد اندیشه گلفشان 
کلکم به طرف گلشن نظاره لاله کار 
از چشم و دل ناد مرا بود تاج و تخت 
وز رنگ و بسوبساط مرا بسود پسود و تار 
بختم بسه جیسب عشترئیان میفشاند گل 
سعیم ز پای محتسبان میک شید خار 
وقتت مسا ووانسبی کتسوور در نون 
ژم مرا طسراوت فسردوس در کار 
ساقی زبساده بسر لو نقمه سرخ واه 
مطرب ز نقمسه هوس باده حسق گزار 
از پسرده ای ساز نفسها ار فشان 
از جلوه‌ه ای ناز نظرها کرش مه بار 
هموراه ذوق مستی و لهو و سرور و سور 
پیوسته شعر و شاهد و شمع و می قمار 
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باکی سه در خصومت وبا کاسه در لجاج 
رندان پاکب از و شگرفان شاد خوار 
بدم‌ستی شسبینه و خواب سحر گهی 
رنگینی سفیته و اشعار آبسدار 
اکنسون مستم کسه رنگ بسرويم نمی‌رسد 
تارخ بخون دیده بشویم هار بار 
صدره ز داوری یگ رو ب از ردام 
افتادگی ز خاک و پری_شانی از جبار 
نقشم به نامه یسست بجز سرنوشست داغ 
تارم بسه جامه نیسست به غیر از تن ناد 
نسم در چگر نمانده ز تسر دستی مه 
دل را به پیچ و تاب نفس میدهم فشار 
چسشم گشودهان د بسه کرداره‌ای من 
زاین.ده نام و از رقته شرم ح 
پایم به گل ز حسرت گشت کنار جوی 
خسارم بسدل ز یناد هم آهنکی هسزار 
هم درد من فتاده در شوب گساه بسیم 
شمع سحر گه در قسدح دست رعشه دار 
خود کردنم بوهشت شبهای بیکسی 
برداز ضمیر دهمشت تاریکی مار 
در پیکرم ز درد و دریفسست جسان و دل 
دریسسترم ز خاره و خارسست پسود و تار 
هم تن ز ضعف وقف شکنهای بی‌حساب 
هم دل ز رنج داغ المه‌ای بسی‌شمار 
از خون دی ده هر ملهام شاخ ارغوان 
وز س‌وز سینه در نفسم تاب لاله زار 
کاشانه مرا درو دی وار شسعله خی 
همسایه مرا سر و دستار پر راز 
پیمودهام درین سفر از پسیج و تاب ع< 
ثرهت رقم هل بیان که با 
داغی بدل ز فرقت دهلی ناده‌ام 
کش غوطه داده‌ام به جهنم هزار بار 


۸ «یوان غالب دهلوی 


بت ارس واد #-عور کال اسر کرو 
خویش رخت ماتم هجران آن دیار 
بااین همه نهیب که جان میرود ز تن 
ا این همه نورد که دل مود ز کار 
لختی به دلفرییی ش زج 
: ه پسشتگرمی وار 


محوم چنان که مهر ندانم ز دشمنی 
مستم چنان که گل نشناسم ز نوک خار 
هساک زا قته اه حوی ان نتم گوستاق 
هر زخم کینه خنده مستان دم قرار 
پسست و بلند را نسگالم به ناز و عجز 
رد و قمول را نیسذیرم بسه فخضر و عار 
هر گونه زهر عرب ده ان در مسذاق مسن 
ماد تلخی صی ناب ست خوشسگوار 
ادها پسر هی او اوق راب کوج 
تسج عراننست سوه رای بسه کیتای 
دکان روسستایی و شسبهای برشسگال 
دانم سواد سای تاکسست و آبسشار 
ایابود که گریه به دل تازگی دهد 
چون سبزهة که بردمد از طرف جویبار 
ابابسود که دسست تهیی مسوج زر زند 
چون آتشی که سر کشد از پبرده چن ار 
ایا بود که از ار اتفاق بت 
دیوانه را بسوادی یخرب فشد گس ار 
هسم دوش شسوق را دعمنی خلسه زان نیم 
هم چشم بخت را کشمی سرمه زان غبار 
استان رسول کسريم سر 
چسان را فسوی مرف پاک تم فقسار 
هم مزد سعی بخشم و هم مژد؛ سکون 
از بوسه پای خویش کنم بر درش فگار 
فخر بسشم: امام رسسل, قبله امسم 
کز شرع اوست قاعدة دانش استوار 
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آن ابت‌دای خلق که ادم درین نسورد 
همچون امام سبحه بروتست از #سمار 
آن منتهای همت هشتی که در وجود 
اندرمیان در نشان میدهد کنار 
در معرض لطافت مرش جهان جمان 
ای شیشه میدصد از منز کوه سار 
در موقف سیاست قهمرش, زمان زمان 
مهر از شسعاع میک شد انگ شت زینه ار 
داوی چراست. کز ار جلوه قدش 
پبرخضاک نقش سایه نگردید آشکار؟ 
وقتی که ریخت طرح مشالش ز نور خویش 
برداشت از ميانه حجاب آفریدگار 
هم سطوتش به عرض شکوه شود حسق 
از هن رنگه دری ده جر گساه اعتب ار 
هم قدرتش به دعوی شرح کمال خویش 
قانون نطق راز رگ سنگ بسته تار 


در بسزم رنگ وبسوی نگاهش ز مرتضی 
دررزم اب سروی س‌پاهش ز ذوالفقار 
حقا که لفظ احسد و لطفی که تحت اوست 
گنجی_ست ش‌ایگان و طلسمیسست اس‌توار 
آمی یی گشایش این معضوی طلسم 
فطرت شسگرف قاعدة کرده اختیار 
باد نخست میم ز احمد فرا گرفت 
کان میم اس مات تب ی راستت ی رنة: کر 
هر گه به یمن معرفست ذات احمدی 
میم از ميانه رفت و احد گشت آشسکار 
بسی پرده بنگر از اسف اه جلوه گر 
وز حساو دال ب‌شمرو درب اب همشت و چار 
دارم سر حضور که درعرض خدمت ست 
شوقم عنان گسسته تراز باد نوبهار 


۰ دیوان غالب دهلوی 


مطلع ثانی 
ای اتکانهج فتم در زهست اوعسوج اهسر غیسار 
وقونی راب تقام که مس کتستوا شت‌کار 
تقدیر از وجود تو شیرازه بسسته است 
مجموء مکسارم اخلاق کردگ سار 
توفیق در زمان تو ترتیب داده است 
فرهنتگ آفرینش و شرح رموز کار 
هم گسوهر تسا ز قسروغ خسود ارو 
هچ الم 5 سرا بوچ ود هو فتع ار 
در یمن کرده‌اند سار سرا یمین 
ورب اماب رمسو سرا ب‌ساز 
جنت به کارگاه ولای توحله بساف 
رضوان ببارگ اه رای تو پی_شکار 
فرعسالمی که پردمسد از عرهته رید خی 
در موتفی که سرزند از پسرده گیبر و دار 
بر دامن از سپیدی روا کسشی طس‌از 
در وام از رای امست ری شکار 
بخشش به نقد سجده روایی عطانکرد 
تگاقنت نا تحت و سنگ توت غی ار 


رحمست تسسواب را پسسسراپرده جانسداد 
۱ 


اورد تاز دفت ج ودت برات بار 
بسیرخصت ولای تو طاعات مدعی 
بیمزد همجو کوشش دهقان بشوره زار 
بسی‌عشرت رجای تسواوقات زنسدگی 
تنگ و تبه چودید؛ مور ودهان مار 
تا با 4اعط ان تقو گرد که یرف قر 
تاسایه لسوای تو گردیده پرده دار 
خواهم رواج و رونق جنت ز خارو خضس 
نازم سپیده روی مشتی سیاه کار 
تهاگن ررنعت هو تهب هیال مرو تلا 
بانزهت جم‌ال تو سطری ست از غبار 
اند شه گربه سعی قلم ناز سل 
در حضرت جلال تو طفلی ست نی سوار 
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می‌خواستم که شاهد مدح ترا کنم 
دامآن و جیب پر زگهره ای شاهوار 
در پیج و تاب عرض جنون شسمار شسوق 
اییسات راز صد برس‌انم هسزار 
مرف ظرابه قافیه ارم هزار جا 
هر پرده رابه ولوله سنجم هزار بار 
اماادب که قاعده دان بساط تست 
کته سب خوش تسه آز را سار 
از بسکه بر جگر نمک دور باش ریخت 
گردید خامه در کفم انگشت زینهمار 
دیگر چه گفت گفت که ای غاب حسزین 
دیگلر چه گفته گفست که ای رند خاک‌سار 
هر چند شسوق تشنه عرض عقیداتست 
سا واون تفارش عم دوم کردکت ار 
از ناکسسی بش‌ال و جسین بسرزمین بس‌سای 
کلسک و ورق بسیفگن و دست دعابرار 
ناسوت وجود شب و روز را به دهر 
از تاب مهر و پرتو ماه ست پود و تار 
تاسینه راست اله در انداز کاوک او 
شتا نی که رامست جسوشن تک ه سار خسار ار 
تاسجده راست در ره حسق مود؛ قبول 
تاعلرراست بر در بخشش توید بار 
تاشاخ راز عیش بود غنچه خن ده ریز 
تسااب رراز شسوق بسود دیب ده اس کبار 
بادا محیط نورز فیض توموجزن 
هیبعت رس رع مک وال توا 
عسزم مجاهدان توب چرخ همسنان 
ی عوافقت ای هن وبتا خا- د کار 
دنم ز وضع چسرخ توابست محیط بساد 
بر تارک عدوی تسوابر تگرگ بار 
لر جتتتان از دزي و تب ونان وا( 
نتوان شسناختن تسنش از تالسه‌ه‌ای زار 


۲ دیوان غالب دهلوی 


را کت هی رده اه گر وی وی اک 

ستبل دمد زجیسب سواد شسب مار 
وان زا که بو فقو ره اسب هر لخد 
دودی برآورند و لسیکن هم از مار 


جا دلیست به سس کوچه گرفتاری 
ساهدان بازاری 
به لاغری کنم اسان قبول فیض سخن 
که رشسته زود رباید گهی رز همواری 
بت تنس دهتسین دوس تخت طرش خزم 
که دل ربوده ز دشمن به نز گفتاری 
ز طولیان شسکرخا مگسوی واز من جسوی 
نشاط زمزمه و لذت جگر خواری 
چسوزلسف جسوهر تیلم سود پر شانی 
جسو کسام ات3 بو کم ود ز جمستازمر 
نه مایه بخشی دل در حسق زبان بیش ست 
مژه چه پیش برد دعوی گر باری 
نه جوش خون دل از قدر گریه افزون ست 
چا نباشدم از تساب چه ره گلناری 
زیب‌سکه عمر سپرده بسه پزله پسالایی 
زبسسکه خوی گرفتم به لذت خواری 
زاب خضرنسشان می‌دهم بسه اسانی 


به وق فرسدهجان دهم بسه دفسواری 
چومژده دوست نوازم چو فتسه خصم گداز 
به دل ز سادگی و بازب ان ز پرک‌اری 
چوباد تند که هنگامه سنج خویشتن ست 
ود سار تا تیار ی 
ال هن اظر جات نا ززمسیی ات مات 
که کسود رهب 4اه وا مد ار تیک ساری 
چه ننگ اگر به سخن همقن ست چون به سخن 
زحودهام واوری داغ ۶ج هیک ازی 
مرا که عرض هنر دوزخ پشیمان_ 
همین ببس ست مکافات حا + آزاری 
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شد انکه هم قدمان راز من غیاری بود 
ز رفتگ ان بگذشتم به تس ز رفصاری 
مسنج شسوکت عرفی که بسود شیرازی 
م‌شو اسر زلالی که بود خوان ساری 
بسه س‌ومنات خی‌الم درای تسابیز 
روان فروز بسه رو دوض‌های زنسازی 
بس‌ساط روی زمین کارگاه ارژنگ_ 
بت|ان دیب رن شین؛ ش‌اهدان فرخاری 
جحیيم جوشدم از پسردة نفس چو مرا 
بود بجان عدوی نی شسررکاری 
بفشت ریدم از گوشه ردا که ما 
ز خسوان نمست رسول_سست زلسه برداری 
مطاع ادم و عسالم محمتد عریسی 
وکیسل مطلسق و دستور حضرت باری 
شهنشهی کسه دبیسران دفتسر ج‌اهش 
بسه جبرسل نوی سنده عسزت آناری 
عدو کشی که ز چاک کنار تسوقیعش 
دوب ده تا دل خسسرو جراحت کاری 
افاضه کرهش در حق‌لق افاق 
بسسان روج در اعضای ج‌الور ساری 
افناده انس رش بر قسوائم اف لاک 
بسه شکل رعشه بر ان دام آدمسی طاری 
دران نورد که وحدت بچار سوی شود 
فروخت رونق هنگامسه خربسداری 
متاع او یه تماش | سسپرده ارزانسی 
حسدوث او بقمم داد گرم بازاری 
شان رتیه ذاتش بعسالم توحید 
دو پایسه برتسر از افصم‌الی و ز آنناری 


و کز وجوب مفائر شماری امک انش 
ز احولی_سست تگنه در مقسام زنساری 
چنان ی رد که ببیند بخواب کس خود را 
ازو م‌شاهده خسق بسه عسین بیداری 


۴ دیوان غالب دهلوی 


۳ ان مقام که هنکامه ساز کتسرت کسرد 


ت جباد: مقصود اندران تاری 
ظطه ورای زد یکت اه صورت خاصسش 
اه دز وه اعیان جنسراغ مخ واری 
چنین ی‌نگرم جلوة حجاب گداز 
چه مشکلسست و گر خوی‌شتن نگهداری 


می‌مشاهده پسر زور و من زساده دلسی 
خورم چو بیش کنم حرص بیشتر خواری 
سخن مذاق دگسر یافت شورشی دارد 
تک فسهای مب وه ره قاری 
عنان گسیخته بیراهه تاختن تا چند 
به شرع پیچم و گردم به پوه هنجاری 
به مطلمی که ز غیت رساندم بحضور 


کشم نوای نیایش به ناله و زاری 


مطلع ثانی 
زصی ز حرف تو اند شه را مددگاری 
خردبه سای شرعیت ز فتشه زنهاری 
تسوو کلیم و فش اجر استان روی 
توم سح ودمسش اجبرت هواداری 
اسیر دام تسا خلد در هواخواهی 
ریض عشق تسرا حسور در پرستاری 
تومهشکفی و خورشسید را بگردان د 
رفیق تسوبه قدمگاه قسدرت اظهاری 
دم از ترانة خسوی تسودرانسر سنجی 
دل از افسسانه موی تو در نشانداری 
4 عطر سایی صسوج نسسیم نسوروزی 
مشک یی ناف وال تاتاری 
اگر نه خاصه ز بیر بساط عزت تست 
ای کعبه درین کهنه چار دیواری 
چراست ایسن کسه حقضش کسرده کارفرمانی 
چراست اینکه خلسیلش نموده معم‌اری 


چوموج و بحر ستایش گر ترا پیوست 
نشاط فیض بازبان کند یباری 
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سخن یکی ست ولی در نظر ز سرعت سیر 
وق + عله چواز نه اعطسه پرکساری 
سخن ز مدح تو بالد به خویش کز تعظیم 
بصد هار زبانی ستودة بباری 
به فیض کل ولای تو در نظر دارم 
کته آلوهه حسند نظبر لیس نت دز نز داری 
ختود آو اخاظ لا عامی تسوبی رون فیسست: 
هر آنچه پیش تو گویم همی بناچاری 
زاس مان گ.هاتفاق اسازی؟ 
ز بت شکوه توفیق زشست کرداری؟ 
به من درین که فرو ریزد از زبان چه گرفت 
شکایتی کته نک دا ب فلز بسسیاری 
به‌نلوری سروکازم بسه جمسی افتاده انست 
که برگزیسده چرخند در سستمگاری 
چوفتنه جامع قالون عالم اشوبی 
چوغمزه صاحب فرهنگ مردم آزاری 
فگنده دلسو و رسن را بچاه ور سر چاه 
شتا ند مس بوی هس وا بسسرشاری 
بسا پگشته وهسم بسر پسی نخسستینم 
بان کت وا خر ان ان بوین یک ارس 
ساوکم تسین خسهیم آلمسن تا و عخ ختها: 
قضاسپرده بسه پیک ان تیر سوفاری 
کجاست دست که چینم ثمر ز نخل امید 
اگر رسد به زمین شاخش از گرانب اری 
تس هو اس سم وس یووم تسا 
بدان ضفت که کسی جان دهد بدشواری 
معاش من به معاد عدوی تو مان د 
ز رنگ رنگ نژندی ز گونه گون خواری 
ولی باین همه درماندگی چو ید ارم 
زرحمتی کسه بحسال جهانیان داری 
زهم فرو گ سل بن د بند فتنه اگر 
بقدر ذوق بب‌الم درین گرفتاری 


دیوان غالب دهلوی 


دو روزه راه هر رن گ می‌تسوان پیمود 


بلدوپ ت سس افرازی و نگونسساری 
لیس شیر یس خسو باه که او 
مرا بدست من دیوسار نگ ذاری 
وه سفن افو 1 ها اه 
غبار هستی غالب ز پیش بسرداری 


خمسه بر غزل مولانا قدسی 
کیسستم تابه خروش آوردم بسی ادی 
قدسیان پیش تو در موقف حاجت طلیی 
رفضه از خسویش بدین زمزمه زیر لبسی 
#وعی ات تسیر فس تا نروس ی 
دل و جان باد فدایت که عجب خوش لقبی» 


ایک اروی تودهصد روشنی ایمالم 
ک‌افرم ک‌افر: اگم مهر منی رش خوانم 
مت هرت ختویان ک شیاهدت :و رآنات سم 
«مسن بیس دل بجمال تسو عجسب حیسرانم 
اه اه! چه جمال ست بدین بلعجبی» 


ای سل قسلزها کته وپسسبه چمتسی آهم:زا 
باعسث رابط؛ جان و تسسی آدم را 
کرده در وزه فیض توغز آدم را 
«نسستی نیس‌ست بسه ذأت تسو پنضی آدم را 


برتر از عالم و آدم, تسوچه عالی نسسبی» 


ای لت را بسوی خلسق ز خالق یفام 
روح را لطف کلام ت-و کند شیرین کلام 
اب فیضی که بسود از ار رحمت عسام 
«تخلسستان مدينه ز تسوسرس بز مدام 
زان شده شهره آفاق به شیرین رطبی» 
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خواست چون ایزد دنا که ب‌ساطی از نسور 
گسترد در همه آفاق چه نزدیک چه دور 
حکم اصدار تو در ارض و سما یافت صدور 
«ذات پاک تو درین ملک عرب کرد ظهور 
زان سیب آم ده قسرآن بسه زب ان عرسی» 


وصف رخش تواگر در دل ادراک گذشت 
نه همین است که از دایره خاک گذشت 
همچوآن شعله که گرم از خس و خاشاک گذشت 
«شب معراج عروج توزافلاک گذشت 
به مقامی کسه رسیدی نرسید هیچ نسی» 


دل ز غم مرده و غم برده ز ما صبر و ثبات 
گم گساری کن و بنمای بما راه نجات 
داد سوز چگر ماچه دهد تیل وفرات 
«ماهمه تشنه لب‌انيم و تویی آب حیات 
رحم فرماکه ز حد می گنرد تشنه لبی» 


غالب غمزده را نیسست درین غمزدگی 
جسزبه امد ولای تسو تمنای بی 
از تب وتساب دل سسوخته غافل نسشوی 
«سیدی انت حببییسی و طبیب قلی 
آمده سوی تو قدسی پی درمان طلسی» 
نعت 
حق جلوه‌گر ز طرز بیان محمدست 
آری کلام حسق به زان محمدست 
ائینه دار پرتس و مهرست ماهتاب 
شان حسق آسکار ز شسان محه ت 
تیر قضاهر ائینه در ترکش حسق ست 
اماک شاد آن ز کمان محمدسست 


۸ دیوان غالب دهلوی 


دانی اگربه مضی لولاک را رسی 
خود هر چه از حق ست از آن محمدست 
هر کس قسم بدانجه عزیزست می‌خورد 
سوگند کردگ ار به جان محمدست 
واعظ حسدیث ساية طوبی فروگستار 
کاینجاسخن از سرو روان محمدست 
بنگر دو نیمه گشتن ماه تمام را 
کان نیمه جیشی زین‌ان محمدست 
در خود ز نقش مهر نبوت سخن رود 
آن نیز ن‌امور ز نشان محمدست 
غالب ثنایی خواجه به یزدان گذاشتيم 
کان ذات پاک مرتبه دان محمدست 


وت 
بنسام ایزد ای کلسک قدسیی صب‌ریر 
بر جنبش از غیسب نیسرو پسدیر 
ز میرم بسه دل همج و اه ان در ای 
زدل تسابرارم بگردون براییی 
بق ترا ات اف تفع 
خیابان خیابان بسه مین و بچسم 
وه فرش ات که سای 
ای ودار کی گت وهز لایی را 
فرو رو بسدان لاینی و دیگر بسروی 
ز سرسبز گرد و فسرو شسو بپسویی 
فگافی از آن دربه خسویقی انس در 1 
به_شتی نسسیمی به پیش ان در آر 
بسدان نسم کسه ان در سرشت اوری 
بدان باد خوش کز بهشت آوری 
دلاویز تسر جنیشی ساز کین 
یجت یش رقم سنجی أآف از کن 
درودی به عنوان دفتر نسویس 
وه تایه تست ویس کون 
محمد کز این ه رویی دوست 
جزبی نش ندان ست داناکه اوست 
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زصی رون اینسه ایسزدی 
که دروی نگنجیده زنگ خودی 
زراز نان رده بر زده 
» خس -دامعجزی سر زده 
تعتستای تسه #ان_سار 
وی ای زد از خسویش امیس نوار 
تن از ن ور پ‌الوده سر چشمه‌ای 
دی همچ و مهتاب در چپ شمه‌ای 
بهفرجام ازو تشنه جرعه خواه 
پبرگام ازو معجزی سر بسسراه 
کلامسش بسدل در فس رود امدن 
زدم جسته پیسشی زود آمدن 
خرامش به سنگ از قدم نقفش بند 
به رنگی که ادید پایش گرلستد 
به دستش گشاد قلسم ارسا 
به کلکش سواد رقم ارسا 
دل اد جسایی زیسان دیسدگان 
الطسسواقلاسه گت اه جهت] وتان 
بسه رفتارص را گلسستان کی 
سه گفتسار ک افو مستلمان کشلسسی 
ب دیاز دین روشسنایی دی 
اه یی وال تین وهتسایی وشن 
سا خ یحو 13 کوه و تقه ها 
آمرزش امیس دگاه همه 


لته نزنیش گزارش پذیر 
جهان آفرینش سسپارس پسذیر 
7 ین دل ز که فانه این / 


خوو ازف سش سای س وی 
اف ات تاو آ رو تفا وی 
لب آورده یشرب ز مسردم پم 
زیسس محسسرم پ رده راز ب سود 
به نزدیکسی حسق سسرافراز ببس ود 


دیوان غالب دهلوی 
زرازی که یساوی سسرودی سسروش 
صدالیش بودی ز اول ببه گ وش 
نعوس و ات اش مالس ام 
ناسر وروی یی فری گام 
گشایی ده ن سل ادم ببسه خویش 
تایه لقن دا عسسالم بسه خسوتش 


لته ویسسان خسسراشن رسای 
دوب سوق سای مس قافن 
جیانی یک خانه اد کن 
بسه مراب مسسجد رخ ارایسی دیسر 
به‌ان دیش خویش و دعاگویی غیر 
تسوگسویی زبس دل ز دمن رباست 
کح اقب پاه ن آکس ربمت 
وت نوی کت هافر سول هس تبون 
ااکواواع زان ایس[ 
گس یی نت له سفاوانسلکن سس قافن 
زوالا پسسیجی عسوض بر نات 
کش رابدان گونه شیرازه بس‌ست 
بدین صفحه نقشی چنان تازه بسست 
تماق رس چ عورش 
کف هت رش و ویر 
دل آقسره مالک ز شوش وی آفن 
کمربسته رضوان بسدل جسویی‌اش 
وک هر ویس دسالر کات تن 
ز طوبی همان تابه لشکر گش 
کدوبی دا و شراب طه سور 
کف بایی درویش و رخسسار خسور 
یبای که ارادم سراف لاک زو 
ز نقشی که از مرب راک زد 
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فرازین جه‌انش ز خود بیش دید 
فرودین گروهش هم از خویش دید 


مس ران خوانش پ ۱ 
بخسوان گس ستری پر ‌‌ 
جمالش دل اف روز روحانیان 
خاش نظ رس وز یوازیان 
سه دم زبازوی افلاکیان 
یه پیونسد رایس خاکیان 
بسه مصسراج رایست بسه گسردون بسری 
بسدین شسبروان بر شسبیخون بسری 
س خن تام از دک ممسراج زد 


بمن چپ شمک خ واهش تسج زد 
همان اتهی دنستم انگاهته 
که خضواری بمن بر روا داشته 
چس ونی ود مس را زین تما گزیسر 
هم رنه گردم تمناپدیر 
ز مه پایه تساه مشتری 
بسرویم فلک راب ه جولان رین 
تفس ریس زه‌هسایی فروزن ده هس سور 
چکگر پساره‌هسایی کواک سب ز نسسور 
که افتاده بینم بسدان ره گخار 
گدایانه بر چیسنم از ره ار 
ار شسبی کش سستایش گسرم 
بسه چیسدن زیس‌الافس رود آورم 
کنم تساج طرح از هر ری زه ها 
ز گوهر بناج انسدر آوی زه ها 
به سال دصم تسار سانم سرش 
بسه جایی کسز آنجارسید افسسرش 


بیان معرام 

همانا در اندیشه روزگار 

شسبی بود سر جوش لیل و نهار 
شیی دده رشن کین دل فسروز 
ز اجزایسی خسود سب رمة چشم روز 


۳ دیوان غالب دهلوی 


4 ان دوز سود 


تت .. 
چواز مردمک جوش نسور نگساه 
به رامش زسس نور می‌بیختند 
بر درد خورشید صسی ریختضد 
چه بود از درخشندگی کان نداشت 
نی ازی به خورشید تابن نداشت 
نگسويم شسبی مساه وش دلسسری 
خسور از زور پیکرش گسوهری 
گر از زیوری گس‌وهری کم شود 
ج.ه از تابش پیکری کم شود 
فوزان ]| نس وغ یقسین 
چنان کسز محمسد از وی جیسین 
سس راینده راز بمسد از درود 
بسدین پده راز نفانی سس رود 
که ای چشم هستی به روی توباز 
نیز ت و هگامسه آرایسی نز 


خداوند یی خری دار تست 


شب ست این ولی روز ب‌ازار تسست 
چنین نگ رن از سنگین چسرا 
ه طسو اه ار تمکین چس را 
کسان جل وه بر طور گردی ده اند 


رواخ بو و 
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نبینی بسراه انس درون سسنگلاخ 
کران تارنست رای قراخ 
بطی از گدایان دی ار خواه 
بیند سی جسز سره روی شاه 
عزیزی که فرمان شاهش بود 
گ‌زین پایه دربار گاهش بود 
سه دور توشد لسن ترانسی کین 
اتخسرل جوانشگازدستت یس ویان تاکن 
هو ااودس او انس فرانسی تسه پاک 
تسوبی کانچه موسبی بو گفکصه اسست 
خداونفدیکتابتک و گنه است 
تویی انگه تساامر ترا خوان دهاند 
درسن ره گنر گرد بنفانده‌اند 
زایمن هگ ویی که راه ایمنست 
پسه شب گیسر برشو که شب روشنسست 
پنسه دراز پرتسسسوروی خسویش 
چسراغ فراطساق ابسروی خسویش 
نگویم که یزدان ترا عاشة 
فلسسن زان هط سسرف جلرسنه صلاقا-سسسته 
جهان افرین را خسورو خسواب نیسست 
توفارغ ببه بسستر چه خسپی بالیسست 
ی ارایی ث شاد ایه را 
اسان 9 ام سا سس و[ 
چو خاطر به گفتار خویشش کشید 
هماسایه رخشی به پیسشش ک شید 
ه روحانیان پسسرورش یافته 
ز ریجسان مین و خسورش یافته 
هیونی که تسادم ز مسستی زدند 
زب‌الا قسدم سویی پسستی زد 
ز گنی_دبه غلطانی ار گردگان 
تقد کته آی بقاه رو اس ها 


۴ دیوان غالب دهلوی 


زساق و شمش گسربه بسزم مسدام 
یاو یه .ام چات ام 


تشد شسکفت ار بدیسسدن رسد 
کته اسان پسییتن او وددسیدنی اواسد 
ینیب دای وگ اک سوز یگ کر 
ز گلیسرگ رنگ آنچنان بسترد 
هدیس بلاق فیس تاراسخ 
ق اقا رم تست 
دو صد ره ژ چپ شم ار بدل در رود 
دویت یز چه سسنتن ادو تست رو 
نسه اجزایی بیس نش ز هنم پگ سلد 
شسه پیوند هنجار دم بگ سلد 
یرب دین مسودة دل نسواز 
کهن ب ودش در ند شه از دیسر باز 
زبس فوق نان وده بریال دسستت 
وان ساره بوکیت اگی سس فا مرن 


چ وب ود انش آن پویه اتشین 
براف روختش باد دامان زین 
سراق از قسسدم غس او فر راه سوخت 
پیمیس ریسم ما سسوای له سوخت 


حمد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ / ۴۱۵ 


فزس چسون سواری سرافراز یاف ت 
دمی تازه در خویشتن بازیافت 
یه جن بش در امد عنان ناگهش 
فسضایی زمین گشت جولانگهش 
به شم گنج قارون نما ان کنان 
بسه ذم عقد پسروین پری‌شان کن‌ان 
چنین تازبیت المقفدس گذشت 
ازینن کهنه کاخ مقرنس گذشست 
هم وات‌ازند بوسه بریایی او 
بسراه ان در آویخت در پبایی او 
ولسی توسن از ببس کسه سرکش گذشت 
همواتادهد بوسه ز آتنش گذشست 
قدم تابر اور نگ ماهش رسید 
به اکلیل کیسوان کلاهمش رسبید 
ببااید چنسدان ز بیس شی قس در 
که بسی منت مهر گردید بسدر 
شد از پر دلسی هسم به تحت السشماع 
مقابب سل بسسه خورشسید در اجتماع 
چسه عم چسون زخوب شش بود فربهی 
چسوفرم ان چن‌ان بسودش از شسهریار 
که گرد درآن راه من زل شسسمار 
بههنگ ام عسرض زشانهایی راه 
برآن پیک دان اببخک شود شاه 
پفسر قس ول خسودش خاص کرد 
به داغش نشان مند اخلاص کرد 
یه سیمایی مه داغ چون بر ناد 
دوم پایسه را پایسه برتسر ناد 
تفای کت شاد ونگ .ام 
بدان حد که شد ترش آماجکگاه 
بسق تم رکه اپیستین یه شس-بگیر سیوخت 
شسه دیسده ور تیسربسر تیسر دوضت 


۲ مدیوان غالب دهلوی 


عطارد بسه اه نگ ضدحت گسری 
زان جسست بر زان ن آوری 
مه د؛ توری خواهش روز گر 
تهنتان غود اپ ود کنر آشنکاز 
در اندیشه پیوند قالب گرفت 
بو وز هد وض کل غاب گرق عت 
بدل گرمی شوق جات فزایی 
شداز دست و گردید دستان سرایی 
درین صفحه مدحی که من صي‌کنم 
خود از گفتن؛ه خود سخن میک تم 
که ای ذره گ دراه تسومسن 
ز خضود رفنه جلوه گه تسومسن 
نظر مج وحن خ|دا داد تنو 
ستم کشته غمزه داد تو 
برفتار رش تسواخترنسشان 
گقیتان ال توکس وه رشان 


ناش زد دوران به درمان 


فیس وه نم بیان :ار اسان 
هو نی انیب سفوان نام 


آزان ببس کسه گسشت اندران مرحلسه 
مساو قروزان یه 3 ووه - له 
سپهر سوم گشت جولان گنش 
جب ین سوناهيد ان در رهش 


بط وی بط از پیش برچی دنش 
نسشان مسی ونفمسه پوشسیدنش 


حمد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات. ماده تاریخ / ۳۱۷ 


بدان گرمی از جا برانگیخت گسرم 
که خونش ز اعضا فرو ریخت گرم 
ابا ساره وش فد ره 
که از لرزه در دست چنگش شکست 
به‌ناخن شک ستن ازان زخمه نو 
که دله‌ایی شسوریده خسستی بسوی 
زیسيم از کف چنگسی دل نسواز 
پغی راز دف مه فسرو ریخست ساز 
هدز حاقفه ضرع شد یس رو 
بیان دق دق مسر و هد ساکع 
مه و زهص ره باهمسدگر خض وش ود 
پمک وامست اه کته از تمه مت عس وس 
بدان دم که زهره به رامش گرفت 
چوشه سسسونی پسالا خن رافش گرفستت 
ردایسی ز نس ورش به انمام داد 
که در جل وه بر سر کشد بامداد 
رباط سوم چسون نور دی ده شسد 
سوواط اکرقو._ نع و۳ سای 
زر ان دوده ک اخی گ زین منزلسی 
زبس روشسنی دللن شین منزلسی 
ز هوشسنگ هوشان کاوس کسوس 
پسسسی بر در خانه در خس‌اکبوس 
هب لاو پالین ز شش راه رو 
تظرهسابسدان حاق4 در گس رو 
بسدان در بسه دریس‌وزه رویی همه 
وزان قلزم آیی بجسویی همه 
هرا مسآ سووم شام لوق 
/ 7۳ نی 
جه‌انگیری شسپر یاران ببس دو 
گسل اف شانی نوبهاران ب دو 
گرن ور گسویی نم ودش ازو 
وگر سب‌ایه جسویی وج ودش ازو 


۸ دیوان غالب دهلوی 


بسه‌ یی خواه شی با نظره ایی پاک 
زلحل وزر اکسیری سنگ وخ اک 


فک قوس اه از 


بدویسسته گر روزه ور خسود نماز 
ز شادی راز پبایی نشناخته 
ره ه را وون تخت ها 


روان پبیش پیشش مسسیجا و ببس 
روانهسایی شاهان ی شین ز سس 
سم ینیع آهت گو کب رخ 
بسن ذوه همیب گنس وم هگ رن 
ز مه رش بجنسبش درامسد ببس 
بر بوسه رسست از فلک کسوکبی 
بدینسان که گسردون پسراز کوکیسست 
همااتا ول نازیم آن قبس‌ سح 
رسبیدش بسدان خسروانی مناص 
بسه تعممم اوقان در وقت خضاص 
ز ی ی ازوزشناهان سسجود 
زعیسسی سس لام و ز یسزدان درود 
خوایت هایس اه قزانی 
بان و هل ای 
توا ساره ات اس تون ع-سترام 
فراتر زد از چس‌ارمین چسرخ گام 


زفسر سسوار و خسرام سس تور 
به پسنجم نس شیمن درافتاد شور 
سسپ‌ثری سسپبد بسه تیسر کساه 
گیسر ریز مسارفت از شساهراه 


ولی ب ود چسون برکمسر دامسنش 
هی 3 4 کاس نان کسام تن 
ار خسود فمسان ی که گلسته اد 4 سود 
» آخر گهیرهایی شسهوار سرد 
س وی سس ای شیاتس 


به خورشید تابأن ند همسسری 


حمد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ / ۴۱۹ 


زب اسان سس جسون تونگر شسود 


هن وی 
انا تم فسته ختسولفن یه رگ سوم شسد 
همه پحتیری اد یسرم کنو 
رگ رن ازوف ساپ فک 
مرس جده آورد در ریسشگی 
ص.ف ارا گروهسی ز بهرایسان 
چوپ امن که احرامیسان 


نیاک ان من تسا جهانی ان پشنگ 
قسدم بسر قسدم ان درآن حلقه نگ 
پسه اسسسیب ب زو بسسه بسازو زدن 
زهسم چسسسته پیسسشی بزانو زان 
روانمایی ترکان خنجسر گزار 
سراف شان درآن بسزم پروان.ه وار 
شهنشاه چسون عسرض لسشکر گرفست 
فسراز شسشم چسرخ رهبسر گرفست 
ببه پیش ام دش دل گسشامعبدی 
چنسان چسون سره ناگهان دی 
سبرو شنان فرخض ده امشال سسپند 
زده سس در ومع دسست شسطد 
در وبسام کاشانه خورشسید زای 
تکیومحضری رایکاشانه جبای 
که مد شور خسوبی بسه تمسایی اوست 
ظه ور سعاذت به امسضایی اوست 
کش را بپایسست یرو دی 
مش راب فرزانگسی خودهی 
بسه تلخسی گ‌وارا و قفر جه طبیسب 
بسه تتسدی ملائم چسو خسشم ادیب 
جوان بخست پیسری هم‌ایون صسفات 
زدل زشدگی یوداج بعیس ات 
خلاوقت تا ازپسای گ_سوهرش 
فستاتفیرن امه سرا سوت رون 


۰ دیوان غالب دهلوی 


کداود داریا ویس سل 
ازین سو کشش بود و زان سویی میل 
بدان جذب و میلی که انگیخضت نور 
چوشیرو ش کر باهم آمیخت نسور 
برد آب در راه ر رو اگ 
بمب بسره سورد شیر و کر 
بجوشید سر شم نسور ازو 
خون اراس رو چپ شم بد دور ازو 
بدان جرعه کز چپ شمه نوش زد 
بان ذوق کان در دش جوش زد 
به لطفش دم از اب حیوان گذشست 
بوجش سراز کاخ کیسوان گذشت 
بسه چم ار ین فرزانه در 
ادها عستی ان ات3 
که گر خودصوان گلوهرجان هسناخت 
فسروغ وی از داغ وان شسناخت 
بدل تنگی از ببس فرو خورده دود 
ده یت و ویس روت رکیستوو 
دران پیسرده هنسدویی و اژون پسسسیج 
هنارای گنه ورو جع 
سراسیمه از ببس به تعظطسیم جسست 
نخ از دست رفت و بهعم سود دست 


بران رفته مسکین تاس_ف کنان 
ز خجت بسهرفتن توف کنن 


اش که دنهس هنومب فلا 
اب دور باقن و عتای هت ۷ 
لفات هساو ان اف ار 
کیان گنفت بر این به رقت از در 
که پوینهه راه بب ود 
ه دادار جویز بده راه پ ود 
چوزین گونه زین هفت در بند رف 
جوا رف رای و گرا 


حسد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ / ۴۲۱ 


مروت ات ی ها یسیون رامش 
هر انس از( تیش آمتدش 


گهیر پیکران از یمین یسسار 
نمودند به رشسته گهره انار 
همان اس پهر ان_سدرون مرجلسه 
رش فلس ی داشت ‏ سم اراس 
ویباخودنگاهش دران شسپر بند 
ز تیزی به دیسوار روزن فگنسد 
که از جنبه سوق و ذوق ظه ور 
ز روزن شد آن پسرده غربال سور 
زصی شوق گستاخ دیدار خواه 
وهی جح سس تور مسق تکام 
بان شسوق نسازم کسه بسی خو شتن 
فو سین نمسویان خسن هس راون 
هکل و قدسیان را خسوذ از در بساز 
پسسرافن سوه تاهاب سوه از 
وی‌ارحمت حسق بجولان گمش 
ز سس رجوش نسور آب زد در رهش 
خرامضده اندر گس ذرگاه نز 
خرامش همی کرد باب رگ و ساز 
بسه نظاره هفست اشنا از پسی‌اش 
روانیسایی کسسروبین برخسسی‌اش 
ور گونه گسون | زجن وب و شسمال 
گت ود ید الق سساله کیسسال 
حصل هرود ها تزعسی اقا مواپشن داشنتت: 
سپانتی لزان لاب برخ ووشی داشفبت 
ه بینی کسه حیوان بیگان ه خویی 
بسه پسوزش مستعم بسود طعمه جسویی 
چپ واو رات چوپان آن رمه 
هر آئینه تازند سسویش همه 
دود گ او تارویی اور بید رنگ 
سسرون خودش زد بل گاوشنگ 


۲ دیوان غالب دهلوی 


تبودی‌اک رف یو در عرض رام 
چروسندی یه چسالایی از خوه اه 
رگ وی باه خداوند دور 
پر از نم ود رتاوژ ور 
گداییا ت هنضدی که وتا ۱ 
هت رهت پازل عو و 
ه دریوزه گس ستاخ پوید همی 
زاره رو پسسته ره باه چویسسه همسی 
۳ سروث آن ف رخ لقا 
از و یک ها 
ز پیوز د خوش-حالیی مه وماه 
ببیند حسرزی بیزویی شاه 
که چون باز گرد به بنگ او خاک 
تباشد ز چسشم بد اندیشه بساک 


دو یک رک گسویی ورا تسوامان 
به ره رو پس_دیری در مد چمان 


بسن هش شتسه بزوسسی لیس زر 
ره آوردی از روزه_ سای دراز 
ز یس پس ود جوا دران ره‌سروی 
وتا هس اتف تروق 
بدان تاروّد نیمه از یمه بیش 
ز تیسزی ببرید پیون در خضویش 
چپ وهمسایه بگ شود درهایی نسور 
باه خلمایت دس رظان بحه دزی نی سور 
پستهکاشد اف مه ازان 3 نم یاپ 
۱۳۲ نی ۲ ات۳ ۷ 
سای وکا قیاق ال هت رف رف 
هه پوهییوز] ‏ مت پب نت [-- رتارف 
به شاهانه کاخی که اسدانام داشت 
داز نقط4 اوج به رام تاشنسست 
٩‏ تلا فر ال ام اف 
هت هداس ان رااعکت رجا هس ات 


حمد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ / ۴۲۳ 


نشد گرچه چسون گاو قرب ان او 
ولی شیرشد گری.سذ خوان أو 


نه درپنجسه زور ونه در سسینه دم 


فرومانتد بسی چس چسون شی علسم 
شسود تا خداوند را سجده بر 
برآورد از خوشه صد دان 4 سس 


دران راه گر توشفهای داشست چسرخ 
هم از خرمنش خوشه‌ای داشت چرخ 
ازین ره بخ ود ببس س‌که بالید تیسر 
همم از خان ه خر ود شرف دید تس 
کشایش در گنج تا ب از کرد 
به میسزان گهبر سنجی آفاز کرد 
ازانجا که در مطس رح روزگار 
ترازو پی سختن اد بکار 
هر تباصا هرایم رارق 
زحسل را ناک ره خواچبه سس خت 
هم آن پل را چسرخ فرس‌ایی دید 


هم اینن پله رابسر زمین جسایی دید 
بسه عقرب خداوند آن جل وه گاه 
بران شد که تازد بسویش ز راه 
ولی چون نگهی‌الی‌ای راه دا 
دس بساز گشت شهن‌شاه داشت 


ِ 
نگهداشت خسود را ازان بسی‌ری 
که از حکیم شبه سر پیچجد ری 
4 قوس ان در اورد چون خواجه رو 
عادت به ب سرجیس شد موده گسویی 
کمان گشت زین فخر قرب ان خویش 
زهصی طالع غالب عجز کیش 
3 دين خوشدلی بای دم شاد زی 
کته هو طسالع من قسدم پسون کیسست: 


۴ دیوان غالب دهلوی 


پذیرفت خواهم ز گسردون سپاس 
مامتا طسام یشابن 


۱ 


ان چ نهیی مان ۲ 
2 
چنان جست تس از کمان دل پسسند 
که ننشست جز دردل گوسپند 
گس رفتش ذوان سعد زاب سح بسسواه 
و تور سر سر وی لک ]و 
چوشد اب ح از تشنگی تساب کش 
بدولات 9-3 اف سورآنی کت تور 
عزیزان یسم کار دیین مسی‌کنند 
وهای ی مس قاس 
ی اد سس که واه رم سار 
که باش ندش اخشر سره پی_شکار 
چهری رقیقسان پسسسسیار فسسسن 
فد دا وس واگ سس راو رهق 
پبه غمخوارگی تافتدش بدسست 
که گیرد مگر خواجه ماهی به 
ز حق هر که فرمان شاهی گرف 
توانت 1 زمه تایه مساقی گرفاست: 


ازآن تسس کس اون رل کوقد اه قاس ها 
حمل تابه حوتش قممگاه شلد 


بسدان پوس ه پیمود این هشت چرخ 
اه مها بان دز 


نوم پایه کان را توان خواند عرش 
به ره ز اطلس خویش گسسترد فرش 
ری ناور پایستة سس رفراز 
سسراید؛ خلونسستان راز 
سر رشسته ن‌ازش ون و چند 
به پیوندهستی بدان پایه بند 
بسود گرجه برتسرز افلاگیسان 
ولسی -تووداز ناه تا کیسساق 


حمد و مناجات, نعت و متقبت, مفردات, ماده تاریخ رس 
دی تفای سراف دنه درد 
نسشیند بسدان پایه پاک گرد 
ص-دایی نک ست کمرگساه مور 
دینجاست هیچ و درآن پسرده شور 
نه از مهرن ام ونه ز انجم نشان 
نه درب انمای ان نه ریگ روان 
دو گیتسی نم‌ایش زصسبحش تمسی 
ود آن صبح را هر فلس ک شسبنمی 
ز ایزد پرسستان بر سرزمین 
بود سجده آنجاچو سر بر زمین 
ساطی سم از خویسشتن تابناک 
وا ی کف وگ پاک 
زبس پسای لفز خی‌ال از صسفا 
رسیدن هه پهضایی آن نارسا 
درامند گرانمایسه مهمسان حسسق 
بسسه رخ ماهتساب شبسستان خسسق 
قمم زد به رای که رفستن نداشت 


نگهیبان و همسراه و ره زن نناشست 
درانجاکه آزرویی فرهنگ ورایی 
بجاباث ار خود نگوید ایی 


جهت را دم خود نمایی نمانند 
زم.ن و مک ن را روایی نمانند 
از با نرق زاوووسس تا 
سسراپایی بیش ده شد جمله دید 
در آورد یی کلفت سمت وس‌ویی 
یه تورالسسموات والارض رویسی 
تماش اه لاک جمال بسسیط 
فسروغ نظسر موجن زان محسیط 
منزه ز آمیب زش صسوت و حس رف 
کلامسی بسه بیرنگسی ذات علسسم 
شنیدن بسه عقسل ان در بات علسم 


دیوان غالب دهلوی 
نخسستین در از ۷۳" گشود ان روانق 
ز ۷۳" بعدر ان|_درش پیش طاق 
برالا رس یدوز ۷۳" درگذشست 
‌ یدن ز پیوند جادر گذش ت 
دران خلسوت ابساد راز و نی از 
برویی دویی ب ود چون در فراز 
نماندان در احم_د ز میمش انر 
ه آن حلقهای سود ب ون در 
احد جلوه گرباشیون وصفات 
تبسن محسه حسق) چسون فک عسین ثأت. 
فروفی بسه مسر جان تساب در 
پی رازه تنبی ازان تب در 
ز خورشید تاگشته پر وجدا 
محیط ض یا خ ود محیط ضیا 
رقم هتایی ان دازه هر شسمار 
فان آورود سکاف و چاسف از 
دو عتام جتتوو(م نوی راز 
7 5 7 هم.ن در خم بند سس ز 


ورق در ورق نکته دیس ذیر 
و لس یکن همان در خیسال دبیسر 
ز گف تن شنیدن جدایی نداشت 
نم‌ودن ز دیدن ایی نداشست 
نج وا فاگ ها توانی سانش فرفنق 
ز وحصدت بسه کرت گسرایش گرفست 


بسه تقاضایی ب ظر ور 
تنل در اند آورد زور 
سوواط مت وم یافش 
دم دولسست سس رمدی یافتسه 
به کوشش ز طع وف کوش او 
هه یهار تسه »سور از 
بسه هر گونسه بض شش سرافراز گسشت 
مسا رک وا 
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پیامدبدین خاک دان بیدرنگ 
چودرجویی آب و چوبر رویی رنگ 
نرفتسه بسرون پایی از نقش پایی 
که کرده قسدم بر قسدم گاه جسایی 
شراری که از سسنگوان اسستان 
بدرجسست از نم ل بسرق جهان 


هن وزش قمم در ره اوج ب د 
ات امد ز یال[ هه یرو 
بجنبش درش حلقسه درهمان 


زوی گرم ب‌الین و بسستر همان 
سری را که رحمت نهد در کار 
در آورد محبسوب پروردگار 
بخسوابی کسه بیس داری بخست او 
زتسارنظ رب افتی رخضست او 
فسخز گسه که وقلست ستجودش رسد 
زهسم نام یس زدان درودش رسسید 
بسهشادی درام.د علی از درش 
وص‌ال علسی شادی دیگسرش 
شب از بدا قس دس ساغر گرفست 
صبوحی ز دیس دار یس در گرفنست 
جمال علی چ شمه نوش بسود 
صسبوحی هم از بباده دوش سود 
دو هم از با همسدگر راز گویی 
نسشانهایی بیس نش بهسم ب از گسویی 
دوچشم‌ست و هر چشم را بنیشی است 
وی آنچه بینشد هر دو یکسیست 
نسه گنج د دویی در نی و امسام 
ارب ی لا 


نعت مصطفوی و منقبت مرتضوی 
چون تازه تم در سخن ائین بیان را 
آواز دهم شیوه ربا همنفسسان را 


۸ د«یوان غالب دهلوی 
رقصد قلمم بیخود و من خود زره مهر 
برزهر فشانم ار جنبش آن را 

فر زمومت هکرب وزج دلود ک تشایم 

تسابه ره فرستد ز ره‌گسوش زبان را 

جبریل دود در هسوس قسیض سروشم 
چندان که چکاند چو خوی از روی روان را 
هر گه که بم شاطگی ناز گشایم 

پیج و خم جصد نفس عطر فشان را 

رقسولن:جود از حاقته جوران ره ارم اد 
افکنده ز کف غالیه و غالیه دان را 
هرگه که به گوهر کده؛ راز نهم روی 

آوردن آرایسش سسیمای بان را 

در راء هر ریزه فشانم که پس از من 
ین جاده شناسد ره گنج نان را 
هفان وایسه پرستان و جواهر م کبارید 

تلخ اب رگ قلزم و خوناب ه کان را 

کدوهر ک 6 راز سود متام مشسی 
وز لفظ گهرری زبس ود وادی آن را 
لفسظ کین و مضی نسودرورق من 

گویی که جهانست و بهارست جهان را 

آن دیده به لفظم نگرد ناز معضی 
کاندر تن یوسف نگرد شادی جان را 
فرزاله ز هر خانه که فیضی رسدش خاص 

خواهد شرف ذات خداوند مک‌ان را 
نازم روش زره که در شسکر گزاری 
از وت به یت بیند سرطان را 


چون من ز سخن یافتم این مرتبه خواهم 
کسز عسرش فراتسر نگسرم پایسه آن را 
ویسن پایسته :درا اتنسست مستن را گنه سفایم 
ممدوح خداوند زمین راو زمان را 
آن کز ار گرم روی در شسب مصراج 
دربال ملک سوخت تشاط طیران را 
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شاهی که پی سجدة خاک کف پایش 
آرزش نود جز سر صساخب نان را 
حق تا بفرستاد ز غییش به شهادت 
کز خاطر این نشلثه برد رشک جنان را 
از فرط محبت که بدان جبان جهان داشست 
نگذاشست قضاسایه آن سرو روان را 
در کشور لطفش کنی از شهر و دهی فرض 
زانگونه در آنجانگری امن و امان را 
کزفرط رواج زر و بیکساری امن 
بر سنگ محک رشک بود سنگ فسسان را 
در موق ف قه رش نگسری بر روش داد 
دار و رسن و دره و شم شیر و سسنان را 
از بر ناگ ستری تسست و گرنه 
ان دازة گفتار نبسسودی حیسوان را 
از پر نار قدم تست و گرن ه 
ایزه به کفر خاک ندادی دل و جان را 
گریارغ عشاق تسو تسشیبیه دهن دش 
گلگونه شود خلد بسرین رویی خزان را 
نازم به کسانی که به تشبیه خم تیغ 
دیدند بر ابسروی تو ماه رمضان را 
در عسالم عسدل تسوبمهر رمه دشست 
گرگان سستم پیشه رقییب اند شسبان را 
در نکته گر از قصر جهنم سخنی رفت 
درم فجع خصم توره اقتاد گمان را 
آن کیسست که بیند چسو برفتار داری 
راوج سما رخضش دلاویز عنان را 
این بس که به تسکین دل از سایه تنگش 
اندي شه بدل جای دهد کاهکشان را 
رفتار تسوان کرد به افلاک ز شسوخی 
کزچاک بود خنده بسر افلاک کتان را 
چد شنا: ند ه راز شناسم 
آن چشم نهان بین و ضمیر همه دان را 


۳۰ دیوان غالب دهلوی 


ایک از تقو ان زهر کته عنج درف دحم ریکع 
سم هگن وی بر حبت ع ان را 
فرب ارسداد ز بسی برگی ایم ان 
کایج تصل به ارام ها رقت خزان را 
ذر خویشتن ایمان قمرم لینک ازآن دست 
ک وعص وب دسا اد سای و 
آزعتر جوسل الب 2 هتکس ته ترا 
سرمایه به بازیچه تلف گشت دکان را 
روز اخرو من سست ی و قافله بس دور 
دریاعشت هام از سم رواب وس وان 
زین روی که طاعت تکسم لیسک خناوند 
امن تب دما 4 ]را خر وان را 
هر کفه که تعتورم نان کم از فتع داز 
کته هت اب کم دی و نمسای را 
در جلسوه پرستم رخ و کیسسوی صستم را 
در شیوه پ‌سندم روش و کیش مضان را 
در قاع ده س‌جده سر از پپ‌انشناسم 
در روزه ز شسسوال نس دانم رمسضان را 
کرش که ات انم ود بت تنده تلا ب 
ای وای گس از ناصیه چویند نسشان را 
ضرع آن هه خودین وامن اب عایه میکو 
کسوس ای کسوار طلسبیم رطسل گسوان زا 
تانام می و ساقی کوثر به زبان رفت 
صد ره لسبم از مهر ببوسسید زب آن را 
آن قوت بازوی تسوکزبسرق هیبش 
رس یلیر 


آن اصل ناد تو که در الم بی نش 

تاد زو و( سوجوت اف تیان را 

گرد سر ان کس که بدوش تونهد پای 5 
ردش ب ود از راه ارادت دوران را 
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دوران تسو و یار تو فرخن ده قرانی است 
درط‌الع من جلوه ده آار قسران را 
زان رو که ام دم بگرانمایگی تست 
در خاطر من را نود بسیم و زب ان را 
پسرواز مرا شسوق تسو شسهپر بسود ارنه 
کوقدرت دمن هیچم_دان را 
در پیج و خم هستی موهصومی من بین 
آوب_زش بخست دژم و طبسع جسوان را 
من این همه بی دستگی و خامه گهر پاش 
در دست تصی تاچه شمارست بنان را 
از غالب دلخسته مجو منقبست و نت 
در اب بخسون جر آغشته ففان را 


بیان شأن نبوت ولایت. در حقیقت یرو نورالانوار مضرت الوهیت 
پمسد حمد ایزد ونمست رسسول 
مینگارم کته ای چند از اصسول 
تساسوادش بخ شد ان در رسسم و راه 
دید ور را سس رمه اعمی را نگساه 
حق بود سق, کامد از نورش پدید 
آسمان ه‌او زم ین مارا کلی در 
نور محض و اصل هستی ذات اوست 
هرچه جزحسق بینی از آینات اوست 
تسا بخلوت گساه غیسب الفیب بسود 
حسسن را آندیب شه سر در جیسب بسود 
صورت فکر این که باری چون کند 
1 ز نچب ب سر بی ون کد 
جلسوه کرد از خویش هم بسر خوی شتن 
داد خلسسوت را فسروغ انجمسن 
جلوة اول کسه حسق بسر خویش کسرد 
شعل از نسور محمد پیش کرد 
شسد عیان زان نسور در ی زم ظهور 
هرچه پنهان بو از نزدی سک و دور 
همچوان ذرات ان درتاب مر 
از نساب شر سب زتمارشسسد چهسسو 


۲ دیوان غالب دهلوی 


یوقت لوگت توق 
یزاوه اتقو وهای سره 


نسور حقست احمد و لممان نسور 


از ی در اول | دارد هه ور 
هر ولسی پرتسو پذیرسست از یی 
چون مه از خود مسستنیرست از نی 
جا سول تن از مت سسهور ایس رت 
لک اعمی را ن صیب از ور نی ۳ 


از یی واز ولی خواهی مدد 
حیسف پنداری که ناج از بسود 
سر فایید فا یس فزستان نان 
لیسک آتنهاسست باخاصان شاه 
هر که او را ن ور حق یرو فزاست 
هرچه از وی خواستی هم از خداست 
سول سپ دری اک ایسسی خبورههای 
آپازه-وجنبی ام آورده‌ای 
آب از موج اد ان در جبام تنو 
ییاز وی اب وه اف ارو 
وقسست تاج هو که 4 گویس دیسا علسی 
باش کازشتت و پسوژل بسا علسی 
یا محمد جان فرازید گت نش 
چون اعانت خواهی از یزدان پاک 
یسیع ال ذیمه اسر گنسویی تجسه)پساکنه 
ابلان را زانکه دانش نارساست 
گفتگوهابر سر حرف نداست 
مول وی معضسوی تب دالعزیز 
بزمگاه دلکش و جان پرورست 
خود حسدیث از سور دین میسرود 
می روا 8 تاه وه سل شرت رو 


قفتتی مب افو ووش ستاو 
چیست آن کان را نسماری ناروا 
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نکیت موی مبارک جانفراست 
سارک جسانش هی پیوندهامتسنت 
برتن نیک وتراز جان رسته اسست 
لا چم از آب خیسوان رسسته اسست 
دلنن‌شین ماب ود زان روی موی 
وه کشه گردانسد کسسی زان روی عسوق: 
هر کسرادل هسست و ایمان نیسزهم 
چون نسورزد عشق با قفش قدم 
دررهدیسن ماقم بته اه اند 
عشق بزان را نشانها داده‌اند 
برد از خوب شیم دو صد فره نگ رشک 
صی‌بسرم زین نقش پابرسنگ رشک 
نقش پایی کاین چنین افتاده است 
اهسل دل را دلنشین افتاده اسست 
کی نشیند در دل آن بسد گر 
کش دلی از سنگ باشد سخت تر 
بسوی پی راهن بسه مسصر ارد صبا 
دیس ده یعقوب زو بابسد جلا 
بورداو پیسرهن کزم‌صطفی اسست 
جان نیف شاندن ز امت کسی رواست 
در عسسرب بودسست مسنعم زاده‌ای 
قسیس نسامی دل به لیلسی داده‌ای 
قیس از خویسشتن فزونتنر خواسستی 
میتوانی گفت هصان ای تن پرست 
پیسر کنصان بسود پیسراهن پرست 
یاتوان گفتن که خود چون بسوده است 
پرستی کیش مجنون بوده اسست 
"حاش للله" ک‌این چنین باشد نورد 
رفت از حدی سوی ظن کار نکرد 
عشق گرب اپیسرهن ور با رداسست 
ت بهر جامه از بهر خدا 2 


۴۳۴ دیوان غالب دهلوی 


حسق فرستادست بر مارسسول 
گرده‌ایم از بفر حسق دینش قول 


گرب سوی خواج.ه رو ریسم ۱ 

دو ت از ب4 حقش داریم ۱ 
سوه ود طاسی هی تمان پوو. نع 
دان تطاره انار دو ت 

ای کسه بسردی سره از خضسوان نیسسی 

رخای یادا ان نب 

۱ ام از < دا 
۳ ۳0۲ ۱۳ 


جاهة رای نماییان گرد و رفسست 
راه رفن پنستر طسوت ان گس ردو زقستت 
ون ت و کی از اسپاس‌انيم ما 
بیس رو ایند ناس‌ايم مسا 
جق پرستان جمله این ره رفتهان د 
زان که بسا دلهای آگه رفتسهان د 
از ره حسق جان بجانان دادگان 
خال ها ل ود اخلاص‌سا 
عسرس وان شسمع و چسراغ افروختن 
ع خوداس چم اسر ال ون 
جمع گشتن دریکسی ایسوان همسی 
چات جوا که از وان همتی 
نان به‌نان خواهندگان دادن دگر 
ترا وخف حافرست کاتسر 
گر پسی تسرویح روج اولیاسسست 
در حقیقفت انیم از بپهر خداست 
الب زوسلد ی( ناف تم 
نز پسی رومی و شسامی داشس تیم 
اززوست هام کته ان تسه گام 
اصل ایماف تا طسو ارفا 
از شود حق طوازی داشستند 
پاک تدای جنس ویقع دزی تام ستونی 
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نسورچ شم اف ریش بوده‌اند 
شم روشن ساز پیب تش بسوده‌اند 
حسق پرستان را به باطل کارئیب ست 
محولیلی رابه محل کار تست 
گرنسه از لیلی بسود دی دار جسوی 
کسهبه محمل آورد دیوانه روی 
گرچسه ب‌الیلی ست حرف از جان زدن 
لیسک بر محمل لکد تتصوان زدن 
آن ولتستی/دوایس اد حسق فنتفرقسست: 
حق بود پ دا نهسان دیگرچه مان د 
چون ولی رفت از مان دیگر چه ماند 
خی تساه اما هری ز ۸ 
پبسی اذب را ببس رتم تیسغ سست راه 
بساولسی اویختسی دیوانه‌ای 
ابر آتسش ریختسی پروان.ه‌ای 
نیسستی عسارف کسه گويم خود ماش 
بسد مبسین و بد مگوی و بد مب اش 
پستد شسس مردی رهسروان پسیش را 
رهسروچسلاک گفتسی خسویش را 


داد با دانسش فسسراهم مس ی‌کنسيم 
تقی کفسر این ارس ساب صفاسست 
نفی فیض ای تیسره دل رستم کجاست 
نقفی رسسم و ره مورا را می کشد 
نفی فیضست اینکه ما رامی کشد 
ای گرفتار خسم وسسیج ال 
نقی بسی اث ات نیسود جز ضلال 


۳ دیوان غالب دهلوی 


وراو یی میت مت اب 
۱ ۱۳۳۲ ۹۳۵ ۷ 505 


شتآ سا 1 
وین صفغتها را لور از ذات کیسست 
این وان را رز انگاری همسی 
او اهر رای مسر 
جون ترا انکار تااین غایتست 
انجه پذرفتی کسدامی ایتسست 
من نه بد گفتم وگر گف تم مرنج 
- 5 وهای زفرادن بسح 
شا اقا اوقیس زا هتک وی 
زمس ده ال یقسین را منکیری 
بادل رنجیده‌ای از کین.ه پاک 
منکسری را گر یسوم منک ر چبه بساک 
درد دل در نم گف تن نی ست بحسث 
من که رن دم شیوه من یست بحسث 
هسوقت ات ان ه سای نیس تج 
بدا بای پینادست بتهان تیسستم 
وین که مسی‌گوبی توالاکردگ ار 
ون محم-د دیگری ارد بکار 
باخداوندو گیتی‌افنسوین 
ممتتع نیسود ظهوری این چنسین 
نع ند توا سوق - نف 
اه پتداری که هسست اف در تهانست 
۹ 
ری بح ود 
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ورت اراب- اش اف سوه 
یک مه ویک مهر ویک خاتم نگر 
این که می‌گویم جوابی بیش نیسست 
مهرومه زان جلسوه تسابی بیش نیسست 
انکسه میم رو ماه و اختر افری د 
می تسوان مهسر دیگر آفرید 
جسق دو مه راز سسوی خاور اورد 
ک وراد آن کسونسه بسساور آورد 
قدرت حسق بیش ازین هم بوده است 
هر چه اندیشه کم از کم بسوده است 
ایک در یسک عسالم از روی یقسین 
خسود نمی گنج د دو خستم المرس لین 
یک جهان تا هست یک خاتم ببس ست 
قدرت حق رانه یک عالم بس ست 
خواعسد از مسر ذزة ار عسالمی 
هتم ب ود هر عس‌المی را خ‌اتمی 
هر کج اهنگامه عسالم بسود 
رحمست اللعس‌المینی سم بود 
کرت ایس داع عسالم خس وب 7 
یاب یسک عسالم دو خساتم خضوب سر 
در یکی عالم دو تا ضاتم مجصوی 
صد هسزاران عسالم و خضاتم یکوی 
غال این اندیشه پ ذیرم همی 
خورده هسم بسر خویش مسی‌گیسرم همنی 
ای که خستم المرسلینش خوان_ده‌ای 
دااتتتتم از روی بقیسنش خوانده‌ای 
این «السف لامی» که استغراق راسست 
م تساطق معشنی اطسلاق راد 
یسستاا | خاک او قوس الم ازگز کت 
گر دوصد عسالم بسود خاتم یکیسست 
خود همی گسویی کسه نورش اولسست 
از همه عس‌الم ظی_سورش آولنسست 


۸ مدیوان غالب دهلوی 


ال تیذا سای تاستتاق 
ه هر فردی پذیرد انق سام 

هر گل برتناب تن 

در محمد ره یابد تیه 


ورزی اندر امک‌ان ریسوو رنگ 
ویکتای سود یس ورماسان آهستگق 


یم امکان انس در احمد منزوی 
چون ز امکان بگذاری دانسی که چیسست 
الم الم یی سوق اخعی.سار 
کس به عالم مشل نبود زینهار 


این نه عجزست اختیارست ای فقی 4 
خواجه ی همتابس ود لاری ب فیه 

باعل تا 

شم< حاوم یکی تس کته 
سم گر مه ملی رش ون بود 
سایه چپون نبود نظیرش چسون بود 


زین عقیدت بر نگسردم وال‌سلام 
امه را در مسی نوردم والسسلام 


منقبت اسدالنت الغالب علی بن ابی طالب (ع) 
خواهم که همچو ناله ز دل سر یسراورم 
دود از خ ود و شراره ز آذر براورم 
چاک افگنم ز ناله» بسدین نیلگون پرند 
روی عسروس فتنه ز چادر بسراورم 
نشتر به یی شکایت فرو بسرم 
خسن دل از رگ متسر بسرآورم 
هم ز داغ تسازه بسزخم جگر نهیم 
پیکان ز دل بکاوش نشتر برآورم 


طومار شکوة تفس از دل بسدر کشم 
بسرق از نورد ال کیسوتر بسرآورم 
اش زنسم ز اه بسدین خیمه کس ود 
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مانشد بس رگید ز انسدوو بسییسری 
باخوی _شتن در افستم و خنجر بسرآورم 
اش به ژند و مود برسم درافگنم 
گرد ازابت وبسرهمن بتت گسر بسرآورم 
پای ادب ز گوشه دامن بسدر کشم 
دسست تف پر داور بر آورم 
یی که کستم اسب آزانسيم راغآلسب 
اقفان ز دل چسو دود ز مجمر بسرآورم 
درمکتتی که خاهسه بسدزدد نوا خسوف 
از اقضاته ختط او و ایته جوهر برآورم 
بسوامتسبری که وایضه وپسانی نعسس بو 
هویی چپ وس‌الکان قلا در بسرارم 
اچارچون خدای بدادم نمسی‌رسد 
من نیز کام خویش ز مطهر بسرآورم 
فرسان سرفرازی مسشت غبسار خسویش 
از یوار دوش پیمسسر ببس رآورم 
یارب زیساعلی نسشناسم قلنسدرم 
کانمن تسه وس افریس و لور 
قوافل پسه ج بو همه ای وقافر آورم 
ره گفنگسو هه یوب راورم 
هر شکوه کز فلک بدلست از ره زان 
و فارگ اه ف سل مت سوب سس رآوزم 
دست از جفای گردش گردون بسسر زنم 
اه سوه کنس رورا وس زرم 
مکصوب شسکوا غسم دل بی‌نهایست ست 
از فده کسام رقسسم سسوبرآورم 
باشد که جوش دل بخروش اردم که مسن 
طرفح کت هط دیگ وب یرم 
کتويم عیشت آنکسه و ف-ود عظ ای لو 
جسویم اقتل ویک قلسم ار برآورم 
از شم دل داش چو غبساری شسود بل د 
یس‌اقوت ریزه بیس زم و گسوهر پسسرآورم 


۴۰ دیوان غالب دهلوی 


در له خس‌الش اگر سر فروبسرم 
اگاه ون حباب ز کوثر برآورم 
جایی که از صیانت عدلش سخن رود 
پروانه را یه طییع حندر بسرآورم 
چون سبزه هر سری که نیم در رهش بخاک 
ازردر هرس هفت گنه - دا رورش 
در شوق کوش از خس و خاشاک را و خویش 
خاقان چین به چینم و قیسصر بسرآورم 
بر در گهش ز پیچ و خم نقش بای خویش 
منشور سب‌فرازی سس نجر بسراورم 
هسم در میسان مسدح ز انسدوه پیکسسی 
تساه فساین میب رفک رر بت آورم 
اندوه چیه دستی اعدا چو بسشمرم 
از داغ سینه قطعه مج ضر برآورم 
یناد سطوت شرکا گر بیان کن نم 
پم رت اس و سس رش 
تمکین خود بر اتش دل گر نشان دهم 
رقص شررز طینت اخگر بسراورم 
چون التفات شاه وید طلب دصد 
کونین را مشعاع محقربسرآورم 
در لابه کوشیم و چو غلامان خرد سال 
صد خسواهش محصال مسر پسرآورم 
هم تیر رابه کلیه قلم‌زن لقب دهم 
هم زهسه را بسه حجسره نسواگر بسرآورم 
ز استادگان طرف بسساطی که در کشم 
افزون ز صد زار س‌کندر بسرآورم 
ات34 ها تفس سای تسم 
خورشید را برهنسه ز ۱ پسسرآورم 
خلسوت بسه درس معرفت حق طلب کتم 
سلمان بسرون نشانم و بسوذر بسرآورم 
قتیر درین میانه اگر سر گران شسود 
پر خیسزم و سستیزه پسه قنبسر بس‌رآورم 
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تا خود اساس هستی من بر کند علی 
خ ودرا ف راز قلمه خر برآورم 
گستاخيم فرو خورد و مسن به خویشتن 
مد مج کی ار 0 
گریم به های های و زنم سر به سنگ راه 
نان کههت زر مسرم رها کرری-رآورم 
گردن بسه زخسم ریسزه خارا بدست خویش 
بسشکافم و زب ان ز پسس سرب رآورم 
شاها! گر ز درد ننالم بسدین نمط 
وت داد 7 خطر ی روز 
ون بسرق از نیب دی جسان و خفاقسف. 
کسزدل سود زونه یه خجت ریس رآوزم 
ی پتای الکته آوانسر راخست صوان گذشت 
تس ایآ که ۳ رن سر رورم 
دانی که از ردای تسو تساری کسشیدهام 
از پیسرهن اگر تین رون 
تاکی درین نورد ز یداد ناکسان 
شصر دم نفس ز سینه مک در بسرآورم 
رده مس سل نان رگم 
تاکی‌نوای گدر در بس‌رآورم 
اک عسراشن درد این بسرین فسببانط 
روی از تبانچه چسون گل احمر بسرآورم 
تا کی بشمع کشته بزم مراد خویش 
شسیون ز بسی یسازی صرصر برآورم 
حیف ست کز تو باشم و از بهر وجه رزق 
دس رتم یس ه پحیشی 7 _أترری رامع 
اف روز داد خسیتگی هنز لاله گنسته مستو 
ارت جارح ره هپس ار 
در عرضهاز هجوم یلا جای آن نباند 
زوسن یله کران یآ 
فاکتاه هوهق وم ده کزان 3 فان 
عسالم هس لسشکر بسرآورم 


۲ دیوان غالب دهلوی 


نتوان به اوج جلوه گه صدعا رسید 
اماگس راز نگاءتسو شیر بسرآورم 
وقت دعاست تصانفس مشک سازدل 
پون دود از فتیله عنبسرب آورم 
خواهم که نال کلک نی ابش نگار را 
همچون شاع مه منور بسرآورم 
داغ غمت بسه سینه غالسب ز روش نی 
امه نیم روز باب سر سس رورم 
رحمی کلم بجان بدا دیش دولمت 
کم دلسش ز دشسنه و خنجسر بسرآورم 


منقبت امیرالمومنین علی (ع) 
دوش اسد و به بوسه لبم بر دهان نهاد 
راز دهنان خویش بل ب درمیان تسار 
وانگه بمتم ریسزن رازلسب از زب آن 
مفری ز بوسه درم بر زبان تاد 
چون لب ز بوسه گنج گهرهای راز شد 
بر گنج لب ز تیزی دندان نشان نهاد 
زان مقت تفت گنل کته ببالای هم فنهاند 
از بسیم باد رایجه در منز جان تاد 
زان رخ که دمبدم ز کنارم به سینه سود 
گوشی به روی دل پی درک قفان نهاد 
تادید جزبه چاک گرییان ندوخت چشم 
تباری درون روزن سس وزن روان تاد 
سا هو رجتوتا فتو تا 
آن آنستین که بسومهه خوزف فان تاد 
گستردنی چنانکه تسودانی نود نسرم 
بگرفت ب‌الش پر و در زیر ران ناد 
م به پیش بینی ساقی که هم ز پیش 
آورده ب ود باده و از صانهمان نماد 
جون بودبساده تیزروی پسر گماستم 
تارفت و آم دوش کر آورد و خوان ناد 
ز ان پس که جلوه شفق اندر ایاغ دید 
زان پس که ریز؛ شکر اندر دهان نهاد 
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چسشم و لیش نسوازش اب از برنتافست 
از پی شگه شراب و شسکربر کسران نهاد 
منظور بسود جلوة یکتایی خودش 
آئینه را به عنف در آتینه دان ناد 
از بذله در کمسین کار افگنی نشسست 
تسری ز رکش سخن ان در کمان ناد 
زان گونه گون سخن که بهنجار رمز گفت 
منت ز نطق بر خرد خرده دان نماد 
گفت ای که در هوای تو رسوا شدم به شهرا 
مفر توبند بر دل نازک گران نماد 
پوشسم دگر زلاله رخان رخ که روزگار 
داغ وف سا بناصس ی ارغ وان نهاد 
برس از این ترانه که آن دلرب | سرود 
بررغم این سپاس که آن دل ستان نهاد 
گفتم که ای نهال قد خارزار خوی 
گفستم که ای سستاره وش آسمان نهاد 
شب تسار و خانه خالی و همسایگان بخواب 
در رهگ _ذرز تس و که تواند نشان ناد 
گویم دگر به خلق کرا دلنششین شود 
کان محون از پای برین آستان نهاد 
در سرکشی فسسانة شهری مسدار ب اک 
کاین شهره مهر بر لب وهم و گمان نهاد 
کین‌هایی اشکار تو خود پرده دار تست 
گرن از خوان آشتی در نان نهاد 
دستی که چشم خلق ز خونش ندیده پاک 
صد ره مر بر دل پر خسون توان نهاد 
گویند تا دلی که ز خنجر زهم درد 
گویند تساسری که بنوک سنان نهاد 
انگی زاین سخن بدل دوست کار کرد 
برداشت از طرب دل و بر امتحان نهاد 
بعد از هزار لاله کسه از روی نساز پود 
بهر ثتای شسه قلسم در بنان نهاد 


۴ دیوان غالب دهلوی 


نفس نی خدای ن_حیری امام خلسق 
آن منت عظیم که حق بر جهان نهاد 
فتاه گرم ساز ع ف واضلان ی 
ور علم شمع ببزم عیان نهاد 
پووزن ما وا عازقسان عاس سین 
کز حرف حق بکام و زسان داستان نهاد 


از خوبی وجود وی ایزد بسه علم خویش 
امخمت عم روحازت سار تهب از 
آورد عق ز وت خاصش ار سو 
تاعامه را متاع نطر بر دکان نهاد 
ک وس بلند پسایگی جساه خویشتن 
کی از فروتیسست که بر لامکان تاد 
پزدان کسه راز خویش نیی را بلسب سپزد 
بزدان که سوز خویش علی را بحان نهاد 
ز انش شسجر طسو برفروخضست 
وان را بش سوه «علی اللیان» ند 
ای کز نوازش ار ام و رسم تو 
تانچ زفانته غال سب مسج بیان تهساد 
گفتار من زنازش مدح تسوباج و ساو 
برفهزان یله و توامان تاد 
هر چند چسون منی نتوان د ترا مستود 
گویم لطیفه که توان دل بران ناد 
عنقای قاف قدر تصواوج هو گرفت 
زودان دی ای که کرین آنضیان تسا 
مرو قرو وان بت ای سای تسیل 
ایزد اساس چرخ برین خاکدان نهاد 
اندیشه بلاشد رو لامکان نورد 
چون خواست بام کاخ ترا نردبان نهاد 
دیدش همان بجا چو سپپر از فراز کوه 
ند از هد ای بای هه ور قرف تدای وتان 


حصد و مناجات, نعت و منقبت. مفردات, ماده تاریخ / ۴۴۵ 
در علم خود ز خوی تو حق ساخت گلشني 
جزحق دگر که داند اساسش چسان نماد 
هاضا که نسامورملکسی انکرلن مقسام. 
بنیاد نخلیندی آن بوستان ناد 
هر ففضله کان فتاد به پیرایش از نهال 
مزدور باغ در سسبد باغبان ناد 
چون جنس خانه خیز عزیزست نام آن 
فردوس و خلد و جنت وباغ جنان نهاد 
بودسست عین بط جسوی انگسین 
کیفیتسی کسزان لسب شسکر فسشان نهساد 
دوزخ شد انچه در دل خصم تو هم به علم 
سوز فسراق آن چمن بی‌خزان نهاد 
فرب‌اد رس شها! ز سپهرم شکایتی ست 
کان جز به شاه خوش نبود در میان نهاد 
بانکهت‌گلم به اثر هم نفس شمرد 
بامنشی حودم به سخن همزبان نباد 
پیت نا بکارسازی سسودم ناد دل 
پنهان بن‌ای کسار مرا بر زان تهاد 
بی‌رونقی ز قحط خریدار چشم داشت 
کاین ماه نرخ گوهر تطفم گران نماد 
از شسهرتی که مد جگرکاوی منست 
بر جان من سپاس هصزار ارمفان نماد 
چرخم مر ز جملة زندانیان گرف 
کاینگ مدار من به دمی آب و نان نهاد 
زین بی‌حیا یپ رس که مارا کدام روز 
متسد فسراز تست گسته خسن اوران] نهد 
زین بینوا بمجوی گه مارا کدام شب 
بسالین و بسستر از سمن و ارغسوان نهاد 
بالش ز مخمل ار نبود خشت قحط نیسست 
اری بود سری که بب‌الین توان نهاد 
دود چراغ در شب و خون چگر بسروز 
سی سال خوردم و فلکش رایگان تهاد 


۲ دیوان غالب دهلوی 


ی افوت چی دوب ماظم.س فال خوات ند 
ور خود لاس داد بمن پرنی ان نهاد 
درنجی از تن زارم تلف نکرد 
وان را ذخیسره از پسی روح و روان نهاد 
درگوگ و هروا کردم به یله راز 
از تب وین نان بستر اسستخوان لاد 
اندیشه آن خطوط که دارم بر استخوان 
نشمرده هم مشارة ریگ روان نماد 
هر چندبر طیست امک‌ان گذاشتم 
نگسست بند سم که ز اول گسران نهاد 
باری بدست و ساعد خیر گشای خویش 
کایزد دران مجال کشادی چنان نهاد 
بگسل به زعم من که گمان می‌کنم که چرخ 
این بند استوار گسران ج‌ودان تاد 
زنسدانی اگر طلبد وایسه‌ای ز شاه 
داز عسس روا نبود بر زباان تهاد 
زین رو بود که غالب مسکین به بند چرخ 
دلب رعط ای پادشه انس و جان تهاد 
هان همشتین اگر نگری کاین گهر فروش 
گسنج سسخن یقافیسة شسایکان نهساد 
یاد ار عذر خواهی سلمان که گفته است 
رسمی است بس قدیم نگویی فلان نماد 
نازم به نطق خویش که در شاهراه مدح 
ی و ی 
چون پایه سنج مستی خویش ست لا جرم 
نام قصیده اطقفه رطل گکران ناد 


منقبت امیر الموّمنین (ع) 
بای کسه درهسوای پرستاری وشن 
جتیتد کلیت هیک دم در ست اب رهقن 
در رفست و رعسب دیسر دم گرم راهب ان 
آردایترون کیاد -ه هن سم از 
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خیزند د سته دستا مغان نه ش. مستا روی 
در اهتصام چی‌دن به رسم ز نارون 
از ش ور دیرب ان بگم ان خسروش بسئور 
اصوات راز رقسص بسه تسن بسردرد کفنسن 
رخ شد سستاره از رخ ناش سته صسنم 
بالد بنف‌شه از قد خم گشتة شسمن 
بسرروی خاک جل وه کند سایه در نظط 
بسربوی دوست حلقه زند مرغ در چمسن 
خواه چراغ کشته چو شخص بربده سر 
خیزد گل شگفته چو رنجور خسته تن 
بسرجام مل ز دی ده شبنم چکد نگاه 
پسیرروی گیل ز طسرة سنبل دود شسکن 
غوضای روز پرده گشاید ز خوب و زشت 
آوای کسوس خواب رباید ز مد و زن 
پر خی زم و شسرارة ار پهف ردو کف 
روم ز رخست خسواب و فشانم ز پیسرهن 
بسریوی طره که شیم بر مشام خورد 
بسررهگ‌ار بساد بسدم در کسشم خستن 
از ذوق مزه‌ای که نگ ارم بخسواب داد 
در اتب ساط وجد پم بسرزنم چمسین 
گرداب خانه زاد محیط ست لا جرم 
گردم بذوق دوست همان گرد خوب‌شتن 
چسون بسرگ گل ز باه سحرگاهيم زان 
رقف صد پنسام خی در کار در دهین 
قیض دم «انا اس د اله» براورم 
منسصور لا اب‌الی بسی دار و ی رستن 
ساغر پسی صسبوح لبالسب کستم زمسی 
چونان که لب ززمزمه با ابوالحسسن 
شاه نجف, وصی نبسی» مرتضی علسی 
آن از امه اول و ای ز بنج تسن 
ذاتنش دلیسل قساطع خستم نبسوت ست 


وقت عسروب مسر دصد ماه بسی سخن 


۸ دیون غالب دهلوی 


ه والسی شب ست و ولمهد افتساب 

باید بروشنی مه از ممر دم زدن 

آقتاب و فروعش ج ال دین 

یی امام مه و پیسروان پسرن 

ای از توبوده رونق دین محصدی 

روت سپیل و کعبه ادیم و عرب یمن 

علم وعمل در پناه دی 
بروی خلسوت و ای فخسر انجمسن 

ابر وت ای پاک تعارز مس وورگ 

تاتیبت جتون ‏ بعک نگناه وه نی 


گر دش شمن توش ت توانا شگفت نی ت 
جانش ز ذوق تیغ تو خون گشته در بدن 
از کینه مهرب‌انی و از عجسر پردلی 
زانگونه شد پدید ز عدل تسو در زمن 
کزنسره یره بجسه اهو نخسورده رم 
الا ز ماده شیر هم از جوشش پن 
و هت واه رواتسو موسر عاکار رخیسق 
بسرتخته پی و و وود مگر خیم 
یادت کنند روشنی خسوز هسر نفسس 
امت برند حقفه پروین شسود دهن 
سوز غم تو بینم و نازم به بخت خویش 
ک‌ایزد مران سوخت بداغ ن سوختن 
طبیعیست جز بذوق تسو ناگ‌شته ملب‌سط 
جانیست جزبه مر تسون‌ابوده مسرتفن 
خواهم ز فرط رشک که در مجمع حواس 
مقر ترا بخویش بدزدم ز خوی شتن 
دقاف یسوم اجب کل 
جوش مناقب تومرادر خیال مسن 
توویست از بات هورق تجاس وه گستز 
بحریست در میاه ابریسق مسوجزن 
مستم بدین طرب که بیروازش خیال 
دارم بیاد روی تسو خلسوت در الجمسن 
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شادم بدین هوس که بمدح تو جاودان 
پنسدم هسزار دسسته ز نسسرین و نسسترن 
کس‌افور فسر ايزديم ده که خسویش را 
مسرهم نهیم بسه خسستگی بند اه رمن 
گفتی زمی به حشر و نرنجم ازین درنگ 
مستی دهد زیاده چو صیبا شود کمن 
لسیکن ز رهسروان بسسر این رباط نیز 
نون دریسغ کرد سس فالی ز درد دن 
انم که تاب غیرت اوای من کشد 
از شاخ سدره طاثر قدسی باب زن 
کلکم بسدان مثابه ز ریزی کسه بسسترد 
نقش نگ ار ارمنسی از چسشم کوهکن 
بر رهگ ار قافیه خاص ان‌درین زمسین 
نگذاشستم نچیسده گلسی غیسر یاسسمن 
کوتسساهی سس خن لبود از ره ق‌صور 
دانند ال فسن که مستم اوستاد فسن 
در مدحت توذوق فشانم نه باد خوان 
دری‌وزه گهر کسنم از دل نسه از عسدن 
دام مرا شسکار فسسراوان سود ولسی 
سیمرغ گسشت قافیسه بگذشستم از زغسن 
داری سر غری سب نسواز زهسی نسشاطا 
غالسب ندیده‌ای کسه غریسسست در وطسن 


منقبت ابوالائمه مرتضی علی (ع) 
نازم به گران مایگی دل که ز سودا 
هر قطره خسون یافته پسرواز سویدا 
اجزای وجودم ز گدازی که ز جان ياشت 
بالود بسدان شیوه که دل گشت سراپا 
دری اب مسذاقم ز کلامم که نبافد 
میضای مورا پینه بفیبر از کف صیبا 
نال قلسم از جوش گس داز دل خویشم 
سیراب بس ود همچ ورگ ابر ز درا 
2 3 
رخشانی معضی دمد از پس رده لفطم 
چون شمع ز فانوس و می لعل زمینا 


۰ دیوان غالب دهلوی 


افو وسنعسب و وین فقسسااخ 
داغسی شرران دا وییانی جک لا 
یابی ته خاک ستر هر حرف شراری 
آتشکده کاواسست دمسم پارسسیان وا 
ان ماگنه باقن وانفن انسدازه قط رت 
سیم کته پنسة آزاین سا قنااستا 
لقم ز دم انگیخته از مفز خرد جوش 
کلکم ز رقم ریختده برض فحه ریا 
همین عیسی و سامان نوالش نفس گرم 
هسان موی وبره ان کم الشن ید پیب ها 
چون ذشست پر از لاله خود روست بساطم 
از جباده نوردان نک نم مد تقاا 
جون سل رگ ابر گ داز جگر سم 
خونم همه در دامن خود می‌چکد اقا 
گوبی مه اشک فشانم که سراسر 
بر گنج گهر منم از نار سراپا 
هر زمزمه کز کسام و زب‌انم بتنراود 
جوی_د زره پپبرده گشم بسدلم با 
چون سیل که از بادیه خیزد به بهاران 
مالد بزمین سینه و گیسرد ره درب ] 
هر چند دین عرصه بهر رنگ که خواهی 
پتسا کته وس که قنور سوبس وف لیس 
دل می طلبد دوستی و دشمنی خلسق 
لسب تسشنه خونند چه اعداد چه احبا 
ه‌شدار که مجنون نتوان شد بتکل ف 
دیوانه توان گشت و لسیکن بسه مدارا 
گر حوصله همیایی نمی بود درین راه 
درباختمی زره ز تاب و تب غوضا 
ازادگسی از منوج برون برد گل‌یمم 
ورنه من واین دعوی و این حوصله؟ حاشا 
در جیسب رفیقان گل شاداب فشاندم 
هر چند تفر تشنگیم سوخت به صحرا 
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دریزم حریفان رگ مهتاب کشودم 
گر خود همه گردون نمکم ریخت به صیبا 
نفرین نزند سیلی صرصر به چراغم 
تسین بدمان د ز رگ ساز من آوا 
از بسسکه سیه مست می جن بش کلکم 
در رده هر نقش دلسم میسرود از جبا 
بیراهه اگر گام زنم خرده مگیری د 
در عرب ده راهم ز درازیسست بیتا 
نظساره خوب ان و مسی و نفمه حرامسست 
دی‌ديم و شستیدیم» سس معنا و اطشا! 
بااین همه هر جا کند اهنگ خرابی 
سرگرمی شوقی که بود خوصله فرسا 
بسا تفه مطسرب نتصوان شد متعمسصب 
از چلسسوة ساقی تصسوان کس رد تسوا 
شوقیت که چون نشته توحید رساند 
از دار برد پاییه منسصور الا 
اقیسست کسه فرها ازو مسرده بسه سختی 
شوق ست که مجنون شده ازو باد ه پیما 
اقیست که مرات مرا داده به صیقل 
شوقیسست کزو طوطی طبعم شده گویا 
شوقیست کسز اعج از اثره ای قیسولش 
آینه پی_دایی حرف سست ورق‌صا 
قانع بسه سخن نیسستم ویساک ندارم 
نز خویش سپاس ست ونه از غیر محابا 
نس ارگی جلسوة اسسرار خیسالم 
اک تساه نت تلم دو دل اء ۱ 
ز اوپ زش دون‌ان ز سخن بساز نمسانم 
یلاب مرا زین خس و خاشاک چه پروا 
شوقم همه رازرست من و عرسده هرگز 
سوزم همه سازست من و شکوه مبادا 
گر مهر و گرکین همه رعنایی وهم‌ست 
شاد آنکه به نیر نگ نگردید فر | 


۲ دیوان غالب دهلوی 


ندب شه دو صد گلکسده گسل پسرده بسذامن 
اماهمه از نقفش و نگار پوعنق 


آن وعسظ فقیهانه زاهد که نزیبسد 
و ی 


۱10777 
جان باز دمی‌دن به تن صورت دیبا 
وان عسشق و که عجسز بامد نگساهی 
۱۳ ۲ 
گردی دن هضت اخترونه چرخ بر سو 
زین عربده بالی دن انار پیرجا 
گنل کنردن دز رنگ بهار از چگر خاک 
بر کته شرا اررگاش از 
هتگاف هالک سین وهای کامن گس دم 
تالک یواست 
دانسته شود هر چه ز اسرار تصین 
سنجیده شود هرچه ز آشارضن وسا 


از خامه ناش برون امده هرگ ز 

هر نقش که بینی ز پس پرده هویدا 
وحدت همه حدیست معین که خود از وی 
همه جزئی ست حقیقی که مر او را 

طاوقی ف2 ان ز قرمی انت-اخ 

سرگاز جعوان کرد پر کسههپست رجا 
ئینه بسه پسیش نظر و جلوه فسواوان 
دل پر ضصوس و صاحب خلوتک ده تتها 

پب‌داو نهان مشفله سب ظه ور س 
جتون زره برافشت دوه بان سای ییا 


هوش ره و رسم فن‌ايم خیسرم نیسست 
ببخ هش ٩‏ خی ول[ ندال 
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ايمان من ای لفت دیدار کجایی 
در کسام ماقم بان رثسه الا 
آن رزشضحه که گویی ز گرانمایگی ناز 
آن رشحه که ساریست در اعداد چو واحد 
آن رسحه که حالی‌ست بسصورت چو هیسولی 
آن رشحه که ائينه تصویر نمایی ست 
اسرار رقمهای خی ات ابسدی را 
آن رشحه که گر در طلبش باش شستابند 
کوشش ز عسرق مسزد دهد لول‌وی لا لا 
آن رشحه که گر در صدفش باز چکانند 
از مسوج گرا دمدانگ دلسا 
آن رشحه که بیخواست چکد از کف ساقی 
در عسرض قسدح در زدن آبن‌در خسم سیب 
زان رشحه نسم فسیض قبولست مادم 
سباقی علسی عسالی و خمخانه تسولا 
در سجده رو ای خامه! که این اسم مبارک 
منجمله اس‌مای النی سست. همان ا 
گرد سراین نام که مصراج بیان ست 
سبحانک یارب تقدس و تصالی 
آن مصطفوی رتبسه که تسشریف ولایش 
بسرتسارک سلمان بنه اد اف سر نا 
آن شاه کرم پیشه که هنگام رکوعش 
بالی_د خسم حلقه خانم ز مس]لا 
هسم شسوکت انار علسی بود که داود 
صد چشم بسه ره داشست ز اجسزای ز ره وا 
چون اسلحه سازان که بسازند سرو برگ 
تا مره کنسدجلوه گسری در صف هیچتا 
هم مژده دیسدار علی بود که میریخت 
درپسرده احی ازلسب و کسام مسیحا 


چون باد بهاری که بهنگ ام وزیسدن 
از گل فگند غلفله در خطه غبس وا 


۴ دیوان غالب دهلوی 


از مکرمستش تسأف زمین ناف غزالسست 
مکی ز چنهمسد ورکه لیسانن عتوم ات 
نی نی غلطم کز اثر ذوق ظهورش 
زان قطعه دل خاک زند جوش سویدا 
ان خام ا ار ٍ اه که باش 


متلسوفز یه ای کته یس وه تسیر تین 


تاحلقه بگ وش ست زنقفش سم دلدل 
برط‌الع این دانسره رفک سست فک را 


وان ینغ دو سر کزانر شرک زدایسی 
اه 
چون طرح شود با الف صیقل ایمان 
دردیده توفزور دهد توا ۷ 
سر رشته تطقم به گس ستن زده ای شک 
«از کار فروبسسته دل عق-ده گشایا» 
پیداست که هیچی همه را چه ستاید 
من ذره تو خورشید» من و مدح تو حاشاا 
اندیشه بخاری و رگ خامه گیاهی 
بافکر چه نیروی وبه تحریر چه یاراا 
خواهم که ز جوش نفس و ولوله شوق 
بر شیوه عشاق کنم مدح تو انشا 


مطلع ثانی 

ای داغ غمست مردمک دی ده ایا 

عکس توهر آئينه ز هر آينه پیدا 
در جنس ب گرائمایگی قس در تو عالم 
چون ذره به صحرا بود و قطره به درب 


بن 8سلم مور شب تار 
ون جوهر آئب به هو دا 


در پیش نگ اه توفلک پرده عینک 
در چشم خیال تسو جهان محصل لیلی 
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میخوار ترا ننفگ ز پیمانه جم شید 
بیمار ترا رنج ز تیمار مسیحا 
خاش‌اک درت تاج سسرافرازی رضوان 
نقش قدمت غسازه رخ سار حسورا 
صم موجه رفتار تو ذوق رخ یوس ف 
هم جاده راه تسو رگ خواب زلیخا 
در گرد خسرام تسونگه رسشه طسوبی 
در بسزم تماشای تومزگان یدبی ضا 
تقدیر بسه رخضسارة توقیع امامست 
زد از رقم نام تسو گلگونه طفرا 
توفیسق بسه الینه اسسرار وت 
کرد از اسر رای تسوپ راز مها 
رفتتار وگو ازنساه خاک زتایس و 
از پرده هر ذره دم د دی ده بین_ ا 
اعج از توگرسوی نباتات گراید 
از ری شه هر بسرگ برآیید لب گوا 
گویند که کوثر می ناب ست سراسر 
گویند کسه فسردوس نگارست سراپ 
ان چس‌شمه ز طسرب قدحت رشحه بساقی 
وان سسبزه زبس زم طریت خسردة میا 
مهسر تسو درین عرصه ب‌سوداگر ایمان 
بخ شد بسسلم قیمت موعودة ک الا 
روی تسو درین پسرده بجوین ده دی دار 
ام روز دهد حاصل دریسوزه ف دا 
در پسرده سازم چگ اندوده خطانیست 
ز برق و شفق باز برد جل وه به یخما 
دایی که مرا دعوی فضل و هنری نیست 
دییبای مین از نقش کمالسست مرا 
در دای سره فکس رز اش فتگی رای 
هر دم نفسم پیچ خورد چون خط ترسا 
از صعوة بی بسال ویر من چه ک‌شاید 
واز ثتایست طلد شیر عنق | 


۵7 دیوان غالب دهلوی 


اریخ شناسم ز سم 
ذوق تودمانی ده ز لب سبزه گفتار 
مدح تو دوانی ده به دل ریشه احیا 


تطقم بسشمار عدد خرف ی شد 
در رشسته تحریسر ز شوخی گر ما 
تک اوه قافی هقف وان که خرآژن و 
شوقم به جراخت تمعسک افنشاند ز ایطا 
تراکانه زدم زمزم؛ه محح و نات 
در منطق اجداد نه‌برمسک آبا 
ای پارسسی ستاده ز ارایسش دعس وی 
وین نالبس فرشا 
دور از ار عربده و بصث و سستیزه 
منظطور تگاه دل و جان بعش توبادا 
در عرض ثایت نسم ج‌وهر مضسی 
درو سوم ولایبا لق سب شالسسب رق سنا 
تج وان ماه و دم رهد هکت توا 


گلب‌وش مارم ز جوم پسی مسولی 


ترکیب بند در منقبت حضرت علی مرتضی (ع) 
آن سحرخیزم که مه رادرشب ستان دی‌ده ام 
شب نشینان را درین گردتده ایوان دیدهام 
اینت خلوتخانه روحانیأن کانج..ز دور 
زه ره را ان در ردای نسور عر.ان دیدهام 
هر یکی فارغ ز غیر و هر یکی نازان بخویش 
لسولی رادر دوع شرنگه دو مهمان دیسلهام. 
هرگز ای نادان به رسوایی نبندی دل که من 
اه را در سور و کیسوان را بسه میزان ذیسدهام 


رفته‌ام زان پس به سیر باغ و مرغان را بباغ 
سربه شرم خواب زیر بال پنهان دیدهام 
خسک موه کود سا 6 زورون زاس رون وس رکه 
قامه سیخ دور تاه عاسوان تیستهام 
ه اففای انس تفرگاهی بسه جنبهل فانسنه 
طره سنبل به بالین بر پری‌شان دیده‌ام 
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باد سرم‌ستانه می‌جنبد و شسبنم می چکد 
غنچه را در رخت خسواب آلوده دامان دیدهام 
صبح اول گوبه روی کس نیاورد از حبا 
صبح ثانی را برین هنگامه خندان دی دهام 
محم راز نان روزگ ارم کسرده‌ان_سد 
تابحرفم گوش ننهد خلق خوارم کرده‌اند 
چشمم از انجم به دیدار عزیزان روشن است 
شام پندارم جواهر سرمة چشم من است 
تاچه بتمایند هان باید نظر بر پرده دوخشت 
ظلمت شام است جلباب و هر اختر روزن است 
رامیان چسرخ را اماجگه جز خاک نیسست 
جان پاک از اختران بیند اثر تا در تن است 
ای که گفتی هت کوک ب در شسمار اورده‌ام 
زان میان بهرام شورانگیز و کیسوان پر فسن است 
دشمنی دارم بسرون زین هفت کز غارتگری 
هم بشب دزد متاع و هم به روز رهزن است 
اه ل معضی را نگه دارد ب سختی اسسمان 
سفله را بسر گنج زر بینی که بند آهن است 
لطف طبع از مب دا فیساض دارم نسی ز غیسر 
دشت را خود رو بود گر سرخ گل ور سوسن است 
کار چون نازک بسود علست نگنجد در میسان 
غنچه در تنگی قب‌ایش بسی‌نی از از سوزن است 
از عطارد نبودم فیض سخن کان تنگ چشم 
خود بحکم هم قنی از رشک با من دشمن استٌ 
من که بسا سساقی زوالایسی فسرو نید سرم 
آفتاب آسا بسه زور خسویش گسردد ساغرم 
روشناس چسرخ در جمع اسیرانش مسنم 
نسور چسشم روزن دیسوار زن‌دانیش مستم 
ثایست و سیار گردون را رصد بسستم بسه علسم 
رش ته تسسییح گوهای غلت انش مه 
نی ز دانش کامیاب و نی به سختی تنگدل 
شرم سار کوشش بسرجیس و کیسوانش منم 


۸ دیوان غالب دهلوی 


در ئیمی شهره دسر از تهیدستی است چرخ 
دا هه سای داز فا ۳ و یساش تلم 
تازة گربه اارسسی بخ اک ان دازمش 


زهره نازد گر به بلقی سی سلیمانش منم 
4 بامن از مروت عذر خواه پبای ری 
ال هس هساو ماسب ان هتم 


قرش تسس کصویگن 1 لا عسهه دراد عسی علنعم 
شورده‌آم از همست غم تیسرین که پیک انش نم 
نوش چون راه لسبم گید ادا فهمش نیم 
نیش چون مفز دلم ک‌اود زبان_دانش منم 
ماندهام تما به گنج از دور باش پاس وضع 
خانهای دارم که پندارند درب انش منم 
پایه من جز بج شم من یابد در نظ 
از سای الافسسرم روف بیقر اس 
خون گزسیم گریه گلااک تماها زدیمن 
چشم آن دارم که غم خود زین سپس سازد یمن 
شاهد من پایة من در وفاداند که چیسست 
میک شد عمداً بن از آنگاه ی نسازد بمسن 
بامن ان در همنشینان روی گردان دز من 


ان گردن افرازد بمن 


ریخت خونم بر سر ره تاحنا بندد ببای 
کرد خاک راه خویشم تا فرس تازد بم 
چون بغیر از عمر کان مفت ست هیچم مایه نیست 
نبودم بیم زیان گر چرخ کج بازد بمن 
ب رم نش دستی تواند بود زا 
دل نبازم شیر گردون بنجه گرب 
و سکس زدوون باه ادا عتر خواهت ی هر 
نوت شساهی دهد وانگ اه بضوازد بمن 
پادضاهان را شا گقتن نه کار هر کسی است 
دیده ور شاهی که کار گفتن ان دازد بمن 
ور تو گویی باشه را مایه نود بسیم نیست 
خود به شاهان مایه بخشم گر بپردازد بمن 
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آن که چون در ملک هستی سکهة شاهی زند 
سکه شاهی بطغرایی ید اللهی زند 
نوبیار امد که رقصد برسر دیوار گل 
سر کشد چون شعله شمع از درون خار گّل 
عاشقان باعن دلیبان دشسمن و من در شگفت 
کز چه ماند گرچه خوش باشد به روی یار گل 
هم به دشت از کوه تا بنگاه دهقان لاله زار 
هم به شهر از باغ شه تا خانه خمار گل 
قاتل ما چون سبکدست است ما هم سر خوشیم 
سر زدوش افتاد و نفتاده از دستار گنل 
او پس راز لیلی نسازک و سم جانگسداز 
بر سر آشسفته مجنون مزن زنهمار گل 
بستر خارم نسازد رنجه زان ترسم که دوست 
دادم در شب بب‌الین دیدة خونب ار گنل 
اسمان سرگشته بود اسودگی جستم ز خاک 
باغب‌ان بیگانه بود آوردم از بازار گل 
جنبد از باد و من انگارم که چون جنییده مهر 
گشته از فرساد مرغان چمن بیدار گل 
چون نلرزد شاخ گل بر خویش چون بیند که باد 
از وی اف‌شاند پپ‌ای حیدر کار گنل 
آن که در ماج از ذوق رخ زیای او 
خواجه را در چشم حق بین بود خالی جای او 
صبح سرمسستانه پیسر خانقه را در زدم 
او سخن سر کرد از حسق صن دم از حیدر زدم 
شیخ حیران ماند در کار من و غافل که من 
بوسهه از ذوق پای خواجه بر منبر زدم 
کرد یادش در صف او باش دوشیم شرم سار 
خشت از خم کن ده را بر شیشه و ساغر زدم 


بزم شوقش را نوائین شمع و خوش پروانه ایست 
بسسکه بیتابان ه خود را بر دم خنتجر زدم 
یافتم خاکی ز رامش اشک شادی ریختم 
خواست از من پادشاهش خنده بر اف سر زدم 


۰ دیوان غالب دهلوی 


خر از حی خوای کر فا حولچه را گفسخم تا 
رشته از جان تاقتم تا صفحه را مسطر زدم 
محضری اورده قاصد از علی اللهیان 


پیش ازآن کز خویش پرسم مهر بر محضر زدم 


ذوق پایوسش جگر را تشنه تر دارد بوصل 
در بیشت از گرمی دل غوطه در کوثر زدم 
ایم ارزوی چاره در دل خسستگی 
تج یج 
ناتوایی را که لطفش طرح نیسرو افگند 
فرهی حسرز فسون س‌ازان ز بازو افگنتد 
فر.عتدم پر دار پیسدایی یمان زاستی 
اه ازین عالم گرش در چشم موری جاستی 
هسستی ایسزد را و عسالم سیمیای ایسزدی: 
لا چسرم هب ذره را آن فسره در سیماسستی 
هرنوانام دگر دارد ز فرق زی‌روبسم 
ورنه خود یک زخمه و ینک تار و ییگ آواستی 
در تا بیع توس زقس نوا 
قطره ها مرچفنمه و سرچشمه هنا دریاستی 
گر صمد گویند ور حق کفرت اند ات نیست 
این ایو و آلهسم اس از اساس تین 
جنبش هر شی به ائین است کان شی در وجود 
هم بدان ساز است گر پنهان و گر پیداستی 
نطق من گر صورت شاهد گرقتی فی‌المشل 
جای گرد از رهمگ‌ذارش بوی گل برخاستی 
دین حسق دارم مصاذ اه نسصیری نی‌ستم 
کنو تدانه هیسه جسوه سای سا تین 
با علی وی راست عهید حسق پرستی بسستهام 
وان بسه روزی بسود کش روز ازل فرداسستی 
حرف حق از خواجه یادم بود تا گفتم بلی 
ذوق ایمان در نهادم بسود تسا گفستم بلسی 
رد نود گرستم بر خاطرش باری رسد 
هم ز خود رنجم گرم از دشمن آزاری رسد 
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درره یارم ز رشک پسای ره پیم‌ای خسود 
خون فتد در دل ز زخمی کز سر خاری رسد 
یخ فروشم در تموز و کلبه دور از چار سوست 
میرود سرمایه از کف تا خر داری رسد 
و رارق تمسق 
بت پرستان را سلام از نقش دیواری رسد 
دانش ان باشد که چشم دل بحق بنیا شود 
نی گمان بالطلی کز وهم و پنداری رسد 
طور و نخل طور نبود گرچه در خرگاه خویش 
هر کس افروزد چراغی چون شب تاری رسد 
ازدم باه ستتیرگاهی ول انا یداو ی 
جانفزا تر باشد آن کز یاس من زاری رسد 
خوش بود درب وزه فیض الهی از علسی 
گرچه از هر در تسصیب هر طلیگاری رسد 
کهنه دانسم گر دهن دم طیلسسان مشتری 
تازه گردم از ردای خواجه گر تساری رسد 
قاشع لسیکن دقاف تسه ره ییا هام 
هوشیارم با خدا وب اعلسی دیوان هام 
غالب! حسسن عقیدت برنت|ا بیش ازین 
هم ز خود بر خویش منت برنتابم بیش ازیسن 
نیسست ز اسمای الهسی بسر زس‌انم جز علسی 
بیخودم باس محبت بر نتابم بیش ازین 
پسستهام فل در هوای سصافی کسوفر بغد 
طعنه از حوران جنت برنتايم بسیش ازین 
خاصه از بهر ند ار پادشه خواهم هم 
آبروی دین و دولت بر نتابم بیش ازي 


در نجف وقت نماز ارم بسسوی کعبه روی 
قید قانون ضریعت برنتصابم بسیش ازین 
باده در خلسوت به عشق ساقی کوثر خورم 
نازش ناموس نسسبت برنتابم بیش ازیسن 
شاهم نه کافره عشق شاهان کفر نیست 
از غلط فهمان شسماتت برنصايم بیش ازیسن 


۳ دیوان غالب دهلوی 


چون بخوابم روی ننماید تم بر مرگ دل 
جانگ_دازیهای سرت برتصابم بیش آزین 


بودام رنجور تأذوق سسلوکم روی داد 


لاجرم رنج ریاضت بر 


از فنافیال شیخ مشهودم فنا فی‌اله باد 
محو گشتم در علی دیگر سخن کوتاه باد 


مخمس 
قوامه سك قوب روز او تسس شا ی 
رفع نزاع بساز و کبسوتر کند علسی 
از جور چرخ پرسش من گر کند علسی 
زور آزمایی که به خییر کند علسی 
دانم همان به گنبدبی در کند علی 


رسمیست خسروانه که شاهان به روز بار 
گیرند کار خویش ز دستور و پی_شکار 
دس تور ض 4 یی و خداواسد دس تیار 
می‌گویم و هر آلینه گسویم مزر بار 
کسار خستا به عرصه مخشر کضه علی 


گر کار تست هرزه برو کو یکوبه گرد 
چون سوقیان به عربده درچار سوبه گرد 
ساطان دین علیست ییا" گرد آور بسه گسرد 
جان رونما پذیر و درین جستجوبه گرد 
کزغرقه خیسال تسو سد؛ بر کند علسی 
ایمان و بفض خواجه چراغیسست و تنضد باد 

ارس کت اس وه او هس وس هت 

ه اوی نیس‌ارم از سستم روزگار یناد 
دین برخورد ز دانش و دانش رسد به داد 
رایع بای پیج کت عاسین. 


روی نک وی خواجه نبیند گر بخسواب 
اصحاب که ف را نود زیتار تاب 
شد کام بخش هر که ز شاه ست کامی اب 
دریسوزه فسروغ کند از وی آفتساب 
گنس فساهاوا پسبه عایس ه سوافگر گنس سییر 
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گفستم» بسود فسروغ جمالش نظسر فس روز 
گفستم, بسود نگ اه عم ابش نظساره سسوز 
گویم, که نطق تشنة گفتن بود هنوز 
پیش وی آفتساب نمایسد چسسراغ روز 
در چاشستگه چسراغ اگر سر کند علسی 
اینسسک شسسیوع قتنسه روز قیامتسست 
پیب داز هر تس ورد هسزاران علامتسست 
استلام را دگر چبه امیدر سلامتسست 
بر دست آن که خانم قسوس امامتسست 
آراییسش جهتسان مگسراز سر کند علسی 


هر چند چخخ قاعده گردان عالمست 
مد از نی امام نگهیان عالمسست 
انسدر کف امسام رگ جهن عالمسست 
دل داغ رو نسوردی سسلطان عالمنسست 
بازش بجای خسویش مقسرر کند علسی 
پر اسستان سور عسالم نشسسته‌ام 
آن‌دوهناک رفتسه وبسی غسم نشسستهام 
جنگم چرابه خلق چو مب هنم تشسسته‌ام 
از خواجه تاش کویش مقدم نشسسته‌ام 
رخمی به حسال غالسب و قتبسر کت د علسی 
منقبت 
زار افرین بسر من و دیین من 
که مسنعم پرستیسست ین من 
چراغی که روشن کند خانسهام 
تس وگسویی منسنش لیس ز پروانهام 
حریفی که نوشسم مسی از س‌اغرش 
بهر جرعسه گردم بگ رد سرش 
بسانم کسه دادار یکناسسستی 
شفسروغ حق‌ائق ز اسماسسستی 


۴۴ دیوان غالب دهلوی 


پهستر گوفتته از عرضس ایسین طلسم 
دهت ده ووقت تب جفالانسته آمسسچ 
هران شی که هستی ضرورش بود 
مهتم و مها ورن ود 
کزان اسم روشن شود نام او 
سدان باش آغ از و انح 1 
ن از و ان 9 
بود هر چه بینی به سودای دوست 
پرسستار اسسمی ز اسمایی دوست 
هن الینسه در کار -- هقی ال 
کزانجاست نگ زش خال وفنال 
لیم در شسمار ولی اللفیسست 
دلسم رازدار عطسی اللیسست 
چو موس وب این اسم سامی ستم 
نشانمند این ‌ نام امیسستم 
بلشدم به دانش نه پسستم همی 
بدین نام بزدان پرستم همی 
نا س‌اید اندیشه جبز بساعلسی 
و ادها ها لقتنم آ لطس 
بسه بسزم طرب همنسوايم علیست 
بسه کنج شم انده رب‌ابم علیست 
بسه تنه‌اليم راز گسویی بسه اوست 
به هنگامه ام پایه جویی بسه اوسست 
درانه خساطرم رو فد 
ه اندیسشه پیوسسته نیرودصد 
مراماه و مرو شسب و روز آوست 
دل و دیده را محقل اف روز اوست 
تفا خآ 4 درب ابرایه آزوسست: 
به درب زطوفان نجانم از اوست 
خدا گسوهری را که جان خوانمش 
ازآن داد تانسروی ان شانمش 
مرا ماه گر دل و گر جان بسود 
ازو دانسم از خسود ز یس زدان بسود 
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کسنم از نی رویسی در بسوتراب 
به مه بنگرم جل وه آفتاب 
زب زدان نشاطم بسه خی در سود 
زقل زم بجز آب خوشستر سود 
نی را پس ذیرم بسه پیمان او 
خسدارا پرسستم بسه ایمان او 
خدایش روانیست هر چند گت 
علی را توانم خداوند گنت 
بس از شاه کس غیر دستور نیسست 
اون دمن از خدا دور نیسست 
نی را اگر سایه صورت نداشست 
تسرد ندارد ض_رورت نداشت 
دو پیکر دو جادر تم ود امسده 
انزهس ابیت ک چا رود آمستدو 
دو فرخن ده یار گرانمایسه بسسین 
دو قالسب زیک نور ویک سایه بسین 
بسدان اتصادی کسه صافی بنسود 
دو تن رایکی سایه کٌ‌افی بود 
ازان سایه یسک جا گسرایش کن د 
کته احمد ز حی در نم‌ایش کند 
برسایه کانتد زبالای او 
بسود از یی سبایه همپای او 
زصی قبلسه ال ایم‌ ان علسی 
به‌ تن گشته هم‌سایه جان عطی 
پدیدار در خانسدان نبسی 
بسک سک رون ده وک گهسبر 
تییی را جر پساره او را سر 
چگ پساره ها چسون برابر نهد 
به گفن جگرنام آن بر نهند 
علی راست بعد از نی جای ا 


2 
همان حکسم کل دارد اجزای او 


۲ دیوان غالب دهلوی 


همانتایس از خ‌اتم المرس لین 
بود تابه مه دی عی جان شین 
۳ ۹ 3 
هچب دم ام ۶سا هو کیت 
در احم_دالف نام اد بود 
شم اف کارا هیوست ون 
السف میم را چون شوی خواستار 
نماند ز احمد بجز همشت و چار 
ازبن نفضه گایفک ره هو زد 
به دل ذوق مدح عی جوش زد 


ستم بر گل و نسترن مسی 


بسه وپسگه وان دوف مسزی مهس 


به کشرت ز توخیسد پیوند بخسش 
به بسی برگ نخل بروشد بش 


بسه س‌ائل ز خسواهش فسزون ترسیار 
بسته لب 5 لته اطرست ها کتتوار سسیار 
وید ظفر گسردی از لشکرش 
خسسا وق روی ارفق رن 
فا عقاو کمایس توق سیخ 
غباررهش سممیایی بشت 
هرگ هون اقتسافلا از ویس از 
روان تسازه رو گرد از بسسویی او 
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نیازرده گونش ز اواز تور 
رش ماب رد را دی 
بسهراه حسق ان در نس شانها ازو 
یه هس رنکتسه در داسستانهاازو 
به پیون داو رستط همرس سله 
خود او را ری خضر هر مرحله 
گذشسته بسه مصشوقی از هم سری 
ب‌دوش نیسی پایش از برتسری 
موی یس گس ارگ او 
ار سحرخیزی آه او 
اکسواپت- اوه گس فته پسستی سرا 
بود پساره‌ای همچنان بر وا 
پیساد حسق ازخواهش نفسس دور 
ز شادی ملسول وه ان ده صبور 
بچشمی که گرید بسه بسزم اندرون 
دل اس‌وده خسسید به رزم ان درون 
بدوربسشی‌اش فسر شاهنشاهی 
زصی خاکساری و سل اللفی 
هسواو ه وس گشته فرسان بسذیر 
بسه فرمان روایسی حسصیرش سسریر 
هرد زل 4 خسوارش بسه فرزانگی 
قفا پیشکارش بسه مردانگی 
تاش بیدد اوری دلکشاست 
عیسانش ری نام مسشکل کشاست 


نفادش به خلق خدامهر خی ز 
و 


۸ دیوان غالب دهلوی 


زشسش سوب سویش نگاه همه 
ولادت کش اه گنه همه 
روان و سرد گس دی از راه او 
که‌ای دای گنه درگ اه او 
حدوث‌اش نم ود حدوث جهن 
به گردندگی درگش آسمان 
اگر خاک بازان دشست نج ف 
به خورشید سازی گشایند کف 
چوانجم بشب مهر گیتی فروز 
نیارند مسردم شسمردن بسسروز 
یی را جر تس‌شنه رویسی او 
خدارا بعواهش نظطر سویی او 
سایق الوم بسن أفرکستة 
ست لها ارس وه سسیش آورد تا 
بندانی از شور گفتنارمن 
سگالند زانگونه هنجارمن 
که ارایبش گفتگ وک رده ام 
بسه خی در سستایی غل و کس رده ام 
مرا خود دل از غصه بیتاب بساد 
تزم شک م-ایگن آب باه 
چسه باشد ازین بسیش شس‌مندگی 
که خسور را سستايم بسه رخسشندگی 
به بر از روانی سسرايم سود 
به خلد از ریب‌احین فرسستم درود 
بسه گلسشن بسرم برگی از نسسترن 
بسه پیچاک سنبل فروشم شکن 
سستایم کسی را که در داسستان 
شوم باسخن آفرین همزبنان 
به رد قب ول کسانم چپه کار 
علسی باب تدم بت اجه الم چه کسار 
در اندیشه پتهان ویی_دا علیست 
سخن کز علی می کنم باعلیست 
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دیفس اف ننرده ترسح 
هماتاخداوت د مسن مرده تیسست 
چوخواهم حصسدیثی سسرودن // 
ب ود کف بسن ازسن فننودی از 
گراز بنده های خسدا چسون منم 
که در خسرمن ارزد بسه نیم ارزنی 
خی را پوستد بسه تسش قیال 
چه کم گسردد از دستگاه جسلال 
گلستان که هر سوه زارش گلی ست 
همه نتسیز وله ومتلیس سببت 
اکسررفسست رگا غزانسی زآن 
ور را 
تتندازه شم وق سنعله پستونان پاک 
غلسی زا اگسر پنسده پاشسم چنه پاک 
تسوغافسل زذوق شا گس‌وليم 
سزا ک وم وانا گ‌وليم 
ترا قاتا کف تن سین میشساق 
ات موق وگ داز نوی عرسا 
بود گرچه با هرک‌سم سینه صاف 
من و ای زد البته نب ود گزاف 
که تایه از مسرب شاختم 
جسوانی بسسرین در بسسسر کسرده ام 
شسبی در خی الش سس‌حر کسرده ام 
کتسوئخ کسه وقنست کذشستن وسسید 
زمان بحق بساز گسشتن رسسید 
ناکم یتفرسیقل هزای فا سس 
اقتتتیلان رم وهای قلسسبیت 
هون خر تون آفس نف ووامست ون 
بسه جمازه خفته آواز ده 
به شسمگی زین تیسره مسسکن بسا 
بجنیان درای و بسرفتن ذرا 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 


نف اکن ان تظررگاه امیذفسست 
طرب خانه عیش جاویدتنست 
نه دورست چندان که فرسخ شمار 
برنجاند ان درشمردن سار 


دلیرانه رای برد دن توان 
بهارامگاهی رس یدن تون 
پرانسست دل پلکسه من نیز هسم 
که چون جان خود آنجاست تن یزهم 
بسود گرچته افایست کته جسون خسان ذهسم 
علی گویم و جان به یزان ذفسم 
۸ تاو عسولق وه کاوار و ده 
به سوی علی باشمم باز گشت 


ولسیان چسون ان داخیه ادلکف.سسته 


اگر در نجف مرده باشم خوشست 
خوساعرفی و گس وعر اف شاندش 
بان داز دع وی پر اف شاندنش 
که نا؟ 


که ناگاه کسار خسود از پسیش سرد 
پسه:دگنبخ تتخسف لاه خسویش 4سرد 
تن رده چسون ره بمزگان رود 
اگر زنده خواهد خود آسان زود 
چوعرفی سروب رگ نازم کج 
بدعوی زان درازه کج 
چسو عرفی بسدرگاهم آن رویسی کسو 
چنان داد رس جذبه زآن سسویی 
نگویم غلط با خودم خشم یست 
زمزگان خوی شم خود این چشم نیست 


مزن طنه چون پایة خاص همست 
تباشد اگر جذبه اخحلاص همست 
جواند نو اواخواجه ان باب دم 
زغم چسشم قلزم تشان بای دم 
تال هه تووو رفت یود 
که ونان و وان ات کم ی ز3 
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من این کار بر خود گرفتن بجشم 
بمزگان گر او رفت رفتم بجشم 
بگسريم زغم بو کسه شسادم کشد 
گهفر سنج گنج مرادم کنند 
بگسريم کسه سیم ز سر بگ نرد 
نسه از سس رز دیور و در بگ رد 
فتوشتتکل کته او دینسده مس چا 
دگس ریس اره از چس شم روزن چکسد 
طب پیشگان رابدعوی چه کار 
زبخ‌شنده یسزدانم امد وار 
که جسان بسردر بسوترايم ده 
فان خساک قرمسان عوايم دهد 
چسه کاهد ز نیسروی گسردان سسپهر 
چته کج کوده از وی هه وامه سر 
کسه دل خسستا دهلسوی مسکنی 
ز خساک تجسف باش دش مسدفلی 
خسدایا بس‌دین ارزویسم رستان 
زاشسک من آبی بجويم رسان 
نفس در کشم جای گفتار نی ست 
تودانی واین از تو دشسوار نیسست 
کسزین بمد در عرصه روزگار 
بسه روی زمین ابه کنج مار 
زغالب‌نشان جسزبسران در مباد 
چنسین باد فرجسام و دیگر ماد 


منقبت حضرت امام مسین (ع) 
مگّر مرا دل کافر یود شسب میلاد 
که ظلمتش دهد از گور اهل عصیان باد 
به طالعی زعدم ام دم به باغ وجود 
که رقه ب ود بسه دروازه ارم شاد 
خروش مرگ که طوفان اامیدیهاست 
غریو یاس که مرگی به تو مبارکیاد 
طلوع نشنه بسیم هلاک طالع وقت 
هجوم عرض بلاهای تازه عرض بلاد 


۳ دیوان غالب دهلوی 


جر 3 اظر وه ع خ بای مستولی 
تیم فد ون فه_ بلاج ویس ده خت تلا 
ق نا نگ اون اسستوار فان وایخسنه را 
کندز دود دل درد اد مداد 
مگوی زایچه کاین نسخه ایست از اسقام 
مگ وی زایجه کاین جامیست از اضداد 
خوداصل طالع من جزوی از کمان‌ستی 
کزو ست ناوک غم را هزار گونه گشاد 
خرام زهره بطالع اگر چه داده نشان 
هم از لطافت طبع وهم از صفای نهاد 
دلی از انکه غریب ست زهره اندر قوس 
نشسته بر رخ نقد قبول گردد ک‌ساد 
توا گنوی ازرافر التقنام هساروت ست 
که مر بطالع من چرخ زهره را جا داد 
اه قونی لیف سب را اقنسازم راتسد 
تساک وتدقه دام وکدینگسته تساه 
چه دام ؟ روح وروان گذارش پر وب‌ال 
چه صفر ؟ رنج والم را فزایش اعداد 
زمهر وپیکر تیسر اشسکار گسشته بجسدی 
فروغ اخگر رخضشنده وکفی ماد 
بحوت درشده هم مشتری وهم مریخ 
یکی کفیل صلاح ویکی دلیل فساد 
یکی به هیات پیری که نگه از غوفا 
به ک نج صومعه وامان ده باشد از اوراد 
یکی به صورت ترکی که از پی ینما 
ستیزه جوی در آید بخانه زصاد 
قمریه تور کنه کاضانه ششم بان د 
چونور خویش کند دستگاه خصم زیاد 
سیاه گشته دو پیک رز سیلی کیوان 
چنانکه از ار خاک تیره گردد باد 
بدین دو نحس نگر تاچه شکل مستقبل 
کشیده اند ترییع خسویش در اوتاد 
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به چارمین کده بهرام پنجمین پایه 
به هفتمین زده کیوان به هفتمین بنیاد 
کند چوترک ستمگر به کشتن استعجال 
کند چو هن دو رهسزن ببردن استبداد 
ز حوت هیب طوفان نوح پرده گشا 
عیان ز صورت جوزا نهیب صرصر عاد 
تووخدا که درین کشمکش که من باشم 
چگونه چون دگران زیسستن تسوان بمراد 
روان ز غصه سفالی ست در گذرگه سنگ 
خرد ز فتنه چراغیست بر دریجه باد 
ز جوش خون جگر دیده کوزه صسباغ 
ز سوز داغ درون سسینه کور؛ حداد 
گزارش هوسم نوبهار دروی ماه 
گ‌زارش نفسسم آفتاب در مسرداد 
مرا چو سایه سياهست روز و شب تاریک 
مرا چوشعله مماش ست دود و داغ مساد 
کسود پوشم و قرطاس پیرهن سازم 
گهی به ماتم دانش, گهی بحسرت داد 
نفسس بلس رزد ز بساد نهیسسب کلکته 
تاه خیستوه [ هلگامنسه اه آزن سا 
توای ستاره ن_دانی که رنجم از ازار 
توای سپهر نسنجی که ترسم از بیداد 
تراغمیست به سرمایه گرانی کوه 
مرا دمی ست به نیسروی تشه فرهاد 
من وبلای تو نطع ادیم و تاب سهیل 
من و جفای توشاگرد و سیلی استاد 
فان و حوص له دل شساره و خارا 
غبار و ناصیة بخت جسوهر و فسولاد 
من و ستم دل رنتجور و التقاب طبیب 
من و خطر رگ مجنون و نشتر فسصاد 
توش سا لیهست رون مس اقا 
ندیده‌ام که خود از کییست جمله بست و گشاد 


۴۷۴ دیوان غالب دهلوی 
ستاره را همه رفتار ز اتتصای قضاست 
چنانکه جد- بسن ردازاناضل تواد 


ز گردشی که به گردون همی کتم ابت 
ستاره رفته بچشمک زنی که ها سمراد 


طالع چه و ستاره کدام؟ 


غزل سرایم و در مهر پسیچم از ان دوه 
ترانه سنجم و برخم از سر فری‌اد 
زرهننگ گنويم وداند که تال ه از پی-داد 
رسیههام بنگاری که کس بدو مرساد 
تو گفته‌ای که چو میری فدای من گردی؟ 
شوم ف دای تو من برنتابم این میساد 
ز جور توبه تفافل ز خویش بگذشتیم 
به‌ پبشت چشم نهادیم شکوه را بنیاد 
سار بار خوب ان گرفتهام بفریب 
هم از مشاهده کام و هم از معانقه داد 
نوان نه ای که بهنگام با تودر گیرد 
به بحث جلوه سخن راندن از گل و شمشاد 
گزیده گویی غالب نگر مکه از تف مغر 
چه نفز شیوه در ابداع کرده است ایجاد 


بب! که شوق عنان سخن بگرداند 
زب تگلاع شکایت به مرخ ولر و دا 
بیااکه یست ثباتی بدین نشاط و ملال 
بیا! که نیست دوامی بدین بیاض و سواد 
بیاکه زود راید زمانه ان دوه 
شود روان گرامی ز بندذ تن آزاد 
با که داده نود نکویی فرجام 
ح سین ابن علی آبروی دانْش و داد 
بدان اشاره که چون در خدای گم گردید 
نمود ند خدا امت نیارا اد 


دویی نیود و سرش ان بسجده فرود 
زهبی امام و اهب اب تواری پیب اد 
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عنایت ازلی گاهواره جنب انش 
بزرگتوار جهسان اب ادم ار اج ناد 
هم دایت اب دی پیب شکار دیسوانش 
خ-دایگان امسم تا بخاتم از اولاد 
گزین امام همامی که در خدا طلبسی 
فزوده پیش خداوتسد آبسروی عب اد 
بهین شپید سعیدی که باج تشه لبی 
گرفتسه حبل ورب دش ز خنجر جسلاد 
زهی به رتیه ملقب به سیدال شهدا 
زهی به نطفه موشح به سید السجاد 
زنقش پای تسو مهراب سازی اقطاب 
ز گرد راه تو سجاده بانی اوتناد 
چراغ بسزم عزای تو دی ده خونیار 
نشان محوولای, تسو خساطر ناشاد 
زند ز موجه خود دیده در هوای توبال 
بسودز لخست جگر السه را بسراه تسو زاد 
ز عتبه بوسی مر تسو روسپید احرام 
ز دلنسوازی نطق تسو کامی اب ارزشاد 
ز تساب داغ غمست سرخ رویسی ارواح 
ز فیض خاک درت سبز بختی اجساد 
لوای قدر توبالای این فرازین کاخ 
جهان جاه تو آنسوی این فرودین لاد 
اجسل نهیسب بمیدان رزم از تسو عمسود 
قوی اساس در ایسوان شرع تز توعماد 
بیان ز حزم تو صورت گشای و صلاح 
نشان زعزم تو معنی نمای جهد و جهاد 
ز دانش تسوبه بال عطیه ایفار 
زبی‌ نش توبه فیض افاضه امداد 
کند مشاهده شاهد ز تریت عاشسق 
نمود گریه زدل همچو دجله در بفداد 
بسان باه ز میتابدی ده بیف | 
دهد نشان گل از خاک کسور مسادر زاد 


7 دیوان غالب دهلوی 


توبی که اد تو وقت نیایش یزدان 
مبارک امده همجون درود در اوراد 
ولی ولای تو چون فیض مب دا فیاض 
سوه الستت بهسم گسسن تسیر ارس یداد 
جسوعسین فانته را افشضای ثاننی فست 
نتافت نیر مهرت به فرق بن زیاد 
واه یب تفه شرت کی قف نا روا فا 
که سرنه تظدیسه قرستاذایه هر سار زد 
ست یه تاه اک نون طقف مت لا 
که کربلا ز تو گردیده قبله گاه بلاد 
ایض اه طاشن سس ان فان 
چو نود بسه جایاه چنود تست اسشمداد 
چراز شوخی ابرام بای دم رو ساخت 
چا بعرب ده موش ناب نم ات فاد 
ز دل به لاف ولای تو جوش مبزن دم 
روان فسروز رقمیای راسستی بنیاد 
بسر بزرگی و کوچک ولی ز صن بپذیر 
آگ و دمد هه لش لوف از احاد 
بدان خدای که از فسرط مهرب نی او 
برند پیش وی از دست خویشتن فریاد 
به رهبری که گدایان کویی غفلت را 
زرط هاش برش ارف ان 
اسان مس تلد ها کاس کمسال یرفن 
خدای راست ولی و رسول را داماد 
بدان کریم که در حضب ریزه الم اس 
تساه توکسوساهاوس از میس رون 25 
برسم و راه تو کاورده رنگ وبوی وفاق 
ماک پای نو کسافزوتة اسروی و داد 
به‌ نه گهر که تو ان را سحاب نیسانی 
تفوس قدسیه یضی ائمه امجاد 
به رهروی که گراید به سایه شمشیر 
به تشنه‌ای که ستیزد ببه دشنه فولاد 
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به شدتی, که رود در طریق استعجل 
به حیرتی کسه بود در مقسام استیماد 
بصازه رویی بستانیان مرو وفاق 
به زشت خویی زندانیان بفض و عناد 
به دشت بانی ترکان ایک و قبچاق 
به میرزایی خوب‌ان خلسج وتوشاد 
به دور گرد غزالان دامن صحرا 
ه خوش‌خرام تسنروان سایه شمشاد 
به خواری ائر نغمه در نماد اصم 
به هیچی رقم نامه پیش کور سواد 
به اتشی که بود ویژه بهر ساز نبرد 
به مصلحت که بود خاصه از برای فساد 
به نسبت هوس صید گور با بهرام 
به شهرت رم بسرق درفش با ک‌شواد 
بسه نوجوانی سس‌هراب و غفلت رستم 
به لفزش قسدم رخش و چاه‌سار شسفاد 
بسه اه هارزشتميم وریته تاش ستفام 
به اهاز بات و به انقب اض جماد 
به استواری دانش به سمت عهدی وهصم 
به سرفرزای شاهین به خاک‌ساری خاک 
به بیس دماغی بیم‌ار و اخستلاط طبی ب 
به بیگتاهی اطفال و شدت استاد 
هو سای ولستفا و مهن ال ستاو 
به هرزه تازی بساحور و رخضصت خرداد 
به صبر من که بود همچو اب در غربال 
به عیش من که بود همچو عید در اشناد 
به یاس شب بسر اوردگان بزم وصال 
بسه داغ روز فسرو رفتگان بساغ مراد 
به شادمانی بزمی که باشد ان‌در وی 
شراب خم خم و رندان خریص و ساقی راد 
بخاطری که ز سودای رشک نکهمت زلف 
بسسان زلسف بخود پیچد از ورزیسدن باد 


۸ دیوان غالب دهلوی 


به سازگاری وادی که خامه درتحریر 
دهد به لیلی و مجنون ز خسرو و فرهاد 
به شکو‌ای که سرایند محرمان عر 
به مصلحت ز زب ان عروس با داماد 
به ساده‌ای که به بی‌بردگی دهد الزام 
اگربه پرده که نازش از گل آری یاد 
به کلبه که نشیند بخاک پیش از خویش 
به سایه‌ای که فتد در شاک بسد از لاد 
به حسرتی که بجوشد ز کاشکی بارب 
به جراتی که تراود ز هرچه بادا باد 
به نخوتی که عدو را بود بمال و منال 
پسه فاانسی ها مسا موه یکت ری وف 
به اتشی که ز تری چکیده از لب من 
به پیچشی که زک ری فتاده در حساد 
که ذره ذره خاکم ز تست نقفش پذیر 
نه نقفشبند ازل نی ز مانی و بزاد 
غمت اگر همه مرگست من بدان زنده 
ولایت ار همه در دست من بدان دلشاد 
ز تو که زیم البته رنگ رنگ سوال 
ز تو که بخشيم البته گونه گونه مراد 
امید را به دعای همی دهم تسکین 
خرابه را به هوای همی کتم آباد 
که چون به حشر غلامان خویش بشماری 
کتفانسست قال سم آواوق؟ بو ژبانتت پساد 


منقبت سیدالشهدا علیه التمية والثنا 
وماخصل از نگریستن 
ب شسس ان تساگریسستن 
فواره وار اشک ز فرقم جهد به هجر 
گم کرده راه چشم به شبها گرب‌ستن 
از یط گوی4تبخالی مسی اقسد که مجم لا 
خت حوصله فرساگریستن 
عصردم گرم ز دور شناسسند دور نیسست 
دارد چ و سسیل در دلسم آوا گریسستن 


حمد و مناجات. نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ /۴۷۹ 


از رشگ شمع سوختم ان دازه دان کیست 
خوش جمع کرده سوختنی یس | گرب ستن 
پنمان دهند واه به یساران تنگدست 
دارم نهفتسه پر لسب دریب] گرب ستن 
نگذاشت اب تاز سرایسنم هراس یود 
کارد چسه فتضه بر سم آیبا گریسستن 
خوش در گرفته صحبت من با گداختن 
خوش صاف گشته الفت من با گریستن 
گ‌ویی در اهتم‌ام دل ودیده من سست 
نان بخسون تی دن وپی دا گر سستن 
گوئيم وگنتسه را بت و خاطر نشان کنسیم 
باقیسست بمد مرگ بسسیار گریسستن 
مسارابمه سک ار خامه قفا 
در سر نوشست سود مها گرب سستن 
ناگه از ان شتاب که اندر بسنات اوست 
کرد آن اساس را تسه وب‌الا گربسستن 
سرزد جوش گریسه چنین ورنه خرد در اصل 
امسشب تب ود مس ردن وفسردا گرب سستن 
خسواهم بخوان_دن سل عاشستانه‌ای 
بر رهگفار دوست بسه غوفا گریسستن 
خسون در دلسم فگند غمست گسرنسه وام بسود 
خواهفد چ را زمنن به تقاضا گر سستن 
در مفسزدانشم شسسرر انداگداختن 
در تسار دامتم کر آفا گر ستن 
بسود اتنشی بسه دل زفضان تیسز کردمش 
تسا در ضسمیر گنرد الا گرب سسست 
در گری‌سه در گسسرفتن زان روی تابفساک 
پسروین فسشاند مسست و ثرب | گرب ستن 
تابسادلم چبه کردهمی گريم و خوش 
کزمن نصمی‌کند به دلست چا گر ستن 


اینست گر سرایت ز هر عتاب تسو 
خواهد فلسک بمرگ مسسیحا گرب ستن 


۰ دیوان غالب دهلوی 
تفن وقطه اصکم اقد4 روتمست ای جس وت 
پتخاد ت همان اگری_سستن 


ار عع برد اک مب وسو بر زا همع قعر 
ت هدع وا گریسستن 


عاصا که سر ویسان مسفن #زیسته زو دهد 
بان وهی رب هب شمان گزبسق 


بی گریه هیچگاه نه ای غالب چه خوست 
خنود یتست فینگساه میسادا گزی تن 
سای متاشی تنس هچ کت [زستن سای 
کردم بسه چشم خویش تماشاگری ستن 
گردد مگر به حیله دو بالا گرب‌ستن 
خواه ددم به طالع جوزا گرب ستن. 
نس شسفاعتی بسسام میتسوان خری_سد 
امس روز باید از پسی دا گر ستن 
مذوری از ز حادشه رنجصی از انکه نیسست 
از تسازکی بسه طیسیع کسواراگریستر 
مسسگین تدی تدای ز فان شوه بانوان 
.0 پوس وتا آزو تفت 
دیوانگیست عربده کوتسه کنم سخن 
فخخ بود گر ستن اماگریستن 
سج و و پی روزی شستافتن 
ت ننگ در سم دنیاگریستن 
گاهی به اداغ شاهد وساقی گداختن 
گاهی یمرگ مامک وبابا گری تن 
باید برد صرزه گرستن دگر گر ست 
بیج اگرسستم و دریفاگریسستن 
حون موه مدق کته هما قس وین قرو 


کوب ائن هسم فسهین عهسا گری تسشن 
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رشگ ایدم بسه ابر که در حند وس اون ت 
بر خاک کسربسلای مطی گر سستن 
رفت انچه رفت بای دم اکنون نگاهداشت 
از بهر سور دی ده زه را گر ۳ 
آن خضر تشنه لب که چو از وی سخن رود 
در راه برخس ورد ز تسش ببس ]گر سستن 
گویند چشم روشنی دیسده ماه ومهر 
نسازد بمسانم شسه والا گرب_سستن 
باران رخمتسی که بان داز شسست وش و 
دارد بیس رو سسیاهی اعدا کرت ی 
پاس اذب نخواست ز اعج از دم زن د 
بسر مرگ شاه داشست مسیجا گرب ستن 
وفت شپادتش بسه صسف قدسیان فتاد 
از اس طراب ادم وص وا گر 9 
خود را ندید زان لب نوشین به کام خویش 
زیسد بسه شسور بختی درب | گرب ستن 
مسزهد شفاعت و صله ص بر وخون بو 
چیسزی ز سس نخواسسته الا گری_سستن 
ای انکسه در حسرم حجر الاسود از غمست 
دارد بخ ود نهان چو سویدا گر تن 
سمای ماتم تسوستايم که زین شرف 
شتد روش ناس دیسده خسورا گرب سستن 
رض‌وان یه ایب اری گل‌شن نمیرود 
وا مانده در گرب سسستن و وا گر ۳ 
باخاکیس ان بجنگم وز افلاکی ان به رشک 
خسواهم پر آستان تسو تنها گریسستن 
طرفی نبست با همه شور از عزای تسو 
گریبد بسه پیش ایس زد دانسا گرب ستن 
چسون رزق غیبب درد تراعام کرده اند 
سر میزن دز مومن وترس | گریسستن 
چون شحنه غم تویه رسم خراج خواست 
از ست‌اکنان خطسه غیسس را گرب سستن 


۲ دیوان غالب دهلوی 
هر کس به چشم بسکه پذیر فت این برات 
کی تا تاه ری هه آعضا رس 
غالب منم که چون بطراز ای شاه 
سنجم ز غصه در دم انشا گریسستن 
کوفوسسبذ قای سسپان کته ورق را نگاهت تفر 
از توگهرفشاندن واز ما گریسستن 
من خود عجل کهاخق ستایش ادا نشند 
اینست چون ناه بود تاگربستن 
شه ف ار اشنا وع زا وانگهسین پسته نخس 
اسخن سرودن وصد جاگریستن 
فرمتتقم دار ایو رس وق سا لفتسسی رون 
در وه نگ یر ب ود تاگری 2 
سور اکآ وت لهی_- ال انسیا زک 


زد عسوای دنساه مب انا گویس تن 
قصیده ضریمیه 

با در کربلا تاان ستمکش ک‌اروان بینی 

که در وی ادم آل عبارا اربان بینسی 


نباشد کاروان را بمد غارت رخت وکلای 
زبار غم بود گر اقه را محمل گران بینی 
نبینی هیچ بسر سر خاندان گنج عصمت را 
مگر در خار وبن ها تار وب ود طیلسان بینی 
همان اسیل آتش برده بنگ اه غربی ان را 
که هر جنا پاره از رخشت وسوجی از دخان بینی 


ییشی چشسمه از اب وچسون جسویی کتسارش را 
وخسون اهسته الم ان جضسنمه ازوگسیر وان یخی 


وتاب جهسیر گیصی ند نوز خسنط چساده ودرا 
ان ماهی افتاده بر ساحل تبان بینی 
میتی کش چو فرسایی قدم بر اسمان سایی 
زمینی کش چو گردی پا بفرق فرقدان بینی 
بهر گامی که سنجی حوریان را مویه گر سنجی 
بهر سویی که بینی قدسیان را نوحه خوان بینی 
۰ اب عدم عیاس غزی را 
که اک کل درب هس ور ماع ی 
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علم بنگر بخاک رهگذار افتاده گر خواهی 
که بر روی زمین پیدا نشان کهک‌شان بینی 
هص‌وم خسستکان وس‌وز وس از نوگرفتاران 
نوانسین بسزم طوی قاسم ناشادمان بینی 
نمی‌پینی که چون جان داد از پیداد بد خواهان 
علی اکبر که همچون بخت بدخواهش جوان بینی 
گرفتم کاین همه بینی دلی داری وچشمی هم 
بخون آغشته نازک پیکر اصفر چسان بینیٌ 
چه دندان در چگر افشرده باشی کاندران وادی 
حسسین ان علی را در شسمار کشتگان بینشی 
نیاری گر درا کوشی که پایش در رکاب اری 
ه بینی گر خود آن خواهی که دستش بر عنان بینی 
تنی را کش رگ گل خار بودی بر زمین یابی 
سری را کش ز افسر عار بودی برسنان بینی 
نگسه را زان دو ارو روسرو در خسون تیسان دانسی 
هوارا زان دو گی‌سو سویسو عبر فشان بینی 
سنان با نیزه پیوندد همی زین رو عجب نبود 
که نی را از گسروه پیوسته در بند قفان بینی 
گر از هن بسود گوباش غسم بگ‌دازد آهن را 
سنان را هم ز بیتابی چو مژگان خونچک‌ان بینی 
شهادت خود ضمانت نیست لیک از روی اگاهی 
پی آمرزش خلق این شهادت را ضمان بینی 
همین فرد است تا توقیبع امرزش روان گردد 
مسرنج از ناروایی گر درنگی در میسان بینسی 
وگر تاب شکیبایی نسداری دیده در ره نه 
که هم امروزه از بخشایش فردا نشان بیشی 
بودتساتکیه گاه ناز امرزش پژوهان را 
ضریحی سوی هند از خاک آن مشهد روان بینی 
تصسالی اه ضسریج فسرخ فرخنده فرجسامی 
که فرتاب فروغ فرخضی از وی عیسان بینضی 
به هنگ‌امی که حمالان نهند از دوش در راهش 
دمی بنشین که گردش هفت آسمان بینی 


۴ دیوان غالب دهلوی 


ضیایی زان زیارت گاه بر روی زمین بارد 
که خاک لکهنو را مردم چشم جهان بینی 
ت مردگان را این قیامت بین 
کشسه قوش ووودگن. در تن هر ذره جان پینی 
جز آن بیدست وپا کز خاک نتوان که بر خیزد 
باستقبال تازان اهل شهر از هر کران بینی 
تقبس در سینه داغ از تابش تایتسده خسور دانبی 
محل بر خلق نگ از موکب شپزادگان بینی 
سوران همچو مهر اسمان زرین سلب یابی 
هیونان چون ثرا گوهرین برگ‌ستوان بینی 
به ره رفتن هجوم خاکیان گوهر اگین طیلسانان بین 
که‌برروی زمین چرخ وابت را روان بینی 
هجوم خاکیان دیدی سپس گردیده بر بندی 
شزوفتساح و پلا فلز ناف سسیوایان هتتستی, 
به‌ولا پایه نام اور سروشان در تضا خسوانی 
هی رحته السسالمین را همژت رستتی 
محیط داد ودین سید محمد کز فره مندی 
مراو در جهان آگیی ص‌احبقران بینی 
ناد خسرو الفتر فخری گسوی را ن زم 
کز استننا به درویشی درش سلطان نشان بینی 


ز هر جزو ضریح اقدس ودست هم‌ایونش 
کف رضوان ومفتاح در باغ جنان بینی 
چویابی خواجه را در ره چه نیکو راهبسر یسابی 
چوبینی هدیه را بر کف چه فرخ نورهان بینی 
سفالی بینی از ریحان فرودس برین کاینک 
بیاغ جم حشم واجد علی شاهش مکان بینی 
مگر در خواب دادند اگهمی ساطان عالم را 
که سوی شاه از پیش شهن‌شاه ارمفان بینی 
طریق پیی‌شوایان وحی و الهامست وخاصان را 
بود خوابی که تعبیرش به بیداری همان بینی 
خخابی تراهیسان شاه وق کیسست بتارم 
در آتجا آشکارست آنچه اینجا در نان بینی 
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روانی تشنه گفتار من دارد فنیدن را 
قلم را بمد ازین در مدح خاقان تر زبان بینی 
نوفته دانی شاه آشکار ضد روا باشفد 
دلش را گر بدین آهنگ بر من مهربان بینی 
نشاط ان دوزی سلطان دانا دل عجب نبود 
ز رقصی کان‌درینجا خامه ام را در بنان بیشی 
رسد پیش از رسیدن نظم غالب در نظر گاهش 
لبش را در سخن همچون کفاش گوهر فشان بینی 
نبیند عرض لشکر ورنه صف در صف سپاهش را 
زمیدان اود تسا بیس شه مازندران بینی 
بیابان را نه لسشکر بلکه طوفان در ره انگاری 
دلیسران رانه توسن بلکه صرصر زیر ران بیضی 
بدان قانع تخواهی بود از گنجینه ساطان 
که دروی گنج باد آورد وگنج شایگان بینی 
چه پرسش داری از خازن که خود بر طاق نیسان است 
دو صد جاحاصل صد ساله درا وکان بینضی 
جهاندارا به کاخی کان طلسم فیض جا دارد 
نشان سجده من نیز هم بر آستان بیشی 
در آن قدسی زیارت گساه بسام که را ماند 
ز چشم دجله ریز من در آنجان‌اودان دارد 
چه گویم چون همی دانم که میدانی و نپسندی 
که سمیام در سر انجام ستایش رایگان بینی 
کفالش, را طسراز نازش عسین العیقسین بخشی 
سخنور را گ راز خود التفاتی در گمان بینی 
خدایا تسا بهاری وخزانی همست گیتسی را 
بهار دولت خود رایه گیتی بی‌خزان بینسی 
ز بخش‌های یزدان انچه باید یافت آن یابی 
زتاش‌های اختر انجه شاید دید آن بینی 
جهانسوزی ست ائنّین مر را در ک‌شور ارایسی 
توماه چارده باشی ودشمن را کتسان بینی 
گراز روی غشضب ناچخ بسسوی دشمن آندازی 
ستان را همچو منقار هما بر استخوان بینسی 


7 دیوان غالب دهلوی 


چرا گویم که تادر روز یابی مهر تابان را 
چرا گویم که تا در تیره شب ز انجم نشان بینی 
سخن کوته ز صبح وشام ومهر ومه چه اندیشم 
تسوبا ودان ودیدنیها جاودان پیز 
وگر خواهی که بینی چشمه حیوان به تارکی 
سواد نم ونشر غالب معجز بیان بینی 


منقبت فاتم ائمه اثنا عشریه امام مهدی هادی 
هنست ازاتمیز کر یمه قصا استتوان فد 
آنین دهر نیست که کس را زیان دهد 
۱ ۰ ۳۹ ۳۹۳ 
رادست راد هر چنها دهد رایگان دهد 
کارا اک وه ستیگ زب موه 
درویش را اگر نه سحر شام نان دهد 
گنج سخن نید به نهانخانه ضمیر 
وانگه کلید گنج بدست زیان دهد 
تاروز خاک تره نگردد زرشک چرخ 
رخشانی ستاره بسه ریگ روان دهد 
تاادسی ملال نگیرد زسک هصوا 
سرما ون و بهار وتموز وخزان دهد 
هم دربهار گل شکناند چمن چمن 
تاراخت متام ونشاط روان دهد 
هم در تصموز میسوه فشاند طسق طسق 
آرزوی کام ومراد دهان دهد 
نظاره مت اد 7 دکان ند 
اند شه را شمار گهر در نان دهد 
آن را که بخت سعرس بثل :ال تیست 
طبع سخن رس وخرد خرده دان دهد 
آن زا که طالع کف گنجیسه پاش نیسست 
تمغ اایسدل و خامسه پسروین فسکان قهد 
سنجم ترانه غزلی کاین نوای شسوق 
دل را نود زنسدگی جساودان دهد 
گفتنی لبم به بوسه دم وصل جان دهد 
آری اگّر به هجر تو مرگم امان دهد 
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درد دلم که پیش تو افسانه پیش نیست 
چشم ستاره را مژه خون چکان دهد 

رنجد ز سیر باغ مگر در خیال دوست 
از جوش لاله خاک ز خونم نشان دهد 
چون دلستان ربود به یتما دلی که بود 
کام دلی که نیست ندانم چسان دهد 
چون خود ز نازکی رقسم صنع بسر نتافت 
سعی نظطر چگونه خبر زان میان دهد 
خشنودم از سپهر ندان د مر کسی 
کودل چومن به دلبر نامهربان دهد 
آتش چکد ز هر بن موم اگر به فرض 
توقم بخود قسرار کل وگلسستان دهد 
دانم که اسمان بزمین پیشکار کییست 
عکس چه جلوه روشنی روشنان دهد 
چون جنبش سپهر به فرمان داور ست 
بیداد نود آنچه با آسمان دهد 
رنگ از گل ست وسایه ز نخل و از مرغ 
هر جا یهار هر چه بود در خور آن دهد 
در نشر نفحصه قرعسه بن‌ام وا زند 
در نشو سبزه حکسم بسه آب روان دهد 
هر صبح باد صبح بمرغان شاخسار 
سر مستی شمیم ون‌شاط ففتان دهد 
مستیز بسن سیم اگر اشضیان دهد 
جان در نورد خار وخضس آشسیان دهد 
داور ز هر زندگی امد نه پهر مرگ 
جرم پزشک چیست اگر خسته جان دهد 
پروی ز دیرب آب هی بود ورن ه بخضت 
آواره را براه ز شبیرین نسشان دهد 
فرهاد زود میبر کسسی ود ورنه دهر 
کام دل غریب پس از امتحان دهد 
دارم ز روزگار نوی دی که آن نود 
در پ رم بس‌شارت بخت جوان دهد 


۸ دیوان غالب دهلوی 
از داور زمانه باندیسشه درست 
قادم که موه بتندگيج تآگهان ند 
هه سوق منت آزن سار سیم 
راهم به بارگاه شه انس وجان دهد 
کام دلم که پرسشی از شه نبود بیش 
گر مرزبان نداد امام زمان دهد 
نساطان دیین محضد مهبدی که رای او 
منشور روشنی به شه خاوران دمد 
گردداگرسهر خ لاف رفنای او 
عسذر آوود قفا وق تر فرجس ان دهد 
او بباش رایه بزم شهنشاه بار یست 
گردون چه هرزه درد سر پاسبان دهد 
گویی دهان لب بهم اورده کسی ست 
هر کوکبی که روی به شب در جهان دهد 
زان رو بسود چنین که ز روی ادب شسپهر 
قب دجاو وورپوسه بو آن اسان نف 
ناگفته مان د مصدح ز افراط ذوق مسدح 
تا لین کشاکشم چه سخن بر زبان دهد 
چشمم پردز شوق و خسی کش نهم بران 
هم در ناد من انر زعضران دهد 
زود | که فیض مقدم همنام مسصطفی 
آفای را طسوت بساغ چنان دهد 
و اجه قلهس وان قاس راگساهلافتسی 
پردازش رک اب وطراز عنان دهد 
تون زند بخون دلیسران دم از شسنا 
چندانکه نم گرانی برگ‌ستوان دهد 
دشمن نهد ز بسرق سنان روی در گرب ز 
چندان که جان بجستن تیر از کمان دهد 
در رهسروی چ راغ شسسبانان راغ را 
روغن ز پیه گرده شیر ژی‌آن دصمد 
وزاقد ستتکن ۳ سواف یسنان گق-وورا 


پاسخ به تر زبانی نوک سنان دهد 
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طرف ک لاه خاک نشینان درگعش 
از تاب رشک مالش تاج کیان دهد 

در مسوکبش پیاده گ-دایان راه را 
دخل هار ساله درا وکان دهد 
کالا فروشی را خسود اگر انجم اورد 
کالا بای مزد وبا ارمفنان دهد 
هر کس ز همراه ان وی اید سوی وطن 
هم سایه را حیات اب د نورهان ت۳۳ 
فرضااگر به نمت ومناجات دل نید 
در شعر داد غالسب شسیوا بیان دهد 
نامم بردبدان لب شیرین و زین ادا 
شکر بخورد طوطی هندوستان دهد 


بازم ز مطلمی که بود روشناس فیض 
دستان شوق جان به تن داستان دهد 


مطلع ثانی 
مهدی که در روش زمحمد نشان دهد 
سروش رواست سایه اگر توامان دهد 
از سایه خاک را رقم توتی اک شد 
وز پوسه جاده را تمسط کهکشان دهد 
ان دار گ شایش دین دا ند 
آوازه نماش راز نان دصسد 
از ای نقی دشنه به شرک خفی زند 
وز پعر دیده دیده ز عین عیان دهد 
منست بفسرق گیسرز گرز گران نهد 
تسازود مردنش ز اسیری امان دهد 
تابنگرد که عاقیست کار کفر چیسست 
در چشم خصم سرمه به میل ستان دهد 
ای انکه از خجستگی فال بهر خویش 
اند شه پرسشی ز تسوام در گمان دهد 
کلک مرا ز نازش مدح تو در سرست 
بادی که جنبش علسم کاویان دهد 
ایبزد نیافرب د چن‌انم کسه بسه فسن شعر 
کان را کسی نظیر دریسن خاکدان دهد 


۰ دیوان غالب دهلوی 


چون من به مدح جاه تو بندم به یکدیگر 
آن گونه گون گهر که قلم در بنان دهد 
چیند ز گرد و پیش کهر رهزه ها ظهیر 
ارایش یر قزل ارسلان دهد 
هر کس که سوی صفحه شعرم نظر کند 
کل که دل بر عبر فنقان فهند 
عم تمه سنج عشقم واهنج تشه دان علسم 
تاه وناز مه ریم طیاسام دهد 
بااین همه ز غصه بجای رسیده کار 
کآوازم به زمزمه رگ ففان دهد 
نودش دمد ز فرق پیجد همان بفرق 
گر خامه شرح سوز دل ن‌اتوان دهد 
کم گویم و بس ست که دانا نهاد تحل 
داند ز یک ثمر که بوی باغبان دهد 
در چار سو چنین بود ائین که هر کسی 
از یک دو جنس عرض قماش دکان دهد 
اری اگر به ره قسدری پیسشتر رود 
یک تن ز کاروان خبر از کاروان دهد 
این اعتذار نیز درینجانه درجورس 
گفشتن چه زحمت شسه ناگفته دان دهد 
شادم بدین سطور مگر بخت کارساز 
از پسستيم عروج بدین نردبان دهد 
بندم گکران و ذوق رهایی سیک خرام 
بندی چنین شگفت که ذوقی چنان دهد 


بای د ز التفات تو یسک جذبه قوی 
کان جذبهام نجات ز بند گران دهد 
دز سوال رتم تباکن- ها کته گایته گسر 
فصلی دگر ز بهر دعادرمیان دهد 
بادا ن‌سیم باغ والای تو عطر بیز 
تانوبهار تازگی بوستان دهد 
بادا گلیم بخت عدوی توشسله خیز 
تادر زمانه دود ز آنمش‌نشان دصد 


حعد و مناجات, نعت و منقبت. مفردات, ماده تاریخ / ۴۹۱ 


منقبت حضرت عباس ابن علی (ع) 
اوازة غریسب تتصسوان دی سد صستم را 
خواهم که دگر بتک ده سازد حرام را 
نازم به صنمخانه که شاهان جهان جوی 
هم بر در آن خانه گزارن د حسشم را 
چون فاش شد اخر که هم از خلق گرفتند 
لاک هداز خی تفت دارم را 
سهلست که عشاق ز بیداد ننالد 
زین قوم محبت طلبد ذوق ستم را 
لسرزد دلسم از گریه بصال فک اری 
در بادیه از سیل خطرهاسست خسیم را 
در راو وف پ‌سکه بسود پویه بر شرط 
چشم از دل و از دی ده فگن‌ديم قلم را 
گر بر خود ازین فخر بباليم که غم از کیست 
بر همنفسان تشگ کنم خلسوت غم را 
تاخسته دل از قحط می و فرقت بارم 
زنگ ست ز خوناب جگر بر مژه نم را 
کوباده سیال که فی فش ز روانی 
از لسون ب‌صر را رسد از رایجه شم را 
کویار هنرور که بخلوت کده انس 
از وش ب‌دزدی بیس رد شسیوه رم را 
حاشا که ز غم نالم اگر غم غم عشق ست 
پیوند نشاط ست بدین زمزمه دم را 
غم کاسه سم بود فگندند دران خاک 
وان خاک تبه کسرد گسوارایی سم را 
این چرخ ستمگر که چو من غرقه خون باد 
بسایکدگر آمیخت دو صد گونه السم را 
گویند که بادست تهی عشق وبالست 
اقتتصاده بسرین قاعده اجماع امسم را 
خون می‌خورم از ذوق و تو دانی که بدین خورد 
ب رما ده سیری نتوان داد شکم را 
در چشم شب و روز ندانم ز چه زشت است 
خوش کردم اگّر طره و رخسار صئم را 


۳ دیوان غالب دهلوی 


مریح ندانم ز ۳۳۹ خ سر ت 
تساه اه رح 
پالجمله دگر با خودم از خویش حدیشی ست 
کزصدق و صفا مایه دهد صبح دوم را 
نسازم بکمسال خسود ویر خسود نفستیم 
ویتسام ادید عج تم را 
گوهر نه بکان؛ کان به گهر روی شناس‌ست 
4 عفی ی دابع 
اب‌ای مرا تیغ و مرا کلسک بسازست 
۵ ۱۳۹۹۸۳۵ 
دراب کز الماس بود جسوهر تسیفم 
هرچند بهم بزده بینی دم و خام را 
اتکسین اسف فتاه نان اه موه نتوین 
جوهر نگ رد تیغ فسرو ریخته دم را 
و بلیل شیراز و کجاطوطی ام( 
تساپایه بسنجيم واسنجی هم را 
۷ بلکه اگر خواهم ازین هر دو سختور 
تحسسین روش کلسک دل آشسوب رقم را 
خاص از پسی کسب شرف مدح طرازی 
از هم بربایند بپرخساش قلسسم را 
فرمان ده اقلسیم کمالم نکسم جمسع 
لسل و درو فیسل و قرش و کوس و علیم را 
ازاده روی در تظسرم خسوار و زیون کسرد 
توقیع جهان بخشی شاهان عجم را 
سیم و زرو لصل و گه ان به که ازین چار 
ارت ادی سود ط الم توقییسسی اکن وم را 
بسی وعده به درویش بسده وایبه وگرنه 
سای مزاسکت دوبن واء و را 
همت نکشد نگ نو نسامی احسان 
برخیز و ببازیجه ف رو ریز درم را 
رو همت از تشسنه جگر جوی که از مهر 
بسوقنگی شاه سا مساخته نم را 
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عباس علمدار که فرجام شسکوهش 
بازیبه طفنلان شسمرد شسوکت جسم را 
آن شیر قوی پنجه که گردیده ز بیمش 
دار تسب دیگر تب شسیران اجم را 
آن راد که رد ساخته بر خاک نسشینان 
آوردةٌ ک ان راو ب رون دادة یسم را 
حاجت به قسم نیز نماندست وگرن ه 
هر دم به عطایش خورد ان صاف قسم را 
از ب سکه بنسام اذری شوه انسصاف 
پرداخنه از نام ستم حرف و رقم را 
هر شب فلک از دور به انجم بنماید 
کاین خوابگه آن خانه بران داز ستم را 
خوابش به شب‌ستانحسین ابن علی بین 
دری اب به پهلوی هم آرامش هم را 
این هر دو گهر راز دو سویک گهر امد 
چون نیست جدایی ز صدف گوهر و یم را 
نساب نیارد که کنم منع ز عباس 
فرزنسدی شاهنشه بطحسی و سم را 
ای هم گهر ختم رسل گرد تو گردم 
چندانکه کنم چلقد تن ظل علم را 
حاشا که لب از سدح تسو خاموش پسندم 
نسسیان زده ره روی سیه باد حسرم را 
شد تازه دم بددگيم جلوه‌گریهاست 
عنوان نمایش ز حدوث ست قمم را 
از کسودکيم درس ولای تسو روانسست 
دانی خود ازین بیش که گفتم بتو کم را 
در صوعة مدح توبهر طلب فیض 
محراب دعساساخته ام وجسه اتسم را 
فرزانه حکسیمم مسن و مدحت گر شاهم 
در شسعرز من جسوی بسراهین حکم را 
اندر نظرم صورت یک معنی خاص ست 
مسضمون دعای توو مفه وم اهم را 


۲۴ دیوان غالب دهلوی 
تارسم نباشدبه وا ضه ادن 
ککان خراض.ده و زاغان دزم را 
باا علمت کیک خرامنده و گردون 
چون بیضه ز پرچم ته پر باد علم را 


ترکیب بند 
زین خرایسی هدر جهان آفع اه 
بک راز خاک کاس مان افتاد 
چشم و دل غرق خون یک‌دگر اسست 
زین فاکش که دررمیان اقع اه 
می کشد بی‌سنان و دشنه و تیر 
سم بر احب اب مهرب ان افتاد 
شعله در چپ رخ ناگرفست. گرفست 
لسرژه بر رش اگصان افتاد 
نت آز نس بو9 لب افزه فلسسی 
کش ازان نخل آشمیان انتاد 
زین قيامت که نی بهنگ‌ام است 
در خس رم سور الاشنان افتاد 
آنچنان جسوش خسورد از تسف غسم 
کب زمزم زنودان افتاد 
ارافرازفک ورسخ 
سوی این پست خاکدان افتاد 
مردن خواجه چسون بسه که شنید 
ره اس او ترصن فتاه 
خسون ز سم در دل کلسیم اف سرد 
لا جرم عقده بر زب ان افتناد 
ک وا رو اقته اسان نت وفین 
باق ضادر نمی‌توان افتناد 
اف وم هسیر 
1 ازه در انم سین 
از زبانیا یمس رض انار 
ضون فرو مسی‌چکد. دم گنتار 
عالمی راست در نان و عیان 
دل غم ان دوز و دیده درا بسار 


حمد و مناجات. نعت و منقبت. مفردات, ماده تاریخ / ۴۹۵ 
درد ایب ن وف شردة پا در دل 
اشک آن سودوی ده بر رخسسار 
مس‌اجرا از خسرد پسژوهش رفست 
گفست می بسین و دم مسزن زنهارا 
دیده باشي که خواجه چون می زیست 
لختسی آن فسرو فرخی یناد آر 
رگ برگسی ازو یافست گزنسد 
طوشتتوری ازو نه دید آزار 
داد تسن چسون بخواب باز یسسین 
بادل شادو دیده بیدار 
پسسس رد اه ؛ گرد مس خج او 
نقسش بسسستند بر درو دی سوار 
می نه سوزد ز تاب شسعله شسمع 
بسسال پروانسة چسسواغ مار 
مرگ سید حسسین اسان نیست 
۳۳۳ آرد چنسین کسی دشوار 
از صسفر روز رفت چسون ده و هت 
شب شستنبه بسسزاد روز شسمار 
ماوتاریخ کزامام رضاست 
ماه و تساریخ سید الملماست* 
آن امام همسام یس زدان دان 
قهرمسسان قلمس رو ایمسسان 
انکه گر نطسق او نشان ندصد 


رسد کس بمنی قسرآن 
انکسه گس ردون بدین توانایی 
باش_دش گوی در خم چوگان 

انکه ب.وی بیشت و دوزخ را 


چست‌اره تسود زب سردن فرمتسان 
صسفت ذات وی بشرط وجسوب 
در نگتجد به ی زامکان 


ج‌وهرش راعرض ب ود اس لام 
انعت نز نباید اگر نباشد آن 


دیوان غالب دهلوی 
از آولی الامر" تسامن و ضسامن 
که نجات شوس را ست ضصمان 
حسب دعوت بمامن مامون 
کشت مهع رس پهردین مهمسان 
ان ستم پیشه را همی یایست 
که کند خممت از بسن دضدان 
به رب ونقاق و خدعصه وزرق 
کلسود اظا هن اهروت و اسان 
به وی عه دیش فریفشت مگ ر 
سی اذ تا پایسه مسستاقان: 
خیره سر بین که در حمایت عهد 
پادشه را دهد ولایست عهد 
گفت مامون شبی بچند غلام 
کته همیب نون کوستن تسا هاگ ام 
پای از سر کنیدوبشتابید 
سوی بنگاه قبله گه انم 


گرب وددر فسازه زود ازو 
باید امد فس رود از ره ام 


تس پسدان نکن فسداال ود 

جانسب خوایگسه کنیل خسرام 
یک سره بر سرش فرود ار د 
تیفیتسای بر آمسده ژ یام 


اه رمن گس وهران تیسره درون 
همست شام 


ات از فتت و .هلر 
صحن و ای وان آن خجسته مقام 
ود ان دم درون حجسسره خساص 
بولا لیوحت عسويه متام 
اوصیا راسست از تهایست قرب 
اه یناهج سوام 
تیقهابسر سسرش فسرود امد 
هم چنان کز خدا درود و سلام 


حمد و مناجات, نعت و منقبت. مفردات. صاده تاریخ / ۴٩۷‏ 
هم.هب از امدند و دانسستند 
کار م‌اتمام گشت تمام 
بستر از خسون پساک نسم نگرفست 
سر نش هیچ موی خسم نگرفت 
پیکر خواجه سود چپ شمه نسور 
چسشم ب دب اد از نکوی.ان دور 
نور دیدی شود به تییغ دو نیم؟ 
خون شسنیدی, چکد ز رخشان هسور؟ 


تسوویسزدان بسود چنین پیکر 

در خ‌ور زخسم دش ته سس اطور؟ 
نسه پیمبسر گذاشست در گیشسی 
ال پیت و کلام ربا غفسور 


پای اه ل بیست تادانی 
همست توام بسه ای زدی من شور 
كت نُ خف اش تس 0 روز مسستی 
روز مانسدی ازو چس رام ستور 
کی فسروزد طه ور نسور دش 
کت دزدد نتسه ز زور طه سور 
دیده باشی کسه تور در سرسام 
پرنتابسد طبییست رنجس سور 
خامتسدان را ازیسن مس فاهده ند 
سینه‌هف اریش و ری شها ناور 
ور خسلاق خلانست از ره کسین 
پسود چسون ک‌شتن ام‌ام زور 
عاقیست میزیان مهمان کش 
شاه را زهسر داد در ان ّ 
زانسران را کنسون یه م شهد طوس 
آس‌مان آیسد از پسسی پابوس 
قصه سینه سوز و زه ره گ داز 
گقتت تق آلست ور به یو ایس ز 
نسازپرورة نیسسازی هسسست 
عجزمسن در گس زارش اعج از 


۸ دیوان غالب دهلوی 


مسن‌بدان سوختن ن_ساخته ام 
که توانم شناخت سوز از ساز 
و ان انم کات اسبت عظ سیم 
وروی انم دکار تست راز 
اینت اشسوب دل ز خود سر کین 
انت رنسج تن از روان داز 


مردسید حسسین و بسردغمش 
توت سای زاو وج لیا 
تاجابارس ول بودش روی 
تاچاب اخ دای بودش راز 
خاست در حساملان عرش عظ یم 
شور شسیون ز شیر بسوواز 
پایه عرش هشته ان دز دست 
تاگزارندبرجنازه نم از 
در جهسان مشال دارنسدش 
میهم ان بر سماط تست وناز 
بر اخیای رسیم جهد و جهاه 
خواجه همیای مه دی آیسد باز 
اف رین بر روان پباکش باه 
فهستواز اوه هسانم ساکلی پ ها 
دگر ای دل! بخسون شتاور ب اش 
آفت تا رو وت 9و زاس ی 
کید اشنم فراشا مار دای 
بان پرستستا تر آب وآفرب_ستاشین 
تازیسایی ز لاغسسری بنظسر 
تاری از ارهای بستر باش 
گر گربان ز تست چاکش کن 
ور رگ جان ز تست» نشتر ب اش 
دی ده را گرد وفا و پیکان شسو 
سینه را تیسغ و تیسر و خنجر بساش 
وا حسسینا بگسوی و در گس تن 
به فنان آی و شور محشر باش 


حمد و مناجات. نعت و عنقبت, عفردات. ماده تاریخ / ۱۴۹۹ 
غم مسر ال غم دین ست 
غالب از غسصه خاک بر سرباش 

گنه بای که زار و غمزد‌ام 
لختسی از خوی‌شتن فسزون ترباش 
خیسزو گرد مار خواجه برد 
باس پهر رین برابر باش 
بیضی از خود ب‌سینه می خل دم 


صنی کستم موه گو مک رر باش 
گ‌شت داغ سم سین علسی 
تسازه در مساتم سین علسی 
نومه 

ای کچ اندیشه فلک حرمت دین بایستی 

علم شاه نگون شد. نه چنین بایستی 


تاچه‌افتاد که بر نیزه سرش گردانشد 
عزت شساه شهیدان بسه ازین بای‌ستی 
حیف باشد که فتد خسته ز توسن بر خاک 
آنکه جولانگه او عسرش بسرین بایسستی 
حیسف باشد که زا عدا دم یی طلبس د 
آنکه سائل بسه درش روح امین بایسستی 
تازیان را به جگر گوشه احمد» چه نزاع 
وطن اصلی ایسن قوم ز چسین بایستی 
ایه لقسوم! تنضزل بسود ار خود گویم 
میهمان بیخطر از خنجر کین بای ستی 
سخن این است که در راه حسین ایين علی 
پوسه از روی عقیدت بجبین بای ستر 
چشم بدور: بهنگ ام تماشای رخضش 
رونم‌ای س‌لطنت روی زمسین بایستی 
داشست ناخواسته در کر قسدومش دان 
آگرش ملک و گر تاج و نگین باستی 
ای چون بفرمان خود ارای و خود بینی و بفض 
آن نگردید که از صدق و یقینی بایستی 
به اسیران ستمدیده پس از قتل حسین 
دل نسرم و منش مهسر گزین بایستی 


۰ دیوان غالب دهلوی 


دب مخز وقنسطااه ورفسته پگ وم قال‌ب 
علم شاه نگون شد. نه چنین بایستی 
تومه 
شد صبح بدان شور که افاق بهم زد 
مانا که زضون ریز بنی فاطمه دم زد 
تاتلخ شود خواب سحر ریزش شبلم 
شورابه اشسکی بسه رخ اهسم حسرم زد 
چون ست که دستش نزند ابله کز قهر 
گل زآتش سوزان به سر طرف خیم زد 
حاشا که چنین خیمه توان سوخت مگر دهر 
بر کند ازین وادی و در دشت عم زد 


عباس علمدار کجارفت که شسبیر 
دستی به بلارک زد و دستی به علم زد 
ژین خون که دود بر رخ تشبیر توان یافت 
کانسدر ره دیسن شاه چه مردانه ق دم زد 
نشکفت که بللا بخود از ن از شهادت 
کش خامه تقدیر شام که رقم زد 
یات هو اه نت خی 1 
چون نام حسین بن علی رفت. قلم زد 
تیش ی هبتر آل‌اتینی عریبی افلت 
آمد اجل و دست به دامان ستم زد 
این روز جهان سوز کدامست که غالب 
شد صبح بدان شور که افاق بهم زد 


نوهه 
سرو چمن سروری افتاد زیا. های 
شد غرقه بخون پیگر شاه شهداء های 
بر خاک ره افتاده تنی هست» سرش کو 
آن روی فروزن-ده و آن زلف دوتاء ای 
عباس دلاور که دران راهروی داشت 
قنم گیر بیکدسنت وپیگدفست لو هاق 


حصد و مناجات. نعت و منقبت, مفردات, صاده تاریخ / 


آن قاسم گلگون, کفنن عرصه محشر 
وان اکیر خونین تن میدان وغاء های 
آن اصغر دلخسسته پیکان جگسر دوز 
وان عابد غمدیده بی برگ و نواء های 
[۳ قوت بازوی جگر گوشه زهرا 
دست توشم‌شیر شد از شانه جداء های 
ای شسهره بدامادي و شادی که نسداری 
کافور و کفن, بگنرم از عطر و قباء های 
ای مظهر انوار که بسود امل نظر را 
دی دار تودیدارشه هر دوسرا: های 
ای گل_بن نورسته کار سیادت 
نایافته در باغ جهان نشونماء سای 
ای منبع آن هشت که ارایش خلداند 
داغسم که رسن شد بگلوی تو ردا: های 
بالغ نظسران روش دین نی حیسف! 
قدسی گهران حسرم شیر خداء های 
ماتمک‌ده ان خیم غارت زدگان, حی فا 
غارت زده آن قافله آل عبا سای 
1 تابش خورشید دران گرم روی؛ حیف! 
وآن طعت؛ کفار درآن شور عزاء های 
غالب! به ملاشک نتوان گشت هسم اواز 


اندازة آن کو که شوم نوحه سرا های 


نومه 
ای فلسک! شسرم از سستم برخان‌دان مس‌صطفی 
داث استی زین پسیش سر بر آستان مصطفی 
ای بمهر و ماه نازان هیچ میسدانی چه رفست 
از تسوبرچشم و چراغ دودمان مسصطفی 
س‌ایه از سسرو روان مس‌صطفی نقصد بخساک 
هان؛ چه بر خاک افکنی سرو روان مسصطفی 
گرمی بازارامکان خود طفیل م صطفی است 
هین, چه آتش میزنی ان در دکان مصطفی 
کینه خواهی بین که بسا اولادامجادش کنسی 
آنچه با مه کرده» اعجاز بنان مسصطفی 


دیوان غالب دهلوی 


نیک نود گر توبر فرزن د دلبن دش رود 
آتجته ره آزاعز ی اهزاین 
باق دا یات هقی را فا آو رقعو یج 
ا نو خواهی زیی ه هنت آتعان قطان 
سا یگنر قاس ادی یه ععفی زاب-اجسین 
۱ ۳ 
آن حسین است این که سودی مصطقی چشمش به رخ 
بوسه فوست ان وتو یز مچمی سب 
آن حسین اننت این که گفتی مضطفی "روحی فداک* 
چون گذشتی نام پاکش بر زب ان مصطفی 
رانطق من اورده غالب در سماع 
۳ 2 


نوهه 
وقتست که در بیج و خم توحه سرایی 
سوزد نفس نوحه گر از تلخ نوایی 
وقست که در سینه زنی ال عبارا 
سر پنجه حنایی شود و رنگ هوایی 
وقتست که جبرئیل ز بی‌سایگی درد 
سم را ز دل فاطمه خواهد بگ_دایی 
وق تارب برف یناسک و ور قنقلت یج 
بردرگه‌شان کرده فلک اصیه سایی 
از خیمه اتسش زده عریان بسدر ایند 
چون شعله دخان بر سر شان کرده ردایبی 
جانها همه فرسوده تشویش اسیر: 
دلیا همه خون گشته ان دوه رهایی 
ای چرخ! چو ان شد, دگر از پهر چه کردی 
ای خاک! چو این شد دگر آسوده چرایی 
خود گرد و فروریز اگر صاحب مهعری 
برخیز و بخون غلت گر از اهل وفایی 
تنهاست حسین ابن علی در صف اعدا 
اکبر توکجارفتی وعباس کجایی 
توقیع شفاعت که پیمبرز خدا داشت 
از خون حسسین این علسی یافست رواسی 


حعد و مناجات. نعت و منقبت. مفردات, اده تاریخ ۳۸ 


ان حامل منشور امامت 
فربد! ازآن نسخة اسسرار خدایی 
فربساد! ازان زاری و خونان_سه فسشانی 
فرب ادا ازآن خسواری و بسی‌برگ و نوایی 
فری‌ادا ز یی چارگی و خسته درونی 
فرب ادا ز آوارگی و بسی سر و پایی 
غالب جگری خون کن و از دیده فروبار 
گس وروی شسناس غسم شاه شسهدایی 


مثنوی دعای صبام 
ای خدا! ای داورا! هو برگ شاد 
از درخ‌شیدن زین بامسداد 
بارهنتای تسار شب را افریسد 
پسرده ه‌ای تسار ظلمست در ک شید 
کرد صنع چرخ گسردان استوار 
در مق ادیر تس زین آشکار 
ای خداون_دی! که اب افتاب 
کرد یکج ساب اف روغ اللهساب 
چیه مسر درخشان برفروضت 
باهمه تابش در آتش رخت سوخت 
در جهان هستیش هم جنس کیسست؟ 
هیچ مخلسوقی ب دو همجس نیسشت؟ 
ای که ذامش را بسه ذامش رهبری 
گشت از هم جنسی عسالم بسری 
ترس راز کیفیسست امد گسوهرش 
کیفيته‌انیسستی گیس رد برش 
ای کسه نزدیکی بسه خطسرات ظنسون 
دور تسر هس ستی ز دیسدار عیسون 
یعنی از دیده شدن ذاتش بری ست 
هر کرانه از جات پیکری سست 
گوهر او از پسس و پیش ست بیش 
کر هستی رامحاط علسم خسویش 
هر چه در عسالم یه هستی رو نمود 
پیش از هستی طلسم او گس شود 


۴ دیوان غالب دهلوی 


اس در که وارة آفتن وامسان 
خواب را در چشم‌من کردی نهان 
از چپ شم ن‌ به بیداری گشاد 
سیر قاس ان کته وتف 
دست او بربست دست هر زیان 
قئرت اوازب هی دام انتان 
پسبرفزیسست ام ناور هسسبتی افزو3 
ترافس خی سس وی و لهاتم نم ود 
ری از سکع اراس رقتم-1 
سوی درگ اه تنوای گیتی خدا! 
از سیب ای تسوای رب الامسین! 
و3 سستاه سس ال هزین 
ان فسروزان گسوهری نیسره ناد 
آنکه بر دوش بل دی اناد 
آن امد در نخستین روزگار 
پسای او بسرجای لزان اسستوار 
نیزبر انش که از ببس طاهرند 
پاک دبسسوو بژگزیسته هرود 
لو سس زان و وت خن گس این 
برگژد-- ده گس سوهاون پاک دیس 
ی نوا تا مس یضاق 
یرای مسا بمفتتساج افلج 
ی کت 
1 ماو هساستتر 
9ات دق لدم فرط سنا بسلا کنستن 
بر ماسامان رحمت ساز کن 
بهترین پیرایه رشد و سداد 
در رم پوشان تسوای رب الباد 
بر نسشان در من ین‌ابیع الخضشوع 
از روانم کن روان عین الخ ضوع 


حمد و مناجات, نعت و منقبت. عفردات, ماده تاریخ / ۵:۵ 


دام از پسیم خودت, ای کردگار! 
اشس‌کها از کوشسه چپ شمم بیسار 


سس یکی نادانيم تایب کسن 
از شسکیبایی مرا تسیب کین 
گر نباش داز تس و اف از کسرم 
ور نسه توفیسق تسوباشد رهسسرم 


کسس نیارد بسردن من سوی تو 
در گ‌شاده تسیر رهنی در کسوی تسو 
گر مرا خلم تسو مارد بسه از 
پسر کب شد زنجی سره حرصسم دراز 
کسس یس افرزد گساهم: ای نا 
سسونگون افت‌ادن من دراه وا 
نصرت تس و گر مرا ناید مین 
گاه جنگ نفس و شسیطان لین 
آن چنین خذلان بحرمانم کشد 
در قمه رنسج تسب جسانم ک شد 
خود تسرا می‌بی نم ای ه‌ستی خدا 
کامدم سسویت بسه امد و رجا 
دست پیوسستم بساطراف الحبال 
چس‌ون گنه افگند دورم از وص‌ال 
چسون ب‌دوری در شدم از بارگاه 
زانکه چیره شد بمن دست گنساه 
زشت مر کسوبی که نفس من بران 
از هف وا و حسرص شد دانسم روان 
واه از تسسویل نفقسس نوفنسون 
سای سود از آرزوها و ظنسون 
آهازان خن سواهش کنوو برخاس_عه 
تت ستا آزتقن ارف سس هه 
هر زمان گسامی پهر سویش برد 
فرش خواهش هابهر سو گسترد 
پر درازیف اک شد طسول امتل 
تصابه دوری اقتد از حسسن عمسل 


7 دیوان غالب دهلوی 


کب سا هسادان لقسس فزهت ان تا تلیز 
کوب ود پیش خداون_دش دلیسر 
جرات و گستاخی و عصیان کند 
7 تلا ۳۳ ای ۳1555 (: ۱15507 
ای وت او از شتا رختسا 
کوفتم دروازه رس م تسوا 
سوی تسوبگریختم بسااض‌طرار 
از وفور خواهش ناس توار 
هروس وه ی قتوای گعسی خستلا 
بز پیوسستم سر انگشت ولا 
درگ ار از من تسوای رب السسوری 
هرچه کردم از گن و از خطا 
میس بویت تباز توافت کل 
در گزار از من تسوای پروردگ‌ار 
0 
بزو از هرپ زایسد زان عضا 
زین که هسستی سرور و معبودامن 
ای نهر نخس اقا و تسوا تس 
وت سا بهسبر کها وی اج 
ما تساه اراب تنم 
خود چسان میرانسی ای پروردگ‌ ار 
یت ای که تب ار ار 
هقی اه یی کته آورانته زو 
بساهمه صد ناشکیبی سوی تو 
ماوخ وی زان ام زو 
در خطای خ ودب یمان ده 
تست زا لسنه خالفسه واه 3 
8 د او راشت هه فرگت اه و 
چت وی و اس و با 3 
میکنی دورش چا از راه کسام 
تشه راب ازمی داری چا 
آنکه سوی حسوض توشدره گرا 


حهد و مناجات, نعت و منقبت, سفردات. صاده تاریخ / ۵.۷ 
آب جویان امده برچ شمه سار 
تالب خودتر کند زان آبشار 
زینا این حوض تواز پر ملال 
پربودهنگ ام قحصط و خشک سال 
باب تومفتوح باد جاودان 
ببس ررخ خواننده و ناخوانسدگان 


طالی.ان و هم طفی سل اش کار 
بر دربگشاده ات یاببسدیسار 
هر که میخوانیش ور 
وانکه نس‌اخوانیش نیز ای د فسرود 


این درت بسر روی کس بربسسته نیسست 
خوان ده و ناخوان ده بسود اینجا یکیست 
از کمال جود تست این فتح باب 
تاهمه گردند از تسو بهره بساب 
بخ شش خود را و [ یس سر دراز 
بر کسشیدی ای خدای بسی نیزا 
خود نمی‌بندی درت بسر روی» ببس 
جزبه رحمت می نبینی سوی کس 
لطسف تسوعامست هرگز نیسست خاص 
دور تسر رفه ازین در اختصاص 
هر چه ریزن‌دش همه گیسرد سر 
سر ناب د از قفضاو از قدر 
هرچسه پسیش ایس دش گيرنسده شسود 
هرچسه بدهن دش پذیرن ده شسود 
گر همه تلخضی پذیرن_دش بکام 
در کشد یک‌سر چنان کز شسهد جام 
خ واهش خ-د را تما _دبسی‌نشان 
خواهش تسوپیش گیسرد جودان 
از کت‌اهم ب ودب س بسار گسران 
رافت و رصم تسو کردش بی‌نشان 
بسی‌ن شانش کردم از الط اف تسو 
س‌اختم مص دومش از اعطاف تسو 


۸ دیوان غالب دهلوی 


دموا تیا هی ک رای کسی. 
از طریسق راسستی بسی راه کین 
سوی الط _ف و راننست بسپردمش 
سسوی غفاری و عقوت بردمش 
ای خدا! بسر من بیسار این بامداد 
سر انب ری وه ند 
وین سحررا کن توای پروردگ_ار 
از بای دیسن و دیا پاسدار 
کن تواین شام مرا بسرمن سپهر 
مکف فا لد ای رز 
ده نج انم از وای نس ‌بد 
زانکه هستی قادری بر نینک وبسد 
هرچه خواهی می‌کنی تو هر زمان 
ای تواناتم دای مهرب ن! 
هرک را خواهی تو ملکی میدهی 
تاج شاهی بر سرش هم می‌نشی 
مسی‌سستانی بساز ملک و مسال را 
آی ه اف ولهی میکدسی اطتوال و 
هرک را خواهی توعزت میسدهی 
هرک را خواهی تو ذلت میدهی 
نی اک فا دنس بسن شسود سوت 
قادری بر جمله اشیا بیس تویی 
روز را در شب تسوپنهان میکنی 
هم تسوبی شب راب4 روزی آوری 
و سوه از فد ده هوی دا میکتسبی 
موه را زر ده یا متکفبی 
هر کسرا خسواهی تسو روزی میسدهی 
یش از انْدازه مقدارش دی 
هرچه خواهد عضو توخود آن من 
چارة آن جسرم وان عحیان کند 
بر زداید هرچه کردم از گن اه 
برکرانم آرد از کسس تساه 


حمد و مناجات, نعت و منقبت, مفردات, ماده تاریخ / ۵.٩‏ 
لطف تسونگ ار دم در بنسد از 
2 نم ب تهب تیار 
جزت ومع ودی نشد ه ستی گرا 
به رت واریم تسسبیح و نا 
مسر ترا دایم ستایش گسستريم 
در ستایش ه‌انیایش آوریسم 
کیسست آن؛ کوداندت حکم و توان 
سس تیاب د بسیم تواورابجان 
کیست ان» کو انجه هستی داندت 
پسس ز تسواترسد و اخواندت 
وتان ن ت تالف الفسرق 
باشد از رحسم تسو یفلسق الفلسق 
فرقهه ای مختلف یکجاکنی 
صسبح را از تسار شسب پب دا کنسی 
تار شب را ساختی رخشنده رخست 
آب را کسردی روان از سسنگ سس خت 
آب را کسردی دوگونسه اشکار 
یسک بو دشسور و دگر شیرین گسواز 
از ف‌شارنده کسه آن باشد سس حاب 
خس ود فس رود آوردهة ریزنسده آب 
س‌اختی خورشسید و مسه را افکار 
در جهیتان مشسل چسراغ ورب سار 
بسی ازان کسز اختمال رنسج و درد 
مانسدگی آیتد ترا از کی ارکرد 
ای یگان.ه باهمه عز وبا 
بنسدگان را پسست کردی از تا 
ای خدای پاک و ای رب ودود! 
از فسسسرازین بر فسسرود آورد درود 
بر محمدمصطنی و ال او 
آن گزی ده گ‌وهران پاک خس و 
سشنو اوازم. پبسذیرا کن‌ صا 
نانم را گس زین بسرقا 


/ دیوان غالب دهلوی 
سمل اه ای توا 
ای که خوانتندت پسی کشف صرار 
ای به عسروی سر مامول همه 
وی توالت ام سسفول همه 
حاجبت خ ود پیش تس واورده‌ام 
ناگزی دی بر توعرضه کردهام 
مروت ]امین کت قاجا 
کی ده یه - خفن خن بووای هنود 


ای دص شورا ای ده شور! مهری.ان 
فهربان راز همه رححصت کفستان 


ترجمه دعای امام زين العابدین 
بسا ای اسان مت وب و و 
عقل من متلوب ونفس من بنگ 
حرص من بودست بر من چیره دست 
کف رمع هیان و طاعت ان دک سب 
مت رف امد زبانم در شوب 
چی ست تبدبیر من علام الفی وب 
ای گنه امس رز و سستارالمیوب 
عف و کن از من ببخشايم ذن وب 
ای به هنگام عقوت سخت گیر 
وی بسه حلسم و مفقرت پسوزش پذي 
حاجت من پوس قسران کسن روا 
وز برایسی حضرت خیرالسوری 
ای نار ان هان ورف ود 
ببس رنبسی وال اطب_ارش درود 


مفردات (معمیات) 
بربد خوی شتن بدوزد چشم بنده خواند رسیدن ار به خدا 
(آثار غالب) 
دو نیمه گشت کلام از مهابت نامش سرش بجای خود و باز گونه اندامش 
(مجله علیگره) 


حمد و مناجات, 


نیم شب یخ بسته دیدم به گذرگاه کمال 
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بر سر ابی که بودش درمیان کل مقام 


ی 


نازمآن‌فتنهکه‌در دشت به غمخواری قیس 
اینک هزار و هشتصد و شصت و چارمین 
نواب نامدار به دهلی در امده 
مرخب ویب سرای ک شور هند 
شاهی و درویشی انجا با هم ست 
هم در قیام زنده نیم کز برای خویش 
روز روزه اسسست و روز ناپیداسسست 
بیا که‌اده به‌دهلی نشان و شوکت و شان 
زهی لرد لارنس کز حکم شاه 
ملکه انکه برین چرخ سریرش باشد 
زهی ز شمله به دهلی ورود فرخ او 


مرحب‌السشکر نسواب گورنر ژنسرل 


لیلی از ناقه فرود اید و محمل برود 
(باغ دو در - سبد چین) 


هنگامة ورود خداوندگار بسسین 
(باغ دو در -سبد چین) 

فصل بهار بین که در اکتوبر امده 
(باغ دو در - سبد چین) 

شان و شوکت فزای ک‌شور هند 
(باغ دو در سید چین) 

پادشاه عهد قطب عالم است 
(سبد چین) 

آن وقت لاء نافیه‌ام از دو پای خویش 
(سبد چین) 

غلظت ابر و شدت سرماست 
(سبد چین) 

وزیر اعظم شاه فرنگ و هندوستان 
(سبد چین) 

کند تاجداری بسه زرین کلاه 
(سبد چین) 

لرد لارنس گرانمایه وزیرش باشد 
(سبد چین) 

چو افتاب سراسر فروغ و فر رخ او 
(سید چین) 


که شده دهلی از آن کوکبه کوکب به مقل 
(سبد چین +باغ دو در) 


۲ / دیوان غالب دهلوی 

در تن مردم این شهر روان باز امد 
عیان بود ز گورنر کرامت ملکه 
دو روز دیر کن ای مرگ خالصا ثه 
بوکه به هنجار نو زخمه ز تار اوری 
برم چون نام بابو برج موهن 


اب اه که هست رفس ارفندگ 


جرج ضی سصاه که وه وران 


می‌شناسم که مگر شاه جهان باز امد 
زبان خلق و دعای سلامت ملکه 
مگر یمن رسد آن واية که در کارست 
کن فیکون دگر بر سر کار اوری 
چکد خون دل ریش از لب من 


سبرچنگ بسود بسرای خرچ نگ 
(مجله علیگره + آثار غالب) 
نسام بس سمل نهند هیامن 
(مجله علیگره + آثار غالب) 


ماده تاریغ 


غالب چو ز اسازی فرجام نصیب 
عاریخ ولادت من از عسالم قسدس 


چون معتبرالاوله بدان سیرت خوب 
محبوب علی خان به جان اسمش بود 


تواب که شد ز شوکت اقب‌الش 
فسازغ فسد هر کنسی درو دلاافراع 


در قاطع بره ان نگر واقب‌الش 


بر خانمه نقش خاتم غالب بین 


هم بیم عدو دارد هم ذوق حبیب 
هم«شورش‌شوق»آمدوهم لفظ«غریب» 
(۱۲۱۲ه) 
مستسقی مرد و شد مبراز ذنوب 
کازیخوفات فد رتفا یج وب » 
(۱۲۷۳ه) 
بخشیدن بساج غله از اقب‌الش 
«هم فارغ» و «هم فراغ» باشد سالش 
(۱۲۸۱ه) 
گنز غیب رسد ملنک به استقرالش 
زین‌روست که گشت«مهر غالب» سالش 
(۱۳۷۸ح) 


ریاعیات 


غالسب ازادة موحدکی_سشم 
گفتی به سخن به رفتگان کس نرسد 


ای داده به باد عمر در لهو و فسوس 
هشدار کز انش جهنم حق را 
غالب به گهرز دودة زاد شسمم 
چون رفت سپهبدی ز دم چنگ به شعر 


شرطست که بهر ضبط اداب و رسوم 
ز اجماع چه گونی به علی باز گرای 
راهیست ز عبد تا حضور اه 
این کوثر و طوبی که نشان‌ها دارد 


شرطست به دهر در مظفر گشتن 


جامی ز شراب ارغسوانی بای د 
سائل ز گدا بجز ندامت نبرد 
از سینه من که قلزم خون دلست 
هر چند که زشت و ناسزائيم همه 
ور جلوه دهد چنان که مائیم همه 
آن مرد که زن گرفت دانا نبود 
دارد به جهان خانه و زن نیست درو 


آن را که عطیسد ازل در نظردت 


00 
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00 
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درپاکی خو‌شتن گواه خوی شم 
از از پسسین نکسه گاران پسشم 


زنهار مشوز رحمت حق مایوس 
تهذیب غرض بود نه تعذیب نفوس 
زان رو به صفائی دم تیفست دمم 
شد تیر شکسته‌ای نیاکان قلمم 
خیزد بصد از نیسی امام مصسصوم 
مه جای نشین مهر باشد نه نجوم 


خواهی تو دراز گیر و خواهی کوتاه 
سرچشمه و سایه ایست در نیمه راه 


اسسباب دلاوری مسر گسشتن 
آن را که بسود هسوای خاور گشتن 


مرگ از عاشسق بجز ندامت نبرد 
جز تیر تو کس جان به سلامت نبرد 


در عف ده رحمت خداليم همه 


شاي ستة نفت و بورب‌ائيم همه 


از غعصه فراغتش همان | نب ود 
نسازم یه خدا چرا توانا نبسود 


هر چند بلا بیش طرب پیشترست 


۵۱7 / دیوان غالب دهلوی 


فرقست میان من و صنعان در کفر 


آن خسثه که در نظر بجز پارش نیست 
طالب ز طلب رهین اثارش نیست 


باادست غم ان باد که حاصل ببرد 
بگذاشته‌ام خمی ز صیبا به پسر 


گیرم که ز دهر رسم غم برخیزد 
مشکل که دهید دا اک انی ما 


جانبست مرا ز غم شماری در وی 
هر پارة دل که ریزد از دید؛ من 


بر دل از دیده فتح بابست این خواب 


زنهار گمان‌مبر که خوابست این خواب 


بینائی چشم مهر و ماهست این خواب 


بر صحت ذات شه گواهست این خواب 


این خواب که روشناس روزش گویند 
زالرو که به روز دیده خسرو چه عجب 


خوابی که فروغ دین ازو جلوه گرست 


پیداست که دیدن چنین خواب 
خوابی که بود نشان بخت فیروز 


فیض دم صبح تا چه بالیدن داشت 


شاها هر چند وایه جوی امدمام 


بخشش دگر و مزد عبادت دگرست 


با سود و زیان خویشتن کارش نیست 
هر چند حتا برگ دهد بارش نیست 


آب رخ هوشمند و غافل برد 
کش انده مرگ پدر از دل برد 


غم‌های گذشته چون بهم برخیزد 
هر چند که فرجام ستم برخیزد 


اندیشه فشانده خارزاری در وی 


يا بند نفس ریزه چو خاری در وی 


باران امید را سحابست این خواب 


تعبیر ولای بوترابست این خواب 


پیرا؛ پیکر نگاه ست این خواب 
بیداری بخت پادشاهست این خواب 


چون صبح مراد دلفروزش گویند 
گر خسرو ملک نیمروزش گویند 


در روز نصیب شاه روشن گهرست 
تعجیل نتیجَه دع ای سجرس 


دیدست به روز شاه گیتی افروز 
کز صبح به شه رسید در نیمه روز 


دانی که چه مایه نفز گوی امده‌ام 


رنگم که بهار رابه روی امدام 
زانجا که دلم به وهم در بند نبود 
مقصود من از کعبه و اهنگ سفر 
در سینه ز غسم زخم ستانی دارم 
دانی که مرا چون تو نمی‌باید هیچ 
ای آن که به راه کعبه روئی داری 
زین گونه که تند میخرامی دانم 
این رسم که بخشیدة شاهی هر سال 
ماناست بدان که هر چه افشاند ابر 
خواهم که دگر سخن به پیناره کنم 
رسمست جواب نامه چون نیست جواب 
ای جام شسراب شادکامی زده‌ای 
یاد ار ز من چوبینی اندر راهی 
امروز شسراره بسه داغ من زده‌اند 
از کثرت شور عطسه مغفزم ریش‌ست 
زين موی که برمیان تست ای بدکیش 
امیزش موی بامیانی که تراست 


ای انکه ترا سعی به درمان مشست 


حیف ست که بعد من به میراث رود 


۲۱ 


۳۳ 


)۳۳( 
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)۲۰( 


۳ 


یا 


۳۸ 


۳۹ 


رباعیات / ۵۱۷ 
ابم که محیط را به جوی اسده‌ام 
با هیچ علاقه سخت پیوند نسود 
جز ترک دیار و زن و فرزند نبود 
چشم و دل خونابسه فشانی دارم 
ای فارغ از ان که جسم و جانی دارم 
نازم که گزیده ارزونسی داری 
در خانه زن ستیزه خوی داری 
اید به کفم ز خواجه تا شان به سوال 
از شاخ رسد به سبزه پای نهال 
تاجان ستم رسیده را چاره کنم 
باید که تو پس دهی و من پاره کنم 
در جور دم از باشد نامی زده‌ای 
تنه‌ارو خسسته کرامسی زده‌ای 


نشتر بسرگ صبر و فسراغم زده‌اند 
تاعطر چه فتنه بر دماغم زد‌اند 


باشد کمرت خجل ز بی برگی خویش 


هم سایگی توانگرست و درویش 


منعم مکن از باده که نقصان منست 
این‌یک‌دو سه‌خم که‌درشبستان منست 


۸ / دیوان غالب دهلوی 
کت ارس سکع زوا 
مرجان دو رویم ز ارف پشت نهنگ 


در بزم نشاط خستگان را چه نشاط 
گرابر شراب ناب بارد غالب 


قر خورد بر بنود فرختی که مراست 
بی انکه تو بدنام شوی می‌کشدم 


دی دوست به بزم باده‌ام خواند به ناز 


چشم من و عارضی که افروخت به می 


یارب سودی به روزگاران ما 


صرف نمک و جو چه قدر خواهد شد 


انم که به پیمان؛ من ساقی دهر 
بگر ز سعادت و نحوست که مرا 


درب ام واق ها و تلا نگ 
چون خانه خرابست چه نالیم ز سیل 


یارب به جهانی ان دل خرم ده 
فتاه پسیو اتافسته ساغقی لزات بت 


رنجورم و می به دهر درمان بودم 
گفتم به پدر که خوبه می نوشی کن 


وب سورب ها اقا ناب تا ری مافنقه 


۳ 


1۳۱ 


۳۲( 


۳۳ 


۳ 


)۳۰( 


۳۰ 


۳۷ 


۳۸( 


۳٩ 


داریم به بحر و بر ز وحشت آهنگ 
بر ک وه زنیم سکه از داغ پلنگ 


از عربده پای بستگان را چه نشاط 
ما جام و سبو شکستگان را چه نشاط 


خائید؛ اتشست رختی که مراست 
اسازتر از خوی تو بختی که مراست 


وانگه ورق معر بگرداند به ناز 
دست من و دلشی که افقشماند بهتاز 


وجه گل و مل به نوبهاران مارا 
گنجینه این صومعه داران ما را 


ریزد همه در و درد و تلخابة زهر 


ناهید به غمزه کشت و مریخ به قهر 


نی نخل بجای ماند نی شاخ نه برگ 


چون زیست وبالست چه ترسیم ز مرگ 


در دعوی جنت اشتی با هم ده 
ان مسکن ادم به‌بشی ادم ده 


نیروی دل و روشنی جان بودم 
قاباده به میراث فراوان بودم 


خوی توبه سیل در بیابان ماند 


زین گونه که تار و مار باشد گوئی 


انی تو که شخص مردمی را چ چشمر 
البته عجب نیست که باشی بیمار 
این نامه که راحت دل ریش اورد 
در هرن دمید جانی یضی 
خوشتر بود اب سوهن از قند و نبات 
این پارة عالمی که هندش نامشد 
بسمل که سخن طراز میهر ائینست 
او پادشهست گر سخن اقلیم ست 
گر پرورش مهر نه زان دل بودی 
ور صدق ز جمله رس‌ائل بسودی 
هر چشمه به بحر هم‌عنانست اینجا 


از حاصل مرز و بوم بنگاله مپرس 


غالب هر پسرده‌ای نسوایی دارد 
برچید پیوست از د«ماغم یک سر 


غالب چوز دامگه به در جستم من 
باید که کنم هزار نفرین بر خویش 


صبح‌ست و همای فیض و گیتی دامی 
برخیز و به روزگار همرنگ برای 


۵۱٩ / رباعیات‎ 

زلف توبه ما خانه خرابان ماند 
سبحان له چه مایه بینا چشمی 
زان رو که به دلیسری سراپا چشمی 
سرمایة اب روی دروی_ش اورد 
سامان نشار خویش با خویش اورد 
باوی چه سخن ز نیل و جیحون و فرات 


گوئی ظلمات و سوهنست اب حیات 


ارزش ده آن و مایه بخش اینست 


او پیشروست گر محبت دینست 


در دهر شیوع مهر مشکل بودی 
بسسم‌ائه ان رساله سمل بسودی 
هر خار بنی ثمر فشانست اینجا 
نی خامه و هیمه خیزرانست اینجا 


هر گوشه‌ای از دهسر فضایی دارد 
بتگاله شسگرف اب و هسوایی دارد 


آخرز چه بود ین همه برگشتن 


لیکن به زبان جادة راه وطن 


صبح‌ست و هوای شوق و گردون‌بامی 
بابادة نابی و بلورین جامی 


۷۰ / دیوان غالب دهلوی 


غالسب روش مردم ازاد جدابر 


لکد مسر او زا ارف مسرردانیم 


ای انکه گرفته‌ام به کوی تو پناه 
تاکبه روم ز درگفت روبه قفا 


منصور غمش ز نکته چینان چه بود 
چون عاقبت یگانه بینان دارست 


هر کس ز حقیقت خیری داشته است 
زاهد زخدا ارم به دعوی طلب‌د 


در عهد تنو و مشست ذر هفنت اقلیم 
از جلوه چه ماند تا بسازند بهشت 


کشتی از موج سوی ساحل برود 
خود شکوه دلیل رفح ازار بس است 


در عشق بود عرض تمنامشکل 
در بادیه فتاده راهم که دروست 


گر دل به شرر زدوده باشم خود را 
حاشا که ز تو ربوده باشم خود را 


آن کزان رنشانش ارند 
گر پردگی قلمرو بال هماست 


ای‌انکه دهی مایه کم و خواهش بیش 


رقتار اسیران ره و زاد جداس 


وان باغچة ضبطی شداد جداست 


رانی چو به عنف از در خویشم ناگاه 


چون بگذرم از کبه نهم روی به راه 


در راست خطر ز همنشینان چه بود 
دریاب که انجام دوبیشان چه بود 


پر خاک ره عجز سری داشته است 


شاد همان پسسری داشسته است 


برخاستن امید و خون گشتن بیم 
از شعله چه ماند تا بتابند جحیم 


رهرو از جاده تابه منزل برود 


اید به زبان هر انچه از دل برود 


کاینجاست نفس غرقه به خونابة دل 
پاهاز گداز زهره خاک به گل 


ور بروم تیغ سوده باشم خود را 
با خون قرو آزسووه اضم شود را 


گر خود به هوای استخوانش ارند 
چون سایه به خاک مو کشانش ارند 


آن روز که وقت بازپرس اید پیش 


بگذار مرا که من خیالی دارم 
غالب غم روزگار اکامم کشت 
هم غیرت سر بزرگی خاصم سوخت 
غالب به سخن گرچه کست همسر نیست 
می‌خواهی و مضت و نضز وانگه بسیار 
گردیدن زاهدان به جنت گستاخ 
چون نیک نظر کنی ز روی تشبیه 
آن را که بسود درستی در فرجام 
اسان نبود کشاکش پاس قبسول 
زین درنگ که در گلشن احباب دمید 
در کلب اقبال ترقی طلبان 
چون درد ته پياله باقیست هنوز 
در کیش توکل غسم فردا کفرست 
در عالم بی زری که تلخست حیات 
ای کاش ز حق اشارت صوم و صلوات 
غالب غسم روزگار و بارش نک‌شد 
دارد تسن و تسن ز درد زارش نکن د 


هر چند زمانه مجمع جهال‌ست 
کودن همه لیک از یکی تا دگری 


از تنگی دل به حلقة دامم کشت 
هم رشک نشاط مندی عامم کشت 
از نشئه هوش هیچت اندر سر نیست 
این باده فروش ساقی کوثر نیست 
وین دست درازی به ثمر شاخ به شاخ 
ماد بسه بهسايم و علفسزار فسراخ 
هم محرم خاص اید و هم مرجع عام 
زنهار نگردی بسه نکوئی بسدنام 
پژمرد گل و لال؛ شاداب دمید 
گرمهر فرو نشست مهتاب دمید 
شادم که بهار لاله باقیست هنوز 
یک روزه می دو ساله باقیست هنوز 
طاعت نتوان کردبه امید نجات 
بودی به وجود مال چون حج و زکات 
وز حور بهشت انتظارش نک شد 
دارد دل و دل به هیچ کارش نکشد 
در جهل نه حال شان به یک منوالست 
فرق خر عیسی و خر دجال‌ست 


۲ دیوان غالب دهلوی 


کس را نبود رخی بدینسان که تراست 
گفتی کنه ز هیچ فتشه پسروا تکتج. 


تا می‌کش و جوهر دو سخنور داریم 
رکه ریم کها خن آوفاشست 


دستم به کلید مخزنی میبایست 
يا هیچ گهم به کس نیفتادی کار 


هستم ز می امید سرمست و بس است 
گر ارزش لطف و کرمی نیست مباش 


گر گرد ز گنج گهری برخیزد 
منت نتوان نهاد بر گدیه گران 
زان دوست که جان قالب مهر و وفاست 


زان اشک که ریخت دیده هنگام رقم 


ای دوست به سوی این فرو مانده بیا 
گفتی که مرا مخوان که من مرگ توام 


ای انکه هضا اسیر داخت باشد 


تسبیح بهر اسم الهی که بود 


شام امد و رفت سر به پابوس خیال 
از گردش گونه گونه اشکال تجوم 


تاکی رمدم شفق تراشد از چشم 


پاکیزه تنی به خوبی جان که تراست 
اه از غم چشم بد خویان که تراست 


شان دگر و شوک دیگر داریم 
در معرکه تیفیم که جوهر داریم 


ور بود تهی به دامنی میبایست 
با خود به زمانه چون منی میبایست 


دزم سر ایجکلاوهادز دستآورنس اسع 
استحقاق ترحمی هست و بس است 


مپ‌سند که دود از جگری برخیزد 
بنشین که به خدمت دگری برخیزد 


گر دیر رسد پاسخ مکتوب رواست 
فی‌الجمله نورد نامه دشوار گشاست 


لز کوج غیوزاه گزدات له بیس 
بر گفتة خویش باش و اخوانده بیا 


صاف می خسروی به جامت باشد 


اغاز ز ایتدای امت باشد 


بر تخت شهی نشست کابوس خیال 
گردید دماغ دهر فانوس خیال 


هر دم مژه خون بر وی پاشد از چشم 


رباعیات / ۵۲۳ 


قطع نظر از چشم دلی نیزم هست بینید که خسته‌تر نباشد از چشم 
۵ 
برقول تواعتماد نتوان کردن خود رابه گزاف شاد نتوان کردن 
از کشرت وعده‌های پی در پی تو یک وعده درست یاد نتوان کردن 
۷٩‏ 
گر در طلب دوست بود پای تو سست غمگین مشو 
ور خود باشی به جستجو تسو چایسک و چسست مفضرور مسشو 
اخلاص به نسبت ست و نسبت ازلیست چون شبنم و مهر 
گر جذبسه قسوی فتصاد و پیون د درسست بیخود مسشو 


)۸ 
شب چیست سویدای دل اهل کمال سرمایه ده حسن به زلف و خط و خال 
معراج نبی به شب از ان بود که نیست وقتی شایسته‌تر ز شب بهر وصال 
(۸۱) 


هر چند شبی که میهمانش کردم بر خویش به لابه مهربانش کردم 

اه از دل هیچگه میاسای که من در وصل ز خویش بدگمانش کردم 
(۸۲) 

در کلبة من اگر غباری بینی پیچیده بخویش همچو ماری بینی 

تنگست چنانکه دائم از صحن سرای از جسرم فلسک سستاره واری بینسی 
(۸۳) 

هر چند توان بی سر و سامان بودن بازيچة وی زشت نتوان بسودن 

باه که ز دشنه بر چگر سخت ترست از کردة خوی شتن پشیمان بسودن 


۸ 
بازی خور روزگار بودم همه عمر از بخت امیسدوار بودم همه عمر 
بی‌مایه به فکر سود ماندم همه جا بی‌وعده در انتظار بودم همه عمر 
(۸9) 
چرگر که ز زخمه زخم بر چنگ زند پیداست که از بهر چه اهنگ زند 
در پردة ناخوشی خوشی پنهان‌ست گازر نه ز خشم جامه بر سنگ زند 
(۸) 
یارب نفس شراره بیسزم بخشند یارب مژه‌های دجله ریزم بخشند 


۴ دیوان غالب دهلوی 


بی سوز غم عشق میادا زنهار 


قانع نیم ار بپبشت بیزم بخشند 
امید که صرف رونمای تسو شود 
او راست اگر هزار چیزم بخشند 


پر دوست فدا کنم به صد گونه نشاط 


شرطست که روی دل خراشم همه عمر 
کافر باشم اگر به مرگ مومن 


نی کشته زخم ناوک و شم شیرم 
لب می‌گزم و خون به زبان می‌لیسم 


تاموکب شهریار زین راه گذشت 
وید راگیس تهبوه شالسا جسبور 
وقت‌ست که اسمان موجه نازد 
این خود شرف دگر بود نیست عجب 
باید که دلت ز غصه درهم نشود 


سیم و زرست خواجه این سیم و 


۸0 
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)۸٩( 
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ای کرده یه ارایش گفتار پسسیچ 
عالم که تو چیز دیگرش می‌دانی 


داری چه هراس جان ستانی از مرگ 
از سوز حسرارت عزیزی داغسم 


)99( 


جانی که به روز رستخیزم بخشند 


از بخشش خاص تا چه چیزم بخشند 
جانی که به روز رستخیزم بخشند 


او راست از بهنشت نیم بخ شند 
جانی که به روز رستخیزم بخشند 


خونابه به رخ ز دیده پاشم همه عمر 
چون کعبه سیه پوش نباشم همه عمر 
نی خستة ن‌اخن پلنگ و شیرم 
خون می‌خورم و ز زندگانی سیرم 
رقم هالک رس ید و وضاه آگزشت 
زین راه کزین راه شهنشاه گذشت 
سهر اينه پیش رخ نهد مه نازد 
گر مهربه پابوس شهنشه نازد 
از رفستن زر دستخوش غسم نسشود 
غم نیست که هر چند خوری کم نشود 
در زلف سخن گشوده راه خم و پیج 


ذاتیست بسیط منبسط دیگر هیچ 


می‌جوی حیات جاودانی از مرگ 
ناساز ترست زندگانی از مرگ 


رباعیات / ۵۲۵ 
() 
دانیم که ائین شکایت نه نکوست ما را سخن‌از مرگ خود و صورت اوست 
دان‌ست و نیامد و نپرسید و ندید هم خستة دشمنیم و هم کته دوست 
۵ 
دارم دل شاد و دی ده بینایی وز کژی گوشسم نب ود پرواییسی 
خوبست که نشنوم ز هر خودرایی گلبانگ «اناربکم الاعلایسی» 
6 
ای کرده به مههر زر فشانی تعلیم پیداز کلاه تسو شوه ديهسيم 
بادا به تو فرخنده ز یزدان کریم پروانگی جدید اقطاع قسدیم 
( 
باید که جهالی دگر ایجادشود... "تا کلية ویسران من ابساد سود 
در عسالم اثب‌ساط از مسن خوشتر مطرب که به سوز دگران شاد شود 
(۱۰۰) 
تا چند به هنگامه سلامت باشی تاچند ستمکش اقامت باشی 
گفتی که نباشد شب غم را سحری حیفست که منک قیامت باشی 
(۰۱) 
ای تیره زمین که بوده‌ای بستر من هر خاک که با تست همه بر سر من 
زر بهر کسان و بهر من دانه و دام ای مسادر دیگسران و مان در مسن 
۰۲ 
آن را که ز دست‌بی زری پامالست رسسوائی نیسز لازم اصوال‌ست 
ما خشک لبیم و خرقه الوده به می ساقی مگرش پیاله از غربال‌ست 
(۱۰۳) ۱ 
اوراق زمانه در نو تیم و گذشت در فن سخن یگانه گشتيم و گذشت 
می بود دوای مابه پیری غالب زان نیز به ناکام گذشتيم و گذشت 
(۱۰) 
عمریست که در خم خمارم ساقی تاب تف تشنگی نیارم ساقی 
بگشا سر مشک و در گلویم شر ده سائل یه کفم قدح ندارم ساقی 
(۱۰۵) 
بخشید به اقب سخنور یزدان فرخ پسری به شکل ماو تابان 


دیوان غالب دهلوی 


هم نور نگاه نير رخشان است هم روشنی چشم شهاب‌الدین خان 
(۱۰0) 

ام روز که روز عید و نسوروز بود روزی فرختده و دل افروز بسود 

هر عیش و نشاطی که درین روز بود هر روز تراز بخت فیسروز بسود 
۱۰۷ 

نازم به نشاط این چنین برگشتن رمزیست نهفته ان درین برگشتن 

سرماية نازش است و پیرایهُ حسن برگشتن مژگان بود این برگشتن 
(۰۸) 

خوان‌دیم سخن‌های محبت بسیار ران‌دیم سخن‌ه ای محبت بسیار 

رفقحیم ار زاعسالم و در عالم ماندیم سخن‌ه ای محبت بسسیار 
(۲۰۹) 

ای روی تو همچو مهر گیتی افروز وی بخت تو در جهان ستانی فیروز 

حق کرده به روزنامة عمر تو ثبت تویع توقع هزاران نسوروز 
(۱۱۰) 

ای آن که به دهر نام تو شاه رخ است پیوسته ترا به حضرت شاه رخ است 

نازد به تو شه که باشد اندر شطرنج امید ظفر قوی چو باشاه رخ است 
(۱۱۱) 

جالی که ستاره شوخ چشمی ورزد افسسر افسسار گرژن ارژن ارزد 

خورشید ز اندي شة جاور گردش بر چرخ نبینی که چه سان می‌لرزد 
(۱۱۲) 

ار کالب دقن بهرویان ب از اف د فرمالفرم ای شه تن فیان باز امد 

زین‌شادی و خوشدلی که رو داد به شهر گویی که مگر شاه جهان باز امد 
(۱۱۲) 

از دهر دلم وایه به هر در می‌چست از بادة ناب یک دو ساغر می‌جست 

فرزانه مهیش داس بخشيد به من ابی که برای خود سکندر می‌جست 
(۱۱۶) 

زیشسان که میاه ذر روانی منالیم. سرچ- یط از اش نایم یی 

تسیز الیو یود تاضه ضا ساسان ششم به کاردانی مسائیم 


رباعیات / ۵۲۷ 
(۱۱۵) 


گویند جهانی ان دو روین د موی گر یبد منکوه ور نگویند مگوی 

هر چند که بد زیستم و بد شردم نیکان پس مرده بد نگویند موی 
(۱۱7) 

هر روز تنم ز سایه لرزان گردد هر شب دلم از داغ چراغان گردد 

خواهم که زلطف منت گمری صاحبت کارمن اشفته به سامان گردد 
(۱۱۷) 

ای پایه بلند ساز والا جاهی از بهر تو باد هر چه از حق خواهی 

مه کوکبه مکلود که در صورت تست چون مهر عیان معضی روح اللهی 
0 

ام اب و جد و عم نگیرند ایین قوم فیض از دم مادران پذیرند این قوم 

از مادر و از مادر مادر گوین د در امیر ابن امیر اببن امیرند ایین قوم 
(۱۱۹) 

يا رب تو کجائی که به ما زر ندهی بی‌درد خدائی که به ما زر ندهی 

نی نی توبه غائبی و نی بیرحمی بی‌مایه چو مائی که به ما زر ندهی 
۱۲۰ 

ان کیست که جسم ملک را جان باشد آن کیست که همسر سلیمان باشد 

آن کیست که انجمش به فرسان باشد کس نیست مگر کلب علیخان باشد 
(0۳ 

در دید آن که محو رنج و یاس است خاک است اگر لعل و گر الساس است 

آن دل که ز دهسر بسود ازاد کنسون در بند محبت نراین داس است 
(۱۲۲ 

هر چند خرد ز تاب می پست شود وز ضعف خرد وهم قوی دست شود 

هر کس که خرد دارد ازین جوهر ناب آن‌مایه چرا خورد که بد دست شود 
۱۲۳ 

سر تاسر دهر عشرتستان توباد صد رن گل طرب به دامان تو باد 

عید است و بهار خرمی‌ها دارد جان‌من و صد چون من به قربان تو باد 


۱۳ 
سبحان اه شان اعطی حضرت یاشاه قلک استان اعلی حضرت 


۸ دیوان غالب دهلوی 


خواهم که بران عتبه از روی نیاز در زمرة بنسدگان اعی حضرت 
(۱۲۵) 

یک روز به ترک یاوه گونی غالب رخ روز دگر به باده شوئی غالب 

زین توب بی بقا چه جوئی غالب توبه تب توبه است گوئی غالب 
((۱۳) 

گر ذوق سخن به دهر ائین بودی دیوان مرا شهرت پروین بسودی 

غالب اگر اين فن سخن دین بودی آن دین را ایزدی کتاب این بودی 
(۱۲۷) 

ای کرده به مهر زرف ‌شانی تعلیم پی داز ک لاه تسو شکوه دیهیم 

بادا به تو فرخنده ز یزدان کریم پروانگی جدید اقطاع قسدیم 


)0 
غالب. از خاک پاک تسورانيم لاجعزم افراف سب قسزه تین 


تسرک زادیسم و در نزاد همی پسه سشسرگان قسوم پیوندیم 
ایتک سیم از جماعت. ات راک در تمامی؛ ز ماه ده چندیم 
فن اب ای ما کشاورزی_ست مرزیسان زادة سس مرقنديم 
ور ز معضی س خن گزارده‌ای خود چه گوییم تا چه و چندیم 
فیض حق را کمینه شاگرديم عقل کل را بهینه فرزن دیم 
هم به تابش به برق هم نفسیم هم به بخشش, به ابر مانشدیم 
به تلاشی که همست فیسروزيم به معاشی که نیسست» خرسنديم 
همه بر خوی‌فتن همی گریيم همه بر روزگ ار می‌خنديم 
[ 
ساقی چو من پشنگی و افراسيابيم ‏ دانی که اصل گوهرم از دود جم است 
میراث چم که می‌بود اینک به من سپار . زین پسرسدبهشت که میراث‌ادم است 


۳ 
انم که درین بزم صریر قلم من دررقص دراورده سسپهر نهمسین را 
رضوان کند از ریز کلکم» به تبرک پیوندگری نخلة فردوس بسرین را 
هر ناوک اندیشه که از شست گشادم بر رهگ‌نر وحی ره افتاد کمین را 
بر محضر استادی من بس که زند مهر بر خاتم جم سوده شود نقش نگین را 
بااین همه ارایش گفتار که گفتم از جبهة بختم نبود فاصله چین را 
بخت صلف مدح و قبول غزلم نیست ‏ تسکین به چه بخشم دل هنگامه گزین 
ور بانگ زنی کان همه دادند به حافظ .. گویم بحلش باد ولیکن چه شد ایین را 
3 
منکران شعر من» هان تا نگویی حاسداند 
کاین قیاس از بهرشان سامان نازی بوده است 
رشک از کالاشناسی خی رد وان مایه از سست 
کاش باشد رشک کان را هم جوازی بوده است 
ور بگویی چون حسد نبود خلاف از پهر چیست 


۲ دیوان غالب دهلوی 

گویم اری این حقیقت را مجازی بوده است 
خویش را چون من؛ مرا چون خویش می‌دانسته‌اند 

چون, همی بینند کاین را سوز و سازی بوده است 
لاجرم؛ بر فکر خود هم اعتمادی کره‌اند 

وین نمی‌دانند کاخر امتیسازی بوده اسست 
باغ و زندان را غنایی و اعنایی داده‌اند 

کوه و هامون را ن_شیبی و فرازی بوده است 
بیحی‌انب وم مسأذ اله! که گویم در جهان 

تره و سروی و گنجشکی و بازی بوده است 
در قفی از زا-4 اخجس اب کس هزم 

شیوة من الفت و عرض نیازی بوده است 
لیک در فطرت ز هم بیگانه‌ایم و عیب نیست 

افرینش را بهر یک پرده؛ رازی بوده است 
نله نساقوس مسا و دوسستان بان گر نم از 

تال اقوسی و بانگ نمازی بسوده اسست 
اضطراب ب سمل از ماء ترکن از از همقنان 

اضسطراب بسسملی و ترکت‌ازی بسوده اسست 
ماو درد و داغ و همک‌اران ماو برگ و ساز 

درد و داغی بوده است و برگ و سازی بوده است 
ول ار عم فست بای ها کنو ترفن سم اخند, 

وین بریزش نسبت دور و درازی بوده است 
نازم آن دل را که چون اجزای شمع از تاب خویش 

سوزد و ریزد فرو, کاین اهتزازی بوده است 
ینکه اف شارند وشم گیرند مشقی ببیش ثیسست 

وینکه خود خون گردد و ریز گدازی بوده است 


قطعات / ۵۳۳ 


سح" و 
غالبا دم در کشیدم وین ز عجز نطق نیسست 
طبع را از خودنم‌ایی احترازی بسوده اسست 
0 


هزارمعنی سرجوش خاص‌نطق من است 
ز رفتگان به یکی گر تواردم رو داد 
مراست ننگ, ولی فخراوست‌کان به سخن 
مبر گمان توارد يقین شناس که دزد 


کز اهل ذوق‌دل و گوی از عسل‌برده است 
مدان که خوبی ارایش غزل برده است 
به‌سعی فکر رسا جا بدان محل‌برده است 
متاع من ز نهان خانة ازل برده است 


( 


غالب» درین زمانه به هرکس که وارسی 
زین مایه از کجا که نبالد به خویشتن 
کس را ز دست برد خیالش نجات نیست 
مضمون هر که را خوش ادا می‌کند بناز 
امابه کنه حسن ادا نارسیده است 
جز من کسی به درد سخن وا نمی‌رسد 
اری نه‌چک بود نه تمسک, زهر که هست 
مضمون شعر نوت بود فی زمانتا 


مضمون غیر و لفظ خودش بر زبان اوست 
هر گنج شایگان که بود رایگان اوست 
گر بیش ازو گذشته و گرد در زمان اوست 
گویی بیزم اهل سخن ترجمان اوست 
می‌لرزد از نهیب و دلم رازدان اوست 
گوخوش بخوان که‌انجمنی‌مدح‌خوان اوست 
نی دستخط, نه مره نه نام و نشان اوست 
یعنی؛ به دست هر که بیفتاد» آن اوست 


ای که در بسزم شهن شهاه تین ی 

کی به پرگویی, فلان, در شعر همسنگ منست 
راست گفتی, لیک می‌دانی که نبود جای طمن 

کمتر از بانگ دهل گر نفمة چنگ منسست 


پیت تفتعنان 


یک دو جزو است از سواد ريخته 


کان دژم برگی ز نخلسستان فرهنگ منسست 
فارسی بسین تا بینی نقش‌های رنگ رنگ 

بگتر از مجموعة اردو که بیرنگ منضسست 
فارسی بسین؛ تا بدانی کان در اقلیم خیال 

مانی و ارژنگم و آن ن‌سخه ارتسگ منضست 


۳۴ دیوان غالب دهلوی 


درخشد جوهر اینه تا باق زنگ 
صیقلی ایينهام» این جوهر آن ز نگ منست 
هان, من و یزدان؛ بنای شکوه بر مهر و وفاست 
تانپنداری» به پر خاش تو اهنگ منست 
دوست بودی شکوه سر کردم؛ ولی جرم تو نیست 
این همه یلاها بسو رصن لول ونکت عتیق؛ 
پصبت‌آهو تاسازو خسوی دوست زان تاسازتر 
تا چه پیش اید کنون با بخت خود جنگ منست 
دشمنی را هم‌فتی شرف است و ان دانی که نیست 
از تو نبود نغمه ور سازی که در چنگ منست 
در سخن چون همزب ان و همنوای من نه‌ای 
چون دلت را پیج و شاب از رک آهنگ مدست 
راست می‌گویم من و از راست سر نتوان کشید 
هو چه اقفر گفتار قر کته 


ان نشدگ منسسست 
می‌فرستم تانظرگ اه جهان_دار این ورق 

نامه سره یادا اگر خود طاير رنگ مضست 
دیسده ور ساطان» سراعال دین بهساذر شه کسه او 

آن شرر بیند که پنهان در رگ سنگ منسست 
جم حشم شاهی که در هنگامة عرض سپاه 

صی‌تواند گفت دارا را که سرهنگ منست 
انسوری و عرفی و خاقانی ساطان» مسنم 

پادشه طهم ورث و جمشید و هوشنگ منسست 
شاه می‌داند که من مداح شاهم؛ بباک نیست 

گر تو اندیشی که این دستان و نیرنگ منست 
از ادب دورم ز خاقان» ورنه در اظهار قرب 


خطوه و گام تو گویی سیل و فرسنگ منست 
مقطع این قطعه زین مصرع مصرع باد و بس 
هر چه در گفتار فخر تست آن نشگ منست 
۸ 


فرصت اگرت دست دهد مفتنم انگار 
زنهار از ان قوم نباشی که فرپیشد 


زاهد, ز طعنه برق فسوسم به جان مریز 
گویی که «با کلام مجیدت رجوع نیست» 

حق است مصحف و بود از روی اعتقاد 
هرصفحه‌زان صحیفة مشکین رقم به چشم 
شیطان عدو است لیک از ان نامه هسر ورق 
دانم امر و نهی بود در کلام حسق 
با اين همه نه در خم و پیچ غم و تمب 
برخاسته است گرد ز سرچشمة حواس 
«لا تقربوا الصلوف» ز نهیم بخاطر است 


ساقی و مقنی و شرابی و سرودی 
حق را ببسجودی و نبی را بدرودی 


0) 


نسبت مکن به زندقه؟ ای زشت خو مراا 
دل تیره شد ز کلفت این گفتگو مرا 
در عزت کلام ای غلسو مرا 
باشد نکوتر از خسط روی نکو مرا 
بخشد خط امان ز نهیسب عدو صرا 
سیرایی نمی است از ان اب‌جو مرا 
سرگشته دارد این قلک جنگجو مرا 
وز حافظه نمانده نمی در سبو مرا 
وز امر باد مانده «کلوا و اشربوا» مرا 


سای بسسزم اگوی روزی ‌ رواقسی ریخست در پال؛ مسن 
چون دم‌اغم رسید زان صیبا شم از ترکت از هم ایمین 
هم در آن سرخوشی حریفانه بسی محاب ] گرفتمش دامن 
گفستم: ای محرم سرای سرور! از لدب دور تیسست پرسسیدن 
اول از دعسوی وجود یک.و» گفت, کفر است در طریسق من! 
گفتم» اخر نم ود اشیا چیست گفت. هی هی نمی‌توان گفتن 
گشتمش, بامخالفان چه کنم گفت» طرح بن ای صلح فگن 
گفتم. این حب جاه و منصب چیست گفست. دام فریب اه ریمن 
گفتمش, چیسست من _شاء سفرم گفت. جور و جفای ال وطن 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 


گفتم. اکنون بگو که دهلی چیست 
گفتمش, چیست این بنارس: گفت 
گفتمش, چون بود عظیم اباد 
گفتمش؛ سل‌سبیل خوش باشد 
حال کلکته باز چستم. گفت 
گفستم؛ ادم بهسم رسد در وی 
گفتم؛ این جا چه شغل سود دهد 
گفتم. این جا چه کار باید کرد 
گفتم, اين ماه پیکران چه کس‌اند 
گفتم. اینان مگر دلی دارند 
گفستم از بهسر داد امسدهام 
گفتم, اکنون مرا چه زیبد, گفت 
گفتمش, باز گو طریق نجات 


چون مرا نیست دستگاه ستیز 
می‌گشايم لیسی به هایاهای 
نیک در همچو بای دم امساک 
توف رای وه اس از بر کار 
زر س‌لانه‌ای بای دوام 
ملزمم کرده‌اند هأن؛ به دروغ 


اه از اقربسای بسی‌ازرم 


ای که خواهی که بعد ازین باشم 
گرتراشیوه شاهدی بودی 
ور ترا پیشه شاعری بسودی 


ور ترا پایسه خسروی بسودی 


0۱( 


)۱۲( 


گقته جانست و این جهاتفان قن 
شاهدی, مست محو گل چیدن 
گفت, رنگین تر از فضای چمن 
گفت. خوشتر نباشد از سوهن 
دنه رهبا آزهت رفس 
گفت. از هر که هست. ترسیدن 
گفت. قطع نظر ز شعر و سخن 
گفت:خوس ان کشور للسدن 
گفت. دارند؛ لسیکن از امن 
گفت, بگریز و سر به سنگ مزن! 
استین بر دو عالم افشاندن 
گفنت اب-۸ کسوبلا (قلتع. 


چون مرا نیست رسم و راه مصاف 
می‌کشم» خنجر زبان ز غلاف 
در شکایت نتسشایدم اسراف 
دست مزد مشقت اسلاف 
وجه شایسته‌ای به قدرٍ کفاف 
حق من خورده‌اند هین به گزاف 
داد از حاکمسان نان سصاف 


مخلص صادق الوالی تو من 
کردمی جان و دل فدای تو من 
سودمی چشم و سر بپای توه من 
سفتمی گوهر ثنای توه من 


قطعات / ۵۳۷ 


ینها نه‌ای» مرا چه ضرور که شوم هرزه مبتلای تو من 


راست گسویم بهان ه چند ارم ناصح مشفقم بسرای تسوه من 
بسکه بر مال و جاه مفروری نیستم خوش ازین اداي تو من 
چه کنی, این فساد سیم و زر است وای من» گر بوم بجای تو من 
بتوهرگز ندادمی زر و سیم خواجه گر بودمی خدای تو من 
(۱۲ 
ابا بی هنر دشمن دیوسار چه ن‌ازی بهنگامة زور و زر 
زماباش فارغ که ما فارغيم نداریم پروای این شور و شر 
تسرا شسیوو دزدی و مسا بیضوا تو بد روی و بدگوی و ما کور و کر 
04 


دیدی آن بد گهر و مهر و ولایش بیزید که بخشم اید اگر زشت و پلیدش گویند 
زانکه او خود بسر اببن علی تیغ نراند خواجه از ننگ نخواهد که یزیدش گویند 
گفتم البته که شبیر بدان میارزد . که شهیدش, بنویسند و سعیدش گویند 
گفت. زان رو که عزیزان همه مسلم بودند نتوان کرد گوارا که شپهیدش گویند 

(0۰ 
ایا ستم زده غالب ز هاکنس مسگال منه به سینة بی کینه از شکایت داغ 
اگر به صدرٍ خلاف تو کرده است رپورت وگر به خصم به قتل تو بسته است جناغ 
قضا بنای خرابی فگنده هم ز نخست ‏ ندیده‌ای‌که همان عکس *«غالب» اسّت «بلاغ» 

( 
کرده‌ای جهدی که در ویرانی کاش انه‌ام 

چسرخ در ارایش هنگامه عسالم نک رد 
گر به هجوت رانده باشم نکته‌ها بر خود مپیچ 

زانکه حرفی زانجه گفتم خاطرم خرم نکرد 
بیتی از استاد دیدم ذوقکی بخشید لییک 

هیچ در تسکین نیفزود و ز وحشت کم نکرد 
همچو تو ناقابلی در صلب سجده بر ادم دیده بود 

زان سیب ابلیس ملصون سجده بر ادم نکرد 


۸ دیوان غالب دهلوی 


حاشائه! بوشت در صلب ادم تهمست است 
پیش هر کس گفتم این اندیشه, باور هم نکرد 


ایا, زیان‌زده غالب که از حدیقة بخت 
چو لازم است که پروردگار تا دم مرگ 
راست این که نداری زر از سیاه و سپید 
فتاده در سر این رشته عقده‌ای ورنه 
ز چند سال به مرگ تو و تباهی رزق 
فرشته‌ای که وکیل است بر خزاین رزق 
دوم فرشته که یادش بخیر مقرون باد 
لطیفه‌ای کنم از قول شاعری تضمین 
«گر خدای بداند که زنده‌ای تو هنوز 


چون الف بیگ در کهن سالی 
نام او «همزه بیگ» کرد بلی 


دارم به جهان گرب؛ُ پاکیزه نهادی 
سرمست ادا چون بزمين باز خرامد 
چون صورت ایشه زافراط لطافت 
هر شیر ژیانی که ببینی به نیستان 
گر جانوری مرده ببیند سر راهی 
هر بچه که گنجشک به وی باز سپارد 
اری بود از غیرت انداز خرامش 
رخشنده ادیم تنش از لطف زبانش 
جوش گل و بالیدگی موجة رنگ است 
در عربده چون بند ز دم باز گشاید 


نمی‌رسد بتو خار و خسی ز هیچ سبیل 
بود به رزق ضروریه در عباد کفیل 
چراست این که نیابی بر از کثیر و قلیل 
نه مرده‌ای تو و نی رازقالعباد بخیل 
شده است حکم خود از پیشگاه رب جلیل 
نکرد هیچ توقف به رزق در تعطیل 
روا نداشت در الاک شیوهة تعجیل 
که در لطیفه مراو را کسی نبود عدیل 
هزار مشت زند بر دهان عزرائیل» 


پسری یافت سر بسر غمزه 


ال ف منحنضی ب ود همزه 


کزبال پری زاد بسود مسوج رم او 
از خاک دسد غنچه ز نقش قدم او 
اید بنظر بچس او از شسکم او 
دراد سر در وزة غسرش ز دم او 
از پاکی طینت نخورد غیسر غسم او 
در پرورش او نخورد جز قسم او 
بر کیک و تذرو است اگر خود ستم او 
گویی به اثر تاب سهیل است نم او 
دم لاه کنسنان امدن دمی دم او 


لرزد شکن طره خوبان ز خم او 


تا مهره کش صفحة افلاک بود مهر 


ای که شاب سته انی که توا 
چون نداری سر شاهی ناچار 
گفته‌ام مدح تو زین پیش و کنون 
باید امسال که چون پار و پرار 
جلسوة روی دل افس روز تا 
لمت؛ قیر جهان سوز ترا 
لک ضم سخت گرفتست مرا 


زان نیارم که به ان دازة شوق 


جای انست که چون غمزدگان 
گه زبسی‌مهری گردون نالم 
چون تو دانی که چه حالست مرا 
گویم این سال مبارک بسادت 


هوا عبیرفشان ست و ابر گوهربار 
رباب نغمه نواز است و نی ترانه فروش 
به بزم نفمهة چنگ و رباب ارزانی 
ز شمعها که به کاشانة کمال برند 
ز باده‌ها که به میخانه خیال کشند 
فضای اگره جولانگه مسیح دمی است 
چه حرف همنفسان, فرخی ز بخت منست 
بمن که خسته و رنجور بوده‌ام عمری 
هزار بار فزون گفتم و کم است هنوز 


۲۰ 


۳۱0 


۳۳ 


قطعات /۵۳۹ 


بادا کف دست من و پشت شکم او 


جم وفتف ور و سکندر گسویم 
خس‌اکم و والسی و داور گ‌ويم 
خسواهم از گفتسه نکوتر گسويم 
سسخن غیر مک رر گ‌ويم 
مهری ام او مور گ‌ویم 
بسرق یب اش طه اذر گّ‌ویم 
غسم نگویم دم اژدر گ‌ویم 
مسدح نسواب گورنر گ‌ویم 
سم دل پیش تسویک سر گسویم 
گسه ز ناسازی اختر گسويم 
از ادب نیست که دیگر گویم 
وین دو صد سال برابسر گویم 


جلوس گل به سریر چمن مبارکباد 
خروش زمزمه در انجمن مبارکباد 
به باغ جلوة سرو و سمن مبارکباد 
فروغ طالع ارب اب فسن مبارکباد 
طوع ن_شة اهل سخن مبارکباد 
ز من به هم تفسان وطن مبارکباد 
زبخت فرخ من» هم بمن, مبارکباد 
نشاط خاطر و نیروی تن مبارکباد 
گورنری «بجمس طامسن» مبارکباد 


هر کجا من‌شور اقب‌الی پدید اوره‌اند 


۵۰ / دیوان غالب دهلوی 
نام «مکناتن» بهادر زیب عنوان دیده‌ام 
در شبستانی که بزم‌ارای عیشش کرهه‌اند 
زهره را رقاص و کیوان را نگهی ان دیده‌ام 
بشب گسترده‌اند 
صبح زان محفل کله بر فرق خاقان دیده‌ام 
تامراو را تر جهان فرس انروایی داده‌ان د 
چرخ را از فتنه‌انگیزی پشیمان دیده‌ام 


هم به بزم شب نشینا بساط عشرتش 


هر بساطی کاندران 


مهررا پروانة شسمع شبسستان دیسده‌ام 
هم به جمع صبح خیزان دعایی دولتش 

اسمان را از کواکب سبحه گردان دیده‌ام 
هم به خلقش, بیشوای مهرورزان گفته‌ام 

هم به دینش رهنمای حق پر 
کارگ اه دول_تش را عسالم ارا خواندهام 


شاخسار هم تش را میسوه افشان دیسده‌ام 
سایه‌اش را طیلسان مشتری دانسته‌ام 

پای هاش را گوشه دیهیم کیسوان دیسده‌ام 
حرف من شیرین که با وی در میان اوردهام 

چشم من روشن که رویش بامدادان دیده‌ام 
داورا امیسدگاها! مسن که اندو عمر خویش 

سختی و بی‌مهری از گردون فراوان دیده‌ام 
آن اسیر تیره روزستم که عمری در جهان 

افتاب از روزن دیوار زندان دیسده‌ام 
لاغرم ز انسان که هر گه موج بیتابی زده است 

دل ز پهلو چون می از مینا نمایان دیده‌ام 


قطعات / ۵۴۱ 
کت( .وت 


هر نفس پیچد ز وحشت دود سودا در سرم 

بس‌که در شب‌های غم خواب پریشان دیده‌ام 
بعد عمری کاین چنین بگذشت در پایان عمر 

از تسونیسروی دل و اسایش جان دیسده‌ام 
مدتی خون کرده‌ام دل راز درد ببی‌کسی 

کز تو چشم التفات و روی درمان دیده‌ام 
باتومی‌گويم مشالی زان که در عالم ترا 

مدعا یاب و ادافهم و سخندان دیده‌ام 
در پریشانی بدان مائم که گویی پیش ازین 

خویش را سرگشته در کوه و بیابان دیده‌ام 
تند بادی می‌وزیده است اندران وادی کزو 

خویشتن را دمبدم چون بید لرزان دیده‌ام 
وندران! صحرا نوردی‌ها به شب‌های سیاه 

رخت خواب راحت از خار مفیلان دیده‌ام 
با تو پیوستن چنان دانم که ناگاهان براه 

چشمه‌سار و سبزه‌زار و باغ و بستان دیده‌ام 
با چنین بختی که من دارم عجب دارم که من 

خویشتن را مستحق لطف و احسان دیده‌ام 
وهم مستولی‌ست بر من وین چرا نبود که من 

خود چه نومیدی ز گردش‌های دوران دیده‌ام 
یک دو پرسش دارم و از صل گوهر بار تو 

ارزو را تسشنه کام پاسسخ ان دی دهم 
عقدة خاطر همانا بر تو خواهم عرضه داد 

چون گشایش بی تو مشکل وز تو اسان دیده‌ام 
از لبت فیض دم عیسی اگر جویم رواست 


۳ / دیوان غالب دهلوی 


زانکه رشح خامهات را اب حیوان دیسده‌ام 
ز استینت گنج گوهر گر طمع دارم بجاست 

زاند که دستت را به ریزش ابر نیسان دیده‌ام 
گر نهادم دل به بخششهای ظاهر جرم نیست 

کز تو گوناگون نوازش‌هایی پنهان دیده‌ام 
ور نمودم با تو در خواهش فضولی عیب نیست 

خویش را بر خوان افضال تو مهمان دیده‌ام 
شادمان باش ای که در عهد تو دادم داده‌اند 

جاودان زی کز تو کار خود بسامان دیده‌ام 


ایا محیط فضائل که تا تو در نظری 
به دیده سرمه کشم از سواد نامه تو 
تو اصل دانش و دانسته‌ای که از نه سال 
به صدر می‌رود این بازپرس, بسماه 
هزار شیوة گفتار و یک قبولم نی 
تو کردی و تو کنی کارم اعتقاد اینست 
رسیدمی و بپای تو سودمی سر عجز 
مفید مطلب من هر کتابتی که بود 
امید لطف تو دل می‌دهد» بدین شادم 
به ذوق قرب زمان مراد بیتابم 
به نیم روز به لشدن رساندمی زورق 
به التفات تو صد گونه اعتمادم همست 


ایا خجسته خصالی که رزق عالم را 


به پشت گرمی لطف تو هر کجا که روم 


)۲۲( 


۲( 


نظر یه شوکت دارا و کیقبادم نیست 
آگرچه دیده شناسای ان سوادم ئیست 
همی تپم به تمنای داد و دادم نیست 
همین مراد منست و جز این مرادم نیست 
هزار بستگی کار و یک گشادم نیست 
بکارسازی بخشت خود اعتشادم پیست 
بضاعت سفغر و دستگاه زادم نیست 
تو جمع کن که بساز ان میاه یادم نیست 
وگرنه تاب صبوری ازین زیادم ئیست 
وگرنه شورش تعجیل در نهادم نیست 
ولی‌چه‌چاره که فرمان براب و بادم نیست 
ولی شتاب که بر عمر اعتمادم نیست 


کف تو تا به قياست کفیل خواهد بود 


طرب رفیق و سعادت دلیل خواهد بود 


بی عرض حال بی‌کسيم 


ای نیلگ‌ون حصار فلک یادگ‌ار و 
ای نوبهار باغ جهان گرد راه تو 
ای در تنای خاطر معضی گزین تو 
وی بر توقع نگه حسق شناس تو 
ای برده گرد راه تو در مصرض خرام 
ای داده تاب روی تو در موق سوال 
ای طرة تو هندوی روی نکوی تو 
رویت بیاض صفحه‌نگار یمین تو 
مهر تودرحیات بهار بساط من 
فصل بهار شعله ز رویت نهاد من 
از تو که داد از تو و از روی و موی تو 
از دسته‌دسته سنبل و گل رختخواب تو 
نواب ذولفقار هادر که بوده است 
دانی که در فراق تو ای رشک مهر و ماه 
السوده دامنت تکنسد روز بسازپرس 
خم‌خم شراب عربده داری دگر چراست 
خود در هوای نامة ناز تو بوده است 
ای صد هزار فصل ربیسی نشار تو 
ای از خیال و وهم فزون اختیار تو 
ارم باسستعاره دو م‌صرع ز اوستاد 
هیادم نمی‌کنی و زیادم نمی‌روی 
بای د نگاه داشستن ان دازة ادب 


مرا در بیخودی تظاره 


)۲۰( 


۲۰( 


قطعات / ۵۴۳ 


خیال بی‌کسی من وکیل خواهد بود 


وی بارگاه تو زحوادث حصار من 
وی گرد راه تو به جهان توبهار من 
پویان به فرق خامة معضی نگار من 
ناز ان به بخت خویش دلٍ حق‌گزار, من 
مشک و عبیر هدیه بجیب و کنار من 
از ماه و مهر مژده به لیل و نهار من 
وی دامن تو قبل؛ مشت غبار من 
مویت سواد نامه‌نویس یسار من 
داغت پس از وفات چراغ مزار من 
لوع طلسم دود ز خویت دمار من 
از من که وای بر من و بسر روزگار من 
وز پشته‌پشته دود و شرر پود و تار من 
یا تو در مصاف فلک ذولفقار من 
روزم سیه‌تر است ز شب‌های تار من 
در خسون طییدن دل امی‌دوار من 
خاطر شکستن و نشکستن خمار من 
کنجینه پاشی کف گوهر شمار من 
وی بی شمار مرگ طبیعی دو چار من 
وی از شمار خلق برون اضطرار من 
گرد سر توزندگی مسستعار من 
عمرت دراز باد فراموش کار من» 
کوته کنم سخن, نه فضولیست کار من 


اکلهیسست تصالی ان اله اکیسر 


۴ / دیوان غالب دهلوی 
نه باغ ستی 4 در بهد اش بینی 
محبت نام» نورانی بنایی اسست 
فضایی در وی از فیض الی 
فشایش را صسباحی جلوه پالا 
صباحش چون دل عارف منزه 
نسیمش رنگ و بوی هشت گلشن 
نسیمش چون دم عیسی روان بخش 
صباش را سرشت از غارة حسور 


صباحش را شپودی در مقابل 
دم صبحش ز مهر ايشه در کف 
دم صبحش به فیروزی مشخص 


دم صبحش «ضیاء‌الاین احمد» 


ان پسندیده خوی, عارف نام 
هاوگ سب اوه سفن 
انکه در بزم قرب و خلوت انس 
زور بسازوی کس‌امرانی من 
هم‌نفس گشته در ستایش من 
به تسولا فدای نام علسی است 
هم به روی توصاللم؛ مائنل 
هم به روی کلک تو خوشدلم. خوشدل 

د مایف کم ال هی 
ای دارد که خویش را نازی 
ای دارد که خویش را ن‌ازم 
به قین دان که غیرصن نود 


گل و ریحان و شمشاد و صنوبر 
ز سیمای نکویان دلگ شاتر 
بسساطی در وی از مهسر پیمر 
بساطش رانسیمی روح پرور 
نسیمش چون دل غالسب معنبر 
صسباحش ابسروی هت کسشور 
صباحش چون کف موسی منور 
نسیمش را ناد موج کوثر 


نسیمش را پهفشتی در براب 


یمان ازیو زان ۸ میسن 
نسسیمش در دل اف‌روزی مس‌صور 

ش «ذوالفقفار السدین حیدر» 
که رخش شمع دودمآن منست 
خامه رقاص در بان منسست 
قم رومام درف جرج 
راحت روح ناتوان مضسست 
به مسیحا که مدح خوان منست 
کاین گل باغ و بوستتان منست 
ان بهسال مرف سان مت نت 
سخنت گنج شایگان منسست 
که ظه ور تو در زمان مضست 
که فلانی ز پیروان منست 


گنیر تودر گمان منست 


قطعات / ۵۴۵ 


جاودان باش!ای که در گیتصی تحت عمتتر جاولان مق رح 
ای که میراش خوار من باشی . ان‌دراردو که آن زبسان منسست 
آرمض‌انی ز مب دا فی_اض بادان توهرچه آن منست 
(۲۸) 

ای کلسک تو در مصرض تحریسر گهرپباش 

وی تغ تسو در موقسف پیک ار سراف‌شان 
ای کوی تو چون عرصف گلزار فرح بخش 

وی دست تو چون پنجة خورشید زرافشان 
آی بسوی تسوبر مضز صبا غالیه پیسا 

وی خشم تودر پیرهن جان شرراف‌شان 
در رزمگه از بسیم تو صفها متزل_زل 

در بزمگه از جود تو کف‌ها گهراف_شان 
در محکمه از عدل توجان‌ها طرب اباد 

برمانده از فیض تولب‌ها شکراف‌شان 
در شوق تو با خویش کنم دهد که هان دل 

چندان که توانی به طلب بال و پر افشان 
در هجر تو بر دیده زنم بانگ که هان چشم 

گر خون نود از مسژه لخت چگر افشان 
ایا چه شد ان هدیه که بردی دلم از دست 

باری چه شد ان نخل که بودی ثمرافشان 
جاوید بمان تازه و چون نخل بهاری 

چندان که ثمر بیش رسد بیشتر افشان 
همبوی نشاط از گل ذوق سخن انگیز 

هم گردک ساد از رغ جنس هنرافشان 

۳٩ 

ای کسه والای ماع سس خن صی‌تسوانی که در نظر سنجی 


۵۴7 / دیوان غالب دهلوی 

گنج قارون رود یه پاسنگی 
پايبة فضل من گرایش تست 
تقسپو ی سل ایس کراتمار تا 
بو که از ساز نطق زمزمه‌ای 
این نخواهم که در ستایش خویش 


بس ان مه اراد گوس 


«جان جاکوب بهادر» که ز یزدان دارد 
طالعش حوت بود تا بنظرگاه کمال 
بحمل مهر درخشان و عطارد با وی 
به سوم‌خانه که‌ثور است‌مه و زهره و راس 
بنهم خاله ذنب عقده طراز و برجیس 
دلو کان زایل ساقط یود از روی حساب 
مهر در ساقط مایل شده تعشال طراز 
هر دو نیر از شرف يافته اقبال قبول 
زهره و ماه بهم فرخ و فرخ‌تر از ان 
ماه و ناهید به تسدیش به طالع نگران 
نظر کلفت تحسین ز طالع ساقط 
ان که این اختر مسعود نگارد غالب 


سوک هرا قاب 3 عیبر تتسفجی. 
بس بود گر کود اینقدر سنجی 
بسار اخسمان ختویشن گس فان 
به نوا سازی ان سنجی 
پیکرم را ببه سیم و زر سنجی 
تسابسرم سود در گهرس نجی 


خوبی خوی و فروزندگی جوهر رای 
مشتری سوی سعادت بودش راهنمای 
چون دبیری که بود پیش شهشاه بپای 
آن‌یکی‌در شرف‌خویش و دگر خانه خدای 
به قوی پنجگی از کار ذنب عقده‌گشای 
کرده‌مریخ و زحل هر دو دران زاویه جای 
ماه در زایل ناظر شده ایینه زدای 
هر دو کوکب زخوشی امده اندوه ربای 
که شود راس بدین فرخی اندازه فزای 
زده برجیس به تثلیث دم مهر گرای 
چشم بد دور ازین طالع عالم ارای 
بهر تحریر مداد اورد از ظل همای 


در تهنیت عطای ملک به نواب نی علی‌خان بهادر, فرمانروای رامپور 


ای آن که خود به مهفر همی پروری مرا 


رای تو در ز 
در صبح دولت تو ز گل‌های رنگ رنگ 
آن دم که مرده را به اثر زنده ساختی 


از غیب مزد کار تو اجر عظیم باد 
با اهتمام سهم سعادت سیم باد 
دائلم عمشام دهر رهین شمیم باد 
در باغ طالع تو بجای شمیم باد 


پاشند آب گر برهت بهر دقع گرد 
هر صیته‌ای که وضع وی از بهر امر تست 
گریهر خویش نیز دعایی کنم. چه باک 
ازادهام» خلسوص وفا شیوة منست 
چون رهروی که بر نمط جاده ره رود 
مانند فکر مبن, رخ بخت تو دل فروز 
پابستة زمان و مکان نیست دردمند 
شادم بکنج امن و نگویم که بنده را 
مقصود از لباس, همان پوشش تنست 
بالجمله این سه بیت که سرجوش فکرتست 
نسواب مهر مهر: من‌وچهر چهر را 
چون غنچه‌ای که پهلو گل بشکفد به باغ 
هر دم ترا به خلوت راز و به بزم انس 


فرزانة یگانه ادمنستن بهادر 
در محفل نشاطش, زهره به نغمه سنجی 
ای شمع بزم صورت» روی تو در فروزش 
دانم که می‌شناسی کاندر قلمرو هند 
از غم چنان ستوهم کاینک نماند بامن 
اکنون در اتش غم. با داغ همنشینم 
سوزان چون شمع بودن دانی که می‌توانم 
در اتشم بیفگن تاسر بسرپسوزم 
از حضرت شهنشه خاطر نشان من بود 
ناگه ز تند بادی کان خاست در قلمرو 


در وق فتنه بودم غمگین و بود با من 


1۳۲( 


قطعات / ۵۳۴۷ 
هر قطره زان نمونة ثر یتیم باد 
فارغ ز نشگ زحمت تقدیم میم باد 
اين نفمه هم گزید؛ طبع سلیم باد 
راهسم ورای مسلک امید و بیم باد 
پیوسته سیر من بخط مستقیم باد 
مانند کلک من, دل دشمن دو نیم باد 
گر خود رود به کنبه برین در مقیم باد 
خشتی ز زر خالص و خشتی ز سیم باد 
پوشش گر از حریر نباشد» گلیم باد 
درخورد لطف خاص و عطای عمیم باد 
حاصل جمال یوسف و قرب کلیم باد 
ملک جدید شامل ملک قدیم باد 
روح‌الامین مصاحب و غالب ندیم باد 


کاموخت دانش از وی ایسین کاردانی 
هر گوشه رباطش, کیوان بپاسبانی 
وی موج بحر معنی» رای تو در روانی 
کس در سخن ندارد چون من گهرفشانی 
تاب سخن طرازی» نیروی مدح خوانی 
در نطق بود زين پیش با شعله همزبانی 
داغ از دلم زدودن؛ دانم که می‌توانی 
گر خود نمیگرایی کاین را فرونشانی 
در مزد مدح سنجی صد گونه کامرالی 
بسرهم زد آن بنآ را نیرنگ اسمانی 
زاری و بیضوایی پی‌ری و ن‌اتوانی 


۸ دیوان غالب دهلوی 
حاشا که بوده باشسم بافی باشکارا 
از تهمتی که بر من بستند بدسگالان 
در پیریم ازین غم جز مرگ چاره نبود 
دارم‌شگرف حالی از مرگ و زیست بیرون 
رونق فزای ملکی در معدلت طرازی 


زان‌پس که‌از تو در دل نومید گشته باشم 


حاشا که کرده باشم ترک وفا نهانی 
حاکم راست با من یک گونه سرگرانی 
خود پیر گشتمی من بودی اگر جوانی 
جان‌گرچه‌هست‌شیرین, تلخست زندگالی 
امی‌دگاه خلقی در منفمت رسانی 


هیج ارزو نندارم جز مرگ ناگهانی 


(۳۲) 
ای خناوند هترمند هنترور پسرور 


مهر دی‌داره فلک مرتسه, سیسل بیدن 
هر چه از جاه فریدون شمری تا هوشنگ 

هر چه از شوکت کسری نگری تابهمن 
شود این تذکره چون حرف مکرر بیکار 

رود انجاکه ز فرتاب شکوه توسخن 
به امد تسوام از یساری اختر فارغ 

در پناه تسوام از گردش گردون ایمن 
مسکن من بجهان صورت مدفن دارد 

به زمین بس که فرو برد مرا بار محن 
آن کرم پيشه «پرنسب» دگر ان «استرلینگ» 

آن «جمس تامسن» و «مادک» و «جی مکناتن» 
همه را بود بدین خسته چگ در هر وقت 

خواندن از رافست و از راو ک رم پزسستیدان 
حیف باشد که ز الطاف تو باشد محروم 

هم چون من بنده دیرین و نمکخوار کهن 
نالم از غم که نه شایسته و درخور باشد 


خاص در عهد تو, ناکامی و نومیدی من 


یاه به کوشش وبخشش رئیس ملت و ملک 
غب ار راه ترا افتاب ذرضشان 
به‌داستان تو شه در سپاس رانده زبان 
هم از روانی حکم تو در دل اندیشم 
هم از بلندی جاه تو در نظر دارم 
گشاده لب بامان چرخ تا کشیده کمان 
پس از ثنای تو دارم سرستایش خویش 
منم بدهر که پیش از وجود لوح و قلم 
قلم ز نسبت دستم نهال روضة خلد 
دلم خزينة راز دو عالم است ولی 
نمشتهام بتضای شسه ستاره سپاه 
که گر به شاه دهی, شه گمان کند که وزیر 
قصیده‌ای که گرش بر گذشتگان خوانند 
کمال را به عناد از نفس چکد زهراب 
چه خوش بود که بر پیش شاه عرضه دهی 
حریص بخشش شاهم ولی پس از شصاف 
امد جایزه و چسشم افرین دارم 
سخن دراز شد این پرده تا کجا سنجم 
دگرز بهر بقای تو و سلامت شاه 


بهار در چمن انداز گلفشانی کرد 
زمانه بزم طرف را ز انجم ایین بست 
عروس ملک به‌ارایش دوام جمال 
به پور شاه «جوان بخت» در سلامت شاه 
دگر به شهر جنیبت کشان موکب خاص 


۳ 


۸۳۰( 


قطعات / ۵۴۹ 


یاه بدانش و ینش مدار دولت و دین 
لواء جاه ترا روزگار سایه‌ن شین 
بر استان تو مه در سجود سوده جبین 
که خاتم تو ز الماس تیغ داشت نگین 
که منظر تو ز سطح سپهر یافت زمین 
کشیده رخت بخون فتنه تا گشاده کمین 
سخن شناس چنان و سخن‌سرای چنین 
بخامه شسیوة تحریسر کرده‌ام تلقفین 
ورق ز صنعت کلکم نگارخان؛ چین 
ز بیزب‌انی خو‌شم بگنج راز امین 
قصیده‌ای که ز خوبی بود بدان ایین 
به‌روی تخت فرو ریخت زاستین پروین 
ز هم‌نفسان نوایین تران؛ پیسشین 
ظهیر راز حسد در چگر خلد ژوبین 
که اینت پیشکش شاه سلک در مین 
نوازش صله خواهم. ولی پس از تحسین 
زپادشاوسخنرس‌هم آن خوش‌است‌وهم این 
گرفتم آن که دل از کف برد نوای حزین 
ز من نوای دعایی و ز روزگار امین 
به‌شاغ تخل تمضا ثصر, مبارک باد 
طلوع مهر و فروغ سحر مبارک باد 
به‌شاهزادة فرخ گهر؛ مبارک باد 
نشاط فتح و نوید ظفر» مبارک باد 
زدند گل بسر رهگر مبارک باد 


۵۰ دیوان غالب دهلوی 
شه فرشته سپه شد سوار» نیست عجب 
غبار راهگ در سرمة سلیماای ست 
صلای عام تماشای جشن جمشیدی 
ه اهل شهر رضا جوی شهریار خو داند 
به من که از ستم چرخ تیز گرد مرا 
به روی چتر ز بالا همی‌فشاند مشک 
به‌دیده پیلشو بینش به‌جلوه کامرواست 
عطای شاه به نزدیک و دور یکسانست 
چو شد نثار شهنشه, قبول دیگر یافت 
به پادشه نطر انجمن و به انجم چرخ 
هر انچه در دو جهان دستمایة ناز است 
لواء و پرچم و اورنگ و چاربالش ناز 
دگر خطاب زمین بوس مالد از تفش 
بلندنام, جهان داورا به هفت اقلیم 
تاه ایشا را مات اوانی 


که بشنوند ز دیوار و در مبارک باد 
صفای ایینه‌های نظر, مبارک باد 
یه عهد خسرو جم شیدفر مبارک باد 
بلی؛ به یگدگر از یک دگره مبارک باد 
کم‌است سا طرب بیشتر, مبارک باد 
به‌بوی گل ز هوا بال و پر مبارک باد 
بقای پادشه دیدهوره مبارک باد 
ازین نشاط به دوران خبره مبارک باد 
به مهر ارزش لعل و گهر؛ مبارک باد 
شمار کلرت ذوق نظر مبارک باد 
به قبلة دو جهان؛ «بو ظفر» مبارک باد 
نگین و تیغ و کلاه و کصر مبارک باد 
شرف به غالب اشفته‌سر مبارک باد 
طراز سک نامت به زر مبارک باد 
مرا دصاو دعارا اکر مبارگ باد 


در تهنیت شادی 
۳۹ 


دیده‌ور یوسف علی خان کز فارغ رای او 


مهر تابان برد قسط فیض ومن هم یافتم 
از ولیم‌هیدش سخن رانم که چون ماه منیر 

طلعتش را دیده روشن ساز عالم یافتم 
وان دگر فرزانه فرزند قره مضدش که هست 

کوکبی کش در دل افروزی مسلم یفتم 
خواست تا سازد بذ ایین بهین‌اش کدخدا 


شاد گشتم چون خبر زین جشن اعظم یافتم 
بیره بردم در تصور زان هم‌ایون انجمن 


قطعات / ۵۵۱ 


یس که در خود طاقت رنج سفر کم یافتم 
بزم طوی فرخ «حیدر علی خان» را به دهر 
خوشتر و خرم‌تر ازیسزم کی و جم یافتم 
سال این دولت فزا شادی به امسان نظر 
مشتری با زهسره در طالع فراهم یافتم 
در تهنیت این شادی 


[ 
بهار هند که نامند برشگال آن را 


به باغ و کشت و بیابان و کوه سر تا سر 
گذشت عهد سموم و وزید باد خنک 
اگرچه رحمت عامست, لیک بالتخصیص 
زبرگ‌برگ نیستان که گرد آن شهراست 
زانبساط پر است آن چنان که از رگ اسر 
سپس به داد گرايم که اهل دانش را 
خود ابر و با به گیتی ز دهر باز نبود 
معاف باشم اگر خود ز خویشتن پرسم 
چو رامپور بود وجه تازه‌رویی دهر 
ز فیض همت فرمانروای آن شهراست 
ظهور میمشت کدخدایی فرزن د 
که میهمان حق است آن و ما طفیلی او 
به چیب و دامن مردم ز بخشش نواب 
گشایش در گنجینه وانگه از در ۶ نج 
به طالبان زر و سیم, سیم و زر فرخ 
بمن که تشنه لب باده‌های پرزورم 
مگو ز شادی اهل زمین که می‌گویند 
بدین ترائه که هان ای أمیرٍ شاه نشان 


۱ 
پس از دو سال به اهلٍ جهان مبارک باد 


سحاب و سبزه و اپ روان مبارگ باد 
ز جان بتن» دگر از تن بجان مبارک باد 
به رامپوره کران تا کران, مبارک باد 
رسد بگوش چنان کز زبان مبارک باد 
بجای قطره تراود همان مبارک باد 
شود هر اينه خاطر نشان مبارک باد 
عطیه‌ایست که بر همگنان؛ مبارگ باد 
به رامپور خصوصا چه سان مبارک باد 
ز هر چه این همه گل کرد آن مبارک باد 
که ورد خلق بود هر زمان مبارک باد 
بر ان رئیس سپهر استان مبارک باد 
نزول مانده یر میهسان مبارک باد 
متاع خاصف درا و کان مبارک باد 
به در شستافتن پاسیان مبارک باد 
بسانلان هی کاسه نان مبارک باد 
از ان میان» دو سه رطل گران؛ مبارک 
فرشستگان بان آسمان مبسارک با 
تویسا فرخضی جاودان مبارک بساد 


۲ دیوان غالب دهلوی 


از ان جهت که ستایش نگار نوایی 


جم حشم شاهزاده فتح الملک 


د خلة توناتمام بود 
خوا بر بسی: بو 


ای که از روی بت ازلی 
نه ز تقعصیر, بلکه از ادیست 
او ایس واه زاخویستسست 
پااشساه قلم رو نسازی 
مرزینتان مالک حس‌سنی 
هم فلک را نباشد این رفست 
هم زمین را نباشد این وسعت 
ایسن که پنناشتی فلسکه تسود 
وین که دانسته ای زمین نبود 
ای که باشد فروغ اختسم روز 
اقتسابی و شیر مرکب تست 
مهر و مه صرف آب و گل کردند 
تسد قسا و چسکوا زيم گززند 
رنگ بازد ز یس نکورویی 
بالد از ببس بلنسد بسالایی 
ندد از برگ بوی گل احرام 
آورد خسط پنسدگی ریجان 
ای که باشد خط غلامی من 
ن گرچه ز اقتضای قضا 


پیس 


می‌شمردم ولسی ز روی شسمار 
ره هروس و رگن 


)۳۸( 


ترا هم ای اسداه خان مبارک باد 


مرحباطالع مظفر تسو 
گرچه جزویست از ظفر فر تو 
در خور اف سر است گوهر تسو 
آفسر ار جانکرد بر سرتو 
کله کج خوش است افسر تو 
ملک دل‌ها بس است کشور تو 
کش توان گفت طرف منظر تو 
که شود خیمه‌گاه لشکر تو 
جزغباررم نگاور تسو 
جز فضای فراغ بسر در تو 
لمصه‌ای از فسروغ اختسر تسو 
اس‌مانی و جبهفه یسم تو 
تسا بیاراس‌تند پیکر تسو 
گشت انجم سپند مجمر تسو 
لاله در پسیش ورد احمر تو 
سرو در سای صنوبر تو 
در هوای طواف بس‌ستر تو 
نام ابای من ب‌دفتر تو 
بنده را ره نبسود بسر در تسو 
خویش را زله خوار و چاکر تو 


دم من تیزترز خنجر تسو 


قطعات / ۵۵۳ 
نیست در بذله کس ق 


من 
اسری و جوی خضر رشح؛ تو 
غالب می‌کشم. نه گستاخی ست 
چسشم دارم عطی تحسسین 
تشنة بادام تکلف چیست 
رندو ازاده‌ام چپ رانخورم 
آن کرم کن که در جهان خراب 
خوش بود گر به جرعه‌ای باشم 
لطف خاص توباد اور من 


در ای «سعظسم الدولد» 
منش امیدگاه خود سنجم 
من خداوند خوی‌شتن گسویم 
عقسل گویسد؛ نصم؛ اگر گسویم 
گسویم «اری» اگر خرد گوی د 
در هنسر مین ثن‌اگر عقلسم 
من ز خود رفته رسایی عقل 
هان و همان گرچه عقل دوراندیش 
لسیکن از روی رشک هم سخنی 
من عیار خرد همی گویم 
هر چچه از غیسب در دلسم ریزن د 
هر چه دانش ز خاصه انگیسزد 
من سخن گوی و عقل گرم نزاع 
عقل اندیشه‌زای و من بففان 
الب اء گر بح ضرت نسواب 


)۳٩( 


نیست در یل کسس برابسر تو 
تیفی و فتح ملک جوهر تو 
گر کنم عرض مدعا بر تو 
از لسب لصسل روح‌پ رور تو 
بسه نمی قسانعم ز کوثر تسو 
باه از دست فیض گستر تو 
تازیم می خورم ز ساغر تو 
هم دعاگوی و هم ثتاگر تو 
ایسزد پساک باد یس اور تو 


عقل فصال همزب ان منست 
عقل سنجد که قدردان منست 
عقل گوید خدایگان منست 
اسستان وی اسمان منسست 
رای وی شسمع دودم ان منسست 
در سخن عقل مدح‌خوان منست 
عقل دل دادة بیس ان منسست 
در ره محح همضان منست 
محو سود خود و زی‌آن منست 
عقسل در بند امتحان منضست 
عقل گوید که هم از آن منست 
گ‌تویم آوردة بنان منسست 
کاین متاعیست کز دکان منست 
کاین حديئ ت گنزآزسان عن نت 
گفتمی قطمه ارمفان منسست 


۵۴ / دیوان غالب دهلوی 
عقل‌ هر مصرع مرا یگ زاف 
لاجسرم مرب ورق زده‌ام 


گفتی, این ناوک از کمان مشست 


خود همین نام من نشان منست 


در فتم پنجاب 


چون بر هزار و هشتصد و چل فزود شش 
اگه درین زمان؛ فرخ که اقتاب 
روزی که بیست و هفتم ماه گذشته بود 
دشتی که برکنارة دریایی ستلح است 
بستند از دو سو دو سپه صف به‌عزم جنگ 
زین سو بهادران جهان جوی نامدار 
دریاک شان میکدة علم و اگهسی 
از حق امی‌دوار به فرخنده طالمی 
زان سو سیه‌دلان کج اندیش بدنهاد 
داغ جبین دسر ز ناپاک مشربی 
از مضرب ان رسبده بسان سواد شام 
دل‌ها ز تاب کینه چنان گرم شد که کرد 
دان_سادلان دادگسم انگلشد را 
دارند هم یه تیغ‌زنی زور رستمی 
بستند راه خصم و شکستند فوج خصم 
با دشمنان دولت فرماندهان شرق 
لاهوری ان هرزه سستیز گریزبا 
چهل توپ کان بماند به میدان کارزار 
سرهایشان شکسته به‌چوگان ز بی‌تنی 
عنوان فتخنامة پنجاب بوده است 
این‌قطعه بین که کردهاسدالئه خان» رقم 


نو شد شمار سال درین کاخ ششدری 
در دلو چای داشت به ترییع مشتری 
وان بود چهار شنبة اخضر ز جنوری 
گردید جلوه‌گاه دو سدر سکندری 
بر خویشتن دمیده فسون دلاوری 
استاده زیر ظل لسوای گورنری 
مشالیان قاعدة جاه و سسروری 
باخلق سازگار زباکیزه گوهری 
در سر فگنده باد خلاف از سبکسری 
روز سیاه خویشتن از تیسره اخنری 
از مشرق این دمیده چو خورشید. خاوری 
هر قطره خون بمجمرة سینه اخگری 
بخشیده حق زسکه بهر شیوه برتری 
دارند هم به کج کلهی بر قیصری 
از روی چیره‌دستی و زور غضنفری 
دولت نکرد همرهی و بخت یاوری 
کردند در گریزد خانی و صرصری 
باجان ان گریختگان کرد اژدری 
تنهایشان فتاده به میدان ز بی‌سری 
سیمای این فتوح که فتحیست سرسری 
روز دوشسنبه و دوم ماه فسروری 

۸ 


دی به هنگامة هنگام فرو رفتن مهر 
اندرین روز دل‌افروز بود عیدر سعید 
عید را اينه طلعت سلطان خواهم 
نه جمالی که بود اینه‌ساز رخ و زلف 
بی‌خط و خال جمالی که بود در اسلوب 
مظهر کامل اثار جمال امده است 
جامع مرتبة علم و عمل «فتح الملک» 
گر باندازة سرمایه کند جلوه‌گری 
ای ارم در ره همتایی گلزار تسو زار 
فتح خود نامزد تست بتوقیع ازل 
گوی از دود؛ گشتاسپ نیردی شه روم 
زان‌سیاست که بود عدل ترا در همه جای 
دم ضیغم زده در کلبة روبه جاروب 
ناز برخود کند ار خست به تیر تو عقاب 
باد را گرد سپاه تو در ارد از پای 
شه نشانا نتو صد حرف موجه دارم 
حیله بهر طلب دایه به از عید کجاست 
هرچه در دل گذرد خواه ز یزدان به دعا 
خواهم اما نه چو الوده دونان به فریب 
از تو گیرم بگدائی زر و پاشم بر خلق 
فی‌المثل گر بودم دست بگنجينة غیب 
هفت گنجينة پرویز نسنجم به دو جو 
چون‌عطای تو بود پاک ز تحریم چه پاک 
انچه می‌خواهم ازین توطثه دانی چه بود 


قطعات / ۵۵۵ 


روی ابروی نصود از افق چرخ هلال 
عید فرخندة فرخ رخ ماو شسوال 
تابدان اينه در بنگرم اثار جمال 
نه جمالی که بود نکته طراز خط و خال 
مصدر اسم جمیل و متقابل بجلال 
ذات سلطان فرشته‌فر فرخنده خصال 
فخردین عین‌یقین عز شرف حسن کمال 
اندر ايينه هر ايینه نگنجد تشال 
وی زبان در دم گویایی اجللال تو لال 
دیگران راست ز نام تو نوید اقبال 
گر نه در معرکه نام تو همیبرد بفال 
زان‌حراست که بود لطف ترا در همه حال 
چشم شاهین شده در پای کبوتر خلخال 
باز برگردد اگر جست ز دام تو غزال 
ابر را برق سنان تو گشاید قیال 
کرده‌ام نظم درین قطعه بوجه اجمال 
شوق می‌گویدم امروز که همچون اطفال 
هرچه ممکن‌نبود جوی ز سلطان به‌سوال 
که تمایند همی مشک و فروشند زگال 


گویی از جود تو اموخته‌ام بذل و نوال 
چون شوم تشنه پبخشم بدمی اب زلال 
تشن بادة نابم, نه گدا پيشة مال 
می‌حرام است‌ولی می‌خورم از وجه حلال 
کنجیاز باغ و خمی‌از می‌و جامی ز سفال 


۵7 / دیوان غالب دهلوی 
بسته بر غیر در کلبه و بر تظم طراز 
گه‌در ان‌گوشه ز خود رفته و گاهی هشیار 
گه ز اسرار ازل یافته در سینه نشان 
تا بود روز به‌هر سو که فتدسایه به‌خاک 
چون‌شود شام نهم شمع فروزنده به پیش 
دارم امید که غالب آگرش عمر بود 
جاودان‌شاه نشان باش که اندر کف تست 
دولت و عمر از ان بیش که گنجد بشمار 


ر رگ شاه بوسه زد ن شتر 
لیک دانم که ان درین پرخاش 
اری اهسن که اصل شم شیر است 
جزو ان کل که نی شتر باشد 
داشست لسیکن ز روی رای صواب 
در تسن شاه تیسره خسونی بود 
زوا سیف اف زپ 
در سخن گر سخن بوده گوباش 
همچو مزگان که دم بدم جنید 
درد دل با زمانه چون می‌گفت 
در دلم رخ نهفت از تشویر 
رفت وبا خود گرفت غالب را 
وای کان خسته خود ز نگ طلی 
داشت اهنگ پای بوس ولی 


ای که گفتی که در سخن باشد 


۳ 


رفته از زاویه خاشاک و ز دل گرد ملال 
گه‌دراندیشه‌غزل سنج و گهی مدح سگال 
که ز اثار خرد ریخته بر صفحه لال 
جاگزینم به کنار چمن و پای نهال 
از درخشندگی جوهر عقل فعال 
هم بدین‌سان گذراندشب‌وروز ومه‌و سال 
دولت دین که بود ایمن از اسیب زوال 
شوکت و جاه فزون زانکه دراید به خیال 


اهنین دل اب نگاه نداشست 
سم ازار چسم شاه نداشت 
جز کف دست شه پناه داشت 
چون محابازعزو جاه نداشت 
در دل آندی‌شه زین گناه نداشت 
وان خود از هیچ سوی راه نداشت 
ره همین بسود و اشستباه نداشت 
شون طته زد که اه نداشت 
هرگز ارام میج گاه نداشت 
لسب گوی ای عسنرخواه نداشست 
زین نک وتر گريزگ اه نداشت 
چه کند چون دگر گواه نداشت 
راه در صحن بارگاه نداشست 
مسر اگر نلاسته سر کنلاه ثناشت 
ط‌الع مهر و بخت ماه نداشت 


حاصل جن بش زبان» گفتن 


قطعات / ۵۵۷ 


تاندانی که راز دل بادوست جزیگف تن نمی‌تسوان گفتن 
خامه رانیسز در گزارش شسوق هست دستی پداستان گفستن 
گرقلم ورزبان ترانه یکیست این نوشستن شسما وان گفستن 
به قلم ساز می‌دهم گفتار تانگنجد درین میان گفستن 
زانکه دانم کزین خروش لسبم ریش گرد ز الام‌ان گفتن 
مشکل افتاده اسست درد فراق بامظفرحسین خان گفستن 
(48) 
به ادم زن به شیطان طوق لضت سس‌پردند از ره تکريم و تفیل 
ولسیکن در اسسیری طوق ادم گسران‌تر امد از طسوقی عزازیل 
9 پیز تبسن تک 
درینن روزگ ار هم‌ایون ف رخ ۱ که گسویی بسود روزگ ار چرافسان 
شده گوش بر نور چون چشم بینا ز اوازة شسستهار چرافسان 
مگر شهر دربای نور است کاین جا نگه گشته هر سو دوچار چراضان 
پسسر بسرده پسر چسرخ مسر منسور همه روز در اتظار چرافان 


گواومن ایک خطوط شسعاعی 
درین شب روا باشد از چرخ گردان 
نبوده است در دهر زین پیش هرگز 
شسد از حکسم شاهن شه انگلستان 
جهان دار ویکتورب ا؛ کز فروخش 
زعدلش چنان گشته پروانه ایمن 
به فرمان «سر جان لارنس» صاحب 
به دهلی فلک رتبه «ساندرس» صاحب 
شد از سعی «هنری اجرتن» به ادر 
سخن سنج غالب ز روی عقیدت 


که دارد دش خارخار چرافان 
کند گنج انجم نش ار چرافان 
بسدین روشسنی روی کار چرافان 
فسون رونق کاروب ار چرافان 
ز اش دمد لالهزار چرافسان 
که شد دیدب ان حصار چراغ ان 
شد این شسهر این هدار چرافان 
براراست نقش و نگ ار چرافان 
روان هر طسرف جویس ار چراغفان 
دعاصی‌کند دربهار چراغفان 


۸ دیوان غالب دهلوی 


که یادا فزون سال عمر شون شه به روی زمین از شمار چرافان 
در مدح ویسرای صاهب بهادر 
(7) 
سپهر مرتبه‌ای ویسرای کشور هند کز التفات تو دل بشکقد چوگل ز نسیم 


ز روی و خوی تو هر دم مدد رسد در بزم 


شگفت نیست که نوشیروان و سنجر را 
تو ان امیر کییری که در چهانگیری 
رواست سکه بنام تو یک حرف این است 
ز رافت تو الف دال یافت بعد از شین 
پس از خرابی دهلی تو امدی که دگر 
سپس بنام تو شهری جدید خواهد بود 


ترا چنانکه توی چون توان ستايش کرد 


نوازش تو دمد روح عظام رمیم 
نگاه را به فروغ و مشام را به شمیم 
کنی قواعد انضاف گستری تیم 
خدا ک لاه ترا داده ارزش دیهسيم 
که ننگ داشسته شام تنواز سبیکة سیم 
بهر کجا که الف نون بود بعد از جیم 
کنی فلک زدگان را درین دیار مقیم 
نه انکه شاه جهان ساخت در زمان قدیم 
چه اید از اسدالئه خان بجز تسلیم 


بسوم تواب جنم سکیم هگا و3 ۳۳ بوستای ست پر ز نعست وناز 
وتسدواق نس ون گس نگ نقزله اطس چرخ جای با ان داز 
در فش بسن اینه مان ده همواره بر رخ همه باز 
سوده از هم سرفرازی خویش سروران بر درش جبین نی از 

| همه بندگان فرمان ب او خداونسدگار نس ده نسواز 
امدم تسا پیش وی نالم از ای زمانست اس از 
از لدب دم تمسی‌تسسوالم زد باچنین داغ‌های سینه گداز 
ال ساعتم که در شب وروز ندهد جزبوقت خویش اواز 


چون رسد وقت کار سر تاسر 
مسدح بسانوی انگل‌ستان اسست 
غالبم اسم شعر و نام من است 


گویم امابه شضیوة ایجاز 

زان من از زم ان دراز 
نیست در هند هیچ کس الب از 
اسداله خضان مسدحطواز 


۵۵٩ قطعات‎ 


در امیدواری پروانه آفرین 
(۴۶۸) 
فلسک مرتست منتگمری بهادر که در سروری می‌کنی پادشاهی 
به بزم طرب ماو گیتی فروزی به رزم عدو شاه انجم سپاهی 
به دست تو مفتاح ک‌شور گشانی به قفرق تو دیهیم عالم پناهی 


هم از روی معنی سلیمان شکوهی 
توای ماه تابان به پرتو فشانی 
بسویم که نومیدم از چرخ و انجم 
عجب نیست پیش از اجل گر بمسرم 
فسرو مرد بختم بخواب از گرانسی 
نبوده است در هیچ هنگام کارم 
در ان دم که برگشت هنجار گردون 
همین خوبی» نم من در ستایش 
مهسین داورا غالس ب خسسته دل را 
وگر خود گنهگارم؛ امیدوارم 
دمادم فزون باد لطف توبرمن 


هم از روی صورت فلک بارگاهی 
تو ای مهر رخشان یه زرین کلاهی 
هسر ائینه بنگر که امیدگاهی 
که پیوسته غم می‌کند عمرکاهی 
گسرو بسرد روزم ز شسب در سیاهی 
به غیر از دعا گولی و خیر خواهی 
خسر را نگهداشتم از تس اهی 
دهد پسر وفاداریء من گسواهی 
گنه نیست جز دعوی بی‌گناهی 
که امرزشم از گورننضت خواهی 
بدانسان که بر تست فضل الهی 


مبارک باد سال نو 


در اخر دسمبر و اغاز جنسوری 
از من هزار گونه نیابش قبول باد 
یارب ز روی عین عنایت نگاه دار 
بارب! به روز نامة عمر عزیز او 
هم بهر وی خجستگی بیشمار بخش 
نشکفت, گر دهند دییران دفترش 


)ع٩(‎ 


سال نو است و روز کلان روزگار را 
ک‌شور خدیوه نامور نامدار را 
جسم رتیسه منتگم ری والاتبار را 
این‌یک‌هزاروه شت‌صدوشصت‌وچار را 
هم بر بقای وی بیفزا لین شمار را 
توقیسع لطسف غاب ام نوا 

(سال ۱۸56 


ار را 


۰ دیوان غالب دهلوی 
در تهتیت به شهزادة فتم‌الملک 
۵۰ 

نوروز و مپرگان نبود در ب گ 

اما شگفته روی گل‌های تر خوش است 
نوروز عید یست. بهارست و در بهار 

انین شادمانی و ذوق نظطر خوش اسست 
از باد زمهریربه گیتی نشان نماند 

جوش گل و نشاط نسیم سحر خوش است 
بویش مشام برور و رنگش نظر فروز 

خوش باد وقت گل که جهان سربسر خوش است 
از رنگ رنگ تسه و از گونه گونه گل 

گلزار و شهر و بیشه و کوه و کمر خوش است 
دریا خوش و شراب خوش و کوهسار خوش 

منزل‌خوش است‌و توشه خوش‌است‌وسفرخوش است 
این‌ها خوش است و بهر تو اورد روزگار 

هم بهر تست هر چه ازین بیشتر خوش است 
از حسسن التفات وی عهد و پادشاه 

با ما جمال قتح و کمال ظفر خوش است 
از بوسر انکه براسو سا هس ایه کسسترد 

فرزانه پادشاه کیسومرث فر خوش اسست 
وز بهر انکه ظلمت بدعت ز مارود 

سلطان حق پرست حقیقت تگر خوش است 
امسال و سال دیگر و دیگر هزار سال 

در شادی و خوشی همه با همدگر خوش است 
برخور ز روزگار که مااز توبر خوريم 

خوش باش کز تو غالب آشفته سر خوش است 


قطعات / ۵7۱ 


(0۱) 
در ارسال اشعار 
دگر در سرستم که از روی مستی شرابی به ساقی کوثر فرستم 
به پهنای فردوس سنبل فشانم به گردون گردنده اختر فرستم 
به استاد منشور معنی تویسم به جم شید آورنگ و افسر فرستم 
به رخسارة مههر گلگونه بخشم به گنجينة شاه گوهر فرستم 
همان انسم که اشسعار خود را به میرزا خدا بخش قیصر فرستم 
در فطر بودن عزت و جان 
(۵۲) 


جان عزیز است و اهل عزت را 
خود بفرما چه سان تواند زیست 


عسزت از جان عزیز تسر باشد 
هر کرا هر دو در خطر باشد 


به تقریب ولادت «فرزند معظم الدوله امین الملک» 
اختصاص یارخان, فرزند ان بهادر فیروز جنگ 
ون 


۱ 
امین ملک و مالک معظم‌الدول» 


سران بمعرکه فیروز جنگ خوانندش 
ستوده. متکف فرزانه؛ تهیافلس تامس 
مار حکمش, نسور دی ده دولت 
ز ترکنساز سواران موکب جاهش 
به منظرش چه زنی دم ز نیر رخشان 
کدام یر رخشان که خود ز منظر او 
زهی عطای تو کشاف عقدة حاجات 
ز قیصر و جم و دارا فسانه‌ها دانم 
مگر خدای جهان افرین بشوکت و جاه 
یکی منم ز مسیحا دمان فن کلام 
که چون به مدح تو روی اورم فروماند 
به بارگاه تو کز اسمان بود صحتش 


امییر شاه نشان و کريم اسر وال 
زهی بطالع فیروز خویش فرخ فال 
ریاض شان و شکوه و بهار جاه و جلال 
مک‌ارم کرمش: روح قالسب اقال 
بسان سبزه شود چرخ نیلگون باسال 
که ان در اوچ هوا طاثریست زرین بال 
پدید گشته در ثینة فک تمشال 
زهی نگاه تو وضاف صورت امال 
ولی نظیر توام نگنرد به وهم و خیال 
تیافریده ترا در جهان عدیل و همال 
یکی منم ز هما شهیران اوج کمال 
زبان ز نکته سرائی چنان که گردد لال 
همی کنم به سخن تحفة دعا ارسال 


۳ دیوان غالب دهلوی 


ترا رفن روتنو ات۷ نعتی :اکتا 


ثمرفشانی این نخل بینی و به جهان 


طرف فزائی» پیوند نو دمیده نهال 
ز تخل عیش و طرب برخوری هزاران سال 


قطعه مثنوی 


از جقسوتفته بسه دریا سترود 


از ش 


از دیجور به نیر سلام 


از دل افگار بسه مسرهم سپاس 


به روز حشر الهی چو نام؛ عطلم 


بکن مقابله آن را ز سرنوشست ازل 


04 
ور تن بی‌جان به مسیحا درود 


ب مخمور به صیبا پی‌ام 
وز من ره جوی به خضر التماس 


وز 2 


(ه۵) 
کنند باز که آن روز بازخواه منست 


اگر زیاده و گم باشد آن گناه عشست 


وفات هسرت آیات میرزایوسف 


دریغ آن که اندر درنگ سه بیست ۳ سه ده شاد و سی سال ناشاد زیست 
ته خاک بالین ز خشتش نبود بجز خاک در سرنوشتش نود 
خدایاا بسوین موه بشفای قی که ادینه در زی ست آسایسشی 
سروشی به دلجوئی او فرست روانش بجاو د مینو فرست 
تهنیت سال گره 
(۵۷) 


تراای اتتاب عسالم اف روز 
رواب از سین )نتاس 
نظام السدین وقصی در طریقت 


پس از نوروز سال نو مب‌ارک 
سمل دا سای توق 
یانب وا تس رات 


هدیهٌ «دستنیو» به تواب وزیرالدوله 


نس ذرنواب وزیرالاو 


هم بدین حیله مگر باد ایند 


(۵۸) 
آن محیط کسرم و دانش و داد 
غالب خسته که رفعست ز یاد 


قطعات / ۵۱۳ 


برای «درفش کاویانی» 

(۵9) 
نازم بخرام کلک و طرز رقمش ماناست ز تیزی بدم تیغ دمش 
چون اسم کتاب «قاطع برهان» بود گردید؛ درفش کاویانی علمش 

سفر نگر دساتیر 

(۷۰) 
نگار خانث چین شد دژ ازین ارتنگ لطافت قلسم نقشبند را میرم 
هم آن دبیر روان تازمساز را نازم هم این سوادٍ سوید اسپند را میرم 

اعتذار بنام حالی پانی پتی 
(9۱) 


توای که شیفته و حسرتی لقب داری ‏ همی به لطفء تو خود را امیدوار کنم 
چون حالی از من آشفته بی‌سبب رنجید ‏ تو گر شفیع نگردی, بگو, چه کار کنم 
دوباره عمر دهندم اگر به فرض محال . بران سرم که در آن عمر این دو کار کنم 
یکیادای عبادات عمر پی هینه دگربه پیش گه حالی اعتذار کنم 
قطعات تاریخی 
در وفات استرلینگ بهادر 
4 
فروغ طالع ایسام مسستر «استرلنگ» 
گه فر خسرویش تافتی چو خور ز جسین 
شگفته‌روی و پسندیده خوی و مشکین موی 
به رای نیک و به گوهر خوش و به شیوه گزین 
بهار خوش نگه ان را ن‌سیم پسرده گشا 
بساط کج کلهان را امیر صدرن شین 
لطافت از لب و کامش اسیر حرف و سخن 
سعادت از سر و دستش رهین تاج و نگین 
سواد هند ز فی فش شکنج طرة خور 


۴ دیوان غالب دهلوی 
بساط دهرز لطفش فضای خلد بسرین 
به دهر زد سر پائی و جان بجانان داد 
ز خود گذشت به بال نگاه بازپس‌سین 
قاطا وی نم بب له لز یی 
جریده رفت و جوانان چنین روند چنین 
به روز پیسست و سوم از مشی به هنگامی 
که بود خسرو انجم به برچ ثور مکن 
هزار و عشتصد و سی ز عهد عیسی بود 
که جست برق جهان سوز این الم ز کمین 
من و خدا که دین پیج و تاب نیست شگفت 
زهم گسستن شیراز؛ شسهور و سسنین 
تدی چنانکه شسگفتی بهار ازو گّل گل 
سری چنانکه ف شاندی فلک بر او پروین 
چه اوفتاده که از خاک باشدش بسستر 
چه روی داده که از خشت گرددش بالین 
همین مراست نه تنها زبان ففان پیما 
هسین فراست ننه ها جر شبگاف این 
لب اس نیلی و رخست سسیاه پوشسیده 
سپهریان به سپهر و زمینیان بسه زمین 
دگر زبان به ثنای که جنبدم به دهن 
دگل رامید وفای که بخفندم قسسکین 
به شوق کوی که گردم دگر به سر پویان 
به ذوق حرف که سازم دگر سخن شیرین 
ز مدح فیض که بخشم سفینه را زیور 
ز شکر لطف که بتدم صحیفه را این 


قطعات / ۵7۵ 


ستم نگر که کنون بایدم بمرئیه ریخت 

زدرج مسدح گهرهای ابدار مین 
نه رفته نقش خیال وی و نخواهد رفست 

ز خساطر اسداله دادخواه حزین 
بسرای انکه بهشت بسرین بود جبایش 

زمن دعاوز ال صاف پیشگان «امین» 


در تاریخ ورود نواب به دهلی 


داور شاه نشان؛ لرد کون دس بتنگ 


هر کجا برق عتابش علم افراشته است 
هر کجا پرتو لطفش ار انباشته است 
بس که چون مهر جهانتاب بسرگرمی مهر 
اندرین سال مبارک ز غبار ره خویش 
خستگان؛ مزدها که نواب مطی القاب 
با خود گفتم اگر سال ورودش در هند 
لیک در تعمیه اویز و هم از لفظ «ورود» 
گفت نواب ز اغاز و ز انجام «ورود» 


)۲( 


کز نهیبش تپش از شعله رمیدن دارد 
متصل چون عرق از جبهه چکیدن دارد 
شعله را رعشه بر اندام دویدن دارد 
گل شاداب ز هر خار دمیدن دارد 
خود یه حال دل هر ذره رسیدن دارد 
بررخ هند سر غازه ک‌شیدن دارد 
کردن و گفتن و پرسیدن و دیدن دارد 
بازجوئی و بگونی که شسنیدن دارد 
طرحی انداز که این شیوه گزیدن دارد 
از کرم جان بتن خلق دمیدن دارد 

)۸۳۱( 


در تاریخ طوی کتخدایی شاه سلیمان جاه پادشاه اوده 


لوحش اه ز جوش گل که دهد 
بخت گوید به خرمی که به ناز 
رنگ را بو رسد به عذر قدوم 
همه می می‌چکد ز مفز غبار 
باغغ از نقش‌های رنگارنگ 


)۲( 


عرض گنجیت 4 صبا و شمال 
عیش پیچد به تازگی که به بال 
لاله را گل دود به استقبال 
همه گل می‌دمد ز شاخ غزال 
نیکان راست نامه اعمال 


7 دیوان غالب دهلوی 

راغ از لانه‌صای گوناکون 
شع 
اخ‌هادر نمایش شنم 


سووها در هچ وم جنسیش 
دهر گوئی شده است سر تاسر 
اوق الع 3 هیر ویسن کسه پسود 
بطسراز رقم سلیمان جناه 
بتانای اوپ نب هر سوه 
بزمش از دلک‌شی بهشت نظیر 
ام سگرن ناش 
رزم گاهش خطرگسه ارواح 
می بجامش چونورب‌انیر 
شسوادای کننه آزس داهن بسه عمستیز 
ببدد ان باغ خلدرا این 
چون چنین شاه را چدین جشنی 
اسداثه خان که خوانن دش 
بای گذارش تاریخ 
بهر ترتیب این همایون جشن 
زد رقم «یزم عشرت پرویز» 7 

ور تو خواهی که اشکار شود 
شاهد بخت پادشاه ن ویس 


عاشضقان راست کار او شیسا 
قمرب ان زمردین پبرویال 
حله پوضان گسوهرین تمشال 
بزم طوی شه ستوده خفضال 
دولستش ایمن از گزند زوال 
بهن هاط آنر همایون فا 
به صلای کرم سحاب نوا 
قصرش از برری سپهر مشال 
دول_ستش زوح قالسسب اقبال 

زم گ‌اهش ننارگه اما 
زر بدسستش چو اب در غرب‌ال 
هرنوای که پبچدش به خیا 
گردد این ساق عرش را خلخال 
امد ارایسش دوام جم | 
و 
ریخست بر گوشسه بسساط ژال 


که به خسرو خجسته باد به فال 
وین که گفتم بود ز روی «وصال» 
نقش ان دازة مسسیحی سبال 
وانگهش برفزای «جشن کمال» "۳۳ 


تاریخ اتمام مثنوی 


چواز خامء فک فضل عظیم 
هلفاق آیسق علیو آکسین بلط 
به ایجاد تقری ب عرض نیاز 


فرو ریخت این سلک ثرٍ ینیم 
بین دود مفزم به عطر نشاط 
شدم فکر تاریخ را چاره ساز 


قطعات / ۵7۷ 
درخشید برقی ز جیب خیال که کار عظیم است تاریخ سال ۲۱۷ 


تاریخ تعمیر مکان 

(ه) 
جان جاکوب آن امیر نامور دست‌وی ارایش تسغونگین 
ساخت زاننسان منظری کز دیدنش حور گفت احسنت و رضوان افرین 
در بلندی اقفسر فسرق سسپهر درص‌فا گلگونه روی زمسین 
بای دش گفستن گلسستان ارم زیسدش خوان‌دن نگارستان چسین 
خود سه اشکوب و هر اشکوبش در اوچ در نظسر باشد سپهر هفتمسین 
غالب جاده دم نارک خیال ‏ کش‌بود اندی شه مضی افسرین 
گفست تساریخ بن‌ای ان مکسان ‏ اسمانی پایه کاغ دل نشین ۲۳ 

تاریخ بنای چاه 

(4) 
آن میجر فرزانه که موسوم به جان است . وان راست دم دانش و والاشی دریافت 
فرصود ای کندن چاهی که درانست ابی که سکندر به هوس چست و خضر یافت 
خود چشمة «فیض ابدی» گفت به غالب بنوشت چو آن دل شده از راز خیر یافت 
بستود و درین قطمه در اورد و همان وقت تاریخ دگر نیز به امسان نظر يافت 
اخورشیزمین» گفتودینزمزمهدل بست! ۳۳۱۳ .وین تعمیه را خویتر از گنج گهر یافت 

تاریخ تعمیر مسجد و امام باره 

۵ 
صحن امام باره و مسجد هر آن که‌دید . در کوبلا زبارت بیست‌الحرام کرد 
مقتی عقل از پبی تاریخ این بنا ایمایسوی من ز ره احتسرام کرد 
گفتم بوی بدیهه خوشا خانة خدا شد خشمگین دمی که نظر بر کلام کرد 
خاشاک‌رفت‌وپای ادب در شکنجه ریخت ‏ ایهام‌رابه‌تخرجه‌معنی تمام کرد(۱۳۶۴ه 

تاریخ تعمیر امام باره سرا‌الدین علی خان قاضی القضات 

۸ 

چون شد به صحن مدفن خان یر امام بارة عسالی سپهرسا 


۸ دیوان غالب دهلوی 

رضوان زخلد نور بر آن بام و در فشاند 
رحمت پی بساط در آن بزم تعزینت 
رفتم نیازمند به پیش سروش قیض 


«در تعزیت سرای» بزد «ناله» و بگفت 


۲ گشت سنگ و خفت چو اليشه رونما 
اورد اطس سیه از سای هصا 
گفتم که پرده از رخ تاریخ بر گشا 
اینست ساز نغمة تاریخ این بنا(۱۲۴۴ه) 


در تاریخ وفات مولانا فضل امام طاب ثراه 


ای دریفا قسدوة ارب اب فقضل 
کار اگاهی ز پرگسار اوفد.اد 
چون ارادت از پسی کسسب شرف 
چه 3 هن خزادد وم تبرت 


کم انس در 


ار 
ایة لطف نی 


دسوی جنت الماوی خرام 
گشت دارالملک مضی بی نظام 
جست سال فوت ان عالی مقام 


تابنای تخرجه گردد تمام 


اد ارام شگه فضل امام "۳۳ 


در تاریخ وفات میرفضل علی مغفور 
(۰) 
چون میر فضل علی را نمانده است وجود 


توروی دل بخراش ای اسیر رنج و محن 
چوشد وجود گم و روی دل خراشسیده 
شود ز اسم خودش سال رحلتش روش" 
در تاریخ وفات میرزا مسیتابیگ فرماندار لگهنو 
0 


ز سال واقصة میرزا مسیتا بینگ 
صحیفه‌های سماوی مبین از عشرات 
به حرمت ده و دو هادی و چهار کتاب 


مات راست مار از المة امجاد 
حدیقه‌های بهشتی مشخص از احاد 
که در نشیمتی از هشت خلد جایش باد 


ما 
قطعة تاریخ تذ 
(۱۲) 
چشم و چراغ دودة مودود ان که هست صفدر حسن به تسمیه معروف در انام 
نازم نژاد وی که به مودود می‌رسد تا حضرت علی نقی, آن دهم امام 


اراست مصحفی و نوشت اندران نورد 
رسم‌الخط و قرائت و تجوید و ترجمه 
علم حدیث و فقه و سلوک و شمار حرف 
شرح فوائد و قعص و نکته‌های راز 
علسم خداشناسی و اسرار معضوی 
حسن نگارشی که چو بینی گمان بری 
یا خود ز خط و نقطه پی طاثر نگاه 


در الفاظ گر کنسی 
هر جا که گشته ترجم؛ «واقنلو» رقم 


قطعات / ۵19 
فهرستی از علوم به هر گونه اهتمام 
شان نزول و ناسخ و منسوخ در کلام 
هر یک به شیو‌ای که پسندند خاص و عام 
هر گونه دانشی که مر آن را نهند نام 
تفسیر هرچه هر که پژوهد به هر مقام 
گوهر فشانده کلک گرانمایه در خرام 
افگن ده‌ان د دانه و گسترد‌اند دام 
وز خطء به نقشه زار برد تازگی به وام 
بینی پر از زلال خضر صد هزار چام 
گردیده نوک خامه به تیزی دم خسام 


هر جا که رفته معنی #لاتقنطوا» بکار .. پیچیده بوی سنبل فردوس در مشام 
گفتم ستایم ایسن رقسودل‌فروز را اسانگشت همت سن فا السرام 
در راه وصف پویه روا داشستی کرد بوید کمیت خامه اگر گوهرین ستام 
بالجمله مصحفی که بود جامع این چنین نبود بزیم این فلک ابگینه فام 
چون سید بزرگ چنین مصحف مجید ناگاه پیش غالب مسکین مستهام 
اوردو گفت کین گهراگین صحیفه را «ختم|لصحالف» امده تاریخ اختتام!:۲۳۲ 
زان رو که در ضوابط فن سخنوری . تاریخ, جزبه نظم نمی‌یابد انتظام 
رفتیم و ساختیم طلسم از برای گنج این قطمه را اساس هادیم والسلام 
قطعهٌ تاریخ وفات (تفضل هسین خان) 
(۱۲) 
چون تفضل حسین خان که نبود کس نظیرش به شیوه و هنجار 
انکه او را همسی تسوان گفستن مب ردم دیدهة اولوالابصار 
انکسه او را روا بسود خوان_دن گسوهر بجر خی در کار 
انکه از رای روش نش در دهسر مهس ر رابود گرمی بازار 
در کرم گستری طیسف نهساد دروفا یی شکی شسگرف انار 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 
خاشضت اندر هکم راخست و زنسح 

زی هصسوش و موشکافی قکر 
جان بجان افرین سپرد و گذشت 
نی غلط گفتهام: نمی‌میرد 
ناشود محرم سرای سرور 
جستم از سال رحلتش انسری 
از بسروج سپهر جوی مات 
گفتم احاد گفت» شرمت باد 


داشت ان در نورد لیل و نهار 

وبی خوی و شوخی گفتار 
زین گئرگاه تنگ و ناهموار 
این چنین مرد زننده دل زنهار 
زین جهان دژم گرفت کن‌ار 
گفت غالب که خود ز روی شمار 
عشرات از کواکسب سار 


از خداوند واح د القهار ۳۷ ۳ 


قطعهٌ تاريخ ولادت (فرزند میرزا شهاب‌الدین خان) 


درخشید از سپپر جاه ماهی 
زهی چشم و چراغ دودة حسن 
سراج الدین احمد خان بهادر 
همین نام است تاریخ ولادت 
خسداا ادتریخن کیعبی هن را 
رسد تاقطره زن ابر از پی باد 


نگه دار این هم‌ایون نسامور را 


رخ ط‌الع و فرخنده هنگ‌ام 
که افزاید فروغ دین اسلام 
تهادتد اخضر رخ شنده را نام 
خوشانام اور شا سته فرج‌ام 
نداند جز توکس اغاز و انجام 
شود تا جلوه گر صبح از پس شام 
نشانمند نسشاط و عیش و ارام 


قطعهٌ تاریخ «گلشن بی‌خار» 
(۵) 
نگین کتاب «گلشن بی‌خار» نام 
روکّش جنات تجری تحتهالانفار هست 
گر کسی لب تشنه تاریخ اتمامش بود 


جوی‌های اب هم در گلشن بی‌خار هست 
قطعهٌ تاریخ بنای گرمابه 
(1۶) 


احترام‌الاوله فرمان داد تا دلگشا گرمابهای انجام یافت 


قطعات /۵۷۱ 


بامندادان رفست اتجابهر سل آنکه در گفتار غالسب نام يافت 
قطء تاریخ آن فسرخ بنا هم در انجا صورت ارقام يافت 
شست پاء چون راحت و ارام جست هر دورا در گوش؛ حمام يافت 
قطعةٌ تاریخ وفات بانوی شاه اوده 
۱۷ 


درهزار و دو صد و شصت و شش از دنیا برفت 

بانوی شاه اوده مریم مک‌انی نام او 
انکه چون بالای یام کاخ شستی روی خویش 

آب حیسوان ریختی از ناودان بسام او 
مردنش هم پر کمال حسن او امد دلییل 

چون مه کامل به دهر از نور پر شد جام او 
در نبورد رهسروی شد سامره منزل گهش 

خود اساس آن زمسین بسود از پسی ارام او 
گفت غلاب سال فوتش, لیکن از روی نیاز 

باه بسا پنت رسول هاشمی الجام او 

قطعهٌ تاریخ تعمیر چاه 
۸0 
میر سعادت علی کرد در اجمیر طرح . مسجدو چاهی که هست چشمٌ آب‌بقا 
زانکه ز باقر علی تا به علی می‌رسد حلقه به حلقه بهم سلسله اش مرحبا 
ساخته شد چون مکان کرد بدل اجر ان ازره صدق و صفا نذر رسول خدا 
از پی این سال نیک گفت همایون سروش چشمة زمزم صفت. مسجد کمبه بنا 
قطعهٌ تاریخ ولادت فرزند فتم الملک 
( 

باخرد گفتم, شه فرزانه فتح الملک را 

خود چه گویم. گفت فخر دودة ادم بگو 
گفشتم او را نونه‌الی رسته در بساغ مراد 


۷۲ 7 دیوان غالب دهلوی 

گفت. کش سرو روان گلشن عالم بگو 
گفتم, از خوی رخش مانا به خورشیدست گفت 

سال این فرخ ولادت «نّر اعظم» بگو 
گفتمش دیگر چه گونی؟ زیر لب خندید و گفت 

بای زاید باید افکند از «بگو» این هم بگو 


قطعهٌ تاریغ تعمیر بنا 
(۲۰) 
تیاده با احسن اه ان ۳ ره بدا سان در دلگّ‌شا 
تقنه طالاست پستوي مسا هیر لوق رقم زد دز دلگ‌شا مرحبا 


تاریخ تعمیر مسجد دهلی از نواب سیدهامد علی فان ملقب به دانش 
الملک. سرفراز الامرا نواب اعتماد الدوله بهادر مهتمم جنگ 


(۲) 
اعتمادالدوله کز افسراط جود هست در پیش کفش قلزم؛ غدیر 
دیده ور, حامد علی خان کز صفا پیند اسرار ازل را در ض‌میر 
ساخت؛ در دهلی همایون مسجدی خاش ود طاعنگه برناو پیسر 
غالب ان طویی نشیمن عندلیب زد به انداز سخن سنجی صنئیر 
شد تظیر کمبسه در عسالم پدیسد سال‌تعمیرشبود«کمبه‌نظیر»(۱۱۵۷ ه) 

تاریخ تعمیر امام باره برست ضلع کرنال 

(۲۲) 
گلی ز گلبن حیدر شگفت در عالم بباغ ال نمی حاصد علی به سخا 
بابر فیض دل سنگ را تماید اب بلطف بلبل تصویر را کند گویا 
بنا نمود چو قصری پی عزای حسین ز هر رواق بلشد است نالة زهرا 
چو اه داشت ستونش, دگر خم محواب دهد بیاد هلال مه محرم را 
برای سال بنایش بگریه هاتف گفت مکان ماتم آل عباه متین بنا ۳۲۷ 

تاریخ غدر 
(۲۳) 


چون کرد سپاه هند در هند باانگلی سیان ستیز ببی‌جا 


قحعات / ۵۷۳ 
تاریخ وقوع این وقایع واقع شده «رستخیز بی‌جا» 
تاریخ قاطع برهان 

(۲۴) 
یافت چون گوشمال این تحریر انکه برهان قاطش نام است 
شد مسمی به «قاطع برهان» «درس الفاظ» سال اتمام است 

تاریخ وفات میرزا پوسف 

(۲۵) 
ز سال مرگ ستم دیده میرزا یوسف که زبستی به جهان در ز خویش بیگانه 
یکی در انجمن از من همی پژوهش کرد کشیدم اهی و گفتم «دریغ دیوانه» 


۱۲۷۱۲۹۰ ۱۲۷۱۰ها 
قطعهٌ تاریخ وفات فرزند علاءالدین خان 
(۲9) 

در گریه اگر دعوی هم چشمی ما کرد 
بینی که شود ابر بهاری خجل از ما 

اچار بگريم شب و روز که این سیل 
باشد که برد کالب د اب و گل از ما 

گفتی که نگهدار دل از کش مکش غم 
خود گرد بر اورد غم جان گسل از ما 

بحیی سده از شسعلة سوز غم هچرش 
چسون شسمع دود دود بسه سرمصصل ازم | 

غم دیده ن‌سیمی ی تاریخ وف اتش 
بنوشت که در داغ پسر سوخت دل از ۲۱۳ 

قطعات متفرقه 
جواب نامه و سپاسگزاری از الکساندر اسکندر 

از دوست بهر بنده رهسی شیشه‌های می 
از بنده سوی دوست به هر شيشه یک سلام 

می هم فزون و هم باثر زندگی فزای 


۲۴ دیوان غالب دهلوی 

ان عمر جاودان که خود اسمش بود مدام 
دارم یقین که عمر من وان شراب ناب 

تاروز رستخیز نخواهد شدن تمام 
ماناد دوستی که فرستاده اپ خضر 

از بپهر تفته جان, اسداله تشنه کام 
آن دوست کش به قوت اقبال بی زوال 

از مهر و مه سلام رسانند صبح و شام 
ان دوست کش بود به تقاضای فر بخت 

زینت فزای ناصیه افتساب نام 
سلطان شکوه مسستر الک ساندر اسکندر 

ان اسسمان عزو شرف را مه تمام 
از نام اوست جان ستم دیده را تشاط 

در مدح اوست کلک, هنر پیشه را خرام 
از روی لطف چون دوسه سطری رقم زند 

دانی که ماهتاب درخ شید از غمام 
در وقت قهر از دهنش حرف چون جهد 

گولی که تیغ تیزبرون امد از نیام 
جم رتبه» صاحباه نفسی سوی من گرای 

تایابم از توداد نو اینی کلام 
می سازگار طسع؛ ولسی دسستگاه کو 

هر روز شغل باده بسود عادت کرام 
خواهم که تاز مرگ امانم بود به دهر 

ته جرعه نوش جام تو باشم علی‌الدوام 
از اولد تام کاس تلن؛ راضیم ولسی 

نه از پوت وین انکه شرابست لسل فام 


دیگر بجز دعاچه بود تارقم کند 


قطعات / ۵۷۵ 


فرمان پذیر باد سپهر و زمانه رام 


نامه به نواب وزیرالدوله والی تونک 


گفتم به خرد به خلوت انس 
ایاز چه رو بسود که نواب 
آن گون ه عریضه‌ای که دانی 
آن گونه قسصیده‌ای که گوئی 
این هر دو رسید و نیست پیدا 
رنجید مگ رز مسدح نسواب 
هیهات! چه گفته‌ام که بافشم 
عقلم بجواب گفت: غالب 
نواب به فکر ارمفان اسست 
وانها که بخاطرش گذشت ست 
تساراه روان بر و بر گرد 
دیب از دمشق و مخمل از روم 
فیسل از دکین و زمرد از کوه 
فیس روزة نف ز از نس شاپور 
جمزة تییزرو ز بفداد 


بالجمله درنگ چون ازین دوست 
چون پر خرد بسدل فریسی 
گ‌شتم بسه دم امی_سدواری 
گفتم که چو با من این کرم کرد 
ناچار ز راه ق گذاری 


کای شم و چراغ هفت ایوان 
ننوشت جواب نامهام. همان 
درویش نوشسته سوی سلطان 
از ص فحه دمی ده سنبسستان 
زان سواشری به هیچ عنوان 
ای کاش نگ‌شتمی نا خوان 
از گنت خویشتن پسشیمان 
زنهار مخور فرب شسیطان 
انا نامه فرس‌تدت بسامان 
زود است که داده است فرمان 
ارند بکوشش فسراوان 
الم اس ز ممدن و زر از ک‌ان 
توسن ز عراق و ذر ز عمان 
یاقوت گزیده از بدخشان 
شم شیر برن.ده از صفاهان 
زر بفت گسران به از ایسران 
بر رنج و ملال نیست برهان 
گفت این هم رازهای پنهان 
مرهم نه زخم یاس و حرمان 
آن قبله و قبله گاه اعیان 
تسا رنه شود لاف ی آن 
این خواهش اگرچه نیست اسان 


۷7 دیوان غالب دهلوی 


۳ 4 و 7 اج از بکندر انگشتر و تخ 

از عالم غیب جام جم شید از چ شمه خ 

عم راب د و نشاط جاوید نیسروی دل و ث 

توفیق جواب نامه خویش توقیع عطا و بل و احسان 

درباره وام طلیان 
گیر که در روز حشر چون بیفتی بر سر دوزخ نهند تسره نهنین 
دان که نباشد دران مضیق مصیبت در طلب نان و جامه کشمکش از زن 
دان که نباشد در ان مقام صعوبت شور تقاضا تا روای مهاجن 
بی (رکه 
دم ی رواب تفر گفستم پسازهای زری ده که زر ذاری 
حیف باشد که از چو من پسری خاک رنگین عزیزتسمر داری 
گفت حیف است از تو خواهش زر که توگنجینه گهر داری 
گلجدان سخن حواله تست شود بسین قارچه ای پسسر داری 
چیلن سا از کتنااست جسان پسفر ی 
گفستم اینک ببند پیم‌انی زر بمن می دهصی اگر داری 
سم زنبیل آن عمرو عیار ها و قیفر ینس خارع 
اقا زوق وور بربو او زگ و گس هم مق متا مقر ذارق 
گفت باب فسسانه‌ای بودست چه فرو ریزم و چه بسرداری 
خطاب به منجم 
الا ای شناسسندة هندسه تیاب دا که موجت و3 قومسی سرا 
وجودی ست خارج ز من انچنان که در جدی طاء هست و در حوت «یا» 
مهنسس اشارت دارد بس‌سی نه در حوت پای و نه در جدی طا 
مسرت به ناکامی وزد 


مقلس اگرش مال نباشدء چه کم است ایین کز هیچ گس اندي شة ازار ت داد 
بردار و بدو کیسه برد دزد سیه دل . بامرد تهیدیست سروکار ندارد 


نقاب چهسان غرضه ند صضعت خنوقارا .رخاف اه طرئح گنه فیوار سار 


قطعات / ۵۷۷ 


تهنیت عید 
تابود چارعید در عالم بر تو یارب خجسته باد و هجیر 
عید شوال و عید ذوالحجه عید باب شجاع و عید غدیر 
در معراو 2 
سه تن ز پیمبسران مرسل گشتند به قرب حسق مشرف 
عیسسی ز صلیب و موسی از طور ختم الرسول از بسراق و رفسرف 
خبری درباره شراب 
بحق باده نین حکم داد حاکم شهر که نی برند ز شهر و نياورند به شهر 
بیهبشام و بياشام و سوی خانه خرام فقیر لایق لطفست نی فرا خور قههر 
توبه و ترک توبه از شراب 
باخرد گفستم ار تو فرسایی شویم از دل خی‌ال بادة نساب 
گفست» صد افرین ولسی نتصوان شستن این خیال جزبه شراب 
توبه و طلب مغفرت 


بسروز حشر آلیی چه نامة عملم کنند باز که آن روز باز خواه من است 
بکسن مقابلسه آن راز سرنوشست ازل اگر زیده و کم باشد ان گناه من است 
ترک باده نوشی 

هر شب به قلح ریختمی بادة گلف ام 

اری ز دو سی سال مرا قاعده این بسود 
شش روز شد اینک که به می دسترسم نیست 

شد غمزده ترادل که اژین پیش حزین بود 
امسشب چه سرایم که شب اول گورست 

شش روز به بیتابی و تلواسه چنین بود 
ناگاه در آن وقست کسه در قطسع ره عمر 

از من دو قسدم تساه دم بساز پسسین سود 
یک ره دو تن از شسرب میم منع نوش تیر 

وان نع نه از بشض یل از غیسرت دیین بود 


۸ دیوان غالب دهلوی 
هر چند بدان منع» من از می نگذشتم 

امادم گیرای عزیزان به کمین بود 
دانی که چه شد چون زر سوداگر صیبا 

کش داد وستد بامن ویرانه نشین بود 
شنت و ااسدازة بایسسته بسن #ش ها 

دیگر تدهم باده که معصول ثه این ود 
ب اقا تایه با لیس سای 

ا خواسته ور خواسته» دل صسیر گنژین یبود 
گر زربود از جایی دگر صی طلبی دم 

کو نقد در ان دست که پشتش به زمین بود 
در غرهة شعبان چوز من باده گرفند 

خود شلاب پژمرده» ن_شانی ز سنین بود 
روش بدر ار از مه شعبان که درینجا 

مق مود من از ترجه الیته همین سود 

معذرت از سفر 

خواندی به نو بهار مرا جانب چمن ‏ زین برگ‌های سبز چه گرد اورم نوا 
گفتی گل است کی زر گل را توان فروخت گفتی هواست گنج نمی‌بارد از هوا 


گفتی می است می نکنند جنوع را عنلاج 
گفتی بتان سیم تن گوهرین پرند 


آن روی و موی و سینه و ساعد از ان تو 


هجو 
روزی ز ره عم ظریف ی 
درخ سوافش پانس خ تصوالات 


از دیدن این شگرف روداد 


کسی 


گفتی غناه غنی نتوان شد بدین غنا 
طاوس وار جل وه طرازند جا بجا 


پیرایه هر چه از گهر و زر بود؛ مرا 


لاشه جعفر چهارم 
صد بار ففان زدم که قم قم 
جزیک دوسه باره جنبش دم 
گشتند به عرصه جمع مردم 


زان ز مسره یکی بمن رخ اورد 
این پیکر خاص را به طنبور 
جز جنبش گوش و دم چه خواهی 
ور بانگ زند حذر که جمهور 
این گونه کسسان چه افرینی 


قطعات /۵۷۹ 
کای کرده طريقة خرد گم 
لته روا بس ود تنم 
از جفسر چارمین تکلسم 
دانند نهیسق را بب‌سی شم 
ای خ‌الق اسسمان و انجسم 


درباره عروسی میرزا یوسف 


طراز انجمن طوی میرزا یوسسف 
دوشنبه بیست و دوم روز از مه شعبان 
کرم کنند و فزایند زیب بزم نشاط 
پسر برند شب این جا که تا سفیدة صبح 
سپیده دم که ز فیض شمول نگهت گل 
شوند جانب کاشانه عروس روان 
سپس به همرهی جمع وقت برگشتن 


قرار یافت در پی مه به حکم رب ودود 
دمی که مهر نهد سوی قبله سر بسچود 
به فر فرغ فرخندگی فزای ورود 
همین نظارة رقص است و استماع سرود 
دم نسیم سحر مشکبار خواهد بود 
به شادمانی بخت مبارک و مسعود 


سپاس بنده نوازی همی توان افزود 


تهنیت نوروز به نواب رامپور 


نوروز و دو عید از دو جانب امسال 


امید که این سه عید نثر نواب 


خویست ز روی و نیک‌ست به فال 
ارنسد دوم عمر و عسزو اقب ال 


تهئیت عید به نواب رامپور 


داد و دهمش تو روز افزون بادا 
این عید و دو صد هزار عید دیگر 


بر دولت تو زمانه مفتون بادا 
برذات تو فرخ و همایون بادا 


تاریخ معاودت نواب رامپور از کلکته به رامپور 


چو نواب از پهر اجلاس کونسل 
عدورابگیر و بکش زود وی را 
چو گویند کز گشتن وی چه خواهی 


بسه کلکته از رام پسور اورد رخ 
بجو سال اجلاس از بخت فرخ 
بگو رفع اعداد وی اینت پاسیخ 


اعتذار به مضور نواب رامپور 


هزار و دو صد و هشتاد و دو شمار کنید 


چهارشنبه اخربود ز ماه صفر 


به حسب ضابطه از هجرت رسول اه 
که می در اوردم این قطمه بنظم پگاه 


۰ دیوان غالب دهلوی 

سفیده سحری کاغذ است و من راقم 
همی نویسم و وقت نوشتنم باشد 
خدا کند که مشرف شود چو این قرطاس 
امیر کلب علی خان بهادره از ره لطف 
که این فلک زده گر عرض کرد مصلحتی 
خلاف طبع مبارک فتاده آن تقریر 
نو پادشاه و شهنشاه تاجدار فرنگ 


چو رای من نیذیری از جرم من بگذر 


سواد صفحه نمط روی بد سگال سیاه 
دلی از بیم لبالب چو لب ز عذر گناه 
به پیش مسند عالی ز بنده درگاه 
به سوی غالب خونین جگر کنند نگاه 
به زعم بنده ز اخلاص بود ور ناگاه 
بسی خطا رود از بندگان دولت خواه 
خطاب می‌طلبد پادشه ز شاهن‌شاه 


به حق اشهدان لا السه الا اه 


در توصیف استاندار بعد از خلعت گرفتن 


پس از ادای سپاس خدای عزوجل 
امیر شاه نشان بلکه شاه والا جاه 
چو خویش راه جهان پادشه نگویاند 
فراخور شرفش نیست این چنین تحسین 
توان شسمرد مر او را ز اولیاء اه 
خبال مدحت ممدوح دانم و دارم 
چو حد نطق من اینسست از مکارم مدح 
زهی عطای گرانماة گرامی قدر 
توان فگند به گیتی بنای هشت بهشت 
ز هفت جزو چه سان هشت جزو بر سازند 
حمایل گر و چیفه و دگر سر پیج 
بود مشاهده مهر و ساه و کاهکشان 
چو بی‌طلب بمن اینها رسیده است بود 
توقع انکه یکی سارتی فکت یايم 
سپهر مرتبه دارای دهلی و پتجاب 
په اس ربلد دیع ألمی تظر نازد 


ثنای حضرت نواب می‌کنم انشا 
چنانکه عز و علا را ازورست عز و علا 
به ناگزیر وان گفت اعظم الا مرا 
مگر پواسطه رحم و علم و حلم و حیا 
زهی انیس مسیح و زهی ولی خدا 
که حق مدح نخواهد شدن ز بنده ادا 
به انکه صرف شود حرف در سپاس عطا 
که سود تارک من از شرف به اوچ سما 
ز هفت پارچه کان هر یکیست بیش بها 
مگربه میمنت فرط خوبی اجزا 
چو روشنان فلک با فروغ و فر ضیا 
شگفت بین که بینند مهر و مه یکجا 
ز بهر مطلب خویشم توقع امضاء 
بیش گاه عتایسات والسی والا 
نها چم صاتم لت آسعان قرب 
از انکه همره سر شد بلشد دست دعا 


قطعات /۵۸۱ 


حساب وسعت ملک تو باد روز افزون شمار مدت عمر توباد لا تحصی 


در توصیف نمایشگاه رامپور 
نمایشگهی در خور شان خویش بر اراست نسواب عالی جناب 
به شب زهره و مه قنادیل سقف بود پیب _شکارش بروز اتتاب 
ز غالب چو پرسیده شد سال آن چنین گفت ان رند خانه خراب 
از ان رو که در بزم عیش و نشاط ز بخشش جهانی شود کامی اب 
چوبینی طرب را نهایت نماند بود سال آن بخشش بی حساب 
ابا پس‌نتند غارس دگار که از طبع غالب رود پیچ و تاب 
تاریخ دبستان نشینی دفتر نواب رامپور 
خجسته جشن دبستان نشینی بیگم به فیض همت تواب و یمن اقبالش 
چو از پی ادب اموزیست خوش باشد اگر خجسته بهار ادب بود سالش 
تاريخ وفات رای چهجمل 
گویند رای چهجمل شیرین کلام مرد ‏ دیرینه دوست رفت ازین تنگنا دریغ 
گنتم کس ز سال وفاتش نشان دهد غالب شنید و گفت, چو گویم. بسا دریغ 
تاریخ وفات ذوق 


گویند رفت ذوق ز دنیاء ستم بود کان گوهر گران به ته خشت و گل نهند 
تاریخ فوت شیخ بود «ذوق جنتدی» ‏ برقول من رواست که احباب دل نهند 


دیگر 
ریخ وفات ذوق, غالسب باخاطر دردمند مایوس 
خون شد دل زار تسا نوشستم خاقانی هند مد افسسوس 
تاریخ وفات ناظر ومیدالدین 


کرد چون ناظر وحیدالدین ز دنیا انتقال گفتم. ایا بر کدام اثين بود سال وفات 

گفت غالب کز سر زاری اگر نامش برند . خود همی‌ناظر وحیدالدین بود سال وفات 
تاریخ وفات سید العلما سیدهسین 

حسین ابن علی ابروی علم و عملی ‏ که سیدالعلماء نقش خاتمش بودی 

نماند و ماندی اگر بودی پنج سال دگر غم حسین علی سال ماتعش بودی 


۲ دیوان غالب دهلوی 
تاریخ وفات نواب میر اصغر علی‌خان 
گردید نهان مهر جهان تاب دریغ شدتیره جهان به چشم احباب دریغ 
این واقمه راز روی زاری غالب تاریخ رقم کرد که نواب دریغ 
تاریخ وفات نبی بخش 
شیخ نمی بخش که با حسن خلق داشت مذاق سخن وفهمم تیز 
سبال وف‌اتش ز پسی یادگار بال زارو مه دجلسه ریز 
خوادت تچ از الب افن هت سر گفت مده طول و بگو رستخیز 
تاریخ وفات فتم النساء بیگم. جناب عالیه 


جناب عالیه از بخشش حسق ‏ به فردوس برین چون کرد ارام 
سخن پرداز غالب سال رحلت «خلود خلد» گفت از روی الهام 


تاریخ وفات زوجه نواب کلب علی خان 
دریفا که ماند تهی قصر دولت ز خاتون نامی سکندر زمانی 


چوسیار روضه بود سال فوتش سپس اسم وی باد جنت مکانی 


تاریخ ولادت فرزند کسی 
انسدازه اسم و سال مولود معلوم کن از خجسته فرزند 
چون یکصد و ببست و چار ماند اینست شسمار عم دل بذ 
تاریخ ولادت فرزند 
دربارة اسم و سال مول ود سعید رفتست ز غالب سخنور توضیح 
ارشاد حسین خان» سنین هجری است بنگر که خجسته رخ بود سال مسیح 
تاریخ کامیابی سید غلام بابا خان 
فتح سید لام باب خان خسود نسشان دوام اقبال سست 
هم ازین رو یود که غالب گفت کاس هطقن و قافس 4 این 3 سالك سخ 


تاریخ ولادت فرزند میرغلام بابا خان بهادر 
میر بابا یافت فرزندی که ماه چارده بر فراز لوح گردد گرد تمشال اوست 


فرخی بینی و یابی بهتر از ناز و طرب از سر ناز و طرب قرزند فرخ سال اوست 


قطعات / ۵۸۳ 


تاریخ ولادت فرزند میرزا باقر 
به من زمقدم فرزن د میرزایاقر. سروش تهنیت زبده مطالب گفت 
چون قصد شد متعلق بگفتن تاریخ ‏ . طريق تعمیه ورزید و جان غالب گشت 
آفرین به آمرزش تقصیر پسر 
ام‌روز شسنیده‌ام که از مر تقصیر پسسر مصاف کردی 
در جلد وی این چنین نکوئی جان نذر کنم که نیک مردی 
دربارْ صلح ما بین بدر و پسر 


شکر ایزد که ترا با پدرت صلح افتاد 
قدسیان بهر دعای تو ووالا پدرت 


«حوریان رقص‌کنان ساغر شکرانهزدند» 
«قری؛ فال بنام من دیوانه زدند» 


اعتذار به ناب علاء‌الدین خان از سفر 


خوانی بسوی خویش و ندانی که مردام 
نی شیخ سدوام. نه اله بخش مرگ من 
خطی مهاراجه الور 


برای گلستان 
فرزانة یگ‌انی مهاراجه راجه راو 
مرش یکسی ز کارگزاران بارگاه 
فرمود تا طراز گلستان کنشد نو 
آغا که حق سپرده به دستش گلید گنج 
رخشید حسن جوهر الفاظ از مداد 
غالب طراز سال بدین گونه نقش بست 
هر کس که خواهد اگهی از سال اختتام 


دانی که مرده را ره و رسم خرام نیست 
از عالم جناست و مرگ حرام نییست 


بادا بقای دولت و اقسال جاودان 
ماهش یکی ز ناصیه سایان استان 
زانسان که در بهار شود تازه بوستان 
تا کرد خامه را به نگارش گهر فشان 
زانسان که در سواد شب اتجم شود 
آزروی طرز تعمیه در مصرض بیان 
باید که دل نهد به گلستان بی‌خزان 


عا و سپاس به سرهنگ مامیلتون 


کین جوم هدعو 
صبح طرب را مه ر درخشان 
درباغ دانش سر سبز گلشن 
صیت کمالش بر هفت گردون 
یارب به گیتی بافرو شوکت 


فرخض ده حساکم فرزانسه داور 
شام شرف را ماو مور 
در بر بی‌ نش یکدان ه گسوهر 
ذکر جم یش در هفت ک شور 
پیوسته بدا این داد گسستر 


۴ دیوان غالب دهلوی 


مدم قائم مقام کمیسیون 
کرم پیشه دپعی کمشتر بهادر که نقش نگین دل ماست نامش 
در ان بزم همچون عنی را چه یارا که خم گشته گردون ز بهر سلامش 


در سپاسگزاری و یادآوری به جناب آغا اهمدعلی صاحب جهانگیر نگرک 
از جانب پوزشفواه ببراهه روی اسدالته خان غالب دهلوی 

مولوی احم دعلی احمد تخلص نسخه‌ای 

در خصوص گفتگوی پارس انشا کرده است 
کیچ و مکران را که در سندست و از ایران جدا 

شامل اقلیم ایران بسی محابا کرده است 
قوم برچ را به ایرانی نژادان داده خلسط 

ترک ترکان سمرقند و بخارا کسرده است 
در جهان توام بود روی وی و پشت قتیل 

پی‌شوای خویش هندوزاده‌ای را کرده است 
هندیان را در زسان دانسی مسسلم داشسته 

تاچه اندر خاطر والای او جا کرده است 
خوش برامد با همه هندوستان زایان چه خوش 

تکیه اری بر ولادت گاه اباء کرده ا 
هر که بینی با زبان مولد خود اشناست 

ساز نطق صوطن اجناد بیجا کرده است 
خواجه را از اصغهانی بودن اباء چه سود 

خالقش در کشور بنگاله پیدا کرده است 
داوری با فرمود و در وی هر سه را 

منصف و صدر امین و صدر اعلی کرده است 
گر چنین با هندیان دارد تولا در سخن 

من هم از هندم چرا از من تبرا کرده است 
کرده است از خوبی گفتار من قطع نظر 


قطعات ۵۸۵ 


ظلم زین قطع نظر بر چشم بینا کرده است 
میل او با هر کسی از هند. و حیفش خاص من 

حیف و میلی با دو عالم شور و غوغا کرده است 
مطلب از بد گفتن من چیست گوئی نیک مرد 

مزد این کار از حق آمرزش تمنا کرده است 
ور چنین نبوده چنان باشد که در عرض کمال 

تابر ارد نام این هنگامه برپا کرده است 
صاحب علم و ادب وانه ز افسراط غضب 

چون سفیهان دفت 
در جدل دشنام کار سوقیان باشده بلسی 

ننگ دارد علم زان کاری که اغاز کرده است 
انتقام جامع بره ان قاطع میک شد 

انچه ما کردیم باوی, خواجه با ما کرده است 


ر نفرین و ذم وا کرده است 


من سپاهی زاده‌ام گفتار من بایید درشت 

وای بر وی گر به تقلید من اینها کرده است 
زشت گفستم. لک داد بذله سنجی داده‌ام 

شوخی طبعی که دارم ایین تقاضا کرده است 
می‌کند تالید برهان لیمک برهان ناپدید 

نیست جز تسلیم قولش, هر چه انشا کرده است 
سستی طسو خرام کام‌سه برهنان نار 

یا نمی‌دانست یا دانسته اخفا کرده است 
هر من توهین و بهر خویش تحسین جا بجا 

هم مرا هم خویش در دهر رسوا کرده است 
ای و بیند همان اندر کتاب مول وی 

هر چه از هنگامه گیران کس تماشا کرده است 


7 دیوان غالب دهلوی 
لشو و حشو و ادعای محش و اطناب ممل 

مار و موش و سوسمار و گربه یکجا کرده است 
بگذر از معلی همین الفاظ بر هم بسته دین 

باه تب ود شنبشنه و ساغر مهیا کردة است 
یافتم از دیدن تاریخ‌های ان کتاب 

خود به دم گفت و به احباب خود ایما کرده است 
غازان همراه خویش اورد از بر جهاد 

تا نپنداری که این پیکار تنها کرده است 
جوش زد از غایت قهر و غضب چون درویش 

تا زبانش را بدین کلپتره گویا کرده است 
اتش خشمی که سوزد صاحب خود را نخست 

در دلش همچون شرر در سنگ ماوا کرده است 
چون باشد باعث تشنیع جز رشک و حسد 


باد جالب اخسته‌صر گنر کته پنروا کنرفهاست 


نظم 
بر انم نیروی این تیغ تیز که مفز عدورا کنم ریز ریز 
عدم آن که «برهان قاطع» نوشت بگفتار سست و به هنجار زشت 
اگر گفته اید که رو مرد و رفت ز مفزش چه خواهی همی ای شگفت 
ز مفزش خرد جستم اما چه سود که در زندگی نیز مفزش نبود 
آمید انکه گفتار آن بی هنر کنم هم بگفتار زیر و زر 
امید انکه چون کار سازی کتم بدین نامه دشمن گدازی کنم 
زهی نامه کز فر اقب ال او یکی «تیغ تیز» امده سال او 


(۱۸۶۸ه) 


در مدم عرش آرامگاه محمداکبر شاه. پادشاه طاب ثراه 


درین زمانه که کلک رصد نگار حکیم 
اواخر مه ذیقص ده خسرو انجم 
سحرز نور رقیبانه بر گشاد بساط 
ز اتشی که به دی برفروخت منعم شیهر 
زمین صحن گلستان مگر دلی پُراشت 
که داد این همه بیرون ز سبزه و گل و بار 

درین بهار که تردستی هوای بهار 
ز غنچه شاخ به تتنگست کز فراخ روی 
زهی خجستگی سال, خاصه فروردین 
جلوین شاهی و نوروز و عید ذی‌الحجه 
سواد شسهر دل اویزتسر ز طرة حور 
غنی ز هدیه به بالین نهد گل و نسرین 
عجب مدار اگر در کف ستاره شناس 
قلم ز جلیش کاغذ چمد چو سبزه ز باد 
بيا که تازه کنم بر بساط نوروزی 
خورم می و به دو گیتی نترسم از تقدیر 
جهانیان ز طرب بیخودنده اگر یک کس 
به نقد و نسیه جهان شاد شد که داد خدا 
کجا می وچه قدح هم زبیخودیست که من 
بدون باده به لطف هوا زمن برخاست 
بدون وصل از فیض نصو بهم پیوست 
ز ساز بخت به گوش امید میرسدم 
ستایش شه و شهزاده می‌کنم اهنگ 
ولی چنانکه ره و رسم پخته گویانست 


0 


هزار و دو صد و پنجاه رائد در تقویم 
فزود شان حمل را به فرة دیهیم 
شب از نهیب غریبانه در نوشت گلیم 
کنون ببادیه گل کرد باغ ابراهيم 
ز دستبرد زمستان در آن بهینه حسریم 
بلی عظیم بود خشم و قهر شخص حلیم 
نشاط را نه به اندازه می‌کند تقسیم 
شگفتش به دمیدن همی کند تقدیم 
خوشا سراسم افاق, ویژه این اقلیم 
هجوم خاص و تماشای عام و سور عظیم 
فضای دهر طرب خیزتر ز باغ نصیم 


گداز گدیه به دامن دراورد زر و سیم 


زا هت از مه وقسترنگارش تقسویم 
بانگ قلم بشکقد چو گل ز نسیم 
پیاله را به رحیق و مشام را به شمیم 
که کردگار غفورست و پادشاه رحیم 


ورق ز 


در آن میانه به می مست شد ز طعن چه بیم 
به من شراب و به زهاد مژد؛ تستیم 
به نکته‌های لطیفم ز شیوه‌های ذمیم 
خمار می که روان را بود عذاب الیم 
دلم که بود ز زخم غم فراق دو نیم 
نوای پرد؛ خاص اندرین نشاط عمیم 
بساز حسن ادب در مقام ذوق سلیم 
که نکهت را به محل جا دهند در تقسیم 


۰ دیوان غالب دهلوی 


ز شاهزاده نخست اورم سخن که به باغ 


شکوفه را به فضر در لقنو بود تقدیم 


مطلع ثانی 


ژهی مناسیت طبع شاهزاده سلیم 
نه مهر و ماه, ویکن چو مر و ماه منیر 
همش به بارگه ناز زهره خنی‌اگر 
ستوده‌ایست به نازش به پادشاه انیس 
به دستگاه گرامی چو ماهتاب به شور 
خدایگان سللاطین محمد اکبر شاه 
خلیفه حق و صاحبقران روی زمین 
روم به راه تجاهل به مایه بح محیط 
بتاب‌چیره ضیایخش دی ده اعسی 
شها توئی که خدای تو داده است ترا 
ازل سپرده به تو کارسازی اورنگ 
ز بذل تسست پراگنده زای زر بارا 
بدان نمط که ز ادم محمدست مراد 
طفیل جاه و جلال تو بوده پنداری 
حکایتیست اگر بشنوی قرو گویم 
اگر ز اکبم شه بود بهره‌ور عرفی 
نه کمترم ز حریفان به قن شعر و سخن 
به دید و داد مرا و ترا نبوده نظیر 
چه نیک رای ارسطو, چه شاه اسکندر 
شهود همت تست انکه در مشیم غیب 
صریر کلک منست انکه در نشیمن قدس 
ز گرمی نفس خویش می‌توانم داد 
باستین گهر ریز صی‌توانی کرد 
مرا بشیو؛ جادو دمی همال» محال 


به فیض تریست پادشاه هفت آقلیم 
ه ابر و بحره ولیکن چو ابر و بحر فخیم 
همش در انجمن راز تیر چرخ ندیم 
ستاره‌ایست به تایش به افتاب سپهیم 
به مهر شاه قوی دل چو زهره در تصمیم 
نه کردگار, ولیکن چو کردگار کریم 
بدین مباهی و در دهر واجب التعظیم 
کنم به مدح تنزل به پایه عرش عظیم 
به لطف نکته گرانی ربای گوش صمیم 
دم مسیح و ثوال خلیل و قرب کلیم 
ابد شمرده به تو سرفرازی دیهیم 
ز بیم تست فرورفته جیم جم در میم 
ز پشت کار تمر خان به تست روی حکیم 
جلال و جاه نیای تو در زمان قدیم 
به شوخی که چکد خون ز جبهة تسلیم 
و گر ز شاه‌جهان بود مایه‌دار کلیم 
ه کمتری ز نیاکان به جود و خلق عمیم 
به ترک و برگ مرا و ترا نبوده سههیم 
چه بید پای برهمن, چه رای دابشلیم 
دهد به قطرة ایی نمود دز یشیم 
به زهره شیوة رامشگری کند تعلیم 
برای سک دامت گدازش زر و سیم 
فراز بام امیدم ظهور صبح و نسیم 
ترایه پایة شاهنشهی عدیل عدیم 


به‌شهرتی‌رسی از من. که از دیهیم سپهیل 
روا مدار که هم در وطن دو دل باشم 
سخن به‌نکته ادا گشتو ختم شد به دعا 
زهی شگرف دعا کز ضمیر تا بزبان 
چهار چیز بود انکه جاودان باشد 
عطیه بخشی مهر و عطا پذیری ماه 


۵٩۱ قصاید‎ 


به دولتی رسم از توء که از سهیل ادییم 
چو خسته رهروی در کاروانسرای مقیم 
طلب بس است نه غالب گدا نه شاه لشیم 
هزار مرتسه امین بسرو کند تقدیم 
به حکم انکه ز اسمای اوست حی و قدیم 
بقای پادشه و عیش شاهزاده سلیم 


در مدع حضرت شاهتشاه ابوظفر سراج‌الدین محمدبهادر شاه غازی 


زان گنجنامه کز خط ساغر گرفته‌ايم 
به روی ارزو در دولست گشوده‌ایم 
می بر کنار چشمة حیوان کشیده‌ايم 
مینای صی ز میکدة جم خریده‌اييم 
این اجر ان شکیب که عمری برین بساط 
این مزد ان دریغ که شبها درین رباط 
باریک بسین قاعده بست تراشیم 
عنقای تیز بال جهان هواستیم 
کاغ دماغ رابه هوای عروج فکر 
چون اسمان خود از ره پوزش در امدست 
شیخی و شاعری نه سزاوار شان ماست 
درکر ادا ز نسسة اشعار تا کجا 
ناگه رسیده‌ايم بجای که خویش را 
در خواهش بربدن پیون د ک‌اهلی 
بر خود فسون دولت و اقبال خوانده‌ييم 
روشن سواد نامة محبوب گشته‌ايم 
طوبی لک از زبان سخن رس شنیده‌اييم 
برنام خودیه شحنگی خطة سخن 


خود را یه نقد عیش توانگر گرفته‌ايم 
پیوند خشت از سر خم برگرفته‌ایم 
ز خضرانتق ام سکندر گرفته‌ایسم 
فتوای می ز ساقی کوثر گرفته‌اييم 
خون خورد‌ايم و بادة احمر گرفته‌ايم 
از خار و خاره بالش و بستر گرفته‌ايم 
در هر تراش خرده بر اذرگرفته‌ييم 
افلاک را چو بیضی ته بر گرفته‌ايم 
انسدازة بلف دی منظر گرفت هام 
از رفته در گذشته و دربر گرفته‌ايم 
یک باره ترک خرقه و دفتر گرفته‌ايم 
اینک عیار تیغ ز جوهر گرقته‌ايم 
از خوی شتن بای ه فراتسر گرفت هام 
همت ز تیزی دم خنجر گرفتهایم 
در سر هموای رایت و لشکر گرفته‌ايم 
فیض همازبال کبسوتر گرفته‌ايم 
از نخل خلد میوه به نوبر گرفته‌ايم 
فرمان ز شهریاز سخن‌ور گرفته‌اییم 


۲ دیوان غالب دهلوی 

بر ساز دلنوازی تحسین خسروی 
با خود شمار سوختن از سر گرفته‌ایم 
گر تیز نیست اتش دل بدگمان مشو 
دیگر به ذوق گریه به دل جوش می‌زند 
ارایشی که در خور حالت بود رواست 
تا حقی خدمتی بود از مابه می فروش 
چندپن چه دل به گردن و گوش بتان 
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دل در هوای گربه سبیل جنون گزید 
افروختيم مشعلً صد هار اه 
خود را ز سرد مهری اسلامیان شیر 
غالب ادای ما به سخن خوش نکرده‌ای 
دالی ز بازگشت سخن بر طریق رجز 
نی بلکه حق گزاری مدحست کاین همه 
دانی ز دل نهادن ما بر هوای باغ 
نی بلکه بهر شادی دیدار پاشاه 
شد تازه نوبهار بهادر شیی به دهر 
سلطان ابوالظفر که ز اسمش به اشتقاق 
تیغ ازما شهی که در احکام طالعش 
جم پایه‌ای که از شرف پایبوس او 
تاخطبه‌ای بن‌ام بلشدش ادا کنند 
در عهد عدل او به دم صلح با چراغ 
گر بر شراره شینم لطفش چکیده است 
ور در چمن سموم عتابش وزیده است 
صدره» دران بساط به انبوه بندگان 
صدره؛ دران حرم به لباس کنيزکان 


این خسروی توا عزل از بر گرفته‌ایم 
پنهان چو شمع خلوتیان در گرفته‌ایم 
امشب عیار ظرف سمندر گرفته‌ایم 
خونی که صد ره از مژة تر گرفته‌اييم 
از روی خویش اينه در زر گرفته‌اییم 
در ماه روزه جای بران در گرفته‌ایم 
گونی به قیمت زر و گوهر گرفته‌ایم 
سیلاب را به بادیه رهبر گرفثه‌ایم 
تا خود سراغ این تن لاغر گرفته‌ايم 
دراقس پوس سکن زر فزفتکفا نسم 
باان که طبرز غیبر مکرر گرفته‌ایيم 
کالین سرکشان دلاور گرفت-ه‌اییسم 
ملک سکن به خاته سراضر گزفتهايم 
کاین دل به عاریت ز صنوبر گرفته‌ایم 
دل را به زور از کف دلبر گرفته‌ایم 
چون نوبهار تازگی از سر گرفته‌ایم 
مقتاح باب انسم مقر گزفتایم 
سیم الظفر ز خط دوپیکر گرفته‌ایم 
خود را به کیقباد برابر گرفته‌اییم 
شاخی ز سدره از پی منبر گرفته‌ایم 
عهد ادب ز جانب صرصر گرفته‌ایم 
از بس تری گلاب ز اخگر گرفته‌ایم 
گل راز فاخسار به ابر گرفته‌اییم 
محمد را بچیدن گوهر گرفته‌ایم 


نوشابه را به دزدی زیور گرفته‌ایم 


گرشه کند قسول, زهی ابروی ما 
خواهیم قرب شاه ولیکن درین مراد 
چرات به عرض خط غلامی وفا نکرد 
خورشید منظر نظری کان‌درین شمار 
شبگیر مدح قوت بخت سخنورست 
طبع تو داد سرخط مشق سخن به ما 
خاموشی از ثذای تو حد ثنای تست 
در وادی مق دس مدح تسو از ادب 
در پسردة مدیح به ذوق بساط بوس 
بیخود ترانة ارنی ساز کرده‌ایم 
چشمی که جز بتو نگرد کور گفته‌ايم 
بر رنگ و بوی فکر خود و باستانیان 
صد گونه آفرین ز زبان تو در خیال 
شوقت‌محیط وماچو خس‌از بس سبکسری 
آهنگ صد هزار دعا می‌رسد به گوش 
جاوید زی که ما به پناه تو خویش را 
بای ترا درستی اورزنگ خواننده‌ایم 
هر لمعه کز جواهر تاج تو ديده‌ايم 
در کندن بنای حیسات عسدوی تسو 
ذات ترا ب‌این همه ار فرخضی 
بر هر دعا که با تو رود موّدة قبول 


قحاید / ۵٩۳‏ 
بیست بنام او ز سکندر گرفته‌اییم 
عسرت ز نامرادی سنجر گرفته‌اییم 
پروانة وکالست قیسصر گرفتهاییم 
ل و گهر به رشتة مسطر گرفته‌ايم 
راهی یه روشنانی اختر گرفته‌ايم 
گوئی برات نسور ز خاور گرفته‌ایم 
وین نیز از سخنور دیگر گرفته‌ايم 
آندیشه را عنان تگ‌اور گرفتهایم 
اندیشه را نقاب ز رخ بسر گرفته‌اییم 
سنگ درت بطور برابر گرفته‌ایم 
گوشی که جز ز تو شنود کر گرفته‌ايم 
طبع ترا به محکمه داور گرفته‌ايم 
خود گفه‌ايم با خود و باور گرفته‌ايم 
خود را درین محیط شناور گرفته‌اييم 
تااز نیاز حلق4 این در گرفته‌ایم 
با اسمان به عربده همسر گرفته‌ايم 
فرقي تسرا بلشدی افسر گرفته‌اییم 
آن را فروغ طالع شور گرفته‌ایم 
همت ز فساتح در خییر گرفته‌ایم 
از معجزات دیین پیمبر گرفته‌ایم 
از پی‌شگاه خسالق اکیسر گرفته‌اییم 


در مدع حضور والا فلد ال ملکه و سلطانم 


زهی ز خویش نشان کمال صنع اله 
محیط بخشش و دریا کف و سحاب نوال 
رنیس تاجوران خسرو جهان داور 


)۲( 


سراع دین نیی بوظفر به ادر شاه 
قمر لوای و فلک خرگه و ستاره سیاه 
دلیل راه روان: مرشضد خدا اگاه 


٩۴‏ ۲ دیوان غالب دهلوی 


ی نیاز سپهبد ز پتجمین منظ 

ز خاک رو گذرش سرمه ارزوی عیون 
به قیض اگهی اتين شناس سیر و سلوک 
دم مراقبه صورت نمای جوهر عقل 
ز ح عطیه پذیرد چون ماهتاب ز مهر 
به کارهای جهان حکم محکمش افذ 
ز عدل او که به اضداد بخشد امیزش 
ز قهر او که به گردن کشان دهد مالش 
فلک به لرزه دره از وی؛ ز دستبرد علم 
به بزم او که سلاطین دهر راست مطاف 
کرا مجال نشستن بغیر نقش مراد 
چو اونکرده‌کس از اهل دین به‌فرش حصبر 
چو اونگفته کس از خسروان به روی سریر 
شهنشاز غم دوری درت ک‌رم 
نجویم ار به درت راه رحم کن نه عتاب 
کجاست ارزش انم که بر بساط قبول 
ز نقش بای توام بوسه بس بود اری 
به بارگه نه رسم خانة سپهر را 


ز شاه بهرة من سوختن به داغ فراق 
چه دل نیم به گهرپاشی سخن چو مرا 
چه سر کنم روش مده گستری چو مرا 
ز کار رفته دل و دست من چنانکه مرا 
نه از تو لطف و نه از حق مدده زهی حرمان 
نباشدم صله مقصود مدح خوان توام 
وگر عطیه فرستی, شگفت هم نبود 


بوی نیابش کیوان ز هفتمین خرگاه 
پر استان درش سجده ابروی جباه 
به فر خسروی ارزش فزای دولت و جاه 
که مشاهده نیروف زای نور نگاه 
به خلق بهره رساند چو افتاب به ماه 
ز رازهای نهان رای روشتش اگاه 
به چاک شعله زند بخیه سوزن پرکاه 
به گوش شیر بود حلقه از دم روباه 
زمین به زلزله از وی؛ ز رستخیز سپاه 
به عهد او که سنین و شهور راست پناه 
کجا نشان شکستن بفیر طرف کلاه 
نشاط شاهی و فرماندهی, خداست گواه 
حدیث فقر و فنا لا اله اله اه 
بدان رسیده که بی مرگ جان دهم اگاه 
درین که طالع من بد بود مرا چه گناه 
به لب نوا دهم از پای بوس شاهنشاه 
درین هوس چو گدایان گرفته‌ام سر راه 
ندیم شه نشوم» روی روزگار سیاه 
ز دهر حاصل من زیستن به حال تباه 
هار ابله پر دل بسود ز گرمی اه 
به بزم خسرو گیتی شکتان نباشد راه 
تمانده شادی پاداش و رنج باد افراه 
نه تاب شکوه, نه جای سخن,سأذاله 
بدین ذریعه مگر یادم اوری گه گاه 
که می‌رسد ز نم ابر تازگی به گیاه 


بچشم کم نگر گرچه خاک راو توام 
کمال بين که بدین غصه‌های جانفرسا 
مربی سخنم من به مایه داری فکر 
عبارتم به طراوت چو لاله در بستان 
به اخذ فیض ز مبداء فزونم از اسلاف 
نزول من به جهان بعد یکهزار و دویست 
سخن ز نکته سرایان اکبری چه کنی 
کنون تو شاهی و من مدح گوه تعال تسال 
به فن شعر چه نسبت به من نظیری را 
سخن‌سرائی‌غالب سپس به رسم دعاست 
طرب به طبع تو شامل چو رنگ با رخ گل 

در مدم سلطان عهد, 


ردیف شعر از آن کردم اختیار گره 
گره گشای رموز خرد بهادر شاه 
زهی روای فرمان که در کف‌اش پی هم 
ز بس‌که زر زده خوار از کف زر افشانش 
ز هول حمل؛ او یس که در گلوی عدو 
عجب‌مدارکه‌چون‌خون روان شود بر خاک 
فلک به جادة راهش گهر فشاند و بخت 
از آن که رشتهُ عمرش شعاع خورشیدست 
عجب مدار به خوبی اگر زند پهلو 
بر آن سرست که جای دگر قدم نتهند 
جهانیان به شما مژد؛ گشایش کار 
ز بس که بسته بدین رشته دل روا باشد 
چو شد وظیقه ز روز ازل که سال به سال 
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که ابروی دیارم درین خلافت گاه 
هنر نگر که بدین فتنه‌های طاقت کاه 
ز نطق من بودش عیش‌های خاطر خواه 
معانیم به لطافت چو باده در دی ماه 
که بوده‌ام قدری دیرتر بدان درگاه 
ظهورسعدی و خسرو به ششصد و پنجاه 
چومن به خوبی عهد توام ز خویش گواه 
گذشت دور نظیری و عهد اکبر شاه 
نظیر خود بسخن هم منم سخن کوتاه 
اجابت از حق و خواهش از بندة درگاه 
بقا ز خصم تو زائل چو خنده از لب چاه 

ادام الم امره و سلطنته 

۴ 
که از منست بر ابروی شهربار گره 
که پیش ناخن تدبیر اوست خوار گره 
دود چو گوهر غلطان بروی تار گره 
ز کیسه ساخته پهلو تهی, ز عار گره 
شدست گریه به میدان کارزار گره 
دمد بجای حب‌ایش ز جویبار گسره 
به فرق رشتة عمرش کند نشار گره 
شدست بس که درین رشته تابدار گره 
به انجم وبه گهرهای شاهوار گره 
گرفت بس که درین رشته اعتبار گره 
که هیچ گاه نیفتد دگر بکار گره 


رسد به رشتة عمرش ز روزگار گره 
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گمان برشته عمرش کنم که سر تاسر 
ایا شهنشه کشور گشای, دشمن بند 
که چون بدین صفت اندر ضمیر من گذری 
دلست تنگ از ان رو مشوشم. که مباد 
شدست کار گره در گره چنان که اگر 
ز کار خویش چه الم که دست چرخ در ان 
ازین گره که بر ابروی تست در تابم 
زدی ز خشم بر ابروی و غافلی که مرا 
کنم به بزم تو ساز غزل بلند اواز 
زهی به حلقَ؛ مویت نهان هزار گره 
چو وا نشد به منش دل خود از میان رفتم 
چو رشنه پیج کورم چون هنوز جا خالیست 
بدین تحمل و طاقت که لرزه درگیرد 
مراست پویه به سره شرف و در ره افتادست 
به دلکشائی گفتار من که غالب را 
ازین گره که بر ابرو زدی چرا ترسم 
نشاط سال نو و جشن این همایون سال 
ز فرط گرمی هنگامه خوشدلم که مگر 
گره اگرچه به تار نفس نمی‌سازد 
ز سلک رشتهُ عمر تو آن طراوت یافت 
بهار راست بدین رشته سر شگفت مدار 
از ان به رشتة عمر تو می‌رسد هر سال 
ز بس که رشتة عمر تو در تتش جان شد 
ز همنشیتی بند قب‌ای محبوب ان 
سحر به رسم دعا خواستم که آن بادا 


تشسستته است گنوه را دز لتظنار گسره 
زیشده دز خم ارو روا منز گسزه 
به پیچ و تاب دلم را دهد فشار گره 
ز تنگی جادر دلم فگار گره 
وم اقوساز سوه از هقی ار گنر 
بساز دست و زند صد هزار بار گره 
که اه در چه محل یافتست بار گره 
بسان رشته ز غم می‌کند نزار گره 
فگنده است به دل طرح خار خار گره 
فده حست بهر گوشه و کشار گبره 
گذاشتم به دل دوست یادگار گره 
آگرچه رفته ز بند قبای یار گسره 
بسان رشته به من گر شود دوچار گره 
به تار جاد؛ این ره ز کوه‌سار گره 
مزن به رشته امد زینهار گره 
که در دلت ز صفا نیست پایدار گره 
داز مق اولانت نار سره 


شود 


مرا برون جهد از دل سپندوار گره 
بود به رشتة عمر تو سازگار گره 
که شد به حسن جگر گوشه بهار گره 
بجای غنچه دمد گر ز شاخسار گره 
که هید پانن وفا بسته استوار گره 
به رشته هستی خود را دهد قرار گره 
عجب بود نگزیند اگر کنار گره 
که بشمرند درین رشته صد هزار گره 


بسبحان بلشد اسمان ن دا دادند 
چنانکه کار بدانجا رسد که بهر نشان 
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که صد هزار گرهه پلکه بی‌شمار گره 
نیابد آن که بجوید ز روزگ‌ار گره 


در مدح فرمانروا 


نطقم نخست زمزسة خونچکان دهد 
خون دل از شکاف قلم صی‌تراودم 
آن نی که هست در ین ناخن ز سر خلد 
از سرگذشته سیل و مرا در سر آن که لب 
نالم ز جور شحنه ولی بیم گیرودار 
فریاد از سپهر که بسر خواني اشتی 
اه از فلک که چون زند اتش در افتاب 
خور نام ییست‌هرسحراین خسته‌دیگری‌ست 
زين هفت دزد داد که هر روز زان یکی 
هر شب به‌صورتی دگر این دیو هفت سر 
گفتم للیم نیست فلک» چون بر اسمان 
ناگه ذنب چو مار بپیچد و حلقه زد 
خوانم بدان نوا غزلی تازه کاسمان 
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کز خون طراز سر ورق داستان دهد 
بارد به یام ابر ونم از ناودان دهد 
از جنبشی که خامه مرا در بنان دهد 
زين سرگذشت داد سخن در بیان دهد 
نام فلک در انجمنم بر زیان دهد 
خون, جگر به نان خورش میهمان دهذ 
نظاره را بدان بفریبد که نان دهد 
کان را فلک بسوزد سر در جهان دهد 
داد رستم به شحنگی خاکدان دهد 
زحمت به مرد راه درین هفتخوان دهد 
دیدم که مهر نور به ماه ارمفان دهد 
تا در ميانه این بیرد هر چه آن دهد 
خواهد ز رفته عذر و قضا را ضمان دهد 


مطلق ثانی 


دهرم به شهر بس‌که به دریوزه نان دهد 
نشاندم فللک بسر خوان و هم ز دور 
گر خود به نظم لفظ دکان در دل اورم 
بختم ندیم لیک ندیمی که چون ازو 
گر پیش روزکار بنالم ز زخم خار 
لطفء سخن گواه من ان نیستمم که دهر 
حاشا که جز بهانه ازار مسن بسود 
عریان به روز تا بودم تن در افتاب 


همسایه را ز دودة من میهمان دهد 
نان ریزه‌ها ز ریزش اطراف خوان دهد 
اختسر گزار قافیسه‌ام بر زیان دهد 
برسم ز اسمان خبر از ریسمان دهد 
ظالم جواب من به زبان سنان دهد 
بالین ویسترم ز خز و پرنیان دهد 
عیشی به اشکارم اگر ناگهان دهد 
شبهای ماه پی‌رهنم از کتان دهد 
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دیگر به مطلمی دگر ارم سخن ز خویش 


دانا چه لب یه حرف مه و اسمان دهد 


مطلع ثالث 


آن مور سرکشم که چو مرگش امان دهد 
گردون ز سخت جانی من داغ و من هنوز 

چون بندم اشیان و گمارد سپفر برق 
آن را همان سبیکة آن زر نم قیاس 
نازم که نزد چرخ گرامی‌ترم به قدر 
سازد ز عود کشتی من چرخ و من بخویش 
تبای تار نالم و دانم بمن خوشست 
وان خود برین سرست که هم بر صدای من 
داغم ز سوز غم که خجل داردم ز خلق 
يا رب زبان مباد که جنبد به نام من 
مرگم ز بس کشیده در اغوش خویشتن 
چون خون گرفتة طلید مهلت از اجبل 
اسازی غم این و تخواهم به بزم راز 
دیوانگی نگر که در اوبختم به چرخ 
تا در سرم هوای که باشد که آن هوا 
راه سخن گشودم اگر خود نشد که بخت 
آن دادگر که عههد وی از بس خجستگی 
که برنمط بزم می‌کشی 
روشندلی که روشن از ان گشت اقتاب 


آن دیده‌ور 


فرخ دمی‌که عیسی از ان زیست جاودان 
ویکتوریا که کاتب قسمت ز دقترش 
آندیشه گر به قرض برد ره به منظرش 
فطرت که از برای تمودار هر کمال 
تابهر کاخ جاه وی اورد نردیان 


از ننگ پایم ال به پرواز جان دهد 
شادم که مزد صبر پس از امتحان دهد 
دانم که چشم روشنی اشیان دهد 
گر گل برد زمانه و برگ خزان دهد 
چون کس مخور غمی به من اندر نهان دهد 
سنجم ز ابلهی که متاع گران دهد 
گردون دمی که گوش به اه و فغان دهد 
تیر جکر شکاف گشاد از کمان دهد 
بویی که تن ز سوختن استخوان دهد 
آن را که روزگار دلی شادمان دهد 
از جوش دل قشار دگر هر زمان دهد 
آن را قسم به جان من ناتوان دهد 
سازی که بانگ زمزمة الامان دهد 
اندیشه این ستیزه کرا در گمان دهد 
که اه مرا مجادله با کهکشان دهد 
راهم به بزم بانوی گیتی ستان دهد 
یاد از زمانا سنجر و نوشیروان دهد 
جامش خبر ز گردش هفت اسمان دهد 
کافاق را مشالی ازو در عیان دهد 
کش فرخی به زندگی جاودان دهد 
توقیع خسروی به جهان خسروان دهد 
افلاک را ز دور به پستی نشان دهد 
ارد مشال و رابطه‌ای در میبان دهد 
زان لمحه لمحه بعد که دور زمان دهد 


از بس‌که قرب عتبه مشکوی خسروی 
نوشایه پوی پوی زری تا بدان حریم 
قسط شهان دیگر ازین در رسد مدام 
بر سنگ شکل خاتم جم گردد اشکار 
لطفش به خاک وادی حرمان خلاف رسم 
قههرش به بوستان تمنا به شرط حلم 
فرمان او ز بس که نهد رسم یکدلی 
پیش سکش ز بس که زند دم ز اشتی 
نامش ز خویشتن بسر نامه گل زند 
صحن فلک به رونق بزمش قسم خورد 
از کل کال مشک به روی ورق نهد 
در عدل خط به شهرت توشیروان کشد 
با بذل او سحاب چه و افتاب کیست 
اما لبش که چون به سخن درفشان شود 
هر روز بس که خاک نشینان شیهر را 
ساقی چنان که باز نگیرد ز کس قدح 
نشگفت گر میکده‌ها پبر می فروش 
از هر شه نشین چه سیم که جوش گل 
معمووه‌ای که آب و هوایش ز خرمی 
گر خود ز رود نیل بود ابروی مصر 
لندن نگر که سرمه ز خاکش برند خلق 
لب بستم از خطاب زمین بوس بعد مدح 
گویم دعا ولی آن بدانسان که گفته‌انر 
آن خواهم از خدای توانا که روزگار 
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این خشت زیر پاية آن نردبان دهد 
فرجام نازش شرف دودمان دهد 
اید که تن به همد می پاسبان دهد 
دولت عطیه بس که بدین خاندان دهد 
بلقیس بس که بوسه بر ان استان دهد 
قند از نی حصیر و گل از خیزران دهد 
اردیبفشت را نفس مهرگان دهد 
در گله گرگ رونق کار شبان دهد 
دم لابه ریسزش تن شیر ژیان دهد 
مدحش در انجمن به تن خامه جان دهد 
بال ملک به توسن عزمش عنان دهد 
از تیم رنگ لعل به سنگ فسان دهد 
در بذل نان به دودة چنگیزخان دهد 
کاین دم زندز قلزم و ان عرض کان دهد 
از رشک مالش کف گوهر فشان دهد 
گنجینه‌های لمل و گهر رایگان دهد 
در بسدین قدح صی چون ارغوان دهد 
ارزان خرد پیاله و راوق گران دهد 
رشک شفق به کنگر ان شارسان دهد 
در عهد گل ثمر به کف باغبان دهد 
در سرمه چشم روشنی اصفیان دهد 
چندان که خاک رهگنر اب روان دهد 
مشکل که سازٍ عجز نوای چنان دهد 
تا این بود سپهر به ممدوح ان دهد 
از من پذیرد انچه صرا بر زبان دهد 
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آن باد کاین شهن شه قرخ تبار را 
آن باد کان مسیح دم نو رسیده را 
آن باد کان رود چو ز گهواره بر سریر 
آن باد دور نیست که گفتار من مرا 
آن باد و زود باد که کلک دبیر خاص 
آن باد و درخوراست که فرماندهی کنم 
ان باد و خوش بود که شهنشاه بحر و بر 


چون چپر غالبم به سخن نام کرده است 


ق تا به غرب کران تا کران دهد 
هر دم ز شیر طعم شکر در دهان دهد 
بخت جوان به پادشه نوجوان دهد 
سیمای عز و جاه برین استان دهد 
اوازة نوازش من در جهان دهد 
بر یک دوده که کنگ به هندوستان دهد 
انجام خواهش اسدائه خان دهد 
غالب که ام من ز حقیقت نشان دهد 


در مدم شاه جنت مکان نصیرالدین هیدر. سلیمان جاه پادشاه اوده 


گر به ستبل کدة روضه رضوان رفتم 
کارفرم‌ایی شسوق تو قیامت اورد 
حالم از کشرت خونابه فشانی دریاب 
همتی بود به قطع ره هستی در کار 
جز در الینه ندیندم اثر سعی خیال 
تاب جذب نگهم رنگ به گل نگذارد 
نتوان منت جاوید گوارا کسردن 
بازگشتی نبود گر همه هوشم بخشند 
موبه مویم خبر از جلوة نازی دارد 
ذوق غم حوص له لت ازارم داد 
شنبه ادينه شد از شهرت ديوانگيم 
پای پر ابله ذوق سفر اف زود مرا 
حال من بنگر و از عاقبت کار مپرس 
پس‌که تاریکی شبهای جدایی دیدم 
ناروا بود به بازار جهان جنس وفا 
سعی در باب رهائی نبود غیر قنا 
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هوس زلف ترا سلسله جنبان رفتم 
مردم و باز به ایجاد دل و جان رفتم 
که به تاراج جگرکاوی مژگان رفتم 
جاده کردم ز دم خنجر بران» رفشستم 
هر قدر بهر طلبک‌اری انسان رفتم 
به هواداری بلیل ز گلستان رفستم 
همچنان تشنه ز سرچشمة حیوان رفتم 
راه صحرای خیال تو چو مستان رفتم 
به خیالی که چنین اينه سامان رفتم 
پایی کوبان به سر خار مفیلان رفتم 
راه ازادی اطفال دبسستان رفستم 
راه پی دای بلا از بسن دندان رفستم 
عمر خود گشتم و در غصه بیابان رفتم 
سایه گردیدم و بیخود ز شبستان رفتم 
رونقی گشتم و از طالع دکان رفتم 
دود اهی شم از روزن زندان رفتم 


تاسبکروحی من رنچ گرانی نک‌شد 
زحمتی بر نفس اهل طرب ریخته‌ام 
پای خواییده مدد کرد و سرامد شبگیر 
تادگر رنج جلوداری مجنون نک‌شد 
نگ هم طرحی مرغان گرفتارم کشت 
تا نباشد المی ترک وطن نتوان کرد 
چهره اندوده به‌گرد و مژه اغشته به خون 
اضطرار اينه پسرداز جلای وطضست 
هم جگر تفته ز کین خواهی اغیار شدم 
از تعلسق نبسود رو به قفا رفستن من 
ایمسن عیساری عیارانم 
به سفر تا نکشم رنجچ نگهبانی خویش 
منت از خویش به اندازه طاقت دارم 
منت سازز ارب اب خجالست دارد 
نگهم نقب به گنجين؛ دلها می‌زد 
نقش اوارگی بود به پیشانی من 
داغٍ حسرت به دل وشکوة اختر به زیان 
وا شد آن بند که بر پای جهان پیما بود 
گاه از ولولءة نسازش جادو رقمی 
گه به حکم هوس ترییت و عرض کال 
گه ز جان‌بخشی انفاس درون پرور خویش 
گوش تابی دهم انديشة خود را که عبت 


بیخودی بادیه پیمای تحیر شدنست 
ُر فشان بودم و یرون ز خودم راه نبود 


لکهنو دام تشاطی سر راهم گسترد 
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شب وصلی شدم و زود بیابان رفتم 
خواب خوش گشتم و از یاد عزیزان رفتم 
همچو شمع آخر ازین انجمنستان رفتم 
بهر ارامش طفلان به بیابان رفتم 
بستم از زمزمه منقار و ز بستان رفتم 
مشکلی در نظر اوردم و اسان رفتم 
خود گواهم که ز دهلی به چه عنوان رفتم 
ته بدل رفتم از ان بقعه بل از جان رفتم 
هم دل ازرده ز بی‌مهری خویشان رفتم 
وحشتی بردم از احباب و هراسان رفتم 
با چنین تجربه کز یاری یاران رفتم 
بی سرانجام تر از خواب نگهبان رفتم 
که بدین بار الم‌های فراوان رفتم 
خجلتی نیست اگر بی سر و سامان رفتم 
مزده باد هل ریا را که ز میدان رفتم 
پاز سر کردم و سر بر خط فرمان رفتم 
منت از بخت که بسیار به سامان رقتم 
شش جهت گشتم و سر تا سر گیهان رفتم 
سخن خود شدم و تابه صفاهان رفتم 
مهر تابان شدم و سوی بدخشان رفتم 
بوی یوسف شدم از مصر به کنمان رفتم 
جاده‌ای رفتم و رفتم. چه بریشان رفتم 
نه به کاشانه کشیدم نه به کاشان رفتم 
موع گوهر شدم و پای بدامان رفتم 
بیخود از ولولة شوق پر افشان رفتم 
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حاقت عرض غباری بکف خاکم یست 
جلوه در طالع خاشاک من افتاد زیون 
کاش می‌سوختم و داد فنا می‌دادم 
تشنه بحر تماشا شدنم صرفه نکرد 
سبزه رنگ طراوت بخزان باخته‌ام 


خشکم سر اتشکده کاوی دارد 

اندران هه معصور ز دلتنگی خویش 
متخیر که کجا سوسود اوارگیم 
ناگهان از 
شمع بخت جگر تشنه فروزان گردید 


از جفای فلک اهتگ تظلم کردم 


ار مرحمت طبع بهار 


شاو جمجاه که‌دولت به درش ناصیه 


ن فریدون فر جمشید مهابت که به فخر 
حبذ رحمت عامی که ز فیض کرمش 
خاطرش رلست فروغی که به یادش خود را 
خواستم پایه قدرش به خیال اوردن 
در دل اقناد ره بارگهش سر کردن 
شرحی از وسعت اخلاق وی اعد به ضمیر 
مههر را یافتم از شرم جمالش ته خاک 
منظرش اوج قبولست ترقی کردم 
خسروا در ره اندیشة وصفت به خیال 
حور گلجینی گلزار گریی انم کرد 
چون شنیدم که ترا ناب مهدی گویند 
هم زاسمت که که هرت فجن در 


حرف جود تو به لب بود که سر تا سر دهر 


زین چه خیزد که به جولانگه خوبان رفتم 
شد غلط جادث گلخن به گلستان رفتم 
شرم بادا که بدان تازه خیابان رفتم 
که ز جوش عرق شرم به طوفان رفتم 
خس شدم. تابه چراگاه غزالان رفتم 
فرصتم باد که بسیار به سامان رفتم 
حسرت اگین چو گنهگار به زندان رشتم 
متالم که درین مرحله از جان رفتم 
شد بلد تکهت گل جانب بستان رفتم 
کاندر ان نور یه سرچشم حیوان رفتم 
به در بارگه خسرو گیهان رفشتم 
همچو دولت به درش اصیه سایان رفتم 
ز استانش به سر مسند خاقان رفتم 
همه درد امده بودم همه درمان رفتم 
ذره اوردم و خورضید درخشان رفستم 
به تدزل سوی آورنگ سلیمان رفتم 
اولین گام فراز سر کیسوان رفستم 
ناز بالیدم و از عالم امکان رفشتم 
یه عزاداری خورشید پرستان رفثم 
پیکرش عید نگاهست بقربان رفشتم 
حر قدم پا به سر سنبل و ریحان رفتم 
چون به ذوق رخ تو سر به گریبان رفتم 
بهر تسکین به طلبکاری برهان رفتم 
صفت ذات تو دانستم وناز آن رفتم 
همچو ابر مه نیسان گهر افشان رفتم 


وصف نیروی سگ گوی ترا زمزمه سنج 
شیر دم لابه کنان گفت بیارام که من 
خاک نقش کف پای تو نشان داد مرا 
رعشه چون موج گرفتست سراپای مرا 
شوق‌در راه تو چون‌گویی سر از پا نشناخت 
ناتوانی به تواضع ادب اصوز منضست 
بر امید کرمت بود که در عالم ضعف 
ای به اخلاق حسن اية رحمت بر خلق 
هم ز خلق تو شنا در دل کوثر کردم 
بزم دستور ترا قطه گلشن گفتم 
روشن الدوله بهادر که به ایشار و عطا 
برمکیدند همه برمکیان زهر ز رشک 
تو سلیمانی و او اصف و من مور ضعیف 
به وی‌ام بسهار و بنویس براتم؛ ببروی 
سر این رشته نگهدار که در راء طلب 
نیستم مبسرم و بر طبع گرانی نکنم 
ناز پروردة خلوت گه ازادگیم 
صله جو نیستم و شعر فروشی نکنم 
مدتی در وطن از کشرت سرمستی شوق 
گاه دیوانه صفت سیر بیابان کردم 
گه چو بلبل سر دیوار چمن بگزیدم 
ساز هنگامه نه اندرخور طاقت کردم 
قطره‌ام قطره ولی حال خرایم دریاب 
چشمه و جو نکند چارة لب تشنگیم 
من هم از خیل کریمانم و خجلت نبود 
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ناله گردیدم و اینک ز نیستان رفتم 
چون بر عیسی مریم پی درمان رفتم 
هر قدم راه درین بادیه لرزان رفتم 
بس‌که اسیمه سر از سیلی چوگان رفتم 
پای مورم رو کوی تو به مژگان رفتم 
اینچنین راه دراز این همه اسان رفتم 
از حضورت به تماشاگه رضوان رفتم 
هم زیزم توبه عشرتکده جان رفتم 
چون بدیدم هم از ان گفته پشیمان رفتم 
حاتمش گفتم و شرمند؛ نقصان رفتم 
چون ثناخوان سخایش بر انان رفتم 
راه نسیت طلبی بین که چه شایان رفتم 
تا بدانم که به اصف ز سلیمان رفتم 
قدمی بود که سنجیدم و پنهان رفتم 
ازو فرمان عطا و ز وی احسان رفشتم 
کاقرم گر یه سراپردة سلطان رفتم 
راه مدح تو به سرگرمی ایمان رفتم 
جادة مرحطة عمسر پرب‌شان رفستم 
گاه مستانه به گلگشت گلستان رفتم 
گه ز پروانگی دل به چراغان رفتم 
راه مستی ته به اندازة سامان رفتم 
که ز دریا دلی خویش به طوفان رفتم 
آب جویان به لب قلزم و عمان رفتم 
گر به دریوزه به درگاه کریمان رفتم 


۴ / دیوان غالب دهلوی 

اصدم بر در گنجور علی مدح سرای 
معحت الب مهدی ز محیت یافشد 
از غلامان علی ساخت ولای تو مرا 
نازش قطره به دریاست تکلف موقوف 
شایگان کشت قوافی همه در نام شوق 
اب و رنگ سخنم بنگر و مصلورم دار 
شرف ذات من این بس‌که تناخوان توام 
وصف جاهتانه بنه اندازة اذارک مخست 
غالب از رام ادب لب به دعا باز گشا 
شوکتت باد که شان دگرم اف زودی 
کوکب بخت تو رخشنده‌تر از مهره که مل 
ابدی باد بهار تو که در انجهشت 
لب هر کس که عدوی تو وجاهت باشد 


نه به در کوبی گنجين؛ خاقان رفتم 
شادمانم که به هنجار محبان رفتم 
تهنیت خواه بر بوذر و سلمان رفشتم 
مرد بودم به سجود شه مردان رفتم 
پس که بی‌خویش به ارایش عنوان رفتم 
گر چو عرفی ره فخریه به هذیان رفتم 
عزت و فخر نسب رانه ثنا خوان رفتم 
عجز دانست بدانستم وانادان رفتم 
تاندالم که ره فکر پریشان رفشتم 
شادمان باش که از لطف تو شادان رفتم 
از تو چون مهر بر افاق زرافشان رفتم 
کف خاک عدم و جوش بهاران رفتم 
ساز این زمزمه بادا که من از جان رفتم 


در مدع جهان پناه امجد علی شاه. اورنگ نشین اوده 


شادم که گردشی به سزا کرد روزگار 
تسار بساط انجمنن انب ساط را 
زان رو که خلق مست‌تر از ماست بی‌شراب 
دیگر پی سرود به مطرب نیاز نیست 
ابان مه است و شاهد. گل جلوه‌گر به باغ 
اين از هجوم لاله و ان دیگر از شفق 
در برگ ریز تشنه لب ان نبات را 
گوهرف‌شان مگوی که ابر بهار را 
بررخ زابر پرده فرو بست افتاب 
باس ب 4 قاکسار نگهداقشعت لسمان 


از بس‌که بش پرورش جوهر حیات 


۵ 


بی باده کام عيیش روا کرد روزگار 
چون تار ساز نفمه سرا کرد روزگار 
مارا خجل ز مشرب ما کرد روزگار 
بی‌زخمه سازها به نوا کرد روزگار 
امسال وعده زود وفا کرد روزگ ار 
رنگین بساط ارض و سما کرد روزگار 
شاداب فیض نشو و نما کرد روزگار 
از یس شتاب ابله پا کرد روزگار 
بت د نقاب نامه وا کرد روزگ ار 


اهوبه مرغزار رها کرد روزگ ار 
اضااهمتال آب وه کنر زوزگکتار 
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لمل از جماد و گل ز نبات و روان ز خلق 
در مدح شاه غالسب رنگین ترانه را 
از ذوق نشر رایحة مشک این نوید 
نی در خزان بهار و نه در برگ‌ریز حال 
هم داد تازه رویی عنوان مدح داد 
نازم به نام نامی سلطان که از شرف 
شاهی که نخل دولت او را به باغ دین 
امجد علی شه ان که به ذوق دعای او 
زان رو همی پرستد و منت نمی‌نید 
چترش ز خویشتن فلکی کاندران فللک 
زان وایه‌ها که برد به دریوزه از درش 
نبود به سایه عنصر و او سایة خداست 
می‌ازصود خامه به تصوير قهر شاه 
ای انکه روزنامة حکم ترا به دهر 
شکل ماه نو به گمانم که ماه را 
بر خوان نعمت تو که گسترده‌اند من 
دانم که سفله را نفشانی بطرف خوان 


میخواست بنده وار به پیشت برد نماز 
دالی که در سخن به که مائم ز من مپرس 
انم که بهر صیت صفات کمال من 
چون‌برد نام وسوی‌خودم‌خواند از اهل‌حرف 
من خود عدیل خویشم و نبود عدیل من 
هم بایة تو عالی و هم دستگاو نم 
نگذشته مطلع غزلم بر زسان هنوز 
دل را به شعله جلوه عطا کرد روزگار 


بر شاه و تخت شاه فدا کرد روزگار 
چون بلبلان ترانه سرا کرد روزگار 
قردوس پای مزد صبا کرد روزگار 
این بود انچه کرد و بجا کرد روزگار 
هم حق مدع شاه ادا کرد روزگار 
ترکیب آن ز مجد و علا کرد روزگار 
سرسبز ز آب جوی بقا کرد روزگار 
صدره نماز صبح قضا کرد روزگار 
کش بندگی به حکم خدا کرد روزگار 
خورشید ماه و صاه سها کرد روزگار 
در هفته هشت روضه بنا کرد روزگار 
ابداع گوهرش ز ضیا کرد روزگار 
کان اژدها عیان ز عصا کرد روزگار 
فهرست کاره ای قضا کرد روزگار 
بر درگه توناصیه سا کرد روزگار 
لب را زنوش بهرهربا کرد روزگار 
خود تکیه بر عموم صلا کرد روزگار 
از افر دگار یا کرد روزگار 
این دعوی محال کجا کرد روزگار 
ایجاد حرف و صوت و صدا کرد روزگار 
نازش به بخت حرف ندا کرد روزگار 
چون خود مرا به غصه فنا کرد روزگار 
هر مدح را دوبار شا کرد روزگار 
اهنگ وجد و ساز غنا کرد روزگار 
قلب من از گداز روا کرد روزگار 
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باسم ز جانگزای خواهش نجات داد 
دود چراغ چون خورش من قرار یافت 
کالای نانهاده به دزدی ربود چرخ 
گفتی به ملک نظم که صاحبقران شوبی 
لوح طلسم بی‌اثر و من به بند دیو 
بااین فروغ گوهر و رخشانی نهاد 
نبود غلط بگو که غلط رفت در ازل 
بامن که تاب ناز نکویان نداشتم 
گفتم به عقل کل که ندانم ببرای من 
گفت ای ستاره سوخته زاغ و زغن نه‌ای 
تو بلبلی همین که به دام امدی ترا 
غالب ز خستگی گله سنجی و ننگری 
چون دستگاه قیمت جنس هنر نداشت 
گویند بی‌وفاست جهان وین نه راستییست 
تن زن که گرچه بود گدایانه سرنوشت 
زین‌پس من و دعای‌جهانبان که پیش حق 
تا بست عهد هستی خود با بقای شاه 


درد مرابه داغ دوا کرد روزگ ار 
ز اتش به زور دود جدا کرد روزگار 
پیراهن نداده قبا کرد روزگ ار 
ری تدیده‌ای که چها کرد روزگار 
خوش در سخن طلسم گشا کرد روزگار 
زین سان سیاه روز کرا کرد روزگار 
نبود خطا بگو که خطا کرد روزگار 
بد کرد ید که جور و جفا کرد روزگار 
حکم دوام حبس چا کرد روزگار 
کان را گرفت و باز رها کرد روزگار 
ان در قفس ز بهر نوا کرد روزگار 
کت عین علم و ذات ذکا کرد روزگار 
درهم شد و به هیچ بها کرد روزگار 
خود با تو در ستم چه وفا کرد روزگار 
باری بگوی شاه گدا کرد روزگار 
ابرام در قبول دعا کرد روزگ ار 
پیدا طریق شرط و جزا کرد روزگار 


در مدع نواب اکلیند بهادر 


بز به اطراف باغ اتش گل درگرفت 
سبزه پر اندام خاک حله ز مخمل برید 
دشت به پرکار باد طرح صنمخانه ریخت 
سرو به بالای سرو طره ز سنبل فگند 
قامت رعنای سرو پردة گلبن درید 
گرچه گل از هر زمین تختگهی بر گزید 
بس که نیامد فرو سر به گهر گشتنش 


۸ 


مرغ به رسم مان زمزمه از سر گرفت 
مهر بدیدار باغ ائنه در زر گرفت 
باد بر اطراف دشت صغعت آذر گرفت 
گل به تماشای گل دیده ز عبهر گرفت 
عارض زیبای گل دل ز صنوبر گرفت 
لیک یه سرهنگیش سبزه سراسر گرفت 
قطره ز بالادوی هیشت اختر گرفت 


مهر به سودای تاک لمعه ز کان 
دی مه از افراط حسن رون خرداد یافت 
روشتی روزگ ار از شب یل دا فزود 
خانمة سال و ماه چهره به هفت اب شست 
رفت چو بر یکهزار هشتصد و سی و هفت 
گلبن افسرده را روح به قالب دوید 
تابستیزدبهار تیغ ز افش کشید 
بس که به اتش سپرد نامیه سیمای گل 
بلمل اشفته را حسن گل از یاد رفت 
کارگه پرنیان رشک به پشمینه برد 
شعله به سنگ از شرار با چراغان شود 
ديدة امیبد خلسق اينه در ره نماد 
پرده گری تا کجا صاف نگویم چرا 
بس که به‌ذوق رخش‌تاخت بسرعت زغیب 
پربه کلاهاندرش جنبش پر بر سرش 
بس که به بزم اندرش بذله قشانست لب 


بس‌که به رزم اندرش حربه گزارست کف 
آنکه به فرزانگی دفتر بقراط شست 
انکه بکار اگهی بنده ز یونان خرید 
خستة بیداد را مرهم راحت نهاد 
در صفت بذل و جود طعنه بحاتم ببشت 
در فن اسپهبدی گوی ز گودرز برد 
خشم شرر گسترش دود ز سنیل گشاد 
خواست بهار از سحاب بهر نشارش متاع 
ابر تنک مایه را شرم نیامد که هم 


قصاید / 7.۷ 


رٍ اصفر گذشت بادة احمر گرفت 
مهر به جدی آندرون عرض دو پیکر گرفت 
عشرت اردیبهشت در مه آذر گرفست 
کارگه روز و شب نقش دسمبر گرفت 
معجزه عیسوی تازگی از سر گرفت 
سبزة پژمرده را نامیه در بسر گرفست 
تا بگریزد خزان پویه ز صرصر گرفت 
اسر گل فوج‌فوج کیش سمندر گرفت 
در صفت رنگ و بو جانب اخگر گرفت 
در صفء ارباب هوش چای گل اذر گرفت 
باده به خم از حباب صورت‌ساغر گرفت 
شاهد اقبال ملک پرده ز رخ بر گرفت 
هند ز للرد اکلشد رونق دیگر گرفت 
آذر و دی را بهار هم به ره اندر گرفت 
در مژه برهم زدن صد سر و آفسر گرفت 
جام شراب از لبش قند مکرر گرفت 
سینة خصم از کفش ربط به مففر گرفت 
آنکه به مردانگی تخت سکندر گرفت 
آنکه به فرماندهی باج ز خاور گرفت 
غمزدة ده را خارز بسستر گرفت 
در روش عدل و داد خرده به سنجر گرفت 
برنم]ط داوری تاج ز قسصر گرفست 
لطقد روان پرورش لاله ز مجسر گرفت 
رفت و ز رشح کفش ماية گوهر گرفت 
بر سر داور قشاند هر چه ز داور گرفت 


۸ دیوان عالب دهلوی 

یس‌که ز اهل سلاح تندی کین دور کرد 
ترکب سپهر از نهیب شغل عطارد گزید 
ب که دراحکام او داشت سعادت ظهور 
بس‌که ز رفتار او خاست شمیم سرور 
شست بمشک و گلاب کام و زبان چند بار 
نامه بنازد به خویش کز اثرٍ فیض مدح 
بر نمط گفتگو در روش رنگ و بو 
غالب بی دستگاه جاده این شاهراه 
تهنیت عید را نیک سرانجام داد 
کلک هنرپیشه را باد زبان مژده گوی 
شاهد گفتار را باد دل ائينه دار 
شاه نشانا توئی آن که ز تو چون منی 
از تو رسیدم بنوش ورنه لبم عمرها 
از تو تواناشدم, ورنه مرا روزها 
خواست دل ار در خبال زخم جگر دوختن 
هیبت پیشیلة غم برد به مدح از خودم 
خواستم از سوز دل یک دو نفس برکشم 
هم به دم گرم نوش خشک نمودم ورق 
با توچه گویم ز جور کایزد از انصاف تو 
درد دلی داشتم ناگهم از یاد رفشت 
تا بتواند به دشت یوز بر اهو دوید 
رایت لرد اکلشد یاد بدان سان بلند 


پس‌که ز اهل صلاح سردی دم بر گرفت 
قاضی چرخ از نشاط پيشة زاور گرفت 
تا بتراشد قلم هم ز هما پر گرفت 
خاک به جولانگهش قیمت عنبر گرفت 
تااسداله خان نام گورنر گرفت 
نقطه ز بس روشنی تابش نیر گرفت 
طبع ز اقسام طرز هر چه نکوتر گرفت 
از رخ زرد و سرشک در زر و گوهر گرفت 
گرچه سخن در طواف وایه ز هر در گرفت 
کاین رقم دلکشا صورت دفتر گرفث 
کز ذر و یاقوت مدح اين همه زیور گرفت 
کینه ز گردون کشید کام ز اختر گرفت 
سرکه ز صهبا چشید زهر ز شکر گرفت 
چاره از بیمایگی صورت ابتر گرفت 
از پی ان بخیه تار از تن لاغر گرفت 
طرفه تهنگی به یج پای شناور گرفت 
طاثر اندیشه را شعله به شیهپر گرفت 
صد ره اگر نامه نم از مه تر گرقت 
خانث ظالم بسوخت رسم سح بر گرفت 
پس که به ذوق دعا بيخوديم درگرفت 
تابتواند به چرخ باز کسوتر گرفت 
کش‌رسداز ظل‌خویش ملک سراسر گرفت 


در مدع تواب الن برا بهادر 
)0 


بپهر کس شیوة خاصی در ایثارست ارزانی 
ز من مدح و ز لرد الن برا گنجینه افشانی 
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زهی با شوکتش فرخنده انار جهانگیری 

خهی با دولستش اماده اسباب جهانبسانی 
دمش وقت نوازش جانفزا بادیست فردوسی 

کش هنگام بخشش در فشان ابریست نیسانی 
گرامی من‌صیش را طالعاقبالي جم شیدی 

همایون م‌سندش را پايبة آورن گم سلطانی 
به عهدش ماه هر شب کامل و افاق مهتابی 

به دورش زهره دائم حوتی و برجیس سرطانی 
همش با خلق گوناگون نوازش در حق‌اندیشی 

همش با خویش رنگارنگ نازش در خدادانی 
سر راهش سپهر اورده قیصر را به درویشی 

به درگاهش قضا بنشانده درا رابه دربانی 
نهان در خاطرش اسرار اشسراق فلاطونی 

عیان بر خاتمش انار توقیسع سلیمانی 
به رزمش گرد ره بر خاک بنشیند به دشواری 

به عزمش کوهسار از راو برخیزد به اسانی 
دلیسران سسپاهش را هنرها جملسه پهرامی 

فرازستان جاهش را بناها جمله کیسوانی 
به اقلیمش گدا نتدوان به ره دیدن ز نایابی 

به دیهیمش گهر نتوان شمردن از فراوانی 
فروزش را یه رویش سازش بیمان یکرنگی 

نوازش را بخویش نازش پیوند روحانی 
طرب در یزم عیشش برده حوران را به رقاصی 

کرم بر خوان‌فیخش خوانده رضوان را به مهمانی 
روا باشد به گلشن گر مدامش گلقشان یابی 


/ دیوان غالب دهلوی 

که کین فاست آقیتال لو را کردم عت وان 
عجب نبود به گیتی گر هلالش جاودان بینی 

که مه را در سجودش تا به ابرو سوده پیشانی 
ثریا بارگاها نم من در مدح خود بنگر 

که سیمایش به مهر و ماه ماند در درخشانی 
ندانم چون فرستم این گهرها لیکن ان دانم 

که خود تا مشتری خواهد رسید از فرط غلتانی 
به گفتارم نو بنگر گر به سیم و زر تهیدستم 

زمین کلب؛ من شد گلستان بصد ویرانی 
به رسم نکته سنجان در سخن غالب بود نامم 

بسدین نام از ازل اورده‌ام طغرای سحبانی 
مرا دردیست اندر دل که جانفرسایی ان را 

ندانم چاره اما اینقدر دانم که می‌دانی 
بسان دود کاندر تنگنا بر خویشتن پیچد 

ستوهم در نسورد تنگاستی از پرب‌شانی 
نمک پرورد؛ این دولت جاوید پیم انم 

به پیمان مودت دارم این ثنا خوانی 
کرم می‌کرد گر لرد اکلند از راه غمخواری 

تو نیز از راه غمخواری کرم کن کز کریمالی 
از ان در نامه مدح تو ارم بر زبان نامش 

که با من داشت گوناگون نوازش‌های پنهانی 
سواد امه‌های دلفروزش در نظر دارم 

که چشم من بدان کحل الجواهر گشته نورانی 
گراو در رشته مدح سخنور گوهر امودی 

ترا باید که بر فرق سخنور گوهر افشانی 


قحصاید / 7۱۱ 


سخن کوتاه دائم باد و فرخ باد و روز افزون 
به من لطف تو همچون بر تو بخشش‌های یزدانی 
در مدح تواب الن برا بهادر 


ای برتر از سسپهر بان د استان تسو 
الن برا که شاه نشان داوری به دهر 
در پایه آن مههی که به توقیع روزگار 
در جلوه آن مهمی که به اندازة کمال 
هم بنده از تو خوشدل و هم خواجه سرفراز 
هم سبزه از تو خرم و هم گل شگفته روی 
ای تسغ‌تی ز همدم کل کر ن زار تو 
ای روزگار بسستة بن در کمن د تسو 
در بزمگاه عیش و طرب همنشین تو 
جز حق نمانده هیچ هوس در ضمیر تو 
انسصاف جسادة روش مسستقیم تو 
سنجم نوای مطلع دیگر که اسمان 


)۰( 


تو پاسبان ملک و ملک پاسبان تو 
ملک و سیاه و شاه و گدا در امان تو 
دارد ز سجده جبی؛ شاهان نشان تو 
باشد فسراز چسرغ زحل اسمان تو 
تومیزیان و اهل جهان میهمان تو 
توباغبان و روی زمین بوستان تلو 
وی عقل پیر مونس بخت جوان تو 
وی کوهسسار خسستة گوز گسران‌تو 
در رزمگاه فتح و ظضر هم‌عنان تو 
جز حق نرفته هیچ سخن بر زبان تو 
اشسراق پرتسو خسرد خرده دان تسو 
رقصد به ذوق زمزمة مدح خوان تو 


مطلع ثانی 


گردون ز ریزش کف گوهر فشان تو 
ای از نهاد باک جگر گوشة مسیح 
هر جا که رفته حکم تو خود نیز همرهست 
جان‌چون‌بردعدو زخدنگ تو چون ز دوست 
در بذل و عدل حاتم و کسری مسلم اند 
نی‌نی؛ ز بذل‌وعدل‌چه‌گویم از آن که هست 
بی سعی تيشه لمل ز کان می‌توان گرفشت 
در فتح کشورت بسپاه احتیاج نیست 
شیرین شدست زان لب نوشین عجب مدار 


نشناخت خویش را ز زمین در زمان تو 
سوگند قدسیان تسود جز بجان تو 
بالد به خویش بس که قلم در بنان تو 
دل می‌برد گشاد خدنگ از کمان تو 
پیش از تو بوده این دو تن از پس روان تو 
این هر دو صفحه یک ورق از داستان تو 
از پس که خست سينة کوه از سنان تو 
توماهتاب و عرص گیتی کنان تلو 
گریاده راست طمم شکر در دهان تو 


۲ دیوان غالب دهلوی 
ارزان شد از قدوم تو در ملک رنگ وبو 
گر دیگران به پیشکش ارند گنج زر 
دیگر ز مطلعی که کند همسری به مهر 


ای نو بهار گرد ره ک‌اروان تو 
گلاستهُ سخن ز منست ارمفان تو 
4 فازه جسوی را بنمسایم مکنان قسو 


مطلع ثالث 


نو خود جهانی و دگرست اسمان تو 
مداح چون تویی نسزد گیر چون منی 
باید دماغ به هر شنیدن نه گوش و بس 
از توتبا نشست مقدم به چشم حور 
حاشا که در گمان گذرایی نظیر من 
اری, گمان تست نه ائینه است و اب 
دور از توام به سینه غمی برد جان گسل 
بخشود دهر بر من و بهر من اشکار 
رفت ان غم از نهاد و بدین شاد زیستن 
گیرد ز من عبار تو آن بی خبر که او 
در اجر اين که کوشش من رایگان نرفت 
من خرد و چاکر تو بزرگان برین بساط 
چو چاکران خویش شماری دران شمار 
بنگر به چشم لطف که غالب درین دیار 
ای بخت تو به سبزی و عمر تو در خوشی 
همواره باد روی زمین جلوه گاه تو 


این اسمان زمین بود اندر جهان تو 
نازم شکوه خویش بلندست شان تو 
بسوی گلسست زمزمذ ن‌اتوان تو 
برخاست چون غبار من از استان تو 
یکتاذری بدور تو گردیده آن تو 
تا خود نظیر من گنرد در گمان تو 
کان چون وفای من شده خاطر نشان تو 
ورد نوشداروی لط ف نان تو 
دانم که مرده زنده شد اندر زمان تو 
می‌خواست در مسیح دمی امتحان تو 
خواهم ز حق حیات ابد رایگان تو 
مورم ولی ز زله ربایسان خوان تسو 
غالب که نام من گذرد بر زبان تو 
عداح شاه تست و دعاگوئی جان تو 
آن نوبهار و این چمن بی‌خزان تو 
پیوسته باد خنگ فلک زیر ران تو 


در ستایش چارلز تهیافلس متکف صاهب بهادر 


یافت ائینه بخت توز دولت پرواز 
گل بر افشان به گریبان چو حریف سرهمست 
وقت انست که پائیز تو گردد نوروز 


جوش اهنگ هزارست ترا بانگ سرود 


( 


هله کلکته بدین حسن خدا ساز بناز 
جلوه‌گر شو بنظر همچو عروس طناز 
وقت انست کز انجام تو بالد اغاز 


موج نیرنگ بهارست ترا رشتة ساز 


سیرگاهیست در اطراف تو گوئی کشمیر 
گرد سر گردمت ای بقعه که گرد ره کست 
چشم بد دور که هر جاده به صحرای تو گشت 
فرصتت باد که ارایش ایوان تو شد 
چارلز متکف فرخنده شمایل که به دهر 
ان که بر خاک درش چرخ بی عرض سجود 
آن که در هند به یمن اثر معدلتش 
ان که باشد به ره فیض درمکرمتش 
به سلامش نه خمیدست ز صد جا گر چرخ 
نم یک رشحة فیض‌ست که تاریخت فرو 
استوا یافت زمانش به زمین بسکه ز عدل 
بسکه دلگشت ز فیض اثر تربیتش 
عزم وی در روش عربده با چرخ سهیم 
بررخ از تاب رخش فر سعادت پیدا 
ای که بر نامة نام توز دیوان قضا 
این رقم‌ها که فرو ریخته‌ام ار رگ کلک 
ورنه اندازة هر بی سروپائی نود 
یاد باد ان که ازین مرحله تا کلکته 
گر نه اندیشه به عدل تو قوی دل گشتی 
نالة زار من از شدت جور شرکاست 
بررخ من در رزقی که گشاید داور 
هفت سالست که با یکدگر آویخته‌ايم 
او ز خوانخوارگی خویش در انداز عضب 
اه از عربده پسردازی بخت سرکش 
دل در آندیشه و جان در غم و لب در فریاد 


قحاید / 7۱۳ 
روستائی‌ست ز اقصای تو گونی شیراز 
خاطر اویز ترا طرة مشکین ی از 
تار گلاستة نقش قدم شاهد از 
داور عادل ظالم کش مظلسوم نواز 
بسته بر دامن نظاره ز فردوس طراز 
شب و روز از مه و خورشید بود ناصیه ساز 
اشیان ساخته گنجشک ز سر پنجذ باز 
چون در ائينة پیوسته به روی همه باز 
از چه شد دایره بر دایره مانند ییاز 
در دلش رای شد و بر لب عیسی اعجاز 
سایه بر شخص نچربید به پهنا و دراز 
شیشه را نیست به هنگام شک‌ستن اواز 
رای وی در ار جلوه به خورشید انباز 
درره از گرد رهش خیل هما در پرواز 
بسته‌اند از ار دولت جاوید طراز 
باشد ارایش تقرسب یی عرض نیاز 
که به اندازه ثشای تو نماید تگ و تاز 
کردهام طی به امد تو ره دور و دراز 
ناقه سعی من از راه نگردیدی باز 
نه ز دیوانگی و خیرگی و شوخی و از 
حیف باشد که کند خصم بداندیش فراز 
من و غاصب چو سررشتة شمع و دم گاز 
من ز بیچارگی خویش به اداب نیاز 
داد از خان ه بران دازی چخ کجبار 
خصم مفرور و جهان دشمن و طالع ناساژ 


۴ / دیوان غالب دهلوی 

خود تو دانی که ازین مخمصه رستن نتوان 
زین‌چه‌خوشتر که به عهدت شود انجام گرای 
بو که اندازه دراید.به درستی ز خدل 
طاقتم ثیست به خاک کف پای تو قسم 
چون چراغ ره بادم بگسترگاه نا 
پنج مطلب ز توام هست و به صدگونه امید 
اول اینست که در باب معاشی که مراست 
هرچه در دقتر سرکار بود نقش پذیر 
دویم ان کز ثر عدل تو ای سنجر عهد 
سوم انست که دیگر نکنم دست طلب 
هم به گلنجین؛ سرکار براتی خواهم 
چارم انست که باقی زر چندین ساله 
پنجم ان کز پس این فتح که بتماید روی 
بخشم تازه خطابی و بران افزای 
به که کوته کنم افساة دعوی به دعا 
تا زمان اينة عرض صیاح‌ست و مسا 
به زمان باد زمینت چو فلک زیر نگین 
نصرت و فتح رفیقانه به رزمت همراه 
غالب خستة مسکین که گدای در تست 


جز بتابید تو ای خسرو درویش نواز 
ستمی کش بود اغاز وجودم اغاز 
بو که اندیشه گراید به حقیقت ز مجاز 
زان که غم حوصله سوزست و بلا زهره گداز 
داورا زودتر از هرچه به حالم پرداز 
خواهم ان پنج علی‌الرحم حسود و غماز 
کنی اندیشة محکم به طریق ایجاز 
هم به انداز؛ ان نقش شوی مائده ساز 
غیر با بنده درین وجه نباشد انباز 
پیش قرمانده مسوات به دریوزه دراز 
داده ان صاف بدین یافتگی ان جواز 
بی‌نزاع و جدل و جهد به من گردد باز 
دهیم مود؛ اکرام و نود اعسزاز 
خلعتی در خور این دولت جاوید طراز 
زان که دانم سر این رشته درازست دراز 
تا زمین جلوه گه نقش نشیب‌ست و فراز 
به زمین باد زمانت ز زمان‌ها ممتاز 
عشرت و عیش ندیمانه به بزست همراز 
از تو خارش همه گل باد و نیازش همه ناز 


در ستایش امیرسلطان شان. جیمز تامسن صاهب بهادر استاندار اکبرآ باد 


ان که از دوست ذریین ذایره تنها ماند 
از گل و سبزه بود دهر بساطی که بر آن 
ره رو کعبه بشارت ز قیولش ندهند 
در رو شوق نیم تنگ دل از بیم هلاک 
سجده خواهم که ز سیما نگذارد اثری 


)۱۲( 


جز دران خانه نماند که به صحرا ماند 
درد می از قدح و ریزه ز مینا ماند 
جزبدان کار که از بادیه در پا ماند 
خضر این دشت ز خوبی به مسیحا ماند 
اثر سجده چه خواهی که به سیما ماند 


قحاید / 7۱۵ 
قصُ شوق به شیرازه نگنجد زنهار بگذارید که این نسخه مجرا ماند 


دیگر آن ولیه و من مزد دعا می خواهم 
دیده از اشک فشانی نب‌سندم مسذور 
ما به جامی که ز جم ماند قناعت کردیم 
نیم شب فکر صبوحی ز توکل دورست 
عالم الينة رازست, نه بازیچة کفر 
قدم یوسف اگر در ره ایمان لنزد 
در ره عشق ز معموره نشان می‌خواهم 
گر بدین گونه ازین مرحله نالان گذرم 
سخن از پیشروان ماند همانا زین پس 
کیست کز کوشش فرهاد نشان باز دهد 
بس که دیوار و در از دود دلم گشت سیاه 
روزم از سسوز درخسشانی اتسش دارد 
شیم از روشنی داغ بسه روزم خنده 
غم و آن‌جمه‌گرانی که به کوهش سنجند 
انچنان تیز پرد طائر فکرم کزوی 
انچنان تند رود یسک خیالم کز من 
روم از شوق چنان مست که از رخت سفر 
بیابان غلتم 
تابسر منزل مقصود ز بیتابی شوق 
دلنشین شد سفر اگره کس چون نرود 
یا رب از فیض ورود اثر مقدم کیست 
فر و فرهنگ فریدون دهد اسایش خلق 
نیست کس بلکه نیودست و نخواهد یودن 
اسمان پایه جمس تامسن آن قلزم قیضص 


مست و پر عربده بر خار 


بر در دوست سوالم به تقاضا ماند 
مگر ان لحظه که حیران تماشا ماند 
به سکندر بدهند انچه ز دارا ماند 
نيسنديم که یک چرعه ز صیهبا ماند 
عارف آن به که به نظاره ز غوغا ماند 
بتی از دور نمانید که برجا ماند 
تابه دوریش دهم هر چه ز ینصا ماند 
از من این گنبد فیروزه پر اوا ماند 
ما نمانیم و به گیتی سخن از ما ماند 
مگر ان نقش که از تيشه به خارا ماند 
کلبة من به سیه خیمة لیلی ماند 
شیم از دود یه انبوهی سودا ماند 
روزم از تیرگی خویش به شیها ماند 
طبع و آن مایه روانی که به دریا ماند 
چاکها در چگ ر باد هوی دا ماند 
سایه نشکفت که در راهروی واماند 
هم از انجا شمرم هرچه به هرجا ماند 
کز ره دوست نشان بر همه اعضا ماند 
دم دل اشوب و قدم ابله فرسا ماند 
به دیاری که سوادش به سویدا ماند 
که ارم بر در آن بقمه جبین سا ماند 
ک‌شور اباد ز فرمان ده دنا مان د 
که به فرهنگ به فرزانة یکتا ماند 
باد جايش به جهان تا به جهان جا ماند 


7 / دیوان غالب دهلوی 
هم در اغاز دعا گفتم و شادم که به مدح 
راست گویم چو بود پایث ممدوح بلند 
پادشاهان به سجود درش اورده هجوم 
ماه و بیت‌الشرف ماه ندانم او راست 
گرچه با تیغ و تبر صولت رستم شکند 
بعد از ان کش ظفر از غیب تمودار سود 
مژه هنگام خطا بخشی» اعدا زحیا 
ای که با عارض پر نور تو در معرض لاف 
دانم اندر سغر مدح تو از دوری راه 
در درین بادیه سالک به مشل باد شود 
حد مانیست ثنای تو ولیکن در دهر 
حجت عصمت مریم بود از حق بر خلق 
از پی مدح تو چون نقطه گذارد به ورق 
که سیه مست می ناز به صحرا پوید 
حق گزارنده مهم نه نگارنده مدح 
نکنی باد و نرنجم که در اندیشة من 
ور بگویند ز سهوست بمیرم لیکن 
غالب از عربده بس کن که خود این گونه 
نکن اسراف درین زمزمه سنجی بر 
در ره شسوق دلاویز نسوائی یس رکش 
چون‌در اهل‌سخن‌ائین دعا شرط و جزاست 
دلنشین مصرعی از صدر به پایان بنویس 
یارب این داور فرزان؛ فرخ فرهنگ 


از من این قاعدة تازه بدنیا ماند 
چه کند گر نه سخنور ز ثنا واماند 
تااز این قوم کرا عرض, تمنا ماند 
بزمگاهی که بساطش به ثریا ماند 
گرچه با برق و شرر در صفب هیجا ماند 
بعد از ان کش نگه از خشم مقرا ماند 
به عطم‌های فرو خفتة اعدا ماند 
شمع پروانه شود مهر به حربا ماند 
منزل انست که رهرو ز روش وا ماند 
همچنان تابه ابد بادیه پیسا ماند 


توپی دا ماند 


زین ثنافرخی ذا 
آن روایات که از نخل4 خرما ماند 
خاسة من به غزالی دم احیا ماند 
واندران پویه ازو نامه به صحرا ماند 
خود غلطگوئی درین معرکه رسوا ماند 
این تفافل بسه فرافوشی عمدا ماند 
بر لبم زمزم؛ هرگز و حاشا ماند 
به فتان ماند و این شیوه به سودا ماند 
خاکوای زتپبی‌بل له بنادات؛ 
به ادایی که به هنجار نکیسا ماند 
چند گوبی که چنین باد چنان تا ماند 
محضر شوق همان به که مثنا ماند 
باد جایش به چهان تا به جهان جا ماند 


در ستایش آقای تهوپی صاهب بهادر 
(۳) 


بی می نکند در کف من خامه روائی 


۷ 


باید که صراحی بود ابستن صهبا 
عیدست و دم صبح و جهانی به تماشا 
نگذاشته هر چند نشان لاغری از من 
از خون دلم در شکنت هیچ نشان نیست 
از بوسر رهص‌ائی نکستم سعی همان | 
رنجد ز لبم دوست به خونابه فشانی 
ازرم گل و سرزنش خسار ن سنجد 
بی دستگهم بس که گرم باده فرستند 
من شاد به امید وصال وی و اغیار 
نازم ببس زلف درازش که دل زار 
ای حال دل از وحشت هچر تو پریشان 
پیداست که بر راز نهانت که برد پی 
بيگانتة رسسم و رو ان صاف نزیبسی 
شه عادل و من روی شناس شه عادل 
وقتست که سرسست می از انجمن ناز 
گاهی بادا دم زنی از له فشانی 
ور چس‌اره نیندیشی و ازاد نسشینی 
بر دل غم عشق تو کنم سرد و نس را 
فرزانه پرنسب که ستایند به جاهش 
آن عسین ظفر در فسن اقلیم ستائی 
چون دید که طاقت نفزاید مکر امد 
چون دید که اندوه نزایید مگر از دل 
چون باد که در غنجه کشودن نکشد رتچ 
در جنگ کند بر تن بد خواه سمومی 


قصاید / 1۷ 
تاناطقه را روی دهد نادره زانسی 
ماو کف خاک ستر و ائینه زداشی 
از ناله کنم سوی خودش راهنمائی 
ای طسرة طسوار نسدانم چه بلائسی 
لب می‌گزم از ذوق درین سلسله خائی 
اصانکند منع غسم از سینه گزانی 
نازم بسه گرانمایگی بسی سروبالی 
از خانة همسایه کنم کاسه گدائی 
دانند که از دوست شکیبم بی سروبائی 
هم در خم آن دام بسود بمد رهصائی 
وی رنگه رخ از دشت درد تسو هسوائی 
بی سود تر از کشمکش زهد ربائی 
گر بر دل پر خون نهیم دست حنائی 
لب تشنة خون دل عشاق نشانی 
در کشتن من این همه بی باک چرایی 
برخیزی و بیتاب به بالین من انی 
گاهی به نوا ساز کنی نفمه سرالی 
ور مسر نسورزی و به بیداد گراشی 
سازم به غزل گرم خداوند ستائی 
چندانکه پرستند خدا را بخدائی 
آن اصل خرد در روش کار کیانی 
بر طاقتم اف زود ز امی در فزانی 
دل برد ز من تا کند اندوه رسائی 
فوجش نشود خسته تن از قلعه کشائی 
در صلح کند بر چمن ملک صباثی 


۸ دیوان غالب دهلوی 

در مدح سرایم غزل و باک ندارم 
ای انکه قد سایه مت شو هسافن 
ای انکه بفرسان قضا که خلقعی 
هم‌سایة اقبال لوالی تو بلندی 
از رغبت دست گهر افشان تو ثر بزم 
از سطوت شمشاد کرامان تو در باغ 
انانکه ستایش گر هر گونه کمالشد 
در اصیه جوهر جان تابش مهری 
گر مشرب توحید شود چشمه زلالی 
قزموکتتای اد شا کت تن جسانی 
مسج اه قن رازم ود نام وسالی 
از پیشگه فسیض ازل ان تسوباا 
سیمرغ شود گربه مثل طاثر مقصود 
از غالب غمدیده که از تست سپاسش 


کز ذوق بود این همه آشفته نوانی 
سهلست که شاهی ز تو خواهم بگدائی 
ای انکه در اشین وف اقب مائی 
واب سته ان داز کضد تورسائی 
از موج دهد می بقدح بال کشائی 
از سایه کند گل بزمین ناصیه سائی 
دانند که شایستة هرگونه تضائی 
در مردمک دیدهة دل نور وف‌الی 
ور صورت معضی شود ائینه صفائی 
در قافله قیض حق اواز درائی 
دلخواه تر از سرعت تاثیر «عالی 
عمر اب د و خوشدلی وک‌امروانی 
از حلق4 دام تو مبیناد ره‌الی 


مقبول توبادا روش مدح سرالی 


در ستایش هربرت مادک صاهب بهادر 


مه دز میداد قافن فد اد مشبت 
از سوادٍ شب قدرست مدادم به دوات 
بس‌که دلدادة موزونی افکار خودم 
ره رود سرو و غباری که ز راهش خیزد 
خامه گر نیست سروشی ز سروشان بهشت 
عستیم عام مدان و روشم سل مگیر 
جاد؛ عرفی و رفتار شسفائی دارم 
تاجر نطقم و از کشور جان می‌ایم 
نامه از چیست که بر خویش چنین می‌بالد 
عرحبا داور جم مرتبه تامس مادک 


)۱۴( 


گل جدا ناشده از شاخ بدامان منست 
اسمان صفحه و انجم خط پاشان منست 
خامه هنگام رقم سرو خرامان منست 
در خیابان ورق سنبل و ریحان منست 
از چه در مرحلة خاک زباندان منست 
نا شوقم و جبریل حدی خوان منست 
دهلی و اگره شیراز و صفاهان منست 
مدح و تشبیب و سپاس و گله سامان منست 
گر ندانسته که نام که به عنوان منست 


بنگر این صفحه که ارایش دییوان مضست 


دم تحریر ثنای تو به خلوت گه فکر 
سخن از مدح تو راندم شرف افزود مرا 
نکته سنجان سلف را ز تو در مصرض مدح 
از زبان تو اگر مدح تو گویم بپذیر 
گفتم این چیست که ما مهر منیرش نامیم 
گفتم این چیست که ما جوش بهارش گوئیم 
گفتماین چرخ که گردد گذرش بر چه خعاست 
گفتم این بر که بارد هنرش از چه رهست 
دید چون نقش کف پای تو بر خاک زحل 
ذرة گرد رهست رابه هسوا در پسرواز 
زهره چون بزم ترا نام طلب کرد که چیست 
زخم در سایه سرایت کند از پیکر مرد 
هر دمم عيش ابد حلقه زند بر در دل 
کشت تیغ وفا عشرت دیگر دارد 
به نسیم سر کوی تو گشودم سینه 
فرط اخلاص نطر کن که گذشتم از رشک 
به توام زنده و نادیده سراپای ترا 
شرط اسلام بود ورزش ایمان بالئیب 
به میأنجی گری خامه شدم روی شناس 
اشکارا بتو از خویش نشان باز دهم 
چون برین دایره بینی شفق از من یاد ار 
چون به دریا بودت راه ز من جوی نشان 
چون رسد نام غالب به تو از مپهر بگوی 
پاية مدح توام نیست همانا زین بسد 


11٩ / قصاید‎ 

این رگ ابر که کلک گهر افشان منست 
بال عنقای نطر مروحه جنبان منست 
عقل فعال بدین مدح ثنا خوان منست 
رشک بر فرخی و خوی دوران مضست 
کاين ادا بر شرف ذات تو برهان منضست 


گفت جاه تو که این شمسة ایوان مننضست 
گفت فیض تو که آن موجه طوفان منست 
قلمت گفت سرش بر خط فرصان منست 
کرمت گفت رهش بر در عمان منست 
خورد سوگن که این کف میزان منست 
چرخ هفتم به قسم گفت که کیوان منست 
مشتری گفت که حوت تو و سرطان مضست 


غم عشق تو درین غمکده مهمان منست 
عید در معرکة شوق تو قربان منست 
زین سپس لاله و گل ننگ گریبان منست 
سلگ کویت به وفاداری از اعیان منست 
بگمانم ز سراپای تو کان جان مضست 
ای تو غاثب ز نظر مهر تو ایمان منست 
در رهت خامة من خضر بیابان منست 
گر دلت در گرو پرسش پنهان منست 
کان کف قلزم خوناب؛ مژگان مشست 
کان فروريختة دیدة گریان مضست 
کاین خط بندگی بندة احسان منست 
انچه از من شنوی ناله و اففان منست 


۰ دیوان غالب دهلوی 
اه ازین غم که به داغ اقت اجزای دلست 
شاهد غم چوبه مستی رخ خویش اراید 
به زمین بار شم از بس که فرو برد مرا 
دل به دندان دهم و بر لب و دندان ننهم 
هست دشوار و محال‌ست که مشکل نبود 
جان اگر خسته‌تر از تن بودم نیست شگفت 
به صریر قلم خویش خوشم پندارم 
پر تهیدستم و بی‌برگ خدایا تا چند 
چون به بند فلکم خسته ازینم چه نشاط 
این‌چه‌حرفست که گفتم ز سخن شرمم باد 
دیگر از عم چه کنم شکوه که رستم از غم 
دیگر از درد چه ثالم که به غمخواری من 
لطف یزدان ز غم دهر نگهبان تو باد 
بذله و مدح و دعا در ورق انشا کردم 
خود فروخوان و بگفتار شناسان بنمای 


اه ازین غم که بتاب اتش سوزان منست 
طرة خم به خمش حال پریشان منست 
اختر روز به شب شمع شبستان منست 
کاین دل غمزده هم در خور دندان منست 
اینکه در مرده دلی زیستن اسان منست 
زانکه دل تنگ‌تر از گوشة زندان منست 
کاندرین بند قلم مرغ خوش‌الحان منست 
به سخن شاد شوم کاین گهر از کان منست 
که عطارد به سخن طفل دبستان منست 
اروا نیست متاعی که به دکان منست 
بنده مدحت گرم و خواجه زباندان منست 
چوتتو عیسی نفسی را سر درمان منست 
ای که لطفت ز غم دهر نگهبان منست 
تابدانی که فلانی ز ندیمان مشست 
کاین غزل زمزمة بلمل بستان مضست 


در ستایش اندرو استرلینگ بهادر 


فغان که نیست سرو برگ دامن افشانی 
قفان که ریخت تمنای بستر بالین 
فغان که نامه شوقم به چارسوی قبول 
فان ز عمر که در سنگلاخ زندگيم 
قغان ز غفلت دیروزه زندگی کامروز 
فنان که داد ن دادی و وقت ان امد 
فغان که جان به غمت دادم و تو دانستی 
فغان ز بخت مخالف که زورق صبرم 
فنان که در عمل صاحبان عالی‌شان 
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به بند خویش فرومانندهام ز عریالی 
خسک به پیرهن لذت تن اسانی 
تبرد راه بسه جای ز هسرزه عنضوانی 
به زیر کوه بود دامن از گرانجانی 
به یاد هر نفسی می‌کشم پشیمانی 
که خاک گور سرم را کند گریسانی 
که جان دهند وفا پیشگان باسانی 
به چار موج بلا گشته است طوفانی 
کشم جفای فلانی و جور بهمالی 
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ح ی 


ان که گدیه خور داوران دهر رود 
به من نماند ز هستی نشان که باخته‌ام 
کنون ز سطوت اعدا شکنجه‌ای بیمست 
برنگ موج دخانی که خیزد از سر شمع 
نه پای انکه برایم ازین گرفتاری 
بداد من که رسد کاندرین بساط مرا 
مگ تلافقی ازار من کند روزی 
بقای عیش و نشاط زمانه را ضامن 
بهار روض:ة افاق مسستر استرلینگ 
نظام عالم و ادم که در جرید؛ دهر 
اگرچه سنجر و کسری و خسروان دگر 
تسوان بقاع دة قصر بالبالفه گفست 
زهی مربی بی‌مایگان که از فیخش 
زخاک درگه و ذره ذره هر طرفی 
خوشا لطافست انس دازة ادا فیمی 
که شد به بزم قبولش که او بدید و تخواند 
بقای عشرت او را چمن دعا گوئیست 


به پیش همچو خودی بهر کاسه گردانی 
نفس ز خوف عدو چون نگاه قربانی 
دلی که بسود طریگاه روج حیسوانی 
همی پرد ز دماغم قوای نف سانی 
نه جای انکه بمانم درین پریشانی 
گلو فشرده و خون کرده‌اند پنهانی 
بسه مقصضای خداترسی و خدادانی 
بنای بارگه عدل و داد را بسانی 
کزوست گلبن انصاف در گل افشانی 
صحیح کرده قوانین مصدلت رانسی 
فکنده‌اند در افاق شور ساطانی 
که اوست مخترع شیوة جهانبانی 
سراب کرده محیطی و قطره عمانی 
به افتاب طرف گشته در درخشانی 
زهسی تزاکت انسداز مدعا دانسی 
غم درون وی از سطر چین پیشانی 
ز قطره قطرة شبنم به سبحه گردانی 


بهارباد روشی ست بزم جاهش را بصد زبان رگ گل در افرین خوانی 
حضور مدح رخ از من نهفت می‌ترسم که غیبت افگندم در طلسم حیرانی 
مگر سری که فرو برده‌م به دلق خیال ‏ براورم ز گریس ان مطلع فسانی 
مطلع ثانی 
زهی کریم که دستت به گوهر افشانی به گاه عرض گرو برده ز ابر نیسانی 
نقس ز خوی تو گلاسته بند رنگینی نگه زروی تسو الینه‌دار حیرانسی 
لب توزنده کن معجز مسیحائی رخ تسو جلوه ده شسوکت سلیمانی 
به صفحه از خم غ تو گر کشد نقشی چوخامه شق شود از بیم پیکر مانی 
فلک به درگه جاه تو معتکف پیریست ز روز و شب به کفش سبح سلیمانی 
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به گرد سم سمند تون سبتی دارد 
به‌ثوق نعمت خوانت چنان به حرص فتاد 
سپهر بارگها! روزگار مرتیتا 
بر اوچ قصر جلالت به نیمه ره نرسد 
من شکسته دل بینشوای هیچ مدان 
گ دایم وبه تمنای داد امدهام 
ز ناله‌ام چه مجابا که معدلت که 
نه ملک خواهم و نی مال اين قدر خواهم 
مرا دلیست ز درد شکستگی لبریز 
ز بیست سال فزون می‌شود که می‌سوزد 
کجاست جیب که چاکی درو توانم زد 
زاهل دهر درین روزگ ار بیدردی 
سیاه مست ندارد ز کس محاب‌ابی 
شرر به پیرهن جان فشاند و جانگزاست 
چنان به حلقة دامم کشید تنگ که من 
غریب نیست به درد دلم رسیدن‌ها 
به دادگ اه رسیدم چنانکه دان‌ستم 
به عجز کوش که غالب طريقَ؛ة ادبست 
خوش‌ست اگر ز نسیم دعا به گلشن صدق 
مدام تاکه بود سایه تیسره وتاریک 


چو سایه روز عدوی تو باده تیره و تار 


سوه که داز فا مسترما سبتافالن 
که در دهان صدف کرد آب دندانی 
که از تویافته جنس کرم فراوانی 
خیال انوری و سعی فکر خاقانی 
چگونه دم زنم از دعوی ثنا خوانی 
بدرگهی که بود قیصرش بدربانی 
ز گدیه‌ام چه خجالت که از کریمانی 
که گرد غم ز رخ بخت من بیفشانی 
نه ارزوی امیری نه حسرت خانی 
نفس چو رشتةُ شمعم به بزم حیرانی 
مگر جگر به دریدن دهم ز عریالی 
به عید عشرت خویشم نموده قردانی 
شمرده خون دلم را رحیق ریحانی 
که شمله سر کشد از داغهای پنهانی 
به بند عجز فروماندم از پر افشانی 
نه مدعی عربی ونه من خراسانی 
برس به داد غریبان چنانکه میدانی 
تک اه داشتن ان دازا نا خسوائی 
نهال جلوة امین کند گل افشانی 
مدام تاکه بود مهر را درخشانی 
چومهر جبه؛ بخت تو باد نورانی 


در ستايش ویلیام فریزر صاهب بهادر 


ز جیب افق مهر چون سر برارد 
من وبزم ولیم فرب زر بهادر 
خهی داد گستر که گر در حضورش 
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می از سبز میا ب‌ساغر برارد 
که از جیب هر گوشه گوهر برارد 
تعاس کاذ اک نت آهرو سر 
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کشد انتقام خس از شعله چندان که دود از هاد هر اخگر بسرارد 


گراز بیم عدلش نباشد هراسان 
به وق کف دست گوهر فشانش 
به تاثیر اعجاز خلسق عمیمش 
سپهر احتشامی که گاه تجمل 
هوا از غباری که زان عرصه خی زد 
ثرا بساطا فک بارگاها 
تو انی که در هر خم نقش پایت 
ز تساثیر خاک رهت دور سود 
فک جمله در بارگ اه نوالست 
به قصر جلالت نیارد رسیدن 
بس‌ست اینکه هر صبح بهر سجودش 
نگاهی که از دعصوی گرمخونی 
امیدی که از تار دامان هستی 
نویدی که در هسر نورد تسم 
رهی را سر انگشت پرسش به لب زن 
مگر بنده غم‌های دیرینی از دل 
کشد ال چند در بارگاهت 
اگسر ریس زد از دیده پرکالة دل 
دکسر پر دماند ز لب بسرق اهنی 
غمی در دلستم که شور بیانش 
فشارد چو اندی‌شه‌ام منز جان را 
شنیدن ز سوزم بفلتد به داغی 
رمیدن ز هوشسم ببال‌د» ب‌سازی 
بدستت که تیمار خلقست کارش 


چراشعله بر خویش خنجر برارد 
بط بتاده از مسوج مسی پسز بسرازد 
با چام ة سل معطسر بسرارد 
چولشکر پی عرض لشکر برارد 
فرب دون و دارا و قیب صر بسرارد 
که قسدرت وقسر را مسوقر بسرارد 
زمین کسان گسوگرد احمر بسرارد 
که هر ذره را کیمی‌اگر بسرارد 
درارد گ‌دا و تسوانگر بسوارد 
خور از پرتو خویش گر پر بر ارد 
سری از گریب ان خساور بسرارد 
یه دل در رود وز چگسر سر بسرارد 
همه لصل و یاقوت و گوهر برارد 
پسیء فسرق امد اف سر بسرارد 
که شیون ز دست ستمگر برارد 
بسه قرمان فرزانسه داور بسرارد 
که هر یک سر از جیب دیگر برارد 
همانا که فردی ز دفتر بسرارد 
شسراری ز طوفان آذر بر ارد 
همه ريزة نوک ن_شتر بسرارد 
همه ریزة نوک ن_شتر بسرارد 
که دود از هناد سمندر بسرارد 
که گرد از گفرگاه محشر برارد 
بفرصا که خارم ز بسستر بسرارد 
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نوایی که من در دعای تو سنجم 
لوای جانگیر کشور گشایت 
جهان تا جهانست کار جهان را 


حق از پرده آن را مصور برارد 
رده هفت کشور برارد 


بفرمان ولسیم فری زر بسرارد 


سراز پ 


در ستایش نواب وزیر محمدفان بهادر 
(۷ 


ای ذات توجامع صفت عدل و کرم را 
در اسر ترا قاعنده قابست که بهاتسليم 
در هی ترا ضابطه محکم که به تهدید 
حقا که ز اسم تو عیانست که در شرع 
معژورم اگر نام تو در بحر نگنجد 
در عهد تواز گوش بدل راه تباشد 
بی سکه کنی شاهی و بر خود نیسندی 
جاه و سراپرده در افاق زداما 
صد عوطه به زمزم زده از بهر طهارت 
بالغرض گر اندیشه به تشخیص مدارج 
ابود شود آن قدر از دهر که نشکفت 
با تیزی نوک سر رمح تو چه کردی 
زان رو که به پیدائی بزم تو نهانست 
گر حرف وقار تو فرا اب نوی‌سند 
ناموس نگهداشتی از جود به گیتی 
وقتست که این جمع به هر کوچه و بازار 
در غلبه تواضع نگذاری که ز شمشیر 
در خشم سخاوت نکنی قطع که از ابر 
هم نقل تو پیموده قوانین ملل را 
بر نفس تعین ساخته لطف تو غضب را 


عم نظرت پاية خاصت اخص را 


وی بر شرف ذات تو اجماع امم را 
در سجده حق سوده شود جبهه صنم را 
بر فرق سکندر شکنی ساغر جم را 
قرزانه وزیری شه بطحا و حرم را 
در کوزه چه سان جای دهم دجله و یج را 
اوازة ادن کندر و اف انا جسم وا 
کر سکه به بند تو شناسند درم را 
جانیست دگر برزدن طرف خیم را 
تا رخصت پابوس تو دادند قسم را 
از قهر تو اندازه سگالد کم کم را 
گر ننگ شود دائره پهنای عدم را 
در پشت نه دزدیدی آگر چرخ شکم را 
انگارة این نقش توان گفت ارم را 
از موج به طوفان نتوان برد رقم را 
جز پردگیان حسرم مصدن و یسم را 
پرسند ز هم منشاء رسوایی هم را 
زابل نکند قستح پسذیرائی هم را 
بیرون نبود بسرق تقاضای کسرم را 
هم عقل تو پالوده براهین حکم را 
یر روا داشست داد و ستم را 
دست کرمت رحمت عام است اعم را 


بتخانه براندازی و زان رو که به هر کار 
گر در دلت افتد که کشندش به گنرها 
دانی که پرستند و نخواهی که پرستند 
دارم سر عشق تو ولی ترسم از اشوب 
ای در روش موکب عزم تو به شبگیر 
روزی که به اقلیم گشایی ز دیاری 
فراش به گنچينة قارون رسدش دست 
در بزم تو گویند سخن می‌رود از من 
هر چند خود از بیش کم‌ست اینکه بپرسی 
شادم که توئی تا بتو هنگامه کتم گرم 
چشم گهرم در رو غواص سفیدست 
چون کوه کشم پای بدامن ز قناعت 
بیت الشرف خویش بود خان؛ خوشش 
قدسی گهرم هر که بسازد به من از مهر 
نادان نشناسد که نهادٍ سخنم چیست 
خاصم به‌سخنلاف نسب مسلک عام‌ست 
نازند به اغراض کسانی که ز کوری 
نامم به سخن غالب و روشن ترم از روز 
دکش روش و ذوق سماع اورد. اری 
توقسع قسول ارم علسم و عمل را 
هر چند به پیری شده دل سرد ز هستی 
دارم نفس گرم در افسرده دلی نیز 
برنایی اگر رفت نه انست که بر من 
فرخ دم پیری که کند در نظرم خوار 
پشتم به سوی سجده ز خم راه تماید 
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نیروی اثرهای شگرف است همم را 
ناگاه خود از پای دمد رشته صنم را 
در راو یدم مجو کنی نقش قدم را 
کز رشک حلم در نظر اعیان اصم را 
وین و پرن سبحه سرانگشت علم را 
رانی به دیاری دگر این خیل و حشم را 
کز خاک بسرون اورد اوتادٍ خیم را 
از بلیسل شسیدا که خبسر کرد ارم را 
کای کاش بیرسند ز من بیشی کم را 
ورنه ز کجایافتمی قیسصر و جم را 
تادر طلب من که شکافد دل یم را 
ارم بسه ادب تساب گرالب اری غسم را 
مانا که عطارد ز مین اموخت شیم را 
بایدکسه بنازد شرف علست ضم را 
بایاربدی نفمه چه پیوند اصم را 
در نطق مسیحم چه ستایم اب و عم را 
از فربهسی تن نسشناسند ورم را 
ببهوده چرا جلوه دهم اسم و علم را 
در زمزمه مان نفسسم تیسغ دو دم را 
منشور فروغ سحرم دیسر و حرم را 
از سردی موسم چه زیان گرمی دم را 
از بهمن و دی تب نرود شیر اجم را 
حقی نود پرورش اموز حسرم را 
خوس ان قصر طمت اهید نفم را 
باریست گران منت غمخواری خم را 
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با پشت کم اسوده توان زیست یه گیتی 
جا در دو جهان انقدرم نیست که وقتی 
در بخث غم اشسعار جداگانه سرایم 
از من غزلی گیر و بفرسای که مطرب 
هر یک بهم از خود شمرد شیوة رم را 
تابر تونماند عوض رنج دل ما 
در هند تسک مایب جورند نکویان 
گفتم که دم نزع دران کشمکش سخت 
شیرینی جان بر لب من موج زد اما 
اسوده دلان چون شنوند اه و ففانم 
غافل که هم از هول نگونساری بختست 
غم خست درون من و خونابه آن زخم 
در سرمه فرو خفته گدایانه خروشیست 
گفتم که گدايم ز گدایان نشماری 
در جوهر اواز که فردست, نه بینی 
هر چند به دربوزة عزت ز عزیزان 
سوگند خورم گربه فروغ گهر خویش 
من وایه ز شه جویم و شه معرفت از من 
هنگام گدائی فتد از شسرم سوالم 
بستم بتو دل تا ز توبر من چه گشاید 
امد که زنهار ز من یاد یاری 
امید که بر من نگهداری نظر لطف 
اهنگ دعا چنگ ونی و عود نخواهد 
تاچرخ کشد محمل برجیس, بقا باد 


اماچه کتم کجروی بخت دژم را 
بیرون تهم از داثر؛ یاس قدم را 
تادر سخن از مدح بود فاصله ذم را 
در نی دمد از روی نوازش دو سه دم را 
هوش من و ناز تو معارض شده هم را 
بر ترست مارنجه کن از ناز قدم را 
یارب به چه اقلیم برم ذوق سم را 
پیچش به نفس سست شود عقده غم را 
این شهد نبرد از دهنم تلخی سم را 
دانند که من مرد نیم رنج و الم را 
فریاد گر از لب جهد ارباب همم را 
پر چشم روا داشت برون دادن نم را 
پیش امده روز سیهی حرف و رقم را 
در همنفسان نیز بود تفرقه هم را 
هنجار دم از زیر جدا ساخته بسم را 
با خود بشفاعت نتوان برد قسم را 
فیض از دم سوگند رسد صبح دوم را 
رخ جانب کشکول منست افسر چم را 
لعل و گهر از لرزه ز دست اهل‌کرم را 
محمول بود سود و زیان بیع سلم را 
تا یاد نیاری که چه معضی‌ست اهم را 
تادر نظرت جانبود وجه اتسم را 
ابریشم این ساز کنم نال قلم را 
نواب قلک محمل برجیس شیم را 


قصاید / 1۳۷ 


در سکایش مولوی محمدصدرالدین خان بهادر 
۳ 

زان نمی‌ترسم که گردد قصر دوزخ جای من 

وای گر باشد همین امروز من فردای من 
چون توان در سایه ارامید کز جوش جنون 

نخل چون طاثر بیرواز است در صحرای من 
گر جنونی هست, گوباش این همه سوز از کجاست 

نیست گر از خاک گلخن عنصر سودای من 
از بسرون سوابسم» اما از درون سو اتشم 

ماهی ار جوی سمندر یابی از دریای من 
مردم از من داستان رانند و از دوران چرخ 

گشت صرف, طعص زاغ و زغن عنقای من 
بس‌که در بند گرانم تن ز هم پاشیده است 

روز حشر از خاک خیزد فرد فرد اعضای من 
گر بهم پیوندد اجزا چیست تا در تن دمند 

منع بصمث من کند درد روانفرسای مسن 
روزگارم را به ناکامی شماری دیگر است 

خود پس از روز شمار اید شب یلدای من 
چون جرس کان را به تازی بسه اویزان کتند 

ناله می‌خیزد چون می‌جنبد دل دردای من 
آن فغان سنجم که هم در علم حق پیش از ظهور 

خواب از چشم ملاشک رفته از غوغای من 
ای که در نطقم روانی دیده‌ای دانی که چیست 

می‌خورم خون دل و می‌ریزد از لب‌های من 
در روانسی رغیت سامع بسرد گفتار من 


۸ دیوان غالب دهلوی 
از گرانی زحمت خاطر بود کالای من 

خوی من افسون رنجش خوانده بر احباب من 
بخت من پیمان سازش بسته با اعدای من 

عاند ار چندی چنین از شرم اشک بی‌ائر 
چشم تر ترسم شود اسور پشت پای من 

اهرمن را گسر شبی در کلب مین چا دهند 
جان دهد از وحشت دیوار دود اندای من 

نامرادم دارد اسن افزونی خواهش به دهر 
آب بر هن بسته‌اند اری ز استسقای من 

گر گذارد خانه را هم سایه نشوان طعنه زد 
لرزه در دیسوار و در افگنده هایاهای من 

نالم از درد دل اما چاره چون خواهم زکس 
من که نتواند به گوش من رسید اوای من 

میفشارم خون ز دل وانگاه میمالم به روی 
بو که دریابند پنهان من از پیدای من 

با چنین انده که پر گفتیم و دل خالی نشید 
متفق گردید رای بسوعلی با رای من 

آن که چون خواهد به نامش نامه نامی ساختن 
برنگ‌ارد عقل فسالش کرم فرمای من 

دل بدین وصغم نیاساید سخن کوته کنید 
انکه تنگ اوست بودن در سخن همتای من 

صدر دین و دولت و صدرال‌صدور روزگار 
میر و مخدوم و مطاع و والی و مولای من 

نکته چینان در دلم نود هراس 
کیقب‌اد و قیصرو کیخسرو و دارای من 


گویم و 


قصاید / 71۲۹ 


موکبش چون مرجع عامست با گیر چه بحث 

پرسشی دارد ارسطو می‌دود همپای من 
عاجزم چون در ثنای دوست با رشکم چه کار 

میسروم از خویش تا گیرد عطارد جای من 
خاک کویش خود پسند افتاده در جذب سجود 

سجده از بهر حرم نگذاشت در سیمای من 
صاحبا از یمن فیض روشناسی‌های تست 

روسناس چسرخ و انجسم پا والای مسن 
بر سر کوی تواز اندازه بیرون می‌رود 

التماس روشسنان چسرخ و استفنای مسن 
تیر پیشم در جنین سالی به مفتی همنشین 

بگترانی از نظر قرط اس استفنای من 
من به مدح خواجه دستان سنج و دل مستٍ سماع 

نی غلط گفتم نه دل فرزان؛ یکتای من 
دوش در بزمی که ناهید از صفای آن بساط 

گفت دستم گیر می‌ترسم که لفزد پای من 
رند درد اشسام غالسب نام در ساقی گری 

پار؛ مشک و گلاب اف زود در صهبای من 
اینکه در وصفت سخن راندم رحیق مشکیوست 

وین رحیقست ابروی ساغر و مینای من 
گر ننوشم دیگر و در شیشه دارم پیش روی 

بوی من از ببس کوشی باشد روان اسای من 
باتوخودرا در دعا انب از نپسندم ولی 

هست بر من هم سپاس طبع معنی زای مين 
چون نثار تست گر من نیز چنینم عیب نیست 


۰ / دیوان غالب دهلوی 


موج گوهر بر کنار افگند از دریای من 
تا بود در دهر شور از مصرع عرفی که گفت 
«اسمان صحن قیامت گردد از غوغای من» 
در جهان تا جابود خالی مبادا جای تو 
در دلت چندان که گنجد باد خالی جای من 
در ستایش نواب محمدضیاء‌الدین خان بهادر 
۱٩(‏ 


چه گوهرم که محیط از صفای گوهر من 
یه سدره طاثر قدسی ز اشیان افتد 
به وقت وعظ سر عرشیان بود بر پشت 
کنزلسست اگنو گفته‌ام کته دز جاچست 
ز بحث غیب و شهادت چو بگذری دانی 
ز فیض ناطقه نشکفت کز زمین خیزد 
محیطم و ز لطافت که اب من دارد 
ز روی رابطه انم که شخص بینش را 
بسازگاری امد شد نگاه به چشم 
جماعتیست بهر شهر و ده فرومای ه 
صد اقتاب توان ساختن به بازیچه 
نه این سپهر و نه این مهر عالمی دگرست 
من آن سپهر که دائم چنان که مهر به ماه 
من آن سپپر که هر دم رسد عطیه فیض 
حدیث مهر گزارم به ره که در ره میشر 
چو بود ان غزل از من بوجد جان دادم 
به خواب دید شبی خویش را به بستر من 
نوید وصل ویم می‌دهد ستاره شناس 
بگویم ار نزئی طعنه دوست هرجائیست 


بپای نفز نیارد گذشتن از سر من 
ز هولناکی صیت کشاد شهپر من 
زبس که عرش قروتر بود ز منبر من 
میء دو سالة من سلسبیل و کوثر من 
که عین ثابته کوئرست ساغر من 
نفس بحای غبار از رم تگاور من 
چو مرغ ره به هوا میرود شناور من 
بود سیاهی چشم از سواد دفتر من 
روان به سوزن عیسی‌ست تار مسطر من 
ز افتاب فروشندگان به کشور من 
زذر؟ که بود در ضیای نی من 
من اسمانم و او مهر نور گستر من 
به مهر نور دهد نر منور من 
به سعداکير گردون ز سعدر اصغر من 
ربود دل به غزل شاهد نواگر من 
زهی بریده گلوی مرا یه خنجر من 
ستیزه جوی درامد پگاه از در من 
تکرده ژرف نگاهی مگر در اختر من 
که سو به سو بهوا می‌پرد کبوتر من 


قحاید / 71۳۱ 


زبس که‌جان‌به‌غمش‌مانذبر لبم همه عمر 
چنان مکن که ز فرسودگی فرو ریزد 
دل‌وففان و نفس, هر چه بود خون گردید 
نیم به وصل شکیبا بخویش محوم کن 
ز دیدن تو گذشتم ز پرسشم بگ‌نر 
سپاس مشترک افتادهزانکه در رو شوق 
آگرچه به دروشم پاس هر روش دارم 
چکد ز این‌ام خون که در هموای ظهور 
محیط نورم و نود کنار من پیدا 
اگر به ولیه گهرهای راز می‌خواهی 
منم خزیف4 راز و در خزين4 راز 
به دین و دانش و دول ست یگانة افاق 
به مهر دل به برادر دهم نه یقویم 
سخن سرای تو ائین نوای را نازم 
به نکته شیوةٌ شاگرد من بمن ماناست 
اگرچه اوست ارسطوی و من فلاطونم 
زمين کوی مرا اسمان کند هر صبح 
ز نسبتی که میان همست و آن ازلیست 
اگر شوم به مشل آتشی شراره فشان 
به بحر گر فتدم ره بود سفینا من 
به مهر دوست دهم دل نشاط خاطر من 
گرم ز غصه تبه گشت کار مونس من 
زهی ز روی تو پیدا فروغ دانش و داد 
نگاو ناز تو نازم رساست بادة من 
زتوکه این ؛ فیض صحبت اوی 


بوقست بسث تدان‌ست راوپیکر مسن 
بیا که باز کین گشت خرقه در بر من 
ز من مترس که سوزنده نیست اذرٍ من 
در اب خضر فگن تا یمیرد اخگر من 
عباد موچ زند خون ز دیدة تر من 
به پشتگرمی من راه رفته رهبر من 
چراغ دیر و حرم نور چشم صرصر صن 
به‌جنبش‌ست چو مژگان هميشه جوهر من 
نه دجله‌ام که ببینی ز دور معبرٍ من 
با به گدیه که نشمرده یابی از در من 
ضیای دین محمد کهین برادر من 
به عمر کمتر و از روی رتبه مهتر من 
که پور خویش بود دلستان و دلسرٍ من 
به له همتفس منء به شور همسر من 
صنم به صورت خود می‌تراشد اذرٍ من 
بود به پایه ارسطوی مین سکندر من 
طلوع نیّر روش ز طرف منظر من 
به ساز من بودش جلوه در بریبر من 
شود به قاعدة همدهی سمندر من 
به تخت گر بودم رای گردد افسر من 
به کین خصم نهم رخ لوای لشکر من 
ورم ز کار فرومان‌ده دست ییاور من 
بدین فروغ جهانتاب گشته اختر من 
سر کلام تو گردم خوش‌ست شکر من 
هوای دیدن غالب فتاده در سر من 


۲ دیوان غالب دهلوی 

مرا ستودی و گفتی که من از آن توام 
سعادت و شرف چون منی بعرض کمال 
من و دعای بقای تو واندرین دعوی 
بمان به عرصة دهر انقدر که ذکر دعا 


فدای آن تو بادا اقل و اکثر من 
نه بس بود که بود چون توئی ثناگر من 
به مهر خاتم ال عباست محضر من 
در انجمن شنوی از زسان داور مسن 


در مدم بهادر شاه 
(۲۰) 


گفتم حدیث دوست به قران برابرست 
گو چرخ دشمنی مکن و بخت سرکشی 
هنگامه گرم سازی کوشش بجا نماند 
در راه عشق سینه زمین سای دیده ام 
غوغای رستخیز به گوش شبهید عشق 
بی دستگه نیم که هنوز از هوای وصل 
با چاره گر بگوی که تیمار پیش کش 
زین موج خون که می‌گذرد دم بدم زسر 
کین‌های اشکار که سرجوش ناز اوست 
نی وعده‌ای نه پرسش رازی نه شکوه‌ای 
نی کف گرفته ساعد و نی لب ربوده بوس 
پیوسته پرفشان و نه جسته ز اشیان 
تن زن ز شکر و شکوه که در مسلک رضا 
ترک وجود گیر سخن در سجود چیست 
در دیده‌ای جری‌ده روان یگانه بسین 
جاروب لا بیار که این شرک فی‌الوجود 
ذات حقست واحد و هستی‌ست عین ذات 
غالب بهل تصوف و هنگامه گرم کن 
بالد به خويش خواجه چو گوئی سخنورش 
نی هر ترانه سنج نکیسا نوا بود 


م به کف خود که به ایمان برابرست 
خود خواهش محال به حرمان برابرست 
خون همچنان باتش سوزان برابرست 
آن اقه را که کوه به کوهان برایرست 
با لحن و صوت مرغ سحر خوان برابرست 
شوریست در سرم که بسامان برابرست 
دردیست در دلم که به درمان برابرست 
دستار من به لاله عمان برابرست 
در ذوق با نوازش پنهان برابرست 
داشم زناسهای کته بنه عتوان برابرست 
در ناخوشی وصال به هجران برابرست 
پرواز من به جنبش مژگان برابرست 
راحت به رنج و سود به نقصان برابرست 
بگذر ز طاعتی که به عصیان برابرست 
کشرت به خوابهای پریشان برابرست 
با گرد فرش و سینه به ایوان برابرست 
بزم جهان به مجمع اعیان برابرست 
نال قلم به شمع فروزان برابرست 
غافل که اين ترانه به بهتان برابرست 
نی هر سخن سرای به سحبان برابرست 


ی هر شتر سوار به صالح بود همال 
نی هر که گنج یافت ز پروییز گوی برد 
گفتی که این و ان بود از نطق مایه ور 
گیرم که هر گیاه برد ز ابر و بادٍ فیض 
امروز من نظامی و خاقانيم به دهر 
مقصود گردشست بلندی فرو گذار 
سلجوقيم به گوهر و خاقانيم به فن 
تیغ مرا اگرچه بود خفته در نیام 
چون اب ایستاده و موج دما دمش 
دشت مراست لاله خودرو چمن چمن 
روع‌اللهم جلیس و به دیر از فروتنی 
کلک مرا سواد سویدا تال نظطم 
در عرص قلمرو فکر از محیط نطق 
گر من سکندرم تو هر آئینه خضر باش 
در مطلع دگر سخن از راز مسرکنم 
گر ماو نویه ابروی جانان برایرست 
یا رب جبین کیست که از بس به سجده 
چون مه شود بگوی که ماند همی یک وا 
در شب چرا تهیست بروز ار پدید نیست 
نی نی آزین که هیچ ندارد ز تقل و می 
زین سیمیا که زورق سیمین دود بر اب 
بالای طفل یک‌شبه در خم ز راستی 
وقتی که از گرانی بار فمر خمند 
چون اسمان در اثته ماند به پیل مست 
محراب مسجدست ییا تا ادا کنیم 


قصاید / 7۳۳ 
نی هر شبان به موسی عمران براپرست 
نی هر که باغ ساخت به رضوان برابرست 
این در شمار شیوه نه با آن برابرست 
خر زهره کی به سنبل و ریحان برابرست 
دهلی ز من به گنجه و شروان برابرست 
دکان من به گنسدر ردان برابرست 
توقیع من به سنجر و خاقان برابرست 
پولاد با بسدخش بدخشان برابرست 
واماندنم ز پوه به چولان برابرست 
تمکین من به کوشش دهقان برایرست 
رخت تنم به بستر رهبان برابرست 
باسرهة دیار صفاهان برابرست 
جوی بریده‌ام که به عمان برایرست 
گفتار من به چشمة حیوان براپرست 
هر بیت این قصیده به دیوان برابرست 
کو چنبشی که گفته شود هان برابرست 
باقی به ابروی مه کنصان برابرست 
در پیکر هلال به چوگان برابرست 
چون ماه نو به طاق شبستان برابرست 
گوئی به طاق کلبة ویران برابرست 
هسر کسوکبی پدیدة حیسران برابرست 
بافامت خميدة پیران برابرست 
باشاخ تخل تمر افشان برایرست 
این با کجک به هیئت و عنوان برابرست 
آن طاعت قضا که به تاوان برایرست 


۳۴ / دیوان غالب دهلوی 
با پشت کوز و نعل سمند و رکاب رخش 
قلاب شست ماهی و خم کمند شیر 
این نیم دائره که فرو ریخت کلک صنع 
بر دست شاه تیغ و کمان راست جایگاه 
دانم نه تیغ مصقلة تیغ پادشاست 
اندازه دان کسیست که گوید هلال عید 
جم پایه بوظفر که به میزان اعتبار 
شبدیز شه ز رخش به رفتار تیزتر 
گر شاه را ز عون الهی به رزمگاه 
بد خواه را ز اشتلم خار خار خوف 
کیوان ندیده‌ای که بود دیدیان بام 
جستم ز اقتاب پرستان نشانة 
نزدیکی ز دور به دارا نشان دهم 
هم کعبه بر زمین بود و هم سریر شاه 
در مدح شه مسرف شاهم به معرفت 
هم پادشاه عالم و هم غوث اعظمی 
پر گردن سران به مثل گر نهی قدم 
اهریمنیست با تو دم از دشمنی زدن 
رخش تو سیمیای بهارست در خرام 
لطف تو کیمیای وجودست در نمود 
جلدوی سینه کاوی من در ثای شاه 
با انکه بر سریر شه افشانده‌ام ز کلک 
اینکه مراز خجلت گفتار نارسا 
اری قب ول عذر گناه از گتاهک ار 
با چون منی گرایش همچون توئی به مهر 


در پی شگاه مد ادا دان براپرست 
در حوت و در اسد دم جولان 
بانصف طوق و دور گریبان 
يا تیگ وبا کمان بچه برهان برابرست 
نشکفت گر به تیغ بدینسان برابرست 


باناخن بریده؛ سلطان برابرست 
آورنگ وی به تخت سلیمان برابرست 
سرهنگ شه به رستم دستان برابرست 
پیراهن حریر به خفتان براببرست 
دل در خراش سینه به پیکان برابرست 
گفتی که بام کاخ به کیوان برابرست 
گفتند شه به مهر درخشان برابرست 
تازد به خویشتن که به دربان برابرست 
در هر دو پله بار به میزان برابرست 
یا شبلی و جنید به عرفان برابرست 
دارالخلاف ه از کنو بسه گیلان برابرست 
سرپیچد انکه از تو به صنعان برابرست 
مهر توبامحبت یزدان برابرست 
گرد سمش به سنبل پیچان برابرست 
تن در نظاره گاه تو با جان برابرست 
هر چند مشکلست به اسان برابرست 
این نکته‌ها که با ثر و مرجان برابرست 
جوش عرق به موجة طوفان برابرست 
با صد هزار بخشش و احسان برابرست 
گر اندکست هم به فراوان برابرست 


تااهتمام نیر رخشان به بذل نور 
بادا بقای شه که به فر فروغ بخت 


قصاید / 71۳۵ 


در شهر و باغ و کوه و بیابان برایرست 
دیهیم شه به نیر و 


در مدح بهادر شاه 


خورشید به بیت‌الشرف خویش درامد 
دارای فریب دون فسر فرزان 4 فسرخ 
همتای جهان دار نبینی به جهان در 
در حضرت شاه همه دان و همه ارای 
خورشید بسه دریوزة دیهسیم رخ آورد 
از پیشگه مهسر بسود پی شکش شاه 
با خاک در شاه ز خورشید مسزن دم 
باذرة خاک در خسرو چه کند مهر 
مر از شرف خویش به من داد نشانی 
آن وعده که فرداست هم امروز وا شد 
این دید گرانمایه به هر دیده نبخشند 
با کوس و غلم علم و هثر چون نکند جمع 
با لعل و گههر جود و کرم چون ندهد ساز 
در عهد وی اسیب جزین نیست که گویند 
از راد کرم پا ة اهل هنر اف زود 
هر جا که سپه برد زمین موجه خون زد 
راز دل سودا زده در سینه نگتجد 
بر تمش من از ناز و ادا مویه‌گر امد 
ما رابه ستم کشت و فریبد دگران را 
تنگست ره عشق بیسا تسا بنمایم 
تا می چقدر جوش به خم زد که درین دور 
ساز طربم تا چه نوا داشته باشد 


)۲( 


زانسان که شنهشاه به اورنگ برامد 
کز فر قراوان لقبش بسوظفر امد 
کز فره و فرهنگ چهانی دگر امد 
کاندر همه جا در همه بخشی سمر امد 
بهسرام طلبک ار کسلاه و کمر امد 
هر گوهر رخشنده که از کان پدر امد 
از ذره سخن گونی که خورشید گر امد 
خود روشنی مهر ازیین خاک درامد 
وانگه به نظرگاه شم راهبسر امد 
کایشک رخ رخشندة شه در نظر امد 
منت کش چشمم که حقیقت نگر امد 
شاهی که به فرهنگ خرد نامور امد 
شاهی که به فرتاب نظر مهر فر امد 
بر کشتی درویش ز موج گهر امد 
از وی خرد کار روایبی هنسر امد 
هر سو که رخ اورد نود ظفر امد 
انديشه به اهنگ غزل پرده درامد 
تا روز فرو رفت شب هچر سرامد 
در حلقة م‌ام ز ره له و درامد 
خون می‌چکد از باد گزان رهگذر امد 
مارابه نخستین قدح اندر کدر امد 
چون زخمه و تارش ز رگ و نیشتر امد 


۳7 دیوان غالب دهلوی 

اوازه یدیم و دی دیم همانفا 
چون جز به گرایش تفرستند بللا را 
دیگم ره بسرون شد خوناب نبودست 
خنجر به کف دشمن و نشتر به کف دوست 
یک شعله بودغم که از ان شعله به تقسیم 
اش که در بزم شهنشاه 


این متظر اقبال بدان پایه بللداست 


غالب به ادبب 


در دانش و بینش ز شهنشه سخن آرم 
دل اينه و دیده بود جام جهان بین 
نازم به سویدای دلش کاین ورق راز 
هر کس که ز مشکین نقسی‌های و دم زد 
در رهگذر مدح تو چندانکه زدم گام 
با یاد ز رخش تو سخن رفت و فروماند 


زان روی که ماند به رخش راه غلط شد 
بدخواه ترا کش خطر از عالم بالاست 
انی که نه‌ای کلک تو چون خامة تقدیر 
نی نی همه خیری تو و خیرسیت که در 
ظر نیست جز اسر عدمی کز رو هستی 
زان رو که نه از زمرة ارس اب ربائيم 
گر خود همه یک روز بود هستی خونین 
در خاتمه ورزم روش شرط و جزا نیز 
تانامزد صبح شناسند دمی‌دن 


هر روز بدان جلوه برایبی که سرایند 


معشوقه نوائی‌ست که از پرده برامد 
چندان که بلا بیش طرب بیشتر امد 
در خستگن فل فنوج از نشج عبر اس 
سودازدة عشق ترا خون هدر امد 
دود از دم و سوز از دل و داغ از جگر امد 
فرشیست کش از اطلس چرخ استر امد 
کز گردش سر شخص خرد را خطر امد 
کش دیده و دل مایه ده یکدگر امد 
۹ ۳ 
مجموعة احگٌام قضا و قدر امد 
چون سایه سواد ختنش بر اثر امد 
چون سبزه ره سطح فلک بی سپر امد 
باابرز ایشارو گفتيم ترامد 
گر زخم بداندیش ترا بر سپر امد 
چون پرتو مه سیل ز دیوار و درامد 
پرگار کشانی رقم خی رو شر اد 
اقبال تو اعدای ترا جان شکر امد 
خیرست دم خنجر اگر تیز تر امد 
در مدح و دعای تو سخن مختصر امد 
خوش باش که عهد توهم ان را سحر امد 
کاین شیوه در انین دعا معتبر امد 
تادر صفت روز سرایند برامد 


«خورشید به بیت‌الشرف خویش درامد» 


در مدم بهادر شاه 
(۲۲) 
دوش در عالم معضی که ز صورت بالاست 
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عقل فقضال سسراپرده زد و بسزم اراسست 
خواند از دیسده‌وری دی‌ده‌وران را به بسساط 
تا بپیتشد که اسسار نه‌انی پیداسست 
راز هفت اخترونسه چرخ پژوهن د اینجا 
در دب‌ستان نتصوان گفت که پرزشش غوغاست 
بسرلسب راز پژوهان نه سزد مر سکوت 
ست‌اقی میک دة ه‌وش زان گویاست 
دانش آن دوز تباید که شکوهد ز سوال 
رازه غنچ4 نسشکفته و کقتصار صباسست 
زر پراکنت ده و گنج ور ترازو در دسست 
ماکه شاهيم ز ما رخضصت ایشار و عطاست 
چسون به دانش نتصوان گشت توانگر پیسا 
لا مقر کته تنای دررمسا ر نت #دار. 
رهروانی که بهنجار شناسا بودند 
ناگه از خضویش رمیدند که یارب چه صلاست 
انسدران حلقسه بسدین قتنه هزاهسز رو داد 
وندران زمره بسدین زمزمه غوغضا برخاست 
که نداريم درین داشسره اه نگ سماع 
حاصل ماز نی و چنگ همین صوت و صداست 
کیسست تساجرعه کش بادة تحقیسق شود 
الحئر الحتر ای قسوم که می هوش رباست 
این فریبن ده سخنهای شناسائی راز 
نشناسیم که صارا سخن از بسرگ و نواست 
چون کس از همنفسان زخمه بر آن تار نزد 
من که ازادیم انسداز ورم از خسویش اداسست 


۸ دیوان غالب دهلوی 
رفتم اشفته و سرمست و پس از لابه و لاغ 

گفتم اینک دل و دین گفت خوشت باد کجاست 
گقتم اسرار نهانی ز تو پُرسش دارم 

گفت جز محرمی ذات که بی چون و چراست 
که مق چیسست جهعان گفست سراپرده راز 
گفتم از کشرت و وحدت سخنی گوی به رمز 

هت هوجو گنف و #سوفاب خفانا آقریانت 
گشتم ایاچه بود کشمکش رد و قبول 

گفت اه از سر این رشته که در دست قضاست 
گف تمش ذره به خورشید رسد گفت محال 

گفتمش کوشش من در طلبش گفت رواست 
گفتم ان خسرو خوبان به سخن گوش نهد 

گفت گر گوش نهد زهصرة گفتار کراست 
گفتم از ب‌الش پرچ‌اره ندارد سسرمن 


گفت هر سر که چنین ست سای سرپاست 
گفتم از اهل فنا گر خبری هست بگوی 
ققسبت آپسی فاالسهابسی سرد زه واسگدراست 


گفتم از داغ چسه خیسزد که نهن‌دم بر دل 

گفت چون درد گرانب ای شود داغ دواسست 
گفتم اف سوس که کمتر دهم داد سیهر 

گفت خاموش که در داد نگنجد کم و کاننست 
گشتم آن بت که همواره سرائی از کیسست 

گفت غالب که هم از غالب اشفته نواست 


گفتم از چیست که چون شمع گدازد نفسم 
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گفت ای جان 


پسدر روشنی طبسح بلاست 

سره یت ضرف مور چرا شد گفستم 
گفست کاش‌الة سرهنگ شسه هر دو سراست 

بسوظفر قبل؛ افاق که درم سک شسوق 
هر که رو سوی تو دارد به جهان قبله نماست 

همه عالم عدم و ذات تسوبره ان وجود 
الفی بر سر چون بغزایند «ل۷ست 

مادرش کور کند هر که بزاید احسوال 
پس که در عهد تسو فرجام دو بینی برخاست 

سایه خود همره شخصست و تونی سایة حق 
سجده گر پیش تو اریم نه بیجا که بجاست 

سایه چسون لازم شخصیت دو تا یشی چه 
نیسست همتسای تسوموجود که اسزد یکتاست 

بس‌که از فیض تسوبالید بهاران بر خویش 
مسوع گسل دام گرقتساری مرغان هواسست 

نسشنوم صوت مزامی ر و ضرورست مسماع 
لا چسرم خاصه به گلباننگ غسزل پسرده سراست 

گر همین جوش بهارست چه حاجت به صباست 
که خود از تتگی جا پسرهن غنچه قباست 

خاک را سبزه هر ائینه به گردون رو کش 
تساک را خوشه همان ابه ثرا ماناسست 

رنگ گل پسکه فراهم شده در طبع نبات 
رستنی گر همه برگست و گر خار حناست 

گل شمر گربه گلستان همه ستبل بینی 
خون ز گرمی چو زند جوش و بسوزد سوداست 


۰ دیوان غالب دهلوی 
ابة تخل فسژون ۴ کت سوذاش ذر #هسر 
ب که در روز بیف زود ز شب هر چه بکاست 
گر فضایش شمری جمله پر از گل نگری 
آن تفاوت که در اندیشه ز گل به گیاست 
دم نظاره چو لسبلاب بپیجد بسه شجر 
بس‌که از فیض نمو تار نگه بهره رباسست 
بت نامیسه با سبزه و گّل خاض نماند 
خود سخن خشتم نگردد اگر از ن_شو نماست 
صوفیان را شده قطع نظر از غیسر محال 
که نظسر نز رین ملد آب و هواسست 
فودرافزف عم هساک هتوای وگزنست 
هان و هان سبز؛ ن_وخیز مگّر فلل هماست 
سخن از طل همارفت دگریاد امد 
مدح شاهنشه والا که سسزاور است 
اسمان پایسه شها چسرخ بسرین بارگها 
ای که روی تسو هر ائینه تظر گاه خداسست 
جاوی دم کرد 


فرص ف ص‌وفیه گویند پقسا بعسد فناست 


جان فشاندن به رهت زد 


بندة ساده دلسم بنسدگی این منسست 

از تو پرستش نسه و از بنده پرستش بسسزاست 
بر من از بخت نکوهیده چه سنجم چه گذشت 

برمن از چرخ فرومایه چه گویم چه جقاست 
هر چه با شوق ملایم نفتد مرگ دلست 

هر چه بر طبع گوارا نبود جان فرساست 
خانه از سیل بیفتد بودار سیل بهار 
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تسش از آب بمیرد خود اگسر آب بقاسست 
رنح این ز نشاء گرانی ای نباشد چندین 

بسرمن آن می‌رود امروز که گسویی فرداست 
خون چکد خاصه از آن دل که خراشی دارد 

ورنه در سینة دل هر کسه ببینی درد اسست 
بس‌که گم گشت ز تاریکی و تنگی گویم 

مکسر ان کلسه کسن من داشتمی در صحراست 
اینکه بینی و نبرسی که چه خواهی سهلست 

ام از آن دم کسه نبینی و بپرسی که کجاست 
رشحه بسر من بچک‌ان باده گلرنگ بنوش 

چرعه سر خاک فشاندن روش ال صفاست 
ائسر ترییست تسست کمالم بسه سخن 

زار میسسسند بسدین سحر بیسانی کسه مراسست 
فیض ده سست قبول سخن و شادی ف فتح 

بسه قلسم نسازم اگر تکيسة موسی به عصاست 
همجومن شاعر و صوفی و نجومی و حکیم 

نیسست در دهسر قلسم مسدعی ونکتسه گواست 
ذوق مسدح تسوبسر ان داشسته باشد کامروز 

رگ اندر یه زدم گر چسه قمسر در جوزاست 
اینکه خور در حمل و مه به دو پیکر باشد 

هسست تسسدیس و هم‌ایون نظر مهر فزاست 
باده بسانیر اعظم زده کیسوان بسه حمل 

ششینی بسه شهنشه ز کسشاورز خطاست 
زهسره دیدم یه حصل تن زدم از خبث زحسل 

همرشه مطربه اورده نه دهقان تنهاست 


۲ / دیوان غالب دهلوی 


قاضی چرخ که در خوشه بود واژون پسوی 

متحیر که چا اوج دو بالش یکجاست 
چون قرود امده مریخ به منزنگه ماه 

ت ی دس ری 6 اس وه راو و 


تاچه افتاده که در خانة قا فبیسز 


پرسش واقصه‌ای هسست اگر پرسی راست 

شته در دل و اسد روی برو جاده نورد 
نب و راس کسه از طسالع و غسارب پیداسست 

لوحش اه هر افشانی نسال قلمم 
یارب اي شخور این ابر کدامی دریاست 

تاچه در راه فشانده است که از کرت شوق 
سی‌رود خاص صبن پسیش ولسی رو بسه قفاست 

نیست در رهصروی از سایه و سرچشمه گزیر 
خامه رهرو بود و سایه و سرچشمه دعاست 

قاق ات سا اجم نی افسار قستر 
ک اف برض ور تفقیلی اعد ام 3 قنانت 

مجم لا مه بط انوا ای باشی 
کانچه خواهند ازیسن جمله مفسصل پیداسست 


در مدع بهادر شاه به روز عید فطر 
(۲۳) 
عیدست و نشاط و طرب و زمزمه عامست می نوش گنه بر من اگر باده حرامست 
باد از جهت بزم شه اید مگر امروز ‏ کز بوی گل و باده فرخ بخش مشامست 
بر وعدة فردا چه نهم دل که ز دیروز ‏ در حلقة میم و شکن طره لامست 
حلوبی همه نخلیست که از جای نجنبد اینجا سخن از ساقی‌طاوس خرامست 
پیداست که ساقی که بود دیر مفان را هر چند من از رشک نگویم که چه نامست 


دی نوبتی شاه گه شام دهل کوفت 
گوئی رمضان رفت و شبگیر و درین راه 
از فرخی عید و تماشای مه عید 
گر خلق به انگشت تمایند مه نو 
هر شب غم آن بود که چون صبح زند دم 
آمشب چه غم از صبح که در انجمن ما 
عیدست و صلای خور و نوش‌ست جهان 
از روزه اسر کوفتسة بساده دوا گر 
می نوش و میندیش و مکن شرم که در 
قر واعظ دل مرده سقیدست ردایشْ 
لب تشنگی بادة گلرنگ ندانست 
خود وجه می از قیمت حلوا نبود بیش 
آهنگ تو در زمزمه دل می‌برد از کف 
هان همدم دیرینه که غمخوار منستی 
وام ار نشوان خرقه و سجاده گرو کن 
آن باده که از رایحه قوت دل و جان‌ست 
امید که چون بنده تنک‌مایه نباشی 
هشدار که در مستی اگر پای نلفزد 
گیرم که نشاط امده چون مرغ به پرواز 
در دایب ره دور قسدح دیر نگنجد 
چون بیخودیم روی دهد یک قدح از می 
گویندکه گردون دگر ارد رمضان را 
اری ز عطای شه جم کوکبه مارا 
سلطان قلک رخش بهادر شه غازی 


قصاید / 7۴۳ 
زلفش نگر انگه بمن ل 


گر ستبل فردوس چنین غالیه فامست 
کامشب به جهان خاتم؛ ماه صیامست 
منزلگه دیروز همان سرحد شامست 
در تمه سرائیست اگر خود لب بامست 
مارا بکف از ساغر می ماه تمامست 
بر خاک بريزيم ار اب بجامست 
اقطار به گلبانگ می اشامي شامست 
می روزه نباشد که درین روز حرامست 
این مسئله حل گشت ز ساقی که امامست 
میخواره بود حاکم و واعظ ز عوامست 
خود لوح مزاریست که از سنگ رخامست 
آن خواجه که امروز در ایشار طعامست 
الات سفالینه بهایش دو سه دامست 
هین مطرب مرغوله نوا اینچه مقامست 
رو باده به چنگ ار اگر خود همه وامست 
لیکن ز می پخته به ان باده که خامست 
ان باده که از ذانقه سود لب و کامست 
می خوردن هر روزه ز عادات کرامست 
زین زاویه تا میکده میدان دو سه گامست 
آخر نه تو صیاد و قدح حلقه دامست 
ساقی گری اوردن جام از پی جامست 
در چیب فرو ریز که این حق مسامست 
تا یزده مه خود سخن از شرب مدامست 
قعصت یکمالست و تتعم بنه دواسست 
کش ابلق ایام درین دایره رامست 


۴ / دیوان غالب دهلوی 

گردنده فلک بنگر و خورشید درخشان 
عیدست و دم صبح و بود انجمن ارای 
عامست زمین بوس شهنشاه درین روز 
والا خلف شاه جهان بین و شکوهش 
ای شاه سخنور که به احیای معانی 
ایمان به دلاویزی گفتار تو داریم 
با منظر اقبال تو اوجیست که ان را 
تا فرق توان کرد خدا راز خداوند 
با ساغرشه ساغر خورشید سغالست 
در بزم ندیم تو اگر تور و پشنگ‌ست 
بدخواو تو در بد روشی عاد معادست 
دریوزة سیم و زر و لسل و گهرم نیست 
غالب چه زند دم ز دعا کز تو خود او را 


دورست همی چشم ید از روی تو وانگاه 


شه رایض این توسن ززینه ستامست 
شاهی که درش قبلة جمهور انامست 
از بنده سوی قیصر و فنفور پیامست 
از شوکت محمود چه گویی که غلامست 
کار سخن از معجز نطق تو بکامست 
مارا چه اگر نظم نظامی به نظامسست 
از سبزة گردون خط پشت لب بامست 
در پیش‌شه از ما عوض سجده سلامست 
با خنجر شه خنجر مریخ نیامست 
دو رزم زبون تو اگر رستم و سامست 
سرهنگ تو در تیغ زنی سام حسامست 
گفتار مرا چایژه تحسین کلاهست 
توقیع ثنا خوانی و اقبال مدامست 
این نامه که زد خامه رقم زخم نیامست 


در مدم بهادر شاه به روز عید قربان 
(۲۴) 


دمی که گشت نوامضدی تماشارا 
به دلکشایی رفتار زخمه مطرب بزم 
فروختيم متاع سخن بدین فریاد 
ز اجر بندگی بت گذشتم. ان خواهم 
چرابود که سکندر رود به تاریکی 
قراداد چنین بوده است پندارم 
عیار کعبه روان تابه تشنگی گیرند 
در ابه کلية ویران ما که پنداری 
ز سرنوشت جدا نی ست نامه اعمال 


به عهد خویش سگالم هلاک هفت سپهر 


سپید؛ سحری غازه روی دنی را 
گشود راه بسرون شد ز ساز اوا را 
که مژده باد شناسندگان کلا را 
که نشنوم ز رقیسان دیر غوغارا 
فشرد‌ام بخراب ات لای پ‌[لا را 
که روز خوش ننمایند چشم بینا را 
نداده‌اند دران دشت راه درا را 
ز شش جهت بهم اورده‌ایم صحرا را 
طراز صورت دی بوده است فردا را 
تن دهد ماو کازو ار بسا 


به درزی امده هندوی غم به کعبة دل 
هزار دوزخ سوزنده در قفا مانده است 
ز راز اختر و گردون چه دم زنی که هنوز 
برو مصوری اموز تا چو کار کنی 
ز دست رفته عنانم به عالمی که دران 
خمی ز باده مرا بود از عزیزان پرس 
نه خون‌چکیده ز ريش و نه‌بوده دیده زپیش 
تو ای که چون به عدو طرح اشتی فگنی 
بهق تلخی, زهراب گم که نوشم باد 
بهای دل نشماری فزون ز نیم نگاه 
دمی که ولول 4 رستخیز انگی زد 
روان درایسی و در عذر ان ادای خرام 
فزاید ان همه جرات به وانموده نظیر 
وگربه جایزه ان طرة خم اندر خم 
بساط عيش ز جنت برم به پای عرش 
تو مهر پیشه ولی بند غم نه اغوشست 
دگر زبانه دمی امد از عدم بوجود 
به جلوه گاه شهود امدم چرا تنها 
دگر بود ز چه ناید نه اندرین محفل 
نگفته‌ام که مکن قبلهة دعا از نود 
مشو ستاره پرستار کافتابی همست 
بدان که از ره صورت نه از رو مییست 
مراست قبل؛ُ حاجات و کب اعمال 
روم به گرد سرش گردم ارچه بی ادییست 
مگ و که گرد سر پادشاه گردیدن 


قصاید / 1۴۵ 


کسه برکند حجرالاس ود سویدا را 
همی برد به ستم تا کجا برد ما را 
همی ز هم نشناسی ستان و دروا را 
دران می‌ان نگسری روی کارفرما را 
به رشته ریش کند طفل پای عنقا را 
که ریختند پس از من به خاک صیبا را 
ز چاک سینه چه ارزش فزود خرما را 
به من در اقتی و پرسی طريق حلوا را 
ز بوسه بر لب من ریز من و سلوی را 
مگسر فروخضه باشسم ماع ینصا را 
ز خوابگاه لحد طفل و پسر و برنا را 
بحل کنشد ستم‌های بی محابا را 
که اهل حشر شفاعت کنند لیلی را 
تهند در کف شوقم نه زلف حورا را 
به بیخودی نشناسم ز سدره طوبی را 
چراست کاین همه درهم فشردة سا را 
چسه روی داد روان‌ه ای ناش کیبا را 
مگر نيفته باشم به غیب همتا را 
شکسته‌اييم به روی بساط مینا را 
ولی چه سود پراگنده کردن اجزا را 
فروگرفته فروعش نان و پیدا را 
ز هم جداست اگر قلبه گیر و ترسا را 
یگانه‌ای که به بزمش گشوده‌ام جا را 
بهانه ساخته‌ام رسم عید اضحی را 
نه درخورست جز آن چتر اسمان را 


7 دیوان غالب دهلوی 

به کعبه رشک برم زان که در دلم گنرد 
ز من بپرس هر اثینه ان جهانبان کیست 
فروغ اختر دنیاو دین بهادر شاه 
جهان دانش و بینش که در جهانداری 
ز در باز تماش‌ائیان خیره نگاه 
قضا دریچ؛ مینو گشوده در نی بست 
رخ مخدرة دین ندیده در مستی 
طراز کسوت نام اوری شناخته‌اند 
خدایگان سلاطین به شیوة تحقسق 
برغم تخت سلیمان که بر هوا می‌رفت 
به عکس خاتم جم کاهرمن ربود از وی 
بهای خاک درش می دهند اب حیات 
ز نم شاه چگویی مگر فرود اری 
ز شاه معجزه آن دم طلب که در جنیش 
نه در بهار گر در خزان سحرگاهی 
به یمن مقدم خاقان به صحن باغ تبات 
خورد به چرخ سرش ناگهان اگر فراش 
دم افاده ز حکمت چنان سخن راند 
نه از مشاهده‌ماتا که از قتیدن اسم 
زهی ز روی شناس‌اوری شناس‌اگر 
چو بحر و موج و گرداب در نظر دارد 
روا بود که در انديشه انحصار کند 
شدم خموش دگر لب چه می‌گزی غالب 
گریزگاه جز این جاده رهگذار نداشت 


نشاط ورزم از انجامش ثنابه دعا 


که کنبه داشته باشد خود این تمنا را 
مباد نام بری کیقب‌اد و دارا را 
که اختران به درش سوده‌اند سیما را 
فزوده فره و فرهنگ لفظ و معضی را 
گزی دهاند غلطهای راست مان را 
هوای کاخ مصور بسود زلیکا را 
کهیدهانه در وش رال دئیا را 
لوای و مسند و تاج و نگین و تمنا را 
گسست بند روش‌های اشناسا را 
به روی آب همی گسترد مسصلا را 
همی نهد به نگین خانه چشم بینا را 
بران سریم که برهم ز نیم سودا را 
پی مشال زاوج فلک رب را 
به گاهواره سخن گو کند مسیحا را 
به قرض سوی گلستان رود تماشا را 
برد ز نامیه از ببس‌که قسط اوفی را 
فراز سبزه نهد تکیه گاه دیسا را 
که بنگرند ز صورت جدا هیولی را 
نشان دهد که چه در دل بود مسمی را 
رموز تفرقه و جمع و «ل» و «۷» را 
شهود ذات و صفات و نیون و اسما را 
تجلی ات کمالات حق تمالی را 
من ان نیم که نفهمیده باشم ایما را 
گذربه منطق صرفی فتاد انشا را 

دین پیاله کشم بادة تولا را 


قحاید / 1۴۷ 
جود تانیود جز به چشم بینش را تمود تا نبود جزبه لفظ معضی را 
به دهر صورت پیوند لفظ و معنی باد طراز نام شهنشاه و طسرز طفوا را 
زروی ضابطه مدت آن بود یک روز سنین عمر شهن_شاه عالم ارا را 
که سعی سیر ثوابت به حسب رای حکیم در اورده بسه ن‌شانگاو سور جوز را 


در مدم بهادر شاه ظفر 
(۲۵) 
دیگر بسدان ادا که وزد در بهسار بساد 


دارد یه پوت ه کلسک مرا بیقسرار بساد 
وقتسست کسز تسراوش شسینم موسر 

گوهر قشان شسود بسه سر سیزهزار اد 
وق ست کسز شسگرفی ائسار نامه 

بندد حنازلاله بدست چنار باد 
وقتسست کت‌ورد ز ره اورد نویف.سار 

بسی‌جام و ابگینه مین بسی‌خمار بساد 
یامحتسب بگوی که مستی گناه ییست 

ژین پس بجای باده خورد باده خوار باد 
گنج روان بساد کنسد ناپدید خاک 

راز نف ان خساک کتسد اشسکار ب اد 
بسود از هر به بطن صدف تقشبند ابر 

گشت از شفق بر اوچ هوا لاله کار باد 
اا نگ ورزی گنل و فسسرین بسا همست 

در رهروی خورد به خیابان فشار باد 
سوسین کشیده ختجر و ستیل نهاه‌دام 

نه شگفت ک ميانه روش بر کنسار بساد 
گل این که خست در گنر باد و همچنان 


۸ دیوان غالب دهلوی 

کت یه یه ع قلوه تا ت شود شرمار باه 

وقت انکه پسوی پوی بهرسوزخاک راه 
انگیختی غبار به نیسروی کار بساد 

بینی که سبزهزار هم بر هوا رود 
انگیزد از ب‌سیط زمین گر غبار بساد 

از گونه گون شتایق و از رنگ رنگ گل 
زد نقشهای بوقلم ون صد هار باد 

سنبل چراز غصه پیجد به خویشتن 
کش جزبه سبزگی ننهد در شمارد باد 

در باغ و راغ بهسر نمود شکوه خویش 
دارد هوای پسرورش بسرگ و بسار باد 

فرجام شادی خود از ابسوهی تال 
بیند دسی که بگ رد از شاخسار باد 

صبر از نهاد خاک بسدر برد توبهار 
تارشک بر زمین نبرد زینه ار باد 

زین بسد رنگ را نتواند نیفت خاک 
۱ زانسسان که بسوی را نود رازدار باد 

بنگر قماش سبزه که بافد ردای خضر 
بی انکه بسود را بهسم ارد بتنارباد 

بااب در سپارش گسل شد سخن دراز 
هر لمحه هرزه نگ ذرد از جویب ار باد 

باعطر پیسرهن نگراید زوی گل 
عشاق را نمان ده دگر غمگ سار باد 

یاسرو سنج سنجد و گل پیرهن درد 
رقص از تذرو جست و سرود از هزار باد 


قصاید / 3۴9 


نی باد بلکه خود دم جان بخش عیسویست 

ناش نماده‌اند درین روزگار بساد 
زان رو که چار سوی جهان را فرو گرفت 

مانسدپبه پسرچم علسم شسهریار بساد 
ساطان اب وظفر که ز بسیم سیاستش 

خسم خسورد از چسراغ سر رهگ ذار بساد 
خورشید فرد دفتصر اچپار رای اوست 

اینک ربوده این ورق زرنگار بساد 
در بزمگه ناد بف رقش نسسیم گنل 

دررزم چسا فتساده زتسینش فگار بساد 
بادست رخش شه که دهد خاک مال خصم 

اسان ز قسوم عساد بسر ارد دمار بساد 
بسابادپ ای شاه گس از روی داوری 

در ره نهد نسشان و در ایس د یه کار بساد 
تازد سدان شستاب که در بازگشت وی 

گردد همان بگام نخستین دوچار بساد 
نازم بدان همای همایون اشر که هست 

در کت ارزار نتسش و در خسارزار پسساد 
در رهگ نار قسوج نگ ر گسرد بساد را 

کسزبسيم ترکتساز خسزد در صار بساد 
افتاده گر بسه طرة گرد رهش گره 

گردید شانه‌وش همه تن خار خار باد 
صسبحی به فرخ انجمن شسهریار يافت 

از بوسر کارسازی نس وروز بسار بساد 
افشاند لاله و گل و ریحان در انجمن 


۰ / دیوان غالب دهلوی 
کز دیرب از بود درین انتظار باد 
پیفاره چیست گر نه به ائین قشانده شد 
کاوروهع خر واه کقه ره له دارزب اد 


در عرض رتسگ و بوی رب‌احین بهار را 
ارت یا 


باشد بسه پر 


شگاه چمن پی 
در مدح شه روانی طیعم نه باد صیح 
فانشنی بسه فرط اه بسود م-تفگیان بسا 
تودیسژم ۵ تاقوا سول سین 
باید شمیم افه مشک مار باد 
از جبکن قللسم به کمینگ اه فکسر مسن 
باق ند فزکستته صسید و یمان کار بسا 
از بخت تیسره طبع روان مرا چسه بسیم 
خوش بگ رد ز خلوت شبهای نار باد 
بیرون زمقتضای طبیست کرشمه ایست 
دانی که از چه می‌وزدم بر مزار باد 
خواهد که بر سرمهة چشم سخنوران 
خاک مرابردبه صفاهان دیار باد 
راند سخن گر از نفس گرم من بیاغ 
کر رخت خ واب عنچه ففانه شسرار باه 
بامن حدیث همنفسان ترهات گر 
وز رفتگان اگر رود آن را شمار بباد 
خوذ را طفیل قساه ستایم گنه بقر گلل 


تیو رف سر رای موسر چم باق ستاو وس 


گفتی که حق مدح غالب ادا تشد 
در موقف دعانف سم حق گزار باد 


قصاید / 3۵۱ 

دولست بسه کارگاه بقسا زد دم از دوام 
یارب بقای خسسرو فسرخ تسار بساد 

یا شس‌پریار عهد وف اب ست روزگار 
یارب بنای عهدوفا استوار بساد 

نامش که محضر ملکی را فزود ارچ 
در متطق ملس وک خداوندگار بباد 

گیسان خسدیو راب سریر شهن_سشهی 
پیوسسته تکیسه بر کسرم کردگار باه 

در مدح بهار شاه ظفر به عید فطر 
(۲) 

ماهم‌انيم و سیه مستی هر روزه همان 
نه شب جمعه شناسیم نه ماه رمضان 

مستیم را نه بود مطرب و ساقی در کار 
مسستیم را سود نفمسه و صیبا سامان 

مسستیم رانه بود نامه سیاهی فرجام 
مسستیم را یود بساده پرستی عنسوان 

مستیم. امانه ازان باده که اید ز فرنگ 
مستیم. امانه ازان باده که سازند مضان 

مستم امانه ازان باده که در سنگ انداز 
بسه نی و چنگ خورند اخر ماه شعبان 

ثه الشکر که در ساغر مسن ریخته‌ان ر 
صی بیرنگ ز میخانة بی‌نام و نشان 

زدهام جام به بزمی که دران بزم‌گهست 
ساقی اندی_شه و میا دل و راوق عرفسان 

می چنان نیست که خیزی و بخاکش ریزی 


۲ دیوان غالب دهلوی 

شیشه بشکن که از دوست نخواهم تاوان 
خون من باد هدر باده فرو ریزد اگر 

صدره این شیشه ز مستی زدهام بر سندان 
متا ییادف بیان سم یکت آار 

منکه مستم چه شناسم گه چه بستم پیمان 
۷ چرم صرفه در انست که در بی خبری 

گنرد سال و مه و روز و شب من یکسان 
هم درین فصل که مستانه سخن می‌گنرد 

نکتهة چند سرایم ز وج وب و امک‌ان 
صور کون,: نقوش‌ست و هیولی صفحه 

صفحه عنقاست چه گولی زنقوش اکسوان 
هستی محض تفیسر نه پذیرد زنهار 

حرف «الآن کما کان» ازین صفحه بخوان 
همچنان در تصق غیب بسوتی دارند 

بوجودی که ندارند ز خسارج اعیان 
نتوان گفت که عینست چرا نتوان گفت 

صور علمیه کز علم نیابد به عیان 
پرتوو لمسه ندانی که بود جز خورشید 

موج و گرداب نسنجی که بود جز عمان 
عالم از ذات جدا نبود و نبود جز ذات 

همچو رازی که بود در دل فرزان ه نهان 
صبح گاهی که گذر سوی چمن بود و ز دور 

میزدم بر گل نسشگفتة معضی دستان 
ناگه ان افت نظاره و غارت گر هصوش 

که غزالی ست سخنگوی و نهالیت روان 


قصاید / 1۵۳ 
امد اشفته و سرمست بدان پویه که پای 
ناب خوردی ز سر طره و طرف دامان 
خار خار غم صورت خسکم ریخت بجیب 
بودمی ک‌اش ز پیسراهن صورت عریان 
گفتم ای حوصله پرداز کیان پایه ملوک 
گفتم ای خانه بران داز مفان شیوه بتان 
امدی سوی من از مهر که عیدست امروز 
عید قربان کسی کش شده باشی مهمان 
بیخودم لیک دو صد پرده سرودن دارم 
به مقامی که سخن گویم و جولی برهان 
خلسق را کرده سراسیمه هواخواهی عید 
جزهواو هوس از عید چه خواهد نادان 
عید را عشرت خاصست ور از من پرسی 
گ‌ویم البته نه رازرست گفستن نصوان 
عشرت عید نه انست که همچون زضاد 
شیر و خر بهسم اری پی ارایش جان 
عشرت عید نه‌انست که همچون اطفال 
جامه در بر کن از توزی و دیسا و کتان 
عشرت عید نه انست که در بزم نشاط 
ریز انمایه گل و لاله که کردی پنهمان 
عشرت عید نه انست که از باده ناب 
بسر دخمهة پروی ز شوی جرعه فشان 
عشرت عیدنه انست که بالد مه نو 
از خم دست تو در گردن هر پیر و جوان 
عشرت عید نه انست که بانگ دف و سنج 


۴ / دیوان غالب دهلوی 
خیزد انمایه که در لرزه دراید میدان 
ت عید نه انست که گرد سم رخش 


سرمة دی دة خورشید شود در جسولان 
عشرت عید کسی راست که چون صبح دمد 

دی ده مان د به کف پای خدیو گیهان 
عشرت عید کسی راست که چون حرف زند 

لب به تحسین وی از مهر کشاید خاقان 
آن تولی خسرو روشندل و فرزانه ستای 

این منم غالب فرزانه اعج از بیان 
من سخن گوی عطارد دم ناهید ن شید 

توجهان وی قمر مجمر کیوان ایسوان 
از تو باید که فزالی تسم را نیسرو 

از من اید که دمم در تن اندیشه روان 
تیزی فکر من از تست زگردون چه خطر 

سختی دهر شود تیغ مرا سنگ فسان 
از لسبم مصرع برچسسته برایند در وجد 

به ادای که رود تیر تسو بیسرون ز کمان 
این جنوبی و شمالی چه نماید گردون 

وین رب‌احین و شقایق چه ستاید رضوان 
نه بسی نقش دلاویز کشیدم زان دست 

نه بسسی پرده نیرنگ گشودم زین ‌سان 
به سخن زندة جاوید شم داد انست 

کاین سوادیست که در وی بود از مرگ اسان 
دمیدم گرد دلم گرد و پروا نکنم 

بوعلی راتگلشت انچه ز دانش بگمان 


قحاید / 1۵۵ 


چه موج‌ست که از خون جگر می‌خیزد 
هان و هان ای دل اشسفتة سودا زده هسان 
در ثناگ‌ستری شاه نسه از بسی ادییست 
که سخنور سخن خویشتن ارد به مان 
توسن طبسع روان دم ز حرونسی زده بسود 
راگفضش از ره ناراسست بپیچید عضان 
مطلع تسازه بسدان اب طسرازم در مسدح 
که تو دانی که فرو می‌چکد انجم ز زبان 
پرورد تا هنرش عرضه شعد بر سلطان 
ورنه خورشید چه خواهد زجگر گوشه کان 
آن بهادر شسه خور جلسوة کیسوان پاب ه 
آن به‌ادر شه مه رایست: مریخ سنان 
انکه از سطوت وی رعشه دود بر اجسرام 
انکه از هیست وی لسرزه فد در ارکان 
ان عدوکش که بیک چوبه دوجا ریش کند 
می‌جهد ببس که جداگانه زتیسرش پیکان 
زندگی دشمن شه راس ز اسیاب هلاک 
چه فسادش که یه خون نیست زشیرینی جان 
نیست اندیشه زخون گرمی دشمن که دلش 
می‌خورد لطمه ز خونی که ود در شریان 
حکم شه راست بر افاق روانی و رواست 
چرخ گردان چه کند گر نب‌ذیرد فرمسان 
نتوان گفت که امضاش علی‌الرغم قضاست 
خود قضا با خودش الب از کند در جریسان 
گردش چرخ به پیش دم رخشش دم سیر 


۵7 / دیوان غالب دهلوی 
تیک ماناست به غلطیدن گوی از چوگان 
در ره مسدح فرومان ده تسراز خویشتنم 
خامشم من زمن اندیشه و از خامه زبان 
به زبانی که دو نیم‌ست بسان دل من 
بینوایانه نی خامه براورد فان 
که گراز حوصله خلق نشان بای د داد 
فعی‌توان گنت سکیر فر را مرس ان 
پایة شاه هر این ه بلندست بلند 
این مدحیست که انديشه کند ناز بدان 
ور به اندازة بایست سخن باید راند 
ریت4 و۷ فیح تفه وت وتان 
چون قروماندگی کلک سبک رو ددم 
بارغم بر دل بیجوصله گردید گران 
از بیهوشسی دیرینه بیادم امد 
رفتم از خویش که بر خویش کنم کار اسان 
سخن از بزم خوش انست که بیرون نرود 
ب ده اورد‌ام از روی ارادت ایمان 
رفت بر من ستم از من که زدم گام فراخ 
از ره دادگری داد من از من بستان 
می کشم نقش دعاور تو وفا می‌طلسی 
ورق از کف نه و از ناصیة من می‌خوان 
در وفاعهد من انست که باشم یکرنگ 
وز دعا کام من انست که باشی چندان 
که خود از عمر تو تا روز قيامت گنرد 
آن قدر عرصه که در اب نشیند پیک‌ان 


قصاید / 7۵۷ 


مدح بهادرشاه ظفر, تهنیت عیدالضمی 
(۲۷) 
داد کو تساسستم براندازد طرح نه چرخ دیگر ان دازد 
در رگ ساز من نوای همست کسه بمرغوله اخگر ان_دازد 
زین نوای شرر فشان ترسم کس‌اتش ان در نسواگر ان_دازد 


سر گذشتی‌است بر زبان که زبان 
باس دان که اسمان خواه د 
لمس مر در رگ ج‌انش 
تازچستی به مبحث کشتن 
تیره خونش برد هصوا چون دود 
رنگیس‌اری ز نی بمس‌انم دی و 
وانکسه از زیر گوش 4 چادر 
گسوهر اما پرند در پیج د 
کچه ویاره گه فسرو فگن د 
رهروان لوامع سحری 
برباین.د و اپیید کت د 
تساگرفت ان بسساط بر چیند 
چون عرق کز جبین چکد در سعی 
هر که بینی همی بروی طناب 
رخت نمناک خویشتن گردون 
تاش مه رو جن بش ذرات 
مه چو طفلی که ترسد از غوغا 
سایه را پای.هة نموداری 
باد کزیوی باده مست شود 
ساقی انجمن پگه خیزست 


بسرمن از خویش خنجر اندازد 
ک‌اهرمن را زب در اندازد 
خلسه نسوک نس شتر ان_سدازد 
نسون مس‌صدر زم‌صدر ان دازد 
نسه پسرین سسطح اغبر اندازد 
از رغ زشست چ‌ادر ان دازد 
گسوهر امود معجر ان دازد 
از بسر و دوش گسوهر ان دازد 
گاه خلخال و پرگر ان دازد 
هرچه خاتون ز زیسور اندازد 
خود فک طسرح دیگر ان دازد 
نساگزیر آن بسا براندازد 
جبهة چس رخ اختر انسدازد 
جامه را که شد تسران دازد 
می‌ برد تابه محجور ان‌دازد 
شور در هفت ک‌شور ان دازد 
خو_شتن راز منظر ان دازد 
بساد پن دار سر ان دازد 
پسرده از روی گسل براندازد 
باه در کاس.ه زر ان دازد 


۸ دیوان غالب دهلوی 
مطرب بزم زخمه‌اش تیزست 
همدم من که نیست جز دم گرم 
در کیسابی که بر سماط تقد 
باده مفز سم بجوش ارد 
سوی عودم ز جا برانگی زد 
جهم از جا چنان که جستن مين 


شور شسوقم ز گرمی رفتار 


ایشت غالب که اتش از دم گرم 
عید اضحی نه جشن نوروزست 

در کلب ه گوس پند کشد 
نه که بر جای خون قربانی 
تاخضردپیک ری فریش ده 
قویکن ای مخلهرا دوچی تب 
ساه دل بین که پرة کاهی 
ط وف حجج و دور پیمان ه 
ور یگویدسد کساین اد کنخ 
گیدم م ت و هوشمندانه 
که گر از رفستش نشان جویند 
همه جارس هوا بفرض محال 
همه خاقان و خان فرو بارد 


تاب در زلف مزمر ان دازد 
عود بوابه مجمر ان دازد 
تمک از شور محشر ان دازد 
تمه خارم به بسستر ان دازد 
همچ و عودم ورا در ان دازد 
ز اسمان ماه و اختر ان دازد 
هفت دوزخ بر در ان دازد 
در رهم خار بیمر ان دازد 
مره وارم ببه شش در ان دازد 
کس چرا صید لاغر ان دازد 
سرو را یر صنوبر ان دازد 
ان‌سوی هفت چنبر ان دازد 
در مسسام سس مندر انْدازد 
که کس این باد در سر اندازد 
گرنه در غزوه ک‌افر ان دازد 
دم بسدم منی بسساغر اندازد 
ماه در پیش پیکر ان دازد 
اخلکن فقو فز-- وان نالا 
در گذرگاه صرصر اندازد 
چون دو حلقه بهم ان دازد 
در می از بذله شکر ان دازد 
بیردتابران دراندازد 
عسرغ دی اه کسیر نس داز 
رف رلزش و سرب فا 
همه کسری و قیسصر ان دازد 


در درگ اه شه کسو دی وارش 
اسمان اسستان بهمادر شاه 
آن موصد که هییستش دم کار 
به گمان دونی عطارد را 
لطف هر دم فزونش از خسوبی 
نگکه خشمگینش از تیسزی 
خود زجیحون غبسار برخیزد 
وربه همگ‌امی جنیست خاص 
گرد روی زمین فسرو پوشد 
وان سس‌پاو سسپهر برهمسزن 
تاازان فتسه جان برد بهسرام 
گر کند ساز محفل ارانی 
پسر سرره دو روب ه مینو را 
خور در بزمگه بجای بساط 
در نورد شراب پ‌الودن 
جانب جم که می فزون می‌خورد 
چون کند می بجام پنداری 
ای که دست تو در گهر پاشی 
تیسزی دور بساش موکسب تو 
پسرچم رایست تسو در جن بش 
کلک من بین که هر نفس جانی 
در سیه مسستی و سر ان دازی 
باسلیمان زند دم از بلقمیس 
بازلیخ‌ااگر شود همراز 
باسمندر اگر یود دم ساز 


قصاید / 7۵٩‏ 
سایه بر قصر اخضر اندازد 
که فلک بر درش سر ان دازد 
تشه از دست ازر ان دازد 
از فسراز دو پیکسر ان دازد 
تشنگان رابه کوثر ان دازد 
نسور از روی نیّسر انس دازد 
گریه هامون تگاور ادازد 
قرعه بسر نسام لسشکر ان دازد 
نام بجر از جهان بران دازد 
ب‌اختر را یه خساور ان دازد 
جامتة زهت ره در بر ان دازد 
طرحی از هت اختصر ان دازد 
پست ارم در برایب سر انس دازد 
طره‌هصای معتبر ان دازد 
درد صنی بر سب کندر ان دازد 
پسارة زان فزونتر انسدازد 
که‌به‌مه مه انور ان دازد 
مسوج در اب گ‌وهر ان دازد 
رخنه در سنج سنجر ان دازد 
از سر مه اف سر ان دازد 
دررگ تسار مس‌سطر ان دازد 
هرکجا هرچه درخسور ان دازد 
در ره مور شس کر ان دازد 
طرح کاخ مصور ان دازد 
همه انش به دفتر ان دازد 


۰ دیوان غالب دهلوی 

از نوائی که در غعزل ستجد حلقفه در گ وش زاور اندازد 
از طرازی که در دعابندد برورق مشک اذفر ان دازد 
رن 


در زی که در زمان ة تسو چسخخ را کهنگی بران_دازد 
1 نضا نهر ار افو طرح نه چرخ دیگر ان دازد 
در مدم بهادر شاه ظفر 

(۲۸) 
در بهاران چمن از عیش نتشانی دارد 

برگ هر تخل که بینی رگ جانی دارد 
خنجه مشکین نفس و لاله بخورش گلبوی 

انجمن مجمره و غالیه دانی دارد 
بادرا راه به خلوتک ده غنچه چراست 

گرنه‌باشاهد گل رازنه‌انی دارد 
وتا زا تافیه دادهب آذای انو تسسو 

بر خود از هم سری سرو گم انی دارد 
گریبه هرچند زشادی ست ولی ابر بهار 

نیز چون من مه اشک فشانی دارد 
بر نخیزد ز رهش گرد دم قطره زدن 

اققج اسر که او بسوق عفافن دار 
تساک از باد خورد اب خوشا باده فروش 

مایه در باغ و به بازار دکانی دارد 
ماهم از دشت سرائیم و گل و سبزه و باغ 

واعظ ش‌هر گر از خلد بی‌انی دارد 
بسد ازین در چمن لاله نه بیند در خواب 

کوره کز دیر بره خواب گرانی دارد 
باد چپون نوسفران در دم رفستن رقصد 


قصاید / 11 


چسون نکته ورن طبسع روانسی دارد 
گونی از انش شسبهای زمسستان باقیست 

ستبل و لاله که داضی و دخالی دارد 
غسم گیتی نتصوان خورد در ایام هار 

دورة شسمس نو این رمسضانی دارد 
دیدة بر تمط سبزه خط جاده پدی د 


اسمانسست زمین کاهک_شانی دارد 

بر زمین جوش سمن بین چکنی انجم و چرخ 
کسه بسود بادیه و ریگ روانسی دارد 

چه زبان گر توندانی که دعا گوئی گلست 
ده زان سوسن ازاده زب سانی دارد 

نشرگس آن سسرو روان را به گلسستان جوی د 
خود ازین روست که چشم نگرانی دارد 

هر سحرخویی حسن چمن آفزون بستنم 
چسون شهن‌شاه مگر بخست جسوانی دارد 

بوظفر جهانگیر جهان بخش که اوست 
چمن دراگ ر سسرو روانسی دارد 

تاج بالسد که چنین مهبر جمالی بیند 
تخت نازد که چنین شاه ن-شانی دارد 

لامکان گر نتوان گفت توان گفت که شاه 
برتسر از هرچه تسوان گفت مک‌انی دارد 

بر فلک صورت انجم مسگالید که چیست 
بگذارید که نان ری زة خسوانی دارد 

خوان خاقان کرم پیشه که از بخشش عام 
پسر سر مانسده انب وه جهانی دارد 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 

ازش نشانمندی داش نازم 
گونی از سجدة آن عتبسه نسشانی دارد 

در بلشدی به کله گوشا شاه ست قسرین 
سل مهس دایم هه قرااسی از 

تاسپس زان کف زر پاش بر اهن چه رود 
دم‌بسدم تیسشة سر کت دن جالی دارد 

ای که در بسزم دل افروز نگ‌اهش دیسدی 
بین که دررزم جگر دوز سنانی دارد 

سشنو اوازة سس‌جوقی و ساس‌انی را 
شه بفرخ گهری شسوکت و شانی دارد 

پل اقسانه بت ایو بسخامی را 
شه به بالغ نظری سیرت و شانی دارد 

همه دانامنم ان شاعر اعج از بیان 
که زمن کالب د اطقفه جالنی دارد 

رفته بالا که نشان اورد از پای؛ مسن 
تابدان پایه که گسردون دورانی دارد 

ده گویند نسدارد روش دانش و داد 
همه دارد که چو غالب همه دانی دارد 

سخن از هم دمی خاه ی‌ستانی هسست 
که هر ائینه چو من شیر ژیانی دارد 

معضی از لفظ مرادست سخنور نب ود 
کته باهنگ حسژین ساز پیسانی دارد 

بس که هر دم رود از زمزمة خویش زخویش 
خواجه داند که دلاویش ففانی دارد 

مصدح کسزروی گزاف ست شسمار و ان صاف 


قصاید / ۲۳ 
باخوداز خوی گفتار گمانی دارد 


روی خوش باید و تاب کمر و طرز خرام 

تسرد دل ز کف ار موی میسانی دارد 
نطق تنها نود مشق سخن را کافی 

سخن اینست که این تیر کسانی دارد 
هم از اینجاست که دانا دل شیراز سرود 

«بندة طلست آن باش که انسی دارد» 
دم گرمی که یمن داده پهر کس ندهند 

گفته پاش نسختی هر که زسانی دارد 
منشم را به سخن تیسز کند نساب نبیذ 

تسیفم از گردش پیمانه فسسانی دارد 
همجو شاهد که تحاشی زنند در وش 

خامه در دست من از ن از ففانی دارد 
درد با زمزمه مسرده دلان بوالعجبیست 

موح خون جوی در آن تن که روانی دارد 
داضم از خویش که با خویش زبانی دارم ۳ 

که ز افزونی یسک نقطه زسانی دارد 
در پناه تسورهسی را چه غم از فتنه دهر 

که خود از دهر به کف خط امانی دارد 
عین علمم من و بیت الشرف من در تست 

مسشتری کوکب علسم از سسرطانی دارد 
در زمسین سخن آن رات تسصرف درخور 

که بسه دسستوری اقلسیم ستانی دارد 
یود وریسود الیته دعای توب ود 

گر ثتای تسویسه تحریر کرانی دارد 


۴ / دیوان غالب دهلوی 


دفتر عمر شهن شه به مش تقویمی‌ست 
که به هر سطر طرازی ز قرانی دارد 


| جهانی ست جداگانه خود از روی مشال 
که به هر گوشه جداگانه جهانی دارد 
بیخزان باد بهار تو علی‌الرغم جهان 
تاجهان ست و بهاری و خزانی دارد 
در مدح بهار شاه ظفر 
(۲۹) 


رهروان چون گهر ابل؛ پابینشد 
پای را پایه فراتسر ز ثرا بینند 

هرچه در دی‌ده عیان ‌ست نگ اهش دارند 
هرچه در سینه نهانست زسیما بیشد 

راستی از رقسم صفحه هسستی خوانند 
نقش کج بر ورق شسهپر عنقا بینند 

دوربینان ازل کسوری چسشم بدبین 
هم درین جا نگرند انچه در انجا بيشد 

راز زین دیده وران جوی که از دیده وری 
نقطه گر در نظر ارند سویدا بينشد 

راه زین دیده‌وران پسر که در گسرم روی 
جاده چون نبض تهان در تن صحرا بینشد 

شرری را که به ناگاه بدر خواهد چست 
زخمه کردار به تسار رگ خارا بيشد 

قطره‌ای را که هر اثینه گهر خواهد بست 
صورت ابله بر چهرة درب بینند 

شام در کوکبة صبح نمایان نگرند 


قصاید / 17۵ 
روز در منظر خفاش هوی دا بیش د 


وصشت تفرقه در کاخ مسصور مس نجند 
مجصع انس به نی بست زلیخا بیشد 
هرچه گوید عجم از خسرو و شیرین شنوند 
هرچسه ارد عسرب از وامسق و عسترا بینشد 
نسستوهند اک ر هم ره مجنسون بیش د 
نخروشند اگم محمل لسیلا پینضد 
خون خورند و چگر از غصه به دندان گیرند 
خویش را چون به سر مانده تما بنشد 
سسروتن را اگر از درد سستوه انگارند 
جان و دل را اگر از دوست شکیبابنشد 
قطرة آب بلسب پوس نسشتر شسمرند 
پارة نان بگلس و ریس زه میضا بینضد 
جون بدانند که عامست ندانند ز مهر 
روی گرمی اگر از مهسر بجوزا بیشد 
قسفقه را رونق هنگامة هن دو خوانن د 
باده را شمع طرب خان؟ ترسا بینشد 
برسم و زمزم» و قشقه و زنار و صلیب 
خرقه و سبحه و مسواک و مصلا بنشد 
دل نیندند به نیرنگ و دریند دیر دورنگ 
فرچسه بینند به عنوان تماشا بینشد 
جام جویند وز رندی نگرایند به زهد 
سبحة اتجم اگسر در یب ضا بیتشفد 
هرچه در سونتوان یافت بهر سویابند 
هرچه در جا نتوان دید پهر جا بینشد 


7 دیوان غالب دهلوی 


هیچ باشند دران وقت که خود را بینند 
انس تقس هسای کرقهای هه ام وس هدز 

چون به نیرنگ سخنم شعبده ما بینند 
نم را موجه سرچشمه حیوان فهمند 

نشر را نسخه اعجاز مسیحا بیشد 
گه پی نقل بصد گونه تقاضا خواهند 

گنه پی فال بهاضد رنگ تمنا بینشد 
برداز اد که دنیاست نمود بی بود 

این دل افروز نمودی که ز دنیا پینشد 
۳ 

کان_دران ائینه پیدائی اشیا بيشد 
همدرین روز دل اف‌روز ب دریوزة فیضص 

وواسیق با زگنسه نف ضویت اسلا پیاش: 
هم_درین روز نشانمند جهان شاهان را 

به در شاه جهان اصیه فرسا بییشد 
خوشتر انست که چون روی بدرگاه ارند 

هم ازان پبیش که ان درگه والا بینند 
خسروان را که چو مابهر زمین بوس ایند 

بن‌شینند سر راه گر تابیشد 
سپهی چند پراگن ده بمی‌دان نگرند 
نیز بیحد سپه از رومی و روسی گویند 

تیز بی‌مر علم از اطلس و دیبا بینشد 
پیش پیش همه نازند و بر اطراف بساط 


قصاید / 717۷ 


به سریای بپایند اگر جا پيشد 
وان یکادی به صد اخلاص بخوانند و ز دور 

شاه جم کوکیه را انجمن ارا بینشد 
چشم بد دور به‌ادر شه خورشید نگسین 

که لوایش به سر گنبد خضرا بیشد 
بزمی اراسته امروز به ایوان که در ان 

نه قدح بر کف و نی باده به مینا بینشد 
صورت لسرزه بر اندام سلاطین پیداست 

موجه‌ای را که به پیمانه ز صیهبا بینشد 
خسروان سجده بر و نکته وران مدح سرای 

بزم نظاره فسروز خسرد افسزا بينشد 
لختی اواز غزلخوانی غالس_ب شنوند 

لختی انسداز جین سالی دارا پینشد 
ونسدران بسزم که پسروین و پسرن را مان د 

پیکری بسه مه اکاسته مان | بینند 
پیکری فسرخ و فرخنده کسه از روی نیاز 

پیش وی دولتیان را بسه محابا بینشد 
پسی بسه پیسدائی اقیال خداداد برند 

از شکوهی که در آن پیکم زیبا بینشد 
وانگه از جانب اقبسال به امد قیسول 

پی‌شکش زندگی خضر و مسیحا بینشد 
بعد از آن کاین همه بینشد به بیفولة چشم 

بسه کفم خاتمه «فتر ان شا بین 
کل کر داوود تسوای اقسر ان دوز مسرا 

تغمه پرداز دعای شه والا بینند 


۸ «یوان غالب دهلوی 
بامن زار که در بند نوایم چپون نی 
خویش را نیز در آن پرده هم اوا بینشد 
در دعاکوشش اگاه دلان خوش باشد 
ویزه آن روز که درهای فلک وا پینشد 
خواهم این زمزمه امروز بدانسان سنجم 
که دعارا اثر از ناصیه پی دا بینند 
تاگل و سبزه و ریحان زخیابان جویند 
تاکف و موج و گرداب بسدریا پینشد 
تابرین پشته نشان از مه و بروین یابند 
تادرسن ره انر از اد و وا بش 
تابه هر سال شمار دی و بهمن ورزند 
تابه هر ماه طراز دی و فردا پینشد 
هم بدین ساز به هنگامة هر عید سعید 
او جم کوقبه را اتجمن ازابینشد 
در مدم بهادر شاه طفر 
(۳۰) 
در این زمانه که از تار روزهای دراز 
تیسپهو یاه اطسین پبی زوس انه از 
مگرنسيم سحران و ساده را در باغ 
یه روی لاله و گل گسترد به صد اعزاز 
سپس به صحن چمن تانشیمن خاقان 
ک‌شد ز سبزة تسوخیز فسرش پاان داز 
بران بساط نید بای اسمان پیمای 


زنقش پابه زمین بر ستاره و 
شهنشه خدد اموزگار داد گرای 


قصاید / 119 


شهن شه گنه ام رز بسی‌گن اه نسواز 
اسوظفر که نگردد هلال عید پدید 

اگربه چرخ نبندد ز نمل رخش طراز 
ز بذل ابر مزن دم به پیش شاه که ابر 

به بحر قطره دهد تا گهر ستاند باز 
زبس کسه بت دگیش دارد ارزو محمود 

بر آن سرست که خود را بدل کند به ایاز 
دماغه بهر چه دوزند چون خود از ره دور 

پی شرف به کف شاه دیسده دوزد باز 
روم که اورمش تسا کسلام شسه شنود 

چون بشنوم که فلائی‌ست منکر اعجاز 

۰۰ 
بسه راه فقر چسه رانی سخن ز والسی بلخ 

که تاج و تخت بجا ماند و دم زد از تگ و تاز 
به تاج و تخت کند قطع راه سیر و سلوک 

درین روش نبود کس به شهریار انباز 

۶ و ۰ 
کر نسه چسرخ پسی پايبة سیر آورد 

طلای ده دی افتاب را بگداز 
چراست این همه گرمی در افتاب که سوخت 

ز تساب خسویش در ابسرو اشساره در دل راز 
سخن رسید ز گرمی به تاب مهر تموز 

چن‌ان مباد که سوزم ز شسعل اواز 
نسوذ بائه ازین باد گرم و تايش مهر 

که در جحیم فروزی ست زمهریر گداز 


۷۰ / دیوان غالب دهلوی 
زمهر رفت پژوهش که چیست چارة کار 

جواب داد که غالب چو من بسوز و بساز 
درین سموم چو پروانه کان زند بر شمع 

رواست سوزد اگّر بسال مرغ در پسرواز 
زیس بسایه گراید عجب نباشد اگ 

رود به سوی شیب افتاب ره ز فراز 
چوعکس مر در اب روان نظاره کنی 

نگاه دود بود تابدی ده گردد باز 
به نیم روز کسی زخمه گر زند بر تار 

زبان» جای نوا سر کشد ز پسردة ساز 

4 ۰ 
شد آن که غنجه شکفتی و از شمامة گل 

شدی به صحن گلستان سیم غالیه ساز 
گرفته تنگ چنان خویش را زسیم سموم 

که غنجه را نتوانی شسناختن ز ی از 
بدیهه گوئی من بین که در چنین تف و تاب 

نبشته‌ام غزلی در ورق بسزود انس داز 
گ_شایش در میخانه می دهد اواز 

که روز عید صبوحی کنید بصد نماز 
باد بساده بینگامه اشسکارا خسور 

نمان د راز نهسانی کسه ترسی از غضاز 
بدست انچه بهندوستان کشند از قند 

هم از فر نگ بیار ار نباشد از شسیراز 
گهنان کنم که خنا خود تيافرینه بهنشت 

در بهبشت بسرویم اگر کنند فساز 


قحاید / 7۷۱ 


بناز می جهد از دست من چو نقمه ز چنگ 

بوقت بوسه مگر همچو نی شود دمساز 
ز وی و موی همین روی و موی می جوثی 

توای که ره به حقیقت نبرده‌ای ز مجاز 
غزل به مدح چنان دان که مطرب انگی زد 

نسوای تسازه ز امیسزش عسراق و حجاز 
قلسم کسه کسامروای قلمرو سخنست 

پسر اسستانة شسه سود بساز روی نی از 
شبی چون به سر تخت پا نهاد سپهر 

به تخت گفت که بر تخت خویشتن می‌ناز 
فلک رسد چوبران در خبر دهند به شاه 

که ایستاده بسه دروازه پر لعبست باز 
ز دود غسضیش خویش را شمرد افش 

به جرم ترک ادب چوب میخورد زان باز 
خریص مدحت شاهم به ذوق کسب شرف 

بسه قسدر نطسق بسود ایروی مدح طراز 
اکسر فرو چکد اش زلب ندارم بای 

به مسدح شساه فسزون بساد گرمخولی از 
سخن دمی که بایان رسیدنی خواهد 

نداده صورت انجام مسی‌کسنم از 
ولی به این همه کوشش نمی‌توانم گفت 

که حسق مدح ادا کسرده‌ام ز روی جسواز 
چه سود گربه سخن فر خسروی دارم 

فتاه کار یه کیش سرو سخن پسرداز 
سخنورست و سخندان گریز نیسست از ان 


۳ دیوان غالب دهلوی 

که لب ز حرف ببشدم به حيلة ایجاز 
دعا به صورت شرط و جزا را کهن رسم ست 

نیست دل به چنین شیوه خامه طناز 
برای شاه ز یزدان طلب کتم شش چیز 

به صد هزار تضرع ز روی عجز و 
تن درست و دل شاد و طالع فرخ 

شکوه واقر و ملک وسیع: 


عمسر دراز 


در مدع بهادر شاه در عید شوال 


)۳۱( 


روز بازار عیش امسال‌ست ماه خرداد و عید شوال‌ست 


بررخ روز می‌فزاید حسن شب که مانا به عنبرین خال‌ست 


در دو پیکر خسرامش خورشسید 


روز را بر فزونیش دال‌سست 


سبزه زامد شد بهار و تموز 
برشگال و تموز ان در هند 
هر یکی را ازین دو فصل بوصل 
فیض باران هم از بهاران جو 
میوه بالد به خویشتن بر شاخ 
ابر از بساد و رستلی از ابر 
باز مان د البه از گل اف شانی 
لسذتش را همی زیان نکند 
باد گرم ار ز خاک دود انگیخت 
ابر گرد اورد فلک زین دود 
گیر در شب عیار گرمی روز 
ذره‌ه راز تسابش خورشسید 


به سر رهگار پامال‌ست 
دیده باشی که بر چه منوال‌ست 
دوش بر دوش بال بر بال‌ست 
کاروانی دگر به دنب 
کش امید قبول اقبال: 
کو به کو باز و سو به سو بال‌ست 
در رگش شهد ناب سیال‌ست 
گر زریرست گونه ور الست 


تاندانی سموم قتال‌ست 


خروم اش هس باه ازهسا یس 
لب افاق بر زتبخال‌ست 
هیشت نقطه‌های رما 


ل 


ل‌ 


خوبی کار بمد ازین بینی 
سبز گردد دگر بدانسان دشت 
جای پر سبزه روید از بالش 
تیم زا کهآ یو مستباک 
ایفای روان فسراز فریز 
عارفان را دهد ز خلد نشان 
به بپهشتی چه دل نهی غالب 
سایة ابر جوی و سبزة باغ 
مدح سلطان سرای کاین دولت 
بسوظفر کسز ازل بسه فیسروزی 
زر فشان خسروی که در عهدش 
شاهد بخت شاه را در دصر 
بانوالش وفور ارزاق‌ست 
در سلوکش ثبات اقطاب‌ست 
جاهش از تسازگی بسود بساغی 
یره بسا آن زمسردین بالان 
در کفش خامه ديدة دری اب 
زان چکد قطره زین گهر بارد 
به تنزل نشان دهم ز عروج 
وین مکوکب فلک که میدانی 
خامه دم زد ز راز گوی و من 
جوهر تیع شاه دید قضا 
در زمان ظه ور صاحب امر 
مژده ای تیغ و ای قلم کاین حرف 
شاد مانْاد تادر دصر 


قصاید / 7۷۳ 
آنجه پیداست خوبی فال‌ست 
که تو گوئی زمردین شال‌ست 
هر کجا مرغ بی پر و بال‌ست 
مرج در پای سبزه خلخال‌ست 
نه به تنها نشاط اطفال‌ست 
آن به تفصیل و این به اجمال‌ست 
که به پاداش حسن اعمال‌ست 
که روان تازه کن بهر حال‌ست 
خوشترین نقد گنج امال‌ست 
کارفرمای بخت و اقبال‌ست 
معدن از زخم تیشه غربا 
با جلالش ظهور اجال‌ست 
در سلوکش مقام اب دال‌ست 
که در آن گونه گونه اشکال‌ست 
اندر آن باغ پشه انمال‌ست 
ابر نیسان رگش ازین نال‌ست 
این بهر روز وان بهر سال‌ست 
شوکت شاه بحر سیال‌ست 
اندر آن بجر ماهی وال‌ست 
راز دارم زب ان من لال‌سست 
گفت کاین سرنوشت اقبال‌ست 


زخم این رزق فرق دجال‌ست 
بردوام بقای شه دال‌ست 


دور روز و شب و مه و سال‌ست 


۴ / دیوان غالب دهلوی 


در مدم شهنشاه 
(۳۲) 


کر رو کار اضرا داهن ار یقت بع 

خود روزگار انجه درین روزگار يافت 
پرگار تیز گردد فلک در مان مین 

حق داد داد حق که به مرکز قرار يافشت 
درهای اسمان بزمین باز کرده‌اند 

هر کس هرانچه جست پهر رهگذار یافت 
امد اگربه فرش زبسالا لاف رود 

برروی خاک پیج و خم زلف یار يافت 
چون حسن ماه یک شبه بینی بدان که ماه 

پاداش جانگ دازی شب‌های تار یافشت 
چون رنگ روی گل نگری شاد شو که گل 

اجر جگر خراشسی پیکان خاریافت 
در خاک و باد و اتتش و اب اشتی فزود 

این پرورش که خلسق ز پروردگار یافت 
اچار جز به داد گرایش نمی‌کند 

در دهر هرچه صورت ازین هرچهار يافت 
هر کس به قدر فطرت خویش ارجمند گشت 

هر شی به حسن جوهر خویش اشتهار یافت 
گر خواجه بتده را خط ازادگی نبشت 

هم بر در سرای خویش بنده وار يافشت 
ور بنده خود ز خشم خط بندگی درید 

توقیع خوش_دلی ز خداون_دگار یافت 
مه روشنی و مهر فروزش ز سر گرفت 


قصاید / 7۷۵ 


لیسل و نهار صورت لیل و نهاریافست 
بهسرام دل بسه بسستن تیغ و کمر نهاد 

ناهد ذوق ورزش مسضراب و تاریافت 
نظاره فتنه‌ه ای عیان از نظر سترد 

اند شه گنجهای نهمان اشسکار یافت 
جام از شسراب روشنی افتاب داد 

بسزم از بب‌ساط تسازگی نویه ار یافست 
روی سخن صفای بن‌اگوش گل گزید 

بانگد قلسم نسشاط نسوای هسزار يافت 
برهم زدند قاعده‌های کهن به دهر 

هر کس نشاط تازه زهر گونه کار ياشت 
فیض سحر به غالب پیمانه کش رسیر 

ذوق صسبوح عاب د شسب زن ده‌دار یات 
رهزن متاع خویش بر این السبیل ریخت 

کسودک رضای له و ز اموزگار يافت 
عاشق زبس که شاهد پیداد پیشه را 

از هر خویش غمگسل و غمگسار يافست 
خون گشت در دل وی اگر حسرت نگاه 

چسشم شاه رایسه عسزا سوگوار يافت 
گر زاهدست نیسز ز مسی به چام بسرد 

ور مجرم‌ست نز ز شه زینه ار يافت 
قفل دل عدو که گشایش نداشت نیز 

دندانء کلیس دز نان مساریافت 
بافتنه هم مضایقه در خرمی نرفت 

خود رخت خوابش از رگ گل پود وتار یافت 


7 دیوان الب دهلوی 

عنوان رنگ وبورقم دلشروز چست 
دبای ارزو هد رم و دارزششبع 

دولت سپند سوخت که شد ملک تازه روی 
ملک افرین سرود کنه نولست مدار يافت 

از انتظام شاهی و این خسسروی 
سور و سرور و دانش و داد انتشار يافت 

بر خستگان هند ببخشود از کسرم 
ویکتوربا که رونق ازو روزگار یافت 

جسشنی بکارسسازی اقبال ساز داد 
کاقب‌ال تاز را به منش سازگار يافت 

بالد چنان ز ناز که پهلو زند یه تاج 
از ببس که تخت پایگهی استوار يافت 

رنج از نهاد خسرو دیندار رخت بست» 
مقب ول شد دعا و دوا اعتباریافست 

طرف کله قسم به سر تاجدار خورد 
روی نگین نشان ز شسه نامدار يافت 

گردد دوتاء چو رشته شود استوار تو 
عم دوب اره خسرو فرخ تبار يافت 

اری ز عمر خضر و مسیحا برد گرو 


این نقد زندگی که شهنشه دوبار یافت 


دولت سپند سوخت که شد دین تازه روی» 

دیین افرین سرود که دولت مدار يافت 
ازد چنان به خویش که بالد به روی تخت 

از یس که تاج کام دل اندر کنار يافت 


بایستی انجم از پی ترصیع تاج و تخت 


قصاید / 7۷۷ 


تسس تست سس سرا سید 1۷۷ 
زم فروتنی که جواهر قسرار يافت 
یاقوت ساز چرخ که معدن دکان اوست 

اورد هر چه در کمر کوه‌سار يافت 
سنگی که نقش لصل و زمرد نه بسته بود 

در سینه خارخار زجوش شرار یافست 
خورشسید را بسه چشم کواک ب فزود ارچ 

تتهسانسه اب رو گهر شاهوار يافت 
جمشید کش به شاه سر هم سری نیود 

ساقی گری گزید و در ان حلقه بار يافت 


زین پسس بسسی میاه مردم سخن رود 

از دور باشسها که جسم از پسرده دار يافست 
جشنی‌ست چشم روشنی شهر یار را 

خود چشم شهر روشنی از شهریار یافت 
ص احبقران صسورت و معضی اب وظفر 

کز نام وی قلم نفس مشکبار يافشت 
رضوان ز پیش‌گاه خداوند نور و ناره 

فرمان نخلبندی دهلسی دیسار يافت 
حوران خلد تا چه به هم گفتگو کنند 

زان پیج وتاب ها که درین شاخسار يافت 
همست نخواست بساده ز انگسور ساختن 

در دور شه به میکده پروین فشار يافت 
زحمت کشید گرچه بهار ان در اهتمام 

داند همی که سود برون از شمار يافت 
اورد گونه گونسه ن‌شانهای رنگ و بو 

با خویش برد هرچه نه در خورد کار يافت 


۸ «یوان غالب دهلوی 

گل راز چوش رنگ به هنگامه چا کجاست 
اورد گر به ار تنش را فگاریافت 

در راو پسای مد غوییسان شسمزده شسد 
در بزم قوت روح عزیزان قرار يافت 

موجی که اب در گهر شاهوار زد 
جوشی که خون به ناف غزال تتار یافت 

روزی که زیر ران شهنشاه ک‌امران 
توسن شرف به حیلة سیر و شکار یافت 

از گرد راه لیلسی گیتی نقساب بسست 
وز خط جاده ناقة گردون مهار یافشت 

ور در شکار گاه خدنگی ز شسست جچست 
چشم غزاله سرمةً دنبال دار یافنست 

دربزم بس که رنگ همی بارد از هواه 
هر ساده رو که بیخبر ان جا گذار يافت 

تادست در شک‌ستن طرف کللاه زد 
بررخ نشان غازه و بر کف نگار يافت 

باشد به جای وشیه به منزل زند فرس 
بالی‌دنش سزد که چنسین شه‌سوار یافت 

تاج و نگین علامت شاهیست در جهان 
این هر دو هر که شد به جهان شهریار یافت 

فرص‌انروای ماست که از فر شسوکتش 
شد تاج سرفراز و نگین اعتبار يافست 

ان به فیض نامیه نامی نگشته بود 


صدبارم از گداز نفس ابیار یات 
دانم کز اقتضای زمان‌ست کاین زمان 


قصاید / 1۷۹ 
شاغ بریذة قلم اینن بسرگ و بار يافست 


آری چراچنین نبسود کزعطای دهسر 

ابان و قهر دسترس نو بهاريافت 
کوه از هجوم لا خود رو به خاک خفت 

خاک از نمود ستبل و ریحان غبار یافست 
بی‌انکه خواهش زر کل در میان بسود 

دامان گل نسیم به دست چنار یافشت 
امش روز لالسته را پته سر کوهت با دیسر 

دهقان که دی به دامنة کوهسار یافشت 
در وصف رنگ وبوی قوافی تمام شد 

ناچار صدح شه به دعا اختصار يافت 
ایسن خوش‌دلی ز روز ازل سود ان شساه 

وقت امد از سروش امانت سپار یافت 


حاشا که مستعار بود همچو عمر خلق 
عصری که شاه زنده دل از کردگار یافت 
نتصوان شسمار دولست جاوید یس افتن 


ور خود ز صفر هندسه گاهی شمار يافت 
از بسس پرست جیسب مسمی ز نقد اسم 
هر جاالف نبشت محاسب هزار يافت 


(رس) 
شکر که آشوب برف و باد سرآمد نامیسه از ین د زمهریر برآام د 
کسب هوانفع آب خضر رساند سبزه جهان را به بیشه راهبر امد 
در چمن‌ستان گ‌شوده بار نشوادر باد که بازارگان بحروبسر امد 
اشستلم انتظار گسل بسود ارن ه دیدة ترگس ز حدقه چون به در امد 


۰ دیوان غالب دهلوی 

تازچه دانسته قرب مقدم گل را 
بیهده نود خروش مرغ سحرخوان 
قیس کجاتاکند شماره محمل 
کشرت انواع گل نگر که هیولی 
لاله پسیچد زتیغ کوه گذشتن 
نکهت گل شد وبای عام جمل را 
میکد؛ خسرو گل‌ست رزستان 
ای گل و صل را شمرده قافية هم 
مس اگر از کیمیابه صورت زر شد 
تاچه تبشتند دو صحالف حکمت 
رو غم تردامنضی مخور که جهان را 
به نمط سال نو می‌کهن اور 
جایزه شسعر درد باده بمن هنم 
فسوی میداد ابر وباد ولیکن 
گیر که در سای تهال نشسستی 
سیر نگردد هوس بستبل و ریحان 
سرو روانی وگ بب‌اغ در اری 
تاچه قدر زر دهی که جلوه فروشد 
شعله رخاستیزه خوی چه جویی 
در کف اين قوم هر چه هست بکارست 
زین همه بگذر بسین که باد خزانی 
غنچه اگر رخ گشوده طرف نه بسته 
حرمت خاک اسمان نگاه ندارد 
خسرو انجم ز برج برو یه سرطان 
بر سر و برگ سه ماهه عیش چه نازی 


سبزه به باغ از شکوفه پیشتر امد 
کوک گل مگر به باغ در امد 
از پس هر غنچه غنچهء دگر امد 
ار فزونی صور امد 
تامش اینک ز زب 


رنجه ز ب 
7 ۳ 
زنجره هر شب نه هرزه موه گر امد 

ورت مین غسوره در نظطر امد 
در زر و رز بین که قلب یکدگر امد 
باده نبیشی که کیمی‌ای زر امد 
زرده و می‌خورد و حرف مختصر امد 
موج گل از هر کرانه تا کمر امد 
شادی روی که جنت نظطر امد 
کوری چشمی که دشمن هنر امد 
شیشه نهان به که ژاله بدگهر امد 
مایه سرو سهی همین قدر امد 
عشرت گلشن به قدر ماحضر امد 
عکس پری در پیاله جلوه گر امد 
زر خزف انگار دیده را خطر امد 
متس کال که قسمله بس فسوی امد 
تیر جگر دوز و دشنه سینه در امد 
سبزه و گل را چگونه براثر امد 
سبزه اگر سرک‌شیده پبی سپر امد 
خردة گل وقف و خون گل هدر امد 
امده باشد که توبهار سرامد 
حیف ز اصلی که فرع برگ و برامد 


رو چمنی جوی کز خزان بود ایمن 
گلکدة بسی خسزان ز روي حقیقت 
خامه رقم زد به نامه مطلع دیگر 
نامه ز ویکتورب | چسو نسامور امد 
انکه به بیداری دلگ‌شای تقدس 
انکه به ارایش بساط ن_شاطش 
انکه مر او رابه گاه بنده شمردن 
بسسکه زود ارج مردمی بجهان را 
آنچه همی جست ز اب خضر سکندر 
زانکه ببوسم جبین ماه چه خیزد 
ناسسخ اوازة درف ش کیسالی‌سست 
بیم خطانیست لرزد ار دل دمن 
چيتة مرغان بسام تسست کواک ب 
شیر شسکار اس‌کندر ايفه دارا 
قطره فشان رفته وز قطره بسراهش 
برائر رشحه خیل مور روان بین 
خامة خود رابه رهسروی نسستايم 
گرچه درین قحط سال دانش و بیتش 
بیع و شسری نود اختضران فلک را 
زخمه ندارد ستیزه با رگ جانش 
دل نود سینة فسسرده دمن را 
ناله صدای شک ست دل بود اری 
چند فرییم بحرف و صوت خرد را 
تاچه بود سود همفنان گذشته 
شعر مکر معدنست و لصل و زر نجا 


قصاید / 1۸۱ 
لک به اندیشه‌ای که معتبر امد 
بسزم شهن شاه کیقب‌اد فر امد 
تاسخن از فتح و نصرت و ظفر امد 
از اف ق نامه افتص اب برامسد 
راهسرو وراه دان و راهبسسر امد 
مهس درخ‌شنده رغ تسرنج زر امد 
دولست جاویبد همچو من ز در اسد 
واس‌طة نت ازش ابوالب_شر امد 
موکب او را غیبسار رهگ نر امد 
عتب۹شاه از فلسک بلندتر امد 
رایست رایست کسه ات ظضر امد 
تیسر تسرا خود نشانه از جر امد 
زانکه نماند به عرصه چون سحر امد 
سوی توام خضر خامه راهبر امد 
تیره سوادی چو سایه در نظر امد 
خاصه مگسر پساره‌ای از نی شکر امد 
خود سخن من ز مسلک هنر امد 
جنس سخن کس مپرس وکس مخر امد 
پرسش اگر نیسست ارزشی دگر امد 
اتکسه ز ذوق تران ه بیخبسر امد 
خسته سگالد که ناله بی‌اشر امد 
بانگ دهد شیشه‌ای که بر حجر امد 
خامه همان دان که تخل بی‌ثمر امد 
عابه فنانيم کَز سخن ضورر امد 
ارس خر ۳ ۲۳ 


۲ دیوان غالب دهلوی 
جزجگرلخت لخت و ابلة یا 
ال خسته ستمکش مازد 


ام ده غالب بعرصه گر دگران را 


رل 


گر پس و پیشیم نی ز هم کم و بیشیم 
موج همی پای کم ز موج نیارد 
هم به تونازم که مرجع سخن من 
داد سخن ده که دل بداد تمادن 
ساز دعا پیش از آن که زخمه پذیرد 
عمر گرفتم بسود عطیه کوکب 
حاصل هیلاج و کدخداست همانا 


مدت عمر ترا زمانه چه داند 


واه ایرد هتو گنه ریسم تقو امس 
۳ ۲/۳ 
روز فرو رفشت و سوو ساز سرامد 
۳ ۳ 
گربه نمود از قفای یک دگر امد 


داور دانش پزوه دیدهور امد 


گردم یاران رفت 


شیوة فرمان دهان دادگر ام 

خود به نوا از نوازش ار امد 
بف شش بودان عطی دک ام ند 
هرچه فراخور و دانش بشر امد 


کان ز بقای زمانه بی شتر امد 


در مدع 
(۳۴) 


خیسوفتابنگسری بسه شساع تال 
گاه مرجان دمان ده از منقنار 
همه اهنگ ساز و زمزمه سنج 
زان مسیحی دمان و خضر لباس 


نشنوی یک ترانه کش نبود 


کف زدن ساز کرده برگ درخت 
طوبی و طوطی و نوا و هوا 
بیغ کلک من ان ثهال‌ستی 


گفته باشی که خامة رقاص 
نفطز گفتی و تن زدم اری 
تطت ورد تفاز خرف ری کت رق 
سرویامن همی دود با جفت 


طوطیان زمردین تمضال 
گه زبر جد فشانده از پر و بال 
همه دستان سرای و پرده سکال 
زان بهبشتی وشان حور مشال 
شور گلبان بگ دیگر از دثبال 
رقص اغاز کرده ب 


سس ال ل‌ 
وین مصانی طیور فرخ فال 
خشک نی پاره‌ایست هیچ مبال 
نتوان جست کار ریشه ز نال 
رست سروی به سرزمین خیال 
تساک را می‌روم بسه اسستقبا 


قصاید / 1۸۳ 


عسالمی رای راه منی‌بیسنم 
جامه ها از تن شاط رنگارنگ 
گاه درنای می‌دمن د نفس 
کرده بر ساز نطق زخمه روان 
اکیسان از نس ارة وادی 
جسادة راه و پسرچم علمش 
گفصی افاق را گرفست فرو 
اسکوثر ک‌الون که درگ اهش 
داوران دار عسس‌ديم عسدیل 
آن بسه معضی طلسم دانش و داد 
گر ب‌سیچد گزیدن ساعات 
مسر تابض‌ده گردد اصسطرلاب 
ای کسه باشسی ز اسستقامت طبسع 
باتسونبسود قسران قسرین ترا 
اه اه چسه ماه بسی ادبیست 
به‌تو بخشیده حق جهانبانی 
باتو دارد زمانه در همه وقست 
کارسازی بسه اهتمام تمام 
صسبحگاهی بسه ط‌الع فیسروز 
مجلسی ساز کن زباده و جام 
من ز خویش اندران همایون بزم 
می به ساغر ز رب زش خون اب 
همه بر رخ دویده سیل سرزشک 
زان چگر باره کان به مژگان ماند 
رحم کن بر خموشیم که زبان 


هم چو خود بر جناح استعجال 
جامهااز شراب مالامال 
گا‌بر کوس می‌زنند دوال 
بیم اه ستگی تصال تصال 
شسد تمودار موکسب اقبال 
افسق غرسی و طوع هلال 
فسر فرم‌انروای غسرب و شسمال 
ال دل راست کعبه امال 
سروران سرور محال همال 
آن به صورت جهان جاه و جلال 
ور سب‌گالد کسشیدن اف کا 
چرخ گردند قرعه رما 
محور اسمان فضل و کم ا 
جزبه خلوت سرای فرض محال 
مر ترا خواستن به فرض همال 
بخ جهان گوی کز نشاط یسال 
از تو جوید سپهر در همه حال 
سرفرازی بسه امتشال مشال 
بن‌شین بر وساده اجلال 
خوثستر از بسزم جم علی الاجمال 
بف‌زايم شسکوه صفء نصال 
لب پر اذر سوزش تبضال 
همه بر دل نشسته گرد ملال 


۰ 


ک 


برسر چوب کرده جامة ال 
خونچکان_ست گرچه باشد سل 


/ دیوان غالب دهلوی 
ی خور و جرعه‌ای فشان بر من 
ِ ستی از سبکدستی 
بسه‌ادای که دی دور دانسد 
هتم از کسستگان دهسرق مهسبر 
حیف باشد که جز ستم نه کند 
وان ستمهای ناروا در شس‌پر 
از خوی شم غعسرق جیصونم 
4 ز اج زای بوستان توام 
ببس نظرگاه بوسستان ارای 
بسه دای که ناده از پسی رزق 
که ندارم درین سای دو در 
حاصل من ز هرچه می‌گ درد 
کنج امن و سسفینه‌ای ز غزل 
هم به گلبنانگ خامه گرم سماع 
در مصانی نظر نسه چنسدان دور 
تقلنسچ الب انس گنه پفسفاری. 
در گذرگه دمیتد ستبل وگل 
تسین آنن باسی سور گن کر 
از تسو درخ واه اب سرو دارم 


زان فروزن_ده جوهر سیال 
شه را رگ قیفال 
کزقلم می‌تراود اب زلال 
نه زدل بستگان مال و منال 
اسمان در قلم رو مه و سال 
شسوهزه گ ردوایه کیفسر افضال 
مردام را چه حاجست غسسال 


زنسم آندو 


سبزه باشم نیم اگرچه تال 
سبزه را کس چنین کند پامال 
کیک را بل و بازرا چنگ ا 
ارزوی فزونسی زر و مس‌ال 
چار چیزست کش مباد زوال 
مین اب و پیالُ ز سسفا 
که سیاهی کند غم خط و خال 
کز کمین گاه جسته خیل غزال 
در نظرگه گس سته ملک لال 


نه‌به اوای جنیشن خلا 


سپس ای داور محیط نسوال 
گرچه ریز خود اب رو ببسوال 


ابیسار نیال ایسدی برخور از عمر و دولت و اقبال 
عارض عسیش را جم‌ال دوام . . شساهد بخست را دوام جمال 
در تهنیت فتج پنماب 


رسیده است به گوشم صدای فتح الباب 
زترکت از سسپه در قلمسرو پنجاب 


قصاید / 18۵ 


مهم جنگ و جدل چون بفتح انجامید 

زییشگاه وف | فستح صلح يافت خطاب 
زد فتع اگر صلح اتفاق افتصد 

ظفر بسود که ملقسب بود بسدین القاب 
زهی نوازش صلحی کزان نو ائین ساز 

نود فستح برایسد زجن بش مضراب 
چو صلح اصل صلاحست فتح چون نبود 

صلاح بین که همان فتحه دارد از اعراب 
عل و حوصلة این جهان ستانان بسین 

که فتح را به صفا صاح کرده‌اند حسابْ 
به جنگ ملک گرفتند و باز بخشیدند 

چه فرخست ظفر چون بود بدین فرتاب 
روا بسود که بسه بیچارگی شوند زیسون 

سیه دلان سیه نامه بیش ال کتساب 
شسود به ن شرمناشیر عدل داد اباد 

قلمروی که سسوادش بسود زظلسم خراب 
برو حسود من آن نیسستم که نشناسم 

سپهر را ز غیب‌ار و محیط را ز سراب 
غنیم و لشکر منصور خاک خفته و باد 

حریف فوج ظفر موج شسعلة خس و اب 
زبانه زد به زمان و فرو نشسست به دم 

ز جادوی د بلشد وزپافتاد شتاب 
زسعی طرف نسه بندد خس فرومای ه 

به یال گرچه زند فال جستن از گرداب 
زدشنه جان نیرد گوسپند قرب انی 


7 دیوان غالب دهلوی 
به فساغ گرچنه کضر قتفی جنگ با قمات 
پسه خاکم ان رازه سزگلهست نق سا 
همان حکای ت‌نخل ست و پسیچش لبلاب 
وه ولیک تروق ال جاع رات 
پرد ولیک نسدارد ت-نرو بسال عقاب 
به پیش تیغ سر سرکشان فرود امد 
که ناگزیر بسود سجده در خم محراب 
ندی-ده‌ای ز امد شد سپاه فرنگ 
فرو گرفت زمین را تشنج اعصاب 
ندیدة که زاوای تسوپ رعد خروش 
دوید رعشه بر اندام چرخ چون سیماب 
بدین دو چشمة خون کز دو سو روان گردید 
بود هر اينه پنجاب بعد ازین هفتاب 
وروفا اتکی دس رت اش دزن ققاسسیم 
چنان بسود بسر بیندگان معضی یاب 
که گشته است همانا بترای:خلست ملنگ 
زمین حریر منقش ز نقش سم دواب 
بسان کودک بد خو که بعد گریهة تلخ 
بخسيد و روز از طبع دایه بیسرون تساب 
سپس ب ود م‌نش روزگسار اسوده 
که رفت فتنه در اغوش روزگار به خواب 
کنون که ملک مطیمست وراه بی خسن و خنار 
زفسن پگنسو وه روش دگان بسانة ساب 
شراب قن دی هندوستان دماغم سوخت 
زشیره خان 4 ک شميريم اورند شراب 


قصاید / 1۸۷ 
به خاک تفته زنند آب تا خنک گردد 
مگر یه می ز نهادم بدر رود تف وتاب 
کدام تف تفرهجران آن صف ارایان 
که رخت شان به وغا برنیامد از سیلاب 
به مطلصی دگر اینک کشم نوائی بلند 
ز طبع غمزده برداشت باده بند حجاب 
زمن مپرس که با غم چه می‌کند می‌ناب 
چه می‌کند به چگر گاه دیو تیر شهاب 
هسوای انجمن ارائسیم فصاد بب سر 
شراب خواره تسی چند خواهم از اجباب 
که‌می خورند چو از باده رخ بر افروزند 
بسوز رشکی دل حاسدان کنند کباب 
توای ندیم و توای ساقی و توای مطرب 
موز عسود و پپیمتا هی وپسسان وب ان 
کجایی ای مه خورشید جلوه هین ساغر 
کجائی ای بت ناهید نقمه هان مضراب 
معاشسران نکونسام و فرخضی فرجام 
پسس از ادای سسپاس مفستح الاب واب 
بسه بزمگاه بیارب د یسک دو گلشن گل 
به خاک بپاشید یک دو دجله گلاب 
بنام خویش به گیتی زنید نقش مراد 
به‌بزم عيش به ساغر کنید لعل مذاب 
به خ ات راز شستی هی ین قکوویفر نو 
که تاابد صدز خاک لال؛ شاداب 
هید یاه گلفام و چون سلام کنم 


۸ م«یوان غالب دهلوی 

همان به‌باده سلام مرا دهید جواب 
میسن قنانیسسا اون فا له 

به سقف حجره ببندید زهره و مهتاب 
زنید چشمک اشام می به یگ دیگر 

دمی که بر دمد از باده در پاله حباب 
دو جام باد؛ شیرین بمن دهید که من 

نه خوش بود که بوم تلخکام زهر عتاب 
یکی به شادی تسخیر صوبه لاه ور 

دوم بسه فرجی عمر و دولت نسواب 
جهان ستان و جهان بخش هاردنگ که همست 

شپاب رمح و فلک توسن و هلال رکاب 
زهی به مزرع امد ابر درا بار 

زهی به مشرق فیض افتاب عالمتاب 
ستاره روی ترا گفته شمع بزم جمال 

سپهر رای ترا خواند خضر راه صواب 
حسود بخت بلند توبهمن و دارا 

اسیر خم کمند تو رستم و سهراب 
غب ار راه تسو پیرای 4 نوی ملک 

چنانکه موجسب ارایسش جمسال تقساب 
نگاه لطف تو سرماية فزونی عیش 

چنانکه باعث افزایش نسشاط شسراب 
ساب اسف عتو هر بسلل یتست مگبر 

تو دجله دجله فشانی و قطره سحاب 
عقاب را چو تو در پتجه قدرتیست ولی 

تو شهر و قریه ستانی و کبک و صعوه عقاب 


قصاید / 129 

به پشت خم شده استاده و کشيده ز خویش 

یه پیشگاه تنگاه تسو صورت محراب 
بگسوی تسا بن شیند مکر بیاس اید 

سستوه ام ده چسرخ از رعایست ادا 
بلندپای» سرا گرچه من سخن سنجم 

ولیک پیش ابا بص‌الم اس باب 
سپهیدی بسد و ز افراسیاب تا پس درم 

همان طریقه اسلاف داشتند اعقاب 
دلاوران نگری با بشنگ پشت به پشت 

به پیشگاه تو چون خویش را شوم نساب 
من آن کسم که به توقیع مبداء فیاض 

شه قلمرو نظمم درین جهان خراب 
همی کنم به قلم کار تیغ و این کاریست 

شسگرف و نفز و پس‌سندیده ولوالالب اب 
خرد به عسالم نظمم نیصاده غالب نام 

سروش نام مرا می‌برد بدین القاب 
بنام خویش خوشم زانکه بوده هم زنخست 

نشان غلبه پدیدار زیین خجسته خطاب 
ز من بجوی فزون زانکه در جهان گنجد 

اکر متاع وفا در جهان بسود نای اب 
گزاف شسیوة من نیسست راست میگویم 

دریسن زمانه مرا بسودی از زمان شسباب 
پی شک‌ستن کفار بستمی بسه نبسرد 

کمر به سرخوشی نیست حصول شواب 
وکسر بجای بماندم ز اتوان_انی 


۰ / دیوان غالب دهلوی 

نه بخت خویشتنم تابسربرم در خواب 
ز بس که کوشش من بود در دعا شب و روز 

درین گرایش لشکر به جانب پنجاب 
بهر مقام زمن چشم بود و از تو قدم 

بهر خرام ز من دست بود و از تو رکاب 
دمی که همقدمان را به لطف بنوازی 

مرا که گوشه نشینم به پرسشی دریاب 
رسد عطیه به هنگام اب داذن کشت 

به سبزة لب چاه از تراوش دولاب 
همیشه تانبود جمع فصل غیر فصول 

مدام تسا نب ود جمع بساب از ابسواب 
ریاض طبع تو شاداب باد در هر فصل 

مواد عیش تو اماده باد از هر باب 

در مدم جرج فردریک ادمنستن استاندار 
(ب۲) 


ب از پیفام بهار اورد ببساد 
نیکونی در رنگ و بو افزود دهر 
گنج باد اورد خسرو ینک طرف 
گر ترنج زر نباشد گو مبساش 
شاهد گل تاب مستوری نداشت 
از هجوم غنچه در صحن چمن 
نقشهای دلفریب انگیخت چرخ 

رد خونش گرم 7 
چون سمن بشگفت گوهر در صدف 


ناب افت اب 


گرنه لست باز بودست از چه رو 


ماه هر روزگار اورد باد 

ازگی در بسرگ و بار اورد باد 
گنجی.ای یی‌شمار اورد باد 
زین نمایش ها هار اورد باد 
تین سای ره سا وروی تا 
کو اق ی فا دایب او 
اره ای دجله ٍ 
چشم‌ه ااز کوه سار اورد باد 
کج این کاروس ار آورذب و 
لاله و گل رابک ار اورد باد 


ار اورد باد 


گل بروی سبزه می‌غلتد به دشت 
جوش خون در سینه جوش گل به باغ 
بوی گل شد گر بخار انگیخت خاک 
حق خدمت می گزارند اهل جاه 
خوان به یفما می‌دهند اهل کرم 
از غسم پائیز دستش بر خداست 
گل هوای خسروی از سر گرفت 
تا فزاید بادشساهی را شسکوه 
تاجی از زر ساختن فرمسود گل 
رشح می بر هر گیاه افشاند ابر 
درالسه اب اد چسون بازارگان 
غنجه بنگر کسزبیاب ان تتصار 
حسن گل بین کز نگارستان چین 
نامدار م‌شتری انگ شتری 
آن همایون تخت کش بردی بدوش 
وان درف ش کاوب ان راز پ ارس 
از رخ من کز غسم هجر است زرد 
بخيسه زخسم دلسم را بامسداد 
زخم را با مشک نتوان دوختن 
سوی بزم شه که رنگین گلشن است 
شاه گفستم باد را تسین کند 
چون عیار شه گرفتم در کمال 
مست خیزد مردم از بسزم و موا 
در زر گسل گسوهر شسبنم نشاند 
کی به نذر شهریار ارزد همی 


قصاید / 70۱ 
ارزوی سسیزهزار ورد ب اد 
هم نهان هم اش‌کار اورد بساد 
موح گل زد گر غبار اورد بساد 
باغبان را مزد کار اورد بساد 
خیسل مسرغ میسوه خوار اورد بساد 
ش‌اهد از بس رگ چن ار اورد بساد 
نیم تخت از شاخضسسار اورد بساد 
دور باش از نسوک خار اورد بساد 
ق تال اکن سا رود سا 
بسوی گل از هر کنار اورد باد 
تحفه از هر دار اورد بساد 
ناف دم شک ار اورد باه 
گونه گون نقش و نگار اورد باد 
بسروی ایمان بنده‌وار اورد بساد 
بس از بهر تاجدار اورد بساد 
جانسب دهلنی دار اورد باد 
بر گرب ز انس در به‌ار اورد باد 
تساری از گیس‌سوی یار اورد بساد 
یارب این بهر چه کار اورد باد 
همچو ام نی قسرار اورد بساد 
کاین چنین کامل عیار اورد باد 
زان غسرورم شرم‌سار اورد با 
مسست برد و هوشسیار اورد بساد 
پوس رفس در شس‌هریار اورد بساد 
این همه بهر تفار اورد باد 


۳ دیوان غالب دهلوی 


مال ادمنسستن 
روز نوروزست و از بهار 


در نظرگ اهش پی تجدی د حکسم 


تسابیاراید بسساط انجمن 
تا باس اید مشام اف ل بزم 
تانماید زور ب 


ازویش به شیر 
بادپالی بیر داور خواسستند 
تاب‌شوید بای توسن راز گرد 
تساببوسد آن هلال اسا رگ اب 
نسترن زاری به صحرا عرضه داشت 
گل زمین و بزم عیش و وقت خوش 
بسودش اورنگ سلیمان در نظر 
سوی من کز گوشه گیرانم به شیهر 
ساز و برگ مدحت گیهان خدیو 
تاتماید حسن طبع من به من 
کل دروی_ش را تسود راغ 
غالب این گفتار کز پندار نیست 
دیدهور داند که از نظمم به بزم 
در بهاران تا سرایند اهل دهصر 
هیانک بهسرالو 


رو امس ان رت ده وار ورد ناه 
جمع و خرج وبهار اورد باد 
ل و پار اورد باد 
از رگ گل پود و تار اورد باد 
خوی_شتن را مسشکبار اورد باد 


دقت اما 


در دلش ذوق شسکار اورد بساد 
رفت و بر خویشش سوار اورد باد 
رخ یسسوی جویبار اورد باد 
هرا در رگ--- و آوزد بسا 
یم تمهت ای زرنگت- ار ورد باه 
واهسکن از بان نکن هسواز آورد بسا 
جچ-أن کرشسی انز فسمار آووک نا 
چون وید روزبار اورد باد 
هرچه من گفتم ببار اورد باد 
آب را این وار اورد باد 
برق در شبهای تار اورد بباد 
مریمب ینارقیاق 
مت که شش فا اروقات ان 
رنگیابرروی کار اورد باد 
خر در از سرا ورد با 


در مدم کیننگ 
(۳۷) 
ز سال نو دگر ای بروی کار امد 
هزار و هشتصد و شصت در شسمار امد 
به ظلمت شب یل دا گریخت اذر ماه 


قصاید / 79۳ 


خروش موکب دی مه ز رهگار امد 
بدانکه خود سوم دی مهمست چون بینی 

که روزهای دسامبر به بیست و چار امد 
کفیسل خوبی سالسست یمن روز بسزرگ 

که قرخ و فرح افزای و سازگار امد 
به صفر جسدی بدان‌سان فزود ما روز 

که روز ماب ه فسزون ساز روزگار امد 
به طای جدی ز خود نقطه نهاد سپهر 

مات‌بین که از احاد اشکار امد 
تو نقد عیش شسمرنسی سبیکة زر و سیم 

که این برای تسو و ان از پسی نشار امد 
زانه به تهصد اگر رفست نیز بسس نبود 

شسمار حاصل ده روز نسه هار امد 
مراد مدت انسدک بسود ازیسن ده روز 

حساب طول امل ورنه بی‌شمار امد 
چسوزین شسمارزده بساره نه نود بالد 

پس از سه ماه به بینی که نوبهار امد 
مر نظ‌ارة تیرنسگ روزگسار کنستيم 

درین طلسم که گوئی شکفت زار امد 
هنسوز گام نسنجیده بساد نسوروزی 

که بسوی پیرهن کسل زهنر کنار امد 
هنوز غنچه به گلشن نه گشته نافه گشای 

که باد صبح پهر گوشه مشکیار امد 
نمایهه ای شگفت‌اورست و ایتهم نیسست 

که این نمود نه درخورد اعتبار امسد 


۴ / دیوان غالب دصلوی 
بسه ن‌اگزیر طریق از خرد پسژوهش رقت 
چه سیمیاست که ان در جهان بکار امد 
خردبسه من زره مر درمیان اورد 
حکایتی که در اندیشه استوار امد 
سرود کز گل و بلبل سخن مگو کاینک 
ز بارگساه نسوای نوی ذبار امد 
ز ابر و نامه بگزر که تازه رونی دهر 
زفیض مقس دم ساب نامه نار ام 
بدین ترانه من از جای جستم و گفتم 
که خسرو امد و سلطان و شسهریار امد 
شیر خاص شهنشه که در جهانب انی 
سستون بسارگهش چسرخ رامدار امد 
جهان ستان و جهان دار شیردل کینشگ 
که شیر صید گهش را کمین شکار امد 
بهر کجاکه رود داد عیش چون ندهد 
که هم رهش همه جا فتح سایه وار امد 
ز پسرچم علمش سایه وقت افتادن 
قراز کنگره این یلگون حسصار امد 
بدین صفات مقدس دگر چه اندی شم 
مگر مسیح درین خاکدان دوبار امد 
شنیده‌ای که پسس از کیقباد و کیک اوس 
گرایش سومین کی بسه سوی غار امد 
رسید ملک به کینشگ بعد کیخسرو 
که سخت کوش و خردمند و بختیار امد 


جهان بی سروین را اگر چه شاهانند 


قصاید / 19۵ 


شکوه و قر کی‌ای آن این چهار امد 
سخنوریست که بر مسلک رعایت اسم 

درین نورد سخن زان سه تاجدار امد 
و گرنه دولت جاوید دانش ازلیسسنت 

کسی که امد ازو پیش پیشکار امد 
زمطلعی که مرا در ضمیر میگ نرد 

قلم بزمزمه ام وزی زار امد 
بهاررفت در آن بسزم و شرم سار امد 

چه گسترند بساطی که نیم کار امد 
به تیغ و گنج بود کارساز دشمن و دوست 

یمین اوست که یاری ده یسار امد 
چنانکه میسوه ز شاخ نهسال می‌خی زد 

سر مخالف وی خانه زاد دار امد 
زهسی بسه ملک سستانی سکندر شانی 

که گوهرت شرف دوده و تسار امد 
ز نعل رخش تو بگداخت هم در آتش خویش 

اگربه راو تسوناگاه کوه سار امد 
هم از لقای تسو ناشاد شادمان گردید 

هم از عطای تسو ناکام کامگار امد 
زبندگان شهنشه من آن کسم که مرا 

دعاط راز کلام و وفا شسعار امد 
به کودکی شده‌ام ریز چین خوان نسوال 

نهالم از مر پیش رس به بار امد 
ولی از آن همه مال و مضال تسوقیمی 

کمست انچه به تحویل خاک سار امد 


7 دیوان غالب دهلوی 

زیک دو جرعه فزون می فرو نرفت به حلق 
جنس تمه از مت وم تفا دز ند 

4 پیریم ز تقافای طبع اوج گسرای 
خیال مدح شهنشاه روزگار امد 

پسفاب تساه رون دلصسعی ما3 ونس نز 
پم تدای اه بالات تاقوا آمسته: 

زبارگاه سلاطین پناه سنوی ری 
نظر فروزد و مضشور در دوبار امد 

ون ات اهنا ان بر تفت فان 
که رز بازو جان امی‌دوار امد 

ز پیش گاه جلال تو هم دو حسب الحکم 
فوون هه قن رف وت ولاز آمسند 
کرت ه ش او مق وه دز سار امد 

ستفاره را سه هنن از دور چعمکی گنه فلان 
اسان ردان کنته پایب نار امد 

مگ ستاره خر فاهست صا چنه خواهند شد 
تاد کار فان چم وکنة کار لیس 

بناگرفت چنان صرصری وزید بسدهر 
سان ستر از نت اون یباراف تا 

شراره بار غباری ز مفز خاک انگیخت 
سیاه رو سپهی کاندرین دار امد 

هون اه متیآ وا ارس نوم 
هس کنات مسق سیگ سا لیس 

درین جگر گسل اشوب کز صعوبت آن 


قصاید / 19۷ 


س‌پاهدار سپهری به زیتهار امد 
گواه دعوی غالب بخ عرض بی گنهی 

همین بس‌ست که هر گونه رستگار امد 
نه در معامله ک‌ارش بسه بسازپرس کسشید 

نه در مواخنه بسیمش زگ رودار امد 
چرابود که به پیچد سر از طریق وف ا 

چنین کسی که ز یک عمر زله خوار امد 
بسدین نشانه که از بندگان دیرینست 

بسبخش جسرم اگر خود گناهک ار امد 
کنون که شد ز تو زینت فزای روی زمین 

سواد هند که چون زلف تار و مار امد 
پسته یسک دو چرعة مسی روح پسرورم درب اب 

که همچو جام بگردش سر از خمار امد 
غرض ز جرعة می لطف خاص تست که ان 

مفرحیست که نوشین و خوشگوار امد 
خطاب و خلست و پننشن زضاه می‌خواهم 

هم از نخست بدین وایسه‌ام قسرار امد 
پس از سه سال که در رنج و پیج و تاب گذشت 

سر گ زارش ان‌دوه انتظار امد 
میت کار بدانسسان که داشستم دارم 

پسرار کار که فرصت ز کسارزار امد 
مدیح راب عا ختم می‌کنم که دعا 

طریق صمدح سرایان حسق گزار امد 
دعای من چه قزابد بسران که خود ز ازل 

سنین عمر توافزون ز صد هزار امد 


۸ دیوان غالب دهلوی 


در مدم استاندار رابرت مونتگمری 
(۲۸) 

خامه دانی ز چه سر بر خط مسطر دارد 

تعسو ایو افست سس وتو فاد 
منتگمری که هران کس که ز پیشش گنرد 

داند از دیدن سیما که چه در سر دارد 
رازدانیش بدان پایه کز اسسار ازل 

بر مسیح الجه رود امده از بسر دارد 
در امیری ز جم و کی بود افزون به شکوه 

کلهستفن عنسله یس ارایسنفن اسر قازد 
پنجمین چرخ دگر نیسست مقام مریخ 

کان چو سرهنگ کنون جای برین در دارد 
مهر دیدی که چسان دانه شیتم چیند 

همچنین او ز جهان تخم سستم بسردارد 
یسکه در عالم دارایی و کشور گینری 

ورزش قتل عدو شادی دیگر دارد 
بیقرارست چنان اهن تسیفش که مگر 

خاردر پیسرهن خسویش زجوهر دارد 
توسنش راست جمالی که بهنگام خرام 

عسرق اف شانی اور ی زش اختر دارد 
ط‌الع ک‌شور پنجاب ستاید یونان 

ک‌این چنین والسی والای خردور دارد 
داورا غالسب عاجز که ستایشگر تسست 

له از کنسودشی ایس چ رخ تفگ دازد 
نیو لسن قشه که پرخاس تاو اوه دسران 


قصاید | 
بزب‌انی که قلسم راست سراسر دارد 


چون درین شهر ستم بههر که نامش دهلی‌ست 

دیسدم اشسوب کسه هنگامة محشر دارد 
بنده میخواست که بیرون رود اصا بوجوه 

نتوان ست که از گوشه قسدم بسردارد 
ماند و ائین وقا داشت در آن عهد و هنوز 

نیسزان قاعسده بسا خسویش مقسرر دارد 
جز ثنایی و دعایی که همی گفت: نگفت 

وانچه می‌گفت درین وقت هم ازسر دارد 
وگر این نیز قصورست که تدبیر نه کرد 

چکند ان که نه گنجینه نه لسشکر دارد 
بودبابنده در آن روز و هم امروز بجاست 

خشت و خاکی که از ان بالش و بسستر دارد 
خود برین قول که ماتم زده و مرده دلست 

دو گسواه از لسب خسشک و موه تسو دارد 
بگواه ان دگسر نیز گسر افتد حاجست 

اتود وارع وزد او تسین لاغسو ری 
از توجرزداد نخواهم که در این وداد 

این چنین کار نه پاداش نسه کیفسر دارد 
هوس کار دگر نیست بجر شعر و شراب 

ینت حرفسی رکه لسیم بشا لسب سار دار 
من ثد‌اخوان شهن‌شاه فسرنگم که درش 

نقش پیشانی دارا و مس کندر دارد 
آن شهنشه که کشد غاشيه او بر دوش 


نقش پیشانی دارا و سس کندر دارد 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 

آن که از پسرورش روم به هنگامة روس 
منی بر دل غمدی ده قیسصر دارد 

گفتسهام مدح وی و یافته‌ام عصز قول 
وین نه حرفیست که اندیشه نه باور دارد 

لطف تکرار گواهست که این حرف و سخن 
بر لیم چاشنی قند مکر دارد 

از دو من‌شور فروریخته کلسک وزیر 
بنده تمفای نشان‌مندی دفتر دارد 

همچنین در صله مدح بافزایش قسدر 
دو سه توفیسع ز نسواب گورنر دارد 

خوش بود اب رخ نامه نگار افزودن 
که ز رشح قلسم چیسف سکرتر دارد 

اینک این خسته دل غمزده گوشه نشین 
همچنین مکرمت امد ز داور دارد 

یعضی ان نامه نامی که چو گیرد در دست 
به سرش بر نهد از دیده اگر بردارد 

دیگر اهنگ دعا دارم و از هر شسمار 
از کواکب کف من سبحه گوهر دارد 

جاودان باشی و میداشسته باشی در در 
انچه در صفر حمل مهر منور دارد 

وز تسوام باد بکاش‌انه خویش ارزانی 
انب‌ساطی که عطارد به دو پیکر دارد 
در مدع فتح الملک میرزا محمد سلطان, غلام ففرالدین رمز ولیعهد بهادر 


(۳۹) 
داور ساطان نشان اد همیی  .‏ سرور گیتی ستان ایسد همی 


داور و سرور چه می‌گویی یگ وی 
مسوکبی بیضی که پنداری مکسر 
وان گلستانی که نامش موکیست 
از خیاب ان بهسر استقیال سرو 
شسهریاران نکته دانسان بسود‌اند 
مهرسان بسر خلسق بای د شسهریار 
شسهریاری با جسوانی خوشتراسست 
نام شساهی از هنشه یافتسه 
معدلت را منصب مشاطهگی‌است 
اجسرم ال زین راز اسمان 
در ولیم‌هدی بسه حکسم پادشاه 
آنکه هر کس پیش وی غمگین رود 
آن‌کسه از بوسر تماشای رخسش 
آن که چون ایند خیالش در ضمیر 
از زسان بسر دل نهسم صدر ره سیاس 
شاه فتح الملک غازی کش به دهر 
پیش وی از پیش اهسل حل و عقد 
وانگه آن پیسک هم‌ایون اورد 
نامه توقیسع ولسی عهدی بسود 
بر سر خوانی که فیضش گسترد 
از درش عریسان گدای بسی نسوا 
از دبس تان کمالش مشتری 
از فضای رزمگاهش تسرک چرخ 
هم به نیروی روانیه ای حکم 
هسم بسه فرص ان فزونیه‌ای زور 


قصاید / ۷۰۱ 
والسی هندوستان اد همی 
تویهار یسی‌خزان ایسد همسی 
گریبه سوی بوستان آید همی 
تادر گلشین روان ایند همی 
شسپریار نکتنه دان ایند همنی 
ش‌هریار مهرب‌ان ایند همنی 
شسپریار نوجوان ایند همنی 
با کف گوهر فشان ایند همی 
زینشت افسزای جهان اد همی 
مزدة امنن و امان ایند همنی 
یاوی از شاهی نشان آیید همی 
چسون بياید شادمان ایسد همسی 
مهرو ماه از اسمان آید همی 
در تن انديشه جان ایند همی 
نام پساکش بر زیان ایند همی 
دولست از در ناگهان ایند همنی 
پیسک فسرغ پسی دوان آیبد همی 
نامه کسان حسرز روان آیبد همی 
ملک و دولت ارمفان آیید همی 
ماه و پسروین میهمان ایند همی 
گوهر اما طیلسان ایند همی 
شرس ار امتان ای د همی 
خستة زخم سنان ایند همسی 
چرخ تیفش را فسان اد همی 
فوس تیرش را کمان اید همی 


۲ دیوان غالب دهلوی 
بش وی سرماية دراو کان 
راز دانتاگسم نوی سم درد دل 
بگذرم از داستان خسواهم سرود 
پیش از ان لفظی که ارم بر زبان 
پس که می سوزد ز لفظ سوزناک 
بعد ازین تبود بعید از کلک من 
سم سراپای مرا درهم فشرد 
تناچنان روداد کاواز هک ست 
بسسکه از امی‌زش قسومم ملسول 
خانه زندان‌ست و من ساکن در ان 
خودبه هنگام غسروب افتاب 
بساجهان داورز غمهای جهان 
کین ورق را بند و بسا اورد 
لبش نام و گدای درگهست 
مصرعی از خود کنم تضمین که آن 
در نظرگاه جهن داور زغیسب 
پسارة لختی قلیلی زان همه 
در دعبای داور فیس روز بخست 
توستش را باد سیری کش براه 
رایتش را باد شانی کش سلام 


اشسکارا و تهان ایند همی 
داستان در داستان ایسد همی 
انجه درخورد بیان اید همی 
خون ز چشم خونفشان اید همی 
از قلم وی دخان ایند همی 
گر صدای الامان ایند همی 
دفع شم از من چسان اید همی 
هردم از هر استخوان اید همی 
نفرتم از نو امان ایند همی 
از سینه روزی هم آن اید همی 
مرغ سوی اشیان ایند همی 
گفتگ وی درمیان ایند همنی 
کاینک از نزد فلان اد همی 
در گدای مدح خوان ایند همی 
شرح مقصد را ضمان اید همی 
هر چه از دریا و کان اید همی 
بیرة این ناتوان ایند همی 
رنگ قیسروی عینان ایند همی 
فتح و نصرت همعنان اید همی 
از درفش کاو‌ان اند همی 


در مدم فتم الملک بهادر 


زهی بتان مفان شیوه» دادخواه انش 
ز دستهای حنابسته, گل به دام انش 
برخ نقاب چه بندد که از فروزش رنگ 


قصاید / ۷.۳ 


درون جامه تسوان دید نیس ز عری انش 
فریب وی که خورد هرزه کز فروغ جمال 

بسود چسوروز عیسان رازه ای پنه انش 
دراز یه سخن زلسب نسازم اسر سیاه 

سیل و زهسره و مه قطره‌های بارانش 
چه خیزد ار پبی ساقی گری کمر بندد 

که رخنه در ین ساغر فکنده مگ انش 
دلم شکست و ز اهم دلش خراش گرفت 

زشی‌شه ری زه فگارست روی سندانش 
چه رفت بر سر دل تا گسست پیمان را 

دل سستم زده بسستم چسرا بسه پیمانش 
فریب پرسش پنهان نگر که من همه عمر 

بسئوق وصل اد ساختم بسه چسرانش 
وفانگر که پسشیمانم از وف ا و هنسوز 

بسرنجم ار ز جفا بنگسرم پس شیمانش 
دل شکسته نبینی و با تو بحث خطاست 

سر شک‌ستة من بسین ز چسوب درب انش 
وگر چه سود ز دعوت مگر به خشم ارم 

زتساب گرمسی هنگام4 بریخوانش 
گهی به ناز بدر جسته از چگر تیسرش 

گهی زمهربه دل چا گزی ده پیک انش 
کسم به خود نیذیرفت و دهر بازم برد 

چوناصه که بسود نا نوشته عنسوانش 
ز خون دیده مگر شيشة کنم لبری ز 

دلسی که رفست زمن برمن_ست تاوانش 


۴ دیوان غالب دهلوی 
به بزم عشق کسی شاهدانه ن از کند 
که چاک چاک بود همچ و گل گریس انش 
در آن مقام که ساقی قدح بگرداند 
چرا س خن رود از خضر و اب حیسوانش 
ففان که خورد همان بر پی نحستین پای 
پس از برب‌دن راهی که نیست پایانش 
سخن بهمدم دیرینه به که آن خوش خوی 
ادا شسناس منسست و مسنم زبان دانش 
از ان به گلسشن گیتی نشاط می‌ورزی 
که بوی زهر همی نشنوی ز ریحانش 
چو عمر رفته متاعی بود که رهزن برد 
خوش‌ست گر نسگاليم نفع و نقصانش 
مب‌اش بی‌خبر از چاکهای سیناگل 
بدین نظر که چوسستان لبسست خندانش 
چوناله فصدم باهست رسفا تخطش 
چوسایه خفته به خاکست نخل بستانش 
زنوبهار چه جوبی و سرو و شم شادش 
ز روزگار چسه گسوئی درو و دستانش 
به پر خالقهم در امور دین روداد 
ستیزة که ارم شمرد اس‌انش 
ز من بکوی به فرزانة زبان ه زان 
که سوخت جبهه دعوی ز داغ بره انش 
وق سس زلف وا ویساک مسفن 
به شرط آن که توان گفت نا مسلمانش 
چگونه سوختنی بوده باشد انکه خورند 


قصاید / ۷۰۵ 


مفان اور بسر زین قسم بسه ایم انش 
چگونه بیخبر از دیسن بود سهی کیشی 

که چرخ در ششمین بار خوانده ساسانش 
اگر به صلح گراید دعا کنم که به خلد 

فگارباد لسب از دستبوس رضوانش 
وگربه جنگ دراید با که زود نه دیر 

بزم بسه پسیش خداوند حسق پرستانش 
نتیجه شرف مهر و ماه فتح الملک 

که خوانده خسرو انجم سپاه سلطانش 
نظربه منظرجاهش بود سرم بر پشت 

اگر چه بنگرم از سقف‌کاخ کیسوانش 
بسه خلسق رخ ننمای د شسبانه اختسم روز 

ز رشسک روشنی شسمع در شب‌ستانش 
بسرای بیضه نهادن شگون شسمرده هما 

نورد پسیچ و خم پسرده‌ه ای ایسوانش 
شسمرده‌ان د بزرگان بسزرگ اف اقش 

نوشسته‌اند خدیوان خدیو گیه انش 
چرابه همسری هم سرش فرود ایید 

يگانة که بود باد گر به فرم انش 
زبساد کار نگیب رد خدا نگه دارد 

ز نسگ نسسبت همچشمی سلیمازش 
کسی که ابر کفش گفته در در افشانی 

ندیسده ری زش ایسر کف در اف شانش 
پُرست دامن دهر از در و هنوز بجاست 

هزار گنج بسه تحویل ابسر نیسانش 


۷۰7 دیوان غالب دهلوی 

خجسته شاه ن شانا و انم انجمتفا 

نگر یه غالب و کلک بهار سامانش 
به پویه برد گرو از نسسیم تسوروزی 

درین تموز که سوزد نفس ز نیرانش 
به بین که روز دراز و سموم و تابش مهر 

چه رستخیز بسود در نهاد ان سانش 
سموم خورده گریزد در اب اینک مهر 

که اوفتاده ز جسوزا گنر بسسرطانش 


مدان که تاب و تف روزه داردم رنجور 


که ناغم از مه و خورداد و باد سوزا 
گداخت روز؛ گرماروان گویسا را 


مگ رب دهر فرستند در زمستانش 
نشاط این شه فرخنده فر از انان پرس 

که دیده‌ان د پس از افتاب میزانش 
کنون که گرمروی کرد روز عید رسید 

ز تساب روزه و ان سوزهای پنه انش 
به تارن ال قلسم دسته گلی بسستم 

به روز عید نهادم بطاق نسیانش 
چرانه زمزمه ساز قدسیان باشد 

دعای انکه بود چون منی ثناخوانش 
به صرفه حرف زدم در دعا که می‌خواهم 

درنگ و دیر درین کهنه دیر چنذدانش 
که ند هزار رود بلکه بگ نرد ز مار 

ق مار غید در ازویبه- غنت و ابسانش 


قصاید / ۱۷۰۷ 


در مده ولیعهد میرزا فتم الملک بهادر 

(۴) 
بازم نفس از سینه بسه هنجار برام د 

شسه زخمه روان زمزمه از تسار برامد 
گویند که در روز السست از ره مسستی 

خرفسی ز لسب ک‌افر و دیندار برام د 
آن از تسم اوازة انکسار درافگن_سد 

این راز بلسی معنسی اقسوار برامد 
آن اب که از خاک همی سبزه دمان د 

در طینت امن همه زنگ ار برام د 
در دسست یکی ابلسه زد دانسة تسسبیج 

بسر دوش یکی رشسته ز زنار برام د 
زانگونه درامیخت یکی با صنم خویش 

کش نقش دو پیکر به نمودار براس د 
زان رنگ چگر خست یکی را ستم هجر 

کسش لخست دل از دب دة خوی ار بامد 
شبرو که نه مردست بدزدی دن کللا 

از زاویسه پنهان بسه شب تسار برام د 
راندند یکی را که چو لب تشنه می‌رفت 

هم تسشنه لب از خانه خمار برامد 
خواندند بدان مهسر که از که یکی را 

اواز ییاز درو دیوار برام سس د 
آن روفست در میک ده و خسردة زريافت 

این کوفت در صوععه و مار برامد 
ش‌وریده ادایی ب دم تیسشه روان داد 


۸ دیوان غالب دهلوی 
آف فته تسوانی 4 سب داز پر اس د 

اسوده به فردوس برین ادم و ناگ اه 
از دمدمه دی و تب هکار برامد 

آن یسک برامد چه قسدر نام بسراورد 
وین یک که براورد چسان خوار برامد 

مرفان چمن عرب ده بنی اد نهادند 
وان آفسق نراد ول رسد 

گرد از ره و اففان ز لسب و دود ز انش 
گوهرز شب و لمل ز که‌سار برامد 

بی‌شالبه جذ بش کلک و صدق رنگ 
چندین صور از پسردة پندار برامد 

این دانره کز دور نیاسسود زم‌انی 
پسی‌واسسطه گس ردش پرکسار برامد 

هر حسن که اندر پس این پرده نهان بود 
گویی همه از پرده به یک بار برافد 

هم حسن به انندازة مستوری خود ماند 
هم کام دل و دیده ز دیدار برام د 

نشگفت که یوسف به میان داشته باشد 
دلو من ازین چاه گرانب ار برامد 

پر گفتم ازین راز ولسی چون نگرستم 
تفه نارهت ریس سیال پزافت 

در شب زدم اين نفمه کنون چون دم صبحست 
از روز ببیستم که چسه مقسدار برامد 

امروز که هنگامة عید رمضان‌ست 


از سینه تف روزه بسه افطار برامد 


قحاید / ۷۰۹ 

زاهد به نشاطی زده از حجره به در گام 
کز نع قفس مسرغ گرفتار برامسد 

در صیح هوا سل‌سله جنیان هصوس شد 

هر کس به روان کردن هر کار برامد 

رفشتم که طرازم سخن از مدح ولی عههد 
تامم همه در در به گفتار برام د 

سلطان کسرم پیشه اسوالفتح که دستش 
در بر فسرو رفست و گهرسار برامد 

زیبد گل اقبال خداداد بسه فرقش 
زانسان که تسوان گفت ز دستار برامد 

از طلعت تابن ده این کوکبه ارای 
مر دگر از مطلسع انوا براف د 

ان کوکیه ارا که بسه هنگام ورودش 
دازا پسی در وزه گت داوار برامد 

در گوشة هر باغ که بزم طرب اراست 
چون شمع در آن باغ گل از خاک برامد 

ریزد چولبش حرف گرانمایه تو گونی 
گنج از در چیه اسسوار باف سد 

بسالشکر ازدر شسکن قلسف شسیگافش 
هر سوخته اختر که به پیکار برامد 

باچهره شد و تیغ دو دم بر سر و رو خورد 
باقلعه نشین گشت و به زنهار برامد 

اندازة انداز کسرم بسین که به سائل 
بخشید دو گیتسی و خری دار برام د 

تارفته به گلزار چو زان سوی گنر کرد 


دیوان غالب دهلوی 

هرنخل سراسیمه ز گل زار برامسد 
باابت وسیار گرو بست بتابش 

هرنکته که در مدح جهان دار برامد 
چون نطسق بدین پایه رسانید سخن را 

گفتم مگر از سعی من این کار برامد 
غالب به غضب گفت که دعوی نپذیرم 

گر خود ز قلم گوهر شسهوار برامد 
رو ساز دعاکن که شاحد تونیود 

این ببس که تمنایی دل زار برامد 
اهنگ دعا دارم اگر خود نسسرودم 

مستم ز نوای که نه از تار برامد 
من در گره کوشش وبه زان که بسسیچم 

مقصود من از طالع بیدار برامد 
سلطان جهان انچه خود از حق به دعا خواست 

امین زلب ات و سیار برامد 

در مدح واجد علی شاه بهادر پادشاه اوده 

(۲ع۴) 
سخن ز روضه رضوان به کوی یار کشد 

چو جاده‌ای که ز صحرا به لاله‌زار کشد 
توباش حاسد رضوان به باغبانی خلد 

من آن نیم کی مرا دل به هیچ کار کشد 
سخن به ذکر قيامت دراز کن واعسظ 

مگر ز طول به بالای ان نگار کشد 
به ره نشین و دعا گوی و هرچه خواهی کن 

عنان کجاست که آن طفل نی سوار کشد 


قصاید / ۷۱۱ 


زهی حییب که پیکان تیسرم از دل تنگ 
به ذوق آن که فزون تر شود فگار کشد 
رقیب کشت وبه خاکم نهفت و آن بدخوی 
بدر کشید که نعش مرا به دار کشد 
پی گرانی خوابم ز سوء ظن نه به لهو 
چه نقشها که به انگشت بر مزار کشد 
اگر نسه خال بسر ان روی دلفروز نود 
اگرته شانه بر ان زلف تابدار کشد 
و گر زنسبت آن زلف و رخ به سنبل و گل 
بخویشتن چه فزاید که ننگ و عار کشد 
به شهر شرت حسن تو فتنه انگیخت 
که شیخ شهر خجالت ز شسهریار کشد 
امید من بتو باقی‌ست می‌خورم سوگند 
به نالسه‌ای که دل نامب ندوار ک شد 
بسزن بسر انش دل آب ورنه عاشق را 
بل که غمزده اه شراره بار کشد 
به هیچ حیله غم از دل نمی‌رود پیشرون 
کسی برای چه منت ز غم گسار کشد 
رواست دعوی ذوق غم ان بلا کش را 
که سم به جذية دم از دهان مار کشد 
نم است انکه صنش را همی کند هموار 
رود ز اسپ هرون توسنی چوبار کشد 
کشاکش غسم هجرانن گل اگر ایضست 
عجب بود که خزانم به تویهار کشد 
توای ندیم که صانی زتازه روی خویش 


۲ دیوان غالب دهلوی 

به سبزه‌ای که سر از طرف جویبار کشد 
فریب مهر ز گردون مخور که این بی‌مهر 

ده داف‌قار کنسی را کنه در کنار کنهد 
زمان» بسی‌سبب زارد و تو پن‌داری 

که انتقام تواز امل روزگار کشد 
زخود برون مده اتش که خود چه کس باشد 

که سک تسبت قشم طرخي بفتار کفنه 
تو اضطرار چه دانی که چیست هرزه منال 

مباد کار کس از غم به اضطرار کشد 
ز هرچه می‌گ درد بگذر و سخن بگزار 

که چرخ کینه ز مرد سخن گزار کشد 
سخن در اصل همان بود سیه خونی 

که کاتبش ز رگ کلک مشکبار کشد 
زنظم و نشر چه خیزد بهار کس خود نیست 

که هرزه صورت گلشن به رهگذار کشد 
کشد چه رنج سخنور که نقشهای بدیع 

ویر انکه تاه بسه یاگار اند 
خجسته طالع دستی که بی‌توقع مزد 

ز پای ره رو ازرده سای کار کسشد 
ستوده خوی سواری که در گذرگه صید 

کمان به نیت رم خوردن شکار کشد 
به ضرب گرز حوادث به خاک یکسان باد 

سری که بنده ز فرمان کردگار کشد 
نیازعنضد مباد ان بزرگ کوچسک دل 

مه 8 از رام 3 نییان تقاکت از کت فلن 


قصاید / ۱۷۱۳ 

کفش به کوچه و بازار زر فشان باید 
به خانه آن که سراپرده زرنگار کشد 

بسح تاچه کند صلمة ستم با دل 
ز سنگ ضربت آهن همی شرار کشد 

ستم مکن که ستم گر به حکم قهر و غضب 
خود از نماد خود ازار بی‌شمار کشد 

بسبخش جسرم عدو ور به انتقام خوشی 
مباش رنجه زغسم کافردگار کشد 

به قدر فهم تو گفتم و گرنه کار انست 
که مرد خط به رقمهای اعتبار کشد 

مبین به زخمه و جنبش نگر که آن ز کجاست 
نه زخمه بلکه مفضی صدا زتار کشد 

از اصل خلق سرایم سخن به پسردة راز 
نسب به پنبه ردا راز پود و تار کشد 

نیافشت راه ز کرت خلسل به وحدت ذات 
یکی یکیست عدد گر به صد هزار کشد 

اگر بسه پرسش ایسن راز در مسخن پیچی 
سخن ترابه طلسم شگفت زار کشد 

بیاکه نقش دلاوب ز صورتی دیگر 
قلسم به واسطه دست رعشه دار کشد 

چنانکه مر سپاه لوامع سحری 
پبسی گ‌شایش اقلسیم زنگبار ک شد 

دل حسزین بسه سسیاهی زدودن شب غسم 
نفقس به یاد خداون د فوالفقار کشد 

اوالائمه علسی ولی کسه از داش 


۷۴ دیوان غالب دهلوی 

دلیل ختم نبوت به هشت و چار کشد 
جلیس ناقه سواری که بیش وی جبریل 

پ‌اده ره رود و ناقه را مهار ک شد 
انیس راه نمالی که در رهش در خلسد 

بود چو چشم کسی باز کانتظار کشد 
نید چو شحنه شپرش فراز مسند پای 

سیر را ز یمین جانب سار کشد 
خرد گشوده به راهش دکان و مییل به میبل 

به چشم اهل نظر سرمه از غبار کشد 
شینشا! فلک سخت‌گیر بین که به قهر 

چه کنه‌های نهان از من اشکار کشد 
غم زمان» خود انندوه عشقبازی نیست 

که دل هر اينه لذت ز خار خار کشد 
سپپر سفله به خاکم فکند و می بینی 

چگون» پوست همی از تن نزار کشد 
گم چو یوسف یعق وب در چه ان دازد 

گم چوعیسی مریم فراز دار کشد 
فشانم ار به زمین دانه در هوای نهال 

بود که مور ز خاکش به رهگذار کشد 
و گرز دانه دمد ريشه خاک خود به فشار 

زریشه مادة شاخ و برگ وبار کشد 
مگربه حکم یداه فوق ای‌دیهم 

کرامت تو برونم ازین فشار کشد 
خوش انکه خسته به نیروی دستگیری تو 

دلیبر گرد و دام ان شسهریار کشد 


قصاید / ۱۷۱۵ 

فدائیان تسرا داد یی شه شاهی همست 
که در شکنجه فلک را ز گیرودار کشد 

بلند مرتبه واجد علی شه آن که سپهر 
ز عجز پیش وی اهنگ زینهار کشد 

زبیم قهر وی از کار رفته شعله چنانک 
بگرد خویشتن از خار و خس حصار کشد 

محیط چاهش اگر مسوج زن شود نشود 
که چرخ زورق از آن ورطه بر کنار کشد 

بسه کسشورش ز نمود شسعاع مسر سپهر 
بود گدایی تنگ مایه‌ای که خار کشد 

ز مسن بسود بسه هنرمند پسروری مسشهور 
اگر سری به تماشای نویهار کشد 

بهسار از پسی عسرض هنر زسیزه وگل 
هزار نقش نو ائین به رهگذار کشد 

گهسی که حرف بسه این گیسرودار زند 
دمی که تییغ به میدان کارزار کشد 

جوش رعشه فلک شیشه بر زمین فگند 
ز فرط کشته اجل خجلت از شمار کشد 

سستم رسیده نسوازا من آن نواس‌نجم 
که ناله رشک نوای من از هسزار کشد 

نیم بسه زمزمه دل را ز جسا برانگی زد 
دمم به جاذبه گل راز شاخسار کشد 

کف مرابه نگ‌ارش دوائر الفاظ 
ز حلقه‌ایست که در گوش نوبهار کشد 

قلم ز من به سر انگشت محرمی ماند 


۲ دیون غالب دهلوی 

که پرده از رخ خوبان گلذار کشد 
چنین کسی که چنانست و در زمانة تست 

نه درخورست که خواری ز روزگار کشد 
نمی‌رسد به درت زانکه روشناس تو نیست 

مباد خسته زبونی ز پرده دار کشد 
به خدمتش مگمار و عطا دریخ مدار 

دل دونیم چسان رنج کاروبار ک شد 
زک ۳ 

دهی عطیه از ان پیش کانتظار کشد 
خوش ان عطیه که غالب بدان توان_ایی 

به سوی دشت نجف رخت زین دیار کشد 
ولی شتاب که دیگر دلی نماند مرا 

که رنج تفرق؛ جبر و اختیار کشد 
گهس رف هانی ضن دز دصان هه غاب 

عرق ز جبهء تردسته بهار کشد 
زمانه تا که به فرمان اقتضای ظه ور 

زنور و سایه نشانها به روزگار کشد 
ظهور فتح ز شش سوی هفت کشور را 

به ساه علسم شاه کامگکار کشد 

در مدم واجد علی شاه بهادر شاه اوده 

(۳ع) 
رواست شور و ترانه مسستان را 

به صرطآن که نگویند راز پنهسان را 
مگیر خسرده کزان فرقهام که پندارند 

سواد خال رخ دوست دا عصیان را 


قصاید / ۷۱۷ 

منم که بر دل ودیین خود اعتمادم هست 
به نیم غمزه هم این را ربای و هم آن را 

ز دوستان‌خودم گیسر و رونمای و بر 
کسی که دوست ندارد کجا برد جان را 

ز دل خدنگ تو بگذشت و در چگر بنشست 
سری بخانة هم‌سایه بسود مهمان را 

نماند گل به گلستان بخنده لب بگ‌شای 
به بر گریز پر از گل نگر گریسان را 

درنگ نیسست خزان در بهار می‌گنرد 
بگوی‌ تنادصم اواز بوستانیان را 

کجالی ای چمن ارا مگر نداری تاب 
ز مغ نالسه و از بساد ابر و بساران را 

توراست مرغ دعاگوی و باد قرمان بر 
بسزن بیاغ سسراپردة سلیمان را 

نه پای سرو و کنار چمن نشیمن تست 
بل بسه پردگی ان خوابگاه و ایسوان را 

به پویه گر همه ره برده‌ای بچشمة خضر 
بسدان زلال می‌الای طس رف دامان را 

نشاط یک دمه از عمر جاودان خوشتر 
بگیسریساده و بکفار اب حیسوان را 

بی‌اواز پسی گسستردن بساط نشاط 
ز خارو خاشه بیسرداز باغ و بسستان را 

ترا ب شیوة مشاطه‌گی‌است آن خسوبی 
که جابدیدة خوبان دهی خیابان را 

که گفته است در ائین بزم سور و سرور 


۸ دیوان غالب دهلوی 

که قرخی تبود روزهای اب ان را 
من از درازی شسبهای قوس پن دارم 

که بهر انجمن ارد فک زمستان را 
خوشا درازی شسب زانه گر بود تاریک 

درنگ در تظر افزون بسود چراغان را 
وگر بود شب مه نیز بزم عیش ارای 

به عرصه دیر نگهدار ماه تابان را 
مگرمی و قدحی از سفال کافی نیسست 

چه غم خوری که چرا خورد خاک ریحان را 
نه ان بود که بسی روزگار گردش چرخ 

بردز گیتی وب ز اورد بهاران را 
ترا رسد ز سراپرده‌های رنگارنگ 

نگارخانة چسین س‌اختن بیلبان را 
بر بسساط نسواگر کین اندران خرگاه 

گروه چامه سرایان دلکش الحان را 
فراهم ار و روان سوی خیمه گاه فرست 

ز میوه انچه بود در خور اینچنین خوان را 
توبا]غ وراغ بیسارای خواجه من ضامن 

که اورم به تماشا خدیو گیهان را 
به دشت لاله آگر نیست گو مباش که شاه 

ز خون صید کند لاله زار میدان را 
ولی دمی که کنی توتیای دید خویش 

غبسار رهگ ذر بادپای خاقت ان را 
رکاب بوسه ده و جان بیای رخش فشان 

سپس بمرگ عدو مژده گوی سلطان را 


قصاید / ۷۱۹ 

بهار کوکبه واجد علی شه ان که بهار 
برد موکب جاهش به گدیه سامان را 

بسروز بر برند از درش طفان و تگسین 
بزیر تاج نهان زخم چسوب دربان را 

بسی بژوهش راز نان بکار ارد 
بجای قرعهة رال چرخ گردان را 


ز قطرة که به بطن صدف گهر بندد 
به بسذل تسام بللدست ابسم نیسسان را 
سبیل بخشش سلطان نگر که بر سر کشت 


فشاند رشح کف دست گوهر افشان را 
بیابه وقت درو سین که بسر کنارف زرع 

به خرمنست گهر جای دانه دهقان را 
ز مسر ورزی شه ببس که مردم اندر راه 

بسه روی خاک ف‌شاند خسردة جان را 
در آن ره از کف هر خاک چون بیفشاری 

روان بسه روی زمین بینی اب حیسوان را 
نورد نامه اقیال بر گسشا و بخوان 

که جز ینام تسو ننوشته‌اند عضوان را 
بق‌ا نود بسه ذات تسو داده دولست را 

قسضا طراز بنام تصوبسسته فرمان را 
ز سرمه پایه خاک ره تسو افسزون‌ست 

بچشم کم نکرد لکهن_و صفاهان را 
کمال سعی تو در پاس دین از ان دستست 

که همت تویود تکیه گاه ایمان را 
چنان زتیسر تسو ک‌افر کشی رواج گرفت 


۲۰ دیوان غالب دهلوی 
که ذوالفقار چگر گوشه خواند پیکان را 

ز دیرب ازرخ اوردهام بدین درگاه 
برد خاطر شسه ره ماد نسسیان را 

در توباهمه دوری نظر فروز من‌ست 
چنانکه می نگرم برده دار کیسوان را 

ز بمد بندگی غایبانه می‌بایست 
که در حسضور کنم استوار پیم ان را 

فنان ز پسری و رنجوری و گرانی گوش 
که کرد این همه دشوار کار اسان را 

ز قرب و بسد ترائم سخن بدان شادم 
که روشناس بود ذره مور تاب‌ان را 

غلام شاهم و حق دانم و حق اندیشم 
معاد و عدل و امام و نبی ویزدان را 

ز روی رای نبی گشته‌ام پبذیرفتار 
بسها فقس بسا فعبی امالب ة واقسرای 1 

گدای ترک نزادم ز دود سلجوق 
فراخ تانبود خوان نمیخورم نان را 

کجاست نان که نه خوان چه هرزه میلایم 
فشرده‌ام به جگر بهر لقمه دندان را 

دل پر اتش و چشم پر اب من دارد 
تور پر زن و م‌اجرای طوف ان را 

سوال سائل اگر ره برد به پردة گوش 
قب ول تسانکنم تساب ناورم ان را 

به ابروز جهان قسانعم تمی‌دانسم 
غم و نشاط و کم و بیش و نفع و نقصان را 


قصاید / ۷۲۱ 

هلاک عشرت نقدم اگر زمن باشد 
به چار سوی فروشم ریاض رضوان را 

ان نگاشته‌ام ایسن ورق که گر نگرد 
فتصدز دست قلسم نقشبند شسروان را 

گزیده‌ام روش خساص کاندرین هنجار 
به پویه پای بلرزد ظهیسر و سلمان را 

شود روانی طبعم فزون ز سختی دهر 
ب‌سنگ تیزتوان کرد تیبغ بسران را 

بیاکه اف سر فرق سخن کم غالب 
دعسای دولت شاه شه سخندان را 

دهم به شرط و جزا نیز رنگی از ابداع 
به طرز تازه طرازم دعای ساطان را 

سپهر تسابع او بساد در جهانسداری 
دهند تسا السف و واو نسور و میسزان را 


در مدع یوسف علی خان, نواب صاهب رامپور 
(ع) 


همات‌ااگر گوهر جان فرستم 


به نواب یوسف علی خان فرستم 


ز نامش نشانی به عضوان طرازم ز مدحش طرازی به دیوان فرستم 
ز دخلش حسابی به معدن نویسم ز بذلش صلای بعمان فرستم 
ز لطفش که عامست در کام بخشی نویدبه گیرو مسلمان فرستم 
ز نطفش که خاصست در ملک گیری مشالی بشیراز و شسروان فرستم 
زهی شه سواری که گرد سمندش بی سرمة چشم خاقان فرستم 
رود سام چون بهر پیکار سویش عزانامه سوی نریمان فرستم 
درش گسوب ود پای 4 در خی‌الم نگه سویش از دوسر پنهان فرستم 
کلسیم ار عصا ارمف‌انم فرستد من آن ارمفان بهر دربان فرستم 


۳ دیوان غالب دسلوی 
وجودش بود فخر اجرام و ارکان 
ز مویش شمیمی به جنت رسانم 
هم از شسرق اراق وی افتابی 
هم از روی نیکوی وی ماهتابی 
اگر بگ‌ذرد تیرش از سین من 
وگر سر ازین راه دزدد جبین را 
سرت از خزان ست ب‌دخواه او را 
هم از انش دوزخ ارم تموزش 
وگر تابهاران به سختی بمیرد 
سپه چون کشد گر نه از ناتوانی 
درین روزه ااز نفسسهای گرا 
به توقیع فضل حق آن عین معنی 
گذشت اندر اندیشه کز خامه رشحی 
بدل گفتم البته کاریست مشکل 
سگالش چنین رفست در کارسازی 
فرستادم اما نیام د جوابی 
ندانم که شور قفان گ دا را 
بدل گفتم اری فرستاده باشسم 
وگر جادة ره نمای ان نگسردد 
بدان تا روائی دهم کار خود را 
دمم در تن نی دم انشین را 
برفتار نز ان در ارم قلسم را 
سخن کوته آن به که از نظم جزوی 
فرستم ولیکن خرد چون پسندد 
گرفتم که رنگین خیالم به گیتی 


تحیت باجرام و ارک‌ان فرستم 
ز کویش نسیمی برضوان فرستم 
به اختر شناسان یونان فرستم 
به شب زنده داران کنمان فرستم 
دل از سینه همراه پیکان فرستم 
چو گویش درین ره بچوگان فرستم 
سه فصل دگر هم بدینسان فرستم 
هم از زمهربرش زمستان فرستم 
در اردیبهشتش به زندان فرستم 
توانم که خود را به میدان فرستم 
برایت ایات قران فرستم 
که اباد بسروی فراوان فرستم 
بدان قلزم فیض و احسان فرستم 
نباید که این نامه اسان فرستم 
که فرخ بود چون بفرمان فرستم 
که تا هر چه فرمان رسد آن فرستم 
چسان باز تا گوش سلطان فرستم 
گراز راه چاک گریبان فرستم 
هم از جیب چاکی بدامان فرستم 
ز خونابه موجی بمژگان فرستم 
فرزون ده شسمعی ب‌ایوان فرستم 
تذروی به صحن گلستان فرستم 
بدیوان ان صدر گیهان فرستم 
که برگ گیاهی به بستان فرستم 
شتقایق به بنگاه نعمان فرستم 


گرفتم که بحر روانم به معضی گهر جانب ابر نیسسان فرستم 
گرفتم که روشن روانم بدانش چراغی به مهر درخشان فرستم 
درین پرده خواهم که از مور مسکین سلامی پسسوی سلیمان فرستم 
نبشتم که سب ,رو مرب قعوعه نوی برهان فرستتي 
به شب بستم این نقش و در بند انم که هرز دعا بام‌دادان فرستم 
قفا بهر دور ز دادار خواهم به امین خروش از سروشان فرستم 
در مدع و تهنیت به نواب صاهب رامپور یوسف علی خان 
(۴۵) 


چون نیست مرا شربت ابی ز تو حاصل 

دانم که تو دربائی و مين سبزة ساحل 
دربادیه بر گور غریسان ز چه سوزد 

آن شمع فروزان که بود در خور محفل 
زان خسرو خوبان چه قدر چشم وفا بود 

صد حیف که شد نقش امیدم همه باطل 
اف‌سانة فم گر ب‌سرايم نب ود عیسب 

با دوست که پیوسته همی برد غم از دل 
ميگوييم و هصدم زندم طنه که تین زن 

چون می‌ندهد داد ز فریاد چه حاصل 
از طنضه شدم خسسته دل و از ره تیمسار 

دل گفت که هان شیوة عشاق فرو هل 
تا کس نبود ظن که به شاهد بودم روی 

حاشا که حکایت کنم از لیلی و محمل 
شاهد بود آن دوست که ان در غزل او را 

خوانند ستمگاره و خونخوار و تال 
من تالم از ان دوست که در عالم انصاف 


۴ دیوان غالب دهلوی 

شایان بودش گویم اگر خسرو عادل 
او خسسروخوبان بسود و بنسده گدایش 

او قلزم و عمان بود ومن خس ساحل 
گر خواجه همان‌ست و گر دوست همان‌ست 

مائیم و یقینی که به وحدت شده کامل 
خود هر چه سرودم همه با اوست کزین پیش 

امیدگهم بسود به هر وادی و منزل 
پا رب چه شد اینک که نگیرد خبر از من 

بربسته برويم در ارسال رس‌ائل 
ای یوسف ثانی که بود در همه عسالم 

مشتاق جمال تو چه دیوانه چه عاقعل 
گرنام تو در بحر نگنجید زیان نیست 

شد نام نظیر توو هم نام توداخغل 
تانزد توایم و دور از تسوچه سازم 

ماندن ز تو دشوار و رسیدن بتو مشکل 
ای کاش بگوی تسو چنین روی نمودی 

زینسان که فرو رفته مرا پای در این گل 
چونست که گاهی نه کنی روی بدین سوی 

از چیست که هرگز ندهی وایه به سائل 
گر جان دهم از غصه تو دانی که به گیتی 

حرفی غلط از صفحه هستی شده زائل 
خواهی که مرا بنگری از دور بفرم ای 

تانزد توارند یکی طاثر بسمل 
از صنعت استاد ازل دان که ز هسر سوی 

چون قبله نما سوی توام ساخته مائل 


قصاید / ۱۷۲۵ 

غالب به سخن نام من امد ازل آورد 
دانی که درین شیوه نیم عامی وجاهل 

درفن سخن دم مسزن از عرفی وطالسب 
این ایه خاصست که بر من شده نازل 

من گنجم وگردون به گل انندوده درم را 
می بین در گنج از چه گشودن شده مشکل 

خود در خور ویرانه بسود گنگ گرائمند 
غم نیست گر ابادی دهلی شده زافل 

هاروت فسسون نفس گرم چه داند 
اعجساز ز دهلنی بسود وس‌حر ز بابل 

آن را که صسریر قلسم هسوش رباید 
دیسر تسرد ذوق ز اواز عدسادل 

تسوقیج بریلی بتو فرخنده که من نیز 
بستم به فره مندی خویش از کرمست دل 

حاشا که ستانم رقسم قاضی و مفتصی 


در جیسب گدا ریز قلیلسی ز مداخل 
هر سال از ان شهر به من وایه روان دار 

کزبهر همین گشته در اقطاع تو شامل 
امیبد که لسب تسشنگی من تب‌سندی 

زان رشحه که بر صفحه فشانی ز انامل 
امید که پپذیری و بر من نکسی قهر 

نیسذیرم گر مصنرت فرط مشاغل 
امید که آن شیوه ن_وروزی که بگویم 


7 «یوان غالب دهلوی 

کز درد دلم فارغ و از من شده غافل 
ای رای تو در روشستی از مهر فسزون‌تسر 

ای روی تو در حسن دو چند از مه کامل 
تامهربه‌یک سال کند دانره را دور 

تاماهبه یک ماه کند قطع منال 
باشی بسه سپهر شرف آن ساه که باشد 

در شور به خورشید جهانت اب مقابل 

در مد نواب وزیر الدوله بهادر والی تونک 

(۴) 
عید اضحی بسر اغاز زمستان امد 

وقت اراستن حجره و ایسوان امد 
گرمی از آن بسرون رفست حسرارت ز هسوا 

محمل مهر جهانتاب به میزان امد 
روز می‌کاهد و شب راست در افزایش روی 

موسم دیسر غضودن به شبستان امد 
اذر افروز و خ و اطلس و سیفور بسدوز 

مهر مه میسرود ایک مه ابان امد 
هند در فصل خزان نیز بهاری دارد 

گونه گون سبزه حلی بند خیابان امد 
دی و بهمن که در اقلیم دگر ییخ بندد 

اندرین ملک گل و سبزه فراوان امد 
نیشکر بسکه صف اراست کدیور به نسیم 

گفت جانیست و گر سر زده نتوان امد 
تخل نارنج نبینی که هم از میوه و شاخ 

گوی و چوگان به کف اورد و به میدان امد 


قصاید / ۷۱۲۷ 
بردداغ غعم هجر زدطش 


گل صد برگ به دلجوئی دهقان امد 
گرنه این گرمی هنگامه تماشا دارد 


از چه ترگس پی نظاره به بستان امد 
رفتم از خویش و گل و لاله فرامش کردم 

زانکه بستان همه بر صورت نسیان امد 
سسخن از فسره و فره نگ خداونسد ارم 

داسستان گسل و گل زار بیبان امد 
دالی آن کیسست که من‌شور نکونامی را 

تام نیکوی وی ارایش عنسوان امد 
صب‌ورت معنسی اس‌لام وزیرالدوله 

که دلش اينة صورت ایمان امسد 
مهر و مه را بزمین بسوس وی اورد سپهر 

این شبانگاه جیین سود و به روزان امد 
سالکان چسون نه به وی روی ارادت ارند 

در ره شرع چس شمه عرفان امد 
هم کلسیمش سخن دوست ره اورده اورد 

هسم خلسیلش بسسر مانده مهمان امد 
نکته بی‌مر ثسنو و گسنج فسراوان بسردار 

لب لسل و کف رادش گهر افشان امد 
استانش بود البته که درسان با اوست 

چرخ هفتم که تماشاگه کیسوان امد 
گونی آن روز کش آندر صغر هیجا ددم 

گفته باشم که مر سام نریمان امد 
خرد از روی ادب گفست زمسن برنخوری 


۸ دیوان غالب دهلوی 

تانگویی که جم و قیصر و خاقان امد 
مطلی تازه به گلبانگ سرودن دارد 

خام‌من که سخن سنج و سخندان امد 
چرخ کش نام دگر گنبد گردان امد 

با تو گوئیست که سیلی خور چوگان امد 
از جهانی و جهان نامور از تست اری 

شپرت زال زر از رسستم دسستان امد 
زان سر ره که سران بهر تماشا گذرند 

شور خیزد که فلان امد و بهمان امد 
ناگهان چون توبدین حسن خداداد ایی 

همه گویند که شاه امد و سلطان امد 
تابه اهنگ ستایش چه سحن ساز کنم 

من که من همه گلبانگ پریشان امد 
غالب از دیر هم از دور نواسنج دعاست 

بلیل باغ ولای تو خوش الحان امد 
حق پرستم من و انصاف بود شیو؛ من 

هر که شد بنده خق بندة امد 
منم آن بنده که با خواجه همی ورزم عشق 

اق؛ة فکر مرا شوق حدی خوان امد 
مرد باید که در اینه شود عکس فگن 

ورنه روشنگری اينه اسان امد 
حسن باید که در اينه شود عکس فگن 

ورنسبه روقستگری تسه اسان اند 
داشتم از ی تقریب سگالش با خویش 

عید سودای مرا سل له جنبان امد 


قصاید / ۷۱۲۹ 


تسوام از عیند چه پسروا دارم 
که خود اشعار مرا قافیه قربان امد 


بسه فرستادن فرم‌ان قبولم دری اب 

بنده را ورنه همان گیر که فرمان امد 
شادم از بخشش یزدان که بفرخ گهری 

سختم کال د ناطقه را جسان امد 
دیگر از معضی اخلاص بان داز دعا 

دم زدم چون سخن از بخشش یزدان امد 
چند چیزست که در پیشگه اهسل تمیز 

بسه گرانم‌ایگی ارایش گیهسان امد 
آن درخشنده درفشی که به یغمای عرب 


در زمتان از لس شکر ایسران امد 
آن فروزن ده و فیسروز و دل افسروز نگین 

که رواشی ده فرمان سلیمان امد 
دیگر ان جام جهان بین که بروشن روشی 

عسالم افروز تسر از مهسر درخشان امد 
دیگر آن تخت سبک‌سیر که از تیسز روی 

همدم باد چویوی گل ریحان امد 
هفت گنجینة پرویسز که در هفت اقلسیم 

به نمودای هفت اختر تابان امد 
فهم هر نکته غامض که پیمیر فرمود 

فیض هر ایت رحمت که بقران امد 
یارب اینها بتو بخشند وبر آن افزانید 

دم ایسی که ز سرچشمة حیسوان امد 


۳ / دیوان غالب دهلوی 


در مدح راجه شیودهیان سینگ والی الور 
(۴۷) 

گرد اورد به شکل قرس باد را بپهار 

تاشودهیان سنگه بهادر شسود سوار 
فرزانه راژ راجسه کسه بسا رای روش تش 

کس افتاب را برد نام زینهار 
بر هر زمین که موکب عزمش گر کند 

آن جاده بختیان فلک را بود مهار 
موکب مگوی روشنی روشنان چرخ 

موکب مگوی تسازگی‌موسم بهار 
اواز؛ گرایش نصرت ز مر طرف 

اندازة گشایش دولت ز هر کنار 
ره بر نظاره بند ز گردان تغ زن 

جابراشاره تنگ ز شاهان تاجدار 
دلب ا شک سته در تن گردان ز دورب اش 

خونی اف شرده در رگ شاهان ز گیرودار 
یاب دز فرخضی به سرش هثیت کلاه 

تاجی که مان ده است ز پرویز یادگار 
گیرد ز تازگی به رهش صورت وقوع 

فیضی که میرسد ز بهاران به روزگار 
از نشر فوج قطعه گلشن شود زمین 

از سم رخش سودة گوهر شود غبار 
سرو سپی به سایه بروید ز مفز خاک 

صد رنگ گل به جلوه براید ز نوک کار 
میدان ز گرد سرمه فروشد به چار سو 


قصاید / ۱۷۳۱ 


توسن ز خوی ستاره فشاند به رهگذار 
دستی به ملک گیری و دستی به دلبری 

صد تیغ در یمین و در صد گنج در یسار 
داور مکسوی» خسسرو و ساطان و پادشساه 

داور موی قیسصر و خاقان و شسهریار 
هم در سپه به کوشش گردان نامجوی 

هنم در کله ببه نازش شاهان نامدار 
بسافر خسروالی و فرمان خسروی 

بر خود نهاده نام امیسری ز انک‌سار 
اری؛ روا بسود که بسه گفستن جهانی ان 

خورشسید را سستاره شسمارند در شسمار 
ای ماه نیم ماه ز خوبی به وقت عیش 

وی مهر نیمروز ز تابش به گاه بار 
ای بسر ب‌ساط بسزم تسو زاو غزا سرای 

وی بر سماط جود تو حاتم وظیفه خوار 
کلسک تسرا طسواز عطا ب ال اهتسواز 

دست ترا دهان طمع چشم انتظار 
ای آن کسه از اقامت غالسب به پیشگاه 

دام تسرا هم‌ای هم‌ایون بسود شسکار 
انم که چون به مسند دولت کنی جلوس 

ارم بسه تسذر سک گهره ای شساهوار 
چون من گهر فروش نباشد بهر بساط 

چون من سخن سرای نخیزد ز هر دیار 
پمسرم ولسی به طبع جوانان گران نسیم 

غُم خوردنم نهفته و می‌خوردن اشکار 


۲ / دیوان غالب دهلوی 
گفتار من چوفر جمال تسو دلف روز 

افگار من چو رای رزیین تسو استوار 
تقویم سال نیست خط بندگی من 

کز کهنگی فرو فتصد از اوج اعتبار 
ان خط لطیفه اییست که امسال در جهان 

خوشستر ز پار و پار بود خوشتر از پسرار 
از روی راسستی بسود آن خط السف ولسی 

سالسست نقطه در نظر مرد هوشیار 
هر سال قدران شود افزون با النف 

یک نقطه ده دو نقطه صد و سه شود هزار 
زان پس که گشت گوهر من در جهان یتیم 

زان پس که کشته شد پدر من به کارزار 
در پسنج سسالگی شتده‌ام چاکر حسضور 

رنگین سخن طرازم و دیرین وظیفه خوار 
دارم به وش حلفه ز پنجاه و هشت سال 

اکنون که عم شصت و سه سالست در شمار 
باید نید راز ز اعیان بارگاه 

باید شنفت قصه ز پیسران آن دار 
کسافی بود مشاهده شاهد ضرور نیست 

در خاک راج گره پسدرم را بسود مزار 
فرزانه داورا و کت رم پیشه ستسرورا 

دارم دنی ز زخم جفای فلک فگار 
سوزی که در دلست فرو میخورم بدل 

زان رو چو شمع دیدة مين نیست اشکبار 
گر دم زدم ز لاف صیوری نه راستی ست 


قصاید / ۷۳۳ 


باغم چه تاب دعوی و بر دل چه اختیار 
در سینه خون شدی و فرو ریختی ز چشم 

گر دل به بخشش تو نبودی امیدوار 
کس برنتابد این دو صفت ضد یک دگر 

واماندهام چو خاک و پراگنده چون غبار 
دانم که دوختند زمین رابه اسمان 

زان گونه داده‌ان د مرا در میان فسشار 
بااین همه سموم غموم خرد گ داز 

سهلست غم که والی ملکی و غمگ‌سار 
باداش جانگدازی من در طریسق نظطم 

دستی به دستگیری من ز استین بسرار 
زان رو که مدح رابه دعاختم می‌کنم 

شوقم ترانه سنج دعا گشت گوشدار 
خواهم به صد نشاط که باشم به صد نشاط 

خواهم ز روزگار که باشسم به روزگار 
من از تو شادمان و تواز طسالع بان د 

من از تو کامیاب و تسواز افریدگار 

مدح مهاراجه نرندر سینگ والی پنیاله 

(۴۸) 
سحر که باد سحر عرض بوستان گیرد 

دهد به نکهت گل حکم تا جهان گیرد 
بسرات بسر زر گل کرد‌اند پنداری 

که غنچه را سپه سبزه در میان گیسرد 
مگربه گرد گل از هر پاس حلقه زدست 

که ژاله راز هوا سبزه بر سنان گیسرد 


۴ / دیوان غالب دهلوی 
باده زو بیان اهتم ام ی ردر بسا 

کنهعنا به از دگو واه یر خشران گیسرد 
ز ژاله غنجه بسر مست شاهدی مان د 

که بعد یاده شکر ریزه در دهان گیرد 
چمن ز عکس شفق ساتگین مل گردد 

سمن ز جوش طرب رنگ ارغوان گیرد 
زنشد گر همه اتش به خار گل بالد 

کندد گرهمه پیگر زسنگ چان گیرة 
ز اب‌ساط هو بمد ازینن عجب دارم 

که مرغ قبله نما جا در اشیان گیرد 
خود از نشاط چنان ره رود که از ره داد 


رواست خامه اگر خورده بر بنان گیرد 
نوید مقدم گل گر تسونشنوی مشنو 

مگو که سبزه چرا صورت زبان گیرد 
شود فراز در بوستان ماد که بساد 

عیار نامه از نگ اسستان گی رد 
زگل نگه نتوان داشت دل به حیله عشق 

اگر زم‌انتواند ز دلستان گیسرد 
چنان به کنج چمن یافت ذوق طاعت حق 

که شیخ شهر چو ما ترک خان و مان گیرد 
حریص جلوه نگه در هجوم لاله وگل 

چوان گدایی که دنبال کاروان گیرد 
چنین که شاخ همه سینه بر زمین مالد 

چراکسی ثمراز دست باغبان گیرد 
مدان که سرو ندارد گل و نیارد بار 


قصاید / ۷۳۵ 


خود چگونه روانی بدین گمان گیرد 
زبس که زاج؛ سلطان نشان نرندر سنگه 

به جرم سرکشی از سرو ترجمان گیرد 
عطیه که دمادم رسد ز باد به سرو 

ز سرو شحنه حکمش زمان زمان گیرد 
زهی سعید که توقیبع کامرانی خضویش 

زروزگار بسه اقبال ج‌اودان گیس رد 
بلند پایه بدان حد که تسر طاثر چرخ 

فراز کنگر کاخ وی اشیان گیس رد 
به عهد دولت او در جهان صلا زده‌ان د 

که هر که هرچه ندارد ز اسمان گیرد 
تباشدش بسه قلمسرو خراج و تعضالی 

مکر خر که مکرر ز کاروان گیسرد 
بسرات بل نوی‌سد بسر اقتاب و سحاب 

ز ننگ ان که در از بحر و زر ز کان گیرد 
ایا خدیو عطسارد دبینر مر نظیسر 

که از تو درس نظر عقل خرده دان گیرد 
شسمار داد بسه جای رسانه‌ای کسه خرد 

شسمارد از تو دلی را که شادمان گیسرد 
دهی ز خلسق چنان خلسق را بهم پیوند 

که محتسب ز مفان باده ارمضان گیرد 
زبس که یارمه سر کرده گرگ لابه و لاغ 

بر ان سرست که خود را سگ شبان گیرد 
سخن به مدح تو دانم ولی شکایت چر 2 

به پویه توسن طبع مرا عنان گیرد 


۳۲ دیوان غالب دهلوی 
لبی ز درد دل ام اد؛ قفان دارم 

قفان اگر دلت از تنگی ففان گیرد 
ندیسده‌ای و نبینی مرا سین که متم 

کسی که از غمش اذر به استخوان گیرد 
بجوی حال من از قال من که کارشتاس 

سراغ اش سوزنده از دخان گیسرد 
مرا که نام مرا بیادب نگیرد کس 

قلک نگر که به بازبچه اگهان گیرد 
سپهر اعمی و من گوشه گیر و ره به نشیب 

فان ز نظطق کنه حنضم پابین 


حریر فکر مرا هر نورد صد رنگ‌ست 


ان گیرد 


خوشم که دیده‌ور از من به امتحان گیرد 
به مشتری چه رسم ترک چرخ در راهست 

که جان و جامه و جا هر سه رایگان گیرد 
من آن متاع گرانمایه و سبک قدرم 

که گر به هیچ خرد کس همان گران گیرد 
دلم ز چاره ندارد همی جز این که ترا 

به حال خویش در انديشه مهربان گیرد 
فسانة غم دل بسی سر ون افتادست 

سکن به نظم چه اندازه بیسان گیسرد 
هیده را به صاخمم فی‌کند غاب 

مبارکست سخن کز دعانشان گیرد 
دفاست غاتمس 4 مدح و دل چنان خواهد 

که از دعادگر اغاز داستان گیرد 
بای قصر لالت باشد بد چن‌ان 


قصاید / ۷۱۳۷ 


که ره به گردش گردنده اسمان گیرد 
اساس منظر جاه تسو چون نهاده شود 
زمانه خشت نخستین ز فرقدان گیسرد 
در مدع نواب مصطفی خان شیفته 


زخمه بر تار رگ جان می‌زنم 
زخمه بر تارم پریشان صی‌رود 
چون ندیدم کز به وایش خون چکد 
خامه همراز دم گرم منست 
جوی شیر از سنگ راندن ابلهی‌ست 
دیگران گر تیشه بر کان می‌زنند 
گریسه را در دل نسشاطی دیگرست 
باز شسوقم در خروش اورده‌است 
دی به یغما دادهام رخت و متاع 
در جنسون بیک‌ار نتصوان زیسستن 
خار خارچاک دیگر داشتم 
گرچه دل با هیچکس در بند نیست 
بند هر خواهش ز دل می‌یگ‌سلم 
حدیث از کسب دوکان می‌کنم 
تشه در بنگاه اثر می‌نهمم 
دعوی هستی همان بت بندگیست 
در ره از رهزن خطرها گفتهان د 
رازدان کوی دهرم ک ردان د 
در خراب اتم ندیدستی خراب 
خ وی ادم دارم ادم‌زادام 


)ع٩(‎ 


کس چه داند تا چه داستان می: 

کاین نواهای پریسشان می‌زنم 
طعنه بر مرغ سحر خوان می‌زنم 
آتش از نی در نیستان می‌زنم 
بهر گوهر تیشه بر کان می‌زنم 
من شبیخون بر بدخشان می‌زنم 
خنده بر لمهای خندان می‌زنم 
باز هوی همچو مستان می‌زنم 
امشب اذر در شب‌ستان مسی‌زنم 
اتشم تیزست و دامان می‌زنم 
بخیه سر چاک گریسان می‌زنم 
جوش خون با این و با آن می‌زنم 
نقش هر صورت به عدوان می‌زنم 
ور نشید از باغ و بسستان می‌زنم 
لاله پر دستار نعمان می‌زنم 
کافرم گر لاف ایمان می‌زنم 
گام در بیراهه اسان می‌زنم 
خنده بر دانا و نادان می‌زنم 
باده پنداری که پنهان می‌زنم 
اشکارا دم ز عسصیان می‌زنم 


۸ دیوان غالب دهلوی 


اده در ابر بهاران می‌زدم 
طعنه بر دلق می‌الودم مزن 
غالبم از مسی پرستی نگذرم 
تو درینجا بینی و من خود هنوز 
در ترقی می‌نگنجد گفتگ و 
می ستیزم با قضا از دیر باز 
لمب با شمشیر و خنجر می‌کنم 
برخرام زهره و رفتار تیز 
گه گهی کز پایه می‌ایم فرود 
می‌برد از ما قضا چندان که من 
هزل من ازاسمان از حد گذشت 
خانه زاد درگه شاهن شیم 
رشک بر فرجام قبر می‌برم 
دست رد بر تاج قیصر می‌تهم 
خرده می‌گیرند بر من قدسیان 
آن هم‌ای تیز پسروازم که بال 
آن سمی خواجه کاندر خواجگی 
عرفی و خاقانيش فرمان پذیر 
او خرامد مست و من چاوش وار 
گلشن کوش گذرگاه منست 
خوبی خویش بد اموز منست 
مهرورزی بین که باشم همنشین 

نود یرانک 4 بساذاآن مود 
بنگرد بی‌انکه کلک ان را کشد 
التف.اتی در خیایسان اورده‌ام 


حالیا در تیر باران می‌زنم 
نیست ساغر می به ینگان می‌زنم 
غوطه در گرداب طوفان می‌زنم 
جام می دربزم اعیان می‌زنم 
در تنزل دم ز عرفان می‌زنسم 
خویش را بر تیغ عریان می‌زنم 
بوسه بر ساطور و پیکان می‌زنم 
چشمکی دارم که پنهان می‌زنم 
حرف با برجیس و کیوان می‌زنم 
گوی گردون را بجوگان می‌زنم 
عذر را حرفی به برهان می‌زنم 
دم ز مقر شاه مردان می‌زنم 
چنگ در دامان سلمان می‌زنم 
پشت پا بر تخت خاقان می‌زنم 
گر نفس در مدح سلمان می‌زنم 
در هوای مصطفی خان می‌زنم 
از عط‌ایش موج عمان می‌زنم 
سکه در شیرازه و شروان می‌زنم 
بانگ بر اجرام و ارکان می‌زنم 
دوش در رفستن برضوان می‌زنم 
دم ز یاری می‌زنم هان می‌زنم 
من که زانو پیش دربان می‌زنم 
ناله گر در کنج زندان می‌زنم 
نقش گر بر صفحه جان می‌زنم 
فال فیسروزی بسدوران می‌زنم 


قصاید / ۷۱۳۹ 


باد لطفش گلف‌شانی می‌کند 
باغ مدحش تشنه نطق منست 
رهگذر تنگ هست بر خیل دعا 
من دعاگوی و سروش امین سرای 
عمر خضر و عيش نقد و نام نیک 
چون بنامش سکه دولت زنند 


تکیه بر نسرین و ریحان می‌زنم 
قطره چون ابر بهاران می‌زنم 
تا درین وادی چو جولان می‌زنم 
ساز را لختی به سامان می‌زنم 
فال بخشش‌های یزدان می‌زنم 
نامه را خاتم به عنوان می‌زنم 


در مدع نواب مفتار الملک وزیر اعظم دکن 
(۵۰) 
در مدح سخن چه سان نگویم شرطست که داسستان نگویم 
از زد و ورع س‌خن نرانم از سبحه و طبل‌سان نگویم 
صسرف نمد و لاس دارم حرف خسز و پرنیسان نگسویم 
لب یالب جام باده پیوست از نمزم و ن‌اودان نگسویم 
تسشبیب همی توان سرودن گیسرم که ازیسن و آن نگویم 
گسویم غسم دل بمصرعی چند زنهار جه ان جهان نگویم 
از دیده و نی شتر نگسویم از دشسنه و اسستخوان نگویم 
در افص دق ور تالم در سینه خلد سنان نگسویم 


از نالسه زان زبان » خیزست 
گر تیریه من رسد وگر تیغ 
ور خسون دودم ز چسشم بر روی 
باید که درسن صحیفه شسوق 
گسونی که چسرا نگونی اری 
گفتی که به پیشگاه نسواب 
مختاالمک را درین عسصر 
پایزگی ناد پباکش 
در مرتیه کاخ دول تش را 


سوزد اگرم دهان نگ‌ویم 
دم در ک‌شم الام‌ان نگویم 
جز لاله و ارغسوان نگ‌ویم 
جزم دح خدایگان نگ‌ویم 
تتسوانم گفت زان نگ‌ویم 
بسیار مگوی همان نگویم 
جز اصف جم نسشان نگسویم 
جزدر صف قدسیان نگویم 
زن ش شدر سارسان نگ‌ویم 


۴۰ دیوان غالب دهلوی 
در دی دهوری و پایه دانی 
شکفت فرق فرق دان را 

آن جاده را که تا در دوست 
در پایه سس پهر هفتمسین را 
وانگاه بر استان زحصل را 
تاباربه خوتش نیسايم 
نی نی چو گدای آن درستم 
خاا که از فالسه پس از الم 
فرزانه به عزو جاه یکتاست 
ای یاه دنه 

درخور نب ود که ماه نورا 
بالجمله خوش انکه بادی از خویش 
نسازم روش سسخن سسرائی 
روشسن دل‌ات شین زانم 
در نظسم بلشد بای ه رال دم 
عشقست ظهیر و ان وری را 
والا گف اس پهر جاها 
تنگسست دل از هجوم ان دوه 
کسس نیسست ماع را خری دار 
زان رو که خسردوران گیتی 
اچپار متاع عرضه دارم 
سزمایه ز دست رف ه وان اه 
اندک خردی بجاست کان را 
ایسنیهن هآ ا مق 
خود رابه زبان پهلوی در 


هم سایة فرقدان نگ‌ویم 
چزپاي نردبان نگ‌ویم 
دورست که کهکشان نگ‌ویم 
بیجاست گر اسستان نگویم 
حیفست که پاسبان نگویم 
نیک وبد اسمان نگ‌ویم 
بد زههام ار عیان نگویم 

ابر خود مهرب ان نگسویم 
مشرک بوم ار چن ان نگ‌ویم 
سانه اب وان ان نگ سویخ 
نان ریزه طرف خوان نگویم 
جسز فرخی روان نگ‌ویم 
از گسوهر خسود نشان نگویم 
از دوده و دومسان نگسسويم 
ولاف خاف فان سس وزم 
از س‌نجر و ارسلان نگ‌ویم 
ایته‌ازره گمان نگ‌ویم 
میرم آگر انچنان نگسویم 
باانکه بهاگران نگويم 
رنجند چو قدردان نگ‌ویم 

سی رونقی دک‌آن نگ‌ویم 
گاهی سخن از زيان نگویم 
جزتازگی بیان نگ‌ویم 
پرس‌ند ز ریسمان نگ‌ویم 
سه کوک پهلسوان نگسویم 


قصاید / ۷۴۱ 


خود راز سپاسسیان نگیسرم فرزانه زند خوان نگویم 
ساسان ششم نیم که خود را جز مود مویدان نگ‌ویم 
این زمزم هه ای خونچگ ان را شس‌ورامة باسستان نگسویم 
کارم به محرم و صفر باد شس‌هریور و مهرگان نگویم 
هم بید خط اب مدح حاضر گویم اری چه سان نگويم 
دستت دم بذل گنج پاش‌ست چون ابر گهرفشان نگویم 
بحری‌ست کف تسو در روانی کان رابه جهان گران نگویم 
چون صورت قهر دارد ایین مدح بر همزن بحرو کان نگویم 


نادان باشم که چون تسوئی را 
چون پرچم رایست تو بیسنم 
امد که جز سول نب ود 
نسنگم ز سوال نی ست اما 
زان رو که به یمن ایبزدی فر 
گروابه رسد بمن ز سوبت 
کان خود ز منست ناتوان تسر 
ور خواهش من ز من پژوهصی 
ساب سفر دکن ن دارم 
این نیسست نم از پنچگان ه 
شسیادم اگر دای دولت 
امین شسنوم گر از سروشان 


خاقفان جهانسستان نگ‌ویم 
جسزاختس مر کاوی ان نگسویم 
حرفسی که درسن میان نگویم 
باکل کر سیه زب ان نگويم 
رادی و نهفتسه دان نگس‌ویم 
باغالب خسته جان نگویم 
باوی س‌خن از تسوان نگویم 
جز بخشش جاودان نگسویم 
از ناقه و سساربان نگسويم 
کش جزبه زمان اذان نگویم 
پیوسته زمان زمان نگسویم 
از همنفسان نهان نگویم 
بسامردم این جهان نگویم 


قصیده در ترک ننگ و نام 


از نکونی نسشمان نمی‌خسواهم 
زیست بی‌ذوق مرگ خوش نبود 


خویش را بد گمان نمی‌خواهم 
دل اگر رفت جان نمی‌خواهم 


۳ دیوان غالب دهلوی 
تنگدستان ز غعصه دللتگاند 
باده؛ من مدام خون دلست 
باخبانم گرفت و خست و گذاشت 
کنسش تفینالد از فسسالا تن 
دوستان زینهار غسم نخورند 
چون سخن‌های اشینده نماند 
نازه روئیست رخ به خون شستن 
کاه پاش بساط مرگ دلم 
هیچکس سود من نمی‌خواهد 
هر یک دشمنیست دوست نما 
از اثرهای جب‌انگزا فریاد 
دیگر این هن‌دوی سه دل را 
مشتری رابه جوم قطع نظطر 
گر بمیرد ز تساب خور بهسرام 
مهر در بند دوخت چشم ز من 
پر لب زه ره نسواپرداز 
تیسر را از پسی دوام وال 
نیش عقرب جگر شکاف مهست 
چون ذنب ازدهاست غیر از خاک 
تاندانی که من بمرکز خاک 
ارزو عیسب نیسست خرده مگیر 


رنسج صاحبدلان روا تب ود 
دوشسها را فگار نپسسندم 
مور را مسارگیر نسذیرم 


بر خویش از زمان ة غدار 


نرخ صیبا گران نمی‌خواهم 
از مغفان ارمفان تمی‌خواهم 
جزبه باغ اشیان نمی‌خواهم 
درد دل را بیب ان نمسی‌خواهم 
شادی دشسمنان نمی‌خواهم 
گوش خود را گران نمی‌خواهم 
مه خون فشان می‌خواهم 
مدد از نوحه خوانم نمی‌خواهم 
هیچکس را زیان نمی‌خواهم 
یساری از اختصران نمی‌خواهم 
اشسری در مان نمی‌خواهم 
برفلک دیدبان نمی‌خسواهم 
در برش طیل‌سان نمی‌خواهم 
بر سرش سایبان نمی‌خواهم 
از کسوفش گران نمی‌خواهم 
نغمه گیر از ففان نمی‌خواهم 
جای جز در کمان نمی‌خواهم 
زین گزندش امان نمی‌خواهم 
هیچش ان در دهان نمی‌خواهم 

بش از اسمان نصی‌خواهم 
خواهم اما چنان نمی‌خسواهم 
بند اهمل زب ان نمی‌خواهم 
بارها را گسران نمسی‌خواهم 
پسشه را پیب ان نمسی‌خسواهم 
رات جاودان تمی‌خواهم 


قصاید / ۷۱۴۳ 
لاله 


آتسش انسدر نهساد من زده‌ان د 
هان و هان نیستم محال طلب 
که راف‌شانم و پهاطل‌بم 
نان خورش ز انگبین نمی‌جویم 
بالش از مخمل تمتساتیست 
نه هماسایه‌ام نه سگ طینت 
تاخورد طوطی چه مایه شکر 
دل ز معضی لبالسب است ولسی 
نتوان شد طرف به مور و مگس 
تسوان کرد با فلک پرخاش 
خستة چسشم زخسم خوشتنم 
جامه و جام و جامی الود است 
جابر احباب تنگ نتوان کرد 
خوبسه بیداد کردهام غالسب 
باصليم فتاده کار بدهر 
هان نگوئی که با چنین خواری 
هان ندانی که در نظر گه خویش 
هان ندانی که صدر یرب را 
خواهشی چند می‌کنم لیکن 
بای فرسوده در رکاب و هنوز 
س‌خن از عالم دگسر دارم 
گر بود خود سروش وحی سرای 
سینه صافم قلن درم مسستم 
پایة من فروتر افتادسست 


پایه در نطرنمان د دگر 


و ارغسوان نمی‌خواهم 
توبه ار از خزان نمی‌خواهم 
سیم و زر رایگ‌ان نمی‌خواهم 
پیسرهن از کتان نمی‌خواهم 
بسستر از پرنی ان نمی‌خواهم 
طعمه از استخوان نمی‌خواهم 
ک‌اروان کاروان نمی‌خسواهم 
خامه ان در بتسان نمی‌خواهم 
انگبین در دکان نمی‌خواهم 
خرد خرد‌دان نمی‌خسواهم 
نساوکی بر نشان نمی‌خواهم 
خواجه را میهمان نصمی‌خواهم 
خویش را در جهان نمی‌خواهم 
عیسد نوشسیروان نمسی‌خواهم 
علسم کاوب ان نمسی‌خواهم 
تسرک هندوستان نمی‌خوانم 
زمسزم و نساودان نمی‌خواهم 
سجده بسر استان نمی‌خواهم 
کارا را روان نمسی‌خس‌واهم 
دست خود بر عنان نمی‌خواهم 
همم و رازدان نمی‌خ‌واهم 
با خودش همزیان نمی‌خواهم 
داز خود راهان نمی‌خواهم 
سر خود بر ستان نمی‌خواهم 
خوی_شتن را شیان نمی‌خواهم 


۴ / دیوان غالب دهلوی 
یوسف از مضر گشته خوشدل وامین 
بسه زلیخاشسباب بخ شیدند 

رخ حکمت موجه حسق 
عین من هر چه اقتضا می‌کرد 
چون حکایت بجای خویش رسید 


به تلافی جنان نمی‌خواهم 
بخت خود را جوان نمی‌خواهم 
غازة امتحان نمی‌خواهم 
خواستم غیر ان تمی‌خواهم 
تن زدم داستان نمی‌خواهم 


در مدم نواب معلی صاهب بهادر 

(۵۷) 
بیباکه مدح خداوفد دادگر گویم 

از انجه گفتم ازین پیش بیشتر گویم 
چنانکه اوست نیارم نای داور گفت 

به قدر حوص له خوی‌شتن مگر گسویم 
ز دفتر است فزون مدح و من ز خیره سری 

بر آن سرم که درین صفحه سربسر گویم 
برین شکوه نخواهد که گویمش خاقان 

دگر زیاده ازین چیست تادگر گویم 
جهان گشای و جهان پرور و جهان ارای 

چو انقدر نتوان گفت اینقدر گویم 
وی انچنان و من اینسان که شرمسار شوم 

سپهر منظر و انجم سپه اگر گویم 
گهی زخاک رهش آب زندگی خواهم 

گهی مسیح دم و گه فرشته فر گویم 
درین نورد که از تفز نفزتر سنجم 

درین خیال که از خوب خوبتر گویم 
زغیب انجه فروریختند در ختاطر 


نخست از ره پرسش بهم دگر گویم 


قحاید / ۷۴۵ 

که بسی‌مبالفه فرزانه لارد الگسسن را 
وزیر اعظم ساطان بجر و بر گویم 

بسدین لاه که فسر کیان ازو بسارد 
گزاف نیسست اگر شاه تساجور گویم 

بیاکه لشکر نواب نام دار امد 
برم ز چشم به دل این نوید و بر گویم 

ز چرغ اول و چارم بمزد و موه دهی 
طلب کنم مه و خورشید تا خبر گویم 

ز شسادمانی نظارة رخش هسردم 
به چشم تهنیت رونق نظر گویم 

ز خاک راه وی اک سیر در نظسر دارم 
زخم سیاه اگر حرف سیم و زر گویم 

ز شساعری ندیمی رسیده‌ام خسواهم 
کسه رو داد یه پیت راة مر گويم 

رعایت ادب انسین من بسود اچار 
فسانه گرچه دراز ست مختصر گویم 

پس از وصول به منزل پیام من که برد 
گر نه انچه توانم درین سفر گویم 

به بزم گر ندهند بار چون سوار شود 
ز سرگذشت حکایست به رهگ‌ذر گویم 

هزار زمزمه دارم همین نه یک سخن است 
که چون تمام شود ان سخن زسر گویم 

هسم از فسساد دل زار و داغ عسم نالم 
هم از نسزاع رگ جان و نیسشتر گسويم 

زبانه وار زب‌انم شرر فسشان گس ردد 


۲ / دیوان غالب دهلوی 

اگربه راو حدیث تف چگر گویم 

وا کت ای( لیر قرب فازیفا 
اگر روانی سیلاب چشم تر گویم 

به کلبه‌ام گهر شب چراغ خس پوش است 
سخن ز تیرگی ط‌الع هنر گسویم 

من آن نیم که به هنگام سخن سازی 
گهی ز خاور و گاهی ز باختر گویم 

سخن نهال نسو و کهنه باغبسان غالسب 
تهال را به نوی مژد؛ مر گویم 

طریسق وادی غسم را ک‌سی نبوده رفیسق 
خود از صعوبت این راه پر خطر گویم 

در ان دیار که گوهر خریدن ائین نیست 
دک‌ان گنوده‌ام و قیمت هنر گویم 

زعزوجاه نیاکان خسویش در سرکار 
هزار گون ه حکای_ ات معتبر گویم 

سخن طراز دعا يافشت اينشت تخل مراد 
دگر بجای ثمر بصد ازین اثر گویم 

دعای دولت شاه و وزی ر هم‌واره 
ز نیم شب کنم اغاز تاسحر گویم 

در ثنای جناب والا خطاب, کیوان بارگاه, جان لارنس صاهب بهادر 
(۵۲) 

وقت انست که خورشید فروزان هیکل 
گرد اینده گراینده بسه فرگاه حمل 

وق سبط که بسوتاز تسار اراد 
تونهالان چمن را به عروسانه حلل 


قحاید / ۱۷۴۷ 

وقت انست که خاک ته جو مست شود 
که‌به کیفیت لای می ناب‌ست وحل 

وقت انست که بینی ز گداز یخ وبرف 
بررخ خاک روان گشته ز هر سومنهل 

وقت اراستن جیش بهار است که باد 
زد به چار ائینه داغ شتقایق صیقل 

وقت انست که از بهر بسرون راندن خون 
ابر را نی شتر بسرق دود در اکحل 

باد پرگار شود نقطه خاکش مرک ز 
تا درین دایره هر نقش نشیند به محل 

هرچه کاهد ز شب البته فزاید در روز 
کسم شود دود زافسزایش نسور مسشعل 

سیل نود که روان گشته ز اب باران 
هست شاخابه نهر لبن وجوی عسل 

رستنی بس که ازین آب کند نشوونما 
کام ذوق شسکر و شیر بسود از حنظطل 

من به فکر دگر وغیر چنان پندارد 
که سخن میکنم از تازگی دشت و جبسل 

چه گشاید شکفد غنچه اگر بر سر شاخ 
من ودل نسام یکی عقده مالاینحل 

خود چرا هسرزه ز رنجوری نسرگس نالم 
که ز شبنم بودش دیده گرفتار سبل 

چه بود سود من از دهر اگر در صحرا 
آب در گویود و سیزگیابر سر تل 

نشود کار دگرگون چو بود ماه بضور 


۸ دیوان غالب دهلوی 

نکند قدر من افزون چو رود خور به حمل 
قیسبنی آفرا آزقنسه مس اقب تکزتگستی مسق 

این گل وسبزه بجز صورت عزی و هبل 
چشم بر روی دل افروز کسی دوخته ام 

که ز چشم بد ایام مبیناد خلل 
چون چنین است که از بهر هواداری گل 

سسبزه را نامه در بساغ فرستد اول 
کلک مسن دفشر شیب گخاید زان پیش 

که‌اط راز رقم بده در اردبه .عمسل 
ورق نسعربه از باغ که ریج‌انش را 

گرچه خواناست خط اماست سوادش‌مهمل 
اندرین وقت که جشن سده را وقت گذشت 

اندرین حسال که نسوروز بسود مسستقبل 
خافسه بازمد هدنگ ذلاوی یز 

زخمه بر تار روان کرد بهنجار غزل 
پی_شرو تهلیت مقدم هتگام بفار 

زمزمه مدحت نواب گسورنر جن رل 
جان لارنس بهادر که نظیرش زنهار 

هیچ بیننده نبیند بجهان جز احوال 
ایکه در مصرض فخر و شرف از عز و جلال 

هر چه بای ست همه يافته از عزوجل 
ایکه در عهد توکس شیوه ندارد الا 

فلک پیسر ز پیک‌اری مسریخ و زحصل 
ای بفرتاب خسرد مظهر انار خرد 

ای به فرمسان ازل محرم اسرار ازل 


قصاید / ۷۴۹ 


پادشاه است شهن_شاه تسو او را دستور 

باشد این پایه زهر گونه امارات اکمل 
این وزارت که ترا داد زشاهی کم نیست 

ای جه‌انجو و جه‌انگیر و جهان دار اجسل 
(* * *)#مهر زان خط شعاعی به سبیل تمثیل 

ماه زان داغ گرانی ای بسه عنضوان مفل 
پهلوانیست که زوبین تو باشد به کفاش 

نقره خنگی ست که تمفای تو دارد بکفل 
(* * #) بس که‌دولت به سم رخش‌تو دارد پیوند 

چون به جولانش در اری بسر دشت و جبل 
آن شود سوده گوهر شود ایین گنج روان 

رصل و تملی که دهد روی در اتشای رمل 
بشنواز من که زبانم گهر افشان ابریست 

کش ز بارنده یسان نصوان داد بدل 
به من از پیش گورنمنت همایون توقیع 

مسیرسد بر تمط سابقه روز ازل 
هصست زان دفتسر فرخن ده فرخ اثار 

رقم چند مرا ریب ده جیسب و بفل 
از چهل سال رجسوعم بدر دولست تست 

وایه‌ها يافته ام از تو چه اکشر چه اقل 
روشناس کف پای توبود دیده من 

خالی از گرد رهت نیست هنوزم مکحل 
چون ترا داد قضا منصب داراشی هند 

چون ترا کرد قدر مرجع ارساب دول 
از قدوم تو افروخت رخ شاهد ملک 


۰ دیوان غالب دهلوی 
از وجود توفزون گشت شکوه کون سل 
میفرستم به نظر گاه تو نظم و نشری 
خالی از طول کلام وتهی از طول امل 
غالسب گوشه ذ‌شین رو بسه تسو اورد ولی 
دلش از بیم دو نیم است دماغش مختل 
بر چنین بن ده دیرینه ببخشای که او 
نیست با این همه در مدح طرازی تببل 
آندرین نامه که نامه به تنای توبود 
می‌کنم ختم لیک نه از روی کسل 
بل از آن راه که در مصرض خسن گفتار 
نظر افسروز بسود شیوة ما قل و دل 
در دعاشرط و جزا گر تبود نیست زیان 
خواهش چند فراز اورم اینک مجمل 
بیسرذات توز دادار تمن] دارم 
شسادمانی و توان‌الی و عمسم اطسول 
وز بی دولت و اقبال همان می‌خواهم 
که ز چشم بد ایام مبیناد خلل 
در تهنیت غسل صحت نواب یوسف علی فان 
(۵۴) 
تعظیم سل صحت نواب کم مگیر 
زان عید کان مضاف بود جانب غدیر 
امروز مر هند بسود انجمن طراز 
آن روز گشت شاه نجف بر همه امیر 
دائم شنیده‌ام که در اقصای مضرب است 
سرچشمه اية که خضر شد از وی بقا پذیر 


قصاید / ۷۵۱ 


جوی بر ده‌اند و روان کرده‌اند اب 


از تساب مهر گرم شسد ان 
حمام خاص بنگر و گل جامش اسمان 

وان را سس‌فیر کسرده فسروغ مه متیر 
طاسش یکسی ز زهسره و دیگسر ز مشتری 

این سیم خام و ان دومین زر ناب گیسر 
صسبحی به دسستگیری ایام روش ناس 

آورده از عمسود عسصا پر چسرخ پیسر 
صسبحی به مایه بخشی افساق ناسور 

در شش جهت ز نور روان کرده جوی شیر 
گرمابه چنان خسوش و ابسی چنان نکو 

روزی چنین مبارک و وقتسی چنین هچیر 
امد پسرای غسسل بسه گرمایسه ان دورن 

مانشد معنی که دهد روی در ضسمیر 
نواب کز وفور جلال و جمال خضویش 

گونی شهست و مسند جاهش بود سیر 
ناظم که شور نم نظامی نظام او 

ره پسسته پسر ترانة سودا و درد و مسدیر 
گر لطف معتی است نظامی عدیل اوست 

ور حسن صورت است بود یوسفش نظیر 
وقست نفاذ حکم فلک باشدش مطیسع 

حین صلاح کار خرد گرددش مشیر 
ای انکه در فروزش سیمای عزو جاه 


۲ دیوان غالب دهلوی 

مهر از تو همچو ماه زمهرست متیر 
در لشکر تو مالک عقرب بود عسس 

در دقتر تسووالسی جوزا بسود دبیر 
در مسلک رضای تو زاوش مرید خاص 

در مجلس عتاب تو کیوان کهن اسیر 
من بنده در خرابة دهلی به کنج غم 

بودم بسی نزند و جگر خسته و حقیر 
گفتی که از فزونی غم‌ه ای جانگ داز 

همچون نمک در ابم و همچون شکر به شیر 
در لرزه عضو عضو تن از باد دی مهی 

گفتی معسذبم من و سرماست زمپهریر 
بود اشک چشم من ز گداز جگر بقم 

زان سان که بود ونة رویسم ز غسم زریر 
گوش گران و روی بر ازنگ و پشت کوژ 

وز غم به سینه تعبیه چون چنگ صد نفیر 
می‌کرد هر دم از خلة خار غم قفان 

غالب که هیچ گاه ننالد ز زخم تیسر 
اگ‌اه صبح گاه به دلجوئی نگ اه 

دولّت درامد از در و فرمود ک‌ای فقسر 
سجاده در نورد و شراب صسبوح خواه 

دلشاد بساش و از غسم بسی‌رونقی ممیر 
کامد ز رامپ ور نوی د فسرح فا 

دروی همه حکایت گرمابه و غسدیر 
اکنسون ز سنگ رگ بدر ارم اگر بسزور 

پندارم این کشیدن موبود از خمیر 


قصاید / ۷۵۳ 


در خوابک اه مسین ز فراوانسی سترور 

چن‌دین همزار زمزمه دارد نسی حس‌صیر 
دیگرمیاد خامة مسن در کفسم روان 

چسز تفص ان شاط اگم باشدش صسریر 
ایمان من گذاردن حق مدح تست 

آن مسدح گسر طویسل بسود ور بسود قسصیر 
حسق نک بم دح و نا می‌کنم ادا 

منگربدین که مدح قلیل است یا کتیر 
حق جوی و حق شناسم و حق گوی و حق‌گزار 

ترسسم چسرا ز اشستلم منک و نکیسر 
گر رفتهام ز کار ور افتاده‌ام ز پسای 

نسروی کار بخش و تسوام باش دستگیر 
اینک فراغ و اختر نیو خجسته روز (۱۳۸۱) 

پیداست زین سه لفظ سه تاریخ دلپذیر 
خالی مب‌اد جای تسود بزمگ اه بساغ 

تساس از را نوا یود و مسرغ را صفیر 

تهنیت به نواب کلب علی خان والی رامپور 

(۵۵) 
تجلی که ز موسی ربود هوش به طور 

به شکل کلب علی خان دگر نمود ظهور 
خجسته سرور سلطان شکوه را ن ازم 

که رشک بر کلهش دارد اف سر فتف ور 
هوای لطف وی از جان خور برد سوزش 

نگاه قهر وی از روی مه رباید نسور 
دم نگ ارش وص نف کلام شسیرینش 


/ دیوان غالب دهلوی 


چوخیل مور دود بر ورق حروف سطور 
فضای رزمگهش شاهراه قهر و غضب 

بسساط بزمگهش کارگاه سور و سرور 
بخوان شرع مین هم وال شسبلی 

به یزم عشق مهین هم پيالهُ منصور 
ز روی رابط؛ حسن ماهتاب جمال 

بحسب ضابطه جاه افتاب طه ور 
به حکم مرتبه او حاکم و ملک محکوم 

ز راه قاعده شرع امر اسست و او مامور 
چو اب سیل روانی که ایستد به مفاک 

بود همیشه به فنجان وی شراب طهور 
زصی وزیر و خی شهریار دانادل 

توشاه کشور حسن و خرد ترا دستور 
بای منظر جاه ترا زحل معمار 

وابت کرة چسرخ هشتمین مسزدور 
ثناگر تو سکندر به بارجای جلال 

قفاخور توارسطو به درسگاه شعور 
(ق) برای بزم نشاط تو شمع چون ریزند 

به پیه گاوبه کار اورند ونی کافور 
ز فیض نسبت خلسق تسو عنبر سارا 

بای موم برایب د ز خانس4 زئی ور 
[ق) بدین خرام بدین قامتت بدین رفتار 

ز پهر فاتحه ایسی اگر به سوی قور 
جهان فانی و جان جهان عجب نود 

که از ورود تو هر مرده رقصد اندر گود 


قصاید / ۷۵۵ 

(ق) به پیشگاه تو زانو همی زند انصاف 
که ای به رحم و کرم در جهانیان مشهور 

در انتقام کشی شیوة کرم مگ ار 
پسرار کسام دل بدس‌گال از س‌اطور 

تسوبی به عقل فزایندة عسروج علسوم 
تونی به علسم گشایندة عقود صدور 

صریر خاص؛ من بین که صی‌رباید دل 
چنانکه از لسب داود اسستماع زب ور 

سواد صفحة من بسین و تابش معنضی 
عیان چو شمع فروزنده در شب دیجور 

امیبر زن‌ده دل آن والسی ولایست نظطسم 
به گنج خان؛ گنجه نظامیش گنجور 

غسروب مهسر و طلسوع مه دو هفتسه بسود 
رسیدن تسوبدین اوچ بصد آن منفور 

چواوبه زیر زمین رفت آن ولایت یافت 
تسوباش ولسی روی زمین قسرون و دهصور 

بسه انجمن نرسسیدم ز تاتوانانی 
ولسی به عرض تناو دعانسیم مصذور 

به خاک بای تو گر دستگاه داشستمی 
نیسودمی بسه غسم دوری در تصو صسپور 

کفی بدست تهی تسر ز کیسسة دلاک 
دلنی یه سینه بسی تنگ‌تر زدیده مور 

کمی ز ماو کسرم از شسما بسلا تسشبیه 
ز کردگ ار بسود رحمت و ز بنده تصصور 


نظربه خسستگی و پیسری و بهیداستی 


۲7 دیوان غالب دهلوی 

قبول کردن تسلیم من خوش است ز دور 
شعار غالب ازاده چز دعسا تب نود 

که باد سعی دعا گوی در دعا م شکور 
به دهر تابود ائین که در نوا ارند 

ریاب و بربط و قانون ولی به محفل سور 
به بزم عیش توناهید باد زمزمه سنج 

نسیم عطر فروش از شسمیم طسره حسور 
محب ز لطف تو بالشده چون نوا از ساز 

عدم ز بسیم توالند چون خر از طنبسور 

در مدج نواب کلب علی خان نواب صامب رامپور 

(ب۵) 
زهی دو چشم تودر مصرض سیه‌ک‌اری 

چو بختیارک و بختک به مردم ازادی 
زهصی به زور بسدیع‌الزم ان کشتی گر 

که کوه‌سار چو تسارنج تسر بیف‌شاری 
زهی خیال تو ادم رباء چو تندک دیو 

دماع اهل نظر قساف اوست پنداری 
ز غمز؛ توچه گویم که آن بود زعمر 

دلیسر و چست و هنرمند تسوبه عیاری 
اگر تسونیسستی از ساحران عنطلیه 

چا به لهو همی اتش از هسوا باری 
بدین جمال که داری عجب مدار اگر ۱ 

کند چکیس ده قسدرت تسا پرستاری 
به مهر روی تو گردیدم اقتاب پرست 

نه ایرجم که عبث تن دهم بدین خواری 


قحاید / ۷۵۷ 

سپس به مذهب تورج که بود ماه پرست 
ترا پرستم ازین رو که ماه رخضساری 

توتی به معضی اصلی که ببود نور الدهر 
همین بنام که معضی نداشت, پنداری 

چکد ز زلف تسو خسون دلسم بدانگونه 
که ریزد از لب زنگی در ادمی خواری 

ففان ز بار غم دهر کان به سنجیدن 
عمود خسرو هند اسست در گرانب اری 

به پیش چرخ مشعبد. چه هوشیار چه مست 


که این به عربده همچون عمر ز طراری 
ز روی ریسش تراشد همی بسه ببهوشی 

ز فسرق تاج رباید همی به همشیاری 
خسصومتی بمن افتساده زال دنیب را 

کسه دم خبس‌شیه بسود در فنسون مکاری 


که موی سر بسرم کرده است دستاری 

نهیب فتنه به آن چوب شسشگزی مان د 
که بود هر لگدش را جراحت کاری 

شدست لاغری من گلیم غیسی من 
که باشم و سوام از حاضران نه انگاری 

(ق) منم که فکرمن اندر زمین شعر و سخن 
هصی گذشست ز اشقر به تیسز رفتاری 

چه افتاده که یارب کنون چو ار نائین 
بخاک و خون تییدم تن همی بناچاری 

آن بخوردن غم عادیم که چون عادی 


۸ دیوان غالب دهلوی 

نبوده هیچ گیی سیریم ز پسر خواری 
نیاده هم نفسان نام من ملک قاسم 

ز خون دیده بود بسسکه جامه گلناری 
(ق) رسیده بخل بفکر من از مر میراث 

که هیچگه ندهد در سخن مرا یاری 
دروغ گفتهام آن فکر نیز 1 نبیل‌است 

که غم شود ز مر در دم گرفتاری 
چو حمزه را به جهان بسد مرگ مهرنگار 

زتسغ و تاج و نگسین روی داد بیسزاری 
نماد در نظسر دزد کهنه اسلوبی 

جز انک» باز گشاید دک‌ان عطاری 
دلست حمزه و لب در فسونگری عمر است 

بداء لبسی که ز دل نسودش مددکاری 
(ق) شد انکه بسود کلامم طلسم گوهرب ار 

هماره نهر ز اب گهر در ان جباری 
چو حمزه کش به عقابین در کشید فلک 

بدام وام نفس میک‌شم به دشسورای 
لقاست قرض و منم حمزه و ز بهر منند 

چهیل خلیف.ه تقاض‌الیان ب‌زاری 
چو ساحران همه را شغل اتش افشانی 

چوازدهسا همه را ذوق ادم اب اری 
ز زهره مهره نشد زهر حمزه به آن به 

که نوضداروی نوشیروان بچ نگ اری 
مگربه فضل وی اسم بسرون زیند بلا 

چنانکه حمزه بسه نیروی پیر فرخاری 


قحاید / ۷۵٩‏ 
امیبر کلب علی خان بهادر آن که بسود 


عدیل حمزه در اسپهبدی و سالاری 
درش نسوازش طبسل سکندری دارد 

زصی بللسدی اوازة جهانسداری 
پسود پسلارک افراس یابیش در کف 

که هیچگه ن شود چون هلال زنگ‌اری 
چه گسویم از نم ط لسشکر ظفر پیکر 

که در شسمار تیاب د همی زب سیاری 
همه مقاب ل مقل به ناوک اندازی 

همه مساهم خسرو به طاقت اظهاری 
بیس بیین که در اردوی این امیر کییر 

سسپرده‌ان د علسم شساه را علمداری 
چوقند را انکه جلو دار حمزه بود اینک 

رسیده است بخاقان چسین جلوداری 
سزد که فخر بر اقبال خود کند لشدور 

ازین که یافته توقسع گسرز بسرداری 
مرس بسر درش از هسستی زم رد شاه 

مگسر یکی بسود از ک‌افران زنهاری 
شسنیدة که خداون د بساختر چسون بسود 

کنون به بندگی خواجه گشت اقراری 
گذشت انکه «چه تقدیر کرده‌ام» می‌گفت 

به مقتضای غلط قهمی و غلط کاری 
کنون به عجز هچه تقصیر کردام» می‌گفت 

زبندگان خدا چون به وی رسد خواری 
رموز حمزه فروهل خمش نشین غالب 


۲ دیوان غالب دهلوی 
چرام رای ه سخن‌های هرزه ازاری 
ز تست رونق گیتی بدانش ارای 
ز تست زینت معضی به نفز گفتاری 
قسصید؛ تسوولی کاسة گدائی تست 
ستوه ام‌ده باشسی ز رنج ن‌اداری 
غمین مب‌اش که از گنج خانسه نسواب 
خود انقدر که بدل داشتی بدست اری 
به وقت گدیه گدا را دعاست دست اویز 
برار دست به درگ اه حضرت باری 
چراغ دودة سسرور علسی محمد خان 
گزین همال تمردرفن سسمهداری 
زروی کلب علی خان همیشه روشن باد 
چنانکه تابش مهر از سپهر زنگ‌اری 
در مدج نواب کلب علی خان, والی رامپور 
(۵۷) 
تا چه نیرنگ است این کاندر جهان اورد‌اند 
نوبهار طرفه در فصل خزان اورده‌اند 
مرسزاری ک‌ان بود در ارزو دی ماه زرد 
انچنان دانی که کشت زعفران اورده‌اند 
رنگ گلهای بهاری گر نیبینی گومبین 
بوی گلهای بهار از هر کران اورده‌ان د 
در بپهشت آن خود نباشد به گذر از اردیبپهشت ۰ 
رونقی گر بهر باغ وبوستان اوره‌اند 
آنچه باد از غنجه می اورد ومی زدبر مشام 
اشسنایان شمیم از عطردان اورد‌اند 


قصاید / ۱۷7۱ 
هر چه خواهی در میان از هر کنار افشانده اند 


هر چه جونی بر زمین از اسمان اورده‌اند 
پنح دیگر بعد ازین ارند واکنون بیدرنگ 

گنج باد اورد وگنگ شسایگان اورده‌ان د 
چون جواهر را شماری نیست نگویم مجملا 

حاصل صد سالة درب وکان اورد‌ان د 
تاز بخششهای شاهن‌شاه هند و انگلند 

خلمت از بر خدیو شه نشان اورده‌اند 
جیفه و سر پیج کان وچراغ دواصست 

بهسر فسرقش از فسراز فرقسدان اورهان د 
از شسعاع مر تسار از پرتسو مهتساب پسود 

جام4های زرنگ ار و زر فسشان اوردهان د 
در حمایل کز گلوی ش‌هریار اویختند 

گوهر از پسروین وتار از کهک‌شان اورده‌اند 
تیز دم تیفی که همچون برقش از روز ازل 

بسی نیز از گردش سنگ فسسان اورده‌ان د 
وان زحل پیکر سپرکز بهر دفع تیغ وتیر 

از سسوادش چسسم را حسرز امان اورده‌ان د 
پبرمانا پییل کز رعدش صدا بخشیده‌انر 

برق وش توسن که از بادش عنان اورده‌اند 
گربه پشت پل زریین جل فرود افکنده اند 

هر توسن گسوهرین برگ‌ستوان اورده‌ان_د 
دیگر آن زرین سلب خورشید منظر پالکی 

کزنی خم داده قوسش در میان اوردهاند 
قوس‌کان بر سطح گردون جای سعد اکبر است 


۳ دیوان غالب دهلوی 

نی که خود سازنده و خود نامش کمان اورده‌اند 
اينکه گفتم بر طریق خلست اهل حل و عقد 

هرچه می‌بایست و میشاب ست آن آوردهاند 
میهمان ان کان همه فرمات‌دهان ک شوراند 

این ضوح از بهر والا میز‌ان اوردهان 
خازن ان گنج غییی بین که از روی وداد 

بس شگرف اشیای دیگر ارمنضان آورده‌اند 
دولت و اقبال و فخر و عزت و جاه و جلال 

کز فراوانی نگنجد در گم ان اورده‌اند 
رحمت حق اشکارا و نهان دارد ظه ور 

روشستی چسشم و نیسروی روان اورده‌اند 
هم ز روی لوح محفوظ است گر امروز باز 

حکم محکم بهر ربط جسم و جان اورده‌اند 
شپر داور را نود دین و دولت داده‌اند 

ش‌هریان را مزده امن و امان اورده‌اند 
چونزشمار عضر اسان ج در استقبال فیسباة 

پر نوامش دهد و پیما ذرمیسان آورده‌اند 
وانگهی بر عهد و پیمانی که بستند این زمان 

خضر را کان زنده می‌گردد ضمان اورده‌اند 
قدسیان گفتند یارب دیر ماناد این امسر 

انچه غالب داشت در دل بر زان اورده‌اند 
چوندعا از قدسیان است از من آمینی‌بس است 

شاد باشم کش حیات جاودان اورده‌اند 


قصاید / ۷۱۳ 
در مدع افضل الدوله بهادر 
(۵۸) 

حیدر اباد دکن روض؛ رضوان شده است 
ساز و برگ طرب و عیش فراوان شده است 

والسی ش‌هر که جاوید بمان‌اد بسدهر 
بود وی اصف و امروز سلیمان شده است 

افضل الاوله به‌ادر که ز فسر رخ او 
بارگه مطلع خورشید درخشان شده است 

آن که در عهد وی از کشرت ایشار و عطا 
خلق رایسافتن کسام دل اسان ده اسنت 

مرده را زنده کند جنبش کلکش گونی 
کلک او موجه سرچشمهة حیوان شسده است 

فر و فرهنگ فریدون که نهان داشت سپهر 
اینک از پرده دگر بار نمایان شده است 

به دکن ای و ببین ریزش دست کرمش 
که زمین ز اب گهر غرقة طوفان شده است 

تاشود روشنی چشم خلانق افزون 
گرد در رهگ‌ذرش کحل صفاهان شده است 

نه همین نیک بود نم امور دنیا 
کار دین نیر درین وقت بسامان شده است 

نفس اماره که خود کافر و کافر گر بود 
از نهیب شه دیندار مسلمان شده است 

مسی‌تراش ند ز اعضای بعان اجزا را 
کفر در راسته بازیچة طفلان شده است 


رفت توقیع به امش که نه سوزد جاندار 


۴ / دیوان غالب دهلوی 

هیزم و خار و خسش راتبة خوان شده است 
اج از ره حلاص پر پروانه 

شمع را از ضرر باد نگهب ان شده است 
روزگارب ست گرانمایسه و فرخ که جهان 

هم بدانگونه که بایست همانسان شده است 
شاه فرخض ده فسرا خسرو والا گه را 

چشم بد دور که ادم به تونازان شده است 
قدر ادم به ددش از تو چنان جای گرفت 

که عزازیل زانک‌ار پشیمان شده است 
سنگ فرساست چنان لسل سمندت که براه 

هر کجاامده که‌سار بیابان شده است 
ابر رخشی است که در زیر تو چولان دارد 

برق‌تیغی است که در دست تو عریان شده است 
رنسد روشین نقسی هسست ز ال سلجوق 

اين که بر مائد؛ فیض تو مهمان شده است 
تسوچنان دان که غریسی ز دیار دهلسی 

به دکن نامده از دور ثنا خوان شده است 
تیغ تیز است ثنا گوی تو لیکن دانی 

جوهر تیغ ته مورچه پنهان شده است 
نیست جز گرد و غبار انچه بهر سو نگرم 

خواب در دید؛ من بسکه پریشان شده است 
غنچه‌ای هست دل من ز شکفتن نومید 

خون شود سینه از آن غنچه که پیکان شده است 
بسه دم گسرم خنودم زنده و بیسدل زانم 

که دل از فرط ریاضت خورش جان شده است 


قحاید / 1۷۲۵ 


غالب غمزده درویش و تو درویش نواز 

بحلش باد اگر طالب احسان شده است 
صله گر می‌نفرستی به ستایش بنواز 

کاین کلامیست که داغ دل حسنان شده است 
سخن اینست که قطع نظر از حسن کلام 

وایه جوتی به سخن سلسله جنبان شده است 
چشم بر لطف و کسرم دوخته را دراب 

که ز کاهش بدنش صورت مژگان شده است 
این کهن پیربسه اوازة شیی الله 

گدیه گر بر در آن قبلة کیهان شده است 
در ای توچه گفتم که گرايم بدعا 

این به دل می‌سیرم گر به زبان آن شده است 
بساد جاوب د گلستان تسا فصل بهار 

ای که از فیض تو افاق گلستان شده است 


متنویات 


سرمایه بینش 


«بشنو از نی چون حکایت می‌کند 
من نیم کز خود حکایت می‌کنم 
از دم فیضی کسز اسستاد آورم 
الءة نی از دم مد رهست 
برنوای راز حسق گر دل نی 
گر نه‌ای دلریش, از مستی ملاف 
ای که از راز نهسان آگه نه‌ای 
دست در دامان مد راه زن 
در هزارن مرده مرد ره یکیسست 
مرد ره باید که باشد مرد عشق 
ور تو می‌پرسی که مرد راه کیست 
در طریفت رهنمای رهروان 
آن که چون از راز وحدت دم زند 
آن که چون در نی نوا را سر دهد 
آن که چون شوق آسمان تاز آیدش 
شسبلی از منبر دهد آواز عشق 
عشق دارد پاية هر کس نگاه 
آنچه ابراهیم ادهم یافت است 
شاه ما دارد هم در رهضروی 
شاهی و درویشی اینجا باهم است 
هم بشاهی ناظر وجه اللهی 
چرخ در رقص از نوای ساز اوست 
دارد این دانادل دانش پسند 
به ز شه راز نهان نشناخت کس 


از جدائی‌ها شکایت میکند» 
از دم مسردی روایست می کسنم 
خامه را چسون نسی بفریاد آورم 
کان هم از ساز و هم از راز آگهست 
بایدت چون نی ز خود بودن تهی 
کاين می از تندی بود پهلو شکاف 
دم مزن از ره که مسرد ره نه‌ای 
لیسک رهب ر را شسناس از راهزن 
آنصمی بسیاو اصا قنه یکی ست 
لب تسرنم خیز و در دل درد عشق 
جز سراج الدین بهادر شاه کیست 
در خلافت پیس‌شوای خسسروان 
دفتر کون و مکان بر هم زند 
نی شود نخلی که شبلی بر دهد 
تخت چون رفرت بپرواز آیدش 
شاه ما بر تخت گوید راز عشق 
منیسر از شسبلی و تخست از پادشساه 
بعد ترک مسند جم یاقفت است 
خرق؛ پیری و تاج خسروی 
پادشاه عهد» قطب عالم است 
هم بدرویشی درش فر شپی 
قدسیان را گوش بر آواز اوسست 
در خدادانی سسخنهای بللنسد 
لیک شه را در جهان نشناخت کس 


۷۰ دیوان غالب دهلوی 
چشم ما کوراست و حسن آئینه جوی 
صبحدم سلطان سیر آرای بود 
ابر رحمت گوهر افشاندن گرفت 
چون بقدر فهم مردم خواست گفت 
گفت کاندر مرض اسرار دوست 
خواهد از نسور جمال یار خویش 
بای دش کاش اه نیک و ساختن 
خارو خس از خانه بسرون ربختن 
زان سپس کاین کار را یکرو کند 
آورد آب و زند در رهگار 
برگ گل در ره فشاند مشت مشت 
رخت گرد آلوده از تن برک‌شند 
چون درآید آن نگار از خود رود 
عاشق از خود رف دلب ماند و بس 
جمله جانان ماند و جسم و جان نماند 
شبنمی را طعم خورشید کن 
تیرگی بزدای تا رخشان شوی 
معنی رصزی که شه فرموده است 
«رفتن کاشانه و صحن سر» 
مدعا تهذیب اخلاقست و بسس 
وان خوداآرا دلبری کز در رسد 
«رفتن عاشق به استقبال دوست» 
سالک آزاد؛ چابسک خسرام 
نیست کس بعد از خدا غیر از خدا 
غالب از رازی که گفتی دم مزن 


قهم ما کند است و خاقان رمزگوی 
از مری‌دان مجمصی برپ‌ای بسود 
شاه از عرفان سخن راندن گرفت 
در لباس رمز حرفی راست گفت 
هر که باشد طالب دیدار دوست 
روکش مشرق در و دیوار خویش 
حجه از نامحرمان پسرداختن 
مشک تربا خاگرراه آمیختن 
خانه را زین گونه زفت و رو کند 
تاه وااز ره ینگی زد غبار 
تانیابد خاک زیر پادرشت 
خامه پساکیزه اندر بر ک‌شند 
خوش باستقبال یار از خود رود 
سایه گم شد مهر انور ماند و پس 
حسرت وصل و غم هجران نماند 
خویش را قربانی این عید کن 
قطرگی بگ‌ذار تاعمان شوی 
خفظ ناموس شریعت بوده است 
دقع اوه ام و نفسی ماس‌وا 
سعی در تحصیل اشراقست و بس 
جذبه‌ای باشد که از حق در رسد 
مطلب از محویت آثار اوسست 
چون رسد اینجاء شود سیرش تمام 
ایسن بسود سریق ایس د اللشا 
سنگ بر پیمان ة عالم مزن 


۷۷/ 


راز وصدت بر تنابد گفتگ و 
بردعای شه سخن کوتاه باد 


حسرفء حسق را در نیاب د گفتگو 
تاخدا باشد به ادر شاه باد 


درد و داغ 


بی‌تمری بزرگری پیشه داشت 
دست تهعی آئینه قسمتش 
خانهاش از دشت خطرن-اک‌تر 
مایب او داغ و همان در برش 
هر سحرش تیره تر از تسره شام 
م‌ادرکی و پسدری پر داشست 
شام و سحر گرمی دل‌سوزیش 
چون لب نان ودم بش نود 
بار که بر گردنش افتاده بسود 
تسابکی از گرسنگی س‌وختن 
ننگ شد آئین وطن دارییش 
بسکه دل از تنگی سامان گرفست 
هرسه تن آئینه وحشت شدند 
ریخت جنون بر تیش آهنگها 
مرح چنسد نوش تند راه 
وادی دردی که هس زارش بسلا 
لاله خسودروش ز خون شسپید 
گشت دران وادی آشوبناک 
هرقمم آنجابه سر دار بود 
بود بهم هر غم و رتجی که بود 
شد ه وس آببدل شعله زن 
هوش در آن معرکه بیهوش گشت 


در دل صحرای جنون ریشه داشت 
زخسم دل و داغ چگسر دول_ستش 
پسرهنش از چگ رش چاکتسر 
حاصل او خاک و همان بر سرش 
فاقه پسی فاقه کشیدی مدام 
ربط بهم چون شکر و شیر داشت 
خدمت شان.کار شسباروزیش 
فانده جز رنسج و عذایش نبود 
در پسی افکن دش افتاده بسود 
سیر ضد از زنسدگی خوب شتن 
سل سلة بگسیخت گرفتاریش 
بسااب وام راه بیاب ان گرفست 
بادی ه پیمای سیاحت شدند 
ماند وطن دور بفرسسنگها 
تسا برسیدند بدشستی تاه 
خاکرب لا خیسز و بارش بل 
ذرهاش از چس‌وهرتیغ پزید 
جامة عریانی شان چاک چاک 
عرب ده آبلسه و خارب ود 
تشنه لبی آفت دیگر فزود 
سوئن آمد بجگر سوختن 
پابه وداع قدم آغوش گشت 


۲ دیوان عالب دهلوی 


تیزی رفتار ستم کرده بسود 
آبله ساغر شد و ساغر ن شد 


بسودیسه بیغول4 ویرانسی‌ای 
تسابسر تکیه رسیدند شان 
مرد فقیر از سر سجاده جست 
تانسم آسی بگلوها رید 
ریش هستی بدمیسدن رید 
تشن عرض سخن آمد ففان 
هر یکی از درد به دوریش گفت 
کای چمنآرای گلستان فیض 
ماسه تن آفت زد؛ قسمتیم 
در قفس گردش چرخ دورنگ 
از تبش آباد جنون صمی‌رسیم 
گر نگهی ن‌امزد مسا کنی 
بو که هوس بال‌فشانی کند 
از نفسی فیض مسیحا بیار 
قوب بت سياهيم ما 
پر بجوشید ز گفتار شان 
کرنگه بر ورق دل درسست 
دید که در قسمت‌شان هیچ نیست 
باب کرم بر رخ‌شان باز نیست 


پای تگ و تاز قلم کرده بود 
زهره شد آب و لب شان تر نشد 
ظسوف فسستقه پچ اخسطراي 

| قدمی چند مکسرر زدند 
ساية نخلسی و هجوم طی‌ور 
تسابرسیدند بسدان جایگ اه 
تکی درویش بیابانی‌ای 
آب بسه ایما طلبیدند شان 
جام بدستی و سبوی بدست 
دور پیساپی بسسسیوها رسسید 
نسشنه مستی برسیدن رید 
گشت بیانهمابه سخن تر زبان 
بسارة از درد ال خسویش گفست 
خضر قدم‌گ اه بیابان فیض 
ساغر سرشار ملسی کلفتیم 
تاکمر و سینه بخون می‌رسیم 
عقده ز سررشسته ما وا کنی 
کار فرویسته روانی کند 
مود اقب ال تمضابیار 
حسسرتی سعی نگاهيم صا 
گریه‌اش آمدبه سر و کارشان 
طالع شان در نظر آورد چپسست 
حاصل‌شان غیر خم و پیچ نیست 
بخت کم انکش غلط ان داز نیست 


زار بنالید که بسا ذوالجلال 
بر دل اندوه گ‌زینم بسبخش 
خسته دلاتند تو مرهم فرست 
ای تو خداون د جهان رحم کن 
ه‌اتفی از خلوت اسرار فیض 
درس حقیقت بتو فرموده‌ایم 
قسمت‌شان از کرم ما همینست 
در طلبت شیفتهة همت است 
باش که اشترحی زا تسلی دهیم 
در خسم مج راب قریسب آرزو 
ک زار عاجزيم در جنس اب 
هر یکی از شسوق نوائی زند 
باز سسروکار دعافا پسین 
پر بسرآورد سر از جیسب نساز 
مژد؛؟ صبح طرب آورد و گفت 
ک‌ای زدگ‌ان سستم روزگار 
شاد شسوید از غسم دل وارهید 
رحمت حق آئینه‌دار شماست 
از غسم گسردون بینهاهیسدتان 
سامعه را صافی این گفتگو 
ذوق ببالید و تپش ساز کرد 
راست چو گل خنده‌زنان خواستند 
ناله بصید ار از خویش رفست 
ماند بسران پیسرزن دل جوان 
قامت خم گشتة آن پیرزن 


مثنویات / ۷۷۳ 
آب شم از ار انفمال 
جرم سه تن را بیقیتم ببخش 
دولت و رات ز پی هم فرست 
برمن واین غمزدگان رحم کن 
گفت که ای جل وه طلبک ار فیض 
اختراین ان بتو بنموده‌ایسم 
سابقة روز ازل این چنین_سست 
عالم ابرام چنشون وسعت اسست 
پرتسوی از جلسوة مضی دهیم 
باسه تن این مژده داکش بگو 
شد سه تمنای شما مستجاب 
دست بدامان دعالی زند 
چشم بخواب ان و تماشا بسین 
گشت بدلداری‌شان نکسه ساز 
رنگ تب‌سم بلسب آورد و گفت 
آینه رحمست پروردگار 
دلشدگان داد هوسها دهی د 
وقت پذیرفتن یک یک دعاست 
هر چه بخواهید» بخواهیدتان 
داد ب امواج گهر شسست و شو 
حسرت دل بیخودی آنغاز کرد 
دست فشانان و دنان خواستند 
هر یکی از دیگر خود پیش رفت 
قرعهة دیباجه گی امتجان 
راست شد ازبهر دعا خواستن 


۴ دیوان عالب دهلوی 

دست برآورد و ففان ساز کرد 
گفت که ای کار ووای هصه 
آزعد مارا مستت ذی اقنان 
عصر بافلاس بر رقشه است 
شسوهر من طالب مالست ویس 
تیر دعایش چو رسد بر هدف 
صمی‌کشد و عرض تسنعم کند 
خوش ننشیند ن_شکوهد ز مسن 
بادگران ساغر عسشرت زز 
پس ز تو خواهم که جوانم کنی 
ده بمین ای رازق برن او پر 
یوس ف اقیسال بخوابم رسان 
چون سرش از سجدة حق راست شد 
حسن خودش چون بنگه باز خورد 
دید که مهچه ره و زیباستم 
چهره بر افروخت ز تاب عثار 
ارث خسم پسشت بکاکل رید 
قمری طاووس پذید آم ده 
تازه ف سونی بتمنادفید 
تساب عسذارش بسسیاهی موی 
دست گشاد آن صنم شیر گیر 
شوهرش از وجد بسرقص اوفتاد 
تر شد از آن شوخی و برن_ایش 
بسکه بر آن دلشده مشکل فتاد 
خاطرش از بند غم آزاد شد 


موی از درد دل آغ از کرد 
سوی درت روی دعای همه 
پر زن عاجز غسم دیدهام 
فقنکا مسق از قیسعه پقر رفشته الست 
دولت دنیاست مر او را هوس 
ساز دو عالم هوس آرد یک ف 
فرطرب خویش مرا گم کند 
کام دل خود پژوهدز من 
بامن ژولی ده بنفرت زند 
رونق خوب‌ان جه‌انم کنسی 
حسن و جمالیکه بود دل پذیر 
همچ و زلیکابشبابم رسان 
دید بدالسان که همی خواست. شد 
آئینه گوئی دلش از دست برد 
حیرت خو شم چه تماشاستم 
یافت خزان را سرو بسرگ بهار 
سل سل ن از بستبل رسید 
چون رمضان رفته و عید آمده 
شاد و نوان بر سر شوهر رسید 
زد شسبیخون بدل و جان شوی 
دل, برس ود از کف دهقان پر 
دیده بگل‌چینی رویش گشاد 
ساخت سراسیمه تبهرانیش 
بای سرش عرب ده در دل فتاد 


گرم شد و مست شد و شاد شد 


بهره ز امید ربای ان همی 
یافست پسری در بر و دیوانه گشت 
جلسوة مق‌صود بسه آئینسه در 
خواست بکاشانه در آید بناز 
در حسق ویرانه دعائی کند 
حال وی از مسال دگر گون شود 
خاک ز اک سیر دعازر شود 
کرد جوان نیسز تمنای خویش 
همجوپدر مجو زر او بسود نیز 
شد بتگی چند خرام سفر 
بسردل از امد رقمها زنان 
هریکی از رقته سگالش کنان 
مسی‌بچمیدند بس وق وطن 
ماند چسو کاش‌اله بفرسنگکی 
ناه از آن باییسه گردی بجست 
از دل آن گرد سواری دم د 
جلسوة گر از آینه شسهزاه‌ای 
در بی صیدی به هوس میدوید 
شد نگهش با زن دهقان دوچار 
از سر ار ویساد ای شسگرف 
در خم دامش چو بیفشرد تنگ 
کرد دل و جان بهسوایش اسیر 
گفت., خوشا خوبی جاه و جلال 
شوغوش و نفز جوان ی افتش 
پشت هوسهای نهان گرم کرد 


مثنویات / ۷۷۵ 
حوضسله آز فزایسان همسسی 
بازن و فرزند سوی خانه گشت 
حاصل آفاق بگنجینسه در 
تادرآن خانسه گشاید بن از 
دعوت برگی و نسوالی کند 
گنج بین دوزد و قسارون شسود 
هسم بسدمی چند تسوانگر شسود 
متحصر مسکن و ماوای خویش 
تشنة لصل و گهسر او بسود نیب ز 
تکیهة درویش نه.آن از نظطر 
دست فشانان و قسدمها زنان 
بود در آن بادیه چالش کنسان 
هم چونسیم سحری در چمن 
داد بسرون ساز غسم آهنگکی 
بر سر اقبال هوسها نشسست 
نسی غلطسم آئینسه زاری دمید 
دور ز فسوج و سسپه اقتاده‌ای 
تسابسه نظرگاه غرییان رسید 
گشت دل از ن_اوک, نازش فگار 
کرد عبارات دل آهنج صرف 
آن زن بیچاره بگرداند رن گر 
رفست زدل مهسر ک‌شاور ز سر 
شوهر اکر مال برده کو جمال 
سریسر آرامش جان ی افتش 
جای در آغوش جوان گرم کرد 


۲ دیوان غالب دهلوی 
عهد حق صحبت و الفت شکست 
در هسوس جل وه رن گ حضا 
رام نگسه دید دلارام خسویش 
دة آزرم ز رخ برگرف 
اله بسرآورد که ای توجوان 
خوش کسم و هیچکسم کرده‌اند 
زور و پیرای؛ من بسرده‌اند 
زین سم و دردم بدر دل رسأن 
خوش به غم خسته روانان بر 
برد جوانش بکمرگاه دسست 
برد و روان گشت. روان همچو باد 
واقف ردیفش چو بدین رنگ دید 
مانسد بحسرت نگرانش کنه چه 
اله نود انری ب از داد 
کای علم قدرت ایزد بدست 
تیردعای نفست بی‌خطاست 
پیر خرف دود ففان بر کشید 
زار بتالینسد پپسسیش خن دا 
روز من از جوش بلا تیسره شد 
بخت درین مرحله با من چه کرد 
انده من زهره گداز آمده است 
ت دل از تي 
ساز تلافی سلوکش بساز 
در خم پوزش به ادای س‌جود 
کان زن بدطینت پیمان شکن 


زی رف سار او 


رنگ برخسارة عصمت شکست 
دسست ب‌لود بخسون وف 
حیله برانگیخت پی کام خویش 
مویه کنان گريه از سر گرفست 
داد ز بیمه_ری این ره‌زنان 
پلسبلم و در قف‌سم کسرده‌اند 
بسی خودم از قافله آورده‌ان د 
همره خود گیر و بمنزل رسان 
نفز جواناء بجوان ان برس 
داد پسس خسود بتگاور دسست 
گرد رهش بر سر دهقان فتاد 
قافی؛ صبر و سکون تنگ دید 
سر بفلک سود ففانش که چه 
ه‌انفی از پسرده‌اش آواز داد 
ناوک دل دوز ره‌اکن ز شست 
شعله شد و از دل او سر ک‌شید 
گفشت که ای صانع ارف و شسما 
چشم من از تاب جفا خیره شد 
ناله گواه‌ست که این زن چه کرد 
پیش توسائل بنیاز آمده است 
ق رل کلفن وا سس وذاز او 
مسخ کن و مادة خضوکش بساز 
بود لبش محو دعائی که یود 
دیدسیاه آئینه خوی_شتن 


مثنویات / ۷۷۷ 


خوک شد و بد نفسی ساز کرد 
دید جوان کاینچه بلا شد. چه شد 
از دل شس‌هزاده برآمد غری و 
غسول بیابان رگ جانش گرفت 
راسست ز اسبش بزمین برفکت د 
گشت هراسان و عنان در گسیخت 
وان زن فرتصوت جوان گشته‌ای 
جانب شسوی و پسر خود دوید 
جنس بش دم طسرزٍ ه‌واداریش 
حیف کنان» بر ار ساز خود 
تساپ رش رابمم آمد درون 
مادر خود را بچنان حسال یاشت 
کرد دعا صرف مددگاریش 
کای ار ایجاد نفسهای ما 
رحمت خاصی بسر ما فرست 
ایسن زن پسر آنيشه عبرت است 
حسن و جمالیش همه برباد رفت 
داغٍ نکوهید سرشستی چراست 
کسوت این شکل برآر از برش 
باز نخواهم که بدان‌سان کنش 
نالسه ز توفیسق ار بهسره برد 
کسوت آن خوک قبا گشته دید 
پیر زنی» پشت خم استاده یافت 
چشم بمالید و مژه برشکست 
روی همان موی سفیدش همان 


بساسسرورو عرب ده آفاز کسرد 
آهوکی خوک نمشد چه شد 
زار بترسسید ز سیب دیسو 
خواست بنالد که زبسانش گرفت 
بر سر خاک از سر زین برفگند 
آب رغ بسرق بجسولان بریخست 
در قفس خوک نهان گشته‌ای 
لابه کنان در قسدم شان تیید 
سس زدن؛ آلسین طلبگاریش 
نوصه بر انگیخت به آواز خود 
کرد ز بیتابی خاطر جنسون 
چاره سگالید و بسزاری شستافت 
زار بالیسد بفسم خسواریش 
گر تو نبینی سوی ماأوای ها 
مژدة آرامش جان | فرسست 
تدسگ تخیل کدة صورت است 
صورت اصلیش هسم از یاد رفست 
خوبی اگر رفت بزشتی چراست 
از وسخ مسسخ بسشو پیکرش 
صورت اصلی ده و ان‌سان کنش 
نقد تمنابکفش در سپرد 
پیکری از پوست جدا گشته دید 
حرف و سخن را چو خود آماده يافت 
باورش آمد که همان مامکست 
چشم همان قوت دیدش همان 


۸ دیوان غالب دهلوی 
پشت خم و ربط عصایش همان 
آئینه از زنگ وساوس زدود 
غالب اگر محرم معظضی شوی 
تانب ود یاری بخضت بلشد 
نیم اقا گسر گنبووی مب سعخاب 
طالع آن بیس و پایان نگر 
کزان ررآفت آن رازدار 
رحمت حق جوش عطاها نمود 
نور اجابت ز کمین جل وه کرد 
بودزیی طالع آنان تون د 
شد سه دعابا همه لطف اثر 
آن همه آرایسش حسن قبسول 
حاصل شان زان تگ و تاز هوس 
بت چو پوید ره مکر و فریب 


عالم تقدیر چنین است وبس 


وان لب و دندان و صدایش همان 
هر واه ازه ی اد ود 
آلینه پ داز تسسلی شسوی 

ارةٌ عر سی نفتد سودمند 
مفت بود سود برون از حساب 
دست‌که عقده گ شایان تگر 
یاقته هر یک سر و برگ بهار 
رنگ انر صرف دعاها نمود 
شک ز میأن رفت و یقین جلوه کرد 
همست شان قرع؛ پستی فگند 
صرف اج بسلای دگسر 
رنگ هصوس باخت بگرد فضول 
رفتنسی و آمسدنی بسود وبسس 
کیست که از اوج نیفتد بسشیب 


حاصل تحریر من اینست و بس 


چراغ دیر 


نفس با صور دمساز است امروز 
رگ سنگم: شسراری می‌توی‌سم 
دل از شور شکایتها بجوش است 
به لب دارم ضمیر لا بی‌انی 
پریشان‌تر ز زلفم داستانی است 
شکایت گونتة دارم ز احب اب 
در آتش از نسوای ساز خوب شم 
نفش ابر ریشم ساز قفان است 
محیط اقگنده بیرون گوهرم را 


خموسی محشر راز است امسروز 
کف خاکم. غیساری صی‌نوی‌سم 
حباب بی‌نوا طوفان خروش است 
نفس خون کن, جگر بالا ففانی 
به دعوی هر سر مویم زبانی است 
کتان خوش می‌شویم به مهتاب 
کاب شعطله آواز خوی_سشم 
بسان نی تبم در استخوان است 
چو گرد افشانده آهن جوهرم را 


زدهلسی تسابسرون آورده بخستم 
کس از اهل وطن غمخوار من نیست 
ز ارساب وطنن جویم سه تسن را 
چوخود را جلوه سنج ناز خواهم 
چوحرز بازوی ایمان نوی‌سم 
چو پیوند قبای جان طرازم 
گرفتم کزجهان آساد رفستم 
مگو داغ فسراق بوستان سوخت 
جهان آباد گر نبود الم تیست 
نباشد قحط بهر آف یانی 
سپس در لاله زاری جا توان کرد 
بخاطر دارم اینسک گل زمینضی 
که می‌آید ببدعوی گاه لافش 
نگه را دعوی گلشن ادانی 
سخن را نسازش مینضو قماشی 
تصالی اه بارس چشم بد دور 
بنارس را کسی گفتا که چین است 
به خوش پرگاری طرز وجودش 
بنارس را مگر دید است در خواب 
حسودش گفستن آئین ادب نیسست 
تناسخ مشربان چون لب گشایند 
که «هر کس کاندران گلشن بمیرد 
چمنن سس رمایهة امد گرد 
زصی آسودگی بخش روانها 
شسگفتی نیسست از آب و هسوایش 


مثنویات / ۷۷۹ 
به طوفان تغافل داده رخستم 
مرا در دهر ینداری وطن نییست 
که رنگ و رونق‌اند ایین نه چمن را 
هم از حق, فضل حق را باز خواهم 
حسام الدین حیسدر خان نویسم 
امین السدین احمد خان طرازم 

ایضان را چسرا از اد رفستم 
غم بی مهری این دوستان سوخت 
جهان آباد بادا جای کم نیست 
سر شاخ گلی در گل‌ستانی 
وطن را داغ استغنا تسوان کرد 
بهسار آنسین سواد دل ن‌شینی 
جهان آس‌اد از هر طسرافش 
از آن خسرم بی ار آشسنالی 
ز گلبنانگ ستای‌شهای "کاشی" 
بهشت خسرم و فردوس معم‌ور 
هنوز از گنگ چینش بر جبین است 
ز دهلنی می‌رسد هر دم درودش 
که می‌گردد ز نهرش در دهن آب 
ولیکن غبطه گر باشد عجب 
به کیش خویش کاشی را ستایند 
دگسر پیوند جسممانی نگیسرد» 
به مردن زندة جاوید گسردد 
که داغ جسم می‌شوید ز جانها 
که تتها جان شود اندر فضایش 
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بیبا. ای غافل از کیفیت ناز 
همه جانهای بی تن کن تماشا 
نهادشان چو بوی گل گران نیست 
خس و خارش گلستان ست گوئی 
درین ذیرینه دیرسعان ثیر3 سک 
چه فروردین چه دی ماه و چه مرداد 
بهاران در شتا و صیف ز آفاق 
بود در عرض بال افشانی ناز 
به تسلیم هوای آن چمن زاد 
فلک را قشقه‌اش گر بر جبین نیست 
کف هر خاکش از مستی کنشتی 
سوادش پای تخت بت پرستان 
عبادت خانه اقوسیان است 
انش را هیسولی شسعلة طسور 
مان انازگ و دلصاتوات ا 
یسم بسگه در لیها طبیمی است 
ادای یسک گلسستان جلسوه سرشار 
بلطف از مسوج گوهر نسرم روتر 
زانگیسز قسد ان داز خرامسی 
ز رنگین جلوه‌ها غارتگر هوش 
زتساب جلوه آنش اف روز 
بسامان دو عسالم گلسستان رننگ 
رس‌انده از ادای شست و شوئی 
قیامت قامتان مزگان درازان 


بستن سسوماية اف زایش دل 


نگاهی بسر پر زادانش ان داز 
ندارد آب و خاک این جلوه حاشا 
همه جانند و جسمی در میان نیست 
عبارش, جسوهر جان ست گسوئی 
بهارش ایمن است از گردش رنگ 
بهر موسم فضایش جنت آباد 
بکاشی می‌کند قشلاق و ییلاق 
خسزانش صسندل پی‌شانی نز 
زموج گل بهاران بسسته ناز 
پس این رنگینی موج شفق چیست 
سر هر خارش از سبزی بهشتی 
سراپایش زارت گاه مسستان 
همان اکببه هندوستان است 
سراپا تور ایبزد: چشم بد دور 
ز نادانی یکار خویش دانا 
دهنیا رشک گلهای ربیمی است 
خرامی صد قیامت فتنه در بار 
بناز از خون عاشسق گرم دوتر 
بای گلبنی گسسترده دامنی 
بهار ب‌ستر و نسوروز آفوش 
بتان بت پرست و برهمن سوز 
ز تاب رخ چراغان لسب گنگ 
پر موجی تود آبرونی 
زمزگان بر صف دل نیزه بازان 
سرایا مود: اس‌ایش دل 


بمنتی مسوج را فرم وده آرام 
فتاده شورزشی در قالسب آب 
ز بلس عرض تمنا ص یکند گتنگ 
ز تاب جلوه هابیتاب گشته 
مگر گوئی بنارس شاهدی هست 
نیز عکس روی آن پریچهر 
بنام ایزد زهی حسسن و جم الش 
بهارستان حسسن لا ابالیست 
به گنکش عکس تا پرتو فگن شد 
چودر آئینه آبسیش نمودن د 
به چین نبود نگارستان چو اونی 
بیاب ان در بیابان لالسه‌زارش 
شسبی پرسیدم از روزشن بیانی 
که بینی نیکوئی‌ها از جهان رفت 
ز ایماییا بجزنامی نمان ده 
پسدرها تسشنه خسون پسسرها 
برادر بابرادر در ستیز است 
بسدین بسی پردگی‌ه ای علامت 
به نفخ صور تعویق از پی چیست 
سوی کاشی بان داز اارت 
که حقانیست صانع را گوارا 
بلند اقتصاده تمکین بن_ ارس 
الاء ای غالسسب کار اوفتاده 
ز خویش و آشنا بیگان ه گشته 
چه محشر سر زد از آب و گل تو 
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زتفزی آب را چ شیده ان دام 
زماهی صد دلش در سینه بیتاب 
ز موج آغوشها وا صی‌کند گنگ 
گهرهادر صدهفها آب گشته 
ز گنکش صبح و شام آئینه در دست 
فلک در زر گرفت آنینه از مسر 
که در آینه میرق صد مشالش 
به کشورها سمر در یی مثالیست 
بنارس خود نظیر خوی شتن شد 
گزند چشم زخم از وی ربودند 
به گیتی نیست شارستان چو اوئی 
کل‌ستان در گلستان نویه ارش 
ز گردش‌های گسردون راز دانی 
وفاو مهر و آزرم از مان رفست 


به غیسر از دانه و دامی نمان‌ده 


‌ 


رها دمن جسان پدرها 
وفاق از فش جهت رو در گریز است 
چراپی دا نمی‌گردد قيامت 
قيامت را عنان گر جنون کیست 
تیسم کرد و گفته این عمارت 
که از هم ریزد این رنگین بنا را 
بودب راوج او اند شه نارس 
زچشم ارو اغیار اوقتاده 
جنون گل کرده و ديوانه گشته 
دریف از واه از دل تو 
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چه جوئی جلوه زین رنگین چمنها 
جنونت گر به نفس خود تمام است 
چوبوی گل ز پیراهن برون آی 
مد از کف طریق معرفت را 
قرو ماندن بکاشی ارسائی است 
ازین دعسوی باتش شوی لب را 
به کاشی لختی از کاشانه یاد آر 
دریفا در وطن وامان ده‌ای چند 
هوس را پای در دامن شکسته 
به شهر از بیک‌سی صحران_شینان 
مگر کان قسوم را دهر آفری ده 
همه در خاک و خون افگنده‌ای تو 
چوضم از داغ دل آذرفشانان 
سر و سرمایه غارت کرده‌ای تو 
ز آنانت تغافل خوشنما نیست 
ترا ای بیخبر کاریست در پیش 
چو سیلابت شتابان می‌توان رفت 
تسراز ان دوه مجنون بود بای د 
تن آسانی بصاراج بلاده 
هوس را سر بب‌الین فنانه 
دل از تاب بلا بگداز و خون کن 
نفس تا خود فرو ننشیند از پای 
شرار آسافتا آماده برخیز 
ز «الا» دم زن و تسليم «ل» شو 


بهشت خویش شواز خون شدنها 
ز کاشی تا به کاشان نیم گام است 
به آزادی ز بضد تن بسرون آی 
سرت گردم؛ بگرد این شش جهت را 
خدا را این چه کافر ماجرائی است 
بخوان غم نامه ذوق طلب را 
درین جنت. از آن ویرانه یاد آر 
به خون دیده زورق رانده‌ای چند 
بامید تو چشم از خویش بسسته 
بسروی آتسش دل جاگزینان 
ز سیمابی بر آتش آرمیده 
بحکم بس یکنسی‌ها بننده‌ای و 
بسزم عرض دعوی بی زبانان 
ز تسونالان ولی در پسرده‌ای تسو 
به داغ شان هوای گل روا نیست 
بیاب‌انی و کهساری ست در پیش 
بیابان در بیابمان صی‌تسوان رفست 
خراب کوه و هامون بود باید 
چوبینی رنج خود را رونما ده 
نفس را از دل آتمش زیر پانه 
ز دانش کار نک‌شاید جنون کسن 
تصیو لزاج اده اوه ان امیاسسای 
بیفشان دامن و آزاده برخی ز 
بگوه «ه» و بسرق ماسوا شو 


(نگ و بو 


بسود جسوان دولتی از خسروان 
بسادة سرمستی دل را خمسی 
مان ده گ‌سترده پپهنای آز 
آنینهای صورت جسود آمده 
بسسته کمر بهر گ شود همه 
وا بگل و خار چو آغوش اسر 
چسرخ ز دسست گهرافشان او 
داشست پسی طسرح کم ریخستن 
صبحدمی جلوه بر آورنگ داشت 
داده پر گوشسه صلای کسرم 
پهسره پژوهن ده گروه | گس روه 
در صف ارات طسب نا گرفست 
تیره سر انجام حریفی چو اه 
جسولقی زر بسا خسورده‌ای 
از تب و تاب‌دل, خویش اخگری 
بسوده ز خاکسستر اعضای او 
هیچ گه از بخست ناسوده‌ای 
سربسر آئینه عرض شکست 
کهنه گلیمی که ز هر پینه‌ای 
شام بسا از رقم ش گسرده‌ای 
از اسر تیسرگیش در نظسر 
خشک کدو کاس ناشسته‌ای 
آب ز مفز سر مجنسون درو 
تساز روش زهسرة ینش گداخت 


غازه کش عارض هندوستان 
از نسم تردستی ود قلزمی 
عسالمی از بسرگ نسوالش ب‌ساز 
جود خود از وی بوجود آمده 
بوده زیگان خود و سود همه 
پیش کفش غاشیه بر دوش ابر 
لطمه خور موج4 طوفان او 
لمل و گهر بر سر هم ریختن 
افسرش از موج شفق رنگ داشت 
هر نفسش پرده گشای کرم 
سر زده چون لاله ز دامان کوه 
نقش غمی بال زد و جاگرفت 
کرد سسیاهی ز در بارگساه 
از رم طالع سر پا خسورده‌ای 
زیر لح اف کف خاکسستری 
کلفت نظاره سسراپای او 
چهره بگ رد سفر ان دوده‌ای 
کهنه گلیمی و کدویی بدست 
پسرده گ‌شای غسم دیرینه‌ای 
ساية جفد از اشرش پسرده‌ای 
دود دلی بسسته تصق سرب سر 
از نم زهر آب عنارسته‌ای 
بادة گلفام شدی خون درو 
سامعه آتن شکدة راز ساخت 


۴ / دیوان غالب دهلوی 


گردبلابر سر نظاره ريخت 


ای شه آزاده نقا تن جع 


انه‌کش طره سوداس_تم 
کوخ آپازهاتر فان تفای 
بو که متاعم به بهالی رسد 
شه پس ازان کز نفسش راز جبست 
برد گلیم و ز زرش مایه داد 
رفت فروشنده و زر ب از برد 
گفت که این نقد به گنحینه به 
کنودانة گللیم وه کنیع بسزقماینم 
گرچه بدین مایه چوباليم ما 
در نظر مردم دان‌ادل است 
چسون روش نیسر گیتی فسروز 
خرقه بستن کرده ز کحلی پرند 
در خسم و پیج روش جسستجو 
شه بشبستان رم جای کرد 
خلوت ازو مد آرام یات 
قند بطوفان مسی نساب رف ت 
تانگیش پردگی کار شد 
دید ز تمشال سسراپای حسور 
رایتی از نسور برافراشسته 
پیکری از لطف فراهم شده 
جلوه گل مشلله‌دار رهش 
در نظراز شسوخی اعضای او 
گل بگری ان جهان دار ریخست 


از نفس آهنگ به پیفاره ریخت 
طالب ایشار و عطسانیس‌ستم 

او فزوش نله کالانس تم 
شور صلایم بسر افگنده‌ای 
وقت مرا از تو صتقائی رسد 
داد زر و دلسق و کدو باز جسست 
میربه بی‌انگی س‌ایه دار 
مشتری آن جنس به خازن سپرد 
جای دل الدر صدف سینه به 
مسا دل غمدیب ده او بس دایم 
لیک چو در پرده سگاليم ما 
یک نگه دار همان دل اسست 
پرده فروهشته برخضسار روز 
چرخ به دریوزه بر آمد نزند 
شام گلیم آمد و ماهش کدو 
اطلس اقسلاک تسه پای کرد 
بستر خواب از تپش آرام یافت 
چشم جهان بین بشکر خواب رفت 
نقشی از آن پسرده نمودار شد 
ریخت گل جلوه به جیسب شعور 
پسردة رنگی بگل انباشسته 
ضنافی تفه مجسسم اش ده 
فرهماگ ردو غب ار رهش 
بوده چمن خیسز ساپای او 
زمزمِء رخصتی از تار ریخست 
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شاه فرومان_ده پژوهی_د راز 
کیستی و این همه تصدیع چیست 
گفت که من دولت و مال توام 
شمع طرب محرم نور از من است 
بسودهام آینه تمفال تسو 
بوی گلیمی به دماغم زدی 
هین که مرا از تو درین دیو لاغ 
رفستم و وارسستم از آزار تسو 
بسرگ رضا دادش و خوشنود کرد 
بسرق دگر بر اشرش ربخت باز 
هیکلسسی از کسوه تتومنسدتر 
پیل تنی کز پی عرض شکوه 
چین جبینش ز غضب تیغ زن 
رند قوی بنج خصم اقگنی 
گفست منم قسوت نیسروی تسو 
حلقه به گوش توام ار سر کشم 
پشت من از مژدة دولت قویست 
باتودگرنام و نشانم مباد 
بال فشان گشت ز دنبال رفست 
بس که در آن فتنه محابا نرفت 
نوری از آن برده برون تافت باز 
بسوی گلسی بس‌انفس آمیخته 
دامن برچیس‌ده بدست آن‌درش 
چهره به خوناب‌جگر شسته‌ای 


کای ز منت موده بفرمای باز 
آتنه پسردازی تودیسع چیست 
ايند جساه و جسلال تسوام 
روشنی بسزم سرور از من است 
صورت معقول اقب‌ال تسو 
سیلی صرصر بسه چراغم زدی 
حوصله تنگ است بیابان فسراخ 
باد کدای تونگه دار تو 
هیچ از آن عربده پسروا نگرد 
دم ز شسگرفی زد و بسدورد کرد 
جلسوة دیگر ز در آمد فسراز 

سوده ازو جه الونسدتر 
رسته رگ گردنش از مفزٍ کسوه 
جم سروبرگی و تهمستن تنی 
طقست سر بنج بازوی تسو 
آب تسوام گرچسه نهاد آتنشم 
دلسق و کدو ماه بسی دولتیست 
جان بسه تن نکبتی انم مباد 
بسراشر پیکر اقب ال رفت 
تاب و توان رفت و دل از جا نرفت 
ديدة سه روشنی یافت باز 
صورتی از ماب 4 جان ریختسه 
هر مژه بر هم زدنی شهپرش 
چون نفس از پردة دل رسته‌ای 
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راد حریفی که چو ساغر زند 
رفتگی از غاشیه در آن او 
جل-وه‌گری آفت نظاره‌ای 
رد گل آلینه دی دار او 
جلو؛ جنت ز غبارش رمی 
نشنه ز ص‌با و رسیدن ازو 
ولوله در جان و دل شاه ریخت 
گت من آینه ناز توام 
آم ده پیب شم ز درت دوریی 
شاه سر از ملستمس باز زد 
گفت دریفاچه ستم می‌کنی 
فارغ از اندیشه امد و بسیم 
ما4 تشویش نگهداشتن 
دولست و اقب ال برانسداختن 

بسر ار بخست روان بس‌اختن 
همه پرواز به بال توبود 
منکه کنون جز تو ندارم دگر 
ریشه مهر توبه جان منست 
شمع و چراغ شب تارم توای 
بسرق خرابیی بسسوادم مسزن 
ای ز تسو کار دو جهان ساختن 
همت از آنجا که تقاضای اوست 
خواری سبایل نپ‌سندد همی 
جوش گل از حسن خداداد زد 


ریخت گل غمزه به جیب امید 


خون دو عالم به قدح در زند 
بیخودی از باج گذاران او 
بسرق ز تال وی انگ‌اره‌ای 
موج پسری جوهر رفتار او 
چشمک‌وثر ز محیطش نمی 
خسون ز جگره او دوی دن ازو 
طرح قيامست بنظرگاه ریخست 
همت آفاق گ داز تسوام 
آمده‌ام پسیش تسو دستورئی 
چنگ به دام ان وی از ناز زد 
رام که ای کاین همه رم می‌کنی 
گنج فشاندن بای گلسیم 
خاطر درویسش نگهداش‌تن 
آینه در رهگذر انداختن 
دست و دل و تاب و توان باختن 
شوخی آهنگ کمال توبود 
دامنت از کف نگذارم دگر 
مغز توان در اشتخوان منست 
خاکم و سامان بهارم تسوای 
آتسش حسسرت بنهادم مزن 
چون تونباشی چه توان ساختن 
کرسی نه پایه ته پای اوست 
در بسرخ عجز نبندد همسی 
بوسه بدست شه آزاد زد 


داد ز خرس‌ندی خوی شش نود 
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گفت که از ند غسم آزاد باش 
جان وفا زن ده بسوی توباد 
دولت و اقبال غلام توباد 
کاین همه قایم بوجود من است 
بال وپرن شنه ز صهباسستی 
نشنه بود دولت و صهبا منم 
صورت من معضی آزادیست 
همچومن آزاد و سبکبار شسو 
در شسووبرروی وف اب از باش 
در دل از آزاراندیسشه کین 
یساوری از بخست و کرامست زتسست 
غاب اف‌سرده دل و جسان با 
بیخبسسران را خبسری ب از ده 
آن ار پسردة سازت چسه شسد 
آن زجضون پسرده ک‌شائیت کو 
آن نفس نالسه کمندت کجاست 
در هوس ج.ه فرورفته‌ای 
راو غلسط کسرده باف سون دی و 
تسا پی تبرنگوفنن اقتاده‌ای 


پندة زر بسودن از آهریمنی است 
آه ز دیسا طلبی‌ه ای و 
گرمی خونت که ازین پیش بود 
آنش هنگامه بجان داشتی 
بود بیج و خم سودای کار 
بس که همین تیره‌تر از شام بود 


کن به تو شادم تو به من شاد باش 
جلسوة من غسازة روی تسوبساد 
تاب و توان بادة چام توباد 
بل همه موجود ز جود من است 
دستگه قطس ره ز دریاستی 
قطره بود سطوت و دریامسنم 
پیشه من مردمی و رادی ست 
ده همه و هیچ خری دار شسو 
در ره دل خانه بران داز بباش 
گنج برافشان و کرم پسشه کن 
دیر بمان ای که سلامت ز تست 
بی‌سروپادر صف رندان بیا 
زان مسی‌دیس‌رین قسدری باز ده 
زمزمة خاره گدازت چه شد 
ولولت 4 سلسله خاییت کو 
وان نگه جلوه پسسندت کجاست 
حیسف که در چاه فرورفته‌ای 
میس‌سپری مرحلتة ر نگ و ری و 
از نطر کوی_سشتن افتاده‌ای 
مرد خداء اينچه خدا دشمنی است 
وین همه ابرام و تقاضای تو 
صرف بران‌داختن خویش بود 
داغ مفان» شسیوه بتان داشستی 
کار تو چون زلف بتان تار ومار 


روز تسوداغ دل ایام سود 


۷ 


۸ / دیوان غالب دهلوی 

چشم پرب_شان تغطری داشتی 
نوی کشت پسالا وسم او اففاقکی 
زان همه اجزای زمانی که رفت 
هر چه کنون می‌رسدم در نظر 
چرخ بسا روز بگشت این چنین 
حال بدین مایه تباهی که هست 
آن همه دیسوادگی و چساهلی 
آن همه بدمستی و تن پسروری 
آن همه بیسراه روی ای تو 
آن ز جنسون بسرق بخسرمن زدن 
آن همه خون بوده و خاکست ایین 
آن‌چه‌روش وین چه پسیچ است های 
یمه شب از عمر تو در خواب رفت 
هین که درین کارگه پیچ پیج 
نقد تمنابکف افتاده گی 
ای همه تن وسوسه سود تو کو 
هرچسه ازین پرده هویداستی 
هستی اشیا که غبار فناست 
خلق که از وهم تمودیش هست 
پیسروی وضم مکن زینه‌ار 
خیزو چو منصور نسوای بزن 
خلسق اگر روس وگ روم گر 
آنکه درین پرده سگالی بود 
ساقی همت گنه صلا میدهند 
کاتب توفیسق که دم می‌زن د 


جلوه به هر رهگ ذری داشتی 
دیده به صد جا سپر ان داختی 
وان همه خونابه فشانی که رفشت 
است و شراب و شکر 
آه ز عمری که گشست این چنین 


شاهد و شعر 


خاصه بدین روی سیاهی که هست 
وین همه ناک‌امی و بیحاصلی 
وین همه شیادی و اف سونگری 
وین همه بیصرفه دوی های تو 
وین نجم دام موس تسن زدن 
آن مرضی بود و هلاکست این 
آن همه پوچ این همه هیچ است های 
نیمه به پیمودن مهتاب رفت 
ماحصل سمی تو هیچ است هیچ 
خسروی دست بهعم داده گی 

دهر سراب است وجود تو کو 
نقش ونگ ار پسر عنقاسستی 
پرده گشای ار سیمیاست 
وهم تو دانست که بودیش هست 
سر ز گریب ان حقیقت بیار 
هستی خود را سر پای,بسزن 
چه به جز حق همه معدوم گیر 
از اش رهمت عای بسود 
باده از خم‌خانه لا می‌دهصد 


بر رقم غیسر قلسم صی‌زند 


همت اگربال گشایی کند 
نیسر توفیسق اگسر بردهمد 
همت مانیز شهود حق است 
همت ماغیرت حق است و بس 
از ار سطوت حسق در ک لام 


عثنویات / ۷۸۹ 
صعوه تواند که همائی کند 
لاله عجب نیست کز اخگر دهد 
هرچه بسنجیم وجود حق است 
کثرت ما وحدت حق است و بس 
حسرف ز لسب میرم دم والسلام 


باد مخالف 


ای تماش‌ائیان بزم سس خن 
ای گرانمایگسان عسالم حسرف 
ای س‌خن پسروران کلکتسه 
هر یکی صدر بسزم بارگهی 
هسر یکی پیش تساز قافله‌ای 
ای بسسشفل وکالست آساده 
ای شستگرفان عسالم ان صاف 
ای سخن را طراز جسان داده 
عطر بر مفز گیتی اف‌شانان 
ای گرامی فنان ریخته گو 
ای رئی‌سان این سواد عظیم 
همچومن آرمیدة این شسهر 
اسداله بخست بر گسشته‌ای 
گرچه ناخوان ده میهمان شماست 
بستظم رسیده است اینجا 
آرمیسدن دهد روزی چار 
کار احباب ساختن رسم است 
آن ره و رسم کار سازی کو 
کیسستم دل شکسسته غمزده‌ای 


وی مسیجا دمان ن‌ادره فسن 
خوش نشینان ایین بساط شگرف 
وی زین آوران کلکتسه 
شمع خلوت سرای ک‌ارگهی 
هر یکی کدخدای مرحله‌ای 
داد غسم‌خواری جهن داده 
بسه سفارت رسسیده از اطراف 
صفحه را ساز گستان داده 
پهلوانتان پهلسوی دانْ_ان 
نغز درب اک شان عرب ده جو 
وی فراهم شده ز هت اقلیم 
بهر کاری رسیدة این شهر 
در خم و پی غیر سر گشته‌ای 
بی‌سخن ریزه چین خوان شماست 
تسه لفیسه آرمیت نه است ایتجا 

سته‌ای را ب ساية دی سوار 
میهم‌ان را نواختن رسم است 
شیوة میهمان نسوازی ک و 


بیدلی» خستهه ستم زده‌ای 


۰ دیوان غالب دهلوی 

ق ببطاقتی بجان زده‌ای 
از گداز نفس بتساب وتیسی 

س طوف‌انی محیط بسلا 
دردمنسدی, جگر گداختهای 
در آگاهی فنسازهه‌ای 
چسهبلاه اک شده‌ام آخنر 
ببس سسیه روز غسربتم بینید 
انسده دوری وطین نگریسد 
نه همین اله و ففان بلسبم 
مویه چون موی کرده است مرا 
ذوق شعر و سخن کجاست مرا 
دارم اری؛ ز هسرزه لانسی خسویش 
گس ردش روزگتار خوسشتنم 
با من این خشم و کین, دریخ دریغ 
بسر غرییان کجارواست ستم 
ور بگویند. مس‌اجرائی رفست 
مهربانان؛ خن دایرا ان سصاف 
مک اندر سبوی می که فکند 
زلف گفتار را که در هم کرد 
«همه عالم غلط که گفت نخست 
«پیش» را «ییشتر» که گفت بمن 
«موی را بر کمر» که گفت غلط 
چون بدیدند کاعتراض خطاست 
رشته باز پسرس تاب که داد 
چسون بدیدید بیگناهی من 


1 سش غسم بخانمان زده‌ای 
در بیابان ی 
سر گ رد کاروان قفا 


اس تشنه لبی 


از غسم دهسر زه ره باخته‌ای 
همه بر خویش پشت پازده‌ای 
که بسدینجا رسیدهام آخر 
تیسره شسبهای وحسشتم بینی د 
غسم هجران انجمن نگرید 
من وجان آفرین که جان بلبم 
غصه بدخوی کرده است مرا 
کی زبان سخن سراست مرا 
نوحه بر خویش و بینوائی خویش 
حیسرت کار و بسار خوی شتنم 
من چنان, تان چنین, دریغ دریغ 
رحم اگر نیست خود چراست ستم 
از تسودر گفتگ و خطالی رفت 
تانخست از که بودرسم خلاف 
بجمن رستخیز دی که فگند 
بنزم اشعار را که بسر هنم کرد 
پارة زین نمط که گفت نخست 
به زمن پیشتر که گفت بمن 
شعر را سر بسر که گفت غلط 
هرچه غالب نوشته است بجاست 
معترض را زمن جواب که داد 
تسان نشستید روسیاهی من 


۷۹/ 


هر که ددم ره خموشی رفست 
از چسه بسود آن بعرصه دم نسزدن 
نگ ‌شودن لسی بیاوريم 
تساب_شورید دل ز بیجگسری 
از مدل ستوه گردیسلدم 
کات ها مندانه گفتگ و کردم 
چون شنیدم که نکته پردازان 
امن آزر ده‌اند زان پاسخ 
خجلت آوردم و جنسون کردم 
آب گردیب دم و چکیت دم مسن 
نفس من بجمع در نگرفت 
روی دعسوی ب‌سویم آوردند 
داغ گشتم از آن ملامتا 
نه امیدم ز شاعریست, نسه بیم 
کاش با اعتراض ساختمی 
زان که آنهم رضای یاران بسود 
خار دامان دوستان بسودن 
دیگرم با هسزار رنگ خروش 
که دگر بلیلی صفیر زده است 
وای با آنکه شعر من صاف است 
اعتراض آتسشم بجان زده است 
«زده» را ک‌سره از ظرافت نی‌ست 
واضع طرز این زمین نه منم 
دیگران نیز گفتهان د چنین 
شورش آماده رفته‌ان د همه 


بود لازم بسرآن گرفت, گرفت 
تاره آگهسسی تنم انس زدن 
خیه بگذاشتن بداوريم 
به قفان آمدم زخیره سری 
چهسره ایک گسروه گردی دم 
پارة در سخن غو کردم 
قدردان ان و انجمن سازان 
بسه نی‌ايش بخضاک سودم رخ 
خویشتن آب و دیده خون کردم 
قطره ساب سر دوی دم من 
کس نسازم پیج بر نگرفست 
سخن من بسرویم آوردند 
سب‌وختم از تن ف نس دامتها 
بود شایسته مر مرا تسلیم 
اله در زب رلسب گداختمی 
رنگی از جوش ایسن بهاران سود 
خوشستر از باغ و بوسستان بسودن 
ایسن نوا میخورد ببرد؛ گوش 
طعنه برطنه فقیر زده است 
«رده» را می‌زند چه انصاف است 
شعله در مفز استخوان زده است 
یبای وحدت بود اضافت یست 
در خور سرزنش همین نه منم 
گ‌وهر راز سفته‌اند چنین 
هم برین جاده رفته‌اند همه 


۳ / دیوان غالب دهلوی 
در نورد گذارش زده‌صا 
اکشر از عسالم «شتاب زده» 
«می زده» «غمزده» که ترکیب است 
چون برآید ز انگیین مومش 
لیک در بمض جاءنه در همه‌اش 
وین‌خود از شأن فاعلی‌است که همست 
همچنان آن مح یط ٍ باحل 
از محت حک-ایتی دارد 
«عاشقی, بی‌دلی, جنون زده‌ای 
اولش خود مضاف مقلوب است 
کردهام عرض همچنان «زده‌ای» 
مگ این شعر زان نمسط نبود 
گرچه بیدل ز اهل ایران نیست 
هد اخب جساوو اکن ود 
نه غلط گفته است در خود گفت 
دعوی تیده بی سر و بن نیست 
با از کلام ال زان 
تاب‌دین پسرده اشنا باشند 
وه که دیگر زجاده بر گشتم 
وه اعال هی بسانم وفنت 
ساده لوحم مرا چه رنگ و چه ریو 
من که و عنم داوری کسردن 
خاک بای سخن ورانستم 
سابزرگان, نیازها دارم 


بنده‌ام بد_ده مهربانان را 


کرده‌ان داز نشاط عربده‌ها 
«می زده» «غمزده» «شراب زده» 
بقیاس فقیر تقلیب است 
«زدة غسم» دمد از مفی_ومش 
لغظ «ماری هوی» است ترجمه‌اش 
حق بود حق نه باطل است که هست 
قلزم فیض, میس زا بیس دل 
که بدینان بسدایتی دارد 
قسدح آرزو بسه خسون زده‌ای» 
دویمین تاکدام اسلوب است 
طعنضه بر بخر بیکران زده‌ای 
ور بسود شسعر من غلسط نبود 
لیک همچون قتیل نادان نییست 
مرو را زیر نمد کلاهی بود 
راست گویم در آشکار و نیفشت 
صمی فرستم بخدمت یاران 
این زار هفد-+ا اند 
خیسره بسودم: سفیه تر گشتم 
شیوة عجز از تدم رفت 
آوخ آوخ؛ ز جاهلانسه غریسو 
ساز بسزم سخنوری کسردن 
دوسستان را ز کهترانسستم 
همم بدین شیوه نازها دارم 
رمز فهم ان و نکته دانان را 


مثنویات / ۱۷۹۳ 


نسه ز آوب زش بب ان ترسسم 
که پس از من بسالهای دراز 
که سفیهی رسیده بود اینجا 
بابزرگان ستیزه پیش گرفت 
شوخ‌چشمی و زشت خوی بود 
هم سفیهانه گفنگوی داشت 
بسرگ دنیانه سازدینش بسود 
آه. از آن دم که بسد رفستن من 
تسابوم رنج دوستان باشسم 
شاد گردند کز میان بسروم 
خسسته و مسستمند بر گردم 
به وداعم. کس از شما نرسد 
زین سپس نیست دعوی سخنم 
ناله بی‌صرفه چون جرس نزنم 
نشکنم بسر رخ بی‌آن رنگسی 
تساب هنگامه‌ام, خدارا نیست 
وین که در پیشگاو بسزم سخن 
زلسه پسر دار کسس چسرا باشم 
خود کسسی ناسزا چرا گوی د 
فیسضی از صحبت قتیم نیسست 
نه هصوا خواهی نه دشمنی‌ای 
حاش له» که ید نمی‌گسویم 
مک آنان که پارسی دانند 
که ز ال زب ان نود قتیل 


من و ایمان صمن» کزان ترسم 
بزسان ماند این حکایست بساز 
چند روز آرمب ده بود اینجا 
زحمتی داد و راه خسویش گرفت 
پسی‌چیسای و هسرزه گوی بسود 
هسم خراباتیانه هسوی داشست 
ننک دهلی و سرزمینش بسود 
خون دهلی بود یه گردن من 
بسر دل انجمن گسران باشم 
آوغ از مسن که من چنسان بسروم 
دزم آییم: نزن د بر گسردم 
شسوق را م‌ژده وف نرسد 
ندمتد دود شسمع ز انجم نم 
یسی‌ص دا گردم و نفس نزنم 
برنخیس زد ز سس‌ازم آهنگسی 
مهربانان دلسست؛ خدا را نیسست 
به زبانیهافتاده است زمن 
مگس خوان نعمت او نیسست 
من هم‌ایم مگس چرا باشم 
ناسا آنکه: ناسا گوید 
رزشک بسر شهرت قتلیم نیسست 
در میان_ست پای, همفنی‌ای 
وانهم از پیش خود نمی‌گویم 
هم برین عهد و رای و پیمانند 
هرگ ز از اصفهان نی ود قتیل 


۴ / دیوان غالب دهلوی 
لاجم اعتم 
کاین زبان خاص اهل ایران است 
سخن است آشکار و پنهان نیست 
دوستان را گر ز من گله است 
صی‌رویم از پسی قتیل همه 
تاازین حلقه». چون بدر زده‌ای 


اد را نسزد 


ای تما این زرف نگاه 
که چسان از حسزین بپیچم سر 
دل دهد کز اسیر برگ ردم 
دامن از کف کنم چگونه رها 
خاصه روج و روان معضسسی را 
آنکه از سس رفرازی قلمش 
طسرز اند شه آفری ده اوست 
پسشت معنی قسوی, ز پهل‌ویش 
طسرز تحری را نوی از وی 
فتنسه گفتگسوی اینالم 
آن که طی کرده این مواقف را 
لیک باآن همه که این دارم 
دل و جانم فدای احب اب است 
می‌شوم خویش را بصلح دلیل 
تانماندز من دگر گله‌ای 
گفتن آنین هوشیاری نیسست 
گرچه ای رانیش نخواهم گفت 
لیک ازامن هار باریسه اسست 
من کف خاک و او سپهر باشد 


گفتهاش اس 
مل عسازو سول آیتران اس 
دهلی و لکهن و ز ایسران نیسست 
که خرامت خلاف قافله است 
ساخته مرو را دلیل همه 
گام بر جاده‌ای دگر زده‌ای 
اهست او بو و سل 


تناد را ن_سسزد 


آن به جادو دمی؛ بدهر سمر 
زان نسو آلسین صفیر برگردم 
طالب و عرفی و نظیسری را 
آن طهوری جهان معضی را 
آسمان ساست پسرچم علمش 
در تن لفشظ جان دمیدة اوست 
خامه را فربهسی ز ب‌ازویش 
ص.فحه ارنفگ مانوی از وی 
مسست لای سبوی این‌انم 
چه شناسد قتیل و واقسف را 
گنج مضی در آسستین دارم 
شوق وقف رضای احباب است 
می‌سرايم نسوای مدح قتیل 
رسد از پیس‌روان وی صله‌ای 
یسک دا صقن احتیارغفی نت 
سعدی ثانیش نخواهم گفت 
از من و همچو من هزار به است 
خاک را کی رسد به چرخ کمند 


عثنویات / ۷۹۵ 


وصف او حد چسون منی نبود 
مرحباء ساز خوش بیان او 
نظمش آب حیات را مان د 
نشر او نقش بال طاوس است 
پادشاهی که در قلمرو حرف 
خامه هندوی پارسی دانش 
این رقم‌ها که ریخت کلک, خیال 
از من نارسائی یچ مدان 
بو که آید ز عذر خواهی ما 
ار امه وداد پی_سام 


تهنیت عید 


بناز برانم که به دیب‌ای راز 
باز برانم که دریین جلوه گاه 
بسازز ان داز رسای س خن 
بازبه آهنگ سحن گستری 
بای فرو رفتسه قلم را بگ نج 
رند جهان سوز ملامت کسشم 
من نه همین پیکر آب و گلم 
یانتهام مضصب کار آگیی 
جوهر نایم من و شه جوهریست 
جنبش کلکم بهوای شهست 
کرده قلم از که شساهوار 
نیست دوئی در روش دین من 
آنکه ز شاهی_سست ن شانمندیش 


مه ردر خسورد روزنسی نب ود 
باه شسور نکتسه دانسی او 
در روانسسی؛ فسرات را مان د 
انتخاب صراح و قاموس است 
کرده ابجاد نکته‌های شگرف 
هندیان» سر بخط فرم انش 
بسود سطری ز نام اعمال 
مرت نامه ایست زی یساران 
رم بسرم‌اوبیگ‌اهنی ما 
خستم شسد وال‌سلام والاکرام 
شوال 

از اشسر اطقسه بن دم طساز 
غازه نهسم بر رخ خورشید و ماه 
بافتصهام دام همای س خن 
ساخته‌ام خامه ز ب‌ال و پسری 
خامه برقصست و نفس نغمه سنج 
خودز دو گیتی به خیالی خوشسم 
راز فسراوان بسود ان در دلسم 
خاصه بسه توقیسع بهادر شپی 
خوبی آلینه زر و شنگریسست 
نازش نطقم به تفای شهست 
بهیر شهن شاه ف راهم نار 
شاه پرستی بود آئنین من 
چسون نب_ذیرم بخداون_دیش 


کار خداوند ری پروربست 


۲ / دیوان الب دهلوی 
باش دم از فسرة انسوار شاه 
خام؛ من گشته به تقریب عید 
تکته طرازی بمن آموخت عید 
قااحسرم از هد درارنتت زا 
گرنتوان گشت بگرد سرش 
طلعت شاه آینه حق نماست 
شاه فروزان رخ قسرخ گهر 
خسرو فرزانه فیسروز بخست 
عالم و این نعمت الوان او 
تساجوران قافه در قافلسه 
راست به آدم رسد ار بنگری 
آن که چوشمع خرد افروخشه 
وربسه خسدنگ افگنی آورده روی 
قرش اگر تفرقه افگن شسود 
حفظش اگر عسام کند ایمنی 
عزمش اگر بانگ بر اشهب زند 
لطفش اگر واه به گلخن دهد 
مدح شهن‌شاه هم‌ایون ناد 
زین همه اندیشه که من می‌کنم 
ور تسود حلقه برین در زدن 
چون به سخن دسترس او بود 
خواسته غالب بسسخن گستری 
زاهل سخن هر که طرازد نا 
شیوة گفتاربه آلین خوشست 
نکته سسرایان فروهی ده فن 


قرنسی خرس پقی از هتسه 
قفل در گنج سخن را کلید 
سینه به نور خرد افروخت عید 
بسستهام احسرام در پادشاه 
جبهه توان سود بخاک درش 
حق طلبان پیرو و شه پیشواست 
قبلسه ارب اب نظسر بوظفر 
هم ز ازل وارث دیفیم و تخت 
زه‌ای از خسوان نیاک ان او 
راست چنان دان که درین سلسله 
سبروری و شس‌اهی و پیفمبری 
مشتری از وی ادب آموختنه4 
از قدر ان داز قدربرده گوی 
نامه غسارتگر گل‌شن شسود 
شسمع پ‌ذیرد ز هسوا روشنی 
قافلءة خور بسدل شب زد 
آتش و دودش گل و سوسن دهد 
نیست نوای که توان ساز داد 
کدی اقبال سخن میک نم 
گم ز ان دازه فرانر زدن 
بنده همان مه که دعاگو بود 
تتازگی ط رز ستایسشگری 
خاتمه آن تسود جزدعصا 
حرف دعا از پس تحسین خوشست 
جاده شناسان طریق سخن 


۷۹۷ / 


۱۷۲99۰۰۰ 


حرف دعا چون بزیان آورند 


زای بمیان آورند 


من که ن دانم سخن آراستن پس بود انم ز خدا خواستن 
دولت شه بود دولت جاوید باد تاایدش عید پس از عید باد 
تهنیت عید به ولیعهد 


من که درین دالسرة لاجورد 
پیک رم از خاک و دل از آتشست 
آتشم آنست که دودیش نیسست 
سبوخته‌ام لک نسوزنده‌ام 
آتسشم امابسه فسروغ و فسراغ 
ای کسه زنسی دم ز هواخواهيم 
دارم ازین زمزمه شس‌رمندگی 
پرتو خورشید گر افتد به خاک 
خصم گر این نکته شمارد دروغ 
نی نی اگر راست سرایم همی 
ذره‌ام و دی ده ببس دخواه کسور 
خساکو ره از روش نی آقتساب 
ذره اگر بل ااالشرق زد 
باکه توان گفت که این تاب چیست 
مقر ولسی عهد شهن شاه عهد 
روشنی چشم ظفر فستح ملک 
همبه دهش داور فری‌اد رس 
حسسن بهار آئین_ه روی او 
کارگه بارگهش نسه نسپهر 
قی‌صرو فنف ور گدای درش 
باد ف روش سر راهش بهار 


کردهام از حکسم ازل آبخ ورد 
روشسنی آب و گسل از آتشسست 
آتش بسسی‌دود فروزنسدهام 
روشسنی شسمعم و نسور چسراغ 
شسمعم و دانی که سحرگاهيم 
پرتسو مهس رم بسه درض‌شندگی 
هت ز آلسودگی خاک پاک 
غم مخور اینک من و اینک فروغ 
مهس چهانتاب نشایم همی 
ذره ز خورشسید پذیرفته نسور 
جلسوة فروشد که مسم خوی‌شتاب 
هم ز درخ‌شانی آن بسرق زد 
ذره منم مهر جهانتاب کیسست 
زیب فزایندة این هفت عهد 
فرخ و فرخنده گهر فتح ملک 
هم به سخن خسرو مشکین نفس 
تکهت گل توشه کش خوی او 
خاک ز شینان رهش ماه و مهسر 
یافقتسه اوچ نظسر از منظسرش 
گشته غزلخوان بن_وای زار 


۸ دیوان غالب دهلوی 
گوی فلک در خم چوگان اوست 
باد گر اورنگ سلیمان برد 
باد خود از بنسدگی آزاد نی ست 
دهربه گیتی دگر آئین نهاد 
در روش کوکب 
زین چوفرا پشت تگاور نهند 
گرد اگر دوش سکندر فگار 
شکر که سمیم زقلم کام يافت 
پایذ سلطان بلشد آستان 
غالسب اگر دم ز نا زد مخند 
داد فایی و_سأآحنسوایین 
گرچه به از نظم نظامیست این 
گویم و دانم که ز گفتار من 
لیک حق مدح نگ ردد ادا 
کارنه از روی را مسی‌کستم 
باتوبگویم که چه گویم همی 
طالع اس‌کندر و آن فرخسی 
انفسم فیض سحریار بساد 


۶ سروی 


نازش ایام بدوران اوست 
چون بود اکنون که نفرمان بود 
توسن شه چیست اگر باد نیست 
تخت نهاد آن یک و این زین نهاد 
ده السیستا که فر زهس روش 
غاشیه بسر دوش سکندر نهند 
خضر برد غاشسية شسهریار 
تهنیت عید سرانجام يافت 
برتر از آنسست که گفتن تسوان 
گونکند دعسوی ناسودمند 
لیسک نه در خسورد جهانب انیش 
مدح مخوان خط غلامییست این 
تازه شسود رونقی بازار من 
می یاب دزن الادصا 
نیم شب آهنگ دعامی‌کنم 
بهر شه از دهر چه جویم همی 
زنسدگی خسضریسدان فرخسی 

ینف من مشرق انسوار باد 


دیباچه نثر موسوم به بیست و هفت افسر تصنیف حضرت فلک رفعت 


شاه اوده 
بن‌ام ایسزد زصی مجموعءة راز شگفت آور تر از نیرنگ و اعجاز 
نه جادو یک هوش افزا فسونی جهان را سوی دانش رهنمونی 
تصالی اه کتسابی مسستطابی غط گفستم فسروزان آفتابی 
پسری پروانه شمعی عالم افسروز سوادش شب ولی روشن تر از روز 
زبس خوبی سزد بهر سوادش سویدای دل مسردم م‌دادش 


سوادش زلف مشکینی که با اوست 
بیاضی کاندران بین السطور است 
مکر خود چشمة نور است و از وی 
بود هر موج از عنبر نشان مند 
یدب ضا خر دار بیافش 
ستودم لیک وصفش نی زمن پرس 
که راز دهردر دق رنگارد 
شه فرزانه چندین آفسرش بین 
هماناجم حشم سلطان عالم 
طل‌سمی بسته ان در آفرینش 
به کف ابر و به دل دریاست سلطان 
به لهو ار سلکی از گوهر گسسته 
اگر یسابی ز بسازی داستان ها 
نلی کلکش که بزم آراست از حرف 
که نتوان د گرانی را تحمل 
بدان ظلمت همی ماند دوآتتش 
سکندر طالعی, چم بارگاهی 
به دارای خردمند یگان ه 
پر از راز دو عسالم سینة او 
کفش از پنجة خور زرفشان تو 
اگر مانی همی نازد به ارتتنگ 
نگارستان معضی بین که دانی 
نینگیزد چنین نقش ارچه مائیست 
چوبینی این نقوش دلنشین را 
سزد گر «یّر اعظم» نهی نام 


/۷۹۹/ 


هزاران نکته کان باریک چون موست 
تو گوئی موجی از دریای نور است 
بهر سوموج می خیزد پیا پی 
که دارد جا بجا با سطر پیوند 
که بسادا گرم بازار بیاضش 
هم از سلطان انجم انجمن پرس 
همایون «بیست و هقت افسر» نگارد 
بهر اف سر جهان دیگ‌رش بین 
بم آمیخته ارک ان عالم 
که افزایید فسروغ چشم بیسنش 
به دانش گوهر یکتاست سلطان 
زدین و داد هم بینی نشانها 
به شاخ گلبنی ماناست از حسرف 
تگون گردد ز بار غنجه و گل 
که باشد درمیسان آب حی‌اتش 
ثرا منظری انجم سسپاهی 
به دان الی شهنشاه زمانه 
زهی شاه و زهی گنجین4 او 
رگ کلکش ز کف گوهر فشان تو 
فرو خور خشم و بگذر گوهر و سنگ 
که بی معنی است صورت‌های مانی 
که آن صورت بود وین خود مائیست 
طسراز شساه معضی آفرین را 
که از نامش بر آنین سال اتمام 


۰ دیوان غالب دهلوی 


وگر باید ازین خوشتر گهر سفت 
فتبین پهیب سای قسانی ایس 
فروتشسته: زا جرد تج ازتاج ب اد 


ریاض ملک معنی می‌توان گفت 
دعااز غالب و از خلسق آمین 
بغارستان جاهش بیخزان باد 


مثنوی تقریظ «آئین اکبری» مصححه سیداهمدفان صدر الصدور 
مرادآباد 


مزده یاران را که این دیرین کتاب 
دیبده بیش آمد و بازو قسوی 
وینکه در تصحیح «آیین» رای اوست 
دل بشغلی بست و خود را شاد کرد 
گسوهرش را آنکسه نتواند ستود 
بر چنین کاری که اصلش این بود 
من که آیسین ریا را دشمنم 
گر بدین ک‌ارش نگویم آفرین 
بابدآئینان نمانم در سخن 
کس مخ باشد بگیتی این متاع 
گفته باشد کاین گرامی دفتراست 
گرز آیین میسرود باماسخن 
صحبان انگلسستان را نگ 

تساچه آبینهاپدید آورد‌اند 
زین هنرمندان هنر بیشی گرفت 
حق این قومست «آفین»* داشتن 
داد و دانش را بهم پیوسته‌اند 
آتشی کز سنگ بیسرون آورن د 
تا چه افسون خوانده‌اند اینان برآب 
که دخان, کشتی به جیحون می‌برد 


یات از اقیال سید فتح باب 
کهنگی پوشسید تشسریف نوی 
نشگ و عار همست والای اوست 
خود مبارک بنده آزاد کرد 
هم بدین کارش همی داند ستود 
آن سستاید کش ریا آنسین بسود 
دروقف‌اان دازه‌دان خسود منم 
ویم آفسرین 
کس نداند انچه دانم در سخن 
خواجه را چه بود امید انتفاع 


جای آن دارد که ج 


تا چه بیند کان به دیدن در خور است 
چشسم بگشا وان‌درین دیر کهن 
یازا ان رای 

آنچجه هرگز کس ندید آورده‌اند 
سعی بر پیشینیان پیشی گرفت 
کس نیارد ملک به زین داشتن 
هند را صد گونه آیین بسته‌اند 
این هنرمندان ز خس چون آورند 
فد تن را ی زاس له 
که دخان» گردون به هامون می‌برد 


غلتصک گسردون بگرداند دخضان 
از دخان زورق بسه رفتار آمده 
نغمه‌هابی زخمه از ساز آورند 
هین؛ نمی‌بینی که این دانا گروه 
می‌زند آمش بباد ان در همی 
رو به لندن کان‌دران رخشنده باغ 
کرو بارمردم هسشیار بسین 
پیش این آسین که دارد روزگ ار 
همست ای فرزانه بی دار مضفز 


مثنویات /۸۱ 
نره گاه و اسپ راماند دخان 
باد و موج. این هر دو بیکار آمده 
حرف چسون طاثر به پرواز آورند 
در دو دم آرند حرف از صد کروه 
می‌درخشد باد چون اخگر همی 
شهر روشن گشته در شب بی چراغ 
در هر آیین صد نو آیین کار بین 
گشته آیسین دگر تقویم پسار 
در کتاب اینگونه آیینه‌ای نفز 


چون چنین گنج گهر بیند کسی خوشه زان خرمن چرا چیند کسی 
طرز تحریرش اگر گوئی خوشست نی فزون از هر چه میجوئی خوشست 
هر خوشی را خوشتری هم بوده‌است گر سری هست, افسری هم بوده‌است 
مب دا فی اض رام شمر بخیسل نور میرسزد رطب‌ها زان نخیل 
مرده پسروردن؛ مبارک کار نییست خود بو کان نیز جز گفتار نیست 
غالسب آیسین خموشی دلکشست گرچه خوش گفتی, نگفتن هم خوشست 
در جهان سید پرستی دین تست در شابگنر دعا این تست 
این سراپا فسرة و فرهنگ را سید احمد خان عارف جنگ را 
هرچه خواهد از خدا موجود باد پیش کسارش طالع مود بساد 
ابر گهربار (هکایت) 
شنیدم که شاهی درین دیر تشگ زیهلو بسرون راند لشکر به جنگ 
گزین شه‌سواران عنان برعنان . مهین نیزه داران سنان برسنان 


به پبچش ز چرمین نان هائی سخت 
به جنبش ز رخشان سنان‌های تیز 
دلیرانه با شکر نامجوئی 
زبس چست خود را به پیکار برد 


زحل رابه دلو اندرون پاره رخت 
بروشی هسوا نور خور رز ریز 
یسه اقلسیم بیگان.ه آورد روی 
یه دشسمن شبیخون ب‌ایوار برد 


دیوان غالب دهلوی 
بدان دم که در رهروی بر گرفشت 
ز کللایی تاراج دامن فشاند 
از آن گنج کز لمل و گوهر شمرد 
هنوز از غباری که برچسته بود 
ه در جن بش از چرخ آرام یا 
نیازش ز فرخندگی ازگشت 
خود آهسته رو بسود در ره زبیش 
که فرمان دهد تابهر گونه بهر 
مطه_ابه آراستن نو کنند 
بدین دلگشامزده کز شه رسید 
4 روزی که باب ستی از شساهراه 
هم از شام مغعل بر افروختند 
به مهتاب شستند سیمای خاک 
ببازارها سشوبه سشُو صف به صف 
ز هر پرده نقفشی برانگیختند 
بدان گونه آنینه ها ساختند 
سحرگاه چون داد بار آفتاب 
زمین را زگرمسی بجوشید مفز 
به آراب نش جادة رهگفار 
توگولی ز تساب گهرهابروز 
چسواهرکس بسه ان فا دسترس 
گروهی ز بسی‌مایه زندانیان 
بسه ات ینب ستد از خوی تن 
که هر تاز زان پرده زنجیر بود 
ه مرغوله کان در نوا داش تند 


ی کاواه اوزت شک و له کر کز3عی 
به لشکر زر وس ال دمن فشاند 
سر خصم پامزد خود بر شمرد 
بسا فزه ی وا خاش زنقا مها ود 
روز گر کسام یافست 
سوی ک‌شور خوب شتن باز گشت 
فرستاد قرم‌ان بدستور خسویش 
بنند آنین شادی به شسهر 


ز دادار پٍ 


پرستاری بت خسرو کنند 
بیار طسرب را سسحرگه رسید 

ه ایوان خرامد خداوندگاه 
امینان بکوشش نفسس سوکتند 
فشاندند پروین به دیبای خاک 
به پیرایه بندی گشودند کف 
بر گوشه چینی در آویختند 
که بینندگان چشم و دل باختند 
زار گزض سارک زار آقتتاب 

ون داد از کان گهمر های نفز 
صدف ریخست از بو گر یرگن از 
که نگشته پيراية شب هن وز 
به شادی زد از خودنمائی نفس 
علسی الس رقم دسورکز نه,سامانیان 
سیه پسردة بسررخ انجمن 
نواناله گریم و گر زیر بسود 
همان دود دل بر ه وا داشتند 


براجزای تن جابجا بند سخت 
نفس گرم شغل چراغان ز آه 
چوگیتی گشاموکب خسروی 
بسه سر ان در آورد از راه روی 
بدان جاده گوهر فرو ریختند 
ز آین که در شسهر برسسته بسود 
بدان تسا رود خطسوة چند پیش 
جگرگون نگاه ان خونین نسوا 
ز اشک فرو حورده ششتی گهر 
ز خون گشته پنهان هوس‌های خویش 
شه دیده ور را دل از جای رفت 
خموشضی به دلج وئی آواز شسد 
لب از جوش دل چشمة نوش ریخت 
ده دودة و گنج آنهازپسی 
عزیزی که یارای گفتار داشت 
وت دیق قنارد- کاورق 
که الماس در زر ن_شانندگان 
بیایند و داغ بیت‌ائی رونسسد 
تهی کیسسگان تسادمی برک‌شند 
به حرفی کزو لب گهر خیز شد 
که اینان جگر خستگان منت د 
بجز موی و ناخن که بینی دراز 
لب اس از گلسسیم و زر از آهنسست 
نی‌اورده‌اند آنچجه آورده‌ان د 


بسه آنین در آلینه انجمن 
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هر بند لختی ز تن لخت لخت 
ز گرمی خس و خار سوزان به راه 
قدم سنج ان دازة رهمسروی 
رسیدند گوهر کشان پسونی پوئی 
به مفز زمین رنگ و بو ربختند 
دو صد نقش بریک دگر بسته بود 
بجنبید هر نقش برجای خویش 
گرفتند چسون داغ بسر سینه جا 
ملک را فشاند بسر رهگ ذر 
کسشیدند خوانه ای ی‌اقوت پسیش 
به خاموشیش بر زبان های رفست 
تسرخم به گفصار دم ساز شد 
نوید ره‌ائی بسسر جوش ریخضت 
گ-دایان روان کاروانه از پسی 
بر پرده ان دازة سار دافشت 
ففان برک شید اندر آن داوری 
نسسنجیده گوهر فسشانندگان 
چگ ر تسشن مرحب‌الی روند 
بگردون زر و سل و گوهر ک‌شند 
جهانبان چنین پاسخ انگیز شسد 
ستگان مند 
زبان کوته از دعسوی برگ و ساز 
گر آهن زمن ور گلیم از من است 
زمن برده‌اند آنجه آورده‌اند 


ه آمن قرو 


مرا کرده‌اند آشکارا به من 


۳ دیوان غالب دهلوی 


از آن رو که در تب زر اب منند 
تونیز ای که هر چیز و هر کس زتست 
به روزی که مردم شوند انجمن 
روان را به نیکی نوازندگان 
گهره ای شس‌پوار پیش آورند 
زنسوری که ریزند وخرمن کنند 
به‌هنگامه با این جگر گوشگان 
ز حسرت بدل برده دندان فرو 
در آن حلقه من باشم و سینه‌ای 
در آب و در آتنش بسسربده‌ای 
تن از سایه خود بسه بیم اندرون 
ز ناسسازی و ن‌اتوالی بعسم 
زبس تیرگی‌ه‌ای روز سیاه 
ببک‌شالی بسر ناک‌سی‌هص‌ای من 
به دوش ترازو مه بارمن 
به کردار سنجی می‌فزائی رنج 
که من با خود از هرچه سنجد خیال 
اگّر دیگران را بسود گفت و کرد 
چه پرسی چو آن رنج و درد از تو بود 
فرو هل که حسرت خمیر منست 
مبادا به گیتی چومن هیچ کس 
به پرسش مرا درهم اف‌سرده گیر 
پس آنگه بسدوزخ فرستاده دان 
ز دودی که برخیسزد از سوز من 
در آن تیرگی نی ود آب حیات 


همان ذرة آتتاب مد 
بهار و خزان و گل و خس زتست 
شود تازه پیون دجان هابه تن 
بسه سرماية خویش نازنسدگان 
فروهی ده کردار پیش آورنسد 
جهان را بخود چشم روشن کنند 
درایند مشتی جر توشسکان 
زخجلت سر ان در گریسان فسرو 
زغم هص.ای ایام گلجینه‌ای 
ز دشسواری زیسستن مسرهه‌ای 
دل از غسم به پهلو دونيم اندرون 
دم ان در ک_شاکش ز پیوند دم 
نگه خورده سیب دوش از نگاه 
تهی دست و درمان‌ده‌ام وای من 
نسسنجیده زار کسردار من 
گر انیت اری درد عمترم سنج 
نسدارم بفیسر از نسشان جلال 
مرا مایه رنجسست و درد 
غمی تازه در هر نورد از تو بود 
دم سرد من زمهری رمنست 
جحیمی دل و زمهریری نفبس 
پرکار را صرصری رده گیسر 
در آتش خس از باد افتاده دان 
که بر وی خضر را نویسی برات 
که بروی خضر را نوی‌سی برات 
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ز دود شسراری که من در دهم 
فد بسرتنم چسون ازان شسعله داغ 
اگر نام از غسم زغوغفای مسن 
که زقاد مینون_ شین زان صدا 
و گرهم چنین ست فرجام کار 
مرانی ز یس ارای گفتار ده 
درین خستگی پوزش از من مجوی 
دل از غصته خون شد نهفتن چه سود 
زسان گرچه من دارم اقا زتست 
همان‌اتسودانی که کافر نیم 
نکشتم کسسی را بسه اهریمنی 
مگرمی که آتش به گورم ازوست 
من اندوه گین و می اننده زبائی 
حساب می و رامش و رنگ وبوی 
که از باده تسا چهره افروختند 
نه از من که از تاب می گاه گاه 
نه بسستان سرائی نه می خانة 
نه رقص پری پیکران بر بسساط 
شبانگه به مسی رهنمونم شدی 
تمنای مص‌شوقه بساده نوش 
چه گویم چو هنگام گفتن گذشت 
بسا روزگ اران به دل_دادگی 
بسا روز باران و شب‌های ماه 
افق‌ها پر از ابر بهمن مهی‌ای 
بهاران و من در غم برگ و ساز 


نه گردون فرازم نه اختر دهم 
نسسوزد بخ‌اک شسهیدان چسراغ 
نبیچد بفسردوس آوای من 
به افشاندن دست کوبند پا 
که می باید از کرده راندن شمار 
چوگویم بر آن گفته زنهارده 
بسود بندة خسته گستاخ گسوی 
چوناگفته دانی نه گفتن چه سود 
به تست ارچه گفتارم اقا زتصست 
پر تار خورشسید و آذر نسسیم 
سردم زکس مایسه در رهزنسی 
به هنگ‌ام پسرواز مسورم ازوست 
چه می‌کردم ای بنده پرور خدائی 
زجم شید و بهعرام و پروی ز جوی 
دل دش‌من و چسشم بسد سوختند 
بسه دریسوزه رخ کسرده باشسم بسیاه 
فسه دستان مسرالی نه جانااا 
نه غوغای رامش گران در رباط 
سحر گه طلبک ار خونم شدی 
تقاض‌ای بهودة مسی ف روش 
زعمر گرانمایه بسر من گذشت 
بسا نوبهاران به بی بادگی 
که بودست بی من بچشم سیاه 
سفالینه جام من از می تهی ای 
در خان.ه از بینوائی فساز 
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جهان از گل ولاله پر بوی و رنگ 
دم عیش جر رقص بسمل نود 
اگر تافتم رشته گوهر فکست 
چه خواهی ز دلق می آلود من 
زپ‌ائیز گسویم بهسارم گذشت 
به ناس زگاری ز همسسایگان 
سراز منت اکنسان زیر خاک 
بسه گیتسی درم بین وا داشستی 
نه بخشنده شاهی که بارم دهد 
که چون پیل ز آنجا برانگیزمی 
نه نازکونگاری که نازش کشم 
چوزان غمزه نیشی بدل برخورد 
بدان عمر ناخوش که من داستم 
چو دل زین هوسها بجوش آمدی 
هنوزم همان دل بجوش اندرست 
چسون آن نامرادی به اد آیسدم 
دلی را که کمتر شکیبد به باغ 
صبوحی خورم گر شراب طهور 
دم شسبروی‌ه‌ ای مسستانه کو 
در آن پاک میخانة بسی خروش 
سیه مسستی ابر و باران کجا 
اگر حور در دل خیالش که چبه 
چه منت نهد اشناسا نگار 
گریسزد دم بوسه ایس‌نش کجا 
یرد حکم ونسود لبش تلخ گوی 


من و حجره و دامن زیر سنگ 
به ان داز؟ خواهش دل نب ود 
وگریافتم بساده ساغر شکست 
سین جسم خمیازه فرسود من 
زمی بگ رم روزگارم گذشت 
به سرمایه جوئی زبی مایگان 
لب از خاکبوس خسان چاک چاک 
طتر را لس برس وا ذاف هی 
به هربارزر پیل بارم دهد 
زرش بر گدایان قسرو ریزمی 
بسه سر بوسه زلف درازش کشم 
رگ جان غم نسوک نشتر خورد 
ز جان خار در پیسرهن داشستم 
زدل بانگ خونم بگ وش آمدی 
ز دل بانگ خونم بگوش اندرست 
پسه فردوس هم لدم نیاس‌ایدم 
در آتنش چه سوزی بسوزنده داغ 
کج ازهرة صبح و جام بلسور 
بسه هنگام غوفای مسستانه کو 
چه گنجای شورش نای و نوش 
خزان چون نباشد بهاران کجا 
شم هجر و ذوق وصالش که چه 
چه لت دهد وصل بی انتظار 
فریبد یه سوگند وی نش کجا 
دهد کام و نبود دلش کام جوی 
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نرب ازی و ذوق دیدار کو 
نه چسشم آرزومند دلاله‌ای 
ازیتیاکه پیوسته میخواست دل 
چوپرسش رگی را بک‌اود ز دل 
بسر جرم کز روی دفتر رسد 
بفرس‌ائی ک‌این داوری چسون بسود 
هر آئينه هم چون منی را به بند 
بسدین موه در روز آمیتد و بسيم 
شود از تو سیلاب را چاره جوی 
وگر خون حسرت در کرهه‌ای 
گذشستم ز حسسرت امی‌ديم همست 
که البته این رند نا پارسا 
پرستار فرخن ده من‌شور تست 


به بندامید استواری فرست 


بسه فردوس روزن بسه دیسوار کو 
نه دل تسشنة ماه پرکاله‌ای 
هنوز همان حسرت آلاست دل 
دوصد دجل» خونم تراود زدل 
زمسن جسسرتی در برایسر رسد 
که از جرم من حسرت افزون بود 
تلافی فرا خور بسود نی گزن د 
بگریم بدانسان که عرش عظیم 
تسوبخشی بدان گریه ام آسروی 
زپ‌اداش قطع تظسر کسرد‌ای 
سسپید آب روی س‌پیدم همست 
کج اندی شه گیر مسامان نما 
هسودار فرزانه وخضشور تست 
به غالب خط رستگاری فرست 


ابر گهربار (مغنی نامه) 


مفنضی دگسر زخصه بسر تسار زن 
به پروازش آن گل افشان نسوای 
دل از خویش بردار و برساز نه 
ز گنجينه ساز بسردار بند 
به رامش به زهره هم آواز شو 
که دانم ز داستان سرائی چنین 
ز کام و زبان هر سه جان را درود 
گهر جوئی را مژده کز تیره خاک 
که هر گوهری را که دارند پاس 
دمی کان در آلنین زمن میرود 


گل از نفمة تسربه دستر زن 
نگویم غم از دل دل از من رسای 
هم از خویش گوشی برآواز نه 
دریسن پرده نقشی بهنجار بند 
به‌آهشنگ دانش نوا ساز شو 
دلاوب ز باشد نسوائی چسین 
زجسان ج‌اودانی روان را درود 
درخشد همی گوهر تب ناک 
بدان گیرد ان‌دازه گوهر شسناس 
تو دانی سخن در سخن میرود 


«یوان غالب دهلوی 
سخن گرچه گنجینه گوهرست 
همان شسبهانی چسون بر زاغ 
به پیرایش این کهن گار گاه 
بود بستگی را ک‌شاد از خرد 
خرد چس شمه زندگالی بسود 
فروغ سحر گاه روحانی ان 
پگ‌اهی که پوشیده رویان راز 
چه خمیازه عنسوان نام آوری 
از آن پیش کاین پرده بالا زنند 
ردای فلک گوهر آما ش ود 
نوردی از آن پرده بر جای خویش 
زبالی که رخشانی‌ای بسرق زد 
نخستین نمودار هسستی گرای 
به پیمانه ای نظر نسور پساک 
ز هر ذره‌ای کان آقتابی شود 
هن‌وزم در آلينه رنگ بسست 
کف خاک من زان ضیا گستریست 
کسسی کو دم از روشسنای زند 
درین پرده خود را ستایش گرست 
خرد جویم ار خود بود مرگ من 
س‌خن گرچه پیفام راز آورد 
خرد داند این گوهرین در گشاد 
خرد داند آن پرده برساز بسست 
به دانش توان پاس دم داشتن 
ازین باده هرکس که سرمست تر 


خردرا ولی تابشی دیگرست 
نبینی گهر جزبه روشن چراغ 
به دانش توان داشت آئین نگاه 

ر مردخ‌الی ماد از خسرد 
خرد رابه پیسری جوانی بود 
چراغ ثبسستان یونانیان 
به خمیازه جستند از خواب ناز 
خمار مسی‌ای خواهش دلیسری 
نکه را صاالی تماضازن د 
بساط زم ین عنبر ان دا شسود 
برون داد نوری ز سیمای خویش 
سرا پرده جوش آنا الشرق زد 
خرد بسود کامد سیاهی زدای 
تموندد قسسمت براجزای خناگ 
نگه سر خوش کامیابی شسود 
خیالی از آن عسالم نور همست 
که‌چون ریگ رخشان به انجم گریست 
به خود فال دانش ستائی زند 
که دانند مردم که دان شورست 
به هستی خرد بس بود برگ من 
سود ارچ در اهتار آورد 
زمفز سخن گنج گوهر گشاد 
به رامش طل‌سمی ز آواز بسست 
شمار خسرام قلسم داشتن 
به اف شاندن نج تردست 7 
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به مستی خرد رهنمائی خودست 
بک‌ام دل مسی پرستتان شسبی 
تب‌سم کنان باده در چام ریخت 
زلب بوسه بسر الب جام زد 
لبش را می از بس که افشرده تنگ 
همی خواست با تشنگان دست برد 
بدان می که خود خورد و از دست شد 
کجادر خور آن شراييم ق]ا 
چوساقی ره خود نمالی گرفست 
سیه مست تر هر که هشیار تر 
چگر گون نوائی که نامش دلست 
نشیدی که مستان این مّی کشند 
سرود سخن روشنای هم ست 
سود در شس مار شناسا وری 
زهی کیمی‌ای مصانی سسخن 
سخن را از آن دوست‌دارم که دوست 

سخن گرچه خود گوهرین افسرست 
سخن بساده اند شه مینای او 
به پیمودن باده پیمانه گوش 
حریفان درین بزم همواره مست 
پلنگینه پوشان دریسن انجمن 
خرد کرده در خود ظه ور دگر 
ز گنجی که بینش به ویرانه ریخت 
زدودن ز آینسه زنگار سرد 
درین حلقه اوباش دیدار جوی 


رود گر ز خود هم بجائی خودست 
بساقی گری خاست نوشین لبی 
پی نقل از پسسته بادام ریخست 
بخود کرد پیمان را ن‌امزد 
بيامیخت با لب چو بالسل رنگ 
خودش بادة خویش از دست برد 
نه یک تن دوتن کانجمن مست شد 
زمیخوارة ساقی خراييم قا 
به مسستی خرد زور والی گرفست 
سبکدوش‌تسر چسون گرانب‌ارتر 
زته جرعه خواران این محلفست 
صریر از قلسم ناله از نی کشند 
که‌هریک ز واب‌ستگان دمسست 
خردرابه گفتار هم گوهری 
بسه خود زندة جاودانی سخن 
به تصدیق ازما طلیک ار اوست 
سخن در سخن لسل با گوهرست 
زسان بسی‌سخن لای پبالای او 
خرد ساقی و خود خرد جرعه نوش 
بسوئی ز می جمله یکباره مست 
چو گردون به رقص اندرون چرخ زن 
دل از دیده پذرفته نوری دگر 
در آفاق طرح پری خانه ریخشت 
زدانش تگه ذوق دیسدار سرد 
به دروی_ز؛ رنگ آورده روی 


دیوان غالب دهلوی 


خرد کرده عنضوان بیتش درست 
فروغ خرد فرة ایزدیست 
تخر آشسناروی دان_ائیش 
ز اندی شه دم زد نظر نسام یافت 
بچشم سسکسر ازو گوش تاب 
چنان سطوتش را زبون خشم و آز 
غضب را نشاط شجاعت دهد 
باندازه زور آزم.ائی کند 
بدین جنبش از مرگ بخشد تجات 
منش‌های شای سته عادت شود 
زدانش پدید آید آنین داد 
بر انداز تو گر خود سرایندگی 
جگر خون کن و از دل آزاد زی 
چنان دان که مردی بر اسپی سوار 
جگر خواره بوریست همراه او 
کند گرباندیشه رفتاره | 
نگیسرد س‌مندش ره توسنی 
به نیروی مردمی و غم خوارگی 
چنین کس بدیگونه رخش و پلنگ 
دگر دشت پیما هنريیشه نیست 
ره انجام بیراهه پسوئی کند 
چرد درد چراگاه تا برگ و شاخ 
بجوشد به سر مفز رخش از تموز 
به مستی یکی گشته پولاد بای 
صر این راز ری شکم بادن_اک 


رقم سنجی‌ای آفرینش درست 
خدا ناشناسی ز ابخردیست 


عم ل روش نای توانائیش 
بکردار رفت ازانر کنام یافست 
گران پائی خواهش ازو در حساب 
که فرمان او رده گرگ و گراز 
زخواهش به عفت قناعت دهد 
خورد باده و پارسالی کند 
بر اند شه پیماید آب حیات 
نظر کیمی ای سعادت شود 
رسی چون بدین پایه نصم المعاد 
نسدارد زیسانی بپااندگی 
بسدین ج‌اودانی روان شاد زی 
به دشتی رخ آورده پر شکار 
جگر خواری یسوز دل خواه او 
تکه یار انن داز کازف.ا 
بود رام یسوزش به صید افگنی 
همش یوز آسوده هم بارگی 
تواند که صیدی در آرد بچنگ 
شناسای فرجام اند شه نیسست 
دو اندر روش زشت خوئی کنسد 
رود در پسی صید در سنگلاخ 
به خارا شود سفته چنگال یسوز 
ز تندی یکی رفته پولاد خای 
مر آن راز گرمی زیان چاک چاک 


عثنویات / ۸۱ 


سوار اندرین هرزه گردی نون د 
سواری که رخشش نه فرمان برد 
من بی خبر کاین قدم می‌زنم 
بدین دم که در نامه رانم همی 
کزان خاک ریحان و سنبل ققد 
تماش‌الیان رابود سرو و تاک 
زدردی که دل را بهم می‌زند 
بسود در گ زر گاه آواز من 
به دانش غم آموزگ ار منضست 
غمی کز ازل در سرزشت منست 
به غم خوشدلم غمگ‌سار غمست 
ز من جوئی در بد نکو زیسستن 
درشستی بسه نرصی زبسون داشستن 
به معجز از درون سو جگر سوختن 
به هنگامه نیرنگ ساز آمدن 
زدل خار خسار گم انگیخستن 
س‌من چی دن و در ره ان‌داختن 
بسه در وزه گنجینه ان دوختن 
طرب رابه میخانه گسردن زدن 
روان کردن از چشم همواره خون 
به رفستن سر از پسای ن‌شناختن 
شگفتن ز داغسی که بردل بود 
بدین جاده کانديشه پیمنوده است 
نظامی نیم کز خضر در خیال 
زلالی نیم کز نظامی بخواب 


نه رویش براه و نه صیدش به بند 
ندانم که بیچاره چون جان برد 
مپنسدار کز داد دم مسی‌زنسم 
بدان خاک ناچیز مانم همی 
دگر گونه گون لاله و گل تقد 
بُود همچنان جوهر خاک خاک 
ز جوشی که خاطر به غم می‌زند 
شناور بخون گوش دمساز من 
خسزان عزیزان به‌ار منسست 
بود دوزخ اما به شت منست 
به‌بی دانشی پرده دارم غمست 
جر خوردن و تازه رو زیسستن 
رسد گر ستم غمزه پنداشستن 
بتاز از بسرون سورخ افروختن 
ز خسود رفستن و زور بساز آمدن 
خسسک در گسزار نفس ریخستن 
دل اف‌شرده و درچسه ان داختن 
بسه بازیچه دان‌الی آمسوختن 
طریخانه را قفل آن زدن 
بشورا به شستن ز رخساره خون 
بمانسدن تن از جای نشناختن 
نهفتن شراری که در دل بود 
غمم خضر راه سخن بوده است 
بب‌اموزم آنین سحر حلال 
به گلزار دانش برم جوی آب 


۳ دیوان غالب دهلوی 
نظامی کشد نازتايم کجا 
مرابس که درمن اثر کرده غم 
نظامی به حرف از سروش آمده 
من از خوب شتن بسادل درد مضد 
غزل را چو از من نوائی رسید 
که نشگفت کاین خسروانی سرود 
نباشم گر از گنجه گنجم بس ست 
کنونم به سر شور گفتار نیست 
به شعر ارچه کمتر شکیبم همی 
کسی کش به جائی بود دل به بند 
کنسبی را کته ناغم قسماری :یود 
که در خستگی چاره جولی کند 
چو میرد بر آن مرده نالد هم او 
مرا بین که چون مشکل افتاده است 
خود از درد بیتاب و خود چاره جوی 
به تته‌الی از همدمان خودم 
کسم در سخن کارفرم ای نیست 
چه گوی د زبان آور بسی نوا 
شسبی کاین ورق را گ‌شودم نورد 
شسب از تیرگسی اهسرمن روی بسود 
به خلوت ز تاریکيم دم گرفت 
در آن کنج تسار و شسب هولناک 
چراغسی کسه باشسد ز پروان ه ثور 
نبینسی نسشانی ز روفسن درو 
چراغی که بی روغن اف روختم 


زلالسی بُود خفتسه خوابم کجا 
به مرگ طرب مویه‌گر کرده غم 
زلالسی ازو در خسروش آمده 
نسوای غسزل برکشیده بان د 
زوالا پسسیجی بسه جالی رسید 
شود وحی و هم برمن آید فرود 
به غم گر چنین پرده سنجم بس‌ست 
بسساز غزل زخمه برتار نیست 
بدین پرده خود را فریيم همی 
به اف‌سانه لختی گسارد گزن د 
زوا باافد ار قمگسستاری بن ود 
به غم خواری افسانه‌گوئی کند 
سرانجام کارش سگالد هم او 
چو خونهاست کاندر دل افتاده است 
خود آشفته مفز و خود افسانه گوی 
به دلمردگی نوحه خوان خودم 
به بخشندگی هت افزای نیست 
چه آید ز هیلاج بی کدخدا 
به پرگار اندیس شا ی گرد 
ز سودا جهان اهرمن خوی بود 
تشاط سخن صورت غم گرفت 
چراغی طلب کردم از جان پاک 
چراغی که بادا ز هر خانه ذور 
کند شعله بر خویش شیون درو 
دلی یود کز تاب غم سوختم 


۱۳ 


زیزدان غم آمد دل اف روز من 
نشاید که من شکوه سنجم زغم 
غسم دل زمسن مرخب جوی باد 
دلم همچو غالب به غم شاد باد 


چسراغ شسب و اختر روز مسن 
خرد رنجد از من چو رنجم زغم 
دلسم زار و لسب مرحبا گوی باد 
بدین کنج ویرانه آبساد باد 


ابر گهر بار (ساقی نامه) 


بیاساقی آنین جم تازه کن 
بسه پرویسز از می درودی فرست 
بسه دوز پیس‌الی بپیمت‌ای منی 
قسدح را به پیمودن می‌گسسار 
نکی‌سا دمان را به رامش در آر 
به خشم ار بلاشی ز یاران به گرد 
مب‌ادا نظامی ز راهت برد 
فرییش مخور چون می‌آشام نیست 
خود او راست از پارسا گسوهری 
ورع پیشه مسکین چه داند ترا 
رضا چوی من شو که ساغر کشم 
ز پیم‌ودن مسی تجام سفال 
اگر زود مسستم پرب‌شان نسیم 
پذیرد زمی گسوهرم آب و رنگ 
ز آندازه سنجی بسرانم که تسو 
به ساقی‌گسری رند و آزاده‌ای 
هر آئینه چون یک دو ساغر کشی 
بلنزد تسوا پسابه رفتار در 
بجان در رسد کار کز تاب می 
از آن پیش ک‌این رفتگی رو دهد 


طراز بسساط کسرم تازه کین 
به بهرام از یی سرودی فرست 
ب‌شور دم‌ادم بفرس‌ای نی 
نفس را بفرسودن نی گمار 
هی رورا در خسرامش درآر 
به کام دل شاد خواران به گرد 
بدستان سوی خانقاهت بّسرد 
ستم دید؛ گردش جام نییست 
سپهری سروشی به ساقی گری 
به آرایش نامه خواند ترا 
گرم نیل و جیحون دهی درکشم 
خورد دجله در ساغرم خاکمال 
وگر دیر مستم گرانجان نسیم 
به مستی فزون گرددم هوش و هنگ 
گرانمایه‌ای لیسک دانم که تسو 
خوری باده فا تنک باده‌ای 
ز مستی خرد را بخون در کشی 
سراسیمه گردی به هرکار در 
گلسوی صراحی ندانی زنی 
گل جلوه بی خودی بو دهد 


۴ دیوان غالب دهلوی 
بین‌دیش جای و بیسارای بزم 
فروه‌شته از دو سونی برعذار 
به می دادن ای سرو سوسن قبای 
هماناتودان سته؛ کز دو سال 
ز لب تشنگی چون به می در خورم 
تو آن چشمه کز تو خضر آب خورد 
نه خضری که در آب باشی بخیل 
هر آئینه چون اعتقاد این بود 
ز خود رقنه ترکیست هندوی تو 
که جوی رضای ز خود رفته‌ای 
تسوای آن که پهلو نشین منی 
نسدانی پب س از روزگاری دراز 
ذر اندی‌شه مجو تلاشم هنوز 
ذرین داستان نیبز گر وارسی 
می خویش و جام سفال خودم 
چسه ساقی یکی پیکر سیمیا 
مرا دستگاه می و شیشه کو 
می و شیشه بگذار و بگذر زمن 
گل وبلیل و گلسستان نیسزهم 
تمودیست کان را ود بود هیچ 
به عرض شناسایی هرچه هست 
بسه آرایسش باغ رو آوری 
دمائی گل و نرگس ازروی خاک 
نوا گر کنی مُرغ برشاخسار 
به خویش ارچه داری گمانی ز باغ 


بنه باده و گل به پهنای بزم 
شکن در شکن طره مشکبار ‏ 
به زلف درازت مپیجاد پای 
ننوشم می الا به بزم خیال 
تو کمتر خور امروز تا بر خورم 
سکندر ز لب تشنگی تاب خورد 
تسوبی ولی کوثر و سل‌سبیل 
منوش و بنوشان که داد ایین بود 
عجب نود از خضوبی خوی تو 
دهی می به ترک جگر تفته‌ای 
بسه پیفاره ان در کمین منی 
به‌می کرده‌ام دست باری دراز 
قدح ساز و ساقی تراشم هنوز 
به خویشسست گفتارم از بی‌کسی 
نه ساقی که من هم خیال خودم 
مس آرزوی مسا کیمیا 
نشاطی چنین جُز در اندی‌شه کو 
همانانه من بلکه این انجمن 
مه وانجم و آسمان نیز هم 
زیان هیچ و سرماية و سود هیچ 
به وهمست پیدایی هرچه است 
در آن باغ از دجلسه جو آوری 
نشانی بط رف چمن سرو و تاک 
به موج آوری آب در جویار 
برون از تو نبود نشانی ز باغ 


عثنویات / ۸۱۵ 


در آندی شه پنمان و یسدا تونی 
نمود دو گیتی به گیتی خدای 
من وتو که بسدنام پي‌دائيم 
ولیکن چو ایین ایزدی سیمیاست 
نمودی که حق راست نبود چرا 
دو گیتی از آن جو نمی بیش نیست 
زم ان و مک ان را ورق در نورد 
نه از من ز سعدی شنو تا چه گفت 
ره عقل جز پیچ در پیچ نیسست 
دگر زهسروی گوید از زیر دلسق 
خیالی در اندیشه دارد نم ود 
نشان‌ه ای راز خیال خسودیم 
خوشت باد غالب بساز آمدن 
به گیتی مگر حرف دیگر نماند 
که چون سینه کمتر دهد بانگ خون 
چه زان راز پیهسان نوا برکشی 
بسه گفتاراندی‌شه بسرهم مسزن 
نه دانی که دانش به گفتار نیست 
ندانی که مینا شکستن به سنگ 
تسصوف نزیسد سخن پیسشه را 
نشان مند این روشنائی نه 
غسزل گر نه باشد نوای دگر 
اگر مجلس آرانی را ععود نییست 
غُزل گر ملال آرد افسانه گوی 
من آن خواهم ای لا ابسالی خرام 


گل وبلل و گلشن آرا تسوئی 
چنین ست دیگر ندانیم رای 
رقم هی من شور یکت‌اليم 
بدانست حسی چنین دیر پاست 
زمان چون از آنجاست نبود چرا 
ازل تا ابد خود دمی بیش نیست 
خیسالی بُسرون ریز ار هسر نورد 
سخن گفت در پرده اما چه گفت 
بر عارفان جز خدا هیچ نیست 
که حقست محسوس و معقول خلق 
همان غیسب غیب‌ست بزم شود 
نواه‌ای ساز خیسال خسوديم 
نواستنح ق‌انون راز آم_دن 
ویاخود ترا هوش درسر نماند 
به نشتر گ‌شایی رگ ارغنضسون 
کسه‌چسون بازپرسند دم در کسشی 
در اندیشه دل خون کن و دم مزن 
درین پسرده آواز راب ار نیس‌ست 
تبخشد یه دل فوقی لبانگ چگ 
سخن پیشه رند کشر اندی شه را 
غزل خوان و میخور سنائی نه 
بسود دل سلامت هصسوای دگر 
بر آتش فگندن نمک سود نیست 
کهن داستان‌های شاهانه گوی 
کزین پویه خوشتر سگالی خرام 


۲ دیوان غالب دهلوی 
ز شاهان سخن گر گهر سفتتیست 
نتالی زغم گر جگر سفته شد 
خود این نامه فهرست راز حقست 
ز انگیسز معضی و پسرداز حسروف 
سخن چون ز همدم به پیفاره نیست 
به زهدم لتا گوی نابوده کس 
نه زر گفت کانم ته خاک نیست 
سخن را خود آن گونه دانم سرود 
ولسی تاب در خود نیابم کنون 
دریفاکه در ورزش گفتگ‌وی 
بسه برن‌اليم روی پیری سسیاه 
کنون نیسست ظل همایم بسسر 
سیاهی ز موی سم زود رفست 
شبانم که تاب و تبی بوده است 
به دامن که دارم شماری دراز 
نبود ارچه لب‌های خندان مرا 
که هز که به هنگامه شم خورد هی 
چه گریم که لب‌های خندان کجا 
به بی برگی‌ام گلفشان بودنست 
دریغ از ترقسی معکوس من 
فلک بسکه ناچیژ خوافد مرا 
زسرباد پندار بیسرون شده 
بودقد خم گشته چوگان من 
چه شم گر فلک رنگم از روی برد 
تالم ز پیری جوانم بسه رأی 


سخن گفتن از حق جگر سفتنیست 
سخن‌های حق بین که چون گفته شد 
درون و بسرونش طراز حقست 
به هنگامه بستی طلسمی شگرف 
مرا از پسذیرفتنش چاره نیسست 
بسه والاشی چاه اسنعزهه تن 
سخن در سخن می‌رود باک نیست 
کزین نیز خوشتر تسوانم سرود 
صریر قلسم برنض‌ابم کنسون 

+ پیسری خود آرانی آورد روی 
ز موبود بر فرق مشکین کلاه 
به پیری فتاد این هوایم بسسر 
مگر کاتش اقسرد کاین دود رفت 
زشب‌های جوزا شبی بوده است 
شبی کوته و روزگاری دراز 
ولی در دهن بود دندان مرا 
ز مردم نهان در دل افشردمی 
جگر خايم از غصه دندان کجا 
به دم سردی آتش زیان بودنست 
که باشد سر من به پابوس من 
پیالافدالتاآپکاه دابا 
سهی سرو من یند مجتون شتده 
سرم گوی و اندیشه میدان من 
توانم ز خود در سخن گوی برد 
هنوزم بود طبع زور آزم ای 


۷ 


سخن سنج مضی ترازم هن وز 
هنوزم چگر موچ خون می‌زند 
ز چشم همان خون به دامان چکد 
ز خرفی که ان در ضمیر آیدم 
به هر بذله کز لب فشانم چو قند 
به دستان زنی خامه منقار من 
توانم که در کار گاه هنر 
ز قسم بگسسم باسستانی تسواز 
سریری تسرازم که در سایه‌اش 
ته‌الی ن‌شانم که در پسای او 
رهی پیش گیسرم کز اقبال من 
نفس راکنم بسادعای گرو 
مشالی نوی‌سم که پیفمبسران 
زبان تازه سازم به نیروی بخت 
گذشت آن که دستان رای کهن 
مستم کم بسود در ترا کلام 
ز فردوسسیم نکتسه انگیسز تسر 
فرومردن شسمع ساس‌الیان 
رقم سنج من شور یزدانيم 
کسی را که ناز و به بیگانان 
به اقبال ایمان و یسروی دیسن 
درین ره پسیچ سفرها بسی است 
زپسالفزه | کان‌درین ره بسود 
بم‌ستی تسوان نغز گفتار بسود 


سخن گفتن و پاس ره داشستن 


بسه شسیوائی شسیوه نازم هنوز 
زدل نیش غم سر برون می‌زند 
به تن نبود اقا ز مزگان چکد 
هنوز از دهن بوی شیر آیدم 
خضر هر شُن قال» گوید بلند 
هدر خون مرغ گل از خار من 
بسه نیسروی یسزدان پی‌روز گر 
سخن را دهم چجاوانی تسراز 
بسود ب‌الش قدسبیان پای هاش 
مه و زهره ری زد ز بس‌الای او 
دود خضر بسی خود بسدنبال مسن 
که باشد مرأن را ار پسیش رو 
نوی‌سند «۷ ریب فیسه» بر آن 
به ذکر شهنشاه بی تاج و تخضت 
ز کیخضسرو و رستم آرد سخن 
شهنشه پیمبر سپهبد امام 
ز مرغ سحر خوان سحر خیز تر 
بسود صبح اقب ال ایمانی ان 
ز ایمانی ان گسویم ایم‌نیم 
خرد در ش مارد ز دیوانگان 
سخن رانم از سید المرسلین 
بود راست لیکن خطرها بسی است 
بودره دراز ارچه کوتسه بسود 
مرا بای د از خویش هشیر بسود 
سسخن راز شستی نگهداشستن 


۸ دیوان غالب دهلوی 
یکی در شبستان به شب‌های دی 
یکی رابه عشرتگه شسهریار 
مرابین که دی ماه و اردیبهشت 
به بزمی که در وی بود اجتناب 
سخنور چه گفت ار پیش آورد 
نماند به شاهان دیهمیم جوی 
درین بزم اوب‌اش را بار نیست 
نه من بلکه این جا به رامشگری 
گر جای دستان‌رالی دی 
زبان را به رامش گرو کردمنی 
همم زخمه از دیگران تیزتر 
به آزادگی خسروی می کنم 
نباشد اگر یبای دین در مان 
پم از توبرتر به بال گزاف 
توسوسن فرستی به خنیاگری 
توکان باده های گوارا زنی 
من وجام بی باده درخون زدن 
ترا زان که اين طرز و هنجار نیست 
ببین ناچه نازان بخویش از منست 
بنامش گر از صاف می قرعه ایست 
یکی صاف آب طربنفاک خورد 
ز سر جوش نوشان چه گویی خموش 
بنوشیدن ارصاف می خوشترست 
دگر غالب ای عهد و رأی تو سشُست 


حدیث می و شيشه و جام چیست 


هم آتش نهد پیش و هم مرغ و می 
زمی بوی مشک آید اندر بهار 
نیام د بجز دان 1 سبحه کشت 
ز رود و سرود و شراب و کباب 
کزان رنگ بر روی خویش آورد 
شسمار شهن_شاه دروسش خسوی 
می و ساغر و زخمه و تار نیست 
اگر ژهره آید شود مشتری 
ره و رسم جادو نوائی دی 
دم چنیش زخمه نو کردمی 
همم ساز دانش نسوا خیزتر 
بدین پشت دولت قوی می کنم 
نهم هفت خوان بلکه هفتاد خوان 
توسیمرغ آری و من کوه قاف 
مراجنبش کلک رقص پری 
دم از نقل و مسی آسکارا زنی 
به لب تشنگی جوش چیحون زدن 
مرا با تو دعوی به گفتار نیست 
کسی‌کان پس‌از تست‌و پیش‌ازمنست 
مرا نیز فرمان ته جرعه اییست 
یکی خود به ته جرعگی پاک خورد 
به ته جرعه خواران رها کن خروش 
ولی درد را م‌ستی‌ای دیگرست 
به پیمان دانش وفای تو شست 
چه گویی و اين شیوه را نام چیست 


نگفصی که بسزار گشتم زمی 
ز دیسوانگی تساکی ای شور بخت 
به رفتار ناخوش مشو تیز گرد 
به مستی درین راه دستان مزن 
اب در زمین جوی و آنین گزین 
به راهی کنی پویه کز پای تو 
به کاری زدی دست کز ساز تو 
چوکشتی نشیتان درا نورد 
ترا بخت در کار یاری دصاد 


مثنویات / ۸۱۹ 
برسدم ز بسزم و گذشتم ز می 
نهی در گذرگاه سیلاب رخت 
درین ره به شوخی میانگیز گرد 
میاشوب و هوی چو مستان مَزّن 
به فن سخن شیو؛ دیسن گزین 
درخشد چو خورشید سیمای تسو 
دم چپرئیلسسست هم راز تسو 
به سیر از رت بر مخیزاد گرد 
به پیوند دیسن استواری دهاد 


کلمات طیبه 


هله هان ای دقيقه اندیشان 
تر زبانان وصف جهد و جهاد 
شاهی ماب‌دهر حادث نیسست 
یافت هر کس که جست عنوانش 
زان نشانگاه تا ص یاه 
شد به نیروی این دلیل درست 
با رامین هس رای ود ند 
زان س_سپس روزگارهای دراز 
بود هر کس به ک‌شور آراشی 
چسون قراچ‌ار دم زد از اسلام 
بعد از آن تابه ما که بوظفريم 
هیچ کس دم ز اعتزال نه زد 
دشمن جوهر نگاه نهاسم 
رسمه انیست اسزا گفستن 
خانه زاد رسول و آل‌ویسسم 


حق پرستان و مصدلت کیشان 
راز ان ان دین و دانسش و داد 
نوبر نخه حوادث تست 
منتهسی تسابه یافث آفلانش 
ود هر دیس دهور بسی‌اله 
که نیاگ ان ماز روز نخضست 
یبا گرانمایه سروران بودند 
در سراپرده‌ه ای عزت و ناز 
تابه چنگیز خان مسیحالی 
بنگه قوم يافت ما تمام 
همه فرماندهان دادگسریم 
گام بر مسلک خیال نه زد 
منک روت السه نه‌ایم 

ار انیست ِ گشتن 


دشمن خصم بدسگال وی م 


۰ دیوان غالب دهلوی 
خانهزاد یی و آل نبسسی 
زان که اینان امین و دادگرن د 
فن بیس انگی ره سود 
بسه ولای نی و عتیرت او 
بدسگال صحابه بی دیین است 
کار اصحاب بین وید مشمر 
گر ترا صرفة نکوکاری ست 
فکر بفض صحابه سوادئٍ 
رف ض ماخولیای خسام آرد 
بات وگویم اگر یقین داری 
خیسر خواه رسول و آل ويند 
دوسستان را شمرده دش من 
آنجه اند شه تصالیم تست 
کار دین مشکل است آسان نیست 
پیش ازین آن چنان که ما گفتیم 
تاج و تیغ ونگین خود از ما بود 
آن تیسوزد بسه غنضته گنر این ماد 
انسدرین روزگار گر شسب و روز 
حاصل ماست با همه خم و پیج 
بسی سکوهی و ظلمت الدینی 
کان غلط بس که بر زبانها رفت 
دیده باشد که شسهریار نیم 
شاهی من بجز ریاست نیست 
لاجرم رفت و هرچه خواست سرود 
بر چنین کس هزار نفرین باد 


تکنتد با ضصحابه بسی‌انسی 
بانیی هم نشین و هم سفرند 

نیی مال و جان فدا کرده 
یافته ملک دین به دولت او 
در خور صد هزار نفرین است 
حال ایشان چو حال خود مشمر 
حسب ای‌شان طراز دینداری‌ست 
خاطر کفسر را سویدالیسست 
صید دی وانگی به دام آرد 
ک‌ان بزرگ‌ان ز روی دینداری 
عاشسق جلسوة جمال وین د 
در خور سرزنش تویی یامن 
همه از روی بدگمانی تست 
بسدگمانی طریق ایمان نیسست 
خرفی از راز بسرملا گفتیم 
دولت ملک و دیین خود از ما بود 
ملک اگر رفت گو برو دین ماند 
مان داريم ط‌الع فیسروز 
گوشه و توشه و دیگر یچ 
تااوده زان غلط نشانها رفست 
کار فرم‌ای بند و دار نسیم 
بهر من پایه سیاست نیسست 
ناروا گفت خوده نه راست سرود 
لعنت از حسق» ز خلق آمین باد 


اینکه توقیع من نوشت به جمل 
حاش له که پنجه سیمین 
پنجه را که ساخت خود به ستیز 
راه حسق را بحرف نتصوان بسست 
آن یکی گر خدا نداشت خبر 
چون نگردد رها رسول خدا 
گرچه بر من به زور نتوان بست 
لیسک بسدنام کرد و داد این ست 
نخورم خون دل ز خسشم چرا 
نیسست بارا درین گذرگه تشگ 
تازبان از قفابسرون ک‌شدش 
یا بگیرند و خسوار و زار کنند 
روسیه گرد شسهر گردانفد 
ور تو گوئی مجال و یارا نیست 
ده ر را حاکمسان دادگرند 
هر که بد کرد کیفر آن بد هست 
لاجرم من که بااشاه هسستم 
جسل سازی و فتنضه پردازی 
رای خک‌ام ده تاچه بس ود 
گر جف اپی شه را نی‌ازردم 
بوظفر ملک و دین خدا داد است 
نامه را ختم کن که پایان یافت 
علم‌اراز خود دعا بفرس 


عثنویات /۸۲۱ 
خاطرم راست ان در آتش نمل 
سترد نقش داد و دانش ودیسن 
چون تواند شسمرد دست آویز 
خودز وا گویه طرف نتوان بست 
مسر نی را شسمرد ج‌ادوگر 
صن لسان السوری فکیف انا 
تهمتی را که مرد نادان بسست 
که ز خون ریختن زیاد این ست 
که رود بر من این دروغ مرا 
که بگويم مسن و رود سرهنگ 
چون بمیرد خاک و خون کشدش 
وازگون بر خرش سوار کنند 
گر نگردد بسه قهر گردانفد 
حاکمان راست گرچه ما را نیست 
که ز هر کس به داد بیسشترند 
قتل گر نیست بند و زندان هست 
بیش دادار داد خسواه هسستم 
بهر مجرم گریز گاهی نیسست 
چسرم دانسی و نسشمری بسازی 
این چنین جرم را سزا چه بود 

4 امینان ملک بسپردم 
داد خواهيم و کار باداد است 
مدعا صورت نمایسان يافت 


وین نمودار جابجابفرست 


۳ دیوان غالب دهلوی 


مسند نشینی تواب مهمد علی خان 


درین سال نواب عالی جن اب 
محمد علی خان فرخنده خوی 
چوبنشست بر مسند سروری 
که از سرروری یافت شاهی رواج 
زهی شهرت این همایون جلوس 
ز غالسب که از روز گر دراز 
به نظاره حسن اقبال جشن 
بس از شکر دادار جبان آفرین 
که چون اختر نیک آمدبه فال 


بسه روی زمین غیسرت آفتاب 
که هم نامدار است و هم نام جوی 
ازو سروری یافت آن برتسری 
کلاه مفی گشت همسر به تاج 
که آوازه انتاد در روم و روس 
ین عتب» ساید جمین نیاز 
سخن رفت دربارة سال جشن 
هم از اختر نیک پیداست سال 
(۲۸۱ ۵ 


جواب نامه جواهر سینکی 


وفاجوهرا از تسوغم دور باد 
رسید از تو الفت‌فزا نامه‌ای 
نخواهم که در عرصه روزگار 
ز رنجوری من مخور غم که من 
نه جان از منست و نه جسم آن من 
حدبئی است شایسته و سودمند 
گر از من باشی نگوئی شسنو 
چنین داده فرمان که در ساز راه 
عزیزان ره‌رو گرامی ک‌سند 
به شادی بدین جمع انب از گرد 
الا تا نسنجی که این زان به است 


مشو سخت کوش و مشو سخت گیر 


دلت سر خوش بادة سور باد 
روان تسازه کن دلگ شا نامه‌ای 
تسشیند ترا بر دل از سم غبار 
ندارم غم هستی خو شتن 
خود از مردن من چه نقصان من 
ز شای‌ستگی بوده دان اپ سند 
از آن کس که فرزند اونی شنو 
نه پاشی به حیلت‌گری عذر خواه 
به شادی در آن احیت می رسند 
چو گردند اینان تو هم باز گرد 
چنین خواستست آنکه فرمانده است 


درین آمدن باش فرمان پذیر 


به حکم پدر چون گزیدی سفر 
درین رفستن و آمدن شاد باش 
ز هجر تو مادر به تاب اندر است 
پدر نیز مشتاق دیدار تست 
ترا خواهد. از بس که خواهد ترا 
بی‌اودو خونین جگر را یسین 
دکر من, چراغ سحر گاهيم 
بیاتابینی که چون می‌تیم 
بیاه تا تنم غرق خون بنگری 
بیاء تساببینی که از روزگار 
که می‌نوشم از خستگی نه ز ورع 
بی‌اوپ‌اویاوبیبا 
بخوان چون بخوانی ورق را تمام 


عثنویات / ۸۲۳ 
برد از سفر هم به حکم پدر 
به تیعیست از طعنه آزاد ب اش 
گدازان چو شکر یه آب اندر است 
به صد گونه خواهش طلبگار تست 
نخواهد گر او پس که خواهد ترا 
به مادر ن شین و پدر رایسین 
قدم نسه بسراه هس وا خواهيم 
چه سان دیده تا دل به خون می‌تپم 
درون مرا از بسسرون بنگری 
کنونم به جائی رسیدست کار 
بجای می نساب ماء القسرع 
سر آمد سخن و الدعا و الدعا 
زیر سلام و ز عسارف سلام 


ترکیب بند در مرثیه میرزا فرفنده شاه ابن بهادر شاه 

ای دل بسه چسشم زخم حسوادث فگارش و 
ای چسشم از تسراوش دل اش کبار و 

ای خسون بدیس‌ده درد گ داز چگ ر فرست 
ای دم بسه سینه دود چسراغ مسزار شسو 

ای لسب بسه نوجسه نال4 جانک اه ساز ده 
ای سر به غصه خاک سر رهگ ذار شو 

ای خاک چسسرخ گرندوان زد جا درآی 
1 ای چسرخ خاک گرنتصوان شسد غبار شسو 

ای نوبهار چون تن به سمل به خون به غلت 
ای روزگار چسون شب بی‌ماه تار شو 

ای ماهتاب روی بسه سیلی کسود کین 
ای آفتسساب داغ دل روزگ سار و 

ای فتنه بساد صبح وزی د اینق در مخسسپ 
ای رستخیز وقت رید آش‌کار شو 

این چه سیل بود که مارا زسر گذشت 
تنهاز سر مگ و که ز دیور و در گت 

بگذر که پسر من وتو جفا کرد روزگ ار 
باپادشاه عهد چه اک رد روزگ ار 

شباو س‌خن سسرای سخنور نسواز را 
در یسزم یش نوصه سرا کرد روزگار 

شاخی که بود موسم آتش که بر دهد 
از تخل عمر شاه جدا کرد روزگار 

مسرگ اینچنین رخ و تن نسازک ندیسده بسود 
کسام اجسل بسه هدیه روا کرد روزگار 


۸ «یوان غالب دهلوی 


شپزاده خردسال و بود روزگار پیسر 

شوخی به شاهزاد چرا کرد روزگ ار 
فرز پادث ه تس شناسد معانقه 

آغوش گور بهر چه وا کرد روزگار 
ای آن کسسان که خاک ره ص‌هریاز را 

توجیه آیروی شما کرد روزگار 
هرچند بسی اجل نتوان هیچگ اه مسرد 

آتش بخود زنید که فرختده شاه مسرد 
ای قسوم خویش را به شکیب امتحان کنید 

این کاررابه شیوة کار آگهان کنی د 
طفل است شاهزاده و در ره خطر بسسی‌ست 

منع‌اش ز عزم رهسروی آن جهان کنید 
از میوه و گل آنجه دلش خواهد آن دهید 

از حبله آنچه رای شسما باشد آن کنید 
هر حرف دل شین که بگوئی د و نشنود 

آن گفته را به عرب ده خاطر نشان کنید 
ورخ ود ز رفن نش نتوانید ب از داشست 

بخود شوید و جامه درد و ففان کنید 
گیرید دشنه در کف و هم بسر چگر زنی د 

تاسینه راز دیده فزون خونجگان کنید 
زنیار بیش شاه مگوئید و بسی‌خبسر 

تصابوت را بجانسب مرقد روان کنید 
ای اهل شسهر مسدفن ایسن دودمان کجاست 

خاکم به فرق خوابگ اه خسروان کجاست 
زان سبز خط که بر رخ او نادمیده مان د 
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گردی به دل غباری نشست به دیده ماند 
بسستانیان بسه مساتم شسپزاده بیخوداند 
زین رو بود که پیرهن گل دریده ماند 
خسون گشت و در دل و جگر دوستان فتاد 
آن باده‌ه ای ناب کزو اک شیده ماند 
در مس دح شهزاده سخنهای دلیسذیر 
دردا که هم نگفته و هم ناشنیده مان د 
دروادی عسدم نتسوان رفست با شم 
ماند آنچه بود و صاحب عالم جریده ماند 
آن سرو یه دار که بارش نبسود کو 
وان نوگل شسکفته که خسارش نبسود کو 
دستی است ای سپهر ترا در ستمگری 
باری بسرم ز جسور تسو پیش که داوری 
نیرنگ ساز چسرخ که بیسداد خوی اوسست 
باگل کند سمومی وبا شاخ صرصری 
داغسم ز روزگار کسه شسهزاده بسر تخس ورد 
از خسوبی و جسوانی و فرخنده گسوهری 
خسف است مردنش کسه در ایام کسودکی 
بسود اوستاد قاع ده بنسده پروری 
شه در ده دو س‌الگیش کس رده کدف دا 
بسافرخسروانی و فرتساب قی‌صری 
ناگساه روزنامه عمسرش دری ده شد 
ام‌ضا پسذیر ناشسده توقسع شسوهری 
جسزنسوعسروس صساحب عسالم نیافتتند 
دوشسیزه‌ای که بیسوه کنند بدختری 


۰ دیوان غالب دهلوی 
زیائی و ج انی فرخ ده شاه حیسفه 
آن تونهال سرو قد کج کلاه حیسف 
ای رو نورد عسالم با چگونه‌ای 
صابی تودرهیم توبی ما چگونه‌ای 
از سایه در غسم تسو سیه پوش شد هما 
ای خفته در ن شمین عنقاء چگونه‌ای 
زان پس که با تو آب و هوای جهان نساخت 
در روضه جنان به تماشاء چگونه‌ای 
با گلرخان دصر وقایی نداشستی 
ا حور ان آئینسه سیماه چگون_ه‌ای 
مابیخودان بسه حلق4 ماتم نشسته‌ایم 
از خوس‌شتن بگسوی که تنها چگونه‌ای 
بسی‌مطرب و ندیم و غلامان خرد سال 
بسی باغ و قلمهة و لب درا چگونه‌ای 
بسد از توشاه خیسل تسا برقسرار داشت 
اینج‌اعزیربوده, آنجا چگونه‌ای 
ای بصد مرگ راتبسه خوار تو عسالمی 
پروانه چس راغ مسزار تسسو عسالمی 
گفتار را بسه نوضه‌گری چیدهام اس اس 
در نوحه شاعری مکنید از من التماس 
در پسرده سنجی از دم خوب شم رسد گزند 
در ره‌روی ز ساية خوی شم بود هراس 
من میهمان و چرخ سیه کاسه میزب ان 
دردی خور هلاکم و تلخابسه نوش باس 
باقی نمان‌ده اشک چه گریم به های های 
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از کار رقصه دست چه بر تن درم لباس 
سر حفهپلاس نییان انم 

دوه همدمان شسه از خسود کسنم قیساس 
چون بسود بسزم ماتم شسهزاد بسی‌خسروش 

من دم زدم از تلسخ نسوای بسرین پسلاس 
از نوحه عرض لطف سخن صی‌تسوان گرفست 

غالسب سخن سرای و شهنشه سخن شناس 
یارب جهان ز فیض توبابرگ و سازباد 

عم ایب وظفر شسه غسازی دراز بساد 


ترکیب بند 
خواهم از بند به زندان سخن آغاز کنم 

غم دل پرده دری کرد فضان ساز کنم 
به‌نسوایی که ز مضراب چکاند خسون ناب 

خویشتن را به سخن زمزمه پرداز کنم 
در خرایسی بسه جه ان میکده بنیاد نسم 

در اسیری به سخن دعوی اعجاز کنم 
سی مشقت نه بسود قیسد» یه شعر آوی زم 

روزگی چند رسن تسابی آواز کسنم 
چون سرايم سخن ان‌صاف ز محرم خواهم 

چون نو سم غزل اندی شه ز غماز کنم 
تاچه افسون به خود از هیبت صیاد دمم 

تاچه خون در جگر از حسرت پرواز کنم 
یار ديرینه قسدم رنجه مفرما کایتج | 

آن نگنجد که تو در خوبی و من باز کنم 
های ناسازی طالع که به من گردد ب از 


۲ دیوان غالب دهلوی 
اخرد شسکوه گر از طالع ناساز کسنم 
اهل زندان به سر و چشم خودم جا داند 


تابدین صدر نشینی چقدر ن از کنم 


خویشتن رابه شما هم دم و همراز کنم 
من گرفت‌ارم و وین دان ره دوزخ, تسن زن 

در سسخن پی‌روی شیوه اج از ک نم 
گرچسه توقیع گرفتاری جاوی دم نیسست 

لیکن از دهر دگر خوشدلی امیسدم نیسست 
شم هر چندبه هر زاویه آسان سوزد 

خوشتر آنسست که بر نطع در ایوان سوزد 
عود من هرزه مسوزید و گر سوختی‌ست 

بگذارید که در مجمر سلطان سوزد 
خانهام ز آتسش بیسداد عدو سوخت دریغ 

سوختن داشت ز شمعی که شبستان سوزد 
منم آن خسته که گر زخم جگر بنمايم 

بر من از مهر دل گیر و مسلمان سوزد 
منم آن سوخته خسرمن که ز افسانة من 

نس راهرو و ره‌زن و دهقان سوزد 
منم آن قیس که گر سوی من آید لیلی 

محمل از شعلة آواز حدی خوان سوزد 
چه سانم گرد روز بسه شسبها در اب 

از چراغی که عسس بر در زندان سوزد 
تسنم از بند در ان وه رقیسسان لسرزد 

دلم از درد بر ان دوه اسیران سوزد 
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نسم دی ده من قتنه طوفان خی رد 
از تسف نالسة من جسوهر کیسوان سوزد 
آه ازیسن خانسه که روشن ن_شود در شب تار 
جزبدان خواب که در چشم نگهبان سوزد 
آه ازین خان ه دروی نتوان یافت هوا 
جزسمومی که خس و خار بیابان سوزد 
ای کسه در زاو ه شسبها بچراغم شسمری 
دلسم از سینه بسرون آر که داعم شسمری 
پاسیانان بهسم آيید که من می‌آیسم 
در زندان بک‌شائید که من میآیسم 
هر که دیندی بدر خویش سپاسم گفشی 
خیر مقدم بسبرائید که من می‌آیسم 
جاده نسشناسم و از ایب وه ما می‌ترسم 


راهم از دور نمایی د که من می‌آینم 
ره رو ج‌ادة تس‌سلیم درشستی نکن د 

سخت گیرنده چرائید که من می‌آیسم 
خست تسن در ره و تصذیب ضرورست اینجا 

نمعک آرید و بسائید که من می‌آیم 
عارض خاک به پاشیدن خسون تازه کنی د 

رونق خانه فزائید که من می‌آسم 
چون من آیم به شما شکوة گردون نه رواست 

زین سپس ژاژ مخانید که من می‌آیسم 
هان عزیزان که دریسن کلبه اقامت دارید 

بخت خود را بستائید که من می‌آیسم 
تحایسته درواژه زنسدان بسی آوردن من 


۴ دیوان غالب دهلوی 
قدمی رنجه نمائی د که من می‌آییم 
چون سخن سنجی و فرزانگی آئین من است 
بهعره از من بربااید که من می‌آیسم 
به خود از سوق ببالید که خود باز روید 
به من از مهر گراید که من می‌آیم 
بس که خویشان شده بیگانه ز بدنامی من 
غیرن شکفت, خورد گر غم ناکامی مسن 
آنچه فرداسست هصسم ام روز درآمد گوئی 
آقتس اب از جمت قبله درآمد گسوئی 
دل و دسستی که مرا بسود فروماند ز کار 
شب و روزی که مرا بنود سرامد گولی 
سرگذشتم همه رنسج و السم آرد گفتی 
سرنوشتم همه خوف و خطر آمد گولی 
بیرة اهل جهان چون ز جهان درد و غم است 
بهرة من ز جهان پی‌شتر آمد گولی 
خسن وابنتن‌اصن حلاضسی نیسستا پسرو 
برمن اینه از قضاو قدر آمد گونی 
هنم را نتضوان کرد بسه خسستن ض‌ایع 
خستگی غازه روی هنر آمد گوئی 
غسم دل داشستم اینسک غسم جانم دادن د 
زخم را زخم دگر بر ائر آمد گوئی 
چرخ یک مود گرانمایه به زندان خواه د 
یوسف از قید زلیخضا بدرآمسد گسولی 
مه امشب ز کج اینهمه خوناب آورد 
این چنین گرم زخم جگر آمد گوئی 
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خود چرا خون خورم از غم که به غمخواری من 

رحمت حق به لباس یشر آمد گولی 
خواجه‌ای هست درین شهر که از پرسش وی 

پایسه خوی_شتنم در نظر آمد گسولی 
مصطفی خان که درین واقعه غمخوار من است 

گر بمیرم چه غم از مرگ عزادار من است 
خواجه دانم کسه بسسی روز نمانم دربن د 

لیک دانی که شب از روز ندانم در بند 
نپ‌سندم که کسس آیسده تصوانم که روم 

جانب در به چه حسرت نگرانم در بند 
خسته‌ام خسته من و دعوی تمکین حاشا 

بند سخت است. تپیدن نتوانم در بند 
شادم از بند که از بندمماش آزادم 

از کف شحنه رسد جامه و نائم درشد 
آمه و خامه بيارید و س‌جل بنوی سید 

خواب از بخت هصی وام ستانم دربند 
یارب این گوهر معضی که فشانم زکجاست 

پند بر دل بود و نیسست زسانم دریند 
هسرکس از بضدگران ناد و ناکس کسه منم 

الم از خویش که بر خویش گرانم دریشد 
خوی خوش بهر مصیبت زده رنجی دگراست 

رنجه از دیسدن رنج دگرانم درند 
رفته درب ارة من حکم که با درد و دریغ 

شش مه از عمر گرامی گئرانم دربند 
اگراینن است خسود آنسست عیدال ضحی 


۲ دیوان غالب دهلوی 

گنرد نیز چودید رم انم درشد 
مدت قید ار در نظسرم نی‌ست چسوا 

خون دل از صژه بی صرفه چکانم درشد 
تیسستم طقل که درشد ره‌ائی باشسم 

هم ز ذوق ست که در سلسله خایی باشم 
من نه آنم که ازین سل سله تنگم نود 

چه کنم چون به قضا زهرة جنگم نبود 
زین دو رنگ آمده صد رنگ خرابی به ظهور 

گله‌ای نیست که از بخت دورنگم نبود 
راز دانساء غسم رس‌وایی جاوید بلاسست 

بهر آزار نسم از قید فسرنگم نبود 
لرزم از خوف درین حجره که از خشت و گل است 

ور نه در دل خطر از کام نهسنگم نبسود 
زین دو سرهنگ که پویند بهم؛ صی‌ترسیم 

بیمی از شسیر و هراسی ز پلسنگم نبسود 
یی [وف نها و این حادئفه زنگست ولی 

تساب بسدنامی آلانسیش زنگم نود 
آه ازآن دم که سسرایند ز زنسدان آمد 

آندرین دایره گیسرم که درنگم نبسود 
هم دمان در دم امد رای درشد 

دامن از بمد رهایی تسه ستگم نبسود 
چور اعسداء رود از دل به ره‌ایی لسیکن 

طمن احباب کم از زخم خدنگم نود 
بسه شسکاف قلسم از سینه بسرون مسی‌ریزم 

بس که گنجایی غم در دل تنگم نود 
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اش ثه که درسن سل سله باشسم خوش نود 
چه کنم چون سر این رشته به چنگم نبود 

پسه صریر قلسم خضویش بود مسستی من 
آندرین بندد گران بین و سبک دستی من 

همان در دلسم از دیده نهاتی دهم ه 
غالسب غمزده را روج و رواید همه 

#لحمد که در عیش و ن شاطید همه 
ثهالشکر که با شوکت و شأنید همه 


هسم در آلسین نظر سحر طرازید همه 

هم در اقلیم سخن شاه ن_شانید همه 
چسشم بسد دور که فرخنده لقالید همه 

شاد باشید که فرخ گهرانی د همه 
سود بیتیتد وفتا دیت‌ده و ورد همه 

زنده مانید صفا قالب و جانید همه 
من به خون خفته و بیسنم همه بینید همه 

من جگر خسته و دانم همه دانید همه 
در میب‌آن ض‌ابطة مهس و وف‌ایی بودست 

من برینم که هر آلینه برآلید همه 
روزی از مهسر نگفتید "فلانسی چسون اسست" 

باری از لطف بگوئید. چه سانید همه 
گر نباشم به جهان خار و خسی کم گیرد 

ای که سرو و سمن باغ جهانید همه 
چار‌ای گر نتوان کرد دعایی کافی‌ست 

دل اگر نیسست خداوند زبانی د همه 


هقت بنداست که دربن د رقم ساختهام 


۸ دیوان غالب دهلوی 
بنوی سید و ببیئید و بخوانید همه 


آن نباشم که به ربنم زمن باداری د 
دارم آمید که در بزم سخن اد آرید 


ترجیع بند 


بازب رآنم که نیز آورم 
دی‌ده و دل را پسی نقل متاع 
هرچه نه نوبوده فرود افگنم 
ساز دهم کهنه مشو هیکلی 
از پسس زر کسوبی مر منیر 
وز پسی آویخش نش در گلو 
این گهرین هیکل قدسی طراز 


رخ به تماشساگه نز آورم 
بردر گلجین. راز آورم 
هرچسه نه فرسوده: فسراز آورم 
سیم کواکب به گذار آورم 
آن ورق ان در دم گت ز آورم 
سل سسله از عم سم دراز آورم 


پیش شه بنده نواز آورم 


تکیه گنه دولت و دی بوتفر 


خضر ره علسم ون 


خاصه دگر رهسروی از سر گرفست 
از نی کلکم شسجر طور رست 
از چه سحن می‌رود از طور و نور 
جلوه‌گه وجه طرب گشت دهر 


برد دگرنام شهن_شه خطیسب 


بس که ز سوز نسم در گرفت 


گرچه نه جهان صورت دیگر گرفت 
عید مگر پرده ز رخ بسر گرفست 


عسرض سر افسرازی متسر گرفست 


ترک فلک بین که ز برجیس و تیر 


آن که دریسن دای رة لاجس ورد 


بیمست خاقان سختور گرفست 


تاج زر از خسرو خاور گرفت 


تکیه گه دولت و دین, بوظفر 
خضر ره علم ویقین» بوظفر 


کوکبه بین و علم و کوس ونای 
حاجب و سرهنگ دوان پیش پیش 
چشم قسم خورده به رفتار پیل 
غزه شوال گرفتم که هسست 
پیل به راه از چه درین روز بست 
ماه تمامی که زبس پر شدن 


بو که دریین روز گراید به من 


تکیه گه دولت و 


پسرچم رق‌صنده بسه فسرق لسوای 
فسوج روان از پسس کشور گ‌شای 
گوش ز خود رفته به بانگ درای 
روز دل اف روز مسرت فسزای 
نقش مه چارده از نقش پای 
می‌نتواند که بجنسد ز جای 
شاه عسدو بند» قلمرو گشای 


دین,» بوظفر ج 


خضر ره علم ویقین, بسوظطفر 


در نظرم روی به از مه خوش است 
وقست پی باده چه جوئی همی 
نغمه چومی هوش ز سرمی برد 
بگذر و تن زن که زصا تا به دوست 


خرد بسه بدم‌ستی غالب مگیر 


باده بدین وجه موجه خوش است 
هم به شب و هم به سحرگه خوش‌ست 
ره زدن مطرب ازین ره خوش‌ست 
راز دراز آمد و کوتسه خوش‌ست 


کان به غرور دل آگه خوش‌ست 


۰ دیوان غالب دهلوی 


دید که گر خسته و گر یی خودم 


روی سخن سوی شهنشه خوش‌ست 


تکیه گنه نولت و دیین, بوظفر 
خخر ره علم ویقین, بسوظفر 


ای به هن انجمن آرای ملک 


عدل سوه سرماية آرام خلسق 
آئینه رای تسوه در دست دیسن 
میک دفراز تسوه درب اي علسم 
در عرفا اسم تو «ذوالفنون وقت» 


فانده بخشیده به اعیان دهر 


سینه منور به تمضای حسق 


وی به ار رون ق سیمای ملک 

ذل تو پیرای هل پلای ملک 
سلسله حکم توا بر پای ملک 
زمزمه ساز توه غوفای ملک 
در خلفانام تسو دارای ملک 
مائنده گ‌سترده به پهضای ملک 


دیده مکحل به تمافای ملک 


تکیه گه دولت و دین, بوظفر 
خضر ره علم ویقین, بسوظفر 


نطق کن, آئینه زداید همی 
ماه آرای ممانی سخن 
ناطقه آن لیلی شیرین ادا 
ناز سخن بر گهر من رواست 


تا زشکوه کسه سخن می‌رود 


دل ز زبان آمده منت پذیر 


تاچسه دگر روی نماید همی 
از نقسسم زلسه رباید همی 
موی من از مر گرایند همنی 
پر سخنم» ن از نشاید همی 
چرخ به ره اصیه ساید همی 


تایه زبان نام که آید همی 


ترکیب بند ترجیع بند / ۸۴ 


هست ز دستوری دل گر زان 


مدح شهنشاه سراید همی 


تکیه گه دولت و دین, بوظفر 
خضر ره علم ویقین, بوظفر 


هم دم شسه ط‌الع بی دار بساد 
ظل لوای توفتد هر کجا 
مهسر نسدارد نظسری سوی او 
کار توسمی‌ست در آرام خلسق 
پایسه والا تس وبالاترسست 
ابر فسرو ب ارد و ب از ای ستد 
ختم نابه که بود بر ها 


تکیه گم دولت 


دولست جاوید؛ پرستار بساد 
رایست بسدخواه نگوز_سسار بساد 
روز عدوی تو شب تارباد 
سعی تومشکور درین کار باد 
از مسن و از مسدح منت عسار بساد 
دست تسو پیوسته گر بار باد 


باد درینن عسالم و بسسیار باد 


ودین, بوظفر 


خضر ره علم ویقین, بوظفر 


ترجیع بند 
ورود سرور سلطان نشان مبارک بساد 


به شهر مقدم نوشسیروان مبارک باد 


سرور و خوشدلی و ایب ساط و آسایش 


نشاط و شادی امن و امان مبارک باد 


نه این دیار که شهریست در قلمرو هند 

به ملک هند کران تا کران مبارک با 
زطبع خلق بسدر برد عدل ناسازی 

دوام رابطتة چسم و چان مبارک باد 


۲ / دیوان غالب دهلوی 

وقسور عیش بدار ای خلق ارزانی 

هجوم خلق بر آن آستان مبارک باد 

ذریصه شرف وعسز و جاه شسه رآمد 
وزیسر پادشسه و پااشساه شسه رآمد 

به اهل شهر بگو تا به خویشتن نازند 

نشاط و شادی و سور و سرور آغازند 
بساطه ای گرانمایه در فضای چمن 

بگ‌سترند و بهسم طرح بسزم اندازند 
زخیمه‌ها و سراپرده های رنگارنگ 

سسپهرهای دگر بر زمسین بیفرازند 
دمی‌که این همه آئین شهر بر بندند 

زخانه بهر پذیره شسدن بدر تازند 
چسوروی دی‌ده فروز خدایگان نگرن د 

بسدین لسوای دل آوبز نغمه پردازن د 

ذریصه شسرف و عر و جاه شسه رآمد 
وزیسر پادشسه و پادشساه شسه رآمد 

جمال کوکبة هزیر مسی‌بی نم 

فروغ بخت درین روزگار می‌بی نم 
هزار و هشت صد و شصت و شش سال مسیح 

بهسار تسازه بسه فسصل بهسار مسی‌بیسنم 
زمانه در پی قطع آمید و من به خیال 

خوشسم کسه روی خداوندگار صی‌بی نم 
به بارگه چو سکندر دویست می‌نگرم 


ترکیب بند, ترجیع بند | ۸۴۳ 


به خاک ره چو ارسطو هزار می‌بیسنم 
ندیده بلمل بی بال و پربه جانب باغ 

به حیرتی که سوی رهگذار می بستنم 

ذریصه شرف وعز و جاه شه رآمد 
وزیسر پادشسه و پااشساه شسه رآمد 

رخ تک وی ترا مساه آسمان گسویم 

قدبللد ترا سرو بوستان گویم 
حدیث مدح توبرتر بود ز منطق من 

مگربه تهئیت طالع زان گسويم 
گورنری نه ز شاهی کم است میدانم 

تو هر چه نام هی خویش را چنان گویم 
به پیرهن اگر افشانده غم شرر گله ییست 

سخن ز سوختن مفز استخوان گسویم 
ز زندگی که بسی نیست هم بدان شادم 

که دوستان به من و من به دوستان گویم 

ذریصه شرف وعز و جاه شه رآمد 
وزیسر پااشسه و پادشاه شه رآمد 

هم شه بر نمسط داد در جهایب انی 

توآصفی کین ویکتوری ا سلیمانی 
رخ تسو مهر درخشان به عالم افروزی 

کف توابر بهاران به گوهر افشانی 
نهان به طبع تسو اسر علم اشراقی 


۴ / دیوان غالب دهلوی 
عیان زروی تسو انسوار فسر یزدانی 
به حلم و لطف شرا شیوة ملک شاهی 
به بل وجود ترا دستگاه قاآنی 
سین هر آینه ترجیع بند غالب را 
که آیتی است گرانمایه در تضاخوانی 
ذریصه شرف و عز و جاه شه رآمد 


وزیر پادشسه و پااشاه شه رآمد 


فهرست ابیات 
غزلیات ۳ 
(۱) ای به خلا و ملا خوی تو هنگامه زاس..... 
(۲) تعالی اه به رحمت شاد کردن بی‌کناهان 
(۲) خاموشی ما گشت بد آموزء بان راسسسمسسس.... 
(۴) چون عفر خویش درد اة اعمال ما" 
(۵) گر بیابی مست ناگاه از در گلزار ما... 
(۶) نمی پیت 


تو پس از مرگ عیانست مرا 
۰[ یانه کشد خار رهت دامن ما 

(۱۱) نقشی ز خود به راهکذر بتهيم ما 
(۱۲) در گرد غربت آینه دا خودیم ما. 

(۱۳) به شل انتظار مهوشان در خلوت شیپ 
(۱۴) پس از عمری که قرسودم به مشق 
(۱۵) جان پر نتبد ای دل هنگامه ستم را 
(۱۶) من آن نیم که دگر می‌توان قریفت مرا 
(۷) زمن گرت نبود باور نتظار با 
(۱۸) چون به قاصد بسپرم پیام 
کند تاب و تبم 
(۲۰) بر نمی‌آید ز چشم از جوش حیرائی 
(۲۱) از وهم قطرگی ست که در خود گمیم ما 
(۲۲) به گیتی شد عیان از شیوة عجز اضطرار ما 
(۳۳) به پایان محبت یاد می‌آرم زمائی را.... 


(۲۵)/خوش وقت اسیری که بر آمد هوس 
(۲۶) شکست رنگ تا رسوانسازد بی‌قراران را 
(۲۷) سپردم دوزخ و آن داغهای سینه نایش را 
(۲۸) مدام محرم صهبابود پیاله ما 
(۲۹) نیت شوخی بی‌برده شور جنکش 
(۳۰) راز خویت از ید آموز تو می‌جویيم 
(۳۱) ای روی تو به جلوه در آورده رنگ 


نزدیکییارست پهو را 
(۲۵) بادة مشکبوی ما بید و کنار کشت ماس... 
(۳۶) دل تاب ضبط تاه ندرد خدای را 
چز گر چگز چا ره وا تست تست 
(۲۸) قضا آیینه دار عجز خواهد ثاز شاهی راسسسسسسسسس. 


۲ دیوان غالب دهلوی 


)۳٩(‏ لرزه دارد خطر از هیبت ویرانه ما 
(۳۰) ای گل از نقش کف پای تو داما 
(۴۱) غمت در بوتة دانش گدازد مغز خامان 
(۴۲) نگویم تازه دارم شيوة جادو بیانان را 
(۴۳) ای خداوند خردمند و جهان داور دا 
بز دفع غم ز باه نبوده‌ست کام ما 
و بیراهه روی را سر راهی دریاب 
(۳۶) گر پس از جور به انصاف گراید چه عجب. 
(۴۷) جنون محمل!" به صحرای تحیّر رئده است 
(۴۸) از آندوه نایاقت فلّق می‌کنم امشب 
)۴٩(‏ سحر دمیده و گل در دمیدنست مخسپ. 
(۵۰) حق جلوه گر ز طرز بیان محمدست 
(۵۱) گلشن به فضای چمن سينة ما نیست. 
(۵۲) بس که درین داوری بی‌اثر افتاده است. 
(۵۳) در گرد تاله وادی دل رزمگاه کیست. 
(۵۴) در تابم از خیال که دل جلوه گاه کیست. 
(۵۵) یاد از عدو نیارم وین هم ز دور بینی‌ست 
(۵۶) لب شیرین تو جان‌نمکست. 
(۵۷) چه فتنه که در اندازة گمان تو تیست. 
(۵۸) ای که گفتی غم درون سینه جانقرساست. هست. 
)۵٩(‏ سینه بگشودیم و خلقی دید کاینجا آتش‌ست 
(۶۰) به خود رسیدنش از تاز بس که دشوار: 
(۶۱) سموم وادی امکان ز بس چگر تابست. 
(۶۲) گرد ره خویش از نفسم باز ندانست. 
(۶۳) هر ذُرّه محو جلوة خسن یگانه‌ای‌ست. 
(۶۴) هر چه فلک نخواسثه ست هیچ کس از فلک نخواست. 
(۶۵) ما لاغریم گر کمر یار نازگست 
(۶۶) امشب آنشین روبی گرم ژند خوانهاست. 
(۶۷) جیب مرا مدوز که بودش نمانده است. 
(۶۸) بلبل دلت یه ال خونین به بتد تیست.. 
)۶٩(‏ متع ما از یادف عرض احتسابی ب 
۳ ۱ 


ان و 
(۷۴) گر بار نیست سایه خود از بید ب: 
(۷۵) یار در عهد شبابم به کنار آمد و رفت. 
(۷۶) اختری خوشتر ازیتم به 0 می‌بایست: 


(۹) گفتم به روزگار سخنور چو منم یسی‌ست... 


فهرست ابیات/ ۸۳۷ 


(۸۰) چو صبح من سیاهی به شام مانلدست سسسسسسس... 
(۸۱) ساخت ز راستی به غیر ترکه فسونگری گرفت سس 
(۸۲) دل بردن ازین شیوه عین‌ست و عیان نیست.سسسسسس 
(۸۳) دل برد و حق آنست که دبر نتوان گفت ..... 
(۸۴) ندودهبه داغی دو سه پرکله قرو ریخت.س... 
(۸۵) خواست کز ما رنجد و تقریب رنجیدن : 
(۸۶) ببين که در گل و هل جلوه کر برای 7 
(۸۷) به وادیی که در آن خضر را عصا خفته‌ست 
[۸۸) کشته را رشک کشت دگرست سس 
)۸٩(‏ هند را رد سخن پیش گمنامی هست. 
)٩۰(‏ لعل تو خستة اثر التماس کیست.. 
(۵۱) آن که بی پرده به صد داغ نمایانم سوخت. 
)٩۲(‏ در بذل لالی و رقم دس کریم‌ست.س.... 
)٩۳(‏ در بند تو چشم از دو چهان دوخته‌ای هست 
)٩۴(‏ با من که عاشقم سخن از ننگ و نام 
)٩۵(‏ گل را به جرم عریدة رنگ و بو گر 
)٩۶(‏ غبار طرف مزارم به پیج و تابی هست. 
)٩۷(‏ تا به سویم نظر لطف «جمس تاسنن» ست 
(0۸) نه هرزه همچونی از مفزم استخوان خالی 
)٩٩(‏ زمن کسستی وپیوندم شکل افتاده ستا 
(۱۰۰) ایمنیم از مرگ تا تیفت جراحت بار هست. 
(۱۰۱) چشم از ار اشکبارترست. 
(۱۳۲) ظهور بخشش حق را ذریعه بی 
(۱۰۲) نشاط معنویان از شرابخانه تست. 
(۱۰۳) منع ز صهبا چرا بده روان پرور است 
(۱۰۵) خوشم که چرخ به کوی توا زا 

(۱۰۶) محو خودست لیک نه چون من درین چه بحت 
(۱۰۷) نقشم گرفته دوست نمودن چه احتی 


| 

۱۷ به بر برش حاع نمی تولن تس تسس تسس 
(۱۷۸) غم چو به هم درافکند رو که مراد می‌دهد سس سس سس 
(۱۱۹) دل اسیاب طرب گم کرده در بند غم نان شد 
(۱۲۰) داغم از پردة دل رو به قفا می‌آید.س... 


۸ / دیوان عالب دهلوی 


(۱۳۱) خوش‌ست آن که با خویش جز غم نذاردسسسسسسس. 
(۱۲۲) مزده صبح دري 
(۱۳۳) تا کیم دودٍ شکایت 
(۱۲۴) گویم سختی گرچه شا 
(۱۳۵) هر دم از نشاطم دل آزاد بجنبد 
(۱۳۶) خوبان ته آن کنند که کس را زیان رسد. 
(۱۲۷) عاشق چو گفتیش که برو زود می‌رود 
(۱۲۸) دانست کز شهادتم امید حور بود 

(۱۳۹) ز گرمی نگهت خون دل به جوش آمد 
(۱۳۰) به عشق از از دو جهان بی‌نیز بیدبود. 
(۱۳۱) نفس ا را ما 
(۱۳۲) شادم به خالت که ز تیم بدر ور 
(۱۳۳) آنان که وصل بارهم آرزو 
(۱۳۴) گرسنه به که بر آید ز فاقه جانش و لرز 
(۱۳۵) نه از شرست کز چشم وی آسان بر نمی| 
(۱۳۶) چون گویم از تو بر دل شیدا چه می‌رو 
(۱۳۷) چه عیش از وعده چون باور ز عنوانم نمی‌آید. 
(۱۳۸) ج تدای اه (سن ری زین تو و 
(۱۳۹) دیگر از گریه به دل رسم ففان یاد آمد 

(۱۴۰) دوش کز گردش بختم گله بر روی تو بود. 
(۱۴۱) گر چنین ناژ توآمادة یم مائد 
(۱۴۳) در کلب ما از چگر سوخته بو برد 
(۱۲۳) نان صنم من روش کار تدارد... 
(۱۴۴) خوشا نی وی 
(۱۴۵) اگربه دل تخلد هر چه از نظر گذ, 
(۱۳۶) شوخی چشم حبیب فتلة ایام 
(۱۴۷) ئیست وقتی که به ما کاهشی از غم نرسد. 
(۱۴۸) آزادگی‌ست سازی اما صدا نارد... 


(۱۵۲) ننگ فرهادم به فرسنگ از وقا دور افگند. 
(۱۵۳) به ره با نق از 
(۱۵۴) دل نه تنها ز فراق تو فغان ساز دهد 
(۱۵۵) کو نا تا همه آلایش پندار ب 
(۱۵۶) چاک از جییم به دامان می‌رود. 
(۱۵۷) نومیدی ما گردش ایام ندارد. 
(۱۵۸) چه خیزد از سخنی کز درون جان 
(۱۵۹) بتان شهر ستم پيشه شهریارانند. 
(۱۶۰) دلستانان بحل‌اند ار چه ج 
(۱۶۱) دماغ اهل قنا تشة بلا دارد 


به وصل گر چه زیانم ز کار برد 
(۱۶۷) اگر داغت وچودم را در اکسیر نظر گیرد 
(۱۶۸) تتکست دلم حوصلة راز ند 


تیفت ز فرق تایه گلویم رسیده باد 
(۱۸۵) پروا اگر از عربدة دوش نکردند. 
(۷۸۶) تاجر شوق بدان ره به تجارت نرو 
(۱۸۷) هم "نا اه" خوان درختی را به گفتار آورد. 
(۱۸۸) عجب که مژده دهند رو به سوی ما آرند 
(۱۸۹) به مقصدی که مر آن را ره خدا گویند.. 
(۱۹۰) ز بس تاب خرام کلکم آرد بیز! از کاء 
(۹۱) بتی دارم ز شنگی روزگاران خوه بهاران ب, 
(۱۹۲) مزده ای ذوق خرابی که بهارست بهار 


(۱۹۸) ای ذوق نواسنجی بازم به خروش آورسسسس..... 
(۹۹) در گریه از بس نازکی رخ مندهبرخاکش نگر سس 
(۲۰۰) یا رب ز جنون طرح غمی در نظرم ریژ..... 
(۲۰۱) ای شوق به فا عیده بسیرمیموز سس سس 
(۲۰۲) خون قطره قطره می‌چکد از چشم تر هنوز سس 


۰ دیوان غالب دهلوی 


(۲۰۳) یقین عشق کن و از سر گمان برخیز 
(۲۰۴) با همه گمکشتگی خالی بود جایم هنو 
(۲۰۵) داغ تلخ گوينملذْتٍ سم از من پرس‌س... 
(۲۰۶) کاشائه تشین عشوه‌گری را چه کند کس 
(۲۰۷) للفی به تحت هر نکم خشمگین شناس .. 
(۲۰۸) تيغ از نیام بیهده بیرون نکرده کس .. 
(۲۰۹) هر که را بینی ز می بیخود. ثنایش می‌نویس. 
(۲۱۰) دوشم آهنگ عشا بود که آمد در گوش 
(۲۱۱) نیست معبودش حریف تاب نازآوردنش. 
(۲۱۲) مپرس حالٍ ۳ در خم هوسش . 
(۲۱۳) خوشا حالم تن آتش بستر آتش. 
(۲۱۴) دود سودایی تنق بست آسمان نامیدش: 
(۲۱۵) در لکنت می تید تبض رگ لعل گهربارش 
(۲۱۶) بیا بهباغ و نقاب از رخ چمن برکش . 
(۲۱۷) من و نظاره رویی که وقت جلوه از 
(۲۱۸) خوشا روز و شب‌کلکته و عیش مقیما 
(۲۱۹) جون عکس پل به سیل به ذوق بلا برقص. 
(۲۲۰) دل در نغمش بسوز که جان می‌دهد عوض. 
(۲۲۱) گویی که هان وفا که وفابوده است شم 
(۲۲۲) تکیه بر عهد زبان تو غلط بود غلط 
(۲۲۳) مرا که باده ندارم ز روزگار چه حظ 
(۲۲۴) تا رغبت وطن بنود از سفر چه حظ 
(۲۲۵) تا تف شوق تو اناخته جان در تن شمع 
(۲۲۶) شادم که بر انکار من شیخ و برهمن 


جمع.. 


۲۳۹ کل و شمعم به مزر شهداگشت 
۳1 یکره غرق خر شو زین شاه یک طرف 
(۲۳۱) به گوله می نپذیرد ز همدگر 
(۲۳۲) شدم سپاسگزار خود از شکایت شوز 
(۲۳۳) مرد آن که در هجوم تمنا شود هلاک 
(۲۳۷) بح اگر موج زنست از خس و خاشاک چه باک. 
(۲۳۵) سبک روحم بود بار من اندک 
(۲۳۶) ای ترا و مرا درین نیرنگ. 
(۲۳۷) نه مرا دولت دنیا له مرا اجر جمیل 
(۲۳۸) راهی ست که در دل قتد ار خون رود از دل 
(۲۳۹) گفتم ز شادی تبودم گنجیدن آسان در بل سسس. 
(۲۴۰) داریم در هوای تو مستی به بوی‌گل.سب. 


(۲۴۳) بس که بببچد به خویش جاده ز گمراهيم... 


فهرست ابیات/ ۸۵۱ 


(۲۴۴) بر لب یا علی سرای باده روانه کرده‌یمسسسس... ۳۳ 
(۲۳۵) تو گرفتارتو و دیرینه آزاد خودم سسس.. ۳۴ 
(۳۴۶) یاد باد آن روزکاران کاعتباری داشتم. ۳۹۵ 
(۲۴۷) دیدم آن هنگامه بیجا خوف محشر داشتم ۷ 


(۲۳۸) این چه شورست که از شوق تو در سر دارم سسس... 
(۳۳۹) شبهای غم که چهره به خوناب شستها 

) ات اي ی 
(۲۵۱) بی ن 


(۲۵۴) بی پردگی محشر رسوایی خویشم. 
(۲۵۵) گم گشته به کوی تو ن 
(۲۵۶) جلوة معنی به 
(۲۵۷) هم به عالم ز اهل عالم برکار ادها 
(۲۵۸) سوخت چگ تا کجا رت 
(۲۵۹)بود بدگو ساده با خود همزبانش کردم 
(۲۶۰) می‌ربایم بوسه و عرض ندامت می‌کنم. 
(۲۶۱) صبح شد خیز که رودداثر بمب 
(۲۶۲) تا به کی صرفء رضاجویی دا 
(۲۶۳) دگر نگاه ترا مست ناز می‌خواهم. 


(۲۶۴) ز من حذر نکنی گر لباس دین دار ۳۰ 
(۲۶۵) بیا که قاعدة آسمان بگردائيم ۳۳ 
(۲۶۶) رفت بر ما آنچه خود ما خواستیم. ۳۲ 
(۲۶۷) اگر بر خود نمی‌بلد ‏ غارت کردن هوشم ۳۳ 
(۲۶۸) وحشتی در سفر از سفر داشته‌ايم. ۳۴ 
(۲۶۹) خود سورب سل ری عم ۳۵ 
(۲۷۰) نشاط آرد به آزادی ز آرایش بریدن هم. ۳۶ 
(۲۷۱) آنم که ف ۳۷ 
(۲۷۲) در وصل دل آزادی اغیار ندانم ۲" 
(۲۷۳) در هر انجام محبت طرح آغاز افگنم. ۳۷ 


(۲۷۴) درد تطازسخ و دردمان نیز هم.. 
(۲۷۵) آسمان بلند 
(۲۷۶) ای ز ساز 
(۲۷۷) هاء پری شیوه مان و زمردم تن 
(۲۷۸) جنون متم به فصل نوبهارم می‌توان 
۳۷۹ زهی باغ و بهار جان 


(۲۸۲) رشک سختم چیست نه شهد هوس‌ست 
(۲۸۲) بس که لبریزست زاندوه تو سر تا پای هن.-... 
(۲۸۴) خوش بود فارغ ز بند کفر و ایمان 


۲ دیوان غالب دهلوی 


(۲۸۵) چیست به لب خنده از عتاب شکستن 


(۲۸۸) چون شمع رود شب همه شب دود زسرمان. 
(۲۸۹) خحل از راستی خویش می‌توان کردن. 
(۲۹۰) حیفست قتلگه ز گلستان شنا 
(۲۹۱) به خونم دست و تیغ آلود جانان 
(۲۹۲) تا ز دیوانم که سرمست سخن خواهد 
(۲۹۳) سرشک اقشانی چشم ترش بیل 
(۲۹۴) حق که حقست سمیع ست فلائی بشنو 
(۲۹۵) عرض خود برد که رسوایی ما خیزد ازو 
(۲۹۶) گوبی به من کسی که زدشمن رسید 
(۲۹۷ بالم به خویش یس که به بند کمند تو 
(۲۹۸) گستاخ گشته‌ايم غرور جمال کو 
(۲۹۹) دولت به غلط نبود از سعی 
(۳۰۰) هله من عاشق ذاتم تنه ثاها ياهو 
(۳۰۱) می‌رود خنده به سامان ببهاران زده‌ای. 
(۲۰۳) یتی دارم از اهل دل رم گرفته. 
(۳۰۳) گاهی یه چشم دشمن و گاهی در ی 
(۳۰۴) شاها به بزم چشن چو شاهان شراب خوا 
(۳۰۵) دارم دلی ز غصه گرانبار بودهای. 
(۳۰۶) چون زبنها لال و جانها پر غوغا کردای 
(۳۰۷) در زمهریر سینة آسودگان نه‌ای. 
(۲۰۸) مر ز فنافراغ را مزدة برگ و ساز 
(۳۰۹) کیستم دسث به مشاطگی جان زده‌ای. 
(۲۱۰) بر دست و پای بند گرانی نهاده‌ای. 
(۲۱۱) لفس را بر در خانه صد غوغاست پتداری...... 
(۳۱۲) گر نه نواها سرودمی چه غمستی 
(۲۱۳) در بستن تعثال تو حیرت رقستی 
(۳۱۴) ای به صدمه‌ای آهی بر دلت زما باری. 
(۳۱۵) بدین خوبی گوید که کام دل مخواه از وی.. 
(۲۱۶) نخواهم از صف حوران ز صدهزار یکی. 
(۳۱۷ اندوه پرافشانی ازچهره عیانستی 
(۳۱۸) تابم ز دل برد کافر ادابی . 
(۳۱۹) به دل ز عریده جایی که داشتی داری: 
(۲۲۰) اگر به شرع سخن در بیان بگردانی. 
(۲۲۱) ای موج گل توید تماشای کیستی. 
(۳۲۲) کافرم 7 از تو باور باشدم غمخواریی: 
ب بوی تو از باد کردمی... 
(۳۲۴) مژده خرمی و بی خللی را ائیسس. 


فهرست ابیات/ ۸۵۳ 


(۳۲۵) ای که گفتم ندهی داد ذل آری نلهی مسسسسسسسسس. 
ای هت 0اه دنت ای کی هی سس 
(۳۲۷) خشنود شوی چون 
رک لته 
(۳۲۹) زاهد که و مسجد چه و محراب کجایی...... 
(۳۲۰) دل که از من مر ترا فرجام ننگ آرد همی. 
(۳۲۱) دیده ور آن که تا ههد دل به شمار دلبری 
(۳۳۷) زبس که با تو به هر شیوه آشناستمی. 
(۳۳۳) دلم در ناله از پهلوی داغ سیله تابستی. 
(۳۳۴) از جسم به چان نقاب تاکی... 
همد 

ای ز وهم غیر غوغا در جهان انداخته.. 
سپاسی کزو نامه نامی شود 
هناجات 

خدایا زبانی که بخشیده‌ای 
بهر ترویح نبی حاکم ادیان و ملل.... 
هر ترویح جناب والی یوم الحسا 


نعت 

آن بلبلم که در چمنستان به شاخسار ... ۱۳۹۵۰ 
مرا دلیست به پس کوچه گرفتاری. ۳ 
کیستم تا به خروش آوردم بی اذبی . ۴۶ 


خواهم که همچو ناله ز دل سر برآور 
دوش آمد و به بوسه لیم بر دهان غاد 
صبحی که در هوای پرستاری وثن 


در مهد دستبرد به ازدر کند علی.... 
هزار آفرین بر من و دین من .... 


۴ دیوان غالب دهلوی 


مگر مرا دل کافر بود شب میلاد- 
ابر اشکبار وما خجل از نگریستن 
بیا در کربلا تا آن ستمکش کاروا 
هست از تمیز گر به هما استخوان دهد. 
آوازة غریب نتوان دید صنم را. 


زين خرابی که در جهان افتا 
نومه 

ای کج اندیشه فلک حرمت دین بایستی 
شد صبح یدان شور که آفاق بهم زد.. 
سرو چمن سروری افتاد ز پاه های 
ای فلک! شرم از ستم برخاندان مصطفی. 
وقنست که در پیج و خم نوحه سرایی 
دعا صباج 

ای خدا ! ای داورا! کو برگشا 


ماده تاریغ 
(۱) غالب چو ز ناسازی قرجام 
(۲) چون معتبرالدوله بدان سیرت خوب. 
(۳) نواب که شد ز شوکت اقبالش. 
(۴) در قاطع برهان نگر واقبالش: 
(باعیات 

() غلب آزدة موحدکیشم. 
(۲) ای داده به باد عمر در لهو و قسوس. 
(۲) غالب به گههر ز دودة زاد شمم 

(۴) شرطست که بهر ضبط آداب و رسوم. 
(۵) راهیست ز عبد تا حضور اه 
(۶) شرطلست به دهر در مظفر 
0 سانل زگ پجزندامت 
(۸) هر چند که زشت و ناسزائیم همه 
)٩(‏ آن مرد که زن گرفت داات 
(۱۰ آن را که عطية ازل در نظرست. 
(۱۱ آن خسته که در نظر بجز یارش نی 
(۱۲) با دست غم آن باد که حاصل 
[۱۳] گیرم که ژ دهر رم غم برخیزد. 
(۱۴) جالیست مرا ز ۶ 


(۱۶) بینائی چشم مهر و ماهست این خوا 


(۲۷) امروز شراره به داغ من زده‌اند 
(۲۸) زین موی که برمیان تست ای بد 
)۲٩(‏ ای آنکه ترا سعی به درمان منست. 


(۳۲) در خورد تبر بود درختی که مراست. 
(۳۳) دی دوست به بزم بادهام خواند به نز 
(۳۲) یا رب سودی به روزگاران ما 
(۳۵)آنم که به يمانة من ساقی دهر. 
(۳۶) در باغ مراد ما یداد تگرگ 
(۳۷) یا رب به جهانیان دل خرم ده 
(۳۸) رنجورم و می به دهر درمان ب 
)۳٩(‏ روی توبه تب تبان ماد 
(۴۰ آنی تو که شخص مردمی را چشمی 
(۴۱) اين نامه که راحت دل ریش آورد 

(۴۲) خوشتر بود آب سوهن از قند و نبات. 
(۴۲) بسمل که سخن طراز مهر آئینست. 
(۴۴) گر پرورش مهر نه زان دل بودی 
(۴۵) هر چشمه به یحر هم‌عنانست ات 
(۳۶) غالب هر پدهاینوییدارد.. 
(۴۷) غالب چو ز دامگه به در جستم من 
(۲۸) صبح‌ست و همای فیض و گیتی دامی. 
)۴٩(‏ غالب روش مردم آزاد جداست. 
(۵۰) ای آنکه گرفته‌ام به کوی تو پا 
(۵۱) منصور غمش ز نکته چینان چ 


7 دیوان غالب دهلوی 


(۵۸) ای‌آنکه دهی مایه کم و خواهش بیش 
)۵٩(‏ غالب عم روزگار ناکامم کشت.. 
(۶۰) عالب به سخن گرچه کست همسر 
(۶۱) گردیدن زاهدان به جتت گستا 
(۶۲) آن را که بود درستی در قرجا 
(۶۲) زین درنگ که در گلشن احباب دمید 
[۶۴) چون رد ته یله اقیست هنز 
(۶۵) در عالم بی زری که تلخست حیات. 
(۶۶) غالب غم روزگار و بارش نکشد. 
(۶۷) هر چند زمانه مجمع جهال‌ست 
(۶۸) کس را تبود رخی بدینسان که تراست. 
)۴٩(‏ تا می‌کش و جوهر دو سخنور داری 
(۷۰) دستم به کلید مخزنی میبایست. 
(۷۱) هستم ز می آمید سرمست و پس است 
(۷۲) گر گرد ز گنج گهری برخیزد. 
(۷۳) زان دوست که جان قالب مهر و وفاست. 
(۷۴) ای دوست به سوی این فرو مانده بیا 
(۷۵) ای آنکه هما اسیر دامت باشد. 
(۷۶) شام آمد و رفت سر به پابوس خیال. 
(۷) تا کی رمدم شفق تراشد از چشم. 
(۷۸) بر قول تو اعتماد نتوان کردن. 
)۷٩(‏ گر در طلب دوست بود بای تو سست غمگین مقتو 
(۸۰) شب چیست سویدای دل اهل کماز 
(۸۱) هر چند شبی که میهمانش کرد 
(۸۲) در کلبة من اگر غیاری بیت 
(۸۳) هر چند توان بی سر و سامان بودن. 
(۸۴) بازی خور روزگار بودم همه عمر 
(۸۵) چرگر که ز زخمه زخم بر چنگ زند 
[۸۶) یا رب نفس شراره 
(۸۷) نع نیم ار بهشت بیزم 
(۸۸) او راست اگر هزار چیزم بخشند. 
(۸۹) شرطست که روی دل خراشم همه عمرسس.. 
)٩۰(‏ نی کشته زخم ناوک و شمشیرم 
)٩۱(‏ تا موکب شهریار زین راه گذشت. 
)٩۲(‏ وقت‌ست که آسمان موجه 
)٩۳(‏ باید که دلت ز غصه درهم نشود 
)٩۴(‏ ای کرده به آرایش گفتار یسیچ 
)٩۵(‏ داری چه هراس جان ستائی از مرگ. 
(۵۶) دانیم که ین شکایت نه نکوست. 
)٩۷(‏ دارم دل شاد و دیدة بینایی 
(۹۸) ای کرده به مهر زر فشانی تعلیم 


روز 


م بخشند. 


فهرست ابیات/ ۸۵۷ 


۳۵ 
۵ 
2۵ 
2۲۵ 
۵ 


(۱۰۲) اوراق زمانه در نوشتيم و گذشت. 


(۱۰۴) عمر: ت که در خم خمارم ساقی. ۳۵ 
(۱۰۵) بخشید به اقب سخنور یزدان 2۵ 
(۱۰۶) امروز که روز عید و تور 2۶ 
(۱۰۷) نازم به نشاط این چنین برگشتن سسس..... ۶ 
(۱۰۸) خواندیم سخن‌های محبت بسیار ۶ 


(۱۰۹) ای روی تو همچو مهر گیتی افرو 
(۱۱۰) ای آن که به دهر نام تو شاه رخ است ... 
(۱۱۱) جائی که ستاره شوخ چشمی ورزد 
(۱۱۳) در کلید شهر روان یز آمد. 
(۱۱۳) از دهر دلم وایه به هر در می‌جست. 
(۱۱۴) زینسان که هميشه در روائی ما 
(۱۱۵) گویند جهانیان دو رویند مگوی 
(۱۱۶) هر روز تنم ز سایه لرزان گردد 
(۱۱۷) ای پایه بلند ساز والا جاهی. 

(۱۱۸) نام اب و جد و عم نگیرند این قوم 


(۱۲۰) آن کیست که جسم ملک را جان با 
(۱۲۱) در دیدة آن که محو رنج و يأس است. 
(۱۳۲) هر چند خرد ز تاب می پست شود 
(۱۳۳) سر تا سر دهر عشرتستان توب 
(۱۲۴) سبحان الئه شان اعلی حضر, 
(۱۳۵) یک روز به ترک یاوه گونی غالب 
(۱۲۶) گر ذوق سخن به دهر آئین بودی 
(۱۳۷) ای کرده به مهر زرقشانی تلیم س.... 
قطعات 

(۱) غالب, از خاک پاک تورائیم 
(۲) ساقی چومن 
(۲) آنم که درب 


۶ 
2۶ 


(۵) هزارمعنی سرجوش خاص‌نطق من ست. 
(۶) غالب» درین زمانه به هرکس که وارسی. 
(۷) ای که در بزم شهنشهاه سخن‌رس گفته‌ای 
(۸) فرصت اگرت دست دهده مفتنم انگر. 

... زاهد ز طعنه برق قسوسم به جان عریز‎ )٩( 
ساقی بزم آگههی روزی...‎ )۱۰( 


۸ دیوان غالب دهلوی 


(۱۱) چون مرا ئیست دستگاه ستیز..... سس یتست 
(۱۲) ای که خواهی که بعد این با 
(۱۳) یاه بی هثر دشمن دیوسار.. 
(۱۴) دیدی آن بد گهر و مهر و ولایش بیز 
(۱۵ ایا ستم زده غالب ز هاکنس مسکال 
(۱۶) کرده‌ای جهدی که در ویرانی کاشانه‌ام 
(۱۷) ایا زیانزده غالب که از حدیقة بخت 
(۱۸) چون الف بیگ در کهن سا 
)۱٩(‏ دارم به جهان گرب پاکیزه نهادی.- 
(۲۰) ای که شایستة آنی که ترا 
(۲۱) هوا عبیرفشانست و ابر گوهربار 
(۲۲) هر کجا متشور اقبالی پدید آورد: 
(۲۲) ایا محیط فضائل که تا تو در نظری. 
(۲۴) ایا خجسته خصالی که رزق عالم را 
(۲۵) ای نیلگون حصار قلک یادگار ت 
(۲۶) مرا در بیخودی نظاره گاهیست 
(۲۷) آن پسندیده خوی؛ عارف نام 
(۲۸) ای کلک تو در معرض تحریر گهر 
(۲۹) ای که والاي ماع سخن. 
۳ «جان جاکوب بهادر» که ز یزدان دار 
(۲۱) ای آن که خود به مهبر همی پروری مرا 
(۳۲) فرزانة یگانه, ادمنستن بهادر 
(۳۳) ای خداوند هترمند هنرور پرو 
(۳۲) ای به‌وشش و بخشش رئیس ملت و ملک. 
(۳۵) بهار در چمن انداز گلفشانی کرد. 

(۲۶) دیده‌ور یوسف هی خان کز فارغ رای او 
(۳۷) بهار هند که نامند برشگال آن را 
(۳۸) جم حشم شاهزاده فتح الملک 
)۳٩(‏ در ای «معظم الدوله»... 
(۴۰) چون بر هزار و هشتصد و چل فزود شش 
(۴۱) دی به هنگامة هنگام فرو رفتن مههر 


(۴۵) درین روزگار همایون 
(۳۶) سیهر مرتبه‌ای ویسرای کشور 
(۴۷) بزم توب جم حشم مکلود.. 
(۴۸) فلک مرتبت منتگمری بهاثر .س... 
(۴۹) در آخر دسمبر و جن 
(۵۰) نوروز و مهرگان نبود در طریق م.. ی وا ار بیس ی 
(۵۱) دگر در سرستم که از روی مستی--سسس... 


فهرست ابیات/ ۸۵9 


ح _تح لا 


(۵۲) جان عزیز است و اهل عزت راسسسسسسس... .۵۶۱ 
(۵۳ امین ملک و ممالک» معظملدوله اعه 
(۵۴) از جگر تشنه به دریا سرود. ۵۶ 
(۵۵)به روز حشر الهی چو نام عملم س..... 5۶ 
(۵۶) دریغ آن که اندر درنگ سه بیست. نف 
(۵۷) ترا ای آقتاب عالم افروز ۵ 
(۵۸) نذر نواب وزیرلاولهسسس... ۵۶۲ 
(*۵) نازم بخرام کلک و طرزٍ رقمش. تفت 


[2) نگار خانة چین شد دز زین 


(۶۱ توای که شیفته و حسرتی لقب دار سم 
قطعات تاریخی 

(۱) فروغ طلع یام مستر «استرانگ: »۵ 
(۲) داور شاه تشان, لرد کوندس بتنگ.. دع۵ 


(۲) لوحش اه ز جوش, گل که دهد 
(۴) چواز خامة فکر فضل عظیم 
(۵) جان جاکوب آن امیر نامور 

(۶) آن میجر فرزانه که موسوم به جان است. 
(۷) صحن امام باره و مسجد هر آن که دید 
(۸) چون شد به صحن مدفن خان بزرگوار 


(۶) ای دریفا قدوة ارباب فضل. +۵۶ 
(۱۰) چون میر فضل علی را نمانده است وجود. ۸ 
(۱۱) ز سال واقعة میرزا مسیتا بیگ ..... ۵۶۸ 
(۱۲) چشم و چراغ دودة مزدود آن که هست. ۵۸ 


(۱۵) غالب این رنگین کتاب 
(۱۶) احترام‌الدولهفرمان داد 
( ۱۷) درهزار و دو صد و شصت و شش از 
(۱۸) میر سعادت علی کرد در اجمیر طرح 
(۱۹) با خرد گفتم, شه فرزانه فتح الملک 
(۲۰) نهاده با احسن له خا 


(۲۲)یافت چون گوشمل این تحویرسس.... 
(۲۵) ز سال مرگ ستم دیده میرزا پوسف. 
(۲۶) در گریه اگر دعوی هم چشمی ما کرد 
قطعات متفرق 

از دوست بهر بنده رهی شیشه‌های می. 


۰ دیوان غالب دهلوی 

تتسد بت سب سس سس 
صبحدم با الوالبشر گفتم 
گیر که در روز حشر چون بیقتی... 
الا ای شناسندة هندسه.. 
مفلس اگرش مال تبشد. چه کم است این 
تا بود چار عید در عالم... 


روز حش هی چهنمة عم 
هر شب به قدح ریختمی بادة گلفام. 
خواندی به نو بهار مرا جالب چمن 
روزی ز ره ستم ظریقی. 
طراٍ انجمن طوی میرزا یوسف. 
نوروز و دو عید از دو جانب امسال. 
داد و دهش تو روز افزون باد 
چو نواب از بهر اجلاس کونسل 
هزار و دو صد و هشتاد و دو شمار کنید 
پس از ادای سپاس خدای عزوجل 
نمایشگیی در خور شأن خویش 


کرد چون تاظر وحیدالدین ز دتی انتقال 
حسین ابن علی آبروی علم و عملی. 
گردید تهان مهر جهان تاب دریغ 


اندازه اسم و سال مولود. 
دربارخ اسم و سال مولود سعید. 
فتح سید علام ابا خن .... 


شکر ایزد که ترا با پدرت صلح افتاد. 
خوانی بسوی خویش و ندانی که مرددام. 
فرزانة یگانی مهاراجه راجه راو 
کرئیل جارج ولیم هملتن بسس... ۸۳ 
کرم پیشه دیتی کمشنر بهادر سس 
مولوی احمدعلی احمد تخلص نسخه‌ای.... ت " ۵ 


۵ ۳ رای تان, 
(۶) در مدح شاه جنت مکان تصیرالدین حیدر 
(۷) در مدح جهان ۷ 


(۸) در مدح ۳ 
)٩(‏ در مدح و ۶۸ 
(۱۰) در مدح تواب الن برا هدر . ۶۱ 


(۱۴) در ی اهویزت مادک عباخب ی ۶۸ 
(۱۵) در تیش درو استرلینگ بهادر ۳ ۶۲۰ 
(۱۶) در ستایش ویلیام ۶ 
(۱۷) در ستايش نواب وزیر محمدخان بهاد ۶۴ 

مولوی محمدصدرالدین خان بهادر ۶۶ 


)۱٩(‏ در ستایش نواب محمدضیاءلدین خان بهادر 
(۲۰) در مدح بهادر شا 
(۲۱) در مدح بهادر شا 
(۲۲) در مدح بهادر شا 
(۲۲) در مدح بهادر شاه به روز عید فطر 


ظفر.. 
(۳۰) در مدح بهادر شاه طفر. 
(۳۱) در مدح بهادر شاه در عید شوال. 
(۳۷) در مدح شهنشاه انگلستان 
(۳۳) در مدح ملکه ویکتوری 
(۳) در مدح دم وت 
(۳۵) در تهنیت فتح پتجاب... 
(۳۶) در مدح جرج قردریک | 


۳ دیوان غالب دهلوی 
)۳٩(‏ در مدح فتح الملک میرزا محمد سلطان, غلام فخرالدین رمز ولیمهد بهاد, 
(۴۰) در مدح قتح الملک بهادر... 
(۴۱) در مدح ولیهد میرزا فتح الملک بهادر 
(۴۲) در مدح واجد علی شاه بهادرپادشاهاوده.س. 
(۴۲) در مدح واجد علی شاه بهادر شاه اود: 
(۴۳) در مدح یوسف علی خان. نواب صاحب رامپور 
(۴۵) در مدح و تهئیت به نواب صاحب رامپور یوسف علی خان 
(۴۶) در مدح نواب وزیر الدوله بهادر والی تونک. 
(۴۷) در مدح راجا شیودهیان سنگه والی الور 
(۴۸) مدح مهاراجه نرندر سنگه والی پنیاله. 
)۴٩(‏ در مدح تواب مصطفی خان شیفته 
(۵۰) در مدح نواب مختار الملک وزیر اعظم دکن 
(۵۱) قصیده در ترک ننگ و نام 

(۵۲) در مدح نواب معلی القاب لرد الگن صاحب بهادر. 

(۵۲) در ای کیوان بارگاه ستاره سپاه لرد جان لارنس صاحب بهادر 
(۵۲) در ههنیت غسل صحت نواب یوسف علی خان 
(۵۵) ههنیت به نواب کلب علی خان والی رامپور. 
(۵۶) در مدح نواب کلب علی خان نواب صاحب رامپور . 
(۵۷) در مدح تواب کلب علی خان, والی رام بو 
(۵۸) در مدح افضل الدوله بهادر.. 


نواب محمد علی خان 
جواب نامه جواهر سنک سس.. 


ایام بان 


٩۷۸-۹۶۸۵۱۸۲۲ - ): شایک‎ 


رح جلف 0۹۴ 


